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 بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم‌

 به‌ عنوان‌ مقدمه‌


 قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسيروا فِي‌الارضِ فانظروا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ المُكَذِّبينَ هذا بيانٌ للناسِ و هُديً و موعِظَةٌ للمتقين‌  (آل‌ عمران‌ / 137 و 138)


 هدف‌ اصلي‌ از آغاز چنين‌ بحث‌ها و ذكر و يادآوري‌ حوادث‌ و خاطرات‌ گذشته‌، در حقيقت‌ انتقال‌ تجربه‌هاي‌ شخصي‌، اعم‌ از تجربيات‌ حاصل‌ از عمل‌ فردي‌ و يا اجتماعي‌ و همچنين‌ تحولات‌ فكري‌ خويش‌ است‌ به‌ نسل‌ جوان‌.


 در ابتدا ذكر اين‌ نكته‌ را ضروري‌ مي‌دانم‌ كه‌ در اين‌ روايت‌، بيش‌ از آن‌ كه‌ بازگويي‌ تاريخ‌ مدّنظر بوده‌ باشد، مشاهدات‌ شخصي‌ بيان‌ خواهد شد و ان‌شاءالله اگر توفيقي‌ باشد، به‌ تحليل‌ ساده‌اي‌ از حوادث‌ مهم‌ تاريخي‌ كه‌ بر اين‌ خاطرات‌ تأثير گذار بوده‌ است‌ نيز اشاره‌ خواهم‌ كرد.


 توضيح‌ ديگر آن‌ كه‌، دوره‌اي‌ كه‌ طي‌ اين‌ روايت‌ بيشتر به‌ نقل‌ حوادث‌ آن‌ مي‌پردازيم‌، از شهريور 1320 آغاز مي‌شود. اين‌ سر فصل‌ از آن‌ جهت‌ انتخاب‌ شده‌ است‌ كه‌ چنانچه‌ مي‌دانيد، كشور ما در چنين‌ روزهايي‌، در جريان‌ جنگ‌ دوم‌ جهاني‌ ، از سوي‌ نيروهاي‌ متفقين‌ مورد هجوم‌ واقع‌ شد و به‌ دنبال‌ آن‌ تحولاتي‌ در اين‌ سرزمين‌ رخ‌ داد كه‌ اين‌ دوران‌ را از ادوار ماقبل‌ آن‌ كاملاً مجزا مي‌نمايد.


 در اين‌ دفتر مختصري‌ از وضعيت‌ زندگي‌ خانوادگي‌ خود در اين‌ ايام‌ و پيش‌ از آن‌ درباره‌ منش‌هاي‌ رضاخان‌  و دوران‌ انتقال‌ صحبت‌ شده‌ و مطالب‌ بعدي‌ به‌ صورت‌ مشخص‌، دردوره‌هاي‌ زماني‌ زير عرضه‌ خواهد شد:
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 كودكي‌ و نوجواني‌

 آن‌ چه‌ از سال‌هاي‌ دور در خاطر مانده‌ است‌


 از زمان‌هاي‌ دور، دوراني‌ را به‌ خاطر مي‌آورم‌، كه‌ پدرم‌ در ايران‌ نبود، يعني‌ سال‌هاي‌ 1315 ـ 1311 كه‌ ايشان‌ براي‌ ادامه‌ تحصيل‌؛ به‌ فرانسه‌  رفته‌ بود، لذا ما در منزلي‌ زندگي‌ مي‌كرديم‌ كه‌ سرپرست‌ اصلي‌ آن‌ حضور نداشت‌. در منزل‌ ما، مادربزرگم‌ يعني‌ مادر پدرم‌ تقريباً سمت‌ مدير خانه‌ را داشت‌. عمه‌ام‌ كه‌ همسر دايي‌ام‌ بود، نيز، آنجا زندگي‌ مي‌كرد. من‌ و برادر و مادرم‌ نيز بوديم‌. خانواده‌ عموي‌ پدرم‌ كه‌ در همان‌ سال‌ اول‌ مسافرت‌ پدر، فوت‌ نمود و چهار دختر و همسرش‌ از او به‌ يادگار مانده‌ بود، نيز با ما در يك‌ منزل‌ به‌ سر مي‌بردند. اين‌ بود كه‌ خانه‌ شلوغ‌ و نسبتاً پررفت‌ و آمدي‌ داشتيم‌.


 از لحاظ‌ گذران‌ مادي‌، زندگي‌ ما صرفاً از طريق‌ ماهيانه‌اي‌ كه‌ پدرم‌ از خارج‌ مي‌فرستاد تأمين‌ مي‌شد. اين‌ ماهيانه‌ در واقع‌ صرفه‌جويي‌ و پس‌انداز از حقوقي‌ بود كه‌ به‌ محصلين‌ خارج‌ از كشور مي‌دادند تا آنها زندگي‌ خودشان‌ و هزينه‌هاي‌ تحصيلي‌ و دانشگاهي‌شان‌ را از محل‌ آن‌ بپردازند. خانواده‌ عموي‌ ما هم‌ نسبتاً در عسرت‌ و فشار و فقر مي‌زيستند. آنان‌ مغازه‌ مبل‌سازي‌ خوبي‌ را از پدر ميراث‌ داشتند، كه‌ اين‌ مغازه‌ در زمان‌ حيات‌ پدرشان‌ معروف‌ بود و محصولات‌ خيلي‌ خوبي‌ هم‌ داشت‌ و اعيان‌ و اشراف‌ از آن‌ خريداري‌ مي‌كردند، وليكن‌ پس‌ از فوت‌ آقا عمو كه‌ صاحب‌ اصلي‌ مغازه‌ بود، ديگر كسي‌ نبود كه‌ آن‌ مغازه‌ را اداره‌ كند، بدين‌ جهت‌ آن‌ مغازه‌ براي‌ خانواده‌اش‌ درآمد قابل‌ توجهي‌ نداشت‌. اين‌ بود كه‌ با مشكلات‌ زياد زندگي‌ را مي‌گذراندند. بنابراين‌ منزل‌ ما از لحاظ‌ مادي‌ و معيشتي‌ در تنگنا بود و از متوسطين‌ آن‌ زمان‌ كه‌ برخي‌ از اقوام‌ و فاميل‌هاي‌ خودمان‌ بودند، در سطحي‌ پايين‌تر قرار داشت‌.


 از لحاظ‌ فرهنگي‌ نيز، خانواده‌ ما پيشرفته‌ و تحصيلكرده‌ نبودند، غير از پدرم‌ كه‌ تحصيلات‌ عاليه‌ داشت‌، عموي‌ او هم‌ اهل‌ ادبيات‌ فارسي‌ و شعر بود. در اين‌ حد كه‌ شاهنامه‌ و اشعار حافظ‌ و سعدي‌ را مي‌خواند و كتاب‌هايشان‌ را در منزل‌ داشت‌، ولي‌ فعاليت‌ فرهنگي‌ بيشتري‌ نداشت‌. بقيه‌ هم‌ چندان‌ اهل‌ فرهنگ‌ و سياست‌ و ادبيات‌ نبودند. لذا در منزل‌ ما كمتر بحث‌هايي‌ كه‌ فراتر از زندگي‌ جاري‌ بود، مطرح‌ مي‌شد و محيطي‌ نبود كه‌ از اين‌ لحاظ‌ به‌ ما چيزي‌ بياموزد! پدربزرگي‌ هم‌ داشتم‌ (پدر مادرم‌) كه‌ ايشان‌ در منزل‌ جداگانه‌اي‌ زندگي‌ مي‌كرد ولي‌ در غيبت‌ پدرم‌، براي‌ خود سمت‌ سرپرستي‌ قائل‌ بود، و نسبت‌ به‌ مادرم‌ كه‌ دختر خودش‌ بود احساس‌ مسئوليت‌ مي‌كرد و گاهگاهي‌ سرمي‌زد و به‌ وضع‌ ما رسيدگي‌ مي‌كرد. وي‌ انسان‌ مذهبي‌ و متدين‌ و سخت‌گيري‌ بود و در عين‌ حال‌ خوشقلب‌ و دلسوز. گاهي‌ هم‌ مي‌شد كه‌ ما از زبان‌ پدربزرگمان‌ خاطراتي‌ از حوادث‌ دوران‌ مشروطه‌ و سفرهايي‌ كه‌ به‌ جنوب‌، به‌ منطقه‌ خرمشهر  (محمره‌ ) و اهواز ، به‌ عنوان‌ پيشكار يا مباشر متين‌الدوله‌  (يا دكتر متين‌دفتري‌) رفته‌ بود، مي‌شنيديم‌. خاطراتي‌ پراكنده‌، از ظلم‌ و ستم‌هايي‌ كه‌ انگليس‌ها مي‌كردند. 


 برادر من‌ هم‌ كه‌ نامش‌ علي‌  بود و در خانه‌ وي‌ را ايرج‌ صدا مي‌كردند تفاوت‌ سني‌ كمي‌ با من‌ داشت‌ (حدود يكسال‌)، به‌ اين‌ جهت‌ ما با هم‌ محشور و رفيق‌ و هم‌بازي‌ بوديم‌. هم‌ تفريح‌ و شوخي‌ و بازي‌ داشتيم‌، هم‌ اختلاف‌ و دعوا و مشاجرات‌ كودكانه‌. ايرج‌  در بزرگي‌ هم‌ هميشه‌ يار و مددكار من‌ بود.


 محله‌ زندگي‌ ما خيابان‌ اميريه‌  بود. امروز هم‌ قسمت‌ جنوبي‌ خيابان‌ وليعصر  پايين‌تر از خيابان‌ سپه‌ ، براي‌ قديمي‌ها به‌ همين‌ نام‌ شناخته‌ مي‌شود. چند خيابان‌ نسبتاً مهم‌ از خيابان‌ اميريه‌  منشعب‌ مي‌شد. يكي‌ خيابان‌ مهديه‌  بود كه‌ دبيرستان‌ ما در آنجا واقع‌ بود. خيابان‌ منيريه‌  هم‌ از آن‌ منشعب‌ مي‌شد كه‌ امروز ابوسعيد  نام‌ دارد. بعد از آن‌ هم‌ خيابان‌ باباطاهر  يا انتظام‌السلطنه‌  بود و پس‌ از آن‌ كوچه‌ شيباني‌  واقع‌ شده‌ بود. در آن‌ دوران‌ افراد خانواده‌ ما خيلي‌ اهل‌ گردش‌ و رفت‌ و آمد درون‌ جامعه‌ يا خواندن‌ روزنامه‌ و مجله‌ نبودند، ما هم‌ بچه‌ بوديم‌ و از مظاهر زندگي‌ اجتماعي‌ مردم‌ جز آن‌ چه‌ دور و بر خود مي‌ديديم‌ چيزي‌ نمي‌شناختيم‌. از زندگي‌ مردم‌ آن‌ چه‌ به‌ ياد دارم‌، همان‌ كوچه‌ و خيابان‌ اطراف‌ خانه‌مان‌ بود و بس‌. در محل‌ ما چند خانواده‌ مرفه‌تر از خودمان‌ زندگي‌ مي‌كردند. همان‌ طور كه‌ گفتم‌ در محله‌ ما، كوچه‌اي‌ بود به‌ اسم‌ كوچه‌ شيباني‌ . كوچه‌ توتونچي‌  كه‌ بين‌ كوچه‌ شيباني‌  و خيابان‌ انصاري‌  بود، در اين‌ كوچه‌ تقريباً 90% خانه‌ها كوچك‌ و نسبتاً فقيرانه‌ بودند. فقط‌ يكي‌ دو تا خانه‌ بزرگ‌ در اين‌ كوچه‌ وجود داشت‌ يكي‌اش‌ خانه‌ مرحوم‌ سرهنگ‌ سراج‌  بود كه‌ با خواهران‌اش‌ و شوهران‌ آنها در يك‌ باغ‌ بزرگي‌ زندگي‌ مي‌كردند، اينها نسبتاً مرفه‌ بودند؛ سرهنگ‌ سراج‌ ، مصدر   و آشپز داشت‌ و خواهرزن‌هايش‌ هم‌ شوهران‌ صاحب‌ مقامات‌ داشتند. آنان‌ ماشين‌ شخصي‌ داشتند. ولي‌ تفاوتي‌ كه‌ خيلي‌ به‌ نظرمان‌ مي‌آمد آن‌ بود كه‌، ما، من‌ و برادرم‌ در خانه‌ هيچگونه‌ اسباب‌ بازي‌ پيشرفته‌اي‌ مثل‌ اسباب‌ بازي‌هاي‌ فرنگي‌، فنري‌، كوكي‌ و باطري‌دار و غيره‌ نداشتيم‌ و حتي‌ اصلاً نديده‌ بوديم‌. ولي‌ خانواده‌ سراج‌  پسر كوچكي‌ داشتند كه‌ مادرش‌ او را به‌ سبك‌ مدرن‌ و فرنگي‌وار تربيت‌ مي‌كرد. اين‌ كودك‌ اسباب‌بازي‌هاي‌ سطح‌ بالايي‌ داشت‌ كه‌ هيچكدام‌ ايراني‌ نبود. ما هم‌ به‌ خانه‌ آنها مي‌رفتيم‌، البته‌ برادرم‌ ايرج‌  بيشتر با او هم‌بازي‌ بود. خانه‌ ديگري‌ هم‌ بود مربوط‌ به‌ آقاي‌ ناظمي‌  كه‌ ايشان‌ تاجر بود. خيلي‌ زندگي‌ سطح‌ بالايي‌ داشت‌. آن‌ موقع‌ تازه‌ بي‌حجابي‌ رسم‌ شده‌ بود، خانم‌ ايشان‌ هم‌ بي‌حجاب‌ و شيك‌ بود و معلم‌ سرخانه‌ مي‌آمد و به‌ او ساز و تار درس‌ مي‌داد. شب‌ها هم‌ با شوهرش‌ به‌ ميهماني‌ و شب‌نشيني‌ مي‌رفتند و خدمه‌ و آشپز داشتند. 


 در سال‌ 1314 يعني‌ وقتي‌ سن‌ من‌ به‌ پنج‌ سالگي‌ رسيد، به‌ دليل‌ آن‌ كه‌ آن‌ زمان‌ نه‌ راديو، نه‌ تلويزيوني‌ بود و كتاب‌ها و تفريح‌ خاصي‌ براي‌ كودكان‌ وجود نداشت‌، خانواده‌ اينطور تشخيص‌ دادند كه‌ بهتر است‌ مرا به‌ مدرسه‌ بفرستند. اما چون‌ سنم‌ هنوز اقتضا نمي‌كرد كه‌ وارد سال‌ اول‌ دبستان‌ بشوم‌، مرا به‌ يك‌ مدرسه‌ دخترانه‌ معروفي‌ فرستادند كه‌ دختر عموهايم‌ در آن‌ مدرسه‌ درس‌ مي‌خواندند و در كلاس‌ تهيّه‌ ثبت‌ نام‌ كردند. اين‌ مدرسه‌ به‌ نام‌ كوكبيه‌  بود كه‌ بعدها به‌ مدرسه‌ "خسرو خاور " تغيير نام‌ داد، كه‌ نام‌ مدير اين‌ مدرسه‌ بود. خانم‌  خسرو خاور، زن‌ بسيار باعرضه‌ و مقتدري‌ بود كه‌ جربزه‌ داشت‌ و همه‌ از او حساب‌ مي‌بردند. اين‌ مدرسه‌ دبستان‌ و دبيرستان‌ را شامل‌ مي‌شد. كلاس‌ تهيه‌ هم‌ كه‌ بچه‌هاي‌ زير شش‌ سال‌ را مي‌گرفت‌ به‌ صورت‌ مختلط‌ بود و دختر و پسر در آن‌ حاضر بودند. دختر عموهاي‌ پدرم‌، زهرا خانم‌ ، فروغ‌ خانم‌ ، مريم‌ خانم‌  و مينو خانم‌  در كلاس‌هاي‌ بالاتر همان‌ مدرسه‌ درس‌ مي‌خواندند. از دوران‌ آمادگي‌ خاطره‌ زيادي‌ به‌ ياد ندارم‌ جز آن‌ كه‌ رفيقي‌ ارمني‌ داشتم‌ كه‌ با او هم‌بازي‌ بوديم‌ به‌ نام‌ "روبن‌ ". در اين‌ كلاس‌ به‌ صورت‌ مستمع‌آزاد شركت‌ مي‌كردم‌ و تكليف‌ و درسي‌ هم‌ از من‌ نمي‌خواستند.


 بعدها كه‌ پدرم‌ به‌ ايران‌ بازگشت‌، در مهرماه‌ 1316 به‌ دبستان‌ رفتم‌. بازگشت‌ پدرم‌ از فرنگ‌ براي‌ ما سرفصل‌ تازه‌اي‌ بود. ما خيلي‌ آرزوهاي‌ بلندي‌ نداشتيم‌ و تصوير رويايي‌ از آمدن‌ پدر نساخته‌ بوديم‌ ولي‌ وقتي‌ ايشان‌ آمد، يك‌ مرتبه‌ شكل‌ زندگي‌ ما تغيير كرد. ما برخلاف‌ دوران‌ پيش‌ از آن‌ با يك‌ به‌ اصطلاح‌ اقتدار شديدي‌ روبه‌رو شديم‌. از همان‌ روزهاي‌ نخست‌ متوجه‌ شديم‌ كه‌ ما با پدرمان‌ نمي‌توانيم‌ راحت‌ حرف‌ بزنيم‌. حتي‌ سؤال‌ نمي‌توانستيم‌ بكنيم‌. جرأت‌ نداشتيم‌ با او باز و بي‌پرده‌ سخن‌ بگوييم‌. ايشان‌ خيلي‌ اتوريته‌ داشت‌ و از همان‌ روزهاي‌ اول‌ اين‌ اقتدار را اعمال‌ مي‌كرد، سخت‌گيري‌ و تنبيه‌ مي‌كرد. من‌ و برادرم‌ ايرج‌  هميشه‌ از پدرمان‌ مي‌ترسيديم‌. از همان‌ روزي‌ كه‌ به‌ كلاس‌ اول‌ رفتم‌ تا آخر دوران‌ تحصيلم‌، هيچ‌ وقت‌ جرأت‌ نكرديم‌ از پدرمان‌ چيزي‌ درباره‌ درس‌هامان‌ بپرسيم‌ يا از او كمكي‌ بخواهيم‌. هر چند وقت‌ يك‌ بار خود مي‌آمد و به‌ كارهاي‌ ما رسيدگي‌ مي‌كرد، و در اين‌ كارها درست‌ مثل‌ يك‌ ممتحن‌ و بازرس‌ جدي‌ تمام‌ كتابچه‌هاي‌ ما را مي‌ديد، به‌ همه‌ چيز آن‌ دقت‌ مي‌كرد و اگر كتابچه‌ نقصي‌ داشته‌ يا جزوه‌هامان‌ ايرادي‌ داشت‌، آن‌ را پاره‌ مي‌كرد! خيلي‌ شديد و سخت‌گيرانه‌ برخورد مي‌كرد. اين‌ است‌ كه‌ از همان‌ آغاز، روابط‌ ما با پدرمان‌ توأم‌ با رودربايستي‌ و ملاحظه‌ بود. تقاضاهاي‌ ديگر و خواسته‌هاي‌ مادي‌ كه‌ معمولاً بچه‌هاي‌ هم‌ سن‌ و سال‌ ما مي‌توانستند داشته‌ باشند، مثل‌ توپ‌ براي‌ واليبال‌ يا تفريح‌ يا خريد دوچرخه‌، هرگز روي‌ درخواست‌ و توقع‌ آن‌ را نمي‌ديديم‌. حتي‌ نيازهاي‌ درسي‌مان‌ را هم‌ نمي‌توانستيم‌ مطرح‌ كنيم‌.


 باري‌ آن‌ سال‌ ما را به‌ مدرسه‌ ابتدايي‌ گذاشتند. اين‌ مدرسه‌ دولتي‌ بود و "علامه‌ " نام‌ داشت‌، ولي‌ در عين‌ دولتي‌ بودن‌ مواردي‌ از پيشرفت‌ در اين‌ مكان‌ به‌ چشم‌ مي‌خورد. مثلاً مي‌ديدم‌ كه‌ در كلاس‌هاي‌ چهارم‌ و پنجم‌ و ششم‌ كه‌ شاگردان‌ آن‌ هميشه‌ به‌ چشم‌ من‌ خيلي‌ بزرگ‌ مي‌آمدند، ورزش‌ هاي‌ مهم‌ رونق‌ داشت‌. آنها چوگان‌، پرش‌ با نيزه‌، واليبال‌ و.... بازي‌ مي‌كردند، با معلمين‌شان‌ بحث‌ و جدل‌ داشتند و مباحثات‌ علمي‌ مطرح‌ مي‌كردند. اين‌ روابط‌ به‌ نظر من‌ در آن‌ موقع‌ خيلي‌ پيشرفته‌ بود، با آن‌ كه‌ دبستان‌ بود و مرحله‌ سني‌ بچه‌ها كوچك‌ بود، با اين‌ حال‌ روابط‌ معلم‌ و دانش‌آموز خيلي‌ محترمانه‌ و توأم‌ با "رشد" بود. من‌ هم‌ چون‌ كلاس‌ تهيه‌ را گذرانده‌ بودم‌، وضع‌ درسي‌ خيلي‌ خوبي‌ داشتم‌. هم‌ به‌ لحاظ‌ الفبا و خواندن‌ فارسي‌ جلو افتادم‌، هم‌ به‌ لحاظ‌ حساب‌ و اعداد و جمع‌ و تفريق‌ و غيره‌، به‌ طوري‌ كه‌ در همان‌ سال‌ اول‌ دبستان‌، گاهي‌ روزنامه‌ را كه‌ به‌ خانه‌ مي‌آوردند مي‌خواندم‌. يكي‌ دوبار هم‌ اتفاق‌ افتاد كه‌ پدرم‌ براي‌ اين‌ كه‌ مرا امتحان‌ كند، خودش‌ روبه‌رو مي‌نشست‌ و يك‌ تكه‌ روزنامه‌ را به‌ من‌ مي‌داد كه‌ بخوانم‌، در آخر هم‌ تشويق‌ مي‌كرد و به‌ من‌ مي‌گفت‌: "بارك‌الله"؛ همين‌ "بارك‌الله" براي‌ من‌ يك‌ دنيا تشويق‌ بود! از اين‌ تشويق‌هايي‌ كه‌ اين‌ روزها بچه‌ها مي‌شوند، كادو و جايزه‌، خبري‌ نبود. 


 در كلاس‌ اول‌، به‌ دليل‌ آن‌ زير بنايي‌ كه‌ در كلاس‌ تهيه‌ پيدا كرده‌ بودم‌، جلوتر از ساير بچه‌ها افتادم‌، به‌ طوري‌ كه‌ آخر سال‌ با نمره‌هاي‌ خيلي‌ خوبي‌ قبول‌ شدم‌. پدرم‌ به‌ مدرسه‌ آمد و مدير ما هم‌ به‌ دليل‌ آن‌ كه‌ خود دانشگاه‌ ديده‌ و فرهنگي‌ بود، به‌ همراه‌ اولياي‌ ديگر مدرسه‌ او را تحويل‌ گرفتند. پدرم‌، پيشنهاد كرد كه‌ من‌ در تابستان‌ كلاس‌ دوم‌ را بخوانم‌ و شهريور امتحان‌ دوم‌ را بدهم‌ كه‌ سال‌ بعد به‌ جاي‌ كلاس‌ دوم‌، به‌ كلاس‌ سوم‌ بروم‌. مدرسه‌ علامه‌ چون‌ مدرسه‌اي‌ دولتي‌ بود نمي‌توانست‌ اين‌ عمل‌ را بپذيرد. آنها گفتند ضوابط‌ سني‌ اجازه‌ نمي‌دهد و ما نمي‌توانيم‌ چنين‌ كاري‌ كنيم‌. بدين‌ جهت‌ پدر هم‌ مرا از مدرسه‌ علامه‌  بيرون‌ آورد و در مدرسه‌ ديگري‌ به‌ نام‌ "كسري‌ "، اسم‌ نوشت‌. 


 مدرسه‌ كسري‌ ، مدرسه‌اي‌ خصوصي‌ بود كه‌ در گذشته‌ مدرسه‌ معروفي‌ بوده‌ و خود پدرم‌ دوره‌ ابتدايي‌ در آنجا درس‌ خوانده‌ بود و مدير و ناظم‌ را مي‌شناخت‌ و آنها هم‌ پدرم‌ را مي‌شناختند. مدير اين‌ مدرسه‌ آقا سيدنورالدين‌ ثريا  نام‌ داشت‌ كه‌ به‌ او همان‌ طور كه‌ پدرم‌ در خاطراتش‌ گفته‌ آقا نورالدين‌ مي‌گفتند. اين‌ آقا "نورالدين‌" انسان‌ عجيبي‌ بود و مهم‌ترين‌ تأثير را در دوران‌ كودكي‌، روي‌ ما گذاشت‌. ايشان‌، سابقه‌ روحاني‌ داشت‌، يعني‌ در اوايل‌ مشروطه‌ و حتي‌ اوايل‌ دوران‌ سلطنت‌ رضاشاه‌ ، منبر مي‌رفت‌، وعظ‌ مي‌كرد، روضه‌ هم‌ مي‌خواند و مجلسي‌ داشت‌. وليكن‌ وقتي‌ كه‌ رژيم‌ عوض‌ شد و رضاشاه‌  روي‌ كار آمد، وزارت‌ معارف‌ ، معلم‌ استخدام‌ مي‌كرد، يا به‌ بعضي‌ها اجازه‌ مي‌داد كه‌ مدرسه‌ تأسيس‌ كنند، ولي‌ شرط‌ كرده‌ بود كه‌ بايد از لباس‌ آخوندي‌ در بيايند و حتي‌ كراوات‌ بزنند و ريش‌ خود را بتراشند. اين‌ بود كه‌ آقا نورالدين‌ ثريا  كه‌ ديگر پير شده‌ بود كراواتي‌ مي‌زد، منتها اين‌ كراوات‌ را آنقدر بدون‌ باز كردن‌ گره‌ از سر درآورده‌ بود كه‌ گره‌ بالاي‌ آن‌ فشرده‌ و كور و فرسوده‌ شده‌ بود. اين‌ پيرمرد بسيار محترم‌، متدين‌ و عارف‌ بود. ناظم‌ ما هم‌ با آقا نورالدين‌ رفيق‌ بود. اين‌ دو با هم‌ شريك‌ بودند. نام‌ او عباس‌ خان‌ منصور مؤيد  بود كه‌ به‌ منصوري‌ شهرت‌ داشت‌. ايشان‌ هم‌ متدين‌ بود. حتي‌ درس‌ قرآن‌  مي‌داد و بسيار سخت‌گير و مدير بود. سركلاس‌ هم‌ خيلي‌ باتدبير رفتار مي‌كرد. درسش‌ خيلي‌ دقيق‌ بود و روي‌ خط‌ و نقاشي‌ خيلي‌ دقت‌ مي‌كرد و تعليم‌ نقاشي‌ و خط‌ را خود به‌ عهده‌ داشت‌. تنبيه‌ هم‌ در كارش‌ بود و ما شاگردان‌ از كف‌ دستي‌هاي‌ او خيلي‌ مي‌ترسيديم‌. درس‌هاي‌ تاريخ‌ و جغرافيا هم‌ مي‌داد. در كلاس‌ چهارم‌ جز درس‌ حساب‌ و هندسه‌مان‌، درسي‌ داشتيم‌ به‌ نام‌ "مقياسات‌". من‌ در درس‌ رياضي‌ و مقياسات‌ قوي‌ بودم‌. يعني‌ همانجا در كلاس‌ درس‌هايي‌ كه‌ مي‌دادند، مي‌شنيدم‌ و ياد مي‌گرفتم‌ و پاي‌ تخته‌ براي‌ حل‌ مسأله‌، جواب‌ درست‌ مي‌دادم‌، لذا ديگر در خانه‌ روي‌ آن‌ كار نمي‌كردم‌. اين‌ شيوه‌ در زندگي‌ آينده‌ من‌ نيز همه‌ جا سايه‌ خودش‌ را گسترده‌ بود. حال‌ يا خميره‌ ذاتي‌ام‌ اين‌ بود و يا آن‌ كه‌ همين‌ راحتي‌ تحصيل‌ در دوره‌ دبستان‌ كه‌ احتياجي‌ به‌ كار كردن‌ نداشتم‌ و هماني‌ كه‌ سر كلاس‌ مي‌خواندم‌ كفايت‌ مي‌كرد، يا هر چه‌ از معلم‌ مي‌شنيدم‌ برايم‌ كافي‌ بود، موجب‌ شد كه‌ به‌ كار نكردن‌ عادت‌ كردم‌.


 در كلاس‌ چهارم‌ آنقدر در درس‌ مقياسات‌ پيشرفته‌ بودم‌ كه‌ گاه‌ پيش‌ مي‌آمد كه‌ از طرف‌ كلاس‌ بالاتر، پنجم‌ يا ششم‌، مي‌آمدند مرا مي‌بردند در آن‌ كلاس‌، دانش‌آموزي‌ هم‌ از همان‌ كلاس‌ پاي‌ تخته‌ ايستاده‌ بود و چيزهايي‌ درباره‌ مقياسات‌ از او پرسيده‌ بودند و او نمي‌توانست‌ پاسخ‌ بدهد و آن‌ وقت‌ از من‌ سؤال‌ مي‌كردند، من‌ پاسخ‌ مي‌گفتم‌. بعد مرا روي‌ نيمكتي‌ مي‌ايستاندند كه‌ پاي‌ تخته‌ چيزهايي‌ بنويسم‌ چون‌ دستم‌ خوب‌ نمي‌رسيد. بعد هم‌ كه‌ حل‌ مسأله‌ تمام‌ مي‌شد يا تبديل‌ مقياسات‌ متر به‌ كيلومتر، كيلوگرم‌ به‌ سير و من‌ و خروار انجام‌ مي‌شد، مي‌گفتند، بزن‌ پس‌ گردن‌ اين‌ پسره‌! حالا آن‌ پسر بيچاره‌ قد بلندي‌ داشت‌ و روي‌ زمين‌ ايستاده‌ بود و من‌ از روي‌ نيمكت‌ بالاتر از او قرار گرفته‌ بودم‌. ما هم‌ كه‌ آن‌ موقع‌ نمي‌فهميديم‌ كه‌ اين‌ كار تحقيرآميز است‌ يا از نظر اصولي‌ درست‌ نيست‌، مي‌زديم‌!! 


 در همين‌ كلاس‌ چهارم‌ درسي‌ بود به‌ نام‌ قرآن‌  و شرعيات‌. در زمان‌ رضاشاه‌ ، شرعيات‌ را ديگر حذف‌ كرده‌ بودند و تعليمات‌ ديني‌ ديگر درس‌ نمي‌دادند، فقط‌ درسي‌ بود به‌ اسم‌ "آيات‌ منتخبه‌" كه‌ به‌ صورت‌ جزوه‌هاي‌ كوچك‌ مثل‌ حزب‌هاي‌ قرآن‌ كه‌ در مجالس‌ ختم‌ مي‌خوانند، به‌ ما مي‌آموختند. قرآن‌ها هم‌ به‌ صورتي‌ بود كه‌ يك‌ طرفش‌ آيات‌ قرآن‌ و در طرف‌ ديگر ترجمه‌ آيات‌ نوشته‌ شده‌ بود. اين‌ آيات‌ منتخبه‌ از سوره‌ بقره‌ شروع‌ مي‌شد و از هر سوره‌ چند آيه‌ آورده‌ شده‌ بود و تا آخر قرآن‌  ادامه‌ داشت‌. درس‌ آيات‌ منتخبه‌ ما را خود آقا نورالدين‌  درس‌ مي‌داد. ايشان‌ در ضمن‌ درس‌، در حالي‌ كه‌ راه‌ مي‌رفت‌ راجع‌ به‌ اصول‌ دين‌، فروع‌ دين‌ و نبوت‌ و توحيد صحبت‌ مي‌كرد و كمي‌ هم‌ راجع‌ به‌ زندگي‌ انبياء برايمان‌ مي‌گفت‌. مثلاً زندگي‌ حضرت‌ يوسف‌ را به‌ طور مفصل‌ برايمان‌ تعريف‌ كرد، بعد انبياء ديگر، حضرت‌ موسي‌ (ع‌) و عيسي‌ (ع‌) و خود حضرت‌ محمد (ص‌) را همين‌ طور در حالي‌ كه‌ قدم‌ مي‌زد براي‌ ما مي‌گفت‌. اما آن‌ چيزي‌ كه‌ روي‌ ما خيلي‌ تأثير مي‌گذاشت‌ اين‌ بود كه‌ گاه‌ همان‌ طور كه‌ به‌ راه‌ رفتن‌ ادامه‌ مي‌داد، گريه‌ مي‌كرد و اشك‌ مي‌ريخت‌.


 اگر اندكي‌ روحيه‌ ديني‌ و عشق‌ به‌ انبياء و اولياء داشته‌ باشم‌ و شوقي‌ نسبت‌ به‌ مرد خدا بودن‌ در من‌ به‌ جاي‌ مانده‌ باشد، واقعاً تأثيري‌ است‌ كه‌ آقا نورالدين‌  (رحمة‌اللهعليه‌) در من‌ گذاشته‌ است‌ و من‌ به‌ ايشان‌ مديون‌ هستم‌. 


 سال‌ پنجم‌ هم‌ تمام‌ شد. اگر چه‌ در درس‌هايي‌ مثل‌ انشاء قوي‌ نبودم‌ ولي‌ به‌ لحاظ‌ رياضي‌، نمرات‌ خيلي‌ خوبي‌ آوردم‌. تاريخ‌ و جغرافي‌ هم‌ برايم‌ آسان‌ بود و زود مطالب‌ را به‌ خاطر مي‌سپردم‌.


 اواخر تابستان‌ آن‌ سال‌ يعني‌ شهريور سال‌ 1320، متفقين‌  به‌ ايران‌ حمله‌ كردند. البته‌ در حقيقت‌ در  تهران‌  جنگي‌ نشد بلكه‌ ايران‌ اشغال‌ شد و حوادثي‌ رخ‌ داد. مردم‌ در آن‌ زمان‌، از جنگ‌ و حمله‌ خيلي‌ مي‌ترسيدند، ولي‌ در شهرهاي‌ ايران‌ جنگي‌ رخ‌ نداد. ارتش‌ ايران‌  در عرض‌ سه‌ روز در مرزهاي‌ شمال‌ و جنوب‌، ترك‌ مقاومت‌ كرد و تسليم‌ شد. از مركز و ستاد ارتش‌  هم‌ به‌ آنها دستور تركِ مقاومت‌ دادند. ارتشي‌ كه‌ خيلي‌ پرجبروت‌ بود و در تمام‌ امور كشور دخالت‌ مي‌كرد و تمام‌ درآمد نفت‌ آن‌ روز را صرف‌ آن‌ كرده‌ بودند چنين‌ زود تسليم‌ شد! و همين‌ سبب‌ شد كه‌ از آن‌ پس‌، ارتش‌ در نزد مردم‌ بي‌اعتبار شود. به‌ ياد دارم‌ كه‌ تا سال‌هاي‌ بعد از ختم‌ جنگ‌  و تخليه‌ ايران‌، ارتشي‌ها به‌ خصوص‌ مقامات‌ بالاي‌ آن‌ با لباس‌ نظامي‌ در خيابان‌ها ظاهر نمي‌شدند، چون‌ از مردم‌ مي‌ترسيدند. 







 سايه‌ پدر


 در اينجا گفتن‌ خاطراتي‌ از منش‌ و شيوه‌هاي‌ شخصيتي‌ پدرم‌ و تأثير آن‌ بر روحيه‌ و تربيت‌ فرزندان‌ خالي‌ از لطف‌ نمي‌باشد.


 از دوران‌ كودكي‌ و نوجواني‌ به‌ خاطر ندارم‌ كه‌ پدرم‌ مستقيماً با ما حرف‌هاي‌ خود را مطرح‌ كرده‌ باشد. ايشان‌ تعليمات‌ يا نصيحت‌ و حتي‌ درسي‌ كه‌ مي‌خواست‌ به‌ ما بدهد، هيچگاه‌ خودش‌ نمي‌آمد به‌ ما بگويد. ما هم‌ جرأت‌ نداشتيم‌ كه‌ برويم‌ و از او بخواهيم‌! اصلاً رويمان‌ به‌ او باز نبود. بيشتر هنگامي‌ كه‌ ايشان‌ نزد اقوام‌ و آشنايان‌ صحبت‌ مي‌كرد، غيرمستقيم‌ نصيحت‌ او را نسبت‌ به‌ خودمان‌ مي‌فهميديم‌. تازه‌ در محافل‌ فاميلي‌ هم‌ اگر مثلاً اظهارنظري‌ مي‌كرديم‌، پدرم‌ با نگاه‌ مخصوص‌ خودش‌ به‌ ما مي‌فهماند كه‌ زيادي‌ نبايد حرف‌ بزنيم‌ و فقط‌ خوب‌ گوش‌ كنيم‌. گاه‌ هم‌ با عباراتي‌ مثل‌: خوب‌! عجب‌! نطقت‌ باز شده‌!! به‌ ما مي‌فهماند كه‌ درست‌ حرف‌ زده‌ و احترام‌ خود را نگه‌ داريم‌! ما هم‌ كه‌ فكر مي‌كرديم‌ او به‌ ما نيش‌ مي‌زند، دلخور مي‌شديم‌ و اصلاً در حضور ايشان‌ صحبت‌ نمي‌كرديم‌. بنابراين‌ تعليمات‌ پدر براي‌ ما مستقيم‌ و با حرف‌ و سخن‌ نبود ولي‌ عملاً از او درس‌ها آموختم‌. از رفتارهاي‌ او در ميان‌ دوستان‌ و به‌ خصوص‌ در ادارات‌ و محل‌ كار و بر سر پست‌هايي‌ كه‌ بر عهده‌ او گذاشته‌ مي‌شد، خيلي‌ چيزها آموختم‌. جديت‌، مسئوليت‌، دقت‌ و وسواس‌ در كار مردم‌ و درست‌كاري‌ و ايمان‌ و پشتكار و حق‌طلبي‌ و... 


 پدرم‌ پس‌ از بازگشت‌ از فرنگ‌ در همان‌ زمان‌ رضاشاه‌ ، با آن‌ كه‌ استاد دانشگاه‌ بود، با وزارت‌ فرهنگ‌  همكاري‌ نزديك‌ داشت‌. در سال‌ 1318 مسئوليت‌ رياست‌ امتحانات‌ استان‌ آذربايجان‌  را بر عهده‌ او گذاشتند. سال‌ بعد هم‌ رئيس‌ امتحانات‌ استان‌ كرمان‌  شد. علتش‌ هم‌ اين‌ بود كه‌ با آن‌ كه‌ او يك‌ دانشگاهي‌ بود، آدم‌ منضبط‌، دقيق‌ و درست‌كار و در عين‌ حال‌ سخت‌گير و جدي‌ بود و وزارت‌ فرهنگ‌  براي‌ سالم‌ برگزار كردن‌ امتحانات‌ نهايي‌ كه‌ با اعمال‌ نفوذ يا سهل‌انگاري‌ رؤساي‌ ديگر تقلب‌ و نادرستي‌ در آن‌ زياد مي‌شد، پدرم‌ را هر سال‌ به‌ يك‌ استان‌ مي‌فرستاد. ايشان‌ هم‌ به‌ هر جايي‌ كه‌ مي‌رفت‌ خيلي‌ مبارزه‌ مي‌كرد. با گردن‌ كلفت‌هاي‌ آن‌ استان‌ها درمي‌افتاد و جلوي‌ بچه‌هاي‌ اعيان‌ و اشراف‌ يا خان‌ها و فئودال‌هاي‌ محل‌ كه‌ مي‌خواستند بدون‌ سواد از امتحانات‌ عبور كنند، مي‌ايستاد. و گاه‌ با آدم‌هاي‌ رده‌ بالاي‌ دولتي‌ درگير مي‌شد و اصلاً كوتاه‌ نمي‌آمد. اين‌ بود كه‌ همه‌ هم‌ حساب‌ كار خودشان‌ را مي‌كردند و مجبور مي‌شدند براي‌ قبولي‌ واقعاً درس‌ بخوانند و متكي‌ به‌ پول‌ و مقام‌ بابا و ننه‌ نباشند! اين‌ خاطرات‌ را پدرم‌ گاهي‌ كه‌ از سفر برمي‌گشت‌ براي‌ رفقايش‌ به‌ مناسبت‌ تعريف‌ مي‌كرد و ما مي‌شنيديم‌ والا هرگز براي‌ ما نمي‌گفت‌! بيشتر اوقات‌ هم‌ خود سخني‌ نمي‌گفت‌ بلكه‌ از زبان‌ دوستان‌ و آشنايان‌ و غيرمستقيم‌ مي‌شنيديم‌. به‌ دليل‌ همين‌ مقاومت‌ها و مبارزه‌ها يك‌ عده‌ دوست‌ و آشناي‌ جديد هم‌ در استان‌هاي‌ دور و نزديك‌ پيدا كرده‌ بود كه‌ هميشه‌ با ايشان‌ همراه‌ بودند و علاقه‌ شديدي‌ هم‌ به‌ او پيدا كردند يكي‌ از اين‌ اشخاص‌، آقاي‌ شهاب‌الديني‌  بود كه‌ از فرهنگيان‌ بنام‌ و درست‌كارِ كرمان‌  بود. 


 ديگر از رفتارهاي‌ پدرم‌ كه‌ در ياد من‌ مانده‌ است‌ برخورد محكم‌ او با مأموران‌ خاطي‌ دولتي‌ بود. به‌ ياد دارم‌ اواخر سلطنت‌ رضاشاه‌  منزل‌ ما عوض‌ شد و ما به‌ خيابان‌ انتظام‌السطنه‌ كه‌ به‌ تازگي‌ نام‌ باباطاهر  بر آن‌ نهاده‌ بودند، نقل‌ مكان‌ كرديم‌. خانه‌اي‌ قديمي‌ كه‌ حياط‌ بزرگي‌ داشت‌. اين‌ خانه‌ را ما از صاحبش‌ اجاره‌ كرده‌ بوديم‌. صاحبخانه‌ به‌ دليل‌ آن‌ كه‌ زمين‌ اين‌ خانه‌ را مي‌خواست‌ به‌ ملك‌ تجاري‌ تبديل‌ كند با شهرداري‌ مسائلي‌ داشت‌ و به‌ آساني‌ جواز نمي‌دادند. براي‌ همين‌ هم‌ شهرداري‌ يك‌ روز بازرس‌ فرستاده‌ بود براي‌ اندازه‌گيري‌ دقيق‌ خانه‌. اين‌ مأموران‌ خارج‌ از وقت‌ در ساعت‌هاي‌ بعدازظهر پنجشنبه‌ به‌ منزل‌ ما آمدند و بدون‌ ملاحظه‌ وارد خانه‌ و حتي‌ وارد اتاقي‌ شدند كه‌ پدرم‌ در آنجا خوابيده‌ بود و استراحت‌ مي‌كرد و همان‌ طور هم‌ با سر و صدا مشغول‌ متر كردن‌ اتاق‌ شدند. پدرم‌ سراسيمه‌ بيدار شد و خيلي‌ از اين‌ كار آنها عصباني‌! مأمورين‌ شهرداري‌ دو نفر بودند يكي‌ ايراني‌ و ديگري‌ كارشناسي‌ خارجي‌ به‌ نام‌ "كامينسكي‌ ". ما هم‌ كه‌ در اتاق‌ ديگري‌ خوابيده‌ بوديم‌ از صداي‌ داد و فرياد بيدار شديم‌ و به‌ حياط‌ رفتيم‌. ديديم‌ كه‌ يكي‌ فارسي‌ حرف‌ مي‌زند و يكي‌ فرانسوي‌، پدرم‌ هم‌ گاهي‌ فارسي‌ و گاهي‌ فرانسوي‌ دعوا مي‌كرد... پدرم‌ يك‌ كشيده‌ هم‌ به‌ مأمور ايراني‌ مي‌زند و چون‌ مأمور خارجي‌ درگير مي‌شود، پدرم‌ با او نيز درمي‌افتد و سرانجام‌ مأمور ايراني‌ كه‌ به‌ خطاي‌ خود پي‌ مي‌برد، مي‌گويد ببخشيد، خطا كرديم‌ و عقب‌ عقب‌ مي‌رود تا آن‌ كه‌ از پشت‌ در حوض‌ مي‌افتد! باري‌ دعوا به‌ داخل‌ خيابان‌ كشيد و صداي‌ داد و بيداد كامينسكي‌  كه‌ به‌ پدرم‌ فحش‌ مي‌داد همسايه‌ها را هم‌ بيدار كرد مثلاً مي‌گفت‌ بي‌تربيتِ بي‌تمدن‌، پدرم‌ هم‌ فرانسه‌  جوابش‌ را مي‌داد. به‌ هر حال‌ نقل‌ اين‌ موضوع‌ از آنجا برايم‌ مهم‌ بود كه‌ مأمور شهرداري‌ در آن‌ روز شكوه‌ و ابهتي‌ داشت‌ و هيچ‌ كس‌ در مقابل‌ او حرف‌ نمي‌زد. اين‌ مأموران‌ هم‌ نه‌ آن‌ كه‌ انسان‌هاي‌ نامرد يا بدي‌ باشند وليكن‌ كارشان‌ نادرست‌ و خلاف‌ بود. باري‌ همسايگان‌، پدرم‌ و آنان‌ را جدا كرده‌ و مسائل‌ حل‌ شد. بعدها هم‌ فهميديم‌ آن‌ مأمور خارجي‌، از گرجستان‌  به‌ ايران‌ مهاجرت‌ كرده‌ و مسلمان‌ هم‌ شده‌ بود و چراغ‌ها و لوسترهايي‌ به‌ امامزاده‌ عبدالعظيم‌  شهر ري‌  اهدا نموده‌ است‌...


 باري‌ پدرم‌ با آن‌ كه‌ مرد سياسي‌ نبود ولي‌ هميشه‌ جلوي‌ ظلم‌ و زور مي‌ايستاد. علاوه‌ بر آن‌ كه‌ خود، آدم‌ دقيق‌ و درست‌كاري‌ بود، بلكه‌ ديگران‌ را هم‌ مي‌پاييد و اجازه‌ خطا نمي‌داد و خيلي‌ هم‌ سخت‌گيري‌ مي‌كرد. و در اين‌ مورد هر چه‌ طرف‌ پر زورتر و مقامش‌ بالاتر بود سخت‌گيري‌ نسبت‌ به‌ او بيشتر!


 يكي‌ از كارهاي‌ ديگر پدرم‌ كه‌ در خاطر من‌ مانده‌، شيوه‌ تربيتي‌ و درس‌ دادن‌ او در دبيرستان‌ و دانشگاه‌ بود. يكي‌ از قديمي‌ترين‌ مدارس‌  تهران‌ همين‌ دبيرستان‌ البرز  بود. در زمان‌ رضاشاه‌  به‌ نام‌ كالج‌ البرز  معروف‌ بود و رئيسي‌ داشت‌ به‌ نام‌ مستر جردن‌  كه‌ يك‌ كشيش‌ بود و مبلّغ‌ مسيحي‌. او كالج‌ البرز  را به‌ شيوه‌اي‌ خيلي‌ پيشرفته‌ اداره‌ مي‌كرد و سبك‌ امريكايي‌ را در آن‌ پياده‌ مي‌نمود. آزمايشگاه‌هاي‌ خيلي‌ پيشرفته‌اي‌ داشت‌ و فارغ‌التحصيلان‌ آنجا معمولاً زبان‌ انگليسي‌ را بسيار خوب‌ صحبت‌ مي‌كردند. اواخر سلطنت‌ رضاخان‌ اين‌ كالج‌ به‌ دبيرستان‌ البرز   تبديل‌ شد و تحت‌ نظر وزارت‌ فرهنگ‌  اداره‌ مي‌گرديد. يك‌ بخش‌ دخترانه‌ هم‌ داشت‌ كه‌ امروز در قسمت‌ جنوبي‌ خيابان‌ انقلاب‌  قرار دارد و بعدها نام‌ آن‌ مدرسه‌ "نوربخش‌ " شد. وزارت‌ فرهنگ‌  معلميني‌ براي‌ كلاس‌ ششم‌ طبيعي‌ و رياضي‌ از ميان‌ استادان‌ دانشگاه‌ انتخاب‌ كرده‌ بود كه‌ به‌ طور مرتب‌ در اين‌ مدرسه‌ درس‌ مي‌دادند. پدرم‌ در قسمت‌ پسرانه‌ و دخترانه‌ اين‌ مدرسه‌، طبيعي‌ و تكامل‌ درس‌ مي‌داد.


 دبيرستان‌ البرز  با آن‌ كه‌ دولتي‌ شده‌ بود ولي‌ به‌ خاطر سوابقش‌ مدرسه‌ اعيان‌ و اشراف‌ بود و فرزندان‌ تيمسارها و سرلشگرها هم‌ آنجا درس‌ مي‌خواندند. احتمالاً آنها از نظر مالي‌ هم‌ حمايت‌هايي‌ از مدرسه‌ مي‌نمودند. شاگرداني‌ هم‌ از ثروتمندان‌، تجار و پيمانكاران‌ شهرستاني‌ به‌ اين‌ مدرسه‌ مي‌آمدند كه‌ در شبانه‌روزي‌ مستقر بودند. روحيه‌ شاگردان‌ به‌ دليل‌ همين‌ بافت‌ خاص‌ با ديگر مدارس‌ فرق‌ داشت‌ و پرروتر و گردن‌كلفت‌ بودند. سر كلاس‌ طبق‌ رويه‌اي‌ كه‌ مثلاً با معلمين‌ ديگر داشتند، با پدرم‌ نيز با پررويي‌ و بي‌ادبي‌ رفتار مي‌كردند. خيلي‌ هم‌ قدبلند و ورزشكار بودند. پدرم‌ اينها را سرجايشان‌ مي‌نشاند و هر وقت‌ بي‌ادبي‌ مي‌كردند كشيده‌اي‌ در مقابل‌ ديگران‌ به‌ آنها مي‌زد كه‌ به‌ زمين‌ مي‌افتادند!! به‌ طوري‌ كه‌ همه‌ از او حساب‌ مي‌بردند و توي‌ كلاس‌ دكتر سحابي‌  كسي‌ جرأت‌ بي‌تربيتي‌ نداشت‌. يك‌ دقيقه‌ بي‌نظمي‌ و غيبت‌ را هم‌ نمي‌بخشيد و همه‌ سر ساعت‌ سركلاس‌ حاضر مي‌شدند. هر وقت‌ هم‌ كلاس‌ شلوغ‌ بود و شاگردان‌ حرف‌ مي‌زدند، پدرم‌ آنقدر آهسته‌ صحبت‌ مي‌كرد كه‌ مجبور مي‌شدند ساكت‌ شوند. در كلاس‌هاي‌ دانشكده‌ هم‌ معروف‌ شده‌ بود. شاگردان‌ دانشگاه‌ معمولاً رسم‌ داشتند كه‌ هنگام‌ ورود استاد آنقدر سر و صدا مي‌كردند كه‌ يك‌ ربع‌ وقت‌ كلاس‌ گرفته‌ مي‌شد و استاد وقت‌ مي‌گذاشت‌ تا آرامشان‌ كند. پدرم‌ همين‌ كه‌ از در وارد مي‌شد هيچ‌ چيز نمي‌گفت‌ فقط‌ دفتر كلاس‌ را به‌ دست‌ مي‌گرفت‌ و يكي‌يكي‌ اسامي‌ را با صدايي‌ آرام‌ مي‌خواند، مثل‌ اين‌ كه‌ براي‌ خودش‌ مي‌خواند و هر كس‌ جواب‌ نمي‌داد، جلوي‌ اسمش‌ "غايب‌" مي‌گذاشت‌. دو، سه‌ دفعه‌ كه‌ اين‌ كار را مي‌كرد، بچه‌ها مي‌ديدند كه‌ غيبت‌ خورده‌اند. اين‌ بود كه‌ از آن‌ پس‌ تا دكتر سحابي‌  وارد كلاس‌ مي‌شد ديگر كسي‌ بلند نفس‌ نمي‌كشيد و صداي‌ بال‌ مگسي‌ هم‌ شنيده‌ نمي‌شد!


 اما همين‌ شخص‌ كه‌ آنقدر نسبت‌ به‌ بي‌نظمي‌ و بي‌ادبي‌ سخت‌گير و خشن‌ بود در سال‌هاي‌ تصدي‌ مسئوليت‌ در فرهنگ‌  تهران‌ با تدبير و سياست‌ و بدون‌ كمترين‌ خشونتي‌ دانش‌آموزان‌ عاصي‌ و شورش‌گر را آرام‌ كرد و جلوي‌ تظاهرات‌ و آشوب‌هاي‌ خياباني‌ را تنها با نصيحت‌ و پند و دوستي‌ با معلمان‌ و مديران‌ گرفت‌ كه‌ شرح‌ آن‌ در كتاب‌ يادنامه‌ ايشان‌ آمده‌ است‌. اين‌ جديت‌ و مسئوليت‌پذيري‌ اگر چه‌ در شيوه‌ و عملكرد هرگز برايم‌ الگو نشده‌ و من‌ چون‌ او عمل‌ نكرده‌ام‌، لكن‌ به‌ لحاظ‌ درستي‌ و ايستادگي‌ در برابر زور و صراحت‌ و جديت‌ در پذيرش‌ مسئوليت‌ در من‌ و شايد ساير برادران‌ و خواهرانم‌ تأثيري‌ بسزا داشته‌ است‌....




 مهر و صفاي‌ مادر 


 من‌ در اين‌ خاطرات‌ از پدر و سايه‌ او بسيار گفته‌ام‌ و كمتر از مادرم‌ (خانم‌ معصومه‌ اسدي‌ كني‌ )، در دوران‌ كودكي‌ و نوجواني‌ و جواني‌ ذكري‌ كرده‌ام‌. هم‌ حق‌ و انصاف‌ و هم‌ احساس‌ شخصي‌ خودم‌ ايجاب‌ مي‌كند كه‌ يادي‌ از مادر رنج‌كشيده‌ و پرمهر و دلسوز خود نيز بنمايم‌. 


 تا سن‌ شش‌ سالگي‌، كه‌ پدرم‌ در سفر فرنگ‌ بود، سرپرستي‌ و تربيت‌ من‌ و برادرم‌ بر عهده‌ مادرمان‌ بود. آن‌ چه‌ از آن‌ زمان‌ به‌ ياد دارم‌ دقت‌ و مراقبت‌ او در نظافت‌ و بهداشت‌ و ادب‌ ما در رفتار با ديگران‌ بود. و هم‌ او بود كه‌ مرا تا قبل‌ از رسيدن‌ به‌ سن‌ قانوني‌ به‌ مدرسه‌ سپرد. زيرا در آن‌ زمان‌، سال‌هاي‌ 1310 تا 1315، كوچكترين‌ وسايل‌ و لوازم‌ يا برنامه‌هاي‌ تفريحي‌ يا تربيتي‌ براي‌ كودكان‌ وجود نداشت‌ و لذا مادرم‌ براي‌ سرگرمي‌ و همچنين‌ اندكي‌ آموزش‌هاي‌ شفاهي‌ من‌ را به‌ مدرسه‌ "كوكبيه‌ " سپرد. و اين‌ مدرسه‌ تا زماني‌ كه‌ پدرم‌ در سال‌ 1315 از سفر خارج‌ برگشت‌ و مستقيماً سرپرستي‌ و تعليم‌ و تربيت‌ ما را برعهده‌ گرفت‌ ادامه‌ يافت‌. سايه‌ پدر از آن‌ به‌ بعد بود كه‌ تحقق‌ و مصداق‌ پيدا كرد. اما در زندگي‌ سنتي‌ خانوادگي‌ ما ايراني‌ها همان‌ سايه‌ مديريت‌ و سرپرستي‌ پدري‌، هر چقدر هم‌ كه‌ مقتدر و پررنگ‌ مي‌بود، بر سرزمين‌ يا بستري‌ تابيده‌ و انداخته‌ مي‌شد و اين‌ بستر، خانه‌ و حياط‌ منزل‌ و روابط‌ درون‌ آن‌ و افراد ساكن‌ آن‌ بوده‌ و هست‌ و اين‌ بستر يا سرزمين‌ در اختيار مادران‌ بوده‌ است‌. مادران‌ بودند كه‌ محيط‌ و فضاي‌ خانواده‌ را، به‌ رغم‌ بسياري‌ از رنج‌ها يا نابساماني‌ها حفاظت‌ و حراست‌ مي‌نمودند. در اين‌ راه‌ بسياري‌ از حقوق‌ قانوني‌، شرعي‌ و اخلاقي‌ و اجتماعي‌ خود را آگاهانه‌ فراموش‌ مي‌كردند. به‌ اين‌ جهت‌ خانه‌ و خانوادة‌ سنتي‌ و تاريخي‌ ايراني‌ همواره‌ مديون‌ و مرهون‌ عطوفت‌ و پايداري‌ و دلسوزي‌ و محبت‌ مادران‌ بوده‌ و هست‌. و امروز كه‌ مادران‌ وارد جامعه‌ و فعاليت‌هاي‌ اجتماعي‌ و شغلي‌ شده‌اند، اين‌ فضاي‌ امن‌ و پايدار خانه‌ و خانواده‌ بسيار متزلزل‌ شده‌ و ديگر حراست‌ سيستمي‌ يا سنتي‌ از آن‌ وجود ندارد و كاملاً در اختيار اخلاق‌ و رفتار و وظيفه‌شناسي‌ فردي‌ مادران‌ قرار گرفته‌ است‌. مهرباني‌ها و زحمات‌ و دلسوزي‌هاي‌ بي‌مزد و منت‌ مادران‌ بود كه‌ اقتدار و سايه‌افكني‌ پدران‌ را تلطيف‌ و نرم‌ و همراه‌ با عطوفت‌ و مهر و عشق‌ به‌ يكديگر، به‌ خصوص‌ به‌ فرزندان‌ مي‌نمود. به‌ اين‌ جهت‌ در زندگي‌ اجتماعي‌ ما ايرانيان‌، تكوين‌ شخصيت‌ و تكامل‌ فرزندي‌ همان‌ قدر كه‌ مرهون‌ پدرهاست‌ در ظل‌ مهر و عطوفت‌ و محبت‌ و رحمت‌ مادران‌ هم‌ هست‌.


 اما صرف‌ نظر از اين‌ نقش‌ عمومي‌ و مشترك‌ مادران‌ سنتي‌ در تأمين‌ فضاي‌ امن‌ و آرام‌ و محبت‌آميز خانوادگي‌ براي‌ فرزندان‌، مادر ما نقش‌هاي‌ ديگري‌ نيز در زندگي‌ ما داشت‌. به‌ طوري‌ كه‌ اين‌ جانب‌ هر چقدر كه‌ به‌ لحاظ‌ صفات‌ اكتسابي‌ تحت‌ القائات‌ مستقيم‌ يا غيرمستقيم‌ پدري‌ و تربيت‌ او بودم‌، به‌ لحاظ‌ بسياري‌ از اخلاقيات‌ و ويژگي‌هاي‌ احساسي‌ و خصلتي‌ مديون‌ و مرهون‌ مادرم‌ هستم‌. آن‌ مرحوم‌ اصولاً آدمي‌ ساده‌ و بي‌پيرايه‌ و شفاف‌ و بي‌ادعا و كم‌مصرف‌ و كم‌ريخت‌ و پاش‌ بود. نه‌ خواست‌ مادي‌ داشت‌ و مثل‌ بسياري‌ از زنان‌ قديم‌ و جديد توقعاتي‌ داشت‌ و نه‌ در روابط‌ با زنان‌ آشناي‌ ديگر، از هم‌گنان‌ و هم‌شأنان‌ احساس‌ رقابت‌ يا حسرت‌ يا حسادت‌ مي‌نمود. خيرخواه‌ و دلسوز و محرم‌ راز و سنگ‌ صبور همه‌، از فرزندان‌ و شوهر تا خواهران‌ و برادران‌، خدمتكاران‌ و همسايگان‌ و آشنايان‌ و عروسان‌ خود بود و در ارائه‌ محبت‌ و عطوفت‌، هرگز سهمي‌ براي‌ خودش‌ قائل‌ نبود. 


 در سال‌هاي‌ جواني‌ و دانشجويي‌، و پس‌ از دانشجويي‌ من‌ كه‌ با كارهاي‌ سياسي‌ و مبارزاتي‌، مخفي‌ و علني‌ آميخته‌ شده‌ بود، مادرمان‌، حتي‌ اگر خود موافق‌ نبود يا همچون‌ بسياري‌ از سنتي‌هاي‌ ما، ترس‌ و نگراني‌ داشت‌ هرگز به‌ روي‌ من‌ نمي‌آورد، مباد كه‌ در روحيه‌ من‌ اثر بدي‌ بگذارد. 


 در تمام‌ مدت‌ تحصيل‌ من‌ و برادرم‌ از ابتدايي‌ تا دانشگاه‌، از فرط‌ اقتدار و ابهت‌ و خشونت‌ پدر جرأت‌ نداشتيم‌ كه‌ احتياج‌ و خواست‌ خود را با پدر مطرح‌ كنيم‌ و اين‌ مادر بود كه‌ محل‌ مراجعه‌ و تأمين‌ احتياجات‌ مادي‌ ما بود. من‌ پول‌ هزينه‌هاي‌ جاري‌ مدرسه‌ و دانشگاه‌ خودم‌، حتي‌ پول‌ توجيبي‌ خود را از مادر مي‌گرفتم‌ و او گاه‌ آن‌ را از پدر مي‌ستاند و اغلب‌ هم‌ از محل‌ بودجه‌ جاري‌ هزينه‌هاي‌ خودش‌ مي‌پرداخت‌. درجه‌ عطوفت‌ او و سهم‌ قائل‌ نشدن‌ براي‌ خودش‌ از اين‌ جا بر من‌ آشكار مي‌شد و هنوز هم‌ احساس‌ دِيْن‌ و شرمندگي‌ نسبت‌ به‌ او مي‌كنم‌ كه‌ در سال‌هاي‌ آخر دانشكده‌ كه‌ با مرحوم‌ ابوالحسن‌ خان‌ فروغي‌  متفكر و فيلسوف‌ و عارف‌ آشنا شده‌ و به‌ درس‌ و كلاس‌ ايشان‌ مي‌رفتيم‌، معمولاً جلسات‌ ما تا نيمه‌هاي‌ شب‌ ادامه‌ مي‌يافت‌ و تا از آنجا، پياده‌ به‌ منزل‌ مي‌رسيدم‌ حدود 2 بعداز نيمه‌ شب‌ مي‌شد. ولي‌ وقتي‌ به‌ منزل‌ مي‌رسيدم‌ و با ترس‌ و لرز از اين‌ كه‌ مبادا پدرم‌ بيدار شود با كمال‌ تعجب‌ و شرمندگي‌ مادر را مي‌ديدم‌ كه‌ بيدار نشسته‌ و منتظر من‌ است‌ ـ و همان‌ طور مي‌ماند تا من‌ شامي‌ بخورم‌ و به‌ تخت‌خواب‌ بروم‌ و هرگز كلمه‌اي‌ در اعتراض‌ نسبت‌ به‌ من‌ نمي‌گفت‌. زماني‌ كه‌ بعد از كودتاي‌ 28 مرداد  در كار توزيع‌ روزنامه‌ راه‌ مصدق‌  مسئول‌ شده‌ بودم‌، روزنامه‌ چاپ‌ شده‌ توسط‌ مرحوم‌ احمد توانگر  و اتومبيل‌ او به‌ منزل‌ ما مي‌آمد و هميشه‌ اين‌ كار در وسط‌ روز كه‌ هم‌ من‌ درگير كار شغلي‌ام‌ بودم‌ و هم‌ حوالي‌ منزل‌ خلوت‌ و خالي‌ از پليس‌ و مراقبين‌ بود، صورت‌ مي‌گرفت‌. مادر كه‌ در خانه‌ تنها بود؛ در كمال‌ خونسردي‌ توانگر را راهنمايي‌ مي‌كرد كه‌ گوني‌هاي‌ روزنامه‌ را كجا بگذارد و با وجود آن‌ كه‌ مرحوم‌ مادرم‌ در آن‌ شرايط‌ و حكومت‌ نظامي‌ از اين‌ كار ترس‌ و وحشت‌ داشت‌ ولي‌ هرگز به‌ روي‌ خود نمي‌آورد به‌ طوري‌ كه‌ مرحوم‌ توانگر  تا سال‌هاي‌ بعد بارها در نزد من‌ يا ديگر دوستان‌ نهضت‌ مقاومتي‌ از مادر من‌ به‌ عنوان‌ "شير�زن‌" ياد مي‌كرد. و اين‌ در حالي‌ بود كه‌ خود مادر، با كار سياسي‌ مخفي‌ ما كه‌ هم‌ خطرناك‌ بود و هم‌، از نظر او، بي‌فايده‌، موافق‌ نبود ولي‌ از فرط‌ مهر و عطوفت‌، هر چه‌ را كه‌ از او مي‌خواستم‌ با ميل‌ و رغبت‌ انجام‌ مي‌داد. 


 در زمينه‌ دلسوزي‌ و مهر و محبت‌، آن‌ چنان‌ خالص‌ بود كه‌ در مواقع‌ بدرفتاري‌ و خطاي‌ فرزندان‌ يا شوهر هم‌، همواره‌ دلسوزي‌ براي‌ خودشان‌ مي‌كرد نه‌ نسبت‌ به‌ بي‌احترامي‌اي‌ كه‌ به‌ خودش‌ رفته‌ بود. او از سن‌ پنج‌ سالگي‌ مادر خود را از دست‌ داده‌ بود و از همان‌ سن‌ به‌ جاي‌ مادر هم‌ مسئول‌ نگهداري‌ و پرستاري‌ برادر كوچكتر و شيرخواره‌اش‌ (مرحوم‌ محمدآقا اسدي‌ ) و هم‌ خادم‌ برادران‌ ديگرش‌ كه‌ از او بزرگتر بودند، شده‌ بود تا آن‌ كه‌ محمد آقا را به‌ مدرسه‌ فرستاده‌ و به‌ كار و اشتغال‌ رسانده‌ بود. او در شرايط‌ بي‌مادري‌ و حضور زن‌ پدر كه‌ طبق‌ معمول‌ همراه‌ با تبعيضاتي‌ بين‌ او و برادران‌ و خواهر ناتني‌ بود، بزرگ‌ شده‌ و با احساس‌ مسئوليت‌ و كار آشنا شده‌ بود. براي‌ همين‌ بسيار رنج‌ آشنا بود و تا پايان‌ زندگي‌اش‌، بسيار متحمل‌ و بردبار و در تمام‌ درد و رنج‌هاي‌ جسمي‌ و روحي‌ كه‌ معمولاً زنان‌ سنتي‌ در زندگي‌ زناشويي‌ خود داشتند، به‌ خصوص‌ در دوران‌ كهولت‌، كوچكترين‌ شكايتي‌ نكرد و همواره‌ دلشوره‌ و غصه‌ فرزندان‌ و شوهر و برادران‌ خود را داشت‌. با برادران‌ و خواهر ناتني‌ خود همانقدر مهربان‌ و دلسوز بود كه‌ با تني‌ها. صاف‌ و شفاف‌ چون‌ آينه‌ بود. محرم‌ و رازدار و سنگ‌ صبور هر كسي‌ بود كه‌ با وي‌ نزديك‌ مي‌شد واين‌ اخلاقيات‌ او كه‌ با مظلوميت‌ و كم‌ادعايي‌ همراه‌ بود بسيار بر من‌ و امثال‌ من‌ تأثير مي‌گذارد و ما را شيفته‌ و مرهون‌ منت‌ او مي‌نمود.


 در سال‌هاي‌ بعد از فارغ‌التحصيلي‌ كه‌ با كودتاي‌ 28 مرداد و شرايط‌ نهضت‌ مقاومت‌  و كارهاي‌ مخفي‌ مصادف‌ شد، من‌ در خارج‌ از خانه‌ آنقدر كار و مشغوليت‌ داشتم‌ كه‌ كمتر به‌ خانه‌ و منزل‌ مي‌رسيدم‌ تا بعدها كه‌ ازدواج‌ كردم‌، نيز كمتر، ياد مادر مي‌نمودم‌. ولي‌ تا آخرين‌ روزهاي‌ عمرش‌، مهر خود را از من‌ برنداشت‌. و نسبت‌ به‌ همسرم‌ نيز همانقدر مهرباني‌ و دلسوزي‌ داشت‌ كه‌ با خود من‌ و بسيار اتفاق‌ مي‌افتاد كه‌ از او در برابر من‌ دفاع‌ و حفظ‌ غيب‌ مي‌نمود. هيچ‌ به‌ ياد ندارم‌ كه‌ او در بستر بيماري‌ افتاده‌ يا استراحت‌ كرده‌ يا از كارهاي‌ معمولي‌ خانگي‌ كنار كشيده‌ باشد. حتي‌ در آخرين‌ سال‌ و ماه‌هاي‌ عمرش‌ با وجود آن‌ كه‌ از بيماري‌ قلبي‌ و عوارض‌ مختلف‌ آن‌ بسيار رنج‌ مي‌برد، هيچ‌ وقت‌ خود را نينداخت‌ و بستري‌ نشد و هرگز ناله‌ وشكايت‌ نكرد و باز غمخواري‌ و دلسوزي‌ و مهرباني‌ بي‌منت‌ و پاداش‌ خود را نسبت‌ به‌ همه‌، ادامه‌ مي‌داد.


 در آخرين‌ ايام‌ عمرش‌، هيچگونه‌ مزاحمتي‌ براي‌ اطرافيان‌، حتي‌ فرزندان‌ و شوهر ايجاد نكرد. حتي‌ مرگ‌ و درگذشت‌ او بدون‌ كوچكترين‌ ناله‌ و شكايتي‌ اتفاق‌ افتاد. وقتي‌ پس‌ از ساعتي‌ من‌ به‌ بالين‌ بدن‌ بي‌جان‌ او رسيدم‌ پدرم‌ را يافتم‌ كه‌ با ناله‌ و فغان‌ ياد بزرگواري‌هاي‌ او را مي‌كرد. 


 مادرم‌ آنقدر سريع‌الرضا بود كه‌ كوچكترين‌ خدمت‌ من‌ را كه‌ وظيفه‌ خود مي‌دانستم‌، سال‌ها و بارها يادآوري‌ مي‌كرد. اين‌ است‌ كه‌ من‌ بسيار مديون‌ و شرمنده‌ او بوده‌ و هستم‌ و از اين‌ كه‌ در زمان‌ حياتش‌ آنطور كه‌ بايد نتوانستم‌ به‌ او برسم‌ خود را مغبون‌ مي‌دانم‌. خدايش‌ رحمت‌ فرمايد. 




 فعاليت‌هاي‌ فرهنگي‌ دكتر سحابي‌


 در زمان‌ وزارت‌ دكتر شايگان‌ ، به‌ دليل‌ وضع‌ پيچيده‌اي‌ كه‌ مسأله‌ مدارس‌ و دانش‌آموزان‌ پيدا كرده‌ بود، پدرم‌ را به‌ عنوان‌ مديركل‌ فرهنگ‌  تهران‌ منصوب‌ كردند. در اين‌ دوره‌ پدرم‌ فعاليت‌ بسياري‌ كرد كه‌ نظم‌ و ترتيب‌ را در مدارس‌ برقرار كند. شرح‌ مفصل‌ اين‌ فعاليت‌ها در كتاب‌ خاطرات‌ خود ايشان‌ آمده‌ است‌. ولي‌ من‌ به‌ مناسبت‌ به‌ نكته‌هايي‌ اشاره‌ مي‌نمايم‌. 


 اين‌ دوران‌، دورة‌ حكومت‌ حزب‌ توده‌  در دبيرستان‌ها بود. در مدارس‌، توده‌اي‌ها خيلي‌ قدرت‌ داشتند و شاگردهاي‌ غيرتوده‌اي‌ نيز اگر فعال‌ بودند، موجب‌ درگيري‌ و حتي‌ زد و خورد در مدرسه‌ مي‌شد. و اگر هم‌ شاگردان‌ ديگر فعال‌ نبودند، فضا و جوّ مدرسه‌ دست‌ حزب‌ توده‌  بود. 


 معلمين‌ و دبيرها نيز اگر با اين‌ دانش‌آموزان‌ توده‌اي‌ روابط‌ خوب‌ داشتند، مشكلي‌ نبود ولي‌ در غير اين‌ صورت‌ مورد آزار قرار مي‌گرفتند يا دانش‌آموزان‌، كلاس‌شان‌ را شلوغ‌ مي‌كردند يا برهم‌ مي‌ريختند. پدرم‌ مصمم‌ بود كه‌ در وهله‌ نخست‌ از جهت‌ فرهنگي‌ نظم‌ آموزشي‌ را برقرار كند. 


 از طرف‌ ديگر جريان‌هاي‌ ديگري‌ غير از حزب‌ توده‌  نيز وجود داشتند كه‌ فاسد بودند و معمولاً باندهايي‌ بر عليه‌ حزب‌ توده‌ تشكيل‌ داده‌ بودند. فردي‌ بود به‌ نام‌ محسن‌ حداد  كه‌ رئيس‌ دارالفنون‌  بود. وي‌ در اداره‌ فرهنگ‌، شبكه‌اي‌ داشت‌ و شاگرداني‌ كه‌ با اين‌ شبكه‌ همكاري‌ و روابط‌ داشتند، بي‌حساب‌ ترفيع‌ مي‌گرفتند و بالا مي‌رفتند. پدرم‌ با اين‌ نيز درگير بود. 


 دوران‌ رياست‌ فرهنگ‌  تهران‌ در زمان‌ پدرم‌ دوران‌ پرتلاطم‌ و سختي‌ بود. دكتر سحابي‌  در بازرسي‌ مدارس‌ دخترانه‌ هم‌ دقت‌ مي‌كرد و به‌ طرز لباس‌ پوشيدن‌ و سرو وضع‌ دختران‌ دانش‌آموز و حتي‌ معلمين‌ آنها رسيدگي‌ مي‌كرد و مثلاً دانش‌آموزاني‌ كه‌ آرايش‌ كرده‌ و سر و وضع‌ نامرتبي‌ داشتند از كلاس‌ بيرون‌ مي‌كرد. 


 دكتر سحابي‌  در استخدام‌ آموزش‌ و پرورش‌ نبود بلكه‌ استاد دانشگاه‌ بود ولي‌ در عين‌ حال‌ عضو شوراي‌ عالي‌ فرهنگ‌  شده‌ بود. وي‌ از طريق‌ عضويت‌ در اين‌ شورا توانست‌ بر برنامه‌هاي‌ درسي‌ يا حتي‌ مذهبي‌ مدارس‌ نيز تأثير بگذارد. 

 يكي‌ از اشكالات‌ موجود آن‌ بود كه‌ بعد از شهريور 20 درس‌ تعليمات‌ ديني‌ را كه‌ در زمان‌ رضاشاه‌  تعطيل‌ شده‌ بود، مجدداً به‌ عنوان‌ درس‌ شرعيات‌، شروع‌ به‌ تدريس‌ نمودند. در دبيرستان‌ها معلم‌ شرعيات‌ به‌ طور خاص‌ وجود نداشت‌. براي‌ همين‌ قرار شده‌ بود كه‌ معلمين‌ ادبيات‌، درس‌ شرعيات‌ را برعهده‌ بگيرند. اين‌ مسأله‌ اشكال‌ زيادي‌ ايجاد مي‌كرد. آن‌ زمان‌ دوران‌ اوج‌ فعاليت‌ حزب‌ توده‌  بود، بسياري‌ از دبيران‌ و به‌ خصوص‌ معلمين‌ ادبيات‌ جذب‌ حزب‌ توده‌  شده‌ بودند و در عين‌ حال‌ مي‌خواستند شرعيات‌ درس‌ بدهند. 


 ما خود دبيري‌ داشتيم‌ بسيار نافذ و اديب‌ و مطلع‌ در ادبيات‌ جديد و نويسندگان‌ اروپايي‌. او مكتب‌ اگزيستانسياليسم‌ ژان‌ پل‌ سارتر  را نيز براي‌ ما روايت‌ مي‌كرد، بسيار هم‌ قشنگ‌ صحبت‌ مي‌كرد. وي‌ خود عضو حزب‌ توده‌  بود. ايشان‌ نزد پدرم‌ رفته‌ بود و مي‌گفت‌ آخر چگونه‌ به‌ من‌ با اين‌ سوابق‌، مي‌گويند كه‌ درس‌ تعليمات‌ ديني‌ بدهم‌؟


 در آن‌ روز اين‌ فكر براي‌ پدرم‌ ايجاد شد كه‌ نهادي‌ را تأسيس‌ كند كه‌ معلم‌ ادبيات‌ ديني‌ براي‌ دبيرستان‌ها تربيت‌ شود. براي‌ اين‌ كار خيلي‌ زحمت‌ كشيد و در شوراي‌ فرهنگ‌ نيز با او خيلي‌ مخالفت‌ مي‌شد و او با حوصله‌ و پشتكار موفق‌ شد كه‌ در سال‌ 1327 تأسيس‌ دانشسراي‌ تربيت‌ معلم‌  تعليمات‌ ديني‌ را از تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ فرهنگ‌  بگذراند. اين‌ دانشسرا  كه‌ شبانه‌ بود در واقع‌ از همان‌ كلاس‌ و ميز و نيمكت‌ و وسايل‌ و امكانات‌ موجود استفاده‌ مي‌كرد و بنابراين‌ بودجه‌ و هزينه‌ بسيار كم‌ داشت‌... مقررات‌ و آيين‌نامه‌اي‌ هم‌ داشت‌ كه‌ شغل‌ آن‌ها را در آينده‌ به‌ عنوان‌ دبيران‌ و معلمين‌ تعليمات‌ ديني‌ در مدارس‌ سراسر كشور تأمين‌ مي‌كرد.   پدرم‌ و مهندس‌ بازرگان‌  براي‌ تأمين‌ بودجة‌ اين‌ مؤسسه‌ قرار گذاشتند  با كساني‌ كه‌ به‌ امور خيريه‌ مذهبي‌ مي‌پرداختند كار كنند. از افراد سرشناس‌ آن‌ زمان‌ كه‌ به‌ اين‌ گونه‌ امور مي‌پرداختند، پدر مهندس‌ بازرگان‌  يعني‌ حاج‌ عباس‌قلي‌ بازرگان‌  بود كه‌ مؤسسه‌اي‌ داشت‌ به‌ نام‌ جامعة‌ اسلامي‌  كه‌ خيرين‌ بازاري‌ را دعوت‌ مي‌كرد، كمك‌هاي‌ آنان‌ را جمع‌آوري‌ مي‌كرد و براي‌ ساختن‌ مدرسه‌، درمانگاه‌، مسجد و كمك‌هاي‌ مردمي‌ و يا اداره‌ بعضي‌ مراسم‌ مذهبي‌، مصرف‌ مي‌نمود. مرحوم‌ حاج‌ عباس‌قلي‌  آقا فرد بسيار باشخصيتي‌ بود و در ميان‌ بازاريان‌، با وجود آن‌ كه‌ وضع‌ مالي‌ خوبي‌ نداشت‌ و ورشكسته‌ شده‌ بود، از احترام‌ و اعتبار بسيار برخوردار بود. بزرگ‌ ترك‌ها و آذري‌هاي‌  تهران‌ بود، به‌ طوري‌ كه‌ در روزهاي‌ عاشورا، همة‌ دسته‌هاي‌ عزاداري‌ كه‌ مراسم‌ پرشور و مخصوصي‌ نيز داشتند، از سراسر  تهران‌ به‌ راه‌ مي‌افتادند و به‌ طرف‌ بازارچه‌ مؤيد  كه‌ خانه‌ حاج‌ عباس‌قلي‌  آقا بود، مي‌آمدند و آنجا با شربت‌ پذيرايي‌ مي‌شدند. مهندس‌ بازرگان‌  و پدرم‌ جامعه‌ اسلامي‌  را قانع‌ كردند كه‌ بودجة‌ دانشسرا  را تقبل‌ كند. بنابراين‌ در اساسنامه‌اي‌ كه‌ پدرم‌ از تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ فرهنگ‌  گذراند، آورده‌ بود كه‌ براي‌ اين‌ مؤسسه‌ هيچگونه‌ بودجه‌اي‌ بر عهده‌ دولت‌ نيست‌! لذا اينجا، دانشسرايي‌  شد كه‌ همة‌ اختيارات‌ و مسئوليتش‌ با شخص‌ دكتر سحابي‌  بود. امتحانات‌ كنكور و انتخاب‌ معلمين‌ و استادانش‌ هم‌ با او و مهندس‌ بازرگان‌  بود و آنان‌ از ميان‌ روحانيان‌ يا فارغ‌التحصيلان‌ دانشكده‌ معقول‌ و منقول‌  بهترين‌ها را انتخاب‌ كردند مثلاً مرحوم‌ ابن‌الدين‌  كه‌ چهره‌ خوشنامي‌ بود و چند كتاب‌ نيز ترجمه‌ كرده‌ بود مرحوم‌ نجفي‌  بود كه‌ شرعيات‌ درس‌ مي‌داد، بسيار ورزيده‌ بود و تجربه‌ سروكله‌ زدن‌ با مخالفان‌، بهاييان‌، مسيحيان‌ و ديگران‌ را داشت‌ و سركلاس‌ هم‌ خوب‌ درس‌ مي‌داد. در مورد تفسير، مهندس‌ بازرگان‌  و پدرم‌ نظرشان‌ بر آقاي‌ طالقاني‌  بود اما جامعه‌ اسلامي‌  با آقاي‌ طالقاني‌  موافقت‌ نمي‌كرد، و در سال‌ اول‌ فرد ديگري‌ را براي‌ تفسير آوردند، اما سرانجام‌ با شناختي‌ از طالقاني‌  پيدا كردند، موافقت‌ شد كه‌ درس‌ تفسير را ايشان‌ بر عهده‌ بگيرد. 


 اين‌ دانشكده‌ از سال‌ 1327 تا نزديك‌ سال‌ 50 داير بود ولي‌ در سال‌ 1342 كه‌ پدرم‌ به‌ زندان‌ محكوم‌ شد، مجبور شد از مديريت‌ آن‌ كنار رود. 


 در مدتي‌ كه‌ پدرم‌ زندان‌ بود، برادرم‌ ايرج‌  مدير داخلي‌ دانشسرا  بود و با آموزش‌ و پرورش‌ ارتباط‌ داشت‌. ساواك‌  به‌ شدت‌ تأكيد مي‌كرد كه‌ اين‌ دانشسرا  بايد منقرض‌ شود ولي‌ با مقاومت‌هاي‌ برادرم‌، چندسالي‌ پس‌ از محكوميت‌ پدرم‌ اين‌ دانشسرا  برقرار بود ولي‌ بعداً منحل‌ شد. 


 پدرم‌ در سال‌ 1335 به‌ فكر تأسيس‌ دبيرستاني‌ افتاد. او با چند نفر از اعضاي‌ جامعه‌ اسلامي‌ ، مرحوم‌ مزيني‌ ، آقاي‌ حاج‌ طرخاني‌  و مرحوم‌ حاج‌ حسين‌ كاشاني‌ ، مؤسسه‌ اخلاق‌ را تأسيس‌ كردند كه‌ درخواست‌ تأسيس‌ مدرسه‌اي‌ پسرانه‌ كرد و امتياز تأسيس‌ مدرسه‌ كمال‌ در نارمك‌  را گرفتند كه‌ 5 هزار متر زمين‌ داشت‌ كه‌ به‌ قيمت‌ ارزان‌ تهيه‌ كرده‌ بودند. اين‌ مدرسه‌ كه‌ با زحمت‌ شخصي‌ و تمام‌ همّ و غم‌ پدرم‌ ساخته‌ شد و خود شخصاً در همة‌ امور آن‌ از امور فرهنگي‌ تا بنايي‌ و گلكاري‌ و باغچه‌ و غيره‌ نظارت‌ و كار مي‌كرد، بحمدالله مدرسه‌اي‌ خوشنام‌ و پرثمر گرديد. مرحوم‌ رجايي‌  ناظم‌ آن‌ مدرسه‌ بود و دبير رياضي‌ بود و كلاس‌ رياضي‌ او معروف‌ بود. درس‌ جغرافي‌ را هم‌ كه‌ خود در آن‌ تخصص‌ داشت‌ با بچه‌ها كار مي‌كرد، به‌ طوري‌ كه‌ شاگردان‌ اين‌ مدرسه‌ به‌ لحاظ‌ طبيعي‌ و جغرافي‌ در سطح‌ بسيار بالايي‌ بودند. هر سال‌ در مسابقات‌ آموزش‌ و پرورش‌ در مناطق‌ مختلف‌ مدرسه‌ كمال‌  در سه‌ درس‌ اول‌ بود. بعدها كه‌ كنكور اهميت‌ پيدا كرد، بالاترين‌ درصد قبولي‌ را مي‌دادند. مدرسه‌ كمال‌  نهادي‌ بنيادي‌ شده‌ بود كه‌ نسل‌ اول‌ انقلاب‌ ايران‌ كه‌ البته‌ برخي‌ از آنها متعصب‌ و تنگ‌نظر از آب‌ درآمدند از آنجا برخاستند. آقاي‌ رجايي‌ ، دكتر رجاييان‌ ، آقاي‌ صاحب‌الزماني‌  و بسياري‌ كساني‌ كه‌ نامشان‌ آشناست‌ در اين‌ مدرسه‌ تدريس‌ مي‌كردند يا شاگرد آن‌ مدرسه‌ بودند. مدرسه‌ كمال‌  رقيب‌ دبيرستان‌ البرز  شده‌ بود و در علوم‌ طبيعي‌ از آن‌ جلوتر رفته‌ بود. ما وقتي‌ اين‌ عملكرد پدر را مي‌ديديم‌ و به‌ خصوص‌ وقتي‌ كه‌ در ميان‌ استادان‌ دانشگاه‌ كه‌ آن‌ روز طرح‌ تمام‌ وقتي‌ و افزايش‌ حقوق‌ شامل‌ حال‌شان‌ شده‌ بود، مي‌ديديم‌ كه‌ پدرمان‌ از اين‌ امتياز صرف‌نظر كرده‌ و هم‌ و غم‌ خود را صرف‌ اين‌ دبيرستان‌ مي‌نمايد، از او درس‌ مي‌گرفتيم‌، بي‌آن‌ كه‌ مستقيماً ما را نصيحتي‌ كرده‌ باشد. 


 دولت‌ و ساواك‌  مي‌خواستند اين‌ مدرسه‌ را از مديريت‌ پدرم‌ خارج‌ كنند. سال‌ 1347 بعد از آزادي‌ از زندان‌، پدرم‌ به‌ مدرسه‌ كمال‌  رفت‌ و روي‌ صندلي‌ مديريت‌ نشست‌! ناظم‌هاي‌ مدرسه‌ هم‌ از او حمايت‌ مي‌كردند. همسر خانم‌ دستغيب‌ ، مرحوم‌ اسدي‌ جهرمي‌  يكي‌ از معلمين‌ آنجا بود كه‌ بسيار كارگردان‌ بود و بچه‌هاي‌ انقلابي‌ را جمع‌ مي‌كرد. در زمان‌ محكوميت‌ پدرم‌، او مدرسه‌ را به‌ نحو احسن‌ مي‌گرداند و بچه‌ها و كادر مدرسه‌ هم‌ به‌ او احترام‌ مي‌گذاشتند. ادارة‌ آموزش‌ و پرورش‌ يك‌ مدير دولتي‌ براي‌ ادارة‌ مدرسه‌ گمارده‌ بود كه‌ كنترل‌ اين‌ دستگاه‌ را براي‌ آن‌ كه‌ فعاليت‌ ضدسلطنت‌ در آن‌ نشود برعهده‌ داشته‌ باشد. با اين‌ حال‌ فضاي‌ مدرسه‌، فضاي‌ ملي‌ و ضدشاهي‌ بود. مديري‌ هم‌ كه‌ از طرف‌ دولت‌ مي‌آمد، وقتي‌ در چنين‌ فضايي‌ قرار مي‌گرفت‌ خيلي‌ مخالفت‌ نمي‌كرد، فقط‌ گزارش‌ مي‌داد. وقتي‌ دكتر سحابي‌  از زندان‌ آمد، اين‌ مدير دولتي‌ بود ولي‌ هيچ‌ اعتباري‌ نداشت‌. سيدمحمدمهدي‌ جعفري‌  كه‌ از دبيران‌ آنجا بود تعريف‌ مي‌كرد كه‌ دكتر سحابي‌  در اين‌ مدرسه‌ جذبه‌اي‌ دارد كه‌ ساواكي‌ها  كه‌ به‌ عنوان‌ بازرس‌ مي‌آيند از او مي‌ترسند. آنها وقتي‌ براي‌ بازرسي‌ مي‌آمدند به‌ مدير رسمي‌ مدرسه‌ مراجعه‌ مي‌كردند ولي‌ او مي‌گفت‌: "من‌ اينجا هيچكاره‌ام‌، دكتر سحابي‌ خود كارها را زير نظر دارد". آنها هم‌ به‌ اتاق‌ پدرم‌ مي‌رفتند و دست‌ آخر هم‌ با عذرخواهي‌ يا به‌ اصطلاح‌ موضع‌ پايين‌، بيرون‌ مي‌رفتند!


 در سال‌هاي‌ بعد از 50، ساواك‌  مصمم‌ شد مدرسه‌ را منحل‌ كند و آنها را وادار كرد كه‌ اين‌ مدرسه‌ را واگذار كنند. نخست‌ به‌ گروهي‌ از پزشكان‌ فروخته‌ شد تا به‌ مركز پزشكي‌ و آموزش‌ پزشكي‌ تبديل‌ شود و بعدها به‌ گروه‌ احمديه‌  كه‌ گروهي‌ آموزشي‌ و فرهنگي‌ بود و مرحوم‌ حسين‌ آقا كاشاني‌  مدير آن‌ بود، فروختند. آنها نيز با همان‌ نام‌ كمال‌  به‌ نحو بسيار خوبي‌ مدرسه‌ را اداره‌ كردند. 







 اقتدار و سركوب‌ رضاشاه‌


 دوران‌ كودكي‌ام‌ را تا سن‌ 11 سالگي‌ در زمان‌ رضاشاه‌  گذرانده‌ بودم‌، بنابراين‌ از او چيزهايي‌ به‌ ياد دارم‌ و از آن‌ اقتدار و زور و سركوب‌ دوران‌ رضاشاه‌ ، چيزهايي‌ ديده‌ بودم‌. رضاخان‌  رئيس‌ پليسي‌ داشت‌ به‌ نام‌ سرپاس‌ مختاري‌ ، كه‌ رئيس‌ شهرباني‌  بود. او آدم‌ فوق‌العاده‌ مخوف‌ و پرقدرتي‌ بود! رضاشاه‌  به‌ وسيله‌ همين‌ سرپاس‌ مختاري‌  خيلي‌ از كساني‌ را كه‌ ذره‌اي‌ به‌ آنان‌ شك‌ داشت‌ تعقيب‌ مي‌كرد. آنها يك‌ پليس‌ سياسي‌  تشكيل‌ داده‌ بودند. در آن‌ زمان‌ كه‌ سازمان‌ اطلاعاتي‌ مثل‌ ساواك‌  هنوز نبود همين‌ پليس‌ سياسي‌  كوچكترين‌ مخالفتي‌ را تعقيب‌ مي‌كرد.   اداره‌اي‌ تشكيل‌ داده‌ بودند به‌ اسم‌ تأمينات‌ . معروف‌ بود اين‌ تأمينات‌  همه‌جا، آدم‌ داشت‌. در ميان‌ مردم‌ پيچيده‌ بود كه‌ مأموران‌ پليس‌ سياسي‌  همه‌ جا هستند. حتي‌ در محلّه‌، در كوچه‌، در مغازه‌ و توي‌ خانه‌تان‌ نيز ممكن‌ بود مأمور باشد. مانند همان‌ شايعاتي‌ كه‌ قبل‌ از انقلاب‌ 57 درباره‌ ساواك‌  سرزبان‌ها افتاده‌ بود. بدين‌ جهت‌، مردم‌ مي‌ترسيدند كه‌ بحث‌ سياسي‌ بكنند، حتي‌ در مورد سياست‌ خارجي‌؛ فضاي‌ بسته‌ و خفقان‌آوري‌ بود. آن‌ روزها بحث‌هاي‌ سياسي‌ و نقد و اين‌ گونه‌ مباحثات‌ را نمي‌شنيديم‌، اين‌ سخنان‌ بسيار كم‌ و غيرآشكار بود! ولي‌ در عوض‌ آزادي‌هاي‌ ظاهري‌ و به‌ اصطلاح‌ لائيك‌ مثل‌ تركيه‌ ، رو به‌ توسعه‌ بود، مثل‌ بي‌حجابي‌ و لباس‌هاي‌ فرنگي‌ و... من‌ خوب‌ به‌ خاطر دارم‌، همان‌ سال‌ اولي‌ كه‌ كشف‌ حجاب‌ شد، سال‌ 1314، خانواده‌ سراج‌ ، بعضي‌ وقت‌ها مثلاً سالي‌ يكي‌ دوبار ميهماني‌هاي‌ بزرگ‌ داشتند كه‌ ميهمان‌ها با اتومبيل‌ مي‌آمدند. در اين‌ مهماني‌ها هم‌ معمولاً صداي‌ موزيك‌ و ساز و آواز بلند بود و در اين‌ زمينه‌ها، خيلي‌ آزادي‌ وجود داشت‌. يعني‌ مدرنيته‌ صوري‌، كه‌ بعدها معروف‌ شد به‌ شبه‌ مدرنيزاسيون‌ زمان‌ رضاشاه‌ !

 نظم‌ و مديريت‌ رضاخان‌


 با همه‌ اينها يك‌ تفاوت‌ بين‌ زمان‌ رضاشاه‌  با ادوار قبل‌ از آن‌ وجود داشت‌ و آن‌ اين‌ بود كه‌ يك‌ نظم‌ و ترتيب‌ و مديريت‌ جدي‌ در يك‌ سلسله‌ كارهاي‌ نوسازي‌ و توسعه‌ وجود داشت‌. عمليات‌ عمراني‌ با نظم‌ و سرعت‌ كم‌نظيري‌ انجام‌ مي‌شد. مثلاً راه‌آهن‌ ايران‌ در سال‌ 1306 آغاز و در سال‌ 1317 ساختن‌ كل‌ راه‌آهن‌ به‌ پايان‌ رسيد. اين‌ يك‌ شاهكار بود. 1380 كيلومتر راه‌آهن‌ با آن‌ همه‌ پل‌ها و تونل‌ها كه‌ در شمال‌ و غرب‌ كشور ديده‌ايد، در عرض‌ 11 سال‌ ساخته‌ و آماده‌ بهره‌برداري‌ شد! راه‌هاي‌ شوسه‌ متعدد براي‌  تهران‌ و شهرستان‌ها ساختند. البته‌ اسفالت‌ در آن‌ موقع‌ خيلي‌ رايج‌ نبود. ساختمان‌هاي‌ جديد وزارت‌ دادگستري‌  در همان‌ سال‌ 1318 ساخته‌ شد و به‌ بهره‌برداري‌ رسيد. ساختمان‌ وزارت‌ دارايي‌  را همان‌ سال‌ شروع‌ كردند كه‌ با شروع‌ جنگ‌  مقداري‌ عقب‌ افتاد. دانشكده‌هاي‌ مختلف‌ دانشگاه‌  تهران‌  ساخته‌ شد. كشور در حال‌ توسعه‌ مادي‌ و تغيير و تحول‌ اقتصادي‌ بود. بعدها دانستيم‌ كه‌ آن‌ دوره‌ حتي‌ وام‌ يا كمك‌ مالي‌ هم‌ از خارج‌ نگرفتند معذلك‌ همه‌ اين‌ پيشرفت‌هاي‌ اقتصادي‌ صورت‌ گرفت‌. 


 من‌ در آن‌ موقع‌ با تاريخ‌ و سياست‌ آشنا نبودم‌، ليكن‌ بعدها پس‌ از مطالعاتي‌ در تاريخ‌ فهميدم‌ كه‌ رضاشاه‌  ظلم‌ و ستم‌ مي‌كرد و حرص‌ و ولع‌ زيادي‌ در جمع‌آوري‌ ثروت‌ و املاك‌ داشت‌. زمين‌هاي‌ مالكين‌ را به‌ زور مي‌گرفتند و مصادره‌ مي‌كردند و يا با اجبار از آنان‌ رضايت‌ مي‌گرفتند تا به‌ محضر بروند و زمينشان‌ را واگذار كنند. بنابراين‌ تقريباً تمام‌ املاك‌ خوب‌ شمال‌ به‌ اسم‌ املاك‌ پهلوي‌ خوانده‌ مي‌شد. ولي‌ با آن‌ كه‌ خود وابسته‌ به‌ انگليس‌ها بود يعني‌ در حقيقت‌ آنها او را روي‌ كار آورده‌ بودند، دست‌نشانده‌ نبود و در فكر كانال‌ ديگري‌ بود كه‌ بتواند از زير بار نفوذ انگليس‌ها دربيايد. بدين‌ جهت‌ از سال‌هاي‌ 1317 ـ 1316 به‌ طرف‌ آلمان‌  متمايل‌ شد. آن‌ موقع‌ آلمان‌  به‌ خاطر كارهاي‌ هيتلر  قدرت‌ خيلي‌ زيادي‌ پيدا كرده‌ بود. از همان‌ زمان‌، آلمان‌  به‌ ايران‌ خدمت‌هايي‌ كرد و حاضر شد با ايران‌ روابط‌ پاياپاي‌ برقرار كند، يعني‌ مقداري‌ از محصولات‌ صادراتي‌ ايران‌ را بگيرد و در عوض‌ ماشين‌آلات‌ و كارخانجات‌ بدهد. آلمان‌  در دوره‌ رضاشاه‌  به‌ ايران‌ نزديك‌ شد و خيلي‌ خدمت‌ كرد و آثاري‌ به‌ جاي‌ گذاشت‌. تكنولوژي‌ جديد، فنون‌ جديد در ساختمان‌سازي‌، بتون‌ريزي‌ و بتون‌ آرمه‌ را آلمان‌ها و بعد چك‌ها  به‌ ايران‌ آوردند. بنابراين‌ رضاشاه‌  با اين‌ كشورها جداي‌ از انگليس‌ روابط‌ برقرار كرد. معمولاً با دادن‌ ارز مستقيم‌ و يا از طريق‌ پاياپاي‌، مثل‌ كالاهاي‌ صادراتي‌ ايراني‌، خشكبار و فرش‌ و غيره‌ اين‌ معاملات‌ صورت‌ مي‌گرفت‌. پس‌ در حقيقت‌ وابستگي‌ ايجاد نكرد. البته‌ درآمد نفت‌ در ايران‌ وجود داشت‌ ولي‌ طبق‌ تصميم‌ دولت‌، اين‌ درآمد، دربست‌ صرف‌ توسعه‌ ارتش‌ مي‌شد. بقيه‌ امور اقتصادي‌ ادارات‌ و كارهاي‌ دولت‌ با بودجه‌ "ماليات‌" مي‌گذشت‌. مثلاً بودجه‌ راه‌آهن‌، اين‌ راه‌آهن‌ عظيم‌ و بي‌سابقه‌، كه‌ طي‌ 11 سال‌ ساخته‌ شد، از محل‌ 10 شاهي‌ يا يك‌ قِران‌ كه‌ روي‌ قيمت‌ هر كيلو قند و شكر كشيدند، تأمين‌ شد. ريخت‌ و پاش‌ و اتلاف‌ سرمايه‌ خيلي‌ خيلي‌ از امروز كمتر بود. امروز سرمايه‌هاي‌ كلان‌ بيشتر تلف‌ مي‌شود. در آن‌ روز واقعاً كارآمدي‌ و سرعت‌ پيشرفت‌ كار خيلي‌ بيشتر بود. واقعاً درآمد ايران‌ در آن‌ زمان‌ بسيار كمتر بود ولي‌ كارهايي‌ كه‌ انجام‌ مي‌گرفت‌، خيلي‌ عظيم‌تر؛ شما اگر حالا برويد و ساختمان‌ دادگستري‌ را ببينيد متوجه‌ مي‌شويد، كه‌ اين‌ ساختمان‌ كه‌ 60 سال‌ از بناي‌ آن‌ مي‌گذرد، در تمام‌ سالن‌ها و راهروها خدشه‌اي‌ به‌ روكاري‌ و سنگ‌ و كاشي‌ آن‌ وارد نشده‌، سيستم‌ بهداشتي‌اش‌ هيچكدام‌ خراب‌ نشده‌، در و پنجره‌هاي‌ چوبي‌ از همان‌ روزگار، باقي‌ مانده‌ است‌ و در تمام‌ ايران‌ كم‌نظير است‌، چرا؟ براي‌ آن‌ كه‌ نظارت‌ بود، دقت‌ بود، بازرسي‌ و كنترل‌ بود، اگر كار را به‌ دست‌ خارجي‌ها هم‌ مي‌دادند، از آنها هم‌ حساب‌ مي‌كشيدند و كار درست‌ را تحويل‌ مي‌گرفتند. اين‌ بود كه‌ با همه‌ ترسي‌ كه‌ زيردستان‌ از رضاشاه‌  داشتند و ظاهر كاري‌ها و كارهاي‌ شكلي‌ و قالبي‌، از آنجا كه‌ حسابرسي‌ دقيق‌ مي‌شد دزدي‌ و كم‌ كاري‌ زياد نشد و فساد اداري‌ هم‌ نسبت‌ به‌ دوران‌ قاجاريه‌ كمتر بود.


 با همه‌ اين‌ تحولات‌، در دوران‌ رضاشاه‌  به‌ دليل‌ همان‌ جو سركوب‌ و پليسي‌ شديد، هيچ‌ جا بحث‌ سياسي‌ نمي‌شنيديم‌. در همان‌ سال‌هاي‌ 17ـ1316 گاهگاهي‌ در محفل‌ پدرم‌ و دوستانش‌ كه‌ گاهي‌ به‌ خانه‌ ما مي‌آمدند اشاره‌اي‌ به‌ مسأله‌ دستگيري‌ يك‌ عده‌ از مبارزين‌ شنيدم‌ كه‌ بعد فهميدم‌ اينان‌ همان‌ گروه‌ پنجاه‌ و سه‌ نفر  دكتر اراني‌  بوده‌اند! يكي‌ از اين‌ افراد به‌ نام‌ مهدي‌ لاله‌  با مهندس‌ بازرگان‌  رفيق‌ بود. پدرم‌ نيز از دوران‌ خارج‌ از كشور با او آشنا شده‌ بود در يك‌ سفر هم‌ به‌ همراه‌ او و پدرم‌ و دوستان‌ ديگر به‌ كرج‌  رفته‌ بوديم‌. همين‌ خبر را هم‌ كه‌ ما شنيديم‌، جايي‌ منعكس‌ نمي‌شد، اختناق‌ و سكوت‌ خيلي‌ شديد بود و قابل‌ قياس‌ با دوران‌بعد، حتي‌ با سال‌هاي‌ بعد از 28 مرداد نبود. زيرا در آن‌ زمان‌ سطح‌ آگاهي‌ مردم‌ بالا نبود و همه‌ اكثراً نان‌خور دولت‌ بودند و ارتش‌ و پليس‌ خيلي‌ بر مردم‌ مسلط‌ بود. آنها در برابر مال‌ و ناموس‌ مردم‌ هم‌ گردن‌ كلفتي‌ مي‌كردند. مثلاً در همان‌ دور و بر كوچه‌ ما در خيابان‌ انصاري‌ ، يك‌ عده‌ ارتشي‌ رفت‌ و آمد داشتند، كه‌ خيلي‌ زورگويي‌ مي‌كردند و براي‌ زن‌هاي‌ مردم‌ مزاحمت‌ ايجاد مي‌كردند. آن‌ روز يكي‌ اعتراض‌ كرده‌ بود، اين‌ نظامي‌ها هم‌ او را سر چهارراه‌ به‌ باد كتك‌ گرفتند. پليس‌ هم‌ كه‌ حرف‌ آنها را گوش‌ مي‌كرد اين‌ شخص‌ را كه‌ فقط‌ از زنش‌ دفاع‌ كرده‌ بود، درون‌ درشكه‌ انداختند و كف‌ درشكه‌ خواباندند و پايشان‌ را روي‌ او گذاشتند و او را به‌ كلانتري‌ بردند. در حقيقت‌ مسئول‌ انتظامات‌ همان‌ پليس‌ بود، كه‌ به‌ دليل‌ نفوذ و اقتدار ارتش‌، در برابر هر خلاف‌ و تعدي‌ از سوي‌ آنها جانب‌ ارتشي‌ها را مي‌گرفت‌. با جو و فضاي‌ آن‌ روز، بحث‌هاي‌ سياسي‌ عميق‌ در ميان‌ مردم‌ كمتر مطرح‌ مي‌شد. حداكثر صحبت‌هاي‌ سياسي‌ از ظلم‌ و ستم‌ چند ارتشي‌ يا پليس‌ و بيشتر هم‌ در رابطه‌ با مسأله‌ زن‌ها كه‌ به‌ زور حجابشان‌ را پاره‌ مي‌كردند دور مي‌زد! مثلاً در سالي‌ كه‌ بي‌حجابي‌ مرسوم‌ شد، مادرم‌ شبي‌ مي‌خواست‌ از خانه‌ ما به‌ خانه‌ خاله‌ام‌ برود، در كوچه‌ پاسبان‌ او را ديده‌ بود و روسري‌ او را پاره‌ كرده‌ بود و مادرم‌ به‌ خانه‌ برگشته‌ و گريه‌ مي‌كرد. مردم‌ از اين‌ گونه‌ ظلم‌ و ستم‌ها، ناله‌ مي‌كردند ولي‌ نه‌ بيشتر. ديگر صحبت‌ قانون‌ اساسي‌  و حقوق‌ و آزادي‌ها و ... مطرح‌ نبود. اكثراً در خواب‌ عميقي‌ رفته‌ بوديم‌ و گويي‌ هيچ‌ خبري‌ نبود.

 اشغال‌ ايران‌ توسط‌ نيروهاي‌ متفقين‌


 باري‌، در اواخر تابستان‌ 1320، كه‌ خود را براي‌ كلاس‌ ششم‌ مدرسه‌ آماده‌ مي‌كردم‌ مواجه‌ شدم‌ با اشغال‌ كل‌ ايران‌. حال‌، آن‌ ارتش‌ و پليسي‌ كه‌ با مردم‌ آن‌ جور رفتار مي‌كردند و مردم‌ آنقدر ازشان‌ مي‌ترسيدند، يك‌ دفعه‌ در حمله‌ متفقين‌  در همان‌ سه‌ روز اول‌، اعلام‌ ترك‌ مقاومت‌ كرد.


 درباره‌ كليات‌ اين‌ اشغال‌ به‌ طور خلاصه‌ اشاره‌اي‌ مي‌نمايم‌: در جريان‌ جنگ‌ جهاني‌ دوم‌ و پس‌ از مذاكرات‌ و گفتگوهايي‌ كوتاه‌ و در پي‌ دو اخطار كه‌ از سوي‌ نيروهاي‌ متفقين‌  به‌ رضاشاه‌  داده‌ شد، و به‌ دليل‌ عدم‌ توجه‌ به‌ موقع‌ رضاشاه‌ به‌ اين‌ اخطارها، در سحرگاه‌ سوم‌ شهريور 1320 كشور ما از سوي‌ نيروهاي‌ متفقين‌  مورد هجوم‌ واقع‌ شد. ارتش‌ انگليس‌  از جانب‌ غرب‌ و جنوب‌ و نيروهاي‌ شوروي‌  از شمال‌ به‌ داخل‌ خاك‌ كشور ما سرازير شدند تا بدين‌ وسيله‌ با كمك‌رساني‌ به‌ جبهه‌ جنگ‌  در شوروي‌  از طريق‌ خاك‌ ايران‌، از سقوط‌ ارتش‌ شوروي‌  در مقابل‌ ارتش‌ آلمان‌  نازي‌  جلوگيري‌ نمايند. پايداري‌ ارتش‌ شوروي‌ ، نه‌ تنها حافظ‌ يك‌ جبهه‌ جنگ‌  در مقابل‌ ارتش‌ آلمان‌ها  محسوب‌ مي‌شد، بلكه‌ از دستيابي‌ ارتش‌ هيتلر  به‌ چاه‌هاي‌ نفت‌ قفقاز  و پس‌ از آن‌ چاه‌هاي‌ نفت‌ ايران‌ و نهايتاً تهديد مرزهاي‌ هندوستان‌  نيز جلوگيري‌ مي‌كرد.


 به‌ دنبال‌ ورود نيروهاي‌ متفقين‌  به‌ كشور ما، رضاشاه‌  نيز به‌ واسطه‌ فشار نيروي‌ اشغال‌گر از سلطنت‌ كناره‌ گرفت‌ و از ايران‌ تبعيد شد.


 حال‌ در چنين‌ شرايطي‌ ستاد ارتش‌  ايران‌، در سه‌ روز اول‌ اعلام‌ ترك‌ مقاومت‌ كرد، يعني‌ در خانه‌ را باز كنيد، بگذاريد داخل‌ شوند. اين‌ ترك‌ مقاومت‌ خيلي‌ معني‌ها دارد. در نظام‌ جنگ‌ها و دفاع‌هاي‌ ملت‌ها، ترك‌ مقاومت‌ هيچ‌ وقت‌ نيست‌ مگر اين‌ كه‌ رژيمي‌ از داخل‌ بپوسد يا بپاشد، آن‌ وقت‌ به‌ دليل‌ بر هم‌ ريختن‌ و عدم‌ توانايي‌ دفاع‌ اعلام‌ ترك‌ مقاومت‌ مي‌كنند. ولي‌ در اينجا فرق‌ مي‌كرد، در ايران‌ رژيم‌ سر كار بود ولي‌ با وجود اين‌، چنين‌ دستوري‌ داده‌ شد. مسئول‌ اين‌ كار در حقيقت‌ فردي‌ بود به‌ نام‌ سرلشكر نخجوان‌  كه‌ سرلشكر هوايي‌ بود. خارج‌ هم‌ رفته‌ و تحصيلكرده‌ بود و معناي‌ وطن‌ و ملت‌ و وظيفه‌ سرباز در دفاع‌ از مرزهاي‌ وطن‌ را مي‌فهميد. ولي‌ به‌ دليل‌ نظام‌ ديكتاتوري‌ شديد، همه‌ مقامات‌، خود را ذوب‌ در فرد ديكتاتور كرده‌، شخصيت‌ و استقلالي‌ از خود نداشتند تا به‌ وظائف‌ سربازي‌ خود عمل‌ كنند.


 ايشان‌ فرمانده‌ نيروي‌ هوايي‌ بود و ضمناً رئيس‌ ستاد ارتش‌  نيز بود. ايشان‌ شخصي‌ بود كه‌ در مسأله‌ كشف‌ حجاب‌ و آزادي‌ ظاهري‌ زنان‌ جلوتر و تندتر از سايرين‌ حركت‌ مي‌كرد. حتي‌ آن‌ زمان‌ كه‌ به‌ تازگي‌ هواپيمايي‌ در ايران‌ تشكيل‌ شده‌ بود و هنوز اول‌ كار بود مي‌خواست‌ خلبان‌ زن‌ تربيت‌ كند. دختر خودش‌ را به‌ عنوان‌ اولين‌ خلبان‌ زن‌ معرفي‌ كرد و عكسش‌ را هم‌ در روزنامه‌ها چاپ‌ كردند! يعني‌ ايشان‌ تا اين‌ حد متجدد و مدرنيست‌ بود ولي‌ در زمينه‌ وطن‌پرستي‌ و مسئوليت‌ نظامي‌ و ملي‌ آنقدر منفعل‌ بود كه‌ دستور ترك‌ مقاومت‌ را به‌ تمامي‌ مرزها داد. بنابراين‌ متفقين‌  در عرض‌ سه‌ چهار روز تا خود  تهران‌ آمدند و از آن‌ به‌ بعد دولت‌ ديگر اقتداري‌ نداشت‌. آنها رضاشاه‌  را تا بيستم‌ شهريور وادار به‌ خروج‌ از ايران‌ كردند و وقتي‌ از ايران‌ مي‌رفت‌، در كمال‌ غربت‌ سفر خود را آغاز كرد. كسي‌ كه‌ آنقدر قدرت‌ داشت‌، در تنهايي‌ كامل‌ ايران‌ را ترك‌ كرد و يك‌ نفر از ايراني‌ها هم‌ از رفتن‌ او ناراحت‌ نشد.

 شرح‌ مختصري‌ از تاريخچه‌ ظهور و قدرت‌ رضاخان‌


 رضاخان‌  در دوره‌ نخست‌ وزيري‌ در سال‌ 1302 تا 1304 براي‌ رهايي‌ از خاندان‌ قاجار و فعال‌ مايشاء شدن‌ خود شعار جمهوريت‌ را سرداد و با اين‌ شعار عده‌اي‌ از نيروهاي‌ چپ‌ داخلي‌ كشور حتي‌ دولت‌ تازه‌ پاي‌ شوروي‌  را فريفت‌ تا آنجا كه‌ او را نماينده‌ اقشار مترقي‌ بورژوازي‌ ملي‌ تلقي‌ كردند و مخالفان‌ عمده‌ او مثل‌ شهيد مدرس‌  و دكتر مصدق‌  را نمايندگان‌ ارتجاع‌ فئودالي‌ خواندند. حتي‌ مرحوم‌ سليمان‌ محسن‌ اسكندري‌  كه‌ بعد از شهريور 20 مؤسس‌ حزب‌ توده‌  گرديد و از رجال‌ خوشنام‌ و مبارز كشور و طرفدار مسلك‌ سوسيال‌ دموكراسي‌  بود در اثر اين‌ فريب‌ مدتي‌ پست‌ وزارت‌ كابينه‌   سردار سپه‌ را پذيرفت‌. چون‌ دعواي‌ جمهوري‌ و سلطنت‌ بالا گرفت‌. به‌ نوشته‌ كتاب‌ تشيع‌ و مشروطيت‌  اثر مرحوم‌ دكتر حائري‌  فرزند مرحوم‌ شيخ‌ عبدالكريم‌  حائري‌ يزدي‌  ، به‌ كوشش‌ عده‌اي‌ از علماي‌ طراز اول‌ و مراجع‌  تهران‌ و نجف‌  كه‌ در آن‌ ايام‌ به‌ ايران‌ هجرت‌ كرده‌ بودند، او دست‌ از شعار جمهوريت‌ برداشت‌ و شعار سلطنت‌ خود و حذف‌ خاندان‌ قاجار را مطرح‌ نمود و در مجلس‌ مؤسسان‌  در آبان‌ ماه‌ 1304 كه‌ اكثريت‌ اعضاي‌ آن‌ را روحانيون‌ تشكيل‌ مي‌دادند، رأي‌ به‌ انحلال‌ سلسله‌ قاجاريه‌  و تشكيل‌ سلسله‌ سلطنت‌ پهلوي‌  داده‌ شد.


 در دوره‌ حكومت‌ رضاشاه‌  به‌ ويژه‌ از سال‌ 1310 به‌ بعد، سركوب‌، خفقان‌ و حاكميت‌ رژيم‌ پليسي‌ در ايران‌ به‌ حد اعلاي‌ خود رسيد و همان‌ طور كه‌ اشاره‌ كردم‌، هيچ‌ كس‌ بر مال‌ و جان‌ و ناموس‌ خود ايمني‌ كامل‌ نداشت‌ و همگان‌ در معرض‌ تعدي‌ بودند. لذا وقتي‌ كه‌ نيروهاي‌ متفقين‌  به‌ كشور ما وارد شدند و به‌ ويژه‌ پس‌ از سقوط‌ رضاشاه‌ ، مردم‌ به‌ اين‌ نيروها به‌ چشم‌ يك‌ نيروي‌ آزاديبخش‌ مي‌نگريستند. اين‌ موضوع‌ را من‌ نيز كه‌ در آن‌ زمان‌ 11 سال‌ بيشتر نداشتم‌ كاملاً حس‌ مي‌كردم‌. مردم‌ در آن‌ زمان‌ به‌ اين‌ موضوع‌ فكر نمي‌كردند كه‌ آيا آنها حق‌ چنين‌ كاري‌ را داشتند يا خير. و يا اين‌ كه‌ ما ملت‌ مستقلي‌ هستيم‌ و اين‌ عمل‌ نيروهاي‌ متفقين‌  نقض‌ حاكميت‌ ملي‌  و استقلال‌ ايران‌ محسوب‌ مي‌شود. اين‌ بود كه‌ در برابر اين‌ عمل‌ كسي‌ ابراز ناخرسندي‌ آشكاري‌ نكرد و رضاشاه‌  هم‌ در كمال‌ غربت‌ عازم‌ سفر شد. او يك‌ شب‌ در اصفهان‌  توقف‌ داشت‌، يك‌ شب‌ هم‌ در كرمان‌  ماند و بعد هم‌ به‌ بندرعباس‌  رفت‌. در اصفهان‌  و كرمان‌  تنها در خانه‌ اعياني‌ به‌ روي‌ او باز بود كه‌ به‌ انگليسي‌ بودن‌ معروف‌ بودند. او در اصفهان‌  به‌ منزل‌ صارم‌الدوله‌  رفت‌ و در كرمان‌  هم‌ منزل‌ افرادي‌ رفت‌ كه‌ وابسته‌ به‌ انگليس‌ بودند. بعد هم‌ به‌ بندر رفتند در حالي‌ كه‌ چمدان‌هاي‌ زيادي‌ از وسايل‌ و لباس‌ و تجهيزات‌ و جواهرات‌ بسياري‌ از جواهرات‌ سلطنتي‌ را هم‌ بردند و با خود سوار كشتي‌ نمودند. اما كشتي‌ كه‌ به‌ طرف‌ آفريقا  حركت‌ كرد، يك‌ كشتي‌ جنگي‌ آمد و آن‌ را متوقف‌ كرد و رضاشاه‌  و خانواده‌اش‌ را و همه‌ وسايلش‌ را به‌ اين‌ كشتي‌ جنگي‌ منتقل‌ كردند، و اين‌ كشتي‌ جنگي‌ آنها را به‌ بمبئي‌  برد كه‌ در هندوستان‌  مستعمره‌ انگليس‌  قرار داشت‌ و از آنجا آنان‌ را سوار كشتي‌ ديگري‌ كردند و به‌ ژوهانسبورگ‌  به‌ عنوان‌ تبعيد بردند، و كليه‌ جواهرات‌ سلطنتي‌ و وسايل‌ و همه‌ اينها هم‌ ضبط‌ شد و ديگر به‌ او ندادند. با اين‌ كار در حقيقت‌ مقدار زيادي‌ از جواهرات‌ و دارايي‌هاي‌ دربار  سلطنتي‌ كه‌ متعلق‌ به‌ ملت‌ ايران‌ بود و به‌ وسيله‌ رضاخان‌  ربوده‌ و در شرف‌ خروج‌ از كشور بود، توسط‌ انگليسي‌ها ضبط‌ و هرگز به‌ ايران‌ پس‌ داده‌ نشد. و آن‌ كسي‌ كه‌ تا آن‌ درجه‌ اقتدار و با ظلم‌ و زور بر ايران‌ حكومت‌ مي‌كرد، چنين‌ عاقبتي‌ پيدا كرد.







 دوره‌ اول‌ 

 سال‌هاي‌ 1320 تا 1329 







 سقوط‌ رضاخان‌ و انتقال‌ سلطنت‌ 


 همان‌ طور كه‌ قبلاً اشاره‌ كردم‌، رضاشاه‌  در سه‌ چهار سال‌ آخر سلطنتش‌ گرايشي‌ به‌ آلمان‌ پيدا كرده‌ بود. علت‌ اقبال‌ به‌ آلمان‌  اين‌ بود كه‌ يا مي‌خواست‌ از زير يوغ‌ سلطه‌ انگليسي‌ها كه‌ بسيار رفتار حاكمانه‌اي‌ با وي‌ داشتند، خارج‌ شود و در واقع‌ نقطه‌ اتكاي‌ ديگري‌ پيدا كند، يا اين‌ كه‌ اصولاً مي‌خواست‌ به‌ نوعي‌ منافع‌ ملي‌ را در نظر بگيرد. اين‌ را ما نمي‌توانيم‌ صريح‌ قضاوت‌ كنيم‌. به‌ هر دليل‌ به‌ آلمان‌  نزديك‌ شده‌ بود. يكي‌ از نشانه‌هاي‌ اين‌ نزديكي‌ اين‌ بود كه‌ در سال‌ 1318 متين‌دفتري‌  كه‌ داماد مرحوم‌ دكتر مصدق‌  بود، نخست‌وزير شد. دكتر احمد متين‌دفتري‌  معروف‌ بود كه‌ كابينه‌ آلماني‌ تشكيل‌ داده‌ است‌. و عده‌اي‌ تكنوكرات‌ آلماني‌ به‌ ايران‌ آمدند، كارهايي‌ را هم‌ شروع‌ كردند و ارتباطات‌ ايران‌ و آلمان‌  به‌ خصوص‌ در زمينه‌ تجاري‌ خيلي‌ زياد شد، زيرا آلمان‌ها قبول‌ كردند كه‌ با ايران‌ معامله‌ پاياپاي‌ انجام‌ دهند. كالاهايي‌ از ايران‌ مانند فرش‌، پوست‌ و صنايع‌ دستي‌ و سنتي‌ و حتي‌ گياهان‌ دارويي‌ مثل‌ كتيرا را تجار ايراني‌ به‌ آلمان‌  مي‌فرستادند. آنها نيز ماشين‌آلات‌ و كارخانجات‌ به‌ ايران‌ مي‌دادند و كارخانجات‌ نسبتاً مهمي‌ هم‌ در ايران‌ تأسيس‌ شد. در زمان‌ رضاشاه‌  صنايع‌ نظامي‌ مهم‌ و كارخانجات‌ توليد تفنگ‌، مسلسل‌ و فشنگ‌ را نيز آلمان‌ها ايجاد كردند. بخشي‌ از آنها را هم‌ چك‌ها  و اشكوداي‌ چك‌  در ايران‌ ايجاد كردند. به‌ طور كلي‌ تكنولوژي‌ جديد را براي‌ اولين‌ بار آلمان‌  و چكسلواكي‌ به‌ ايران‌ منتقل‌ كردند، حتي‌ صنعت‌ ساختمان‌ سازي‌ جديد و بتون‌ آرمه‌ كه‌ پيش‌ از اين‌ مختصراً به‌ نمونه‌اي‌ از اين‌ ساختمان‌ها اشاره‌ نموديم‌. متين‌دفتري‌  تا اواسط‌ 1319 نخست‌وزير بود. پس‌ از او "علي‌ منصور " يا منصورالملك‌ به‌ نخست‌وزيري‌ رسيد. 

 در اين‌ سال‌ها كه‌ مقارن‌ با 1940 ميلادي‌ است‌، در اروپا  جنگ‌ جهاني‌ دوم‌  اتفاق‌ افتاده‌ بود. آلمان‌ها بعد از اين‌ كه‌ چكسلواكي‌ را گرفتند، به‌ لهستان‌  حمله‌ كردند. دولت‌ انگلستان‌  هم‌ چون‌ امنيت‌ لهستان‌  را تضمين‌ كرده‌ بود، به‌ دفاع‌ از آن‌ كشور، با آلمان‌  وارد جنگ‌  شد. متعاقب‌ آن‌ آلمان‌  به‌ فرانسه‌  حمله‌ كرد. بنابراين‌ فرانسه‌  هم‌ با آلمان‌  درگير شد ولي‌ ديگر منهدم‌ شده‌ بود و تنها نهضت‌ مقاومت‌  در آن‌ باقي‌ بود كه‌ با آلمان‌  مبارزه‌ مي‌كرد و ديگر ارتشي‌ در برابر آلمان‌  نمي‌جنگيد. در سال‌ 1320 مرادف‌ با 1941 ميلادي‌، آلمان‌  به‌ شوروي‌ حمله‌ كرد و با سرعت‌ داشت‌ پيشروي‌ مي‌كرد و جنوب‌ شوروي‌  يعني‌ شمال‌ درياي‌ سياه‌  را طي‌ كرد. يك‌ شاخه‌ از ارتش‌ آلمان‌  به‌ طرف‌ شمال‌ يعني‌ مسكو  و لنينگراد  رفتند و يك‌ شاخه‌ آن‌ به‌ طرف‌ شرق‌ يعني‌ كوه‌هاي‌ قفقاز ، ارمنستان‌ ، آذربايجان‌ شوروي‌  و گرجستان‌  پيشروي‌ كردند و با سرعت‌ جلو رفتند. به‌ دليل‌ خطراتي‌ كه‌ بدين‌ ترتيب‌ آلمان‌  ايجاد كرد، امريكا  هم‌ با آلمان‌  وارد جنگ‌  شد و بنابراين‌ جبهه‌اي‌ از قدرت‌هاي‌ آن‌ روز، انگلستان‌ ، امريكا  و روسيه‌ (شوروي‌ ) تشكيل‌ شد كه‌ به‌ جبهه‌ متفقين‌  معروف‌ شد. البته‌ فرانسه‌  هم‌ با آنها بود ولي‌ چون‌ شكست‌ خورده‌ بود ديگر دخالت‌ مؤثري‌ در اين‌ جنگ‌  نداشت‌، تنها نيروهاي‌ نهضت‌ مقاومت‌  بودند كه‌ در داخل‌ فرانسه‌  مي‌جنگيدند و الا ارتش‌ اين‌ كشور پاشيده‌ شده‌ و با آلمان‌ صلح‌ كرده‌ بود.


 به‌ هر جهت‌ وقتي‌ جنگ‌  به‌ اينجا رسيد و پيشروي‌ آلمان‌ ، با سرعت‌، در منطقه‌ انجام‌ گرفت‌. متفقين‌  كه‌ از آن‌ چند دولت‌ بزرگ‌ تشكيل‌ مي‌شدند، براي‌ جلوگيري‌ از خطرات‌ آن‌ به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيدند كه‌ بايد به‌ شوروي‌  كمك‌ كنند تا بتواند در مقابل‌ آلمان‌  مقاومت‌ كند، و آلمان‌  را از پيشرفت‌ به‌ سوي‌ شرق‌، قفقاز  و شمال‌ ايران‌ باز دارند. برداشت‌ انگليس‌ها هم‌ از دولت‌ ايران‌، يعني‌ دولت‌ رضاشاه‌  در اين‌ دوره‌ اين‌ بود كه‌ اين‌ دولت‌ در آن‌ دوران‌، يك‌ دولت‌ طرفدار آلمان‌  است‌. دلايلي‌ هم‌ داشتند به‌ اين‌ معنا كه‌ مي‌گفتند چند هزار كارشناس‌ آلماني‌ و احتمالاً سياسي‌ در ايران‌ وجود دارد، مضافاً به‌ اين‌ كه‌ در عراق‌  هم‌ كه‌  انگليس‌ها از قديم‌ حضور داشتند حزبي‌ طرفدار آلمان‌  بود كه‌ با همكاري‌ ارتش‌ خود  انگليس‌ سركوب‌ شده‌ بود و "رشيد عالي‌ " به‌ ايران‌ فرار كرده‌ بود. بنابراين‌ رضاشاه‌  از اين‌ جهت‌ نيز متهم‌ بود كه‌ ضمن‌ اين‌ كه‌ كارشناسان‌ آلماني‌ زيادي‌ در اينجا دارد و روابط‌ خيلي‌ حسنه‌ با آلمان‌  برقرار كرده‌ است‌، حالا يك‌ دشمن‌ انگلستان‌  كه‌ طرفدار آلمان‌  بوده‌ را نيز در ايران‌ پناه‌ داده‌ است‌. البته‌ اينها بهانه‌هاي‌ دولت‌ انگليس‌ بود والا طراحي‌ استراتژي‌ جنگي‌شان‌ اين‌ بود كه‌ بايد ايران‌ را بگيرند، چرا كه‌ ايران‌ بهترين‌ واسطه‌اي‌ بود كه‌ نيروهاي‌ متفقين‌  مي‌توانستند تداركات‌ و اسلحه‌ را از طريق‌ آن‌ به‌ شوروي‌  برسانند. 


 اينجاست‌ كه‌ ما دلايل‌ اصلي‌ طراحي‌ راه‌آهن‌ را كه‌ در سال‌ هاي‌ 1305 و 1306 مطرح‌ شد مي‌بينيم‌. راه‌آهني‌ كه‌ نقشه‌ آن‌ از جنوب‌ به‌ شمال‌ و با هدف‌ اتصال‌ خليج‌ فارس‌  به‌ درياي‌ خزر  بود. اين‌ طرح‌ در مجلس‌ پنجم‌  مطرح‌ شده‌ بود و مرحوم‌ مصدق‌  با اين‌ طرح‌ مخالفت‌ كرد و گفت‌ كه‌ اين‌ طرح‌ به‌ ضرر ايران‌ و به‌ نفع‌ استعمار انگلستان‌  است‌. زيرا مي‌خواهد راهي‌ استراتژيك‌ و جنگي‌ براي‌ مقابله‌ با كمونيسم‌  منتها به‌ هزينه‌ ملت‌ ايران‌ تأسيس‌ نمايد.   آن‌ موقع‌ آمريكا  خيلي‌ در صحنه‌ فعال‌ نبود و انگلستان‌  پرچمدار مبارزه‌ با كمونيسم‌  بود. انگليس‌ها حتي‌ نهضت‌ جنگل‌  را هم‌ با همكاري‌ رضاخان‌ ميرپنج‌  و بازماندگان‌ حكومت‌ تزاري‌ روسيه‌  سركوب‌ كردند تا عليه‌ كمونيست‌هاي‌  شوروي‌  مقابله‌ نمايند.


 به‌ هر صورت‌ راه‌آهن‌ جنوب‌ به‌ شمال‌، يك‌ راه‌ استراتژيك‌ نظامي‌ بود و نه‌ اقتصادي‌. نظر دكتر مصدق‌  و خيلي‌ از كارشناسان‌ ملي‌ ايران‌ اين‌ بود كه‌ راه‌آهن‌ شرقي‌ ـ غربي‌ باشد، يعني‌ از مرز عراق‌  وصل‌ شود به‌ مرز هندوستان‌  (كه‌ همين‌ بلوچستان‌  امروز باشد). اين‌ راه‌آهن‌ اگر ساخته‌ مي‌شد از نظر اقتصادي‌ براي‌ ما بسيار مفيد بود زيرا مناطق‌ تجاري‌ و اقتصادي‌ مهم‌ ايران‌ را به‌ هم‌ وصل‌ مي‌كرد، و بعد هم‌ راه‌ ترانزيت‌ اروپا  به‌ هندوستان‌  و آسيا  و شرق‌ آسيا مي‌شد كه‌ راهي‌ پررفت‌ و آمد و بسيار نافع‌ براي‌ ايران‌ بود. لذا طرح‌ راه‌آهن‌ جنوب‌ به‌ شمال‌ در حقيقت‌ طرح‌ تحميلي‌ انگليس‌  بود. انگليس‌ها در 1320 خوب‌ مي‌دانستند كه‌ چنين‌ راه‌آهني‌ را در ايران‌ به‌ وجود آورده‌اند و اين‌ بهترين‌ راه‌ است‌ كه‌ تداركات‌ را از خليج‌ فارس‌  به‌ بندر خرمشهر  آورده‌ و از آنجا به‌ درياي‌ خزر  برسانند. آنها با آمريكايي‌ها به‌ توافق‌ رسيده‌ بودند كه‌ شوروي‌  قدرت‌ مقاومت‌ انساني‌ و نفري‌ و تشكيلاتي‌اش‌ خوب‌ است‌ ولي‌ بايد سلاح‌هاي‌ مدرن‌ داشته‌ باشد تا بتواند با آلمان‌  خوب‌ مقابله‌ كند. قرار شده‌ بود كه‌ آمريكا  اين‌ تجهيزات‌ را به‌ شوروي‌  برساند. آنها اگر مي‌خواستند اين‌ كمك‌ها را از طريق‌ درياي‌ سياه‌  به‌ شوروي‌  برسانند در معرض‌ حمله‌ كشتي‌هاي‌ آلمان‌  و زيردريايي‌هاي‌ آن‌ كشور قرار مي‌گرفتند. پس‌ از هيچ‌ راهي‌ جز ايران‌ نمي‌توانستند اين‌ كار را عملي‌ سازند. اين‌ بود كه‌ در واقع‌ طرحي‌ را كه‌ انگليس‌ها 20 سال‌ پيش‌ در ايران‌ اجرا كرده‌ بودند، آن‌ روز داشت‌ به‌ ثمر مي‌نشست‌.


 انگليس‌ها فهميدند كه‌ براي‌ عبور از اين‌ راه‌ كافي‌ نيست‌ كه‌ با رضاشاه‌  توافق‌ كنند يا گردن‌ او بگذارند و يا به‌ زور از او تضمين‌ امنيت‌ اين‌ راه‌ را بگيرند. چرا كه‌ كارشناسان‌ آلماني‌ در كنار او كار مي‌كردند، و حتي‌ افسران‌ و نظاميان‌ آلماني‌ در ايران‌ زياد بودند كه‌ ممكن‌ بود در اين‌ راه‌ دست‌ به‌ تخريب‌ بزنند. لذا به‌ اين‌ تحليل‌ رسيدند كه‌ بايد رضاشاه‌  را بركنار نمايند. رضاشاه‌  هم‌ از آنجا كه‌ خود پرورده‌ انگلستان‌  بود و آنها وي‌ را روي‌ كار آورده‌ بودند، در برابر آنها توان‌ مقاومت‌ نداشت‌. بنابراين‌ از آنها مهلت‌ خواست‌ تا به‌ تدريج‌ اين‌ كار را به‌ انجام‌ برساند. ليكن‌ آنها هم‌ مهلت‌ ندادند و گفتند دير است‌! ما فرصت‌ نداريم‌ "سركار بايد كنار برويد". اين‌ بود كه‌ در سوم‌ شهريور به‌ ايران‌ حمله‌ كردند، انگليس‌ها از جنوب‌ و روس‌ ها از شمال‌ و همان‌ طور كه‌ قبلاً اشاره‌ كردم‌ در عرض‌ 3 روز ارتش‌ ما تسليم‌ شد و ترك‌ مقاومت‌ كرد و ايران‌ اشغال‌ شد.


 رضاشاه‌ ، وقتي‌ مواجه‌ با فشار شديد انگلستان‌  براي‌ ترك‌ سلطنت‌ گرديد، سخت‌ نگران‌ مسأله‌ جانشيني‌ خود شد. وليعهد در آن‌ زمان‌ نوجوان‌ بود و رضاشاه‌  هم‌ به‌ اين‌ پسر بسيار اميد بسته‌ بود و هم‌ به‌ علت‌ بي‌تجربگي‌ و جواني‌ او، بسيار نگران‌ بود. فرصت‌ هم‌ اندك‌ بود و با وجودي‌ كه‌ رضاخان‌  بسياري‌ از مخالفان‌ را از سر راه‌ برداشته‌ بود، لكن‌ هنوز مخالفيني‌ كه‌ در صدد بركناري‌ خاندان‌ او بودند، حضور جدي‌ داشتند. يكي‌ از اين‌ مخالفان‌ كه‌ از اهميت‌ خاصي‌ برخوردار بود و در خارج‌ زندگي‌ مي‌كرد، شاهزاده‌ محمدحسن‌ ميرزا  وليعهد احمد شاه‌  بود. وي‌ اول‌ در فرانسه‌  زندگي‌ مي‌كرد و پس‌ از شكست‌ فرانسه‌  در جريان‌ جنگ‌  به‌ انگلستان‌  رفته‌ بود. انگليس‌  هم‌ اين‌ ادعا را مطرح‌ مي‌كرد كه‌ اصلاً سلسله‌ پهلوي‌  منحل‌ شود و مجدداً با حضور شاهزاده‌ قجر سلسله‌ قاجار  روي‌ كار بيايد. احتمالاً اين‌ ادعا را براي‌ تهديد رضاشاه‌  مطرح‌ مي‌كرد. اين‌ بود كه‌ رضاشاه‌  مي‌ترسيد كه‌ وليعهد جوان‌ با وجود اين‌ همه‌ مخالف‌ كه‌ پشتيباني‌ هم‌ مي‌شوند، نتواند سلطنت‌ را نگه‌ دارد. لذا، در آن‌ موقعيت‌ خاص‌ تشخيص‌ داد كه‌ بايد يك‌ پشتيبان‌ داخلي‌ مدبر و قدرتمندي‌ براي‌ پسرش‌ تعيين‌ كند. درخواست‌ رضاشاه‌  از فروغي‌  داستان‌ معروفي‌ دارد كه‌ اشاره‌ به‌ آن‌ در اينجا خالي‌ از لطف‌ نمي‌باشد.


 فروغي‌  در جريان‌ حوادث‌ سال‌ 1314 كه‌ جريانات‌ كشف‌ حجاب‌ مطرح‌ شده‌ بود مغضوب‌ رضاشاه‌  واقع‌ شد و بركنار گرديد. زيرا معروف‌ شد شوهر خواهر وي‌ يعني‌ داماد خانواده‌ فروغي‌ كه‌ اسدي‌  نام‌ داشت‌ و نايب‌التّوليه‌ آستان‌ قدس‌  خراسان‌  بود، درصدد توطئه‌اي‌ براي‌ براندازي‌ رضاشاه‌ ، به‌ خاطر جريان‌ كشف‌ حجاب‌ و برداشتن‌ چادر، برآمده‌ است‌. پس‌ از اين‌ ماجرا او را دستگير كردند و محكوم‌ به‌ مرگ‌ شد. خانواده‌ و نزديكان‌ اسدي‌ به‌ فروغي‌  مراجعه‌ نمودند كه‌ شما به‌ رضاشاه‌  نزديك‌ هستيد و جزء اعوان‌ اوليه‌ او محسوب‌ مي‌شويد، در اين‌ باره‌ كمكي‌ بكنيد يا سفارشي‌ بنماييد. فروغي‌  در پاسخ‌ جمله‌اي‌ گفت‌ كه‌ طنزي‌ در آن‌ نهفته‌ بود: "در كف‌ شير نر خونخواره‌اي‌، غير تسليم‌ و رضا كو چاره‌اي‌؟!" اين‌ خبر به‌ گوش‌ رضاشاه‌  رسيد و فروغي‌  را مورد غضب‌ قرار داد و او با تمام‌ خدمات‌ مهم‌ و اصيل‌ و بنيادي‌اي‌ كه‌ به‌ رضاشاه‌ كرده‌ بود، خانه‌نشين‌ شد. تا آن‌ روز در شهريور 1320 كه‌ رضاشاه‌  شبانه‌ با اتومبيل‌ و راننده‌ شخصي‌اش‌ و به‌ طور ناشناس‌ به‌ در خانه‌ فروغي‌  مي‌رود. خانه‌ فروغي‌  آن‌ روز واقع‌ در خيابان‌ اميريه‌  نبش‌ فرهنگ‌  بود. خانه‌اي‌ قديمي‌ با دو حياط‌ و يك‌ هشتي‌ كه‌ به‌ منزل‌ ما نزديك‌ بود و بعدها ما به‌ منزل‌ او زياد مي‌رفتيم‌. وقتي‌ رضاشاه‌ شبانه‌ درِ خانه‌ فروغي‌  رفت‌، فروغي‌ بسيار متعجب‌ شد؛ فروغي‌ كه‌ بركنار و خانه‌نشين‌ شده‌ بود اين‌ بار مشاهده‌ كرد كه‌ رضاشاه‌  در كمال‌ عجز به‌ سراغ‌ او آمده‌ و ضمن‌ اشاره‌ به‌ حوادث‌ و تحت‌ فشار بودن‌ خود از سوم‌ شهريور، به‌ او مي‌گويد كه‌ من‌ بايد كنار بروم‌ و مي‌خواهم‌ پسرم‌ را به‌ تو بسپارم‌! ظاهراً مشورت‌هايي‌ هم‌ با فروغي‌  مي‌كند كه‌ آيا مقاومت‌ كنم‌ يا كنار بروم‌ و كدام‌ به‌ صلاح‌ است‌؟ در اينجا باز پاسخ‌ فروغي‌ همان‌ طنز بود "كه‌ قربان‌، در كف‌ شير نر خونخواره‌اي‌، غير تسليم‌ و رضا كو چاره‌اي‌؟"


 باري‌ بدين‌ صورت‌ بود كه‌ رضاشاه‌  فرزندش‌ را به‌ او مي‌سپارد. لذا از همان‌ قبل‌ از 21 شهريور كه‌ رضاشاه‌ رسماً استعفا مي‌دهد، علي‌ منصور  كنار مي‌رود و فروغي‌  نخست‌وزير مي‌شود. يعني‌ او در حقيقت‌ نخست‌وزير دوره‌ انتقال‌ بود. فروغي‌ در آن‌ زمان‌ پير شده‌ بود و بيمار هم‌ بود ولي‌ نقش‌ بسيار مهمي‌ در آن‌ دوره‌ بحراني‌ ايفا كرد. نقش‌ او از دو جهت‌ حائز اهميت‌ بود، يكي‌ در واقع‌ حفظ‌ سلطنت‌ پهلوي‌ و به‌ كرسي‌ نشاندن‌ "محمدرضا " كه‌ در آن‌ زمان‌ نوجواني‌ بود زير بيست‌ سال‌. نقش‌ ديگر او حفظ‌ تماميت‌ ايران‌ بود. زيرا انصافاً با آن‌ كه‌ در آن‌ روز ايران‌ اشغال‌ شد ولي‌ هيچ‌ شهر و بخشي‌ از كشور جدا نشد و تماميت‌ و استقلال‌ ايران‌ حفظ‌ شد. واقعاً فروغي‌  سياستمداري‌ قوي‌ بود. ما چنين‌ سياستمداراني‌ كمتر داريم‌. آنها هم‌ تدبير و قدرت‌ انديشه‌، و هم‌ اراده‌ داشتند كه‌ كارهايي‌ را به‌ انجام‌ برسانند. فروغي‌  به‌ رضاشاه‌  تضمين‌ داد كه‌ از وليعهد پشتيباني‌ مي‌كند و او را در انتقال‌ سلطنت‌ ياري‌ مي‌دهد. در برابر نيروهاي‌ متفقين‌  نيز، در هنگام‌ نخست‌وزيري‌اش‌، اعلام‌ متاركه‌ جنگ‌  داد و حاضر شد با آنها قرارداد  هم‌ ببندد. متفقين‌  هم‌ ايران‌ را اشغال‌ كردند. همان‌ طور كه‌ گفتيم‌ انگلستان‌  از جنوب‌ و بعد هم‌ امريكا  تا خود  تهران‌ آمدند. و غير از چند استان‌ شرقي‌ كه‌ از نظر نظامي‌ مورد توجه‌ نبود، همه‌ شهرها تحت‌ اشغال‌ درآمد. شوروي‌ها هم‌ سراسر شمال‌ را اشغال‌ كردند. در سال‌ 1323 ما سفري‌ به‌ مشهد  رفته‌ بوديم‌، در همه‌ شهرهاي‌ سرراه‌ هنگامي‌ كه‌ از شاهرود  و سمنان‌  عبور مي‌كرديم‌، هر جا در ورودي‌ شهر مانند پليس‌ راه‌ امروز، يك‌ پاسگاه‌ مربوط‌ به‌ روس‌ها بود، كه‌ راننده‌ بايد مراجعه‌ مي‌كرد كه‌ ما چند مسافر داريم‌، مسافر خارجي‌ نداريم‌ و... يا خودشان‌ مي‌آمدند اوضاع‌ داخل‌ اتومبيل‌ را بازرسي‌ مي‌كردند. يا بار داخل‌ سواري‌ را كنترل‌ مي‌كردند، و به‌ اين‌ صورت‌ همه‌ چيز تحت‌ نظارت‌ و كنترل‌ اشغال‌گران‌ درآمده‌ بود.


 بنابراين‌ فروغي‌  نخست‌وزير دوران‌ انتقال‌ شد. يكي‌ از كارهايي‌ كه‌ او كرد اين‌ بود كه‌ اوضاع‌ سياسي‌ زمان‌ رضاشاه‌  را عوض‌ كرد. چرا كه‌ اگر مي‌خواستند اوضاع‌ را به‌ همان‌ ترتيب‌ خفقان‌ و سركوب‌ نگه‌ دارند، احتمال‌ شورش‌هايي‌ از طرف‌ مردم‌ مي‌رفت‌. بدين‌ جهت‌ خيلي‌ زود آمدند و اعلام‌ آزادي‌ كردند؛ روزنامه‌ها آزاد شد، هر كس‌ مي‌خواست‌ قانوناً مي‌توانست‌ به‌ تشكيل‌ حزب‌ سياسي‌ بپردازد، يعني‌ موانع‌ آن‌ برطرف‌ شد. عده‌اي‌ از زندانيان‌ سياسي‌ هم‌ كه‌ در آن‌ روز بيش‌ از 60 يا 70 نفر بودند، آزاد شدند!


 لذا فروغي‌  نخست‌وزير دوره‌ انتقال‌ در تثبيت‌ جايگاه‌ محمدرضا پهلوي‌  و همچنين‌ حفظ‌ و تثبيت‌ اوضاع‌ داخلي‌ ايران‌ بسيار مؤثر بود.


 در اين‌ زمان‌ يا با صلاحديد خود فروغي‌  و يا با توجه‌ به‌ ضعف‌ و نگراني‌ محمدرضا ، ارتباطي‌ با سفارت‌ انگليس‌انگليس‌، 17  برقرار مي‌كنند. سپهبد فردوست‌  در خاطرات‌ خود به‌ اين‌ نكته‌ اشاره‌ مي‌كند. فردوست‌  با محمدرضا  رفيق‌ مدرسه‌اي‌ بود و همه‌ جا در كنار هم‌؛ در همين‌ دوره‌ يعني‌ سال‌ 1320، محمدرضا ، فردوست‌  را مأمور مي‌كند كه‌ با  سفارت‌ انگليس‌ تماس‌ بگيرد و رضايت‌ آنان‌ را مبني‌ بر بقاي‌ سلسله‌ پهلوي‌  و ادامه‌ سلطنت‌ وي‌ جلب‌ كند. فردوست‌  در كتاب‌ خود توضيح‌ مي‌دهد كه‌ پنهاني‌ به‌  سفارت‌ انگليس‌ واقع‌ در خيابان‌ شميران‌  كه‌ در آن‌ روز خارج‌ شهر و جاده‌ خاكي‌ و بدون‌ چراغ‌ و بسيار خلوت‌ بود مراجعه‌ كرده‌ و در تاريكي‌ و سايه‌ درختان‌ با فردي‌ به‌ نام‌ "مستر ترات‌ " عضو دستگاه‌ جاسوسي‌ انگليس‌ در ايران‌ تماس‌ مي‌گرفت‌. ما بعدها فهميديم‌ كه‌ اين‌ شخص‌ مستر "ترات‌"  زبان‌ فارسي‌ را بسيار خوب‌ مي‌دانست‌، با شعر و ادبيات‌ و حتي‌ زبان‌هاي‌ ايلي‌ و محلي‌ كاملاً آشنايي‌ داشت‌. وي‌ در عشاير خيلي‌ نفوذ داشت‌. فردوست‌  با چنين‌ فردي‌ ملاقات‌ مي‌كرد و پيام‌هايي‌ را از طرف‌ دولت‌ انگليس‌  براي‌ محمدرضا شاه‌  مي‌برد...


 بنابراين‌ در بقاء سلطنت‌ در دست‌ محمدرضا پهلوي‌ ، غير از فعاليت‌هاي‌ مهم‌ محمدعلي‌ فروغي‌ ، كمك‌ انگلستان‌  هم‌ مؤثر بود. انگليس‌ها اين‌ گونه‌ استدلال‌ مي‌كردند كه‌ زير و روي‌ ايران‌ دست‌ ماست‌، همان‌ طور كه‌ خود رضاخان‌  را ما آورديم‌، و تا آمد دست‌ از پا خطا كند، ادبش‌ نموديم‌؛ اين‌ محمدرضا  را هم‌ ما آورديم‌ و خودش‌ مي‌داند گوشت‌ و پوستش‌ متعلق‌ به‌ ماست‌ و اگر بخواهد اندكي‌ انحراف‌ نسبت‌ به‌ منافع‌ ما ايجاد بكند، همان‌ بلايي‌ را به‌ سرش‌ مي‌آوريم‌ كه‌ بر سر پدرش‌ آمد.


 آن‌ها مي‌گويند در سال‌ 1357 سقوط‌ شاه‌ به‌ دليل‌ اين‌ انحراف‌ها بود! در كتاب‌ غرور و سقوط‌  نوشته‌ آنتوني‌ پارسونز  سفير انگليس‌  در ايران‌ آمده‌: «محمدرضاشاه‌  در اواخر دوران‌ سلطنتش‌ حكم‌ نمرود پيدا كرده‌ و نسبت‌ به‌ غرب‌ گردن‌ كلفتي‌ مي‌كرد، ما هم‌ تشخيص‌ داديم‌ كه‌ بايد ببريمش‌! اين‌ نظر خود انگليس‌ها است‌. و اين‌ همه‌ با وجود خدمات‌ بسياري‌ بود كه‌ محمدرضا  به‌ انگلستان‌  در طول‌ سلطنتش‌ انجام‌ داد. او خيلي‌ بيش‌ از پدرش‌ تسليم‌ انگلستان‌ بود و بسيار باج‌ داد و خدمت‌ كرد.


 فروغي‌  تا 11 اسفند 1320 يعني‌ شش‌ ماه‌ بعد از اشغال‌ ايران‌ نخست‌وزير بود. در اين‌ دوره‌ اداره‌ ايران‌ بسيار مشكل‌ و سنگين‌ بود. ايران‌ بسيار در معرض‌ شورش‌ عشاير و نيروهاي‌ مخالف‌ بود. البته‌ در بخش‌هاي‌ بعدي‌ اشاره‌ مفصل‌تر خواهم‌ كرد. مثلاً آن‌ زندانيان‌ سياسي‌ كه‌ آزاد شده‌ بودند، همه‌ رهبران‌ گروه‌هايي‌ بودند كه‌ دوران‌ رضاشاه‌  سركوب‌ شده‌بودند. اين‌ رهبران‌ همه‌ دوباره‌ گروه‌هاي‌ خود را تشكيل‌ دادند و به‌ فعاليت‌ پرداختند.
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 به‌ هر صورت‌ پس‌ از اشغال‌ ايران‌ رضاشاه‌  از سلطنت‌ بركنار شد و پسرش‌ با تلاش‌هايي‌ از سوي‌ افرادي‌ همچون‌ محمدعلي‌ فروغي‌  كه‌ پس‌ از علي‌ منصور  به‌ نخست‌وزيري‌ رسيد، به‌ تخت‌ سلطنت‌ نشست‌. بر اثر اين‌ تغيير و تحول‌، آزادي‌هايي‌ در صحنه‌ سياسي‌ پديد آمد و از جمله‌ احزاب‌ سياسي‌ در كشور به‌ وجود آمدند. همچنين‌ روزنامه‌ها و نشريات‌ متعدد و متنوعي‌ يكي‌ پس‌ از ديگري‌ منتشر و شروع‌ به‌ انتقاد از دوران‌ قبل‌ كرده‌ و از ستم‌ و ظلم‌ زمان‌ رضاشاه‌  سخن‌ گفتند. موج‌ انتقادها به‌ روزنامه‌ها محدود نشد و حتي‌ نمايندگان‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌  هم‌ كه‌ تا پيش‌ از آن‌ مديحه‌گوي‌ رضاشاه‌ و نظام‌ بودند به‌ صف‌ منتقدين‌ پيوستند.


 شاه‌ جديد هم‌ كه‌ در آن‌ زمان‌ جوان‌ بي‌تجربه‌اي‌ بود از ترس‌ از دست‌ دادن‌ تاج‌ و تخت‌ خود، در مقابل‌ اين‌ انتقادها و فضاي‌ جديد اقدام‌ خاصي‌ نمي‌كرد. در نتيجه‌ هرگروه‌ و دسته‌اي‌ با گرايشات‌ خاص‌ خود به‌ تبليغ‌ و فعاليت‌ مي‌پرداخت‌ و از اين‌ لحاظ‌ يك‌ نوع‌ آشفتگي‌ در كشور پديد آمد. بنابراين‌ علي‌رغم‌ فضاي‌ باز سياسي‌، به‌ دليل‌ برخورد ميان‌ گروه‌هاي‌ سياسي‌، نه‌ تنها تحول‌ عمده‌اي‌ در كشور به‌ وقوع‌ نپيوست‌، بلكه‌ از لحاظ‌ معيشتي‌، وضعيت‌ مردم‌، به‌ دليل‌ مسائل‌ ناشي‌ از جنگ‌  و پي‌آمدهاي‌ آن‌، وخيم‌تر هم‌ شد. 


 در طول‌ اين‌ دهه‌ يعني‌ از سوم‌ شهريور 1320 تا ارديبهشت‌ 1330، 11 نفر عهده‌دار منصب‌ نخست‌وزيري‌ شدند. از اين‌ عده‌ ابراهيم‌ حكيمي‌  به‌ تنهايي‌ سه‌ بار و سهيلي‌  و قوام‌  و ساعد  هركدام‌ دو بار و مابقي‌ هر يك‌ يك‌ بار مأمور تشكيل‌ كابينه‌ شدند و هر كدام‌ از اينها هم‌ چندين‌ بار كابينه‌ خود را ترميم‌ كردند. از اين‌ موضوع‌، تصوير بي‌ثباتي‌  كشور به‌ خوبي‌ ترسيم‌ مي‌شود. 


 اين‌ كابينه‌ها كه‌ بر سر كار مي‌آمدند در دوران‌ اشغال‌ كشور نسبت‌ به‌ نيروهاي‌ متفقين‌  و اوامر آنها و پس‌ از جنگ‌  نيز نسبت‌ به‌ اوامر انگليس‌  و آمريكا  هيچ‌ كوتاهي‌ نداشتند. به‌ عنوان‌ مثال‌ محمدعلي‌ فروغي‌  در مدت‌ كوتاه‌ زمامداري‌ خود كه‌ به‌ شش‌ ماه‌ هم‌ نرسيد، ضمن‌ قطع‌ رابطه‌ با دولت‌ آلمان‌ ، اتباع‌ آلماني‌ در ايران‌ را نيز دستگير و تحويل‌ نيروهاي‌ متفقين‌  نمود.


 اين‌ در حالي‌ بود كه‌ در دوران‌ رضاشاه‌  آلمان‌  طرف‌ اصلي‌ ايران‌ در روابط‌ خارجي‌ و به‌ ويژه‌ روابط‌ اقتصادي‌ به‌ شمار مي‌رفت‌. قطع‌ رابطه‌ با شريك‌ اصلي‌ تجاري‌ به‌ ضرر منافع‌ ملي‌ ايران‌ بود. ولي‌ به‌ دليل‌ وابستگي‌ و ضعف‌ دولت‌هاي‌ حاكم‌ اين‌ عمل‌ انجام‌ شد. در همين‌ دوران‌، دكتر مشرف‌ نفيسي‌  وزير دارايي‌  دولت‌ فروغي‌ ، ارزش‌ ريال‌ ايران‌ در مقابل‌ ليره‌ استرلينگ‌ را به‌ شدت‌ كاهش‌ داد. اين‌ اقدام‌ كه‌ پس‌ از آن‌ نيز تكرار شد و كاهش‌ هزينه‌هاي‌ متفقين‌  در ايران‌ را با خود به‌ همراه‌ داشت‌، منجر به‌ بالا رفتن‌ شديد قيمت‌ اجناس‌ در كشور گرديد و مردم‌ را كه‌ در دوران‌ جنگ‌  و به‌ دليل‌ محدوديت‌هاي‌ ايجاد شده‌ ناشي‌ از جنگ‌  و حضور نيروهاي‌ بيگانه‌ با قحطي‌ و گرسنگي‌ مواجه‌ بودند بيش‌ از پيش‌ دچار سختي‌ و تنگنا نمود.


 اين‌ گونه‌ اقدامات‌ منحصر به‌ دولت‌ فروغي‌ نبود و ساير كابينه‌ها نيز در مقابل‌ نيروهاي‌ متفقين‌  و پس‌ از پايان‌ جنگ‌  هم‌ در مقابل‌ انگليس‌  و امريكا  به‌ مثابه‌ غلام‌ و برده‌ بودند و قدرت‌ و انگيزه‌ و امكان‌ برخورد با اين‌ دولت‌ها و مداخلاتي‌ كه‌ از سوي‌ آنها در امور داخلي‌ ايران‌ به‌ عمل‌ مي‌آمد را نداشتند. به‌ عنوان‌ مثال‌ در جريان‌ جنگ‌ جهاني‌ دوم‌ ، متفقين‌ كالاهايي‌ را كه‌ ايران‌ از آلمان‌  خريداري‌ كرده‌ بود و توسط‌ كشتي‌ در حال‌ حمل‌ به‌ مقصد ايران‌ بود، از جمله‌ تجهيزات‌ كارخانه‌ ذوب‌ آهن‌، ضبط‌ كردند. كارخانه‌ ذوب‌ آهن‌ به‌ ظرفيت‌ 350 هزار تن‌ قرار بود توسط‌ آلمان‌ها در كرج‌  نصب‌ و راه‌اندازي‌ شود. غير از تجهيزات‌ خريداري‌ شده‌ از آلمان‌  مقادير زيادي‌ هزينه‌هاي‌ ساختماني‌ و فونداسيون‌ و ماشين‌آلات‌ را در كرج‌ انجام‌ داده‌ بودند و همة‌ اينها در اثر ضبط‌ ماشين‌آلات‌ توسط‌ انگليسي‌ها و شوروي‌ها، به‌ هدر رفت‌. 


 نمونه‌ بارز ديگر، موضوع‌ خسارات‌ جنگي‌ بود. پس‌ از پايان‌ جنگ‌ ، نيروهاي‌ انگليسي‌ و آمريكايي‌ خاك‌ ايران‌ را پيش‌ از موعد مقرر تخليه‌ كردند ولي‌ نه‌ تنها از مساعي‌ ايران‌ و خدماتي‌ كه‌ ملت‌ ايران‌ در جريان‌ جنگ‌  به‌ نيروهاي‌ متفقين‌  انجام‌ داده‌ بود قدرداني‌ به‌ عمل‌ نيامد، بلكه‌ بر خلاف‌ تعهد آنها مبني‌ بر جبران‌ هزينه‌ها و خسارات‌ ناشي‌ از حضور آنها در ايران‌ و استفاده‌ از امكانات‌ و تجهيزات‌ ما از جمله‌ راه‌آهن‌ و غيره‌ جبران‌ خسارتي‌ هم‌ صورت‌ نگرفت‌. راه‌آهن‌ تازه‌ تأسيس‌ ايران‌ كه‌ به‌ هنگام‌ ورود متفقين‌  به‌ خاك‌ ما تنها 3 سال‌ از زمان‌ بهره‌برداري‌ آن‌ مي‌گذشت‌ به‌ دليل‌ استفاده‌ نيروهاي‌ متفقين‌  به‌ واقع‌ فرسوده‌ شد. اين‌ در حالي‌ بود كه‌ متفقين‌  و به‌ ويژه‌ امريكايي‌ها پس‌ از تخليه‌ كشورهايي‌ كه‌ در جريان‌ جنگ‌ جهاني‌ دوم‌  اشغال‌ كرده‌ بودند، تأسيسات‌ و تجهيزات‌ خود را بدون‌ دريافت‌ بهاي‌ آنها در همان‌ كشور باقي‌ گذاشتند. به‌ عنوان‌ نمونه‌ مي‌توان‌ به‌ مورد چين‌  اشاره‌ كرد. راه‌آهن‌ عظيمي‌ كه‌ در جريان‌ جنگ‌  با ژاپن‌  توسط‌ آمريكايي‌ها تأسيس‌ شد، پس‌ از پايان‌ جنگ‌  در اختيار دولت‌ چين‌  قرار گرفت‌. در اروپا  نيز وضع‌ به‌ همين‌ شكل‌ بود. ولي‌ در ايران‌ تأسيساتي‌ كه‌ از سوي‌ امريكايي‌ها در ايران‌ احداث‌ شده‌ بود به‌ دليل‌ وابستگي‌ و يا خودباختگي‌ رجال‌ سياسي‌ ايران‌ بي‌بها به‌ ما واگذار نشد و بابت‌ اين‌ تأسيسات‌، ده‌ ميليون‌ دلار به‌ آمريكايي‌ها پرداخت‌ كردند. در آن‌ زمان‌ سرلشگر محمدحسين‌ فيروز ، فرزند فيروزميرزا فرمانفرما  و برادر نصرت‌الدوله‌ فيروز  كه‌ توسط‌ رضاخان‌  در زندان‌ كشته‌ شده‌ بود، اين‌ معامله‌ را انجام‌ داد و چك‌ ده‌ ميليون‌دلاري‌ را از كيسه‌ فقير ملت‌ ايران‌ امضا نمود. 


 اين‌ برخوردهاي‌ سياستمداران‌ وابسته‌ و خودفروخته‌ با كشورهاي‌ خارجي‌، بر روي‌ اذهان‌ ملت‌ ايران‌ تأثير گذاشته‌ و وجدان‌ طبقات‌ صاحب‌ فكر و انديشه‌ را بيدار مي‌كرد و آرزوي‌ ايجاد يك‌ حكومت‌ ملي‌ را در قلب‌ و روح‌ آنها زنده‌ مي‌كرد.
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 اتفاق‌ ديگري‌ كه‌ در اين‌ دوران‌ رخ‌ داد و ثمره‌ آزادي‌هاي‌ پديد آمده‌ بعد از شهريور بود ولي‌ حكايت‌ از ضعف‌ دولت‌هاي‌ اين‌ دوره‌ مي‌كرد، موضع‌ ضعيف‌ اين‌ دولت‌ها در قبال‌ احزاب‌ و دسته‌جات‌ سياسي‌ بود. چنان‌ كه‌ مي‌دانيم‌ پس‌ از شهريور 1320، جمعيت‌هاي‌ سياسي‌ متعددي‌ در كشور پا به‌ عرصه‌ وجود گذاشتند. يكي‌ از ويژگي‌هاي‌ اين‌ احزاب‌ گرايش‌ و وابستگي‌ آنها به‌ قدرت‌هاي‌ خارجي‌ بود. در دوران‌ رضاشاه‌  نظر به‌ سركوب‌ شديد نيروهاي‌ سياسي‌، هيچ‌ نيرو و نهاد سياسي‌ ملي‌ و مردمي‌ در كشور وجود نداشت‌. تنها يك‌ يا دو گروه‌ و تشكل‌ سياسي‌ همچون‌ گروه‌ 53 نفر به‌ رهبري‌ دكتر اراني‌ ، همچنين‌ يك‌ يا دو گروه‌ متمايل‌ به‌ آلمان‌  شكل‌ گرفت‌ كه‌ آنها نيز به‌ سرعت‌ كشف‌ شدند و اعضاي‌ آنها دستگير و زنداني‌ و پاره‌اي‌ نيز كشته‌ شدند. بعد از شهريور 1320 نخستين‌ حزبي‌ كه‌ زود و سريع‌ تشكيل‌ شد حزب‌ توده‌  بود كه‌ حزبي‌ سازمان‌ يافته‌ و طرفدار مرام‌ كمونيسم‌  و كشور شوروي‌ بود. 


 اين‌ حزب‌ كه‌ در آغاز يك‌ حزب‌ نسبتاً ملي‌ بود نيروهاي‌ مختلفي‌ اعم‌ از شخصيت‌هاي‌ دموكرات‌ و سوسيال‌ دموكرات‌  كه‌ سابقه‌ فعاليت‌ در انقلاب‌ مشروطيت‌ را نيز داشتند همچون‌ سليمان‌ محسن‌ اسكندري‌  و الموتي‌ها  را به‌ خود جذب‌ كرد. حزب‌ توده‌  در آغاز ساختار جبهه‌اي‌ داشت‌ ولي‌ به‌ تدريج‌ نيروهاي‌  كمونيست‌ وابسته‌ به‌ شوروي‌  همچون‌ عبدالصمد كامبخش‌ ، رضا روستا  و آرداشس‌ آوانسيان‌  و... در آن‌ قدرت‌ را قبضه‌ و حزب‌ را به‌ يك‌ پايگاه‌ صددرصد تبليغاتي‌ وابسته‌ به‌ شوروي‌  تبديل‌ كردند. اين‌ موضوع‌ در كتب‌ و مقالاتي‌ كه‌ از سوي‌ رهبران‌ قديمي‌ حزب‌ توده‌  همچون‌ انور خامه‌اي‌ ، خليل‌ ملكي‌ ، فريدون‌ كشاورز ، ايرج‌ اسكندري‌  و... انتشار يافته‌ به‌ خوبي‌ بيان‌ شده‌ است‌.


 حزب‌ توده‌  به‌ سرعت‌ رشد كرده‌ و سراسري‌ شد و اتحاديه‌هاي‌ كارگري‌  و سنديكاها را تشكيل‌ داد. اين‌ حزب‌ با شعارهاي‌ عدالت‌طلبانه‌اي‌ كه‌ مطرح‌ مي‌كرد و تصوير زيبايي‌ كه‌ از شوروي‌  به‌ ويژه‌ در زمان‌ لنين‌  ارائه‌ مي‌داد در ميان‌ روشنفكران‌، دانشجويان‌ و تحصيلكرده‌ها نفوذ داشت‌ و در افكار عمومي‌ مردم‌، دانش‌آموزان‌ و كارگران‌ هم‌ جايي‌ باز كرده‌ بود. لكن‌ كساني‌ كه‌ آشنايي‌ و سوابقي‌ از گذشته‌ اعمال‌ روسيه‌  در ايران‌ داشتند كمي‌ با نگراني‌ به‌ اين‌ تشكيلات‌ مي‌نگريستند. اگر چه‌ در زمان‌ لنين‌  سياست‌ خارجي‌ شوروي‌ تغيير كرد و حقوق‌ و استقلال‌ ايران‌ به‌ رسميت‌ شناخته‌ شد. ليكن‌ بعد از او در دوره‌ استالين‌  سياست‌ خارجي‌ شوروي‌  ديگر سياست‌ لنيني‌ نبود، بلكه‌ همان‌ سياست‌ دوران‌ تزاري‌ دنبال‌ مي‌شد، يعني‌ به‌ ايران‌ با نظر استعماري‌ نگاه‌ مي‌كرد. لذا آن‌ كساني‌ كه‌ سياست‌ شوروي‌  را در دوران‌ جنگ‌ ، قبل‌ از جنگ‌  و پس‌ از جنگ‌  نسبت‌ به‌ ايران‌ تجربه‌ كرده‌ بودند و اين‌ كه‌ مثلاً مي‌دانستند اين‌ شوروي‌  بود كه‌ اقدام‌ به‌ تجزيه‌ آذربايجان‌  از ايران‌ نمود و يا مثلاً با نهضت‌ جنگل‌  چگونه‌ برخوردي‌ داشت‌، به‌ دليل‌ همين‌ سوابق‌ نسبت‌ به‌ حزب‌ توده‌  نگراني‌ و ترس‌ داشتند. به‌ خصوص‌ مردم‌ عادي‌ و مذهبي‌ يا ملي‌ مذهبي‌، آزادي‌خواهان‌ قديمي‌، مشروطه‌ خواهان‌؛ اينان‌ هميشه‌ نسبت‌ به‌ شوروي‌  بدبيني‌ و نگراني‌ ابراز مي‌داشتند.


 اما در ميان‌ اين‌ جماعت‌ كه‌ نسبت‌ به‌ شوروي‌  بدبين‌ بودند، عده‌اي‌ دست‌ راستي‌ هم‌ بودند كه‌ به‌ علت‌ نفرت‌ از كمونيسم‌  خود را مجاز مي‌دانستند كه‌ مثلاً با رقيب‌ كمونيسم‌  در ايران‌ كه‌ انگلستان‌  بود روابطي‌ داشته‌ باشند و يا از آنها كمك‌ بگيرند. يكي‌ از اين‌ احزاب‌، حزب‌ عدالت‌  علي‌ دشتي‌  بود كه‌ از همان‌ روزها كه‌ آزادي‌ جمعيت‌هاي‌ سياسي‌ رسمي‌ شد، به‌ وجود آمد. دشتي‌  خود در آن‌ زمان‌ نماينده‌ دوره‌ سيزدهم‌ مجلس‌ بود. حزب‌ عدالت‌  تنها هدفش‌ ايستادن‌ در مقابل‌ حزب‌ توده‌  بود. به‌ همين‌ جهت‌ هم‌ نام‌ خود را "عدالت‌ " گذاشته‌ بود، چرا كه‌ شعار مهم‌ حزب‌ توده‌  عدالت‌ بود و با اين‌ اسم‌، آنان‌ مي‌خواستند بگويند كه‌ ما هم‌ مثل‌ شما طرفدار عدالت‌ اجتماعي‌ هستيم‌. ليكن‌ از آنجا كه‌ علي‌ دشتي‌  خود با دربار رضاشاه‌  رفت‌ و آمد داشت‌ و عليرغم‌ تندروي‌هايي‌ كه‌ پيش‌ از اين‌ داشته‌، بعداً با رضاشاه‌ كنار آمده‌ بود؛ آنقدر موَجَّه‌ نبود كه‌ در ميان‌ رجال‌ سياسي‌ موفقيتي‌ به‌ دست‌ آورد. بدين‌ جهت‌ حزب‌ عدالتش‌  هيچ‌ موقع‌ نتوانست‌ رشد كند و در مقابل‌ حزب‌ توده‌  باقي‌ بماند. از اين‌ رو هم‌ در داخل‌ و هم‌ خود قدرت‌هاي‌ خارجي‌ مثل‌ انگليس‌  در فكر بودند كه‌ حزب‌ ديگري‌ در مقابل‌ حزب‌ توده‌  عَلَم‌ كنند. براي‌ همين‌ منظور در سال‌ 1322 كه‌ سيدضياء طباطبايي‌ دوباره‌ به‌ ايران‌ برگشت‌ در صدد ايجاد چنين‌ حزبي‌ برآمد. سيدضياء  كسي‌ بود كه‌ كودتاي‌ 1299  را به‌ انجام‌ رسانده‌ بود، و به‌ فاصله‌ سه‌ ماه‌ از رضاخان‌ ميرپنج‌  كه‌  سردار سپه‌ شده‌ بود شكست‌ خورد. يعني‌ در واقع‌ سيدضياء  كه‌ نخست‌وزير شده‌ بود مورد خشم‌ رضاخان‌  قرار گرفته‌ و رضاخان‌  به‌ او نارو زده‌ و او را از قدرت‌ كنار زد. سيدضياء  در همان‌ زمان‌ از ايران‌ رفت‌. او به‌ فلسطين‌  رفت‌ و آنجا ساكن‌ شد. آن‌ موقع‌ كه‌ سال‌هاي‌ بين‌ دو جنگ‌ جهاني‌  بود، دولت‌ اسرائيل‌  هنوز تشكيل‌ نشده‌ بود. سيدضياء  حدود 18 سال‌ در آنجا ماند. در اين‌ مدت‌ با رجال‌ مذهبي‌ و ملي‌ فلسطين‌  روابطي‌ برقرار كرد. از آن‌ جا كه‌ مرد سيّاسي‌ بود، در عين‌ اين‌ كه‌ عامل‌ انگليس‌ بود و خدماتي‌ به‌ انگلستان‌  مي‌نمود، با مخالفين‌ و مبارزين‌ عليه‌ او هم‌ روابط‌ حسنه‌ و دوستي‌ داشت‌. او خيلي‌ تظاهر به‌ اسلاميت‌ و علاقه‌ به‌ وحدت‌ كشورهاي‌ اسلامي‌ و ملت‌هاي‌ مسلمان‌ مي‌نمود! مثلاً با مرحوم‌ حاج‌ امين‌ الحسيني‌  كه‌ مفتي‌ اعظم‌ فلسطيني‌ها بود خيلي‌ رفيق‌ شده‌ بود. با رجال‌ الازهر ، رجال‌ قاهره‌ ، هندوستان‌  و حتي‌ مرحوم‌ اقبال‌ لاهوري‌ ، طرح‌ دوستي‌ ريخته‌ بود! ولي‌ در عين‌ حال‌ هم‌ عامل‌ انگلستان‌  بود. 


 در دوره‌ بين‌ جنگ‌ اول‌ جهاني‌  و جنگ‌ دوم‌  هنوز صهيونيسم‌  در فلسطين‌  حاكم‌ نشده‌ بود و نتوانسته‌ بود دولت‌ خود را در فلسطين‌  مستقر كند ولي‌ دولت‌هاي‌ بزرگ‌ غرب‌ داشتند مقدماتش‌ را فراهم‌ مي‌نمودند. در اينجا نيز سيدضياء  نقش‌ منفي‌ خود را به‌ نفع‌ صهيونيسم‌ ايفا كرد. يكي‌ از مقدمات‌ استقرار صهيونيسم‌  اين‌ بود كه‌ با پول‌ آنان‌ اراضي‌ و املاك‌ كشاورزي‌ و مزروعي‌ يا باغات‌ مسلمان‌ها را مي‌خريدند. آن‌ وقت‌ مسلمين‌ اين‌ مسأله‌ را فهميده‌ بودند و ديگر حاضر نمي‌شدند زمين‌ خود را به‌ يهوديان‌ بفروشند. اين‌ بود كه‌ اشخاصي‌ آمدند و واسطه‌ شدند. يعني‌ افرادي‌ كه‌ خود مسلمان‌ بودند زمين‌ را از مسلمانان‌ فلسطين‌  مي‌خريدند و سپس‌ منتقل‌ مي‌كردند به‌ صهيونيست‌ها! مي‌گويند سيدضياء  نيز يكي‌ از نقش‌هايش‌ همين‌ خريد و فروش‌ زمين‌ در فلسطين‌  بوده‌ است‌.


 باري‌ همين‌ سيدضياء  در سال‌ 1321 يا 1322 وارد ايران‌ شد. او همان‌ شخصيتي‌ بود كه‌ مي‌توانستند او را در برابر حزب‌ توده‌  نگاه‌ دارند.


 سيدضياءالدين‌ طباطبايي‌  حزب‌ اراده‌ ملي‌  را تشكيل‌ داد. او كتابي‌ هم‌ به‌ چاپ‌ رساند كه‌ در حقيقت‌ يك‌ جزوه‌ بود تحت‌ عنوان‌ "شعائر مليه‌ ". آن‌ زمان‌ اين‌ كتاب‌ سيدضياء  از لحاظ‌ افكار اجتماعي‌ سياسي‌، يك‌ نوع‌ نژادپرستي‌ ، يا ناسيوناليسم‌ افراطي‌  به‌ سبك‌ نازي‌هاي‌ آلمان‌  يا فاشيست‌هاي‌  ايتاليا  را تبليغ‌ مي‌كرد و روي‌ جنبه‌هاي‌ ناسيوناليستي‌ ايراني‌  خيلي‌ تكيه‌ مي‌كرد. اين‌ كتاب‌ در آن‌ زمان‌ خيلي‌ معروف‌ شده‌ بود و در آن‌ خيلي‌ از لغات‌ سنگين‌ عربي‌ وارد كرده‌ بود كه‌ مطبوعات‌ وقت‌ حتي‌ مسخره‌ مي‌كردند. لغت‌هاي‌ نامأنوسي‌ به‌ كار برده‌ بود مثل‌ "عَنْعَنات‌ ملّيه‌"   يا "حَلَقاتْ" مثلاً حزب‌ را حلقه‌ و احزاب‌ را حلقات‌ مي‌ناميد. سيدضياء  به‌ هر حال‌ داراي‌ شخصيتي‌ بود كه‌ خيلي‌ از عناصر راست‌ آن‌ زمان‌ به‌ دور او جمع‌ شدند از جمله‌ خيلي‌ از ثروتمندان‌ و تجار بزرگ‌. مثلاً چند تن‌ از تجار يزدي‌  گرد او جمع‌ شدند و پول‌ زيادي‌ برايش‌ خرج‌ كردند و پايگاه‌ و مركزي‌ برايش‌ جور كردند مثلاً در همين‌ شمال‌ غرب‌  تهران‌، جايي‌ كه‌ حالا به‌ اسم‌ سعادت‌آباد  مشهور شده‌، و همچنين‌ زمين‌هاي‌ "اِوين‌ " را تجار يزدي‌  براي‌ سيدضياء  خريدند. البته‌ او خود نيز ثروتمند و سرمايه‌دار بود. در كتاب‌ ملك‌الشعراي‌ بهار  (تاريخ‌ احزاب‌ سياسي‌ ) نوشته‌ كه‌ او هنگام‌ ترك‌ ايران‌ در سال‌هاي‌ 1300 بسيار فقير بود و با يك‌ دست‌ كت‌ و شلوار رفت‌ ولي‌ وقتي‌ به‌ ايران‌ بازگشت‌ ثروت‌ زيادي‌ آورد. اين‌ سرمايه‌ به‌ دليل‌ همان‌ معاملاتي‌ بود كه‌ براي‌ صهيونيست‌ها  مي‌كرد.


 بنابراين‌ در مقايسه‌ي‌ حزب‌ اراده‌ ملي‌  با حزب‌ توده‌  بايد گفت‌ كه‌ حزب‌ توده‌  با قدرت‌ سازماندهي‌ زياد و تشكيلات‌ حزبي‌ توانسته‌ بود جمعي‌ را جذب‌ كند. ولي‌ كيفيت‌ به‌ قدرت‌ رسيدن‌ اين‌ دو، متفاوت‌ بود. حزب‌ توده‌  در واقع‌ در ميان‌ اقشار متوسط‌ يا حتي‌ پايين‌ مردم‌ خيلي‌ توسعه‌ پيدا كرد. در حالي‌ كه‌ سيدضياء  در ميان‌ اقشار بالاي‌ جامعه‌، ثروتمندان‌ و رجال‌ سياسي‌ و دولتمردهاي‌ قديمي‌ و برخي‌ از روحانيون‌ كه‌ اينها هم‌ از ترس‌ كمونيسم‌  و حزب‌ توده‌  به‌ او پيوسته‌ بودند، جاي‌ باز كرد. به‌ هر حال‌ سيدضياء  مي‌خواست‌ در برابر حزب‌ توده‌ بايستد و لذا مجبور بود يك‌ مقدار تظاهرات‌ مذهبي‌ هم‌ داشته‌ باشد. سيدضياء  روزنامه‌اي‌ منتشر مي‌كرد به‌ نام‌ "رعد امروز ". او در آغاز مشروطيت‌ روزنامه‌ "رعد " را درمي‌آورد كه‌ پس‌ از كودتا و تبعيد وي‌ تعطيل‌ شد. حال‌ كه‌ دوباره‌ وارد صحنه‌ سياست‌ شده‌ بود بار ديگر روزنامه‌اي‌ را تحت‌ عنوان‌ "رعد امروز " منتشر كرد. سردبير اين‌ روزنامه‌ شخصي‌ بود به‌ نام‌ مظفر فيروز . او فرزند همان‌ نصرت‌الدوله‌ فيروز  بود كه‌ پيش‌ از اين‌ نيز در اين‌ مقال‌ از وي‌ نام‌ برديم‌. نصرت‌الدوله‌ فيروز  خود از پايه‌ها و ستون‌هاي‌ استقرار حكومت‌ رضاشاه‌  بود ولي‌ بعدها رضاشاه‌  او را گرفت‌ و به‌ قتل‌ رساند، چرا كه‌ وي‌ را رقيب‌ خود مي‌دانست‌. نصرت‌الدوله‌ را بدون‌ محكوم‌ كردن‌ به‌ زندان‌ انداختند و بعد هم‌ كشتند. منظور اين‌ است‌ كه‌ مظفر فيروز  به‌ خاطر قتل‌ پدرش‌ كينه‌اي‌ نسبت‌ به‌ سلسله‌ پهلوي‌  داشت‌ ولي‌ در عين‌ حال‌ با حزب‌ توده‌  هم‌ مخالف‌ بود. شايد نوعي‌ رقابت‌ ميان‌ او و حزب‌ توده‌  نيز وجود داشت‌ چرا كه‌ مظفر فيروز  از لحاظ‌ سياسي‌ آدم‌ بازيگري‌ نيز بود. 


 روزنامه‌ رعد امروز  در مقابله‌ با حزب‌ توده‌ ، مقالات‌ زيادي‌ مي‌نوشت‌ كه‌ بعضاً پخته‌ و پرمحتوي‌ بود... و اگر چه‌ حزب‌ اراده‌ ملي‌  تشكيلات‌ نداشت‌ اما ما مي‌ديديم‌ كه‌ روزنامه‌اش‌ بي‌تأثير نبود و جوساز بود. مثلاً در سال‌ 1323 كه‌ جريان‌ امتياز نفت‌ شمال‌  و اعطاي‌ آن‌ به‌ شوروي‌ها در ايران‌ مطرح‌ شد، حزب‌ توده‌  دربست‌ از دادن‌ اين‌ امتياز طرفداري‌ مي‌كرد. روزنامه‌ رعد امروز  مقالات‌ پرمحتوايي‌ در رد اين‌ معاملات‌ و دادن‌ امتياز به‌ شوروي‌ مي‌نوشت‌. ولي‌ از آنجايي‌ كه‌ مردم‌ اعتمادي‌ به‌ آن‌ نداشتند استقبال‌ نمي‌كردند. ولي‌ من‌ خوب‌ به‌ ياد دارم‌ پدرم‌ آن‌ روزها گاهي‌ اين‌ روزنامه‌ را مي‌گرفت‌ و مقالاتش‌ را مي‌خواند و مي‌گفت‌ مقاله‌هاي‌ خوب‌ هم‌ دارد اگر چه‌ صاحبش‌ را قبول‌ ندارم‌!


 به‌ هر صورت‌ اين‌ روزنامه‌ به‌ لحاظ‌ هدايت‌ افكار عمومي‌ و تحصيلكرده‌ها نقش‌ داشت‌. اما حزب‌ سيدضياء  در ميان‌ روشنفكران‌، مليون‌، ناسيوناليست‌ها ، آزادي‌خواهان‌ عناصر چپ‌ و نيمه‌ چپ‌، هيچكدام‌، مورد اعتماد نبود و تنها يك‌ عده‌ از تجار يا ملاكين‌ و برخي‌ رجال‌ دولتي‌ با حزب‌ اراده‌ ملي‌  مربوط‌ بودند. اما از اقشار مردم‌ و توده‌هاي‌ عادي‌ كسي‌ متمايل‌ به‌ اين‌ جريان‌ نبود. البته‌ گاه‌ اتفاق‌ مي‌افتاد كه‌ افرادي‌، تك‌ و توك‌ از مذهبيون‌ بنام‌، فريب‌ تظاهرات‌ مذهبي‌ آنان‌ را خورده‌ و نسبت‌ به‌ آن‌ خوشبين‌ مي‌شدند يكي‌اش‌ همين‌ مرحوم‌ سيدغلامرضا سعيدي‌  بود. آقا سيدغلامرضا سعيدي‌  يك‌ فرد غيرروحاني‌ ولي‌ بسيار مذهبي‌ و فعال‌ سياسي‌ بود و با جناح‌هاي‌ به‌ اصطلاح‌ ملي‌ و مذهبي‌ كار مي‌كرد. حتي‌ از زماني‌ كه‌ ما دانشجو بوديم‌ به‌ ياد دارم‌ كه‌ ايشان‌ هميشه‌ در صحنه‌ مبارزه‌ بود. او مرد پرشوري‌ بود و در جهت‌ اتحاد مسلمين‌ كار مي‌كرد. لكن‌ خيال‌ مي‌كرد سيدضياء  واقعاً مذهبي‌ است‌! 


 ديگر از احزابي‌ كه‌ آن‌ روزها تشكيل‌ شد، حزب‌ مصطفي‌ فاتح‌  بود. اين‌ حزب‌ كه‌ در ظاهر يك‌ حزب‌ چپ‌ بود نام‌ "همرهان‌ سوسياليست‌ " را داشت‌ و ادعا و مرامش‌ هم‌ چپ‌ و سوسياليستي‌ بود! ولكن‌ چون‌ خود آقاي‌ مصطفي‌ فاتح‌  يكي‌ از كارشناسان‌ رده‌ بالاي‌ شركت‌ نفت‌  انگليس‌  و صاحب‌ مقامي‌ در آن‌ شركت‌ بود، مردم‌ با ديده‌ شك‌ به‌ حزب‌ او مي‌نگريستند. البته‌ مصطفي‌ فاتح‌  شخص‌ باسواد و برجسته‌اي‌ بود و براي‌ همين‌ها بود كه‌ در دستگاه‌ انگليس‌ها توانسته‌ بود به‌ مقام‌ معاونت‌ شركت‌ نفت‌  آبادان‌  برسد. اين‌ مهم‌ بود و همه‌ فكر مي‌كردند كه‌ انگليس‌ها بيهوده‌ كسي‌ را بالا نمي‌برند و به‌ او مقامات‌ نمي‌دهند. 


 حزب‌ همرهان‌ سوسياليست‌  با آن‌ كه‌ حزب‌ چپ‌ بود ولي‌ مورد استقبال‌ جوانان‌ و روشنفكران‌ قرار نگرفت‌ چرا كه‌ مشكوك‌ بودند و مي‌گفتند چه‌ طور مصطفي‌ فاتح‌  كه‌ خود معاون‌ شركت‌ نفت‌  است‌ چنين‌ حزبي‌ تشكيل‌ داده‌ است‌. من‌ خود به‌ ياد دارم‌ كه‌ شاه‌ در يكي‌ از سخنراني‌هايش‌ گفته‌ بود (در يكي‌ از كتاب‌هايش‌ هم‌ مكتوب‌ شده‌) اين‌ مصطفي‌ فاتح‌ انگليسي‌ آمده‌ پيش‌ من‌ كه‌ اجازه‌ بدهم‌ "حزب‌ توده‌ " تشكيل‌ بدهد! البته‌ شاه‌ اين‌ كلمات‌ را عمداً يا سهواً اشتباه‌ گفته‌ است‌. مصطفي‌ فاتح‌  براي‌ تشكيل‌ حزب‌ توده‌  پيش‌ شاه‌ نرفته‌ بود، براي‌ آن‌ كه‌ حزب‌ توده‌  را همان‌ 53 نفر كه‌ از زندان‌ رضاشاه‌  بيرون‌ آمده‌ بودند و با مصطفي‌ فاتح‌  هم‌ هيچ‌ رابطه‌اي‌ نداشتند تشكيل‌ داده‌ بودند و اصلاً هم‌ از شاه‌ اجازه‌ نگرفتند. پس‌ او مي‌خواست‌ يك‌ حزب‌ چپ‌ تشكيل‌ بدهد و همين‌ همرهان‌ سوسياليست‌  بوده‌ كه‌ شاه‌ به‌ كنايه‌ از آن‌ به‌ عنوان‌ حزب‌ توده‌  ياد كرده‌ است‌.


 به‌ هر جهت‌ حزب‌ همرهان‌ سوسياليست‌  رشد زيادي‌ نكرد ولي‌ در ميان‌ برخي‌ رجال‌ دولتي‌ كه‌ تمايلات‌ چپ‌ اقتصادي‌ و سوسياليستي‌ داشتند جايگاهي‌ داشت‌ و در دوره‌ سيزدهم‌ و چهاردهم‌ مجلس‌ هم‌ تعدادي‌ نمايندگان‌ متمايل‌ به‌ اين‌ حزب‌ بودند.


 مصطفي‌ فاتح‌  كتابي‌ به‌ چاپ‌ رساند به‌ نام‌ پنجاه‌ سال‌ نفت‌  كه‌ مستند و مهم‌ است‌. در اين‌ كتاب‌ هم‌ ايشان‌ چهره‌ انگليسي‌ به‌ خود نگرفته‌ وليكن‌ مضمون‌ كتاب‌ سياست‌هاي‌ موجود را تأييد مي‌كرد.


 از سال‌ 1322 به‌ بعد در ايران‌ يك‌ روزنامه‌ منتشر مي‌شد به‌ نام‌ "باباشمل‌ " كه‌ روزنامه‌اي‌ فكاهي‌ بود مثل‌ گل‌ آقا ي‌ خودمان‌ كه‌ واقعاً روزنامه‌ عميق‌ و مهمي‌ بود. به‌ طوري‌ كه‌ همه‌ روشنفكران‌ آن‌ روز آن‌ را مي‌خريدند. پدر من‌ نيز كه‌ استاد دانشگاه‌ بود مرتب‌ اين‌ روزنامه‌ را مي‌گرفت‌. و بنده‌ كه‌ سال‌ دوم‌ و سوم‌ دبيرستان‌ بودم‌ آن‌ را مي‌خواندم‌. به‌ ياد دارم‌ كه‌ "باباشمل‌ " يك‌ ستون‌ داشت‌ به‌ اسم‌ "بورس‌"! منتها اين‌ بورس‌ مربوط‌ به‌ شركت‌هاي‌ تجاري‌ نبود كه‌ مثلاً نرخ‌ سهام‌ آنها هر روز تغيير مي‌كرد و روزنامه‌ها مي‌نوشتند چند درصد سهام‌ فلان‌ شركت‌ بالا رفته‌ است‌ و يا پايين‌ آمده‌ است‌، بلكه‌ "بورس‌" باباشمل‌  مربوط‌ به‌ گروه‌ها و جريان‌هاي‌ سياسي‌ بود! مثلاً مي‌نوشت‌ بورس‌ فلان‌ شخصيت‌ سياسي‌ امروز 60 درصد پايين‌ آمد يا بورس‌ حزب‌ توده‌  امروز بالا رفته‌ و يا درباره‌ مصدق‌  مي‌نوشت‌ كه‌ بورس‌ او 70 درصد بالا رفته‌ است‌. يكي‌ از جريان‌هايي‌ هم‌ كه‌ هميشه‌ درباره‌اش‌ مي‌نوشت‌ همين‌ همرهان‌ سوسياليست‌  بود. با اين‌ نوشته‌ها در حقيقت‌ آماري‌ مي‌داد كه‌ در جامعه‌ اينها چقدر طرفدار دارند. آري‌ روزنامه‌ خوشمزه‌اي‌ بود...


 با اين‌ احوال‌ دولت‌هاي‌ وقت‌ چه‌ در زمان‌ جنگ‌ و چه‌ پس‌ از آن‌ به‌ دليل‌ ماهيت‌ وابسته‌ خود و همچنين‌ ضعف‌ مفرط‌ حاكم‌ بر آنها، امكان‌ ايستادگي‌ در مقابل‌ اين‌ احزاب‌ را نداشتند. ولي‌ پس‌ از خاتمه‌ اشغال‌ و خروج‌ نيروهاي‌ شوروي‌  از ايران‌، رژيم‌ به‌ مقابله‌ و سركوب‌ حزب‌ توده‌  پرداخت‌.


 در دوران‌ جنگ‌  و اشغال‌ ايران‌ و در جريان‌ انتخابات‌ مجلس‌ چهاردهم‌، 9 نفر از سران‌ و رهبران‌ حزب‌ توده‌  به‌ مجلس‌ راه‌ يافتند. از اين‌ عده‌ بجز يك‌ نفر يعني‌ تقي‌ فداكار  كه‌ از اصفهان‌  به‌ مجلس‌ راه‌ يافت‌، مابقي‌ از حوزه‌هايي‌ كه‌ در آن‌ زمان‌ تحت‌ اشغال‌ نيروهاي‌ شوروي‌  بود به‌ نمايندگي‌ مجلس‌ انتخاب‌ شدند و بجز سيدجعفر پيشه‌وري‌  كه‌ اعتبارنامه‌اش‌ در مجلس‌ رد شد بقيه‌ آنها در مجلس‌ باقي‌ ماندند. بديهي‌ است‌ اگر انتخابات‌ در شرايط‌ ديگري‌ و بدون‌ حضور نيروهاي‌ خارجي‌ انجام‌ مي‌شد، احتمال‌ ورود اين‌ افراد به‌ مجلس‌ كم‌ بود. 


 نمايندگان‌ عضو و هوادار حزب‌ توده‌  در مجلس‌ اقدامات‌ چندي‌ نيز به‌ نفع‌ شوروي‌  انجام‌ دادند كه‌ از جمله‌ آنها پشتيباني‌ از اعطاي‌ امتياز نفت‌ شمال‌  به‌ شوروي‌  بود. در سال‌ 1323، كافتارادزه‌  معاون‌ وزارت‌ خارجه‌ شوروي‌  در رأس‌ هيأتي‌ به‌ منظور كسب‌ امتياز كشف‌ و استخراج‌ نفت‌ در شمال‌ ايران‌ به‌  تهران‌ آمد. طرح‌ اين‌ مسأله‌ مخالفت‌هايي‌ را در داخل‌ كشور پديد آورد. از جمله‌ جناح‌ هوادار  انگليس‌ كه‌ در رأس‌ آنها سيدضياءالدين‌ طباطبايي‌  قرار داشت‌، تبليغات‌ زيادي‌ را در اين‌ رابطه‌ به‌ عمل‌ آورد. از سوي‌ ديگر حزب‌ توده‌  چه‌ در داخل‌ مجلس‌ و چه‌ در روزنامه‌ها و نشريات‌ خود تبليغات‌ بسياري‌ به‌ نفع‌ اعطاي‌ امتياز انجام‌ مي‌داد. حزب‌ توده‌  همچنين‌ تظاهراتي‌ را در شهر  تهران‌ برگزار كرد كه‌ در اين‌ تظاهرات‌، نظاميان‌ روسي‌ حفاظت‌ از تظاهركنندگان‌ را برعهده‌ داشتند.


 در مقابل‌ اين‌ تحركات‌، مخالفت‌ صريح‌ و اصولي‌ نه‌ از جانب‌ هيأت‌ حاكمه‌ و دولت‌ وقت‌ بلكه‌ از سوي‌ گروه‌ كوچكي‌ از نمايندگان‌ مجلس‌ به‌ رهبري‌ دكتر مصدق‌  به‌ عمل‌ آمد. دكتر مصدق‌  كه‌ در آن‌ زمان‌ وكيل‌ اول‌ مردم‌  تهران‌ در مجلس‌ بود، طرحي‌ به‌ مجلس‌ ارائه‌ كرد كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ تا زماني‌ كه‌ نيروهاي‌ خارجي‌ در ايران‌ حضور داشتند اعطاي‌ هرگونه‌ امتياز و مذاكره‌ پيرامون‌ واگذاري‌ امتياز نفت‌ به‌ كشورهاي‌ خارجي‌ ممنوع‌ مي‌شد. به‌ هنگام‌ طرح‌ اين‌ پيشنهاد در مجلس‌، حزب‌ توده‌  تظاهرات‌ وسيعي‌ در مقابل‌ مجلس‌ به‌ راه‌ انداخت‌ كه‌ به‌ دليل‌ دخالت‌ نيروهاي‌ انتظامي‌ به‌ خشونت‌ كشيده‌ شد و چندين‌ نفر هم‌ زخمي‌ شدند. بر سر همين‌ موضوع‌ و به‌ دليل‌ مخالفت‌ مصدق‌  با اعطاي‌ امتياز نفت‌  به‌ شوروي‌ ، حزب‌ توده‌  به‌ مخالفت‌ با مصدق‌  برخاست‌ و همواره‌ او را عوام‌فريب‌ و عامل‌ ارتجاع‌ اشرافي‌ و امپرياليسم‌ معرفي‌ مي‌كرد كه‌ اين‌ موضع‌ تا 30 تير 1331 در قبال‌ مصدق‌  حفظ‌ شد. 


 مصدق‌  در جريان‌ مخالفت‌ با امتياز نفت‌ شمال‌ ، سياست‌ موازنه‌ منفي‌  را مطرح‌ كرد كه‌ يك‌ پيشنهاد بي‌سابقه‌ و كاملاً جديد بود. از اوايل‌ دوران‌ قاجار تا آن‌ زمان‌، اعطاي‌ امتيازهاي‌ گوناگون‌ به‌ دو دولت‌  انگليس‌ و روسيه‌  تزاري‌ و بعدها شووري‌، جزو اصول‌ مسلم‌ و بديهي‌ به‌ شمار مي‌رفت‌. در طول‌ اين‌ سال‌ها عموم‌ سياستگذاران‌ كشور بجز چند تن‌ همچون‌ ميرزا تقي‌ خان‌ اميركبير ، همواره‌ سعي‌ داشتند تا با نزديك‌ شدن‌ به‌ يكي‌ از دو قدرت‌ خارجي‌ و اعطاي‌ امتيازهاي‌ گوناگون‌ به‌ آنها موقعيت‌ و منافع‌ خود را هر چند به‌ بهاي‌ فروش‌ منافع‌ ملي‌ حفظ‌ كنند. در آن‌ زمان‌ دكتر مصدق‌  چنين‌ مطرح‌ كرد كه‌ وجود اين‌ اخلاق‌ رذيله‌ در بين‌ دولتمردان‌ ايران‌ موجب‌ شده‌ است‌ تا كشور ما هميشه‌ ميان‌ اين‌ دو رقيب‌ همچون‌ يك‌ توپ‌ فوتبال‌ رد و بدل‌ شود. به‌ عقيده‌ دكتر مصدق‌  ما مي‌بايستي‌ به‌ جاي‌ موازنه‌ مثبت‌ ميان‌ اين‌ دو رقيب‌ و به‌ جاي‌ واگذاري‌ امتياز به‌ آنها به‌ ايجاد موازنه‌ منفي‌ ميان‌ آنها اقدام‌ كنيم‌.


 به‌ هر صورت‌ غرض‌ از طرح‌ اين‌ قضيه‌ نيز آن‌ بود تا نشان‌ بدهيم‌ كه‌ در طول‌ اين‌ سال‌ها، دولت‌هايي‌ كه‌ بر سر كار مي‌آمدند دولت‌هاي‌ ملي‌ نبودند و بيش‌ از آن‌ كه‌ در غم‌ مسائل‌ كشور باشند خدمتگذار خارجي‌ها بودند و به‌ همين‌ دليل‌ در مقابل‌ عوامل‌ داخلي‌ آنها همچون‌ احزاب‌ و يا افراد وابسته‌ به‌ آنها نيز سكوت‌ مي‌كردند و قدرت‌ ابراز وجود نداشتند. 


 از جمله‌ ديگر حوادثي‌ كه‌ در بيداري‌ وجدان‌ ملي‌ تأثير گذاشت‌، مسأله‌ خودمختاري‌ آذربايجان‌  و حركت‌ فرقه‌ دموكرات‌  بود. پس‌ از پايان‌ جنگ‌ جهاني‌ دوم‌ ، ارتش‌ شوروي‌ به‌ بهانه‌ لزوم‌ حفظ‌ امنيت‌ مرزهاي‌ جنوبي‌ خود، از خارج‌ ساختن‌ نيروهايش‌ از ايران‌ خودداري‌ كرد. 


 در همين‌ اوان‌ يعني‌ تابستان‌ 1324، گروهي‌ از افسران‌ عضو و هوادار حزب‌ توده‌  در خراسان‌  قيام‌ كردند. هدف‌ اين‌ گروه‌ ايجاد جنگ‌ آزاديبخش‌ عليه‌ دولت‌ مركزي‌ با استفاده‌ از پشتيباني‌ دولت‌  شوروي‌ بود. ولي‌ اين‌ قيام‌ بلافاصله‌ توسط‌ قواي‌ نظامي‌ سركوب‌ شد. چند نفر از آنها كشته‌ و مجروح‌ شدند و تعدادي‌ نيز فراري‌ شدند. هنوز مدت‌ زيادي‌ از اين‌ جريان‌ نگذشته‌ بود كه‌ جريان‌ خودمختاري‌  آذربايجان‌  پيش‌ آمد. 


 فرقه‌ دموكرات‌  آذربايجان‌  به‌ رهبري‌ سيدجعفر پيشه‌وري‌  از زندانيان‌ سياسي‌ در دوره‌ رضاشاه‌ ، موضوع‌ خودمختاري‌ آذربايجان‌  را مطرح‌ ساخت‌. جعفر پيشه‌وري‌  مدير روزنامه‌ آژير  بود و در جريان‌ انتخابات‌ مجلس‌ چهاردهم‌ اعتبارنامه‌اش‌ از سوي‌ نمايندگان‌ به‌ تصويب‌ نرسيده‌ بود. وي‌ به‌ هنگام‌ ترك‌ مجلس‌ اظهار داشته‌ بود مرا از در بيرون‌ كرديد ولي‌ بدانيد كه‌ من‌ از پنجره‌ بازخواهم‌ گشت‌. هدف‌ فرقه‌ دموكرات‌  كه‌ در 12 شهريور 1324 خودمختاري‌ آذربايجان‌  را اعلام‌ كرد، كسب‌ خودمختاري‌  و يك‌ سلسله‌ اختيارات‌ و امتيازات‌ ديگر همچون‌ رسمي‌ شدن‌ زبان‌ تركي‌ در آذربايجان‌  و زنجان‌  و استقلال‌ داخلي‌ امور آن‌ خطه‌ بود. 


 در اوايل‌ كار دولت‌ مركزي‌ سعي‌ كرد تا با لطايف‌الحيل‌، پيشه‌وري‌  و فرقه‌ دموكرات‌  را به‌ انصراف‌ از خواسته‌هاي‌ مطرح‌ شده‌ متقاعد كند. ولي‌ در اين‌ كار توفيقي‌ نيافت‌ و ارتش‌ شوروي‌ هم‌ مانع‌ حركت‌ ارتش‌ ايران‌  شد. نيروهاي‌  شوروي‌ در شريف‌آباد قزوين‌  جلوي‌ حركت‌ ارتش‌ ايران‌ را گرفتند و نيروهاي‌ نظامي‌ ايران‌ تا زمان‌ خروج‌ ارتش‌ شوروي‌  در آن‌ نقطه‌ متوقف‌ بودند. اين‌ اقدامات‌ ارتش‌ شوروي‌  كه‌ دخالت‌ مستقيم‌ در امور داخلي‌ ما محسوب‌ مي‌شد و همچنين‌ اهداف‌ فرقه‌ دموكرات‌  كه‌ با حمايت‌ مستقيم‌ دولت‌ شوروي‌ انجام‌ مي‌گرفت‌ نيز عامل‌ ديگري‌ در روي‌گرداني‌ مردم‌ از نيروهاي‌ خارجي‌ و احزاب‌ و گروه‌هاي‌ سياسي‌ وابسته‌ به‌ خارج‌ گرديد. 


 اقدامات‌ ارتش‌ شوروي‌  و فرقه‌ دموكرات‌  حتي‌ در حزب‌ توده‌  نيز موجب‌ تشديد تضادهاي‌ دروني‌ گرديد و يكي‌ از دلايلي‌ كه‌ در سال‌ بعد از سقوط‌ فرقه‌ در سال‌ 1325، خليل‌ ملكي‌  و عده‌اي‌ از همفكرانش‌ همچون‌ جلال‌ آل‌احمد ، انورخامه‌اي‌  و... از حزب‌ توده‌ انشعاب‌ كردند نيز همين‌ دنباله‌روي‌ كوركورانه‌ حزب‌ توده‌  از سياست‌ شوروي‌  بود. به‌ عقيده‌ آنها فرقه‌ دموكرات‌  و حزب‌ توده‌  در راستاي‌ انترناسيوناليسم‌ بين‌الملل‌ ، منافع‌ ملي‌ را ناديده‌ گرفته‌ بودند. 


 اين‌ نقض‌ حاكميت‌ ملي‌  چنان‌ كه‌ گفته‌ شد مختص‌ به‌ دولت‌ شوروي‌  نبود. اقدامات‌ دولت‌ انگليس‌  رقيب‌ ديرينه‌ روسيه‌  و شوروي‌  هم‌ از همين‌ قبيل‌ بود. در همان‌ زمان‌ كه‌ فرقه‌ دموكرات‌ در  آذربايجان‌  مسأله‌ خودمختاري‌  را به‌ راه‌ انداخته‌ بود، قشقايي‌ها  نيز در فارس‌  به‌ تحريك‌ انگليسي‌ها، بلوايي‌ مشابه‌ فرقه‌ دموكرات‌  را به‌ راه‌ انداختند. از سوي‌ ديگر در كنار اين‌ دو قدرت‌ خارجي‌، آمريكايي‌ها هم‌ به‌ تدريج‌ راه‌ نفوذ خود را در ايران‌ هموار مي‌كردند. 


 در داخل‌ كشور، سران‌ ارتش‌ و دولتمردان‌ و دربار  و شخص‌ شاه‌  به‌ تدريج‌ به‌ سمت‌ تثبيت‌ اوضاع‌ گام‌ برداشتند و سعي‌ كردند تا قدرت‌ از دست‌ رفته‌ خود را بار ديگر كسب‌ كنند. 


 طبقه‌ حاكمه‌ ايران‌ كه‌ سال‌ها در سايه‌ استبداد زندگي‌ كرده‌ بودند و منافعشان‌ در سايه‌ استبداد تأمين‌ مي‌شد، وجود آزادي‌هاي‌ بعد از شهريور 20 را با منافع‌ خود در تضاد مي‌ديدند و جملگي‌ سعي‌ داشتند تا بار ديگر آزادي‌هاي‌ مردم‌ و نيروهاي‌ سياسي‌ را محدود كنند. سرلشگر ارفع‌ ، سپهبد رزم‌آرا  و سپهبد اميراحمدي‌  از جمله‌ نظاميان‌ و سهيلي‌ ، ساعد ، حكيمي‌ ، علي‌ دشتي‌ ، احمد قوام‌، سيدضياءالدين‌ طباطبايي‌  و... از جمله‌ سياستمداران‌ و دولتمرداني‌ بودند كه‌ به‌ همراه‌ ديگران‌ سعي‌ داشتند تا زير چتر دربار ، بازگشت‌ به‌ دوره‌ پيشين‌ را امكان‌پذير سازند و به‌ همين‌ لحاظ‌ فشارهاي‌ زيادي‌ را به‌ احزاب‌ و مطبوعات‌ مخالف‌ دربار  و حاكميت‌ وارد مي‌ساختند. البته‌ در مقابل‌ اين‌ فشارها هم‌ احزاب‌، گروه‌ها و شخصيت‌ هايي‌ بودند كه‌ به‌ مقابله‌ با آنها مي‌پرداختند كه‌ از جمله‌ آنها دكتر مصدق‌  بود. 


 ابن‌ مسائل‌ و عوامل‌ جملگي‌ موجب‌ شد تا يك‌ روح‌ ملي‌ در جامعه‌ ايران‌ پديد آيد. البته‌ اين‌ روح‌ ملي‌ نه‌ به‌ معناي‌ رايج‌ و مرسوم‌ آن‌ كه‌ عبارت‌ از نژادپرستي‌ است‌، بلكه‌ به‌ مفهوم‌ احساس‌ نياز به‌ مقابله‌ با بيگانه‌ و برقراري‌ حاكميت‌ ملي‌  بود.




 زمينه‌هاي‌ نفوذ آمريكا  در كشور ما


 تا دو دهه‌ پيش‌ از اين‌ زمان‌،  انگليس‌ و روسيه‌  در ايران‌ دو قدرت‌ رقيب‌ استعماري‌ شناخته‌ مي‌شدند و هر دو به‌ ايران‌ تجاوز كرده‌ و منافع‌ خود را در اين‌ سرزمين‌ جستجو مي‌نمودند. بعد از اين‌ كه‌ روسيه‌  تبديل‌ به‌ رژيم‌  كمونيستي‌ شوروي‌  شد، كم‌كم‌ از صحنه‌ استعماري‌ ايران‌ كنار رفت‌، به‌ خصوص‌ در سال‌ 1921 كه‌ لنين‌  رئيس‌ دولت‌ شوروي‌  شد، قراردادي‌  با دولت‌ ايران‌ بست‌ كه‌ اين‌ قرارداد معروف‌ شد و طي‌ آن‌ تمام‌ امتيازات‌ استعماري‌ روسيه‌ ، از زمان‌ عهدنامه‌ تركمانچاي‌  تا آن‌ زمان‌ را لغو نمود. فقط‌ اين‌ نكته‌ در قرارداد ذكر شده‌ بود كه‌ دولتين‌ ايران‌ و شوروي‌  نسبت‌ به‌ هم‌ احساس‌ مسئوليت‌ مي‌كنند يعني‌ اگر دشمني‌ به‌ يكي‌ از اينها حمله‌ كند طرف‌ دوم‌ متعهد به‌ دفاع‌ است‌ يعني‌ ايران‌ و شوروي‌  دو دولت‌ "كاملة‌الوداد" مي‌شوند و علاوه‌ بر دوستي‌ دو كشور، نسبت‌ به‌ استقلال‌ يكديگر نيز متعهد مي‌شوند.


 بنابراين‌ از بعد از انقلاب‌ شوروي‌  تا جنگ‌ جهاني‌ دوم‌ ، روسيه‌  از صحنه‌ رقابت‌ استعماري‌ در ايران‌ خارج‌ شد و فقط‌ انگلستان‌  در ايران‌ حاكم‌ بود و ديگر رقيب‌ نداشت‌. در اواخر دوران‌ رضاشاه‌  هم‌ كه‌ آلمان‌  كم‌كم‌ در ايران‌ جاي‌ باز مي‌كرد، باز انگلستان‌  تحمل‌ نكرده‌ و بلايي‌ را كه‌ شنيديم‌ و گفته‌ شد، سر رضاشاه‌ آورد. در زمان‌ جنگ‌ جهاني‌ دوم‌  معادله‌ قدرت‌ در جهان‌ قدري‌ بهم‌ ريخت‌. در حقيقت‌ آمريكا برنده‌ اصلي‌ اين‌ جنگ‌ شد، و كفه‌ قدرت‌ به‌ نفع‌ اين‌ كشور در جهان‌ سنگين‌ شد. عده‌اي‌ هم‌ در ايران‌ به‌ فكر دوستي‌ با آمريكا  افتادند.


 از آنجايي‌ كه‌ اكثر مردم‌ ايران‌ دل‌ پري‌ از  انگليس‌ داشتند، بجز نوكران‌ يا كساني‌ كه‌ حقوق‌بگير اين‌ دولت‌ بودند، همه‌ رجال‌ و سياستمداران‌ و مردم‌ و حتي‌ وابستگان‌ به‌ آنها از انگليس‌ دلخور بودند، چرا كه‌ همه‌ را تحقير مي‌كرد و به‌ حساب‌ نمي‌آورد. از اين‌ رو عده‌اي‌ از اين‌ رجال‌ كه‌ از نزديكي‌ به‌  انگليس‌ فايده‌اي‌ را عايد كشور نمي‌ديدند، از سويي‌ ديگر به‌ مردم‌ هم‌ خيلي‌ اتكا و اعتمادي‌ نداشتند، آهنگ‌ آن‌ كردند كه‌ از اين‌ قدرت‌ جديد يعني‌ "آمريكا " در برابر انگلستان‌  استفاده‌ كنند. 


 در حقيقت‌ حزب‌ توده‌  هم‌ با وابستگي‌ به‌ شوروي‌  مي‌خواست‌ در برابر  انگليس‌ مقاومت‌ كند. اما جناح‌هايي‌ كه‌  كمونيست‌ نبودند، يا به‌ شوروي‌  بدبين‌ بودند، آهنگ‌ آن‌ كردند كه‌ به‌ آمريكا  نزديك‌ شوند. اكثر اين‌ عده‌ هم‌ در هيأت‌ حاكمه‌ ايران‌ بودند. اين‌ نقطه‌ در حقيقت‌ آغاز باز شدن‌ خطي‌ به‌ عنوان‌ "وابسته‌ به‌ آمريكا" در ايران‌ شد. خود آمريكايي‌ها نيز در پايان‌ جنگ‌ جهاني‌ دوم‌  به‌ اين‌ فكر افتادند كه‌ در داخل‌ ايران‌ يك‌ عده‌ دوستان‌ يا وابستگان‌ براي‌ خودشان‌ تهيه‌ كنند. بدين‌ جهت‌ سفرهايي‌ را به‌ مدت‌ شش‌ ماه‌ ترتيب‌ دادند كه‌ طي‌ آن‌ عده‌اي‌ از رجال‌ فرهنگي‌، سياسي‌، روزنامه‌نگاران‌ ايراني‌ و... دعوت‌ به‌ آمريكا  مي‌شدند و از آنان‌ پذيرايي‌ مي‌شد. در واقع‌ آمريكا آنقدر هم‌ پيشرفته‌ و با عظمت‌ بود كه‌ هر كس‌ را شگفت‌زده‌ مي‌كرد. من‌ خوب‌ به‌ خاطر دارم‌ كه‌ در حدود سال‌ 1324، عباس‌ مسعودي‌  كه‌ رئيس‌ روزنامه‌ اطلاعات‌  بود سفري‌ به‌ آمريكا  رفت‌ و وقتي‌ برگشت‌، سلسله‌ مقالاتي‌ را در روزنامه‌ تحت‌ عنوان‌ "با من‌ به‌ آمريكا بياييد " آغاز كرد. من‌ اين‌ مقالات‌ را مرتب‌ مي‌خواندم‌، آنقدر از عظمت‌هاي‌ آمريكا  نقل‌ مي‌كرد؛ شرح‌ ساختمان‌ها، اتوبان‌ها، پل‌ ها و سرعت‌ حتي‌ روزنامه‌هايي‌ كه‌ روزي‌ دوبار در چند ميليون‌ نسخه‌ منتشر مي‌شد كه‌ ما از اين‌ همه‌ توسعه‌ در شگفت‌ مي‌مانديم‌. منظورم‌ اين‌ است‌ كه‌ روي‌ افكار عمومي‌ مردم‌ و روي‌ احساس‌ جامعه‌ تأثير مي‌گذاشت‌. تصوير امريكا  در نزد ايرانيان‌ چنان‌ شكل‌ گرفته‌ بود كه‌ قدرتي‌ است‌ بزرگ‌ كه‌ توانايي‌ دارد، زور دارد و اينك‌ از پس‌ انگلستان‌  برمي‌آيد. خود نيز قدرتي‌ است‌ كه‌ اگر ما به‌ آن‌ متكي‌ بشويم‌ مي‌توانيم‌ از آن‌ منتفع‌ شويم‌! لذا خطي‌ در ايران‌ باز شد كه‌ آن‌ خط‌، خط‌ وابستگي‌ به‌ آمريكا  بود... از چهره‌هاي‌ مشخص‌ اين‌ خط‌ شخص‌ قوام‌السلطنه‌  بود.

 عملكرد خط‌ وابستگي‌ به‌ آمريكا  پس‌ از شهريور 20


 پس‌ از سقوط‌ دولت‌ سهيلي‌  در مرداد 1321 احمد قوام‌  به‌ نخست‌وزيري‌ رسيد. قوام‌السلطنه‌  خود از عناصر هيأت‌ حاكمه‌ بود و در زمره‌ طبقه‌ حاكم‌ ايران‌ قرار داشت‌. وي‌ از مالكين‌ و فئودال‌هاي‌ گيلان‌  بود كه‌ در منطقه‌ لاهيجان‌  صاحب‌ املاك‌ وسيع‌ و كارخانه‌هاي‌ چاي‌ خشك‌ كني‌ بود. با اين‌ حال‌ وي‌ از ويژگي‌هاي‌ خاصي‌ نيز برخوردار بود. وي‌ با خاندان‌ پهلوي‌ مخالفت‌ داشت‌. و همان‌ طور كه‌ قبلاً اشاره‌ كرديم‌ مخالف‌ نفوذ شوروي‌  و  انگليس‌ در ايران‌ بود، ولي‌ نه‌ به‌ آن‌ معنا كه‌ طرفدار ايران‌ مستقل‌ و متكي‌ به‌ خود باشد. قوام‌  و امثال‌ او بر اين‌ انديشه‌ بودند كه‌ ايران‌ به‌ تنهايي‌ نمي‌تواند در مقابل‌ دو نيروي‌ شوروي‌  و  انگليس‌ در ايران‌ مقاومت‌ كند. دولت‌ شوروي‌  پس‌ از مرگ‌ لنين‌  و روي‌ كار آمدن‌ استالين‌  دوباره‌ همان‌ سياست‌هاي‌ استعماري‌ دوران‌ تزار را دنبال‌ مي‌كرد و  انگليس‌ هم‌ كه‌ مدت‌ها بود خود را قدرت‌ بلا منازع‌  استعماري‌ در ايران‌ مي‌ديد. بدين‌ لحاظ‌ قوام‌  لازم‌ مي‌ديد كه‌ پاي‌ قدرت‌ سومي‌ در ايران‌ باز شود. و اين‌ قدرت‌ سوم‌، دولت‌ ايالات‌ متحده‌ آمريكا بود. قوام‌  در آبان‌ سال‌ 1321 لايحه‌اي‌ به‌ مجلس‌ تقديم‌ كرد كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ اجازه‌ استخدام‌ دو هيأت‌ مستشاري‌ از آمريكا  براي‌ اداره‌ امور اقتصادي‌  و ژاندارمري‌  به‌ دولت‌ داده‌ مي‌شد. سرپرستي‌ هيأت‌ اقتصادي‌ بر عهده‌ دكتر آرتور ميلسپو  بود و سرپرستي‌ هيأت‌ مستشاري‌ ژاندارمري‌  را هم‌ كلنل‌ نورمن‌ شوراتسكف‌  بر عهده‌ داشت‌. بدين‌ ترتيب‌ سرنوشت‌ امور اقتصادي‌ و امنيت‌ داخلي‌ ايران‌ به‌ دست‌ آمريكايي‌ها سپرده‌ مي‌شد.


 دكتر ميلسپو  قبلاً هم‌ يك‌ بار در سال‌ 1301 شمسي‌ به‌ ايران‌ آمده‌ بود و در طول‌ چندين‌ سال‌ حضور خود در ايران‌ خدماتي‌ در زمينه‌ امور مالي‌ به‌ انجام‌ رسانيده‌ بود. ولي‌ در دوره‌ دوم‌ مأموريت‌، ميلسپو  با برنامه‌ ديگري‌ به‌ ايران‌ آمد. وي‌ اين‌ بار، در خدمت‌ برنامه‌هاي‌ دولت‌ ايالات‌ متحده‌ قرار داشت‌. و به‌ همين‌ لحاظ‌ پس‌ از سقوط‌ دولت‌ قوام‌  در بهمن‌ سال‌ 1321، ميلسپو  به‌ خدمت‌ در ايران‌ ادامه‌ داد. وي‌ با هدف‌ تسهيل‌ نفوذ آمريكا  در ايران‌ و سوق‌ دادن‌ ايران‌ به‌ سمت‌ وابستگي‌ به‌ آمريكا  در سِمَت‌ رئيس‌ كل‌ دارايي‌ ايران‌ به‌ كار مشغول‌ شد.


 از سوي‌ ديگر كلنل‌ شوارتسكف‌  هم‌ به‌ سمت‌ رئيس‌ سازمان‌ ژاندارمري‌  كل‌ كشور منصوب‌ شد و همچون‌ ميلسپو  به‌ جاي‌ كار مشاوره‌، پست‌ اجرايي‌ گرفت‌.


 علاوه‌ بر اين‌ امور، آمريكا  به‌ جذب‌ و جلب‌ شخصيت‌ها و سياستمداران‌ ايراني‌ به‌ سوي‌ خود پرداخت‌ و چنانچه‌ گفتيم‌ با دعوت‌ از رجال‌، شخصيت‌ها، روزنامه‌نگاران‌، اساتيد دانشگاه‌، قضات‌ و.... به‌ مسافرت‌ به‌ آن‌ كشور و اقدامات‌ تبليغي‌ سعي‌ كرد تا جاي‌ پاي‌ خود را در ايران‌ محكم‌ كند. مثلاً چنانچه‌ ذكر شد مدير مسئول‌ روزنامه‌ اطلاعات‌  طي‌ سلسله‌ مقالاتي‌ تحت‌ عنوان‌ "با من‌ به‌ آمريكا بياييد " اطلاعات‌ جديدي‌ درباره‌ مؤسسات‌ صنعتي‌، علمي‌، تحقيقاتي‌ و آخرين‌ دستاوردهاي‌ آنها مي‌نوشت‌ كه‌ مردم‌ با عطش‌ زياد مي‌خواندند.


 يكي‌ ديگر از افراد اعزامي‌، حبيب‌الله آموزگار  بود. آموزگار  كه‌ از قُضّات‌ قديمي‌ و خوشنام‌ دادگستري‌ به‌ شمار مي‌رفت‌، نيز شش‌ ماه‌ در آمريكا  اقامت‌ كرد. او پس‌ از بازگشت‌ به‌ ايران‌، به‌ دليل‌ آن‌ كه‌ سابقه‌اي‌ در دفاع‌ از دين‌ اسلام‌ داشت‌، درباره‌ برتري‌هاي‌ اسلام‌ و قدرت‌ سازگاري‌ اسلام‌ با پيشرفت‌هاي‌ مادي‌ سخنراني‌ مي‌كرد. ما كه‌ در آن‌ زمان‌ دانشجو شده‌ بوديم‌ از ايشان‌ دعوت‌ كرديم‌ تا در جمع‌ اعضاي‌ انجمن‌ اسلامي‌ سخنراني‌ كند. ولي‌ مشاهده‌ كرديم‌ كه‌ سخنراني‌ ايشان‌ عمدتاً تبليغ‌ درباره‌ آمريكا و شرح‌ سفرش‌ به‌ اين‌ كشور بود! به‌ همين‌ دليل‌ هم‌ ديگر از ايشان‌ دعوت‌ نكرديم‌...


 از جمله‌ ديگر طرح‌هاي‌ آمريكا  براي‌ نفوذ ايران‌، طرحي‌ بود با نام‌ رمز " بدامن‌ " كه‌ يك‌ شبكه‌ سياسي‌ ـ تبليغاتي‌ بود. يكي‌ از وجوه‌ فعاليت‌اين‌ شبكه‌ جذب‌ اشخاص‌ به‌ سمت‌ آمريكا بود. از جمله‌ افرادي‌ كه‌ به‌ اين‌ شبكه‌ جذب‌ شدند، يكي‌ هم‌، همين‌ آقاي‌ حبيب‌الله آموزگار  بود كه‌ فرزندان‌ وي‌ يعني‌ جهانگير  و جمشيد  و كورس‌ آموزگار  از آن‌ به‌ بعد جزء مقامات‌ اصلي‌ كشور بودند. جمشيد آموزگار  در اداره‌ اصل‌ 4  ترومن‌  پست‌هاي‌ كليدي‌ داشت‌ و بعد هم‌ سال‌ها در دولت‌ هويدا  وزير دارايي‌  بود و هم‌ چنين‌ در حزب‌ رستاخيز  به‌ دبير كلي‌ رسيد و بعد هم‌ در سال‌ 1356 نخست‌وزير شد. كورس‌ آموزگار  هم‌ به‌ سمت‌ وزير آباداني‌ و مسكن‌  منصوب‌ شد. برادران‌ تفضلي‌ يعني‌ جهانگير  و محمود تفضلي‌  كه‌ روزنامه‌نگار بودند و بعدها به‌ منصب‌ سفارت‌ و وكالت‌ مجلس‌ رسيدند نيز از جمله‌ افرادي‌ بودند كه‌ به‌ اين‌ شبكه‌ جذب‌ شدند و در كودتاي‌ 28 مرداد  هم‌ نقش‌ داشتند.


 پس‌ از آن‌ آمريكا  با ايجاد اداره‌ اصل‌ 4 ترومن‌  كه‌ به‌ منظور ارائه‌ كمك‌هاي‌ اقتصادي‌ به‌ كشورهاي‌ جهان‌ سوم‌  ايجاد شده‌ بود، تعداد زيادي‌ از افراد را به‌ خود جذب‌ نمود و از اين‌ طريق‌ پايگاه‌ نفوذ خود را در ايران‌ گسترش‌ داد.




 مداخلات‌ تحقيرآميز انگليس‌


 دوران‌ انتقال‌ سلطنت‌ در شهريور 20 سرآغاز دوراني‌ جديد در ايران‌ شد و در همين‌ دوران‌ نقش‌ انگلستان‌  و سياست‌هاي‌ استعماري‌ و منافع‌پرستي‌ آنان‌ براي‌ مردم‌ كم‌كم‌ آشكارتر مي‌شد. مردم‌ به‌ چشم‌ خود ديدند، شخصي‌ را كه‌ انگليس‌ها يا لااقل‌ بخشي‌ از حكومت‌  انگليس‌ خود روي‌ كار آورده‌ بودند و ساير افراد و جريان‌ها را در برابر او قرباني‌ كرده‌ بودند، و سياست‌هاي‌شان‌ را بر او تحميل‌ كرده‌ بودند، به‌ محض‌ نارضايتي‌ به‌ زير مي‌كشند!  انگليس‌ دو كار مهم‌ را بر رضاشاه‌ ، تنها به‌ خاطر منافع‌ رسمي‌ خود، ديكته‌ كرد. يكي‌ همان‌ طور كه‌ گفته‌ شد، راه‌آهن‌ شمال‌ به‌ جنوب‌ بود و ديگري‌ تحميل‌ قرارداد دارسي‌ در 1312 يا 1933. در اين‌ دو كار بسيار مهم‌ انگليس‌ها از رضاشاه‌ بهره‌ گرفتند. معذالك‌ چنين‌ عاملي‌ را به‌ محض‌ اين‌ كه‌ مي‌خواهد به‌ اصطلاح‌ "كوس‌" استقلال‌ يا رفتن‌ به‌ طرف‌ قدرت‌ ديگري‌ را بزند، نابودش‌ مي‌كنند و با بدترين‌ صورت‌ و توهين‌آميزترين‌ وجه‌ او را از كشورش‌ بيرون‌ مي‌كنند، بدون‌ توجه‌ به‌ آن‌ كه‌ بالاخره‌ اين‌ شخص‌ پادشاه‌ مملكتي‌ بوده‌ است‌. علاوه‌ بر آن‌ چمدان‌ها و جواهرات‌ سلطنتي‌ بسياري‌ را كه‌ همراه‌ وي‌ بود در انتقال‌ از كشتي‌ اول‌ به‌ ناو ويژه‌ ضبط‌ كرده‌ و ديگر هرگز بازپس‌ ندادند!


 در اين‌ زمان‌ كه‌ فروغي‌  نخست‌وزير شد، ديپلمات‌هاي‌ انگليسي‌ كه‌ در ايران‌ فعال‌ بودند يكي‌ همان‌ مستر"ترات‌"  بود و ديگري‌ سفير كبير انگلستان‌  در ايران‌ به‌ نام‌ سر "ريدر بولارد " كه‌ بسيار مقتدر و بانفوذ بود، و فارسي‌ هم‌ بسيار خوب‌ مي‌دانست‌. در آن‌ زمان‌ها من‌ سال‌ اول‌ دبيرستان‌ بودم‌ و به‌ خاطر دارم‌ در روزنامه‌ اطلاعات‌  مقاله‌اي‌ نوشته‌ بود كه‌ خيلي‌ تعجب‌ مي‌كردم‌، آنقدر به‌ فارسي‌ قشنگ‌ نوشته‌ شده‌ بود و درست‌ مثل‌ گلستان‌ سعدي‌، يك‌ قسمت‌ آن‌ به‌ نثر و يك‌ قسمت‌ به‌ نظم‌ بود. 


 اما همين‌ سر "ريدر بولارد " نسبت‌ به‌ ايراني‌ها، همه‌ ايرانيان‌ اعم‌ از ملت‌ و مردم‌ و رجال‌، چه‌ مقامات‌ سياسي‌ كه‌ با آنان‌ رابطه‌ داشت‌ و چه‌ عوامل‌ خودشان‌ و آنهايي‌ كه‌ نوكري‌شان‌ را مي‌كردند و به‌ اصطلاح‌ روابط‌ حسنه‌ با آنان‌ داشتند، با تحقير بسيار رفتار مي‌كرد و از آنان‌ با بدگويي‌ و ناسزا ياد مي‌نمود. اخيراً كتابي‌ از اسناد وزارت‌ خارجه‌  انگلستان‌  به‌ چاپ‌ رسيده‌ كه‌ متأسفانه‌ خود، آن‌ را نديده‌ام‌ ولي‌ برايم‌ از آن‌ كتاب‌ نقل‌ كرده‌اند كه‌ طي‌ سندي‌ سر�ريدر بولارد  نظري‌ درباره‌ ايران‌ داده‌ بود و يا گزارشي‌ از زمان‌ سفير كبيري‌اش‌ در ايران‌ آورده‌ كه‌ چرچيل‌  نخست‌وزير وقت‌  انگليس‌ آن‌ را خوانده‌ است‌. چرچيل‌  كه‌ خود به‌ يك‌ نخست‌وزير استعماري‌ مشهور است‌ در حاشيه‌ آن‌ نامه‌ نوشته‌ است‌: «جناب‌ سر ريدر بولارد  به‌ علت‌ نفرت‌ زيادي‌ كه‌ از ايران‌ و ايراني‌ها داشته‌ چنين‌ نظري‌ داده‌ است‌!» يعني‌ آنقدر اين‌ شخص‌ نسبت‌ به‌ ايراني‌ها كينه‌توز بود كه‌ "خان‌" هم‌ فهميد، و نخست‌وزير بالا دست‌ او هم‌ اين‌ نكته‌ را متذكر شده‌ بود. آن‌ وقت‌ انگلستان‌  چنين‌ شخصي‌ را به‌ عنوان‌ سفير به‌ ما تحميل‌ مي‌كند. در سياست‌ همه‌ كشورها اين‌ رسم‌ است‌ كه‌ هنگامي‌ كه‌ كشوري‌ سفيري‌ براي‌ كشور ديگر معرفي‌ مي‌كند، جزء حقوق‌ ملي‌ كشور دوم‌ آن‌ است‌ كه‌ مدتي‌ درباره‌ آن‌ شخص‌ تحقيق‌ مي‌كنند تا سابقه‌، آثار و حتي‌ گفته‌هاي‌ او را بررسي‌ كنند تا مطمئن‌ باشند آن‌ شخص‌ سوءغرض‌ و احياناً نيات‌ كينه‌توزانه‌ با آن‌ كشور نداشته‌ باشد. و بعد به‌ اصطلاح‌ "آكرديته‌"اش‌ مي‌كنند يعني‌ كرديت‌ يا اعتبارنامه‌ او را قبول‌ مي‌كنند، والا نمي‌پذيرند و آن‌ شخص‌ را رد مي‌كنند و اين‌ امري‌ متداول‌ بود. ايران‌ در آن‌ موقع‌ آنقدر استقلال‌ از خود نداشت‌  كه‌ از چنين‌ حقي‌ استفاده‌ كند.


 ديگري‌ همان‌ طور كه‌ گفتم‌ مستر "ترات‌"  بود. وي‌ عامل‌ و مأمور اينتليجنت‌ سرويس‌  بود و در سفارت‌  به‌ اسم‌ دبير سياسي‌ كار مي‌كرد. اين‌ فرد نيز از آنجا كه‌ به‌ زبان‌ فارسي‌ مسلط‌ بود، در تمام‌ امور اجتماعي‌ و سياسي‌ ايران‌ دخالت‌ مي‌كرد. از يك‌ طرف‌ به‌ سفرهاي‌ طولاني‌ و حتي‌ در ميان‌ عشاير مي‌رفت‌ و با ترفندهاي‌ مختلف‌، تهديد، تطميع‌ يا فريب‌ آنها را به‌ سوي‌ سياست‌هاي‌  انگليس‌ مي‌كشانيد. و از سوي‌ ديگر وقتي‌ در  تهران‌ بود در همه‌ امور، نشريات‌، فرهنگ‌ و اوضاع‌ اجتماعي‌ دخالت‌ مي‌كرد. يكي‌ از دوستان‌، آقاي‌ مهياري‌ ، در اين‌ باره‌ نقل‌ مي‌كرد ايشان‌ به‌ اتفاق‌ مرحوم‌ طالقاني‌  در سال‌ 1318 كانون‌ اسلام‌  را تأسيس‌ كرده‌ بودند. اين‌ كانون‌ هفته‌اي‌ يك‌ يا چند شب‌ جلسات‌ سخنراني‌ برگزار مي‌كرد و در اين‌ جلسات‌ از اشخاصي‌ كه‌ درباره‌ اسلام‌ ديد نو و روشنفكري‌ داشتند براي‌ سخنراني‌ دعوت‌ مي‌كرد. چند بار هم‌ مرحوم‌ پدرم‌ (دكتر سحابي‌ ) در آنجا صحبت‌ كرد كه‌ من‌ هم‌ همراه‌ او مي‌رفتم‌ و در همان‌ جلسات‌ با حرف‌هاي‌ تازه‌ مرحوم‌ طالقاني‌  آشنا شدم‌. پدرم‌ هم‌ در آن‌ جلسات‌ درباره‌ تكامل‌ صحبت‌ مي‌كرد. اين‌ كانون‌ نشريه‌اي‌ به‌ اسم‌ دانش‌آموز  منتشر مي‌كرد كه‌ هم‌ مرحوم‌ طالقاني‌  و هم‌ مهندس‌ بازرگان‌  در خاطراتشان‌ از اين‌ نشريه‌ ياد كرده‌اند و خود در آن‌ مقاله‌ مي‌نوشتند. آقاي‌ مهياري‌  نقل‌ مي‌كرد كه‌ من‌ در آن‌ زمان‌ مدير مسئول‌ آن‌ نشريه‌ بودم‌ كه‌ يك‌ روز آمدند و به‌ من‌ خبر دادند كه‌ مستر "ترات‌"  در سفارت‌  انگليس‌  تو را خواسته‌ است‌! من‌ در ساعت‌ مقرر به‌ آنجا رفتم‌ و مترجمي‌ هم‌ همراه‌ خود بردم‌. ايشان‌ گفت‌: «اين‌ نشريه‌ چيست‌ كه‌ بيرون‌ داده‌ايد؟» مترجم‌ ما شروع‌ كرد به‌ توضيح‌ كه‌ مقالات‌ ما علمي‌ و ديني‌ و چنين‌ و چنان‌ است‌ كه‌ او با غرور تمام‌ گفت‌: «نمي‌خواهد ترجمه‌ كني‌ خودم‌ فارسي‌ بلدم‌.» و سپس‌ گفت‌: «ببينيد، اين‌ نشريه‌ شما كه‌ تازه‌ درآمده‌، اگر ما از آن‌ رضايت‌ داشته‌ باشيم‌، مانعش‌ نمي‌شويم‌ و حتي‌ كمكش‌ هم‌ مي‌كنيم‌ مثلاً دستور مي‌دهيم‌ كاغذ بدهند. ولي‌ اگر ما راضي‌ نباشيم‌ نمي‌تواند به‌ حياتش‌ ادامه‌ دهد، توجه‌ مي‌كنيد؟ بنابراين‌ مصلحت‌ شما در اين‌ است‌ كه‌ با ما در ميان‌ بگذاريد، با ما مشورت‌ كنيد و نظريات‌ ما را بخواهيد...»! آقاي‌ مهياري‌ مي‌گفت‌: من‌ اين‌ مطالب‌ را خدمت‌ آقاي‌ طالقاني‌  گفتم‌ و ايشان‌ عصباني‌ شد و گفت‌: «ولشان‌ كن‌ پدرسوخته‌ها را مي‌خواهند در امور داخلي‌ ما دخالت‌ كنند».


 منظور از بيان‌ مطلب‌ بالا اين‌ بود كه‌ به‌ ياد بياوريم‌ انگلستان‌  چگونه‌ در جزئيات‌ امور اجتماعي‌ و فرهنگي‌ ما دخالت‌ مي‌كرد و اين‌ علاوه‌ بر سياست‌هاي‌ كلي‌ و سطح‌ بالا در ارتباط‌ با مقامات‌ دولتي‌ بود. و دوم‌ اين‌ كه‌ افرادي‌ در حد سفير كبير آنها تا چه‌ نسبت‌ به‌ ما كينه‌توزانه‌ و توهين‌آميز برخورد مي‌كردند. به‌ خصوص‌ بعد از جنگ‌ جهاني‌ دوم‌  كه‌ اين‌ تحقير و توهين‌ آشكارتر شده‌ بود، مردم‌ ما نسبت‌ به‌ عناصري‌ كه‌ طرفدار  انگليس‌ بودند بدبين‌ بودند و اين‌ افراد معمولاً منفور مردم‌ قرار مي‌گرفتند، چرا كه‌ هيچ‌ خدمتي‌ از انگليس‌ها نديدند. بدين‌ جهت‌ انگلستان‌  در تاريخ‌ ايران‌ به‌ عنوان‌ يك‌ دشمن‌ استعمارگر و تحقير كننده‌ ملت‌ ايران‌ شناخته‌ شده‌ است‌. البته‌ اين‌ مطلب‌ ممكن‌ است‌ مربوط‌ به‌ سياست‌هاي‌ آن‌ دوران‌ انگلستان‌  بوده‌ باشد و شايد در دوره‌هاي‌ اخير، در جريان‌ جنگ‌ سرد  و تحولات‌ جديد جهاني‌ تغيير مشي‌ داده‌ باشد! و يا آن‌ كه‌ آمريكا  امروز سردمدار سياست‌هاي‌ استعماري‌ و رهبري‌ دنيا باشد ولكن‌ انگلستان‌  داراي‌ چنين‌ سوء�سابقه‌اي‌ در ايران‌ است‌. به‌ همين‌ دليل‌ اگر امروز كساني‌ براي‌ ابراز نفرت‌ از آمريكا ، تمايل‌ به‌ ايجاد روابط‌ نزديك‌تر با انگلستان‌ پيدا كرده‌اند بايد در نظر داشته‌ باشند، سابقه‌ و ماهيت‌ نفوذ انگلستان‌  در ايران‌ چه‌ بوده‌ و تا چه‌ اندازه‌ مردم‌ ما نسبت‌ به‌ آنها بدبين‌ هستند.




 زمينه‌هاي‌ پيدايش‌ نهضت‌ ملي‌ ايران‌


 چنان‌ كه‌ گفتيم‌ اقدامات‌ انجام‌ شده‌ توسط‌ دولت‌هاي‌ وقت‌ و ضعف‌ و زبوني‌، وابستگي‌ و خودباختگي‌ آنها، همچنين‌ فعاليت‌ دول‌ خارجي‌ و عوامل‌ آنها در ايران‌ و پاره‌اي‌ حوادث‌ و اتفاقات‌، زمينه‌هاي‌ ذهني‌ پيدايش‌ يك‌ روحيه‌ ملي‌ و خيزش‌ برعليه‌ سلطه‌ خارجي‌ها و عوامل‌ آنها و همچنين‌ برقراري‌ حاكميت‌ ملي‌  را به‌ تدريج‌ در جامعه‌ ايران‌ ايجاد كرد. 


 همراه‌ با اين‌ زمينه‌هاي‌ ذهني‌، پاره‌اي‌ حوادث‌ و اتفاقات‌ نيز در مسائل‌ جاري‌ كشور تأثير مي‌گذاشت‌ و روند حوادث‌ را تسريع‌ مي‌كرد. پس‌ از پايان‌ غايله‌ آذربايجان‌  و سركوب‌ قيام‌ كردها و حزب‌ دموكرات‌  كردستان‌ ، قوام‌السلطنه‌  كه‌ براي‌ بار دوم‌ به‌ نخست‌وزيري‌ رسيده‌ بود و اين‌ اقدامات‌ نتيجه‌ مساعي‌ و تلاش‌هاي‌ وي‌ و از جمله‌ مسافرت‌ وي‌ به‌ شوروي‌  و مذاكره‌ با شخص‌ استالين‌  بود و سرانجام‌ به‌ خروج‌ كليه‌ نيروهاي‌ خارجي‌ از ايران‌ منتهي‌ شد، به‌ برگزاري‌ انتخابات‌ دوره‌ پانزدهم‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌  اقدام‌ كرد. در جريان‌ برگزاري‌ انتخابات‌ اين‌ دوره‌، حزب‌ دموكرات‌ ايران‌  كه‌ در مرداد 1324 توسط‌ خود احمد قوام‌  تشكيل‌ شده‌ بود، به‌ طور اساسي‌ در انتخابات‌ دخالت‌ كرد و با تقلب‌ و دست‌ بردن‌ در صندوق‌هاي‌ رأي‌، تمامي‌ نامزدهاي‌ خود را به‌ مجلس‌ فرستاد. اين‌ انتخابات‌ به‌ قدري‌ رسوا بود و تقلب‌ در انتخابات‌ آنقدر آشكار بود كه‌ اعتراض‌ همة‌ سياستمداران‌ را برانگيخت‌. از جمله‌ دكتر مصدق‌  و گروهي‌ از سياستمداران‌ به‌ نشانة‌ اعتراض‌ به‌ تقلب‌ در انتخابات‌ تحصن‌ كردند. به‌ هر صورت‌ انتخابات‌ برگزار شد و رجال‌ ملي‌ و غيروابسته‌ به‌ حزب‌ دموكرات‌  در مجلس‌ راه‌ پيدا نكردند. و دكتر مصدق‌  كه‌ در دورة‌ چهاردهم‌ نمايندة‌ اول‌  تهران‌ شده‌ بود نيز انتخاب‌ نشد. 


 نكته‌ جالب‌ در عملكرد مجلس‌ پانزدهم‌ آن‌ بود كه‌ نمايندگان‌ مجلس‌ علي‌رغم‌ آن‌ كه‌ عمدتاً از طرف‌ حزب‌ دموكرات‌ ايران‌  و با توصيه‌ و موافقت‌ رهبر حزب‌ به‌ مجلس‌ راه‌ يافته‌ بودند، پس‌ از آن‌ كه‌ مأموريت‌ قوام‌  خاتمه‌ يافت‌، با نفوذ و فشار دولت‌  انگليس‌ و تمايل‌ شخص‌ شاه‌ كه‌ قوام‌السلطنه‌  را خطري‌ براي‌ خود تلقي‌ مي‌كرد و با جلب‌ موافقت‌ آمريكا ، به‌ مخالفت‌ با قوام‌  برخاستند و وي‌ را مجبور به‌كناره‌گيري‌ كردند.


 پس‌ از كناره‌گيري‌ قوام‌ ، چندتن‌ از نمايندگاني‌ كه‌ از سوي‌ حزب‌ دموكرات‌ ايران‌  به‌ مجلس‌ راه‌ يافته‌ بودند و تا حدودي‌ وجهه‌ ملي‌ داشتند، اقداماتي‌ را عليه‌ دولت‌ و دربار  آغاز كردند. اين‌ گروه‌ كه‌ به‌ اقليت‌ مجلس‌ پانزدهم‌ معروف‌ شدند عبارت‌ بودند از ابوالحسن‌ حائري‌زاده‌ ، حسين‌ مكي‌ ، مظفر بقايي‌ كرماني‌  و عبدالقدير آزاد  كه‌ چند نماينده‌ ديگر هم‌ با آنها همراهي‌ و همكاري‌ مي‌كردند. اقليت‌ مجلس‌، درخارج‌ از مجلس‌ نيز با حزب‌ ايران‌  و دكتر فاطمي‌ مدير روزنامه‌ باختر امروز  و مرحوم‌ دكتر مصدق‌  رابطه‌ داشتند. اقليت‌ مجلس‌ در مقابل‌ ارتش‌ و سران‌ آن‌ كه‌ در آن‌ زمان‌ در حال‌ قدرت‌ يافتن‌ بودند موضع‌ گرفته‌ و به‌ مقابله‌ با آنها مي‌پرداختند. در آن‌ دوران‌ سپهبد رزم‌آرا  رئيس‌ ستاد ارتش‌  بود و در امور جاري‌ كشور دخالت‌ مي‌كرد. دخالت‌ ارتش‌ و از سوي‌ ديگر دخالت‌ دربار  در امور سياسي‌ كشور مخالفت‌هايي‌ را در ميان‌ نيروهاي‌ سياسي‌ برانگيخت‌. از جمله‌ پس‌ از اين‌ كه‌ عبدالحسين‌ هژير  كه‌ به‌ وابستگي‌ به‌ دربار  و اشرف‌  خواهر شاه‌ شهرت‌ داشت‌، تحت‌ حمايت‌ همين‌ نيروها به‌ نخست‌وزيري‌ رسيد، نيروهاي‌  ملي‌ و مذهبي‌ به‌ مبارزه‌ با وي‌ پرداختند و در سرتاسر ايران‌ از سوي‌ مرحوم‌ آيت‌الله كاشاني‌ ، فداييان‌ اسلام‌ ، حزب‌ ايران‌  و اقليت‌ مجلس‌ ميتينگ‌هايي‌ در اعتراض‌ به‌ انتصاب‌ وي‌ برگزار كردند. لذا حكومت‌ هژير  سه‌ ماه‌ بيشتر دوام‌ نداشت‌ و ساعد  به‌ جاي‌ وي‌ به‌ نخست‌وزيري‌ رسيد. 


 يكي‌ از مسائلي‌ كه‌ در سال‌ 1327 رخ‌ داد، تصويب‌ قانون‌ برنامه‌ عمراني‌ 7 ساله‌ كشور بود. در اين‌ برنامه‌ پيش‌بيني‌ شده‌ بود كه‌ براي‌ اجراي‌ پروژه‌هاي‌ صنعتي‌ و كشاورزي‌ و... نياز به‌ 200 ميليون‌ دلار وام‌ خارجي‌ وجود دارد. به‌ منظور دريافت‌ اين‌ وام‌، با بانك‌ جهاني‌ ترميم‌ و توسعه‌  كه‌ به‌ منظور ارائه‌ كمك‌هاي‌ مالي‌ به‌ كشورهاي‌ صدمه‌ ديده‌ از جنگ‌ تشكيل‌ شده‌ بود مذاكراتي‌ صورت‌ گرفت‌ و كارشناسي‌ از سوي‌ بانك‌ جهاني‌  به‌ ايران‌ آمد تا نياز ايران‌ به‌ مبلغ‌ مزبور را مورد بررسي‌ قراردهد. بدين‌ منظور بانك‌ جهاني‌، مهندسين‌ مشاور ماوراء بحار  را مأمور بررسي‌ اين‌ موضوع‌ كرد و آنها نيز به‌ خرج‌ دولت‌ ايران‌ بررسي‌هايي‌ در اين‌ زمينه‌ انجام‌ دادند واتفاقاً نياز ايران‌ را نيز تأييد كردند. ولي‌ با اين‌ وجود بانك‌ جهاني‌  آن‌ وام‌ را به‌ ايران‌ پرداخت‌ نكرد. اين‌ مسأله‌ نيز ضرورت‌ عدم‌ وابستگي‌ و دلبستگي‌ ايرانيان‌ به‌ خارج‌ را مورد تأييد قرار داد.


 از سوي‌ ديگر در همين‌ دوران‌ در سال‌ 1326، ابوالفضل‌ لساني‌  كه‌ از سوسيال‌ دموكرات‌هاي‌  صدر مشروطه‌ بود سلسله‌ مقالاتي‌ را تحت‌ عنوان‌ "طلاي‌ سياه‌ يا بلاي‌ ايران‌ " در روزنامه‌ "داد " به‌ چاپ‌ رسانيد كه‌ درباره‌ ارزش‌ نفت‌، سياست‌هاي‌ نفتي‌ در جهان‌ و ايران‌ سخن‌ مي‌گفت‌ و در بالابردن‌ اطلاعات‌ عامه‌ و به‌ ويژه‌ جوانان‌ بسيار مؤثر بود.


 مرحوم‌ مهندس‌ كاظم‌ حسيبي‌  هم‌ در همين‌ دوران‌ در روزنامه‌ "جبهه‌ آزادي‌ " مقاله‌ مي‌نوشت‌. كتاب‌ صنعت‌ نفت‌  تأليف‌ مرحوم‌ ابراهيم‌ همايونفر  هم‌ دراين‌ زمان‌ منتشر شد. اين‌ كتاب‌هاو مقالات‌، جامعه‌ ايران‌  و به‌ ويژه‌ طبقات‌ صاحب‌ فكر را با ارزش‌ نفت‌ و همچنين‌ سياست‌هاي‌ نفت‌ آشنا ساخت‌ و در مجموع‌ روشن‌ شد كه‌ شركت‌ نفت‌  انگليس‌  چه‌ كلاه‌ بزرگي‌ بر سر ايران‌ گذاشته‌ است‌. ولذا در محافل‌ روشنفكري‌ لزوم‌ بازپس‌ گيري‌ حقوق‌ از دست‌ رفته‌ ايران‌ در قضيه‌ نفت‌ مطرح‌ شد. اين‌ مسأله‌ به‌ ويژه‌ پس‌ از امتناع‌  بانك‌ جهاني‌  از پرداخت‌ وام‌ به‌ ايران‌ ونظربه‌ اين‌ كه‌ تنها منبع‌ تأمين‌ ارز مورد نياز برنامه‌ 7 ساله‌ عمراني‌ هم‌ همين‌ ارز ناشي‌ از صدور نفت‌ بود، شدت‌ گرفت‌. دولت‌ هم‌ تحت‌ فشارنيروهاي‌ سياسي‌، برخي‌ نمايندگان‌ مجلس‌، روزنامه‌ها و احزاب‌، مذاكراتي‌ را با شركت‌ نفت‌  انگليس‌  آغاز كرد. اين‌ مذاكرات‌ سرانجام‌ در سال‌ 1328 منجر به‌ امضاء موافقتنامه‌اي‌ ميان‌ دو طرف‌ شدكه‌ به‌ قرارداد  الحاقي‌  گس‌ - گلشاييان‌  معروف‌ شد. 


 "نويل‌ گس‌ " رئيس‌ شركت‌ نفت‌  انگليس‌  و عباس‌قلي‌ گلشاييان‌  وزير دارايي‌  ايران‌ قرارداد مزبور را امضاء كردند. اين‌ قرارداد  پس‌ از امضاء دو طرف‌ براي‌ تصويب‌ به‌ مجلس‌ تقديم‌ شد. و بحث‌ پيرامون‌ اين‌ قرارداد  در مجلس‌ منشاء شروع‌ حركتي‌ در زمينه‌ نفت‌ گرديد. مظفر بقايي‌ ، ابوالحسن‌ حائري‌زاده‌  و به‌ ويژه‌ حسين‌ مكي‌  در مخالفت‌ با قرارداد  بحث‌ كردند. حسين‌ مكي‌  در چندين‌ جلسه‌ آن‌ قدر به‌ صحبت‌ پيرامون‌ قرارداد  ادامه‌ داد تا سرانجام‌ عمرمجلس‌ پانزدهم‌ بدون‌ تصويب‌ قرارداد  به‌ سرآمد. در بيرون‌ از مجلس‌ مرحوم‌ دكتر مصدق‌  و به‌ ويژه‌ مرحوم‌ مهندس‌ كاظم‌ حسيبي‌  كمك‌هاي‌ شاياني‌ به‌ مكي‌  در تنظيم‌ نقطه‌ نظرات‌ و بحث‌هايش‌ كردند.


 علاوه‌ بر اينها چند اتفاق‌ ديگر هم‌ به‌ وقوع‌ پيوست‌ كه‌ در محكم‌ كردن‌ صفوف‌ مخالفين‌ دربار  و متحدكردن‌ آنها براي‌ انجام‌ يك‌ حركت‌ ملي‌ مؤثر بود.


 يكي‌ از اين‌ اتفاقات‌ ترور شاه‌ در 15 بهمن‌ 1327 بود. درآن‌ روز فردي‌ به‌ نام‌ ناصر فخرآرايي‌ ، محمدرضاشاه‌  را كه‌ به‌ منظور شركت‌ در مراسم‌ جشن‌ دانشگاه‌، به‌ دانشگاه‌ تهران‌  رفته‌ بود مورد هدف‌ گلوله‌ قرار داد. گلوله‌هاي‌ فخرآرايي‌  به‌ شاه‌ اصابت‌ كرد ولي‌ جراحات‌ وي‌ عميق‌ نبود و شاه‌ از مرگ‌ نجات‌ يافت‌ و محافظين‌ شاه‌ هم‌ بلافاصله‌ ضارب‌ را در همان‌ جاكشتند. سپس‌ اعلام‌ شد كه‌ در جيب‌ لباس‌ وي‌ كارت‌ خبرنگاري‌ روزنامه‌ پرچم‌ اسلام‌  به‌ دست‌ آمده‌است‌ و به‌ همين‌ دليل‌ بلافاصله‌ نيروهاي‌ امنيتي‌ و انتظامي‌، دفتر روزنامه‌ پرچم‌ اسلام‌  را مورد هجوم‌ قرار دادند و اموالش‌ را با خود بردند. سپس‌ به‌ منزل‌ مرحوم‌ آيت‌الله كاشاني‌  ريختند و وي‌ را با وضع‌ توهين‌آميزي‌ از خانه‌ بيرون‌ آوردند و سرتيپ‌ دفتري‌ رئيس‌ شهرباني‌  وقت‌ به‌  وي‌ سيلي‌ زد و سپس‌ او را بردند و به‌ خارج‌ از ايران‌ تبعيد كردند.


 از سوي‌ ديگر چون‌ مقارن‌ با اين‌ قضايا متوجه‌ شدند كه‌ ناصر فخرآرايي‌  علي‌رغم‌ آن‌ كه‌ كارت‌ خبرنگاري‌ پرچم‌ اسلام‌  را در جيب‌ داشته‌، خود عضو حزب‌ توده‌  بوده‌ است‌، دفاتر و كلوب‌هاي‌ حزب‌ توده‌  هم‌ مورد هجوم‌ نيروهاي‌ نظامي‌ واقع‌ شد. و حزب‌ توده‌  و شوراي‌ متحده‌ مركزي‌  كه‌ تشكيلات‌ كارگري‌ حزب‌ توده‌  بود غيرقانوني‌ اعلام‌ شد و تعدادي‌ از سران‌ آن‌ نيز دستگير شدند. و از آن‌ به‌ بعد تشكيلات‌ حزب‌ توده‌  به‌ تشكيلات‌ مخفي‌ و غيرعلني‌ تبديل‌ شد.


 البته‌ حزب‌ توده‌  در كنار تشكيلات‌ مخفي‌ خود، تشكل‌هاي‌ علني‌ نيز ايجاد كرد كه‌ از آن‌ جمله‌ خانه‌ صلح‌  بود. خانه‌ صلح‌  در كشورهاي‌ ديگر هم‌ ايجاد شده‌ بود و دستور كار آن‌ هم‌ در راستاي‌ هدف‌ شوروي‌  و شخص‌ استالين‌  بود. در آن‌ زمان‌ آمريكا  به‌ دليل‌ در اختيار داشتن‌ سلاح‌ اتمي‌ كه‌ شوروي‌  فاقد آن‌ بود برتري‌ داشت‌ و روس‌ها سعي‌ داشتند تا با به‌ راه‌ انداختن‌ تبليغات‌ پيرامون‌ صلح‌ جهاني‌، امكان‌ درگيري‌ نظامي‌ ميان‌ بلوك‌ سرمايه‌داري‌ و كمونيسم‌  را تا زمان‌ دستيابي‌ به‌ بمب‌ اتمي‌ به‌ عقب‌ بياندازد. لذا در ايران‌ هم‌ خانه‌ صلح‌  در همين‌ راستا به‌ كار تشكيلاتي‌ و تبليغاتي‌ پرداخت‌. خانه‌ صلح‌  به‌ ظاهر يك‌ تشكيلات‌ مستقل‌ بود و ملك‌الشعراي‌ بهار  هم‌ به‌ رياست‌ آن‌ انتخاب‌ شد. 


 در همين‌ راستا توده‌اي‌ها روزنامه‌هاي‌ جديد نيز منتشر كردند كه‌ از آن‌ جمله‌ روزنامه‌ "به‌ سوي‌ آينده‌ " بود. روزنامه‌هاي‌ وابسته‌ به‌ حزب‌ توده‌  در آن‌ دوران‌ علاوه‌ بر مواضع‌ ضدرژيم‌ به‌ موضع‌گيري‌ عليه‌ نيروهاي‌ ملي‌ و از جمله‌ جبهه‌ ملي‌  نيز پرداختند. به‌ عنوان‌ مثال‌ تحليلي‌ پيرامون‌ جبهه‌ ملي‌  ارائه‌ كردند و اين‌ جبهه‌ را يك‌ جبهه‌ امريكايي‌ معرفي‌ كردند كه‌ از سوي‌ امپرياليسم‌  تازه‌نفس‌ آمريكا  براي‌ بيرون‌ كردن‌ امپرياليسم‌  انگلستان‌  تشكيل‌ شده‌ است‌. و لذا جبهه‌اي‌ در مقابل‌ جبهه‌ ملي‌  به‌ وجود آوردند كه‌ تحت‌ عنوان‌ "جبهه‌ صلح‌ " به‌ فعاليت‌ پرداخت‌. بعدها هم‌ نام‌ آن‌ به‌ "جبهه‌ ضداستعمار " تغيير يافت‌. 


 از سوي‌ ديگر در همين‌ اوان‌ يعني‌ سال‌ 1329، 14 نفر رهبران‌ حزب‌ توده‌  نيز از زندان‌ به‌ طرز خاصي‌ فرار كردند. و از همان‌ زمان‌ شايع‌ شد كه‌ سپهبد رزم‌آرا  در اين‌ فرار دخالت‌ داشته‌ و به‌ توده‌اي‌ها كمك‌ كرده‌ است‌. 


 هدف‌ رزم‌آرا  از چنين‌ اقدامي‌ نيز اين‌ طور عنوان‌ مي‌شد كه‌ به‌ دليل‌ مخالفت‌ حزب‌ توده‌  با جبهه‌ ملي‌  و به‌ دليل‌ آن‌ كه‌ مواضع‌ جبهه‌ ملي‌  در قضيه‌ نفت‌ در نقطه‌ مقابل‌ مواضع‌ رزم‌آرا  قرار داشت‌، رزم‌آرا  به‌ فرار رهبران‌ حزب‌ توده‌  كمك‌ كرده‌ است‌.

 فعاليت‌هاي‌ مؤثر رزم‌آرا


 در سال‌ 1328 پس‌ از حادثه‌ ترور شاه‌، جناح‌ راست‌ و دربار  مصمم‌ شد فضا را براي‌ رشد حركت‌هاي‌ تندروانه‌ و چپ‌گرا و ملي‌ باز نگذارد. 


 مطبوعات‌ وابسته‌ به‌ دربار  يا روزنامه‌ها كه‌ زير هدايت‌ فكري‌ هژير  و رزم‌آرا  كار مي‌كردند به‌ فكر افتادند كه‌ اشكالاتي‌ را كه‌ در مشروطيت‌، به‌ خصوص‌ بعد از شهريور 1320 وجود داشته‌ برطرف‌ كنند. اين‌ اشكال‌ ضعف‌ مديريت‌ كشور بود. از نظر آنان‌ اين‌ ضعف‌ مديريت‌ به‌ دليل‌ دموكراسي‌  و آزادي‌هاي‌ سياسي‌ تشديد شده‌ بود و صحنه‌ سياسي‌ ايجاد شده‌ توسط‌ احزاب‌ سياسي‌ از نظر آنان‌ موجب‌ ضعف‌ اقتدار رژيم‌ و به‌ انجام‌ نرسيدن‌ برنامه‌هاي‌ آنان‌ گرديده‌ بود. 


 بدين‌ جهت‌ آنها در روزنامه‌هاي‌ كثيرالانتشار آن‌ روز، مثل‌ اطلاعات‌  و كيهان‌  شروع‌ به‌ چاپ‌ مقالاتي‌ در جهت‌ اثبات‌ نظر خود نمودند. در اين‌ مقالات‌ گفته‌ مي‌شد كه‌ آزادي‌ها و فعاليت‌ احزاب‌ سياسي‌ و تأثير آن‌ بر مجلس‌ كه‌ مركز قانونگذاري‌ كشور است‌ و سياستگذاري‌ و تعيين‌ دولت‌ها در آنجا صورت‌ مي‌گيرد، مانع‌ از اقتدار دولت‌ مي‌شود.


 در اين‌ دوره‌ عمر دولت‌ها هر يك‌ بيش‌ از چند ماه‌ نبود و اين‌ امر از پاي‌ گرفتن‌ هر گونه‌ حركت‌ اصلاحي‌ و عمراني‌ يا پيشرفت‌ و اجراي‌ برنامه‌هايي‌ كه‌ موجب‌ استحكام‌ و اقتدار دولت‌ مي‌شد جلوگيري‌ مي‌كرد. 


 هژير ، رزم‌آرا  و دربار ، مي‌خواستند با سه‌ رشته‌ اقدامات‌ سياسي‌ اين‌ نقيصه‌ را جبران‌ كنند. اين‌ اعمال‌ از اين‌ قرار بود:

 1 ـ بالا بردن‌ اختيارات‌ شاه‌


 در قانون‌ اساسي‌  آن‌ زمان‌ شاه‌ فاقد مسئوليت‌ بود. معمولاً نخست‌وزير كه‌ از طرف‌ شاه‌ به‌ مجلس‌ معرفي‌ مي‌شد به‌ دليل‌ فضاي‌ آزاد و جوّ پرتحركي‌ كه‌ در مجلس‌ وجود داشت‌، با مخالفت‌ روبرو مي‌شد و شاه‌ مجبور به‌ معرفي‌ شخص‌ ديگري‌ مي‌گرديد. 


 آنان‌ مي‌خواستند مخالفت‌ مجلس‌ به‌ درخواست‌ شاه‌ تكرار نشود و شاه‌ حق‌ انحلال‌ مجلس‌  را داشته‌ و انتخابات‌ مجدد برگزار نمايد. اين‌ تغييرات‌ بايد در مجلس‌ مؤسسان‌  طرح‌ شده‌ و تصويب‌ مي‌شد و براي‌ مجلس‌ مؤسسان‌  هم‌ انتخابات‌ مردمي‌ لازم‌ بود. مخالفان‌ هم‌ چه‌ ملّيون‌ و چه‌ نيروهاي‌ مذهبي‌، يعني‌ فداييان‌ اسلام‌  و طرفداران‌ آيت‌الله كاشاني‌  بسيار فعال‌ بودند و حتي‌ شب‌ در پاي‌ صندوق‌هاي‌ رأي‌ خوابيدند تا تقلب‌ صورت‌ نگيرد. براي‌ همين‌ نمايندگان‌ مجلس‌ مؤسسان‌ ، آن‌ طور كه‌ دربار  مي‌خواست‌، يكدست‌ نشدند و اختيارات‌ شاه‌ را به‌ نحو چشمگيري‌ بالا نبردند. ولي‌ عليرغم‌ مخالفت‌ها، به‌ خواست‌ شاه‌ در سال‌ 1328 مجلس‌ مؤسسان‌ تشكيل‌ گرديد و به‌ شاه‌ اختيار انحلال‌ مجلس‌  داده‌ شد. 

 2 ـ تأسيس‌ مجلس‌ سنا


 رشته‌ دومي‌ كه‌ مطبوعات‌ شروع‌ به‌ زمينه‌چيني‌ درباره‌ آن‌ كردند، برگزاري‌ انتخابات‌ و تأسيس‌ مجلس‌ سنا  به‌ عنوان‌ اقدامي‌ براي‌ كامل‌ كردن‌ قوه‌ قانونگذاري‌ در نظام‌ مشروطه‌ بود. در قانون‌ اساسي‌  پيش‌بيني‌ شده‌ بود كه‌ قوه‌ مقننه‌ در دو مجلس‌ شوراي‌ ملي‌  و سنا  متبلور مي‌شود و مي‌بايست‌ مجلس‌ سنا  در كنار مجلس‌ شورا  تشكيل‌ شود. در تمام‌ كشورهاي‌ دنيا كه‌ رژيم‌ مشروطه‌ دارند، نمايندگي‌ خواست‌ها و افكار مردم‌ عادي‌ در مجلس‌ شورا  تجلي‌ مي‌يابد ولي‌ مجلس‌ سنا  در واقع‌ مسئوليت‌ تداوم‌ رژيم‌ را برعهده‌ دارد. سنا  معمولاً از اشخاص‌ سابقه‌دار رژيم‌ مثل‌ فرماندهان‌ ارتش‌، استادان‌ دانشگاه‌، نخست‌وزيران‌ سابق‌ و رؤساي‌ قوه‌ قضاييه‌ و... تشكيل‌ مي‌شود كه‌ به‌ صورت‌ مستقيم‌ از سوي‌ مردم‌ انتخاب‌ نمي‌شوند. 


 بنابراين‌ مجلس‌ سنا  همواره‌ نماينده‌ گرايش‌هاي‌ راست‌گرا و محافظه‌كارانه‌ جامعه‌ است‌. در حالي‌ كه‌ مجلس‌ شورا  بسته‌ به‌ وجود فضاي‌ سياسي‌ خاص‌ ممكن‌ است‌ نمايندگان‌ چپ‌گرا، تندرو و با افكار گوناگون‌ را در خود جاي‌ دهد و محل‌ مناقشه‌، دعوا و اختلاف‌ باشد. مجلس‌ شورا  معمولاً گرايش‌هاي‌ متفاوت‌ و متعدد را در دولت‌ها ايجاد مي‌كرده‌اند. 


 در ايران‌ جناح‌ راست‌ و دربار  كه‌ اعتبار خود را از شهريور 1320 از دست‌ داده‌ بود و ستاد ارتش‌  كه‌ با فرمان‌ ترك‌ مقاومت‌ در برابر نيروهاي‌ متفقين‌  در كشور فاقد اقتدار و اعتبار شده‌ بود، مي‌خواست‌ خود را بازسازي‌ كند. مجلس‌ سنا  اين‌ فرصت‌ را به‌ آنان‌ مي‌داد و حمايت‌ دربار  در ايجاد جايگاه‌ مستحكم‌ جديد براي‌ محافظه‌كاران‌ مؤثر بود. آنان‌ براي‌ انتخابات‌ مجلس‌ سنا  تمهيداتي‌ انديشيدند كه‌ نيمي‌ از نمايندگان‌ سنا  كه‌ از سوي‌ مردم‌ انتخاب‌ مي‌شدند هم‌ از مخالفان‌ نباشند. قرار بر اين‌ شد كه‌ انتخابات‌ مجلس‌ سنا  دومرحله‌اي‌ باشد. به‌ اين‌ شكل‌ كه‌ ابتدا به‌ عنوان‌ مثال‌ مردم‌  تهران‌ سي‌ نماينده‌ را انتخاب‌ مي‌كردند و سپس‌ اين‌ سي‌ نماينده‌ از ميان‌ خود دوازده‌ نفر را برمي‌گزيدند. 


 در انتخابات‌ آن‌ سال‌ در مرحله‌ اول‌ افراد مختلفي‌ انتخاب‌ شدند و دكتر مصدق‌  نماينده‌ اول‌ مردم‌  تهران‌ شد ولي‌ در مرحله‌ دوم‌ از آنجا كه‌ مابقي‌ نمايندگان‌ انتخابي‌ از هواداران‌ و طرفداران‌ شاه‌ و دربار  بودند در انتخابات‌ داخلي‌ و در مرحله‌ دوم‌ مصدق‌  را دعوت‌ نكردند و به‌ اين‌ ترتيب‌ حذف‌ شد. اين‌ موضوع‌ عاملي‌ در جهت‌ اوج‌گيري‌ مخالفت‌هاي‌ مردم‌ و تقويت‌ موضع‌ اپوزيسيون‌ شد. 

 3 ـ سركوب‌ و جوّ پليسي‌


 سومين‌ اقدامي‌ كه‌ جناح‌ راست‌ با هدايت‌ افراد مدبري‌ مثل‌ رزم‌آرا  پي‌ گرفت‌، سياست‌هاي‌ استبدادي‌ و حاكميت‌ سركوب‌ بود كه‌ در گوشه‌ و كنار كشور به‌ اجرا مي‌گذاشتند. اين‌ نوع‌ سركوب‌ در چارچوب‌ مقررات‌ دولت‌ نبود بلكه‌ حركتي‌ پنهاني‌ و موازي‌ با دو راه‌ اول‌ بود. اين‌ حركت‌ از سوي‌ پليس‌ كه‌ خط‌ خود را از دربار  مي‌گرفت‌ به‌ اجرا در مي‌آمد. رزم‌آرا  در آن‌ هنگام‌ رئيس‌ ستاد ارتش‌  بود و اين‌ سركوب‌ها را هدايت‌ مي‌كرد. از سال‌ 1327 ركن‌ دو ارتش‌  كه‌ ستون‌ اطلاعاتي‌ و امنيتي‌ ارتش‌ را تشكيل‌ مي‌داد به‌ افرادي‌ از دست‌نشاندگان‌ شخص‌ رزم‌آرا  سپرده‌ شد.


 در واقع‌ اين‌ اقدامات‌ براي‌ برگرداندن‌ اقتدار از دست‌ رفته‌ رژيم‌ صورت‌ گرفت‌ تا شرايط‌ حكومتي‌ را به‌ شرايط‌ پيش‌ از شهريور 20 بازگرداند. 


 از سوي‌ ديگر به‌ موازات‌ اين‌ اقدامات‌ قرار شد از رضاشاه‌  نيز به‌ عنوان‌ پادشاه‌ بزرگي‌ كه‌ ايران‌ را به‌ قدرت‌ و پيشرفت‌ رسانده‌ بود، تجليل‌ و بزرگداشتي‌ به‌ عمل‌ بياورند و نام‌ و ياد او را در ذهن‌ مردم‌ زنده‌ كنند تا سايه‌ اقتدار او را بر سر ملت‌ گسترده‌ نگاه‌ دارند. براي‌ اين‌ مقصود جنازه‌ موميايي‌ شده‌ رضاشاه‌  را كه‌ در مصر  نگهداري‌ مي‌شد، به‌ ايران‌ منتقل‌ نمودند.


 جنازه‌ رضاشاه‌  با كشتي‌ به‌ خرمشهر  رسيد و از آنجا با تشريفات‌ كامل‌ به‌ وسيله‌ راه‌آهن‌ به‌ تهران‌ منتقل‌ شد. در  تهران‌ در ميدان‌ راه‌آهن‌  با استقبال‌ باشكوهي‌ از سوي‌ سران‌ ارتش‌، هيأت‌ دولت‌، دربار  و شخص‌ شاه‌ و با سلام‌هاي‌ نظامي‌ تشييع‌ شد. هنگام‌ اجراي‌ مراسم‌ يك‌ توپ‌ بزرگ‌ جنگي‌ در جلوي‌ جمعيت‌ بود و تابوت‌ غرق‌ گل‌ در حالي‌ كه‌ موسيقي‌ بسيار باشكوهي‌ توسط‌ گروه‌ ارتشيان‌ بر آن‌ نواخته‌ مي‌شد، به‌ طرف‌ شمال‌ يعني‌ چهارراه‌ پهلوي‌  و كاخ‌ شاه‌  به‌ حركت‌ در آمد و در آن‌ مكان‌ به‌ اتومبيلي‌ كه‌ آن‌ را به‌ شهر ري‌  و حضرت‌ عبدالعظيم‌  مي‌برد منتقل‌ شد. شاه‌ نيز خود در حالي‌ كه‌ چهره‌ غمگين‌ داشت‌ و گريه‌ مي‌كرد در عقب‌ جمعيت‌ حركت‌ مي‌كرد. 


 اين‌ صداي‌ موسيقي‌ و آن‌ مراسم‌ واقعاً مؤثر بود. من‌ كه‌ خود مخالف‌ سياست‌هاي‌ رضاشاه‌  بودم‌، تحت‌ تأثير قرار گرفتم‌ و بي‌اختيار اشك‌هايم‌ سرازير شد و خود را به‌ خيابان‌ رساندم‌. اين‌ مراسم‌ در فروردين‌ 1329 اتفاق‌ افتاد. 


 از سوي‌ ديگر در جريان‌ انتخابات‌ دوره‌ شانزدهم‌ مجلس‌ هم‌ طبق‌ معمول‌ بازار تقلب‌ داغ‌ بود. و مصدق‌  و 20 نفر از رجال‌ سياسي‌ كشور در اعتراض‌ به‌ تقلب‌ در انتخابات‌، در دربار متحصن‌ شدند. مصدق‌  در اعتراض‌ به‌ هژير  وزير دربار  وقت‌ كه‌ موانعي‌ را بر سر راه‌ معترضين‌ به‌ وجود آورده‌ بود گفت‌: «عبدالحسين‌ خان‌ تو وجدان‌ داري‌؟!» به‌ هر صورت‌ چون‌ در ابتدا از اين‌ تحصن‌ نتيجه‌اي‌ حاصل‌ نشد، مصدق‌  به‌ احمدآباد  رفت‌ و از همين‌ جا بود كه‌ نطفه‌ تشكيل‌ جبهه‌ ملي‌  منعقد شد كه‌ تشكيل‌ جبهه‌ ملي‌  آغاز دوره‌ جديدي‌ در مبارزات‌ ملي‌ مردم‌ محسوب‌ مي‌گردد.

 آشنايي‌ با مسائل‌ سياسي‌ ـ اجتماعي‌ و ورود به‌ عالم‌ سياست‌


 من‌ شخصاً از سال‌ 1321 كه‌ وارد دبيرستان‌ شدم‌، با مسائل‌ سياسي‌ روز آشنايي‌ پيدا كردم‌. پدرم‌ به‌ دليل‌ آن‌ كه‌ مرد مبارز و نترسي‌ بود، علي‌رغم‌ آن‌ كه‌ در آن‌ دوران‌ چندان‌ سياسي‌ نبود، ولي‌ نحوه‌ برخوردش‌ در وزارت‌ فرهنگ‌  كه‌ در آنجا كار مي‌كرد، بر روحيه‌ ما هم‌ تأثير گذاشته‌ بود. علاوه‌ بر رفتار و منش‌ پدر، تربيت‌ مذهبي‌ هم‌ در روحيه‌ ما مؤثر بود و ما آموخته‌ بوديم‌ كه‌ در مقابل‌ قدرت‌ بايد ايستاد. علاوه‌ بر اين‌ دو مطلب‌، آشنايي‌ با شعراي‌ آزاده‌ و به‌ ويژه‌ مطالعه‌ اشعار پروين‌ اعتصامي‌  و همچنين‌ نهج‌البلاغه‌  كه‌ توسط‌ مرحوم‌ جواد فاضل‌  ترجمه‌ شده‌ بود تأثير زيادي‌ در من‌ گذاشت‌ و من‌ را به‌ سمت‌ عدالت‌خواهي‌ رهنمون‌ شد. آشنايي‌ با حزب‌ توده‌  هم‌ در من‌ تأثيرگذار بود. سازمان‌ جوانان‌ حزب‌ توده‌ ، در آن‌ سال‌ها نشريه‌اي‌ مخصوص‌ جوانان‌ داشت‌ به‌ نام‌ مردم‌  كه‌ معمولاً در بالاي‌ صفحه‌ اول‌ آن‌ جمله‌اي‌ از جملات‌ حضرت‌ علي‌(ع‌) را با خط‌ قرمز مي‌نوشت‌. من‌ در جريان‌ تحصيل‌ در دبيرستان‌ با هواداران‌ دانش‌آموزي‌ حزب‌ توده‌  آشنا و نزديك‌ شدم‌ و همكاري‌ كردم‌ ولي‌ به‌ علت‌ ايراد و اشكالات‌  مذهبي‌ كه‌ داشتم‌  به‌ عضويت‌ آن‌ در نيامدم‌. اين‌ ارتباط‌ و همكاري‌ من‌ با آنها پس‌ از جريانات‌ فرقه‌ دموكرات‌  و حوادث‌ آذربايجان‌  قطع‌ شد. اين‌ عوامل‌ جملگي‌ باعث‌ پيدايش‌ گرايشات‌ عدالت‌طلبانه‌ و آشنايي‌ با مسائل‌ سياسي‌ شد و لذا پس‌ از اتمام‌ دبيرستان‌ و ورود به‌ دانشگاه‌ به‌ حركت‌ خود و فعاليت‌هاي‌ سياسي‌ ادامه‌ دادم‌.

 انجمن‌هاي‌ اسلامي‌


 در دوره‌ دبيرستان‌ در سال‌هاي‌ آخر با انجمن‌ اسلامي‌ دانشجويان‌  آشنا شدم‌. انجمن‌ اسلامي‌ دانشجويان‌  در سال‌ 1323 تشكيل‌ شد. پيشگام‌ اين‌ انجمن‌ اسلامي‌ مرحوم‌ نخشب‌ بود. روزي‌ مهندس‌ بازرگان‌  به‌ منزل‌ ما آمده‌ بود و براي‌ پدرم‌ از جلسه‌ انجمن‌ اسلامي‌ دانشجويان‌  تعريف‌ مي‌كرد كه‌ بسيار پربار بود و جوانان‌ در آن‌ سخنراني‌هاي‌ خوبي‌ ارائه‌ كرده‌ بودند! از آنجا با اين‌ نهاد آشنايي‌ يافتم‌. نسل‌ اول‌ انجمن‌ از سال‌ 1323 تا 1327 كه‌ ما وارد دانشگاه‌ شديم‌ در آن‌ فعال‌ بودند و در تشكيل‌ آن‌ نيز نقش‌ عمده‌ را ايفا كردند. اسامي‌ آنان‌ تا آنجا كه‌ من‌ به‌ خاطر دارم‌ مرحوم‌ نخشب‌ ، مرحوم‌ مهندس‌ شكيب‌نيا ، مهندس‌ جلال‌ آشتياني‌ كه‌ شخصي‌ محقق‌ و فيلسوف‌ است‌ و فرزند مهدي‌ آشتياني‌  است‌. در حقيقت‌ اين‌ افراد به‌ همراهي‌ آقاي‌ حساسيان‌  و آقاي‌ ابوالفضل‌ مرتاضي‌  (پدر خانم‌ مرضيه‌ مرتاضي‌ )، مؤسسين‌ نهضت‌ خداپرستان‌ سوسياليست‌  بودند كه‌ تئوريسين‌هاي‌ آن‌ نيز مرحوم‌ نخشب‌  و مهندس‌ جلال‌ آشتياني‌  بودند. بعدها ميان‌ آشتياني‌  و نخشب‌  اختلافاتي‌ افتاد كه‌ اصل‌ اين‌ اختلافات‌ براي‌ من‌ معلوم‌ نبود ولي‌ گفته‌ مي‌شد آشتياني‌  معتقد بود كه‌ نخشب‌  سر حرف‌ خودش‌ است‌ و انعطاف‌ ندارد و به‌ اصطلاح‌ "غُد" و يكدنده‌ است‌. اما نخشب‌  بيشتر اعتقاد به‌ اجتماعي‌ كردن‌ فعاليت‌ها و آوردن‌ كارها به‌ صحن‌ جامعه‌ داشت‌. در حالي‌ كه‌ آشتياني‌  معتقد بود كه‌ ما بايد حالا شاگرد تربيت‌ كنيم‌ و بيشتر به‌ كار مخفي‌ عقيده‌ داشت‌. 


 در سال‌هاي‌ 1321 و پيش‌ از تشكيل‌ انجمن‌ اسلامي‌، سازمان‌ اين‌ افراد (يعني‌ نهضت‌ خداپرستان‌ سوسياليست‌ ) تشكيلاتي‌ داشت‌ كه‌ در ميان‌ دانش‌آموزان‌ دبيرستان‌ها و به‌ ويژه‌ در دارالفنون‌  خيلي‌ قوي‌ بود. آقايان‌ ابراهيم‌ يزدي‌  كه‌ آن‌ موقع‌ شاگرد دارالفنون‌  بود، باقر رضوي‌ ، كاظم‌ يزدي‌  در سازمان‌ دانش‌آموزي‌ نهضت‌ خداپرستان‌ سوسياليست‌  فعال‌ بودند. بنابراين‌ جلال‌ آشتياني‌  در واقع‌ از پيشگامان‌ تشكيل‌ انجمن‌ بود ولكن‌ وقتي‌ انجمن‌ تشكيل‌ شد، مرحوم‌ نخشب‌  جلوتر و بيشتر فعال‌ بود و كارها را اداره‌ مي‌كرد و شكيب‌نيا  و حساسيان‌ و افراد ديگر نيز بعدها در دوره‌اي‌ كه‌ ما بوديم‌ به‌ آن‌ پيوستند. شخصي‌ بود به‌ نام‌ مهندس‌ شهرضايي‌  كه‌ اهل‌ شهرضا  و اصفهان‌  بود و دانشجوي‌ معقول‌ و منقول‌  كه‌ حجره‌اي‌ در نزديكي‌ مسجد سپهسالار  داشت‌، دكتر حسين‌ عالي‌  و منصوربيگي‌  كه‌ در آن‌ روز دانشجوي‌ طب‌ بودند و شخصي‌ ديگر به‌ نام‌ شهيد ثالث‌  كه‌ اهل‌ اصفهان‌  بود و بعدها افسر ارتش‌ و نظامي‌ شد و در بهداري‌ ارتش‌ كار مي‌كرد و تعدادي‌ ديگر كه‌ اسامي‌ آنها را به‌ خاطر ندارم‌ جزو نسل‌ اول‌ انجمن‌هاي‌ اسلامي‌ بودند. مهندس‌ كتيرايي‌  كه‌ در ملاير  فعال‌ و از آن‌ زمان‌ اهل‌ تحقيق‌ و مطالعه‌ بود، با روحانيون‌ نيز بحث‌ مي‌كرد. او درس‌هاي‌ عربي‌ و فقه‌ را خوانده‌ بود و علوم‌ ديني‌ را نيز فراگرفته‌ بود، در عين‌ حال‌ اهل‌ سخنراني‌ و ادب‌ نيز بود. در سال‌هاي‌ پنجم‌ و ششم‌ كه‌ بوديم‌ كتيرايي‌  در انجمن‌ اسلامي‌ فعال‌ شده‌ بود و سراغ‌ پدرم‌ يا مهندس‌ بازرگان‌ مي‌آمد و آنان‌ را دعوت‌ مي‌كرد كه‌ در انجمن‌ سخنراني‌ كنند. سخنراني‌هاي‌ افراد در انجمن‌ و دارالفنون‌  را نيز ساماندهي‌ مي‌كرد. حتي‌ سخنراني‌هايي‌ براي‌ مرحوم‌ راشد  ترتيب‌ مي‌داد. معمولاً گرداننده‌ جلسات‌ نيز خود كتيرايي‌  بود، پيش‌ مقدمه‌ را نيز خود ارائه‌ مي‌داد. به‌ همين‌ مناسبت‌ من‌ نيز با وي‌ آشنا شدم‌. او مرا تشويق‌ مي‌كرد كه‌ به‌ جلسات‌ انجمن‌ بروم‌. اين‌ است‌ كه‌ در دوران‌ دبيرستان‌ گاه‌ به‌ جلسات‌ انجمن‌ مي‌رفتم‌ و اين‌ غير از جلسات‌ سخنراني‌ بود. انجمن‌ دفتري‌ در مسجد سپهسالار  داشت‌. دكتر حسين‌ عالي‌  و دكتر سيدجعفر شهيدي‌  با هم‌ حجره‌اي‌ در آنجا داشتند كه‌ در واقع‌ دفتر انجمن‌ را نيز تشكيل‌ مي‌داد. 


 انجمن‌ فعاليت‌ رسمي‌ و علني‌ به‌ آن‌ صورت‌ كه‌ دولت‌ آن‌ را پذيرفته‌ باشد و مكان‌ معيني‌ در اختيار گذاشته‌ باشد، نداشت‌. در دانشگاه‌ نيز اجازه‌ فعاليت‌ علني‌ نداشت‌. بنابراين‌ اتاق‌، سالن‌ يا دفتري‌ نيز در دانشگاه‌ نداشت‌. فعاليت‌هايي‌ كه‌ در دانشگاه‌ مي‌شد، بحث‌هايي‌ بود كه‌ به‌ طور پراكنده‌ و نه‌ به‌ نام‌ انجمن‌، با دانشجويان‌ انجام‌ مي‌گرفت‌ والا اجازه‌ تشكيل‌ جلسات‌ علني‌ وجود نداشت‌. مدتي‌ در مدرسه‌ سپهسالار  جلسات‌ انجمن‌ تشكيل‌ مي‌شد. مدرسه‌ سپهسالار ، غير از دانشكده‌ معقول‌ و منقول‌ ، خود دانشجو و طلبه‌ تربيت‌ مي‌كرد. مرحوم‌ احمد راد  كه‌ از دوستان‌ احمد آرام‌  و از دبيران‌ قديمي‌ رياضي‌ در  تهران‌ بود مدير داخلي‌ مدرسه‌ سپهسالار  بود و از آنجا كه‌ با پدرم‌ و دوستان‌ او، هم‌ سلك‌ و رفيق‌ بود، سالن‌ آن‌ مدرسه‌ را در اختيار ما مي‌گذاشت‌ تا جلسات‌ انجمن‌ را در آن‌ تشكيل‌ دهيم‌. به‌ ياد دارم‌ سخنراني‌ "راه‌ طي‌ شده‌ " مهندس‌ بازرگان‌  در سه‌ جلسة‌ دو هفته‌ يك‌ بار، در همين‌ مدرسه‌ انجام‌ شد. مرحوم‌ راشد  نيز در آنجا سخنراني‌ مي‌كرد. در همين‌ دوران‌ مرحوم‌ طالقاني‌  نيز در مكان‌هاي‌ مختلف‌ تفسير قرآن‌  مي‌گفت‌. پدرم‌ و مهندس‌ بازرگان‌  از سال‌ 1321 با مرحوم‌ طالقاني‌  آشنا شدند. ايشان‌ در آن‌ زمان‌ هنوز مسجد هدايت‌  را در اختيار نداشت‌. به‌ طور دوره‌اي‌، شب‌هاي‌ جمعه‌ در مسجدي‌ به‌ نام‌ منشورالسلطان‌  كه‌ تازه‌ساز بود، تفسير مي‌گفت‌ و پدرم‌ و مهندس‌ بازرگان‌  در اين‌ مكان‌ با او آشنا شده‌ بودند. 


 بعدها محل‌ تفسير سيّار آقاي‌ طالقاني‌  به‌ مسجدي‌ در اول‌ خيابان‌ ملت‌  كوچه‌ سراج‌  منتقل‌ شد. اين‌ مسجد كه‌ به‌ مسجد سراج‌الملك‌  معروف‌ بود، گود بود و به‌ طرف‌ زيرزمين‌ پله‌ مي‌خورد و محل‌ خيلي‌ مناسبي‌ نبود. من‌ شب‌هاي‌ جمعه‌ به‌ اين‌ مسجد مي‌رفتم‌ و از درس‌هاي‌ آقاي‌ طالقاني‌  فيض‌ مي‌بردم‌. در خيابان‌ سپه‌  يك‌ مدرسه‌ بود به‌ نام‌ مدرسه‌ اسلام‌ كه‌ خيلي‌ خوشنام‌ نبود و سطح‌ بالايي‌ نداشت‌ ولي‌ مدير اين‌ مدرسه‌ فرد علاقمندي‌ بود و سالن‌ آن‌ را در اختيار مرحوم‌ طالقاني‌  قرار داد. من‌ هم‌ كه‌ در آن‌ زمان‌ كلاس‌ پنجم‌ يا ششم‌ دبيرستان‌ بودم‌ به‌ طور مرتب‌ در آن‌ جلسات‌ شركت‌ مي‌كردم‌.


 در آن‌ مدرسه‌ من‌ دوستاني‌ پيدا كردم‌ كه‌ عضو انجمن‌ اسلامي‌ بوده‌ ولي‌ دانشگاهي‌ نبودند بلكه‌ در تلگراف‌خانه‌ كار مي‌كردند. يكي‌ از اين‌ افراد عباس‌ چمران‌  بود. وي‌ كه‌ برادر بزرگ‌تر مصطفي‌ چمران‌  بود، كارمند پست‌ و تلگراف‌  بود و شب‌ها كار مي‌كرد. او فرد بسيار بااستعدادي‌ بود. او در كنكور دانشكدة‌ فني‌  شركت‌ كرد و قبول‌ شد و در دانشكده‌ هم‌ بسيار درخشيد. با آن‌ كه‌ شب‌ها كار مي‌كرد در كليه‌ دروس‌ نيز جلو بود و معروف‌ بود كه‌ از مهندس‌ بازرگان‌  كه‌ معمولاً به‌ كسي‌ نمره‌ بالا نمي‌داد، نمره‌ بيست‌ گرفته‌ بود. دوره‌ سربازي‌اش‌ هم‌ به‌ دانشكده‌ افسري‌  رفته‌ بود و افسر شده‌ بود. بنابراين‌ هم‌ كار مي‌كرد و هم‌ درس‌ مي‌خواند و هم‌ افسر بود! بعد از انقلاب‌ نيز استاد دانشگاه‌ شريف‌  بود و چندي‌ بعد سكته‌ كرد و مرحوم‌ شد. 


 آشنايي‌ پدرم‌ و مهندس‌ بازرگان‌  با مرحوم‌ طالقاني‌  به‌ جلسات‌ تفسير محدود نمي‌شد. آنان‌ در فعاليت‌هاي‌ فرهنگي‌ خود نيز همكاري‌هاي‌ نزديك‌ با يكديگر داشتند. 

 انجمن‌ اسلامي‌ دانشگاه‌


 وقتي‌ من‌ در سال‌ 1327 وارد دانشگاه‌ شدم‌، دانشگاه‌  تهران‌  در حدود پنج‌ هزار دانشجو داشت‌ و من‌ از همان‌ ابتداي‌ ورود به‌ دانشگاه‌ به‌ انجمن‌ اسلامي‌ دانشجويان‌  پيوستم‌. انجمن‌ اسلامي‌ دانشگاه‌ در آن‌ زمان‌ در حدود 30 نفر عضو داشت‌. در دانشكده‌ فني‌  هم‌ از 250 دانشجو، تنها 5 نفر عضو انجمن‌ اسلامي‌ بودند و نكته‌ قابل‌ توجه‌ نيز آن‌ بود كه‌ در آن‌ زمان‌ دانشجويان‌ مذهبي‌ مجبور بودند عقيده‌ خود را مخفي‌ كنند. اگر كسي‌ در منظر عمومي‌ نماز مي‌خواند و يا نام‌ خدا را بر زبان‌ مي‌آورد مي‌بايد توضيح‌ مي‌داد. اين‌ جو غيرمذهبي‌ در دانشگاه‌ هم‌، به‌ دليل‌ غيرمذهبي‌ بودن‌ جامعة‌ شهري‌ به‌ ويژه‌ اقشار متجدد بود. جامعه‌ ايران‌ از زمان‌ قاجار به‌ سوي‌ تجدد روي‌ كرده‌ بود. رضاشاه‌  و اعوان‌ و انصارش‌ كه‌ پيشگامان‌ شبه‌ مدرنيسم‌  محسوب‌ مي‌شدند، گرايش‌ به‌ تجدد و تمدن‌ و پيشرفت‌ را به‌ ظواهر محدود كردند. اقدام‌ رضاشاه‌  در متحدالشكل‌ كردن‌ البسه‌ و كشف‌ حجاب‌ با دو برخورد متفاوت‌ روبرو شد. گروهي‌ به‌ استقبال‌ كشف‌ حجاب‌ رفتند و ديگران‌ به‌ مقابله‌ با آن‌ پرداختند. موافقت‌ با كشف‌ حجاب‌ از سوي‌ گروهي‌ از مردم‌ به‌ واسطه‌ حاكميت‌ شبه‌ مدرنيسم‌  بود كه‌ به‌ تبليغ‌ مظاهر تمدن‌ اروپايي‌ مي‌پرداخت‌ و در نتيجه‌ نفي‌ مذهب‌ و اعمال‌ و ظواهر و احكام‌ مذهبي‌ در جامعه‌ رسوخ‌ كرد. در نتيجه‌ اين‌ تبليغات‌، گروهي‌ به‌ اين‌ ظواهر متمايل‌ شدند و آن‌ را قبول‌ كردند و گروه‌ ديگري‌ نيز كه‌ اين‌ مسائل‌ را نپذيرفتند و بر اعتقادات‌ خود باقي‌ مانده‌ بودند علي‌رغم‌ نمازخواندن‌ و حفظ‌ اعتقادات‌، از لحاظ‌ ظواهر و به‌ عنوان‌ حجاب‌ به‌ رنگ‌ روز درآمدند تا به‌ اصطلاح‌ از قافله‌ عقب‌ نمانند. از سوي‌ ديگر، ورود انديشه‌ ماركسيستي‌  و تبليغات‌ غيرمذهبي‌ و ضدمذهبي‌ آنها نيز زمينه‌هاي‌ غيرمذهبي‌ كردن‌ جامعه‌ را فراهم‌ مي‌كرد. در نتيجه‌ به‌ ويژه‌ در جايي‌ مانند دانشگاه‌ كه‌ فعاليت‌ توده‌اي‌ها نيز زياد بود و زمينه‌هاي‌ باقيمانده‌ از دوران‌ رضاشاه‌  نيز وجود داشت‌، گرايش‌هاي‌ مذهبي‌ در ميان‌ دانشجويان‌، استادان‌ و تحصيل‌كرده‌ها و حتي‌ مردم‌ متوسط‌ و اقشار حقوق‌بگير دولت‌ بسيار غريب‌ بود و اگر كسي‌ مذهبي‌ بود و نماز مي‌خواند با وي‌ برخورد مي‌شد. اين‌ وضعيت‌ تا زماني‌ كه‌ جبهه‌ ملي‌  تشكيل‌ شد و دانشجويان‌ مبارز غيرتوده‌اي‌ در آنجا متشكل‌ شدند، ادامه‌ داشت‌. ولي‌ از آن‌ پس‌ دانشجويان‌ مذهبي‌ و ملي‌ نيز امكان‌ فعاليت‌ جدي‌ در دانشگاه‌ را يافتند. 


 انجمن‌ اسلامي‌ دانشجويان‌  دانشگاه‌  تهران‌  در سال‌ 1323 از سوي‌ تعدادي‌ از دانشجويان‌ مسلمان‌ تشكيل‌ شد. مؤسسين‌ اوليه‌ آن‌، غير از مرحوم‌ نخشب‌  دانشجوي‌ علوم‌ سياسي‌ تا آنجايي‌ كه‌ من‌ به‌ خاطر دارم‌، عبارت‌ بودند از دكتر حسين‌ عالي‌  كه‌ از پزشكان‌ معروف‌ و قديمي‌ كشور هستند. ايشان‌ پس‌ از فارغ‌التحصيلي‌ از دانشگاه‌ هم‌ به‌ مبارزات‌ خود ادامه‌ دادند و از فعالين‌ حركت‌ ملي‌ ـ مذهبي‌ بودند و به‌ عضويت‌ نهضت‌ آزادي‌  هم‌ در آمدند. و بعد از پيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي‌  هم‌ مدتي‌ استاندار لرستان‌  شدند. بجز ايشان‌ آقاي‌ منصوربيگي‌  دانشجوي‌ پزشكي‌، آقاي‌ مهدوي‌ شهرضايي‌  دانشجوي‌ رشته‌ معقول‌ و منقول‌ ، آقاي‌ ابن‌شهيدي‌  دانشجوي‌ رشته‌ پزشكي‌ و چندنفر ديگر نيز در تأسيس‌ انجمن‌ مشاركت‌ داشتند. 


 در آن‌ زمان‌ مرحوم‌ مهندس‌ بازرگان‌  دانشجو نبودند و در زمره‌ مؤسسين‌ انجمن‌ نبودند ولي‌ دانشجويان‌ با ايشان‌ ارتباط‌ مستمر داشتند و از ايشان‌ براي‌ سخنراني‌ دعوت‌ به‌ عمل‌ مي‌آوردند و علاوه‌ بر آن‌، مهندس‌ بازرگان‌  از آنها حمايت‌هاي‌ مختلف‌ نيز به‌ عمل‌ مي‌آوردند، ولي‌ انجمن‌ اسلامي‌ مستقل‌ بود.


 انجمن‌ اسلامي‌ دانشجويان‌  در ابتداي‌ حركت‌ خود جهت‌گيري‌ خاصي‌ از لحاظ‌ سياسي‌ نداشت‌ و اصولاً جرياني‌ فرهنگي‌ بود. و همه‌ نوع‌ گرايشي‌ را در خود جاي‌ مي‌داد و دانشجويان‌ مذهبي‌ كه‌ از لحاظ‌ سياسي‌ نيز ديدگاه‌هاي‌ متفاوت‌ داشتند به‌ عضويت‌ آن‌ در مي‌آمدند. و چون‌ عموماً جريان‌هاي‌ دانشجويي‌ از ماهيت‌ ثابت‌ و يكنواختي‌ به‌ دليل‌ تغيير اعضاي‌ آن‌ برخوردار نيستند، لذا پس‌ از فارغ‌التحصيلي‌ ما شاهد آن‌ بوديم‌ كه‌ اعضاي‌ انجمن‌ جهت‌هاي‌ متفاوتي‌ را انتخاب‌ مي‌كردند. به‌ عنوان‌ مثال‌ آقاي‌ دكتر عالي‌  به‌ سوي‌ نهضت‌ آزادي‌  و مهندس‌ بازرگان‌  گرايش‌ يافت‌. خود من‌ نيز از جمله‌ اعضاي‌ اين‌ انجمن‌ها بودم‌ كه‌ در جريان‌هاي‌ ملي‌ ـ مذهبي‌ فعاليت‌ كردم‌ و از اعضاي‌ اوليه‌ نهضت‌ آزادي‌  بودم‌، ولي‌ پاره‌اي‌ ديگر هم‌ همچون‌ دكتر حافظي‌  كه‌ از اعضاي‌ اوليه‌ انجمن‌ بود به‌ عضويت‌ حزب‌ زحمتكشان‌ مظفر بقايي‌  در آمد. ايشان‌ در اوايل‌ انقلاب‌ در اصفهان‌  خيلي‌ فعال‌ بود و به‌ آيت‌الله خميني‌  و آيت‌الله منتظري‌  هم‌ نزديك‌ بود. دكتر گوشه‌گير  هم‌ از جمله‌ ساير اعضاي‌ انجمن‌ بود كه‌ بعدها به‌ عضويت‌ حزب‌ زحمتكشان‌  درآمد. 


 چنان‌ كه‌ گفتم‌ فعاليت‌ انجمن‌ اسلامي‌ در ابتدا فقط‌ در زمينه‌هاي‌ فرهنگي‌ بود. اينان‌ جلسات‌ سخنراني‌ در دانشگاه‌ برگزار مي‌كردند. اين‌ جلسات‌ پس‌ از مدتي‌ به‌ صورت‌ منظم‌ و هفتگي‌ درآمد و هدفشان‌ هم‌ مبارزه‌ با تبليغات‌ ضداسلامي‌ در دانشگاه‌ بود. البته‌ شكل‌ و ظاهر جلسات‌ با جلسات‌ سنتي‌ متفاوت‌ بود. 

 فعاليت‌ در انجمن‌ اسلامي‌ دانشكده‌ فني‌


 هنگامي‌ كه‌ وارد دانشكده‌ فني‌  شدم‌ عضو انجمن‌ شدم‌ و به‌ فعاليت‌ ادامه‌ دادم‌. انجمن‌ اسلامي‌ دانشكده‌ فني‌  در ابتدا فقط‌ پنج‌ عضو داشت‌. معين‌فر ، كتيرايي‌  و بنده‌ و طاهري‌  و فرزان‌مهر  كه‌ من‌ در ميان‌ آنها سال‌ اول‌ بودم‌ و آن‌ها سال‌ دوم‌. در سال‌ دوم‌ در اثر مراجعات‌ زياد بچه‌هاي‌ مذهبي‌، مهندس‌ بازرگان‌  رئيس‌ دانشكده‌ فني‌ ، موافقت‌ نمود تا يكي‌ از اتاق‌هاي‌ دانشكده‌ را به‌ عنوان‌ نمازخانه‌ در اختيار دانشجويان‌ قرار دهد. اين‌ اتاق‌ شرايط‌ خوبي‌ نداشت‌، هواگيري‌ و نورگيري‌ خوبي‌ نداشت‌ و در محل‌ بدي‌ نيز واقع‌ بود. ولي‌ با وجود  اين‌ همين‌ اتاق‌ در هنگام‌ ظهر به‌ قدري‌ شلوغ‌ مي‌شد كه‌ جايي‌ براي‌ همه‌ نبود، چرا كه‌ از دانشكده‌هاي‌ ديگر كه‌ هيچيك‌ جايي‌ براي‌ نماز نداشتند، همگي‌ به‌ دانشكده‌ فني‌ مي‌آمدند و در همين‌ اتاق‌ كوچك‌ جمع‌ مي‌شدند و بوي‌ پا نيز به‌ شرايط‌ بد آن‌ فضا افزوده‌ مي‌شد! با همه‌ اين‌ احوال‌ در شوراي‌ دانشگاه‌ براي‌ در اختيار قرار دادن‌ همين‌ اتاق‌ هم‌ اعتراضات‌ شديدي‌ به‌ مهندس‌ بازرگان‌  مي‌شد كه‌ «شما به‌ چه‌ مناسبت‌ اين‌ امكان‌ را در اختيار گروه‌ دانشجويي‌ قرار داده‌ايد. دانشگاه‌ بايد بي‌طرف‌ باشد و اگر شما به‌ يك‌ گروه‌ مذهبي‌ جا داديد و حمايت‌ كرديد بايد به‌ ساير گروه‌ها (منظور حزب‌ توده‌  بود) نيز امكانات‌ بدهيد!»


 تعداد اعضاي‌ انجمن‌، همان‌ طور كه‌ اشاره‌ كردم‌ زياد نبود. در دانشكده‌ فني‌  كه‌ پنج‌ نفر بوديم‌ و از دانشكده‌هاي‌ ديگر مثل‌ پزشكي‌ كه‌ تعداد دانشجويان‌ زيادي‌ داشتند، روي‌ هم‌ رفته‌ بيش‌ از سي‌ نفر عضو انجمن‌ اسلامي‌ نداشتيم‌ ولي‌ از آنجا كه‌ علاقه‌ و اشتياق‌ زيادي‌ داشتيم‌، فعاليت‌ زيادي‌ بود و انجمن‌ را زنده‌ و مطرح‌ نگه‌ مي‌داشت‌. يكي‌ از كارهاي‌ ما اين‌ بود كه‌ به‌ خاطر نداشتن‌ رسميت‌ و اجازه‌ تشكيل‌ جلسات‌ علني‌ در دانشگاه‌، از همان‌ سال‌ 1327 با استفاده‌ از نفوذ پدرم‌، هفته‌اي‌ يك‌ روز سالن‌ يكي‌ از مدارس‌  تهران‌ را به‌ نام‌ دبستان‌ نظامي‌ ، كه‌ از مدارس‌ نوبنياد و تازه‌ ساز آن‌ زمان‌ بود و در مركز شهر قرار داشت‌ (روبه‌روي‌ گذر تي‌ خان‌ ، موزه‌ ايران‌ باستان‌ )، در اختيار گرفتيم‌. روزهاي‌ چهارشنبه‌ عصر، در اين‌ مدرسه‌ جلسه‌ داشتيم‌ و هر جلسه‌ يك‌ نفر براي‌ سخنراني‌ دعوت‌ مي‌شد. هميشه‌ يك‌ پيش‌پرده‌ نيز داشتيم‌ و به‌ عنوان‌ مقدمه‌ يا پامنبري‌ صحبت‌هايي‌ ارائه‌ مي‌شد كه‌ اين‌ قسمت‌ را خود ما برعهده‌ داشتيم‌ و حرف‌هاي‌ خود را مي‌گفتيم‌. دعوت‌شدگان‌ افراد فرهيخته‌اي‌ مثل‌ مرحوم‌ سيدغلامرضا سعيدي‌ ، دكتر شايگان‌ ، دكتر موسي‌ امين‌ ، دكتر رضازاده‌ شفق‌  كه‌ آن‌ روز خوشنام‌ بود، مرحوم‌ راشد  و در اوايل‌ كار آقاي‌ فلسفي‌  نيز بودند. حضار هم‌ فقط‌ دانشجو نبودند، بيشتر غيردانشجو بودند. كساني‌ بودند كه‌ علاقه‌ به‌ فعاليت‌هاي‌ مذهبي‌ روشنفكري‌ پيدا كرده‌ بودند، سنتي‌ نبودند ولي‌ ايمان‌ داشتند. مرحوم‌ استاد محمدتقي‌ شريعتي‌  نيز گاهي‌ كه‌ از مشهد  به‌  تهران‌ مي‌آمد و مرحوم‌ طالقاني‌  نيز از سخنرانان‌ ما بودند. اما بيشتر از همه‌ كس‌، مهندس‌ بازرگان‌  قبول‌ زحمت‌ مي‌كرد و سخنراني‌ را به‌ عهده‌ مي‌گرفت‌؛ بيشتر از همه‌ نيز مطلب‌ جديد براي‌ ارائه‌ داشت‌. صحبت‌ معروف‌ توشة‌ آخرت‌  كه‌ بعدها به‌ صورت‌ كتاب‌ درآمد و همچنين‌ بحث‌  اسلام‌ و كمونيسم‌  را در آن‌ جلسات‌ مطرح‌ نمود. بحث‌ اسلام‌ و كمونيسم‌  سه‌ جلسه‌ به‌ طول‌ انجاميد. جلسه‌ اول‌ در بحث‌ "از خداپرستي‌ تا خودپرستي‌ " كه‌ استالين‌  را كه‌ آن‌ روز زنده‌ بود و در ميان‌ روشنفكران‌ محبوب‌ و الگو بود، يكي‌ از مظاهر فرعونيت‌ مي‌خواند؛ جلسه‌ دوم‌ بحث‌ "اسلام‌ و كمونيسم‌" و مقايسه‌ عدالت‌طلبي‌ در حكومت‌ علي‌ و ارزش‌هاي‌ توحيدي‌ مطرح‌ شد و جلسة‌ سوم‌ نيز تحت‌ عنوان‌ " آخرالزمان‌" ارائه‌ شد كه‌ در آن‌ حكومت‌ عدل‌ موعود امام‌ زمان‌ را خيلي‌ برتر و عالي‌تر از آن‌ چه‌ به‌ عنوان‌ عدالت‌ در حكومت‌  كمونيستي‌ ارائه‌ مي‌شود برمي‌شمرد. 


 من‌ در سال‌ اول‌ ورود به‌ دانشكده‌ به‌ عضويت‌ انجمن‌ اسلامي‌ درآمدم‌ ولي‌ علاوه‌ بر فعاليت‌ در چهارچوب‌ انجمن‌، فعاليت‌هاي‌ ديگري‌ نيز داشتم‌. از جمله‌ در همان‌ اوايل‌ ورود، كتاب‌ راه‌ طي‌ شده‌  مهندس‌ بازرگان‌  را كه‌ تازه‌ منتشر شده‌ بود و خود ما هم‌ در نشر و چاپ‌ آن‌ شركت‌ داشتيم‌، در دانشكده‌ مي‌فروختم‌. اين‌ كار و امثال‌ آن‌ سبب‌ شد كه‌ برخي‌ دانشجويان‌ با من‌ به‌ بحث‌ و اعتراض‌ برخيزند. و به‌ همين‌ لحاظ‌ بيشتر وقت‌ من‌ به‌ بحث‌هاي‌ سياسي‌ و عقيدتي‌ مي‌گذشت‌. علاوه‌ بر دانشجوياني‌ كه‌ علايق‌ مذهبي‌ و ملي‌ داشتند با دانشجويان‌ توده‌اي‌ نيز ارتباط‌ داشتم‌. كسي‌ كه‌ بيشتر از همه‌ با من‌ بحث‌ مي‌كرد و به‌ اصطلاح‌ به‌ پروپاي‌ من‌ مي‌پيچيد فردي‌ بود به‌ نام‌ ستوان‌ يكم‌ مختاري‌ ، كه‌ با يكديگر بحث‌هاي‌ زيادي‌ داشتيم‌ و حتي‌ در سركلاس‌ درس‌ هم‌ در انتهاي‌ كلاس‌ دائم‌ با هم‌ مشغول‌ بحث‌ بوديم‌. در آن‌ دوران‌ منابع‌ و مآخذي‌ كه‌ بتواند اطلاعاتي‌ در مورد بحث‌هاي‌ فلسفي‌ روز و يا مباحث‌ علمي‌ ـ مذهبي‌ در اختيار علاقمندان‌ به‌ اين‌ بحث‌ها بگذارد در دسترس‌ نبود. تنها منبع‌ ما همين‌ كتاب‌ "راه‌ طي‌ شده‌ " مهندس‌ بازرگان‌  بود. به‌ همين‌ دليل‌ ما مجبور بوديم‌ كه‌ با مطالعه‌ كتب‌ متفرقه‌، خود را براي‌ برخورد با مخالفين‌ آماده‌ كنيم‌. 


 آقاي‌ مختاري‌  چنانچه‌ بعدها فهميديم‌ عضو حزب‌ توده‌  بود. و آثار كلاسيك‌ ماركسيستي‌ و ماترياليستي‌  را به‌ دقت‌ مطالعه‌ مي‌كرد. در سال‌ دوم‌ دانشكده‌ بود كه‌ ايشان‌ به‌ من‌ گفت‌ كه‌ مي‌خواهد از دانشكده‌ به‌ نيروي‌ هوايي‌ برود. او عقيده‌ داشت‌ كه‌ آنجا برايش‌ بهتر است‌. موقع‌ خداحافظي‌ به‌ من‌ گفت‌ مي‌خواهم‌ به‌ تو بگويم‌ كه‌ با وجود اختلاف‌ عقيده‌اي‌ كه‌ من‌ و تو با هم‌ داريم‌، با اين‌ حال‌ من‌ در ميان‌ همه‌ دانشجويان‌ تو را به‌ ديگران‌ ترجيح‌ مي‌دهم‌ چرا كه‌ تو ايمان‌ داري‌، آدمي‌ كه‌ ايمان‌ داشته‌ باشد از ديگران‌ برتر است‌. در پاسخ‌ به‌ او گفتم‌ به‌ هر صورت‌ چه‌ ما برتر باشيم‌ و يا نباشيم‌ به‌ آن‌ چيزي‌ كه‌ ما ايمان‌ داريم‌ يعني‌ خدا، تو ايمان‌ نداري‌. مختاري‌  در پاسخ‌ گفت‌ اين‌ را به‌ تو مي‌گويم‌ كه‌ هيچ‌ آدم‌ با�وجداني‌ در اين‌ دنيا وجود ندارد كه‌ قبول‌ نداشته‌ باشد كه‌ در دنيا حقيقتي‌ ماوراي‌ آن‌ چيزهايي‌ كه‌ ما مي‌بينيم‌ وجود دارد. اين‌ اعتراف‌ يك‌ فرد كه‌ ماركسيست‌  بود براي‌ من‌ خيلي‌ قيمتي‌ بود. پس‌ از اين‌ ملاقات‌ ديگر مختاري‌  را نديدم‌ تا آن‌ كه‌ به‌ فاصله‌ چند ماه‌ قبل‌ از آن‌ كه‌ دكتر مصدق‌  روي‌ كار بيايد، حادثه‌اي‌ در نيروي‌ هوايي‌ اتفاق‌ افتاد. قضيه‌ از اين‌ قرار بود كه‌ در جريان‌ فرار تعدادي‌ از افسران‌ نيروي‌ هوايي‌ به‌ وسيله‌ هواپيما، چندتن‌ از اين‌ افسران‌ دستگير شدند. ستوان‌ هوايي‌ مختاري‌  مخفي‌ شد و دستگير نگرديد. 


 پس‌ از كودتاي‌ 28 مرداد  و كشف‌ سازمان‌ افسري‌ حزب‌ توده‌  و دستگيري‌ سران‌ آن‌ سازمان‌، معلوم‌ شد كه‌ مختاري‌  عضو هيأت‌ دبيران‌ سازمان‌ افسري‌ حزب‌ توده‌  بود كه‌ در دادگاه‌ نظامي‌  دفاع‌ ايدئولوژيك‌ جانانه‌اي‌ كرده‌ بودند. او به‌ اعدام‌ محكوم‌ و شب‌ اعدامش‌ در مرداد سال‌ 34 من‌ در زندان‌ زرهي‌ بودم‌ كه‌ او و ديگران‌ را از آنجا براي‌ تيرباران‌ بردند ولي‌ من‌ موفق‌ به‌ ديدار او نشدم‌... 


 در اين‌ زمان‌ در سال‌هاي‌ 1330 و 1331 كه‌ دولت‌ دكتر مصدق‌  بر سر كار آمده‌ بود، حزب‌ توده‌  بسيار فعال‌ بود ولي‌ علني‌ نبودند. خانه‌ صلح‌ ، جمعيت‌ مبارزه‌ با استعمار ، سازمان‌ جوانان‌ دموكرات‌  كه‌ رهبر صوري‌ آن‌ آقاي‌ سعيد نفيسي‌  بود و سازماني‌ براي‌ زنان‌ ، همه‌ نهادهايي‌ بود كه‌ براي‌ حزب‌ توده‌  پوشش‌ بودند و گردانندگي‌ و برنامه‌ريزي‌اي‌اش‌ با حزب‌ توده‌  بود. هر يك‌ از اين‌ بنيادها هم‌ براي‌ خود روزنامه‌هاي‌ كثيرالانتشار و قدرتمندي‌ داشتند. بنابراين‌ حزب‌ توده‌ به‌ عنوان‌ رقيب‌ جبهه‌ ملي‌  بسيار فعال‌ بود. 


 رياست‌ خانة‌ صلح‌  نيز با مرحوم‌ ملك‌الشعراي‌ بهار ، اين‌ چهرة‌ ملي‌ خوشنام‌ بود و عده‌اي‌ از اساتيد دانشگاه‌ مثل‌ دكتر احمد سادات‌ عقيلي‌ ، مهندس‌ مرتضي‌ قاسمي‌ ، پرتو علوي‌ (برادر بزرگ‌ علوي‌ ) به‌ ظاهر مديران‌ خانه‌ صلح‌  بودند ولي‌ گردانندگان‌ اصلي‌ آن‌ حزب‌ توده‌ بود. خانه‌ صلح‌  شبكة‌ بسيار گسترده‌اي‌ پيدا كرده‌ بود. در تمام‌ محلات‌ شهر و همه‌ ادارات‌ كميتة‌ صلح‌  تشكيل‌ شده‌ بود و از جمله‌ در دانشكده‌ها نيز كميته‌ صلح‌  تشكيل‌ مي‌دادند و با جمع‌ كردن‌ تعدادي‌ از دانشجويان‌، انتخاباتي‌ انجام‌ مي‌دادند و كميته‌ صلح‌  دانشكده‌ را تشكيل‌ مي‌دادند. 


 همان‌ طور كه‌ اشاره‌ شد، از جمله‌ ساير اقدامات‌ انجمن‌ اسلامي‌ و خود من‌، برخورد با دانشجويان‌ هوادار حزب‌ توده‌  بر سر قضيه‌ خانه‌ صلح‌  و تشكيل‌ دانشجويان‌ هوادار جبهه‌ ملي‌  بود. در جريان‌ تأسيس‌ خانه‌ صلح‌ ، دانشجويان‌ هوادار حزب‌ توده‌  در دانشكده‌هاي‌ دانشگاه‌  تهران‌  و از جمله‌ دانشكده‌ فني‌  كميته‌ صلح‌  تشكيل‌ مي‌دادند. روش‌ آنها نيز به‌ اين‌ شكل‌ بود كه‌ عده‌ محدودي‌ از دانشجويان‌ را به‌ طور غيرعلني‌ دعوت‌ و در يك‌ سالن‌ انتخابات‌ برگزار مي‌كردند و كميته‌ صلح‌  دانشكده‌ را از ميان‌ آنها انتخاب‌ مي‌كردند. در دانشكده‌ فني‌  هم‌ همين‌ طور شده‌ و از ميان‌ يك‌ عده‌ 52 نفري‌ كميته‌ صلح‌  دانشكده‌  را انتخاب‌ كرده‌ و شروع‌ به‌ فعاليت‌ كردند و ما هم‌  مخالفت‌ خود را با اين‌ شيوه‌ كه‌ از ميان‌ 250 دانشجو، فقط‌ با 50 نفر انتخابات‌ برگزار و از ميان‌ همين‌ 50 نفر، كميته‌ صلح‌  را انتخاب‌ كردند اعلام‌ كرديم‌ و به‌ عدم‌ اطلاع‌ ساير دانشجويان‌ اعتراض‌ كرديم‌. 


 در آن‌ جريان‌ از جمله‌ افراد فعال‌ آقاي‌ مهندس‌ معين‌فر  بودند كه‌ خيلي‌ فعاليت‌ مي‌كردند. ما به‌ منظور مقابله‌ با اين‌ انحصار طلبي‌ و اعتراض‌ به‌ عمل‌ انجام‌ شده‌، نامه‌اي‌ تهيه‌ كرديم‌ كه‌ 70، 80 نفر آن‌ را امضاء كردند. اين‌ نامه‌ را به‌ روزنامه‌ها، شوراي‌ دانشگاه‌ و... ارسال‌ كرديم‌. نتيجه‌ اين‌ اقدامات‌ آن‌ شد كه‌ كميته‌ صلح‌  دانشكده‌ فني‌  رسميت‌ پيدا نكرد. به‌ دنبال‌ اين‌ اقدام‌، در دانشكده‌ حقوق‌  هم‌، چنين‌ اقدامي‌ انجام‌ شد. در آنجا، داريوش‌ فروهر ، مسعود حجازي‌ ، داريوش‌ همايون‌ ، صدر  و عاملي‌  و چند دانشجوي‌ ديگر نيز فعاليت‌ كردند و چون‌ دانشكده‌ حقوق‌  خيلي‌ بزرگتر از دانشكده‌ فني‌  بود و دانشجويان‌ بيشتري‌ در آنجا به‌ تحصيل‌ اشتغال‌ داشتند (در حدود 1500 دانشجو داشت‌)، به‌ همين‌ دليل‌ درگيري‌ها در آنجا بسيار گسترده‌ شد و در نتيجه‌ اين‌ درگيري‌ها هواداران‌ حزب‌ توده‌  دانشكده‌ را اشغال‌ كردند. بعد از آن‌ دانشجويان‌ مخالف‌ آنها كه‌ در رأس‌ آنها فروهر  و حجازي‌  و... قرار داشتند دانشكده‌ را از دست‌ آنها بيرون‌ آوردند. و خلاصه‌ جنجالي‌ در دانشگاه‌ ايجاد شد. اين‌ برخوردها موجب‌ شد تا دانشجويان‌ مخالف‌ حزب‌ توده‌ نيز متشكل‌ شوند. اين‌ تجربه‌ براي‌ ما خيلي‌ مهم‌ بود، چرا كه‌ علي‌رغم‌ برتري‌ توده‌اي‌ها به‌ لحاظ‌ سازمان‌دهي‌ و شيوه‌هاي‌ تبليغاتي‌ و سياسي‌ و انحصارگري‌ سياسي‌ و فرهنگي‌ در دانشگاه‌، نيروهاي‌ ملي‌ و مذهبي‌ توانستند در مقابل‌ آنها بايستند و به‌ مقابله‌ با آنها بپردازند.


 به‌ هر صورت‌ با اين‌ تحولات‌، تشكل‌ دانشجويان‌ هوادار جبهه‌ ملي‌  نيز تشكيل‌ شد كه‌ در تحولات‌ دوران‌ ملي‌ شدن‌ صنعت‌ نفت‌، فعاليت‌ قابل‌ توجهي‌ انجام‌ دادند كه‌ در جاي‌ خود به‌ آن‌ خواهم‌ پرداخت‌.

 وضعيت‌ و موقعيت‌ نيروهاي‌ مذهبي‌ پس‌ از شهريور 1320


 پس‌ از شهريور 1320، سياست‌هاي‌ رژيم‌ در قبال‌ مذهب‌ تغيير اساسي‌ پيدا كرد. در زمان‌ رضاشاه‌ ، اعمال‌ و مراسم‌ مذهبي‌ تحت‌ كنترل‌ شديد رژيم‌ بود و مراسم‌ عزاداري‌ سنتي‌ ممنوع‌ بود. وعاظ‌ و روحانيون‌ بدون‌ كسب‌ اجازه‌ اداره‌ تأمينات‌  شهرباني‌  اجازه‌ منبر رفتن‌ نداشتند و اين‌ مسائل‌ موجب‌ شده‌ بود تا مساجد بسيار خلوت‌ شوند. به‌ دنبال‌ شهريور 1320 و رفع‌ محدوديت‌هاي‌ آن‌ دوره‌، فعاليت‌ محافل‌ و مجالس‌ عزاداري‌ و مذهبي‌ به‌ سرعت‌ از سر گرفته‌ شد و مراسم‌ سنتي‌ مذهبي‌ در تمامي‌ مناطق‌ برگزار مي‌شد و روحانيون‌ و افراد به‌ برگزاري‌ چنين‌ مراسمي‌ اقدام‌ مي‌كردند. 


 با رفع‌ ممنوعيت‌ از روحانيون‌ و نيروهاي‌ مذهبي‌ و همچنين‌ آزادي‌ فعاليت‌هاي‌ مذهبي‌، طبيعتاً نيروهاي‌ مذهبي‌ نيز در صحنه‌ سياسي‌ و اجتماعي‌ مطرح‌ شدند. نيروهاي‌ مذهبي‌ بر چند دسته‌ بودند. مراجع‌ و روحانيون‌ سطح‌ بالا، روحانيون‌ طراز دوم‌ و سوم‌ و سرانجام‌ افراد و گروه‌هاي‌ مذهبي‌.


 مراجع‌ مذهبي‌ كه‌ در رأس‌ همة‌ روحانيون‌ قرار داشتند اصولاً كمتر در مسائل‌ سياسي‌ دخالت‌ مي‌كردند و اگر هم‌ مسأله‌اي‌ داشتند معمولاً نظرات‌ خود را از طريق‌ ارتباطاتي‌ كه‌ با مقامات‌ كشور داشتند به‌ مقامات‌ انتقال‌ مي‌دادند و حتي‌ نظرات‌ خود را به‌ نخست‌وزير و شخص‌ شاه‌ نيز مي‌رساندند. هيأت‌ حاكمه‌ نيز معمولاً رعايت‌ نظرات‌ آنها را مي‌كرد. ولي‌ به‌ طور كلي‌ مراجع‌ و روحانيون‌ طراز اول‌ دخالت‌ زيادي‌ در امور نمي‌كردند. به‌ عنوان‌ مثال‌ در قبال‌ ورود نيروهاي‌ بيگانه‌ به‌ ايران‌ و اشغال‌ كشور موضع‌ ويژه‌اي‌ از سوي‌ آنان‌ اتخاذ نشد. 


 تا سال‌ 1322 آيت‌الله سيدابوالحسن‌ اصفهاني‌  مرجع‌ تقليد شيعيان‌ بود كه‌ در نجف‌ اقامت‌ داشت‌. پس‌ از فوت‌ ايشان‌ در اين‌ سال‌، بحث‌هاي‌ زيادي‌ پيرامون‌ مرجعيت‌ درگرفت‌. در ميان‌ جانشينان‌ ايشان‌، آيت‌الله حاج‌ آقا حسين‌ قمي‌  كه‌ از لحاظ‌ علمي‌ در مرتبه‌ بالايي‌ قرار داشت‌ و به‌ لحاظ‌ آن‌ كه‌ از سابقه‌ سياسي‌ خوبي‌ نيز برخوردار بود مورد توجه‌ نيروهاي‌ مبارز و فعال‌ و مذهبي‌ قرار گرفت‌. حاج‌ آقا حسين‌ قمي‌  در جريان‌ به‌ گلوله‌ بستن‌ مردم‌ در مسجد گوهرشاد  و همچنين‌ موضوع‌ كشف‌ حجاب‌ در مقابل‌ رضاشاه‌  مقاومت‌ كرده‌ بود. ولي‌ عمر مرجعيت‌ ايشان‌ زياد نبود. در سال‌ 1325 ايشان‌ فوت‌ كرد. به‌ دليل‌ همين‌ سابقه‌ سياسي‌ بود كه‌ پس‌ از فوت‌ ايشان‌ حتي‌ حزب‌ توده‌  هم‌ فوت‌ اين‌ مرجع‌ را تسليت‌ گفت‌ و روزنامه‌هاي‌ خود را با نوار مشكي‌ منتشر ساخت‌. حاج‌ آقا حسين‌ قمي‌  تا حدودي‌ در مسائل‌ دخالت‌ مي‌كرد. 


 پس‌ از فوت‌ ايشان‌، ساير مراجع‌ عظام‌ همچون‌ آيت‌الله حجت‌  و آيت‌الله حاج‌ آقا حسين‌ بروجردي‌  در سال‌ 1325 به‌ عنوان‌ تنها مرجع‌ تقليد شيعيان‌ جهان‌ مطرح‌ شد. حاج‌ آقا حسين‌ بروجردي‌  كه‌ از لحاظ‌ علمي‌ و فقهي‌ بسيار عالم‌ برجسته‌اي‌ بود و به‌ قول‌ مرحوم‌ مطهري‌ نوآوري‌هاي‌ بسياري‌ در مسائل‌ فقهي‌ و علم‌ رجال‌ و... داشت‌، برخلاف‌ مرحوم‌ حاج‌ آقا حسين‌ قمي‌  نسبت‌ به‌ امور سياسي‌ بي‌اعتنا بود. به‌ همين‌ دليل‌ در مقابل‌ حركت‌هاي‌ سياسي‌ و يا مراجعه‌ افراد براي‌ دخالت‌ در امور سياسي‌ مقاومت‌ مي‌كرد و خود را درگير نمي‌كرد. 


 البته‌ در جريان‌ ترور احمد كسروي‌  توسط‌ سيدحسين‌ امامي‌  عضو فداييان‌ اسلام‌  كه‌ به‌ قتل‌ وي‌ منتهي‌ شد بر اثر فشار روحانيون‌ و مراجع‌ بود كه‌ رژيم‌ مجبور به‌ آزادكردن‌ امامي‌ شد. علاوه‌ بر مراجع‌، روحانيون‌ طراز دوم‌ و سوم‌ نيز در پاره‌اي‌ مسائل‌ اجتماعي‌ دخالت‌ مي‌كردند. از جمله‌ در قضيه‌ آذربايجان‌ ، روحانيون‌ و علمايي‌ همچون‌ مرحوم‌ آيت‌الله ابراهيم‌ ميلاني‌ ، آيت‌الله شريعتمداري‌ ، آيت‌الله سيدرضا زنجاني‌ ، آيت‌الله طالقاني‌  و... اقداماتي‌ همچون‌ فعاليت‌هاي‌ تبليغي‌ عليه‌ دموكرات‌ها و يا كمك‌ به‌ بسيج‌ مردم‌ انجام‌ دادند.


 بجز اينها بايد به‌ آيت‌الله كاشاني‌  اشاره‌ كرد كه‌ در طول‌ سال‌هاي‌ دهه‌ 1320 و در زمان‌ حكومت‌ دكتر مصدق‌ ، معروف‌ترين‌، مشهورترين‌ و فعال‌ترين‌ روحاني‌ محسوب‌ مي‌شد و ما در خلال‌ بحث‌هاي‌ خود از وي‌ به‌ كرّات‌ نام‌ خواهيم‌ برد.


 از جمله‌ راه‌هايي‌ كه‌ روحانيون‌ براي‌ تبليغات‌ مذهبي‌ در اين‌ دوره‌ استفاده‌ كردند، سخنراني‌ در راديو بود. يكي‌ از اين‌ روحانيون‌، مرحوم‌ راشد  بود كه‌ روحاني‌ خيلي‌ خوشفكر و خوشنامي‌ بود. سخنراني‌ راشد  كه‌ به‌ طور هفتگي‌ روزهاي‌ پنجشنبه‌ از راديو پخش‌ مي‌شد با استقبال‌ زيادي‌ روبه‌رو شد و تا سال‌ 1340 نيز ادامه‌ پيدا كرد. 


 علاوه‌ بر مراجع‌ و روحانيون‌، افراد و گروه‌هايي‌ نيز در اين‌ دهه‌ به‌ فعاليت‌هاي‌ مذهبي‌، تبليغي‌ و سياسي‌ مي‌پرداختند كه‌ به‌ يكي‌ از آنها يعني‌ انجمن‌ اسلامي‌ دانشجويان‌  اشاره‌ كردم‌.


 هدف‌ اين‌ افراد و گروه‌ها آن‌ بود كه‌ با نشر كتاب‌، نشريه‌، همچنين‌ با سخنراني‌ و تبليغات‌، اثرات‌ تبليغي‌ ضدديني‌ را خنثي‌ كنند و ميان‌ علوم‌ جديد و اسلام‌ رابطه‌ ايجاد كنند و نشان‌ دهند كه‌ ميان‌ اسلام‌ و علوم‌ جديد مغايرتي‌ وجود ندارد. تأليف‌ و نشر كتاب‌ مطهرات‌ در اسلام‌  از سوي‌ مرحوم‌ مهندس‌ بازرگان‌  درهمين‌ رابطه‌ بود. كانون‌ اسلام‌  هم‌ كه‌ اداره‌ آن‌ به‌ عهده‌ مرحوم‌ طالقاني‌  بود، مجله‌اي‌ منتشر مي‌كرد به‌ نام‌ "مجله‌ دانش‌آموز " كه‌ در آن‌ مجله‌ مقالاتي‌ در رابطه‌ با عدم‌ مغايرت‌ اصول‌ و معارف‌ اسلامي‌ همچون‌ توحيد، نبوت‌، معاد و... با علوم‌ مثبته‌ نظير فيزيك‌ و رياضي‌ و ... منتشر مي‌شد. 


 علاوه‌ بر آن‌، انجمن‌ تبليغات‌ اسلامي‌  را مي‌توان‌ نام‌ برد كه‌ توسط‌ مرحوم‌ عطاءالله شهاب‌پور  پايه‌گذاري‌ و تأسيس‌ شده‌ بود. مرحوم‌ عطاءالله شهاب‌پور  در رشته‌ فيزيك‌ در خارج‌ از كشور تحصيل‌ كرده‌ بود و با مرحوم‌ مهندس‌ بازرگان‌  و پدر من‌  هم‌ آشنايي‌ داشت‌. وي‌ در اين‌ دوران‌ به‌ شدت‌ براي‌ اسلام‌ تبليغ‌ مي‌كرد. و با نشر كتاب‌ و مقاله‌ سعي‌ داشت‌ تا ثابت‌ كند احكام‌ و اعمال‌ مذهبي‌ مورد تأييد علم‌ و فلسفه‌ است‌. انجمن‌ تبليغات‌ اسلامي‌  در عرض‌ دو، سه‌ سال‌ در سرتاسر كشور و در تمام‌ شهرهاي‌ بزرگ‌ و كوچك‌ شعباتي‌ را ايجاد كرد و عده‌ قابل‌ توجهي‌ از روحاني‌ و غيرروحاني‌ را نيز به‌ همكاري‌ با خود جلب‌ كرد. شهاب‌پور  از همان‌ اول‌ اظهار مي‌داشت‌ كه‌ ما سياسي‌ نيستيم‌ و در امور سياسي‌ دخالت‌ نمي‌كنيم‌. در جرياناتي‌ كه‌ بعدها ايجاد شد و از جمله‌ در حركت‌ مرحوم‌ آيت‌الله كاشاني‌  هم‌ دخالت‌ نمي‌كرد و اظهار بي‌طرفي‌ مي‌نمود. ولي‌ بعد از 28 مرداد شهاب‌پور  به‌ سمت‌ رژيم‌ شاه‌ گرايش‌ يافت‌ و حتي‌ در سال‌هاي‌ دهه‌ 1340، در آموزش‌ و پرورش‌ به‌ مناصبي‌ هم‌ رسيد و در مقابل‌ مهندس‌ بازرگان‌  موضع‌گيري‌ كرد و به‌ مهندس‌ بازرگان‌  انتقاد مي‌كرد كه‌ بازرگان‌ مذهب‌ را سياسي‌ كرده‌ و وارد سياست‌ شده‌ است‌. ولي‌ به‌ هر صورت‌ در آن‌ سال‌ها انجمن‌ تبليغات‌ اسلامي‌  بسيار رشد كرد و نشريات‌ زيادي‌ هم‌ منتشر مي‌كرد.  خود شهاب‌پور  هم‌ آدم‌ بسيار فعال‌ و پركاري‌ بود و علاوه‌ بر نگارش‌ مقاله‌ و كتب‌ متعدد با خارج‌ از كشور نيز مرتبط‌ بود و با انجمن‌هاي‌ كشورهاي‌ ديگر نيز رابطه‌ داشت‌. 


 يكي‌ ديگر از فعاليت‌هاي‌ بارز مذهبي‌ در آن‌ زمان‌، انتشار روزنامه‌ آيين‌ اسلام‌  بود كه‌ از سال‌ 1321 توسط‌ محمدباقر كمره‌اي‌  و مرحوم‌ آقاي‌ نورياني‌  منتشر مي‌شد. اين‌ روزنامه‌ ناشر افكار روحانيون‌ نسبتاً روشنفكر همچون‌ مرحوم‌ طالقاني‌  و مرحوم‌ ميرزا خليل‌ كمره‌اي‌ و مرحوم‌ حاج‌ سراج‌ انصاري‌  بود. خود نورياني‌  هم‌ آدم‌ باسواد و روشني‌ بود و تا سال‌هاي‌ 1340 هم‌ فعاليت‌ داشت‌. البته‌ روحانيون‌ و روشنفكران‌ مذهبي‌ راديكال‌ با روزنامه‌ آيين‌ اسلام‌  ميانه‌اي‌ نداشتند. به‌ عنوان‌ مثال‌ هواداران‌ مرحوم‌ شريعت‌ سنگلجي‌  با آيين‌ اسلام‌ مخالف‌ بودند و البته‌ آيين‌ اسلام‌  هم‌ با آنها مخالف‌ بود. به‌ هر صورت‌ آيين‌ اسلام‌  هم‌ براي‌ خود جرياني‌ بود و به‌ تبليغات‌ اسلامي‌ و مذهبي‌ مي‌پرداخت‌. 


 روزنامه‌ ديگري‌ نيز منتشر مي‌شد به‌ نام‌ پرچم‌ اسلام‌  كه‌ مدير آن‌ دكتر فقيهي‌ شيرازي‌ بود. در اين‌ روزنامه‌ هم‌ پيرامون‌ هماهنگي‌ اسلام‌ با پيشرفت‌هاي‌ علمي‌ و پزشكي‌ مقالاتي‌ چاپ‌ مي‌شد. پرچم‌ اسلام‌  بجز اين‌ مسائل‌، جهت‌گيري‌ سياسي‌ هم‌ داشت‌ و از نهضت‌ جهاني‌ اسلام‌ و وحدت‌ اسلامي‌ و وحدت‌ شيعه‌ و سني‌ هم‌ دفاع‌ مي‌كرد. بجز اين‌ دو روزنامه‌، روزنامه‌هاي‌ ديگري‌ هم‌ بودند كه‌ وجهه‌ مذهبي‌ داشتند.


 در همين‌ زمان‌ جمعيتي‌ تأسيس‌ شد به‌ نام‌ اتحاديه‌ مسلمين‌  كه‌ مؤسس‌ آن‌ حاج‌ سراج‌ انصاري‌  بود. سراج‌ انصاري‌  فردي‌ فوق‌العاده‌ فعال‌ و پرتحرك‌ بود و مقالات‌ زيادي‌ از وي‌ در نشريات‌ مختلف‌ و از جمله‌ در آيين‌ اسلام‌  به‌ چاپ‌ مي‌رسيد. از جمله‌ آنها، سلسله‌ مقالاتي‌ بود تحت‌ عنوان‌ "شيعه‌ چه‌ مي‌گويد " كه‌  در پاسخ‌ به‌ اتهامات‌ احمد كسروي‌  به‌ مذهب‌ شيعه‌ بود.   حاج‌ سراج‌ انصاري‌  آدم‌ باسوادي‌ بود و از طرفداران‌ پروپاقرص‌ سيدجمال‌الدين‌ اسدآبادي‌  و وحدت‌ اسلام‌ به‌ شمار مي‌رفت‌. اتحاديه‌ مسلمين‌  در جريانات‌ سال‌هاي‌ 1327 و مخالفت‌ها و اعتراضاتي‌ كه‌ در ايران‌ عليه‌ تشكيل‌ دولت‌ اسرائيل‌  و اقدامات‌ آنها به‌ عمل‌ آمد، نقش‌ بسيار فعالي‌ ايفا كرد. 


 به‌ دنبال‌ جنگ‌ اول‌ اعراب‌ و  اسرائيل‌  كه‌ متعاقب‌ تأسيس‌ دولت‌ اسرائيل‌  رخ‌ داد جوّ عجيبي‌ در ايران‌ پديد آمد. از يك‌ سو نيروهاي‌ غيرمذهبي‌ نسبت‌ به‌ اسرائيل‌  موضع‌ حمايتي‌ گرفتند. به‌ عنوان‌ نمونه‌ حزب‌ توده‌  در راستاي‌ مواضع‌ شوروي‌  و نظر استالين‌  مبني‌ بر اين‌ كه‌ دولت‌ اسرائيل‌  نماينده‌ بورژوازي‌ به‌ شمار مي‌رود و نيرويي‌ مترقي‌ است‌ و اعراب‌ نماينده‌ نظام‌ فئودالي‌ هستند و لاجرم‌ نيرويي‌ عقب‌مانده‌ هستند، از نيروي‌ مترقي‌ يعني‌ اسرائيل‌ حمايت‌ مي‌كردند. 


 بجز نيروهاي‌ چپ‌، نيروهاي‌ لائيك‌ نيز از اسرائيل‌  حمايت‌ مي‌كردند. همچنين‌ در همين‌ دوران‌ علي‌اصغر حكمت‌  كه‌ وزير امور خارجه‌  ايران‌ بود، در پي‌ ايجاد رابطه‌ سياسي‌ ميان‌ ايران‌ و دولت‌ اسرائيل‌  بود. لذا روشنفكران‌ راست‌ و چپ‌ در قبال‌ اسرائيل‌  موضع‌ موافق‌ هم‌ داشتند. اين‌ موضع‌ تا سال‌ 1346 و جنگ‌ ژوئن‌ 67 ميان‌ اعراب‌ و  اسرائيل‌  در ميان‌ روشنفكران‌ ايراني‌ ادامه‌ داشت‌. به‌ عنوان‌ مثال‌ مرحوم‌ خليل‌ ملكي‌  در سال‌ 1342 ديداري‌ از كشور اسرائيل‌  كرد و از اقداماتي‌ كه‌ در آنجا همچون‌ تشكيل‌ اتحاديه‌هاي‌ كارگري‌  شده‌ بود به‌ شدت‌ دفاع‌ كرد. همچنين‌ مرحوم‌ جلال‌ آل‌احمد  مقاله‌اي‌ نوشت‌ تحت‌ عنوان‌ "ديدار از ولايت‌ اسرائيل‌ " اين‌ مقاله‌ را من‌ در سال‌هاي‌ 42 و 43 كه‌ در زندان‌ بودم‌ خواندم‌. مقاله‌اي‌ بسيار احساسي‌ بود. در اين‌ مقاله‌ جلال‌ آل‌احمد  كيبوتص‌هاي‌ اسرائيل‌  را با كلخوزهاي‌ شوروي‌  مقايسه‌ كرده‌ و اظهار نظر كرده‌ بود كه‌ به‌ لحاظ‌ سوسياليستي‌ ، اين‌ كيبوتص‌ها بسيار اصولي‌تر و موفق‌تر و پيشرفته‌تر هستند. آل‌احمد  در مقدمه‌ آن‌ مقاله‌ نوشته‌ است‌ كه‌ به‌ دنبال‌ مسافرت‌ شش‌ ماهه‌اي‌ كه‌ به‌ دعوت‌ دولت‌ اسرائيل‌  من‌ و همسرم‌ به‌ آنجا سفر كرديم‌، تحت‌ تأثير اقدامات‌ اسرائيلي‌ها واقع‌ شديم‌.


 منظور من‌ از ذكر اين‌ مثال‌ نشان‌ دادن‌ اين‌ مسأله‌ بود كه‌ تقريباً همه‌ روشنفكران‌ در آن‌ سال‌ها نسبت‌ به‌ اسرائيل‌  نظر موافق‌ داشتند. ولي‌ در اين‌ ميان‌ يك‌ استثنا وجود داشت‌. اين‌ استثنا نيروهاي‌ مذهبي‌ بودند. لذا در آن‌ سال‌ها و سال‌هاي‌ بعد تنها صدايي‌ كه‌ در ايران‌ در اعتراض‌ به‌ اقدامات‌ اسرائيل‌  بلند شد از سوي‌ اين‌ نيروها بود. در سال‌ 1327، مرحوم‌ آيت‌الله كاشاني‌  طي‌ دعوتي‌ از مردم‌ خواست‌ تا در مسجد شاه‌  در اعتراض‌ به‌ جنايات‌ اسرائيل‌  گرد هم‌ آيند. 


 در آن‌ ميتينگ‌ چند گروه‌ از جمله‌ فداييان‌ اسلام‌ ، اتحاديه‌ مسلمين‌ ، انجمن‌ اسلامي‌ دانشجويان‌  و خداپرستان‌ سوسياليست‌  شركت‌ داشتند. در آن‌ مراسم‌ مرحوم‌ طالقاني‌ ، مرحوم‌ نخشب‌ ، مرحوم‌ مهندس‌ شكيب‌نيا  و مرحوم‌ عبدالحسين‌ واحدي‌  و حاج‌ سراج‌ انصاري‌  سخنراني‌ و طي‌ آن‌ اقدامات‌ رژيم‌ اسرائيل‌  را محكوم‌ كردند. در پايان‌ هم‌ قطعنامه‌اي‌ قرائت‌ شد كه‌ بر اساس‌ آن‌ مقرر شده‌ بود تشكيلاتي‌ به‌ منظور نام‌نويسي‌ براي‌ تعليم‌ و اعزام‌ نيروهاي‌ داوطلب‌ به‌ جبهه‌هاي‌ نبرد اعراب‌ و اسرائيل‌  ايجاد شود. همچنين‌ پيشنهاد تأسيس‌ صندوقي‌ به‌ منظور جمع‌آوري‌ كمك‌ مالي‌ براي‌ فلسطيني‌ها داده‌ شده‌ بود. به‌ دنبال‌ اين‌ ميتينگ‌، دفتر اتحاديه‌ مسلمين‌  كه‌ در خيابان‌ خيام‌  قرارداشت‌ به‌ عنوان‌ محل‌ ثبت‌نام‌ از داوطلبين‌ تعيين‌ شد. از اين‌ اقدام‌ استقبال‌ قابل‌ توجهي‌ به‌ عمل‌ آمد و گروه‌ كثيري‌ براي‌ نام‌نويسي‌ به‌ آنجا مراجعه‌ كردند. فردي‌ به‌ نام‌ حاج‌ ابوالقاسم‌ رفيعي‌  هم‌ كه‌ از افراد برجسته‌ فداييان‌ اسلام‌  بود و سابقه‌ خدمت‌ در ارتش‌ داشت‌ وظيفه‌ تعليم‌ و آموزش‌ داوطلبين‌ را برعهده‌ گرفت‌.


 اتحاديه‌ مسلمين‌  در جريان‌ ترور شاه‌ در 15 بهمن‌ 27، منحل‌ اعلام‌ شد و از آن‌ به‌ بعد، تشكيلات‌ آموزشي‌ براي‌ تعليم‌ داوطلبان‌ به‌ صورت‌ مخفيانه‌ به‌ كار خود ادامه‌ داد. 

 فداييان‌ اسلام‌


 در جريان‌ حوادث‌ سال‌هاي‌ 1320، فداييان‌ اسلام‌  پرسروصداترين‌ و فعال‌ترين‌ گروه‌ مذهبي‌ بود. رهبر فداييان‌ اسلام‌  و مؤسس‌ آن‌، سيدمجتبي‌ نواب‌ صفوي‌  بود. وي‌ در سال‌ 1321 و به‌ هنگام‌ تظاهرات‌ 17 آذر در آن‌ سال‌ هنرجوي‌ هنرستان‌ صنعتي‌  تهران‌  بود. گرچه‌ تظاهرات‌ 17 آذر توطئه‌ دربار  عليه‌ قوام‌  بود، ولي‌ تعداد زيادي‌ از مردم‌ به‌ دليل‌ فشارهاي‌ اقتصادي‌ كه‌ با آن‌ مواجه‌ بودند و به‌ ويژه‌ كمبود نان‌ و مواد غذايي‌، در آن‌ شركت‌ كردند و به‌ دليل‌ دخالت‌ نيروهاي‌ نظامي‌ و انتظامي‌ چندين‌ نفر نيز كشته‌ و مجروح‌ شدند. 


 در آن‌ روز نواب‌ صفوي‌  هنرجويان‌ هنرستان‌ را براي‌ شركت‌ در تظاهرات‌ به‌ راه‌ انداخت‌. و بدين‌ ترتيب‌ مرحوم‌ نواب‌ وارد كارهاي‌ سياسي‌ شد. نواب‌ پس‌ از فارغ‌التحصيلي‌ از هنرستان‌ به‌ آبادان‌  رفت‌ و در شركت‌ نفت‌  مشغول‌ به‌ كار شد ولي‌ مدت‌ اقامت‌ وي‌ در آبادان‌ زياد طولاني‌ نشد و پس‌ از يكي‌ دو سال‌ به‌ نجف‌  رفت‌ و در آنجا طلبه‌ علوم‌ ديني‌ شد. در همين‌ دوران‌ در  تهران‌ احمد كسروي‌  سخت‌ به‌ فعاليت‌ مشغول‌ بود. كسروي‌  با نگارش‌ مقالات‌ و كتاب‌ و همچنين‌ برگزاري‌ سخنراني‌ پيرامون‌ اديان‌ و مذاهب‌ به‌ انتقاد مي‌پرداخت‌. و به‌ تدريج‌ حوزه‌ كار وي‌ گسترده‌ شد. 


 از جمله‌ كتاب‌هاي‌ كسروي‌  كتابي‌ بود به‌ نام‌ "شيعه‌گري‌ " كه‌ در آن‌ كتاب‌ نسبت‌ به‌ مذهب‌ شيعه‌ و به‌ خصوص‌ حضرت‌ امام‌ جعفر صادق‌ (ع‌) توهين‌ شده‌ بود. البته‌ وي‌ كتاب‌هاي‌ ديگري‌ هم‌ داشت‌ كه‌ يكي‌ از آنها بهايي‌گري‌  بود. در زمينه‌ تاريخ‌ ايران‌ هم‌ تحقيقات‌ و تأليفات‌ متعددي‌ داشت‌ كه‌ "تاريخ‌ مشروطه‌ ايران‌ " از آن‌ جمله‌ بود. كسروي‌  يك‌ تشكيلات‌ هم‌ به‌ راه‌ انداخته‌ بود به‌ نام‌ انجمن‌ يا حزب‌ آزادگان‌ . منتها چون‌ سعي‌ داشت‌ كه‌ از لغات‌ و كلمات‌ فارسي‌ استفاده‌ كند، واژه‌هايي‌ را نيز جايگزين‌ واژه‌هاي‌ غيرفارسي‌ كرده‌ بود و نام‌ تشكيلات‌ خود را گذاشته‌ بود "باهماد آزادگان‌ " كه‌ همان‌ معني‌ حزب‌ و انجمن‌ را مي‌داد. 


 كسروي‌  از اول‌ سياسي‌ نبود ولي‌ به‌ تدريج‌ سياسي‌ شد. با اين‌ حال‌ فعاليت‌ اساسي‌ وي‌، نقد مسائل‌ مذهبي‌ و سنت‌هاي‌ مذهبي‌ بود. و با اين‌ كه‌ نسبت‌ به‌ اصل‌ اسلام‌ و اصول‌ توحيد و معاد و نبوت‌ چيزي‌ نمي‌گفت‌ و از پيامبر اكرم‌ (ص‌) هم‌ با عنوان‌ پاك‌مرد عرب‌ ذكر مي‌كرد ولي‌ به‌ دليل‌ همان‌ انتقادها و مواضع‌ ضدشيعي‌ خود روحانيت‌ را عليه‌ خود برانگيخت‌. نواب‌ هم‌ كه‌ در آن‌ دوران‌ در نجف‌  بود كسروي‌  را خطري‌ براي‌ شيعه‌ مي‌دانست‌ و از همان‌ جا مكاتباتي‌ را با وي‌ شروع‌ كرد. بعد هم‌ تحصيل‌ در حوزه‌ نجف‌  را رها كرد و به‌ ايران‌ آمد و در جلسات‌ كسروي‌  حاضر مي‌شد و با او به‌ بحث‌ مي‌پرداخت‌. پس‌ از مدتي‌ كسروي‌  ديگر حاضر به‌ بحث‌ با او نشد. طرز بحث‌ و برخوردهاي‌ نواب‌ بسيار داغ‌ و پرهيجان‌ و پراحساس‌ بود. به‌ همين‌ دليل‌ بجز كسروي‌ ، بسياري‌ از روحانيون‌ هم‌ در واقع‌ از برخورد با وي‌ اجتناب‌ مي‌كردند.


 سال‌ها بعد آقاي‌ محي‌الدين‌ انواري‌  در زندان‌ به‌ ما مي‌گفت‌ كه‌ به‌ نواب‌ نمي‌شد نزديك‌ شد و نواب‌ هيچ‌ روحاني‌ ديگري‌ را قبول‌ نداشت‌ و يكي‌ از روحانيون‌ برجسته‌ و مراجع‌ كه‌ با نواب‌ و فداييان‌ مخالف‌ بود و فداييان‌ هم‌ با ايشان‌ مشكل‌ داشتند، مرحوم‌ آيت‌الله بروجردي‌ بود. ولي‌ نواب‌ صفوي‌  فردي‌ به‌ واقع‌ مؤمن‌ و داغ‌ و متعصب‌ بود و لحن‌ گيرا و جذابي‌ داشت‌ و با هر سخنراني‌ عده‌اي‌ را جذب‌ مي‌كرد و به‌ واقع‌ فدايي‌ تربيت‌ مي‌كرد. او در بحث‌ و گفتگو بسيار پرحرارت‌ بود و خشونت‌ به‌ خرج‌ مي‌داد. به‌ هر صورت‌ پس‌ از اين‌ كه‌ نواب‌ ديد كسروي‌  از انتقادهايش‌ نسبت‌ به‌ اسلام‌ و شيعه‌ دست‌ برنمي‌دارد و فكر كرد او براي‌ اسلام‌ خطرناك‌ است‌، فداييان‌ اسلام‌  كسروي‌  را ترور كردند و كشتند. دو دفعه‌ هم‌ او را ترور كردند. دفعه‌ اول‌ در خيابان‌ پاستور  كه‌ كسروي‌  مجروح‌ شد ولي‌ كشته‌ نشد و دفعه‌ دوم‌ در اتاق‌ بازپرسي‌ كاخ‌ دادگستري‌  در حالي‌ كه‌ داشتند از كسروي‌  به‌ عنوان‌ شاكي‌ بازجويي‌ مي‌كردند، به‌ وي‌ حمله‌ كردند كه‌ او كشته‌ شد. 


 پس‌ از ترور كسروي‌ ، نواب‌ صفوي‌  به‌ حركت‌هاي‌ تبليغي‌ مذهبي‌ اكتفا نكرد و به‌ مسائل‌ سياسي‌ وارد شد. يكي‌ از اولين‌ كارهاي‌ آنها شركت‌ در ميتينگ‌ عليه‌ دولت‌ اسرائيل‌  بود. حركت‌ بعدي‌ آنها نيز تظاهرات‌ عليه‌ نخست‌وزيري‌ عبدالحسين‌ هژير  بود. فداييان‌ عليه‌ هژير بسيار فعاليت‌ كردند. پس‌ از آن‌ در مجلس‌ مؤسسان‌  سال‌ 28 و مجلس‌ سنا  و در جريان‌ انتخابات‌ دوره‌ شانزدهم‌ مجلس‌ شورا  هم‌ خيلي‌ فعال‌ بودند. در آن‌ انتخابات‌ نيروهاي‌ ملي‌ كه‌ هوادارانشان‌ اكثراً از روشنفكران‌ بودند قوايي‌ براي‌ برخورد با نيروهاي‌ دربار  و حاكميت‌ و نيرويي‌ كه‌ پاي‌ صندوق‌ها بخوابد و با چماق‌به‌دستان‌ هيأت‌ حاكمه‌ درگير شود و مقاومت‌ كند، نداشتند. در آن‌ دوران‌ اين‌ برخوردها و اقدامات‌ توسط‌ نيروهاي‌ فداييان‌ اسلام‌  انجام‌ مي‌شد. و نيروي‌ اجرايي‌ نهضت‌ ملي‌ در سال‌هاي‌ 1328 و 1329، فداييان‌ اسلام‌  بودند. 


 من‌ از اواخر زمان‌ دكتر مصدق‌  با فداييان‌ اسلام‌  آشنا شدم‌ و با آنها ارتباط‌ پيدا كردم‌ و به‌ واقع‌ ياد ندارم‌ كه‌ بجز مرحوم‌ آيت‌الله طالقاني‌ ، روحاني‌ ديگري‌ از اينها دفاع‌ كرده‌ باشد. دليل‌ حمايت‌ طالقاني‌  هم‌ آن‌ بود كه‌ در نواب‌ و يارانش‌ به‌ اصطلاح‌ اعتقاد و ايمان‌ راسخي‌ به‌ اسلام‌ ديده‌ بود.


 پس‌ از سقوط‌ هژير ، قدرت‌ نيروهاي‌ مذهبي‌ مانند آيت‌الله كاشاني‌  و فداييان‌ اسلام‌  به‌ اثبات‌ رسيد. هژير  پس‌ از كناره‌گيري‌ از پست‌ نخست‌وزيري‌، وزير دربار  شد. ولي‌ با اين‌ وجود جزو افراد مؤثر در سياست‌ آن‌ روز ايران‌ بود و به‌ همين‌ دليل‌ فداييان‌ اسلام‌  در 13 آبان‌ 1328، وي‌ را در مسجد سپهسالار  هدف‌ گلوله‌ قرار دادند و او را كشتند. ضارب‌ هم‌، همان‌ مرحوم‌ حسين‌ امامي‌ ، ضارب‌ كسروي‌  بود كه‌ تحت‌ فشار روحانيت‌ و مردم‌ آزاد شده‌ بود. و اين‌ بار به‌ خاطر آن‌ كه‌ دوباره‌ با فشار مردم‌ و روحانيون‌، آزاد نشود، پس‌ از يك‌ هفته‌ او را اعدام‌ كردند. امامي‌  را در ظرف‌ مدتي‌ كه‌ در شهرباني‌  زندان‌ بود بسيار شكنجه‌ كرده‌ بودند به‌ شكلي‌ كه‌ پس‌ از تحويل‌ جسد وي‌، آثاري‌ همچون‌ سوختگي‌ و ... بر روي‌ بدنش‌ كاملاً آشكار بود.


 اقدام‌ بعدي‌ فداييان‌ اسلام‌  ترور سپهبد رزم‌آرا   نخست‌وزير وقت‌ بود. اين‌ دو ترور سياسي‌ خيلي‌ سروصدا كرد و در سير جريانات‌ كشور خيلي‌ تأثير داشت‌. نكته‌ قابل‌ توجه‌ آن‌ بود كه‌ در آن‌ دوران‌ يعني‌ زمان‌ ترور رزم‌آرا ، فداييان‌ اسلام‌  در ارتباط‌ نزديك‌ با جبهه‌ ملي‌ بودند. ترور رزم‌آرا  هم‌ در جلسه‌اي‌ كه‌ با حضور مرحوم‌ نواب‌ صفوي‌، مرحوم‌ دكتر فاطمي‌ ، دكتر بقايي‌ ، مكي‌ ، دكتر شايگان‌  و ساير رهبران‌ جبهه‌ ملي‌  البته‌ بدون‌ حضور دكتر مصدق‌  و آيت‌الله كاشاني‌  برگزار شده‌ بود، مطرح‌ شد. 


 در آن‌ جلسه‌ بنا به‌ دلايلي‌ دكترمصدق‌  شركت‌ نداشت‌ و دكتر فاطمي‌  را به‌ نمايندگي‌ خود فرستاده‌ بود. آيت‌الله كاشاني‌  هم‌ در آن‌ جلسه‌ حضور نداشت‌ كه‌ اين‌ هم‌ به‌ دليل‌ اختلافات‌ ميان‌ كاشاني‌  و نواب‌ بود. به‌ هر صورت‌ در آن‌ جلسه‌ سران‌ جبهه‌ ملي‌ ، تحليلي‌ از وضعيت‌ سياسي‌ كشور را ارائه‌ مي‌كنند كه‌ نتيجه‌ كلي‌ آنها اين‌ بود كه‌ خطر اصلي‌ روز، شخص‌ رزم‌آرا است‌. و رزم‌آرا  است‌ كه‌ قصد آن‌ دارد كه‌ ايران‌ را به‌ انگلستان‌  بفروشد. آنان‌ معتقد بودند كه‌ شاه‌ فعلاً خطرناك‌ نيست‌ و همه‌ كارها زير سر رزم‌آرا است‌. 


 در پاسخ‌ به‌ تحليل‌هاي‌ سران‌ جبهه‌، نواب‌ اظهار مي‌دارد كه‌ فرض‌ كنيم‌ رزم‌آرا  امروز ساقط‌ شد و  در اين‌ حال‌ فنجان‌ چاي‌ خود را برمي‌گرداند توي‌ نعلبكي‌ و مي‌گويد حالا رزم‌آرا ساقط‌ شد، بعدش‌ چي‌، آيا شما قول‌ مي‌دهيد كه‌ پس‌ از سقوط‌ وي‌، احكام‌ اسلامي‌ را اجرا كنيد كه‌ آنها جواب‌ مثبت‌ مي‌دهند. 


 سرانجام‌ پس‌ از يكي‌ دو ماه‌ بعد از آن‌ جلسه‌، فداييان‌ اسلام‌  رزم‌آرا  را در روز 16 اسفند 1329 در مسجد شاه‌  هدف‌ گلوله‌ قرار داده‌ و به‌ زندگي‌ وي‌ خاتمه‌ دادند. مرگ‌ رزم‌آرا  در نهضت‌ ملي‌ شدن‌ نفت‌ بسيار مؤثر واقع‌ شد و صنعت‌ نفت‌ در عرض‌ يك‌ هفته‌ از سوي‌ مجلسين‌ ملي‌ اعلام‌ شد. 


 پس‌ از مرگ‌ رزم‌آرا ، حسين‌ علاء  به‌ نخست‌وزيري‌ رسيد. در مدت‌ حكومت‌ وي‌ فداييان‌ اسلام‌  مورد تعقيب‌ قرار گرفتند و تعدادي‌ از آنها و از جمله‌ خود نواب‌ را كه‌ مدتي‌ بود مخفي‌ شده‌ بود دستگير كردند. علت‌ دستگيري‌ هم‌ حكمي‌ بود كه‌ به‌ دليل‌ آتش‌ زدن‌ يك‌ مشروب‌فروشي‌ در شهر آمل‌  عليه‌ آنها صادر شده‌ بود.


 به‌ هر صورت‌ مصدق‌  كه‌ بر سر كار آمد، نواب‌ و تعدادي‌ از اعضاي‌ فداييان‌ اسلام‌  در زندان‌ بودند. مرحوم‌ طالقاني‌  بعضي‌ از جمعه‌ها براي‌ ديدار با آنها به‌ زندان‌ مي‌رفت‌ و چون‌ با پدر من‌ هم‌ ارتباط‌ داشتند مسائل‌ داخل‌ زندان‌ را براي‌ ايشان‌ نقل‌ مي‌كردند. طالقاني‌  آن‌ موقع‌ خيلي‌ داغ‌ بود و از رفتار بسيار بدي‌ كه‌ در زندان‌ با اينها مي‌شد بسيار ناراحت‌ بود. خاطرم‌ هست‌ كه‌ روزي‌ در يكي‌ از جلسات‌ ميان‌ مرحوم‌ طالقاني‌  و مرحوم‌ مهندس‌ حسيبي‌  درباره‌ اين‌ موضوع‌ برخورد سختي‌ شد. حسيبي‌  چون‌ عضو جبهه‌ ملي‌  بود از دولت‌ دفاع‌ مي‌كرد و معتقد بود حق‌ دارند كه‌ با فداييان‌ اين‌ برخوردها را مي‌كنند و طالقاني‌  مي‌گفت‌ به‌ زندان‌ها برويد و ببينيد كه‌ چه‌ برخوردهايي‌ با اينها در زندان‌ مي‌شود. اينها كه‌ مدت‌ محكوميتشان‌ معلوم‌ است‌ و بايد آن‌ را تحمل‌ كنند ولي‌ در زندان‌ اينها را دارند خفه‌ مي‌كنند. طالقاني‌ مي‌گفت‌ در زندان‌ از يك‌ طرف‌ نيروهاي‌ دولتي‌ با اينها درگيرند و از سوي‌ ديگر هم‌ توده‌اي‌ها دائماً با اينها درگيري‌ ايجاد مي‌كنند. 


 اكثر زندانيان‌ عضو فداييان‌ اسلام‌  در عرض‌ هفت‌، هشت‌ ماه‌ آزاد شدند ولي‌ خود نواب‌صفوي‌ تا اوايل‌ سال‌ 32 در زندان‌ ماند. و پس‌ از آزادي‌ هم‌ از ايران‌ خارج‌ شد و به‌ مصر و سپس‌ به‌ ساير كشورهاي‌ عربي‌ رفت‌ ولذا در جريان‌ حوادث‌ 28 مرداد نواب‌ در ايران‌ نبود. 


 در غياب‌ مرحوم‌ نواب‌ صفوي‌  كه‌ در زندان‌ بود، فعاليت‌ فداييان‌ اسلام‌  متوقف‌ نشد. مرحوم‌ سيدعبدالحسين‌ واحدي‌  رهبري‌ فداييان‌ را برعهده‌ داشت‌. واحدي‌  فردي‌ از خودگذشته‌ و اهل‌ برخورد و به‌ واقع‌ فدايي‌ بود، ولي‌ به‌ گفته‌ شهيد عراقي‌  كه‌ خود جزو فداييان‌ اسلام‌  بود آدم‌ بسيار ساده‌اي‌ بود و راحت‌ هم‌ گول‌ مي‌خورد. به‌ همين‌ خاطر سيدضياءالدين‌ طباطبايي‌  كه‌ در سال‌ 30 بار ديگر حزب‌ اراده‌ ملي‌  خود را فعال‌ كرده‌ بود در غياب‌ نواب‌ در تشكيلات‌ فداييان‌ نفوذ كرده‌ بود و به‌ وسيله‌ فردي‌ كه‌ ايشان‌ هنوز هم‌ در قيد حياتند، به‌ آنان‌ اسلحه‌ رساند كه‌ دكتر فاطمي‌  را ترور كنند. و اين‌ كار از سوي‌ عبدالحسين‌ واحدي‌  به‌ عبدخدايي‌  كه‌ در آن‌ زمان‌ جوان‌ 15 ساله‌اي‌ بود محول‌ شد. دكتر فاطمي‌  در آن‌ زمان‌ معاون‌ نخست‌وزير بود. روز 25 بهمن‌ 1330 در مراسمي‌ كه‌ به‌ مناسبت‌ سالگرد قتل‌ محمد مسعود  در قبرستان‌ ظهيرالدوله‌  برگزار شده‌ بود، دكتر فاطمي‌  توسط‌ محمدمهدي‌ عبدخدايي‌  هدف‌ گلوله‌ قرار گرفت‌ و مجروح‌ شد و براي‌ معالجه‌ به‌ آلمان‌  فرستاده‌ شد.


 به‌ هر صورت‌ در قضاياي‌ مربوط‌ به‌ كودتاي‌ 28 مرداد ، فداييان‌ اسلام‌  شركت‌ نداشتند. مرحوم‌ نواب‌ چند ماه‌ بعد از كودتا  از مصر  به‌  تهران‌ برگشت‌ و در سر راه‌ در بغداد  مصاحبه‌اي‌ با خبرنگاران‌ كرده‌ و از سقوط‌ دكترمصدق‌  اظهار خوشحالي‌ نمود. پس‌ از آن‌ كه‌ نواب‌ به‌ تهران‌ رسيد، بنده‌ به‌ اتفاق‌ يكي‌ از دوستان‌ كه‌ با فداييان‌ آشنا بود به‌ ديدن‌ نواب‌ رفتيم‌ و به‌ ايشان‌ اعتراض‌ كرديم‌ كه‌ چرا آن‌ مصاحبه‌ را انجام‌ داديد و از سقوط‌ دكتر مصدق‌  اظهار خوشحالي‌ كرديد. آيا مي‌دانيد كه‌ چه‌ كسي‌ به‌ جاي‌ وي‌ آمده‌ است‌؟ و مقداري‌ راجع‌ به‌ ماهيت‌ رژيم‌ كودتا  صحبت‌ كرديم‌. و گفتيم‌ كه‌ حركتي‌ عليه‌ رژيم‌ كودتا  راه‌ افتاده‌ است‌ و مؤسسين‌ اين‌ حركت‌ هم‌ مذهبي‌ها هستند. و از وي‌ خواستيم‌ كه‌ صحبت‌هاي‌ خود را پس‌ بگيرد. نواب‌ استخاره‌اي‌ كرد و گفت‌ آيا مي‌توانم‌ يكي‌ از رؤساي‌ نهضت‌ مقاومت‌  را ملاقات‌ كنم‌. من‌ به‌ اتفاق‌ آقاي‌ رضوي‌  شب‌ به‌ ملاقات‌ مرحوم‌ مهندس‌ بازرگان‌  رفتيم‌ و از ايشان‌ خواستيم‌ كه‌ با نواب‌ ديدار كند. مهندس‌ بازرگان‌  هم‌ قبول‌ كرد و قراري‌ گذاشتيم‌. 


 روز جمعه‌اي‌ بود كه‌ من‌ و مهندس‌ بازرگان‌ به‌ خانه‌اي‌ كه‌ معين‌ كرده‌ بودند رفتيم‌ و نواب‌ صفوي‌ هم‌ به‌ اتفاق‌ مرحوم‌ خليل‌ طهماسبي‌  آمده‌ بود. درباره‌ كودتاچي‌ها و سپهبد زاهدي‌  و وابستگي‌ ايران‌ به‌  انگليس‌ و آمريكا  و فساد اخلاقي‌ و فحشاي‌ رايج‌ صحبت‌ شد. بيشتر هم‌ مهندس‌ بازرگان‌  و نواب‌ صفوي‌  صحبت‌ مي‌كردند و من‌ و خليل‌  ساكت‌ بوديم‌. ديديم‌ كه‌ طرفين‌ تفاهم‌ زيادي‌ دارند. آخر سر نواب‌ رو به‌ مهندس‌ بازرگان‌  كرد و گفت‌، تكليف‌ خودمان‌ را فهميديم‌. شما بايد به‌ ما كمكي‌ بكنيد. ما يكي‌ از افراد خود را به‌ شما معرفي‌ مي‌كنيم‌. شما به‌ طريقي‌ او را در باغ‌ قيطريه‌  به‌ عنوان‌ باغبان‌ يا كارگر وارد و مشغول‌ به‌ كار بكنيد و بقيه‌ كار با ما (منظور ترور زاهدي‌  بود). در آن‌ موقع‌ زاهدي‌  نخست‌وزير كودتا  در باغ‌ قيطريه‌  مستقر بود و به‌ اصطلاح‌ مقر فرماندهي‌اش‌ آنجا بود. اين‌ ملاقات‌ در آذرماه‌ سال‌ 1332 رخ‌ داد. 


 مهندس‌ بازرگان‌  اين‌ موضوع‌ را در كميته‌ مركزي‌ نهضت‌ مقاومت‌  مطرح‌ كرد. ولي‌ كميته‌ مركزي‌ با اين‌ اقدام‌ مخالفت‌ كرد. مخالفت‌ آنها نيز از دو جهت‌ بود. اول‌ اين‌ كه‌ مي‌گفتند ما به‌ فداييان‌ اسلام‌  به‌ دليل‌ عملكردشان‌ در دوران‌ زمامداري‌ مصدق‌  اعتماد نداريم‌. و دوم‌ اين‌ كه‌ اعضاي‌ كميته‌ مركزي‌ نهضت‌ مقاومت‌  با ترور و اعمالي‌ اين‌ گونه‌ موافق‌ نبودند و اظهار مي‌داشتند كه‌ كار ما از نوع‌ مسلحانه‌ و قهرآميز نيست‌. مرحوم‌ بازرگان‌  هم‌ ديگر موضوع‌ را تعقيب‌ نكرد. 


 در سال‌ 1334 كه‌ پيمان‌ بغداد  منعقد شد، نواب‌ صفوي‌ در اين‌ خصوص‌ خيلي‌ حساس‌ بود و مي‌گفت‌ اين‌ پيمان‌ استعماري‌ است‌ و موجب‌ اسارت‌ مسلمانان‌ خواهد شد. خيلي‌ هم‌ فعاليت‌ كرد و با علما ملاقات‌ نمود و سعي‌ كرد علما را عليه‌ پيمان‌  بغداد  برانگيزد. ولي‌ هيچ‌ كس‌ حركتي‌ نكرد. اقدامات‌ نهضت‌ مقاومت‌  هم‌ مطابق‌ ميل‌ و سليقه‌ نواب‌ نبود. اين‌ بود كه‌ فداييان‌ اسلام‌  تصميم‌ گرفت‌ حسين‌ علاء  را كه‌ بار ديگر به‌ نخست‌وزيري‌ رسيده‌ بود پيش‌ از سفر به‌ بغداد  ترور كند و اين‌ كار را هم‌ عملي‌ كردند ولي‌ علاء  نمرد و زخمي‌ شد. پس‌ از اين‌ اقدام‌، فرماندار نظامي‌ فداييان‌ را مورد تعقيب‌ قرار داد و عكس‌هاي‌ نواب‌ و يارانش‌ را در روزنامه‌ها چاپ‌ كردند. ما هم‌ ديگر از آنها بي‌خبر بوديم‌.


 يك‌ روز صبح‌ پس‌ از اين‌ كه‌ مدت‌ كمي‌ از آزادي‌ من‌ از زندان‌ مي‌گذشت‌، آقاي‌ طالقاني‌  با من‌ تماس‌ گرفتند و از من‌ خواستند كه‌ به‌ ديدنشان‌ بروم‌. من‌ به‌ منزل‌ آقاي‌ طالقاني‌  رفتم‌. منزل‌ ايشان‌ نزديك‌ راه‌آهن‌ و خانه‌ بسيار كوچكي‌ بود. در ابتداي‌ در ورودي‌ ساختمان‌ اتاقي‌ بود كه‌ به‌ اصطلاح‌ دفتر كار آقاي‌ طالقاني‌  بود و آن‌ طرف‌ حياط‌ كوچك‌ آن‌ هم‌ يك‌ ساختمان‌ ديگر قرار داشت‌. آقاي‌ طالقاني‌  پس‌ از ورود من‌ مقداري‌ درباره‌ اوضاع‌ جاري‌ صحبت‌ كردند. بعد هم‌ درباره‌ فداييان‌ و وضعيت‌ آنها حرف‌ زدند. در يك‌ لحظه‌ من‌ ديدم‌ آقاي‌ طالقاني‌  اشك‌ مي‌ريزند و شروع‌ كردند به‌ گريه‌ كردن‌. بعد ايشان‌ گفتند كه‌ وضع‌ نواب‌ و يارانش‌ خيلي‌ خطرناك‌ شده‌ است‌ و اگر رژيم‌ آنها را دستگير كند زنده‌ نخواهد گذارد. آقاي‌ طالقاني‌  از من‌ خواستند كه‌ با مهندس‌ بازرگان‌  و سران‌ نهضت‌ مقاومت‌  تماس‌ بگيرم‌ و از آنها بخواهم‌ تا جاي‌ مطمئني‌ را براي‌ مخفي‌ كردن‌ آنها تهيه‌ و تدارك‌ ببينند. من‌ هم‌ گفتم‌كه‌ با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ تازه‌ از زندان‌ آزاد شده‌ام‌، تماس‌ براي‌ من‌ مشكل‌ است‌، ولي‌ با اين‌ حال‌ تلاش‌ خواهم‌ كرد.


 بعد آقاي‌ طالقاني‌  به‌ من‌ گفتند مايل‌ هستي‌ نواب‌ را ببيني‌؟ و چون‌ تمايل‌ خود را اعلام‌ كردم‌، من‌ را به‌ ساختمان‌ آن‌ طرف‌ حياط‌ بردند. در آنجا ديدم‌ كه‌ مرحوم‌ نواب‌، خليل‌ طهماسبي‌ ، سيدمحمد واحدي‌ ، محمد مهدي‌ عبدخدايي‌  و چهار پنج‌ نفر ديگر از ياران‌ نواب‌ نشسته‌اند و قرآن‌  مي‌خوانند. خليل‌  زيارت‌ عاشورا مي‌خواند و گريه‌ مي‌كرد. حال‌ عجيبي‌ داشتند، مانند حال‌ و هواي‌ شب‌ عاشورا و اصحاب‌ حضرت‌ سيدالشهداء.


 آقاي‌ طالقاني‌  به‌ من‌ گفتند اينها اصلاً ترس‌ سرشان‌ نمي‌شود. خانه‌ طالقاني‌  كوچك‌ بود و خانه‌هاي‌ مجاور به‌ آن‌ مشرف‌ بودند. اگر كسي‌ در مقابل‌ پنجره‌ مي‌ايستاد، از خانه‌هاي‌ مجاور ديده‌مي‌شد.


 با اين‌ وجود اول‌ مغرب‌ كه‌ مي‌شد، يكي‌ از آنها در مقابل‌ پنجره‌ مي‌ايستاد و اذان‌ مغرب‌ را با صداي‌ بلند مي‌خواند. در آنجا من‌ با نواب‌ ديداري‌ كردم‌ و تحت‌ تأثير روحيه‌ آنها قرار گرفتم‌. پس‌ از اين‌ ملاقات‌ با مرحوم‌ باقر رضوي‌  گفتگو كردم‌ و موضوع‌ را با ايشان‌ در ميان‌ گذاشتم‌. مرحوم‌ رضوي‌  هم‌ قول‌ مساعد داد و در فكر تهيه‌ منزل‌ بود كه‌ ناگهان‌ شنيديم‌ كه‌ نواب‌ را دستگير كرده‌اند. ماجرا را از آقاي‌ طالقاني‌  سؤال‌ كرديم‌. ايشان‌ گفتند نواب‌ همه‌ كارهايش‌ را با استخاره‌ انجام‌ مي‌داد. استخاره‌ كرد و فهميد خانه‌ آقاي‌ طالقاني‌  خيلي‌ خطرناك‌ است‌ و بايد خانه‌ را تخليه‌ كند. درباره‌ چند خانه‌اي‌ كه‌ مدنظرشان‌ بود استخاره‌ كردند همه‌ بد آمد. تا رسيدند به‌ خانه‌ فردي‌ به‌ نام‌ "ذوالقدر " كه‌ يك‌ وكيل‌ دادگستري‌ بود و با آنها رابطه‌ داشت‌. استخاره‌ درباره‌ خانه‌ ذوالقدر  خوب‌ آمد. به‌ همين‌ لحاظ‌ با وي‌ تماس‌ مي‌گيرند و او هم‌ اعلام‌ آمادگي‌ مي‌كند. عصر پنجشنبه‌اي‌ بود كه‌ آنها خانه‌ آقاي‌ طالقاني‌  را با سلام‌ و صلوات‌ ترك‌ كردند و با يك‌ تاكسي‌ به‌ خانه‌ ذوالقدر  رفتند. تا به‌ خانه‌ وارد شدند مأمورين‌ فرمانداري‌ نظامي‌ كه‌ قبلاً توسط‌ ذوالقدر  از ماجرا مطلع‌ شده‌ بودند و در خانه‌ كمين‌ كرده‌ بودند، ريختند و همه‌ را دستگير كردند. 


 فداييان‌ اسلام‌  به‌ طور كلي‌ از لحاظ‌ اجتماعي‌ اهل‌ خشونت‌ و به‌ ترور مخالفين‌ اسلام‌ و شيعه‌ معتقد بودند. به‌ همين‌ دليل‌ به‌ عقيده‌ من‌ اگر قرار بود اسلام‌ تنها از طريق‌ آنها معرفي‌ شود، براي‌ اسلام‌ خوب‌ نبود و اسلام‌ يك‌ دين‌ خشن‌ به‌ جهانيان‌ معرفي‌ مي‌شد. ولي‌ از لحاظ‌ فردي‌ واقعاً فدايي‌ اسلام‌ بودند و نسبت‌ به‌ مسائل‌ بسيار حساس‌. 


 خاطرة‌ فوق‌ را از اين‌ جهت‌ گفتم‌ كه‌ نشان‌ دهم‌ به‌ نظر من‌ نواب‌ فرد مخلصي‌ بود، يعني‌ عليرغم‌ زندان‌ زمان‌ مصدق‌  و بدرفتاري‌هاي‌ زياد در زندان‌ و با وجود خدمتي‌ كه‌ در ترور رزم‌آرا  به‌ جبهه‌ ملي‌  كرده‌ بود، با اين‌ همه‌ وقتي‌ فهميد كه‌ كودتاچيان‌ كي‌ هستند و نهضت‌ مقاومت‌  هم‌ مذهبي‌ است‌ خود را در اختيار آن‌ قرار داد. ولي‌ از سوي‌ ديگر در مجموع‌ انسان‌هاي‌ پيچيده‌اي‌ نبودند. و به‌ همين‌ لحاظ‌ در باره‌ نفوذ در ميان‌ آنان‌ بسيار صحبت‌ مي‌شد از جمله‌ كساني‌ كه‌ شايع‌ شده‌ بود در ميان‌ فداييان‌  اسلام‌ نفوذ كرده‌ است‌ فردي‌ بود به‌ نام‌ "بهرام‌ شاهرخ‌ " كه‌ فردي‌ زرتشتي‌ و در عين‌ حال‌ عامل‌ انگلستان‌ شناخته‌ شده‌ بود و رئيس‌ تبليغات‌ دولت‌ رزم‌آرا  بود. شايع‌ شده‌ بود كه‌ شاهرخ‌ با قول‌ به‌ مسلمان‌ شدن‌ با فداييان‌ اسلام‌ ارتباط‌ پيدا كرده‌ بود و آنها هم‌ به‌ او اعتماد كرده‌ بودند. شايعات‌ زيادي‌ هم‌ در اين‌ باره‌ بر سر زبان‌ها بود.


 به‌ هر صورت‌ دو نكته‌ را در پايان‌ لازم‌ مي‌دانم‌ درباره‌ فداييان‌ بگويم‌ اول‌ اين‌ كه‌ آنان‌ فعال‌ترين‌ و مؤثرترين‌ و محسوس‌ترين‌ گروه‌ اسلامي‌ آن‌ ايام‌ بودند. و دوم‌ اين‌ كه‌ واقعاً غريب‌ بودند و هيچ‌ كس‌ از آنها حمايت‌ نمي‌كرد. شايد طالقاني‌  واقعاً يكي‌ از موارد نادر بود كه‌ علي‌رغم‌ همه‌ خطرهايي‌ كه‌ در آن‌ دوران‌ وجود داشت‌ و براي‌ سر فداييان‌ اسلام‌  جايزه‌ تعيين‌ شده‌ بود، به‌ آنها پناه‌ داد و پشتيباني‌ كرد.







 دوره‌ دوم‌ 

 سال‌هاي‌ 1329 تا 1332 







 شكل‌گيري‌ احزاب‌ و جمعيت‌هاي‌ ملّي‌


 در ادامه‌ بحث‌ پيرامون‌ نهضت‌ ملي‌ طي‌ مطالب‌ گذشته‌، به‌ سال‌ 29 و تصويب‌ اصل‌ ملي‌ شدن‌ صنعت‌ نفت‌  رسيديم‌. از اين‌ لحظه‌ به‌ بعد دوراني‌ جديد در نهضت‌ و مبارزه‌ ملت‌ ايران‌ آغاز مي‌شود.


 پيش‌ از ورود به‌ اين‌ دوره‌، تأكيد بر اين‌ نكته‌ ضرورت‌ دارد كه‌ به‌ طور كلي‌ منشأ و زمينه‌ حوادثي‌ كه‌ به‌ نهضت‌ ملي‌ منجر شد، دو جريان‌ عمده‌ بود. 


 جريان‌ اول‌ مقابله‌ و مبارزه‌ با روندي‌ بود كه‌ در درون‌ حاكميت‌ آن‌ روز، به‌ منظور بازگشت‌ به‌ دوره‌ استبداد رضاشاهي‌  و حاكميت‌ ارادة‌ شخص‌ يا گروه‌ معيني‌ صورت‌ مي‌گرفت‌. يعني‌ مبارزه‌ براي‌ دفاع‌ از آزادي‌ موجود و مخالفت‌ با بازگشت‌ استبداد. 


 جريان‌ دوم‌، مسأله‌ استيفاي‌ منافع‌ ملي‌ بود. از سال‌ 1326 مسأله‌ نفت‌ و استيفاي‌ حقوق‌ ملت‌ و مملكت‌ از شركت‌ نفت‌  انگليس‌  و ايران‌ به‌ عنوان‌ سمبل‌ مبارزه‌ با استعمار شناخته‌ شده‌ بود. گرچه‌ استعمار و پيوندهاي‌ وابستگي‌ تنها در نفت‌ خلاصه‌ نمي‌شد ولي‌ در ايران‌ قهارترين‌ و مداخله‌گرترين‌ نيروي‌ استعماري‌ همان‌ شركت‌ نفت‌  سابق‌ بود. اعمال‌ دخالت‌ و نفوذ اين‌ شركت‌ در همة‌ شئون‌ و امور سياسي‌ و اجرايي‌ كشور ديده‌ مي‌شد. مناطق‌ نفت‌خيز در جنوب‌ و جنوب‌غربي‌ كشور كاملاً صورت‌ مستعمره‌ داشت‌ و مأمورين‌ دولت‌ و استانداران‌، مجبور از دستور گرفتن‌ از شركت‌ بودند. در  تهران‌ نيز شركت‌ نفت‌  در امور سياسي‌ و دولتي‌ دخالت‌ بسيار مي‌كرد. 


 مبارزه‌ در مورد نفت‌ و طرح‌ تز ملي‌ شدن‌ صنعت‌ نفت‌ تنها يك‌ شعار اقتصادي‌ مبني‌ بر اعتراض‌ به‌ سهم‌ درآمدي‌ كشور از نفت‌ جنوب‌ نبود، بلكه‌ بالاتر از آن‌ قطع‌ يد سياسي‌، اجتماعي‌ و اقتصادي‌ استعمار  انگليس‌ مورد نظر بود. پس‌ مبارزات‌ آن‌ روزگار دو وجه‌ داشت‌، يكي‌ وجه‌ آزادي‌خواهي‌ و ديگري‌ مبارزه‌ براي‌ اعمال‌ تسلط‌ بر منابع‌ ملي‌ و به‌ طور كلي‌ دفاع‌ از منافع‌ ملي‌ كه‌ صورت‌ مبارزه‌ با استعمار را داشت‌. 


 بنابراين‌ آن‌ طور كه‌ پاره‌اي‌ از دوستان‌ يا بزرگان‌ مطرح‌ مي‌كنند، نهضت‌ ملي‌ صرفاً يك‌ نهضت‌ آزادي‌خواهي‌ نبود، بلكه‌ نهضت‌ آزادي‌خواهي‌ ملي‌ بود و منظور از آزادي‌خواهي‌ ملي‌، همان‌ معنا و مفهومي‌ است‌ كه‌ در علوم‌ سياسي‌ در خصوص‌ "حاكميت‌ ملي‌ " مطرح‌ مي‌شود.


 در علوم‌ سياسي‌ حاكميت‌ ملي‌  عبارت‌ است‌ از تسلط‌ يك‌ ملت‌ بر حقوق‌، خواست‌ها، مصالح‌ و منابع‌ خود. با اين‌ تعبيري‌ كه‌ از حاكميت‌ ملي‌  مي‌كنيم‌، اصل‌ آزادي‌ جزئي‌ از حاكميت‌ ملي‌  است‌ ولي‌ همه‌ آن‌ نيست‌. در دوره‌ شهريور 1320 تا 1329 آزادي‌ وجود داشت‌، احزاب‌ حضور داشتند، همه‌گونه‌ احزاب‌ اعم‌ از چپ‌ و راست‌ و مذهبي‌ و غيرمذهبي‌ در عملكرد خود، از آزادي‌ برخوردار بودند. پارلمان‌ هم‌ بود. انتخابات‌ برگزار مي‌شد. گرچه‌ در انتخابات‌ تقلبات‌ فراواني‌ صورت‌ مي‌گرفت‌، ولي‌ به‌ هر صورت‌ امكان‌ راه‌يابي‌ عده‌اي‌ از شخصيت‌هاي‌ ملي‌ و مردمي‌ به‌ مجلس‌ وجود داشت‌. تا حدودي‌ هم‌ حكومت‌ قانون‌ برقرار بود. مطبوعات‌ نيز از قدرت‌ فراواني‌ برخوردار بودند. يعني‌ اين‌ طور نبود كه‌ دولت‌ و يا قدرتمندان‌، هر كاري‌ را كه‌ مي‌خواستند بتوانند انجام‌ دهند. ولي‌ با اين‌ همه‌ حاكميت‌ ملي‌  نبود. چرا؟ براي‌ اين‌ كه‌ علي‌ رغم‌ وجود پارلمان‌ و حضور احزاب‌ و... روند اصلي‌ تصميم‌گيري‌ سياسي‌ كشور روندي‌ مخفي‌ از افكار عمومي‌ و احزاب‌ و نخبگان‌ ملي‌ و رجال‌ آزادي‌خواه‌ كشور بود.


 زماني‌ اين‌ روند مي‌توانست‌ روند مطلوبي‌ باشد كه‌ اراده‌ و تمايلات‌ مردم‌ و نمايندگان‌ آنها در جريان‌ تصميمات‌ و توافقات‌ سياسي‌ و اقتصادي‌ با خارج‌ و داخل‌ تعيين‌كننده‌ باشد. تنها در آن‌ زمان‌ است‌ كه‌ مي‌توانيم‌ بگوييم‌ آزادي‌ به‌ حاكميت‌ ملي‌  منجر شده‌است‌. 


 اگر در داخل‌ كشور آزادي‌ وجود داشته‌ و دموكراسي‌  كامل‌ برقرار باشد وليكن‌ منابع‌ و ذخاير آن‌ در اختيار و تحت‌ سيطره‌ ديگران‌ باشد، حاكميت‌ ملي‌  خدشه‌دار شده‌ و يا تأمين‌ نگرديده‌ است‌. بدين‌ ترتيب‌ اصل‌ حاكميت‌ ملي‌  از دو مؤلفه‌ اصلي‌ تشكيل‌ مي‌شود، يك‌ مؤلفه‌ دروني‌ كه‌ با حاكميت‌ رأي‌ مردم‌ توسط‌ نمايندگان‌ منتخب‌ آنها تعيين‌ مي‌شود و يك‌ مؤلفه‌ بيروني‌ كه‌ به‌ حراست‌ از منافع‌ و مصالح‌ و ذخاير ملي‌ باز مي‌گردد. در جريان‌ نهضت‌ ملي‌، با پيشگامي‌ دكتر مصدق‌ ، اين‌ دو مؤلفه‌ خود را نشان‌ داد و از اين‌ جهت‌ است‌ كه‌ مي‌توانيم‌ نهضت‌ ملي‌ را نهضت‌ بازيابي‌ حاكميت‌ ملي‌  بخوانيم‌. 


 انتخابات‌ مجلس‌ شانزدهم‌  در سال‌ 1328 برگزار شد. و نيروهاي‌ ملي‌ به‌ رهبري‌ دكتر مصدق‌  در اعتراض‌ به‌ دخالت‌هاي‌ دولت‌ و دربار  در انتخابات‌ و اقداماتي‌ كه‌ براي‌ بازگشت‌ به‌ استبداد انجام‌ مي‌گرفت‌، همچون‌ تشكيل‌ مجلس‌ مؤسسان‌  و تغيير قانون‌ اساسي‌  به‌ نفع‌ شاه‌ و تشكيل‌ مجلس‌ سنا ؛ در دربار  متحصن‌ شدند. به‌ دنبال‌ عدم‌ موفقيت‌ در قضيه‌ تحصّن‌، دكتر مصدق‌  به‌ احمدآباد  رفت‌ و در آنجا عده‌اي‌ از رجال‌ و شخصيت‌هاي‌ ملي‌ آن‌ دوره‌ را دعوت‌ كرد و پس‌ از گفتگوهايي‌، تشكيل‌ جبهه‌ ملي‌ ايران‌  را اعلام‌ كردند. در همين‌ ايام‌ بود كه‌ هژير ، وزير دربار ، كه‌ يكي‌ از طراحان‌ سياست‌هاي‌ بازگشت‌ به‌ دورة‌ استبداد و چرخش‌ به‌ سوي‌ وابستگي‌ به‌ انگلستان‌  بود، در مسجد سپهسالار ، به‌ وسيله‌ عضوي‌ از فداييان‌  اسلام‌  ترور شد. اين‌ ترور ضربه‌اي‌ بر روحية‌ سياستگزاران‌ حاكميت‌ آن‌ روز وارد كرد و آنها عقب‌ نشستند  و انتخابات‌ مجلس‌ شانزدهم‌  را تجديد نمودند. در انتخابات‌ مجدد، جبهه‌ ملي‌  موفق‌ شد تعدادي‌ از كانديداهاي‌ خود را به‌ مجلس‌ بفرستد.

 اهداف‌ و تركيب‌ جبهه‌ ملي‌


 جبهه‌ ملي‌  در ابتدا باحضور عده‌اي‌ از رجال‌ و شخصيت‌هاي‌ ملي‌ تشكيل‌ شد. از ميان‌ افرادي‌ كه‌ حول‌ محور دكتر مصدق‌  گرد آمدند، تعدادي‌ در زمرة‌ شخصيت‌هاي‌ منفرد بودند و تعدادي‌ نيز نمايندگان‌ احزاب‌ محسوب‌ مي‌شدند. از جمله‌ اين‌ احزاب‌ يكي‌ حزب‌ ايران‌ بود كه‌ در سال‌ 1322 تشكيل‌ شده‌ بود. و سپس‌ در سال‌ 1324 با چند حزب‌ ديگر همچون‌ حزب‌ ميهن‌ ، حزب‌ ميهن‌پرستان‌  و حزب‌ وحدت‌ ايران‌  و چند محفل‌ ديگر مانند كلوپ‌ مدرس‌  و غيره‌ ائتلاف‌ كرد و قدرت‌ آن‌ افزايش‌ يافت‌. 


 رهبري‌ حزب‌ ايران‌  را در مجموع‌ افراد تحصيل‌ كرده‌ و اساتيد دانشگاه‌ يابرخي‌ شخصيت‌هاي‌ مبارزو ملي‌ قديمي‌ همچون‌ اللهيار صالح‌  در دست‌ داشتند. ارگان‌ حزب‌ ايران‌ هم‌ روزنامه‌ جبهه‌ آزادي‌  بود. 


 در صفحه‌ اول‌ روزنامه‌ جبهه‌  اين‌ عبارت‌ نوشته‌ مي‌شد: "كار براي‌ ايراني‌، به‌ دست‌ ايراني‌" اين‌ شعار كه‌ امروز آن‌ را "نگاه‌ به‌ درون‌" تعبير مي‌كنيم‌ آگاهانه‌ انتخاب‌ شده‌ بود.


 زيرا از همان‌ زمان‌ اشغال‌ ايران‌ بوسيله‌ متفقين‌  دو گرايش‌ در جامعه‌ ظاهر شد. يك‌ گرايش‌ اين‌ بود كه‌ ما بايستي‌ با اتكا و همراهي‌ و كمك‌ قدرت‌هاي‌ بزرگ‌ دنيا موجوديت‌ خود را حفظ‌ كنيم‌ و تا حدودي‌ به‌ پيشرفت‌ دست‌ بيابيم‌. و چون‌ در آن‌ ايام‌ آمريكا  قدرت‌ برتر بود لذا مطرح‌ مي‌شد كه‌ ما بايد به‌ سمت‌ آمريكا  برويم‌ و از آنجا مستشار بياوريم‌ و آنها بيايند به‌ ما كار تخصصي‌ و يا مديريت‌ ياد دهند و اوضاع‌ مملكت‌ و ادارات‌ و اقتصاد ما را سروسامان‌ بدهند. 


 يك‌ گرايش‌ ديگر هم‌ وجود داشت‌ كه‌ حزب‌ توده‌  مظهر آن‌ بود. حزب‌ توده‌ معتقد بود كه‌ مابايستي‌ با كمك‌ و همكاري‌ به‌ اصطلاح‌ ستاد زحمتكشان‌ جهاني‌  و دولت‌ اتحاد شوروي‌ استقلال‌ كشورمان‌ را حفظ‌ كنيم‌ و در ساخت‌ كشور و پيشرفت‌ از تجارب‌ و علم‌ و تكنولوژي‌ آنها استفاده‌ كنيم‌. آنها اين‌ مسأله‌ را صريحاً مي‌گفتند و اعلام‌ مي‌كردند. 


 اين‌ دو گرايش‌ نمي‌توانستند وافي‌ به‌ استقلال‌ و خودكفايي‌ كشور باشند، به‌ همين‌ خاطر تشكيل‌ حزب‌ ايران‌  و انتخاب‌ اين‌ شعار مقابله‌اي‌ با اين‌ دو گرايش‌ بود. يعني‌ كار براي‌ ايران‌ نه‌ براي‌ منافع‌ غرب‌ يا منافع‌ استكبار جهاني‌. كار به‌ دست‌ ايراني‌ يعني‌ كارشناس‌ خارجي‌ نمي‌خواهيم‌ و ما بايد با دست‌ خودمان‌ كار بكنيم‌. اين‌ در واقع‌ چكيده‌ يا تعبيري‌ است‌ از همان‌ سياست‌ نگاه‌ به‌ درون‌ خودمان‌. حزب‌ ايران‌  چه‌ از لحاظ‌ شخصيت‌هاي‌ موسس‌ آن‌ و چه‌ از لحاظ‌ هدف‌ اصلي‌ و محوري‌اش‌ يك‌ حزب‌ واقعاً ملي‌ بود منتها در همين‌ حد و نه‌ بيش‌. اولاً چون‌ از شخصيت‌هاي‌ انتلكئوئل‌ و دانشگاهي‌ تشكيل‌ شده‌ بود و قدرت‌ اين‌ كه‌ به‌ ميان‌ مردم‌ برود و در نيروهاي‌ اجتماعي‌ نفوذ بكند را نداشت‌. چون‌ تعدادي‌ از مؤسسانش‌ اساتيد دانشگاه‌  تهران‌  بودند در ميان‌ دانشگاهي‌ها نفوذ داشت‌ ولي‌ در ميان‌  كارگران‌، يا مردم‌ عادي‌ و يا جوانان‌ و دانشجويان‌ خيلي‌ نمي‌توانست‌ نفوذ كند. اين‌ يك‌ عيبش‌ بود. عيب‌ ديگرش‌ اين‌ بود كه‌ در عكس‌العمل‌ به‌ اين‌ كه‌ در گذشته‌ همه‌ مقامات‌ به‌ كارشناسان‌ خارجي‌ و يا وابستگان‌ آنها واگذار مي‌شد، حزب‌ ايران‌  در دوران‌ حكومت‌ دكتر مصدق‌  همه‌ مقامات‌ را به‌ افراد خود واگذار مي‌كرد. و گر چه‌ آن‌ها خيانتي‌ هم‌ نكردند ولي‌ به‌ لحاظ‌ كارآمدي‌ و مديريت‌ و ابتكار ضعيف‌ بودند. آن‌ها هميشه‌ هم‌ به‌ دكتر مصدق‌  وفادار بودند ولي‌ معروف‌ بود كه‌ حزب‌ ايران‌  مؤسسه‌ كاريابي‌ است‌ و هر پستي‌ كه‌ خالي‌ مي‌شد فوري‌ حزب‌ ايران‌ كانديدايي‌ براي‌ آن‌ داشت‌ و معرفي‌ مي‌كرد. سرتيپ‌ رياحي‌  هم‌ كه‌ پس‌ از ماجراي‌ نهم‌ اسفند 1331  رئيس‌ ستاد ارتش‌  شد به‌ معرفي‌ و اصرار حزب‌ ايران‌  منصوب‌ شده‌ بود. و همين‌ سرتيپ‌ رياحي‌  بود كه‌ نتوانست‌ در مقابل‌ كودتا  مقابله‌ كند و هوشياري‌ لازم‌ را نداشت‌. 


 بنابراين‌ حزب‌ ايران‌  از اين‌ كه‌ يك‌ حزب‌ به‌ اصطلاح‌ فراگير توده‌اي‌ و عمومي‌ بشود ناتوان‌ بود. همين‌ مسأله‌ دنبال‌ مقام‌ بودن‌ و پست‌ خواستن‌ و يا پست‌ها را گرفتن‌ خودش‌ يك‌ نوع‌ عكس‌العمل‌ در مقابل‌ حزب‌ ايران‌  ايجاد مي‌كرد. 


 ايراد سوم‌ حزب‌ ايران‌  هم‌ اين‌ بود كه‌ حزبي‌ داراي‌ ايدئولوژي‌ و مكتب‌ و مرام‌ مشخص‌ نبود. در آن‌ زمان‌ مسأله‌ مكتب‌ و مرام‌ داشتن‌ در بين‌ بعضي‌ از اقشار جامعه‌ و به‌ خصوص‌ جوانان‌ و دانشجويان‌ از جمله‌ در ميان‌ خود ما مطرح‌ بود. الگوي‌مان‌ هم‌ حزب‌ توده‌  بود. اين‌ را اعتراف‌ مي‌كنم‌. يعني‌ ما چون‌ مي‌ديديم‌ حزب‌ توده‌ با داشتن‌ يك‌ مكتب‌ و مرام‌ در جذب‌ افراد موفق‌ است‌ و اعضاي‌ آن‌ فداكاري‌هاي‌ زيادي‌ نيز مي‌كردند و در جامعه‌ از قدرت‌ زيادي‌ برخوردار بود، اين‌ موفقيت‌ را به‌ داشتن‌ مرام‌ نسبت‌ مي‌داديم‌. ما در آن‌ روزگار فكر مي‌كرديم‌ علت‌ وحدت‌ عمل‌ و برخورد افراد حزب‌ توده‌ با افراد خارج‌ از خودشان‌ يا با مسائل‌ مملكتي‌ اعم‌ از سياسي‌، فرهنگي‌، اقتصادي‌ فقط‌ ناشي‌ از وحدت‌ مرام‌ يا ايدئولوژي‌ است‌ كه‌ به‌ آنها آموزش‌ مي‌دهند. ولي‌ بعدها معلوم‌ شد كه‌ تشكيلات‌ اين‌ گونه‌ سازمان‌ها است‌ كه‌ در كوچكترين‌ رفتار شخصي‌، آنها را راه‌ مي‌برد نه‌ مرام‌ آنها. اين‌ براي‌ ما مهم‌ بود كه‌ چرا حزب‌ ايران‌  ايدئولوژي‌ و مرام‌ مدون‌ و مشخصي‌ ندارد.


 به‌ خاطر دارم‌ كه‌ در دوراني‌ كه‌ ما دانشجو بوديم‌ گاهي‌ با مرحوم‌ مهندس‌ بازرگان‌  كه‌ استاد و رئيس‌ دانشكده‌ ما بود بحث‌ مي‌كرديم‌ و از ايشان‌ مي‌پرسيديم‌ كه‌ دليل‌ نزديكي‌ شما به‌ حزب‌ ايران‌  چيست‌. و چون‌ خود ايشان‌ هم‌ با حزب‌ ايران‌  ارتباط‌ داشت‌ مي‌گفت‌ دليل‌ نزديكي‌ من‌ با اعضاي‌ حزب‌ ايران‌  آن‌ است‌ كه‌ از قديم‌ با رهبران‌ آنها دوست‌ و همكلاس‌ بوده‌ام‌ و چون‌ آدم‌هاي‌ صالحي‌ هستند دعوت‌ آنان‌ را براي‌ سخنراني‌ مي‌پذيرم‌. ولي‌ بيشتر از اين‌، همكاري‌ ديگري‌ ندارم‌ ولذا با آنها بحث‌ هم‌ مي‌كنم‌. بعد مي‌پرسيد شما چرا احساس‌ نزديكي‌ با آنان‌ نمي‌كنيد. و پايه‌ استدلال‌ ما براي‌ ايشان‌ نيز در خصوص‌ نداشتن‌ ايدئولوژي‌ و مرام‌ مذهبي‌ بود. ايشان‌ هم‌ قبول‌ داشت‌ و مي‌گفت‌ كه‌ از لحاظ‌ مذهبي‌ حزب‌ ايران‌  تفاوت‌ زيادي‌ با حزب‌ توده‌  ندارد. و بعضي‌ از آنها به‌ كلي‌ ضدمذهب‌ و ياغيرمذهبي‌اند. البته‌ بسياري‌ از آنها هم‌ مذهبي‌ و نمازخوان‌ بودند. ولي‌ بحث‌ بر سر رفتار فردي‌ افراد نبود بلكه‌ بر سر اين‌ نظر حزب‌ ايران‌  بود كه‌ نبايد مذهب‌ در  سياست‌ دخالت‌ كند. به‌ هر صورت‌ مهندس‌ بازرگان‌  اين‌ عقيده‌ را داشت‌ و همچنين‌ ما بر اين‌ باور بوديم‌ كه‌ حزب‌ ايران‌  يك‌ مؤسسه‌ كاريابي‌ است‌.


 ولي‌ علي‌ رغم‌ اين‌ مسائل‌، حزب‌ ايران‌  در فضاي‌ حركتي‌ نهضت‌ ملي‌ خيلي‌ داغ‌ و پرحرارت‌ بود و از نهضت‌ و شخص‌ دكتر مصدق‌  دفاع‌ مي‌كرد و روي‌ هم‌ رفته‌ نقش‌ تعيين‌ كننده‌اي‌ داشت‌. ولي‌ به‌ تدريج‌ كه‌ نهضت‌ با دشواري‌ روبرو شد و ميان‌ نيروها درگيري‌ پديد آمد، در ميان‌ بعضي‌ از اعضاي‌ حزب‌ ايران‌  نيز ترديد و تزلزل‌ پيدا شد. به‌ عنوان‌ نمونه‌ در جريان‌ رفراندم‌ براي‌ انحلال‌ مجلسين‌  كه‌ توسط‌ دكتر مصدق‌  مطرح‌ شد، برخي‌ از اعضاي‌ حزب‌ ايران‌ با رفراندم‌ مخالف‌ بودند، مثل‌ دكتر سنجابي‌ . حتي‌ خود مرحوم‌ اللهيار صالح‌  در اواخر معتقد بود كه‌ بايد كنار كشيد. ولي‌ با اين‌ همه‌ تا پايان‌، وفاداري‌ خود را نسبت‌ به‌ مصدق‌ حفظ‌ كردند و تسليم‌ نظريات‌ ايشان‌ بودند. لذا در اواخر نهضت‌ و حكومت‌ دكتر مصدق‌ ، ايشان‌ اللهيار صالح‌  را به‌ سفارت‌ ايران‌ در آمريكا  فرستادند.


 حزب‌ ديگري‌ كه‌ در آن‌ زمان‌ فعال‌ بود، حزب‌ پان‌ايرانيسم‌  بود. باني‌ و مؤسس‌ مكتب‌ پان‌ايرانيسم‌  محسن‌ پزشكپور  بود. ايشان‌ در سال‌ 1326 جزوه‌اي‌ منتشر كرد كه‌ در آن‌ جزوه‌ تكيه‌ زيادي‌ به‌ مسائل‌ ملّي‌ و سرزمين‌ ايران‌ داشت‌ و سروصداي‌ زيادي‌ كرد. حزب‌ پان‌ايرانيسم‌ ، يك‌ حزب‌ ناسيوناليستي‌ افراطي‌  بود و به‌ خصوص‌ روي‌ ايران‌ قديم‌ قبل‌ از اسلام‌ خيلي‌ تأكيد مي‌كرد. اين‌ جريان‌ ابتدا در همان‌ سال‌ 1326 كه‌ تشكيل‌ شد، بيشتر مورد استقبال‌ جواناني‌ كه‌ متعلق‌ به‌ خانواده‌هاي‌ هئيت‌ حاكمه‌ و به‌ خصوص‌ افسران‌ بودند واقع‌ شد. ولي‌ مردم‌ خيلي‌ از اين‌ نهضت‌ استقبالي‌ نكردند. با شروع‌ نهضت‌ ملي‌ و درخشيدن‌ دكتر مصدق‌ ، در درون‌ اين‌ حزب‌ بحث‌ها و منازعاتي‌ پيش‌ آمد و در واقع‌ نوعي‌ تجزيه‌ و انفكاك‌ و به‌ تعبيري‌ تعميق‌ مرام‌ در آن‌ پيدا شد. يك‌ گروه‌ معتقد بود كه‌ مابايد همان‌ خط‌ پان‌ايرانيسم‌  را ادامه‌ بدهيم‌ ولذا سلطنت‌ را هم‌ كه‌ جزو ارزش‌هاي‌ ايران‌ قديم‌ است‌ بايد پاس‌ بداريم‌. البته‌ پزشكپور  در آن‌ زمان‌ وابسته‌ به‌ دربار  نبود ولي‌ معتقد بود كه‌ بايد سلطنت‌ را پاس‌ داشت‌.


 گروه‌ دومي‌ كه‌ در ميان‌ مكتب‌ پان‌ايرانيسم‌  وجود داشت‌ معتقد بود كه‌ همين‌ ملت‌، مليت‌ و ناسيوناليسم‌  كه‌ شما مي‌گوئيد، امروز در قالب‌ ملت‌ كنوني‌ و بالفعل‌ ايران‌ تبلور و واقعيت‌ پيدا مي‌كند. پرداختن‌ به‌ مسائل‌ امروز ملت‌ ايران‌ در صدر مسأله‌ ناسيوناليسم‌  ما است‌ و ما بايستي‌ در حركت‌ نهضت‌ ملي‌، كه‌ مصدق‌  و جبهه‌ ملي‌  پيشگامش‌ هستند، شركت‌ كنيم‌. گروه‌ دوم‌ حزب‌ ملت‌ ايران‌  بر بنياد پان‌ايرانيسم‌  را تشكيل‌ دادند. يعني‌ به‌ لحاظ‌ ايدئولوژيك‌، يا جهان‌ بيني‌ همان‌ حركت‌ پان‌ايرانيسم‌  است‌ ولي‌ به‌ لحاظ‌ سياسي‌ و اجتماعي‌ در نهضت‌ ملي‌ شركت‌ داشت‌. رهبر جريان‌ دوم‌ آقاي‌ داريوش‌ فروهر  بود. اشكالي‌ كه‌ اين‌ جريان‌ داشت‌ به‌ نظر بنده‌ اين‌ بود كه‌ همه‌ اعضاي‌ آن‌ جوان‌ بودند. بيشتر آنها دانش‌آموز و معدودي‌ هم‌ دانشجو بودند. دليل‌ آن‌ هم‌ اين‌ بود كه‌ آموزش‌هاي‌ داخلي‌ آن‌ نظير آموزش‌هاي‌ تشكيلاتي‌ در سطحي‌ نبود كه‌ خيلي‌ مورد استقبال‌ نسل‌ دانشجو با سنين‌ بالاتر باشد. ولي‌ چون‌ اين‌ حزب‌ روي‌ احساسات‌ ملي‌ و وطني‌ تأكيد زيادي‌ مي‌كرد خيلي‌ مورد استقبال‌ دانش‌آموزان‌ قرار گرفت‌. 


 اشكال‌ دومش‌ اين‌ بود كه‌ به‌ بحث‌ و مسائل‌ تئوريك‌ كمتر اهميت‌ مي‌داد و بيشتر براي‌ عمل‌  اهميت‌ قائل‌ بود. عمل‌شان‌ هم‌ حضور در صحنه‌هاي‌ درگيري‌ عملي‌ بود نه‌ صحنه‌ مباحثات‌ نظري‌ و مرامي‌ و اين‌ بود كه‌ پان‌ايرانيست‌هاي‌  آقاي‌ فروهر ، اتفاقاً در همة‌ حوادث‌ سال‌هاي‌ 29 تا32 در بزن‌ بزن‌ها و دعواها، چه‌ باتوده‌اي‌ها، چه‌ از اين‌ طرف‌ با دولتي‌ها و نظامي‌ها و غيره‌ حضور داشتند. خود آقاي‌ فروهر  هم‌ كه‌ رهبرش‌ بود هميشه‌ در جلوي‌ حركت‌ بود، كتك‌ مي‌خورد، كتك‌ مي‌زد و بارها سرش‌ شكست‌. انصافاً آقاي‌ فروهر  از آن‌ سال‌ها تا بهمن‌ 57 هميشه‌ در صحنه‌ بود و هميشه‌ هر وقت‌ به‌ صحنه‌ مي‌آمد كتك‌خوري‌ هم‌ وجود داشت‌!


 خلاصه‌ حزب‌ ملت‌ ايران‌  بر پايه‌ پان‌ايرانيسم‌ ، حزبي‌ بود اجرايي‌ و عملي‌. خوب‌ طبيعي‌ است‌ كه‌ چنين‌ حزبي‌ به‌ لحاظ‌ تحليل‌ سياسي‌، اقتصادي‌، شناخت‌ شرايط‌ عمومي‌ جهاني‌ و اين‌ كه‌ براي‌ ارتقاء و كمال‌ نهضت‌ ملي‌ بايد چه‌ بكند و چه‌ قدمي‌ بردارد، نمي‌توانست‌ خيلي‌ كمك‌ كند يا مشاور مجرب‌ و مسلطي‌ براي‌ دكتر مصدق‌  باشد. ولي‌ واقعاً تا روز 28 مرداد و تخريب‌ خانة‌ مصدق‌  به‌ مصدق‌  وفادار ماند و در كنار او بود. 


 يكي‌ ديگر از تشكل‌هاي‌ فعال‌ آن‌ دروه‌ نهضت‌ خداپرستان‌ سوسياليست‌  بود. خداپرستان‌ سوسياليست‌  برخلاف‌ فروهر  و حزب‌ ملت‌ ايران‌  خيلي‌ عملي‌ نبودند و بيشتر اهل‌ بحث‌هاي‌ تئوريك‌ و سياسي‌ بودند. در واقع‌ خداپرستان‌ سوسياليست‌  نخستين‌ كساني‌ بودند كه‌ اسلام‌ را به‌ عنوان‌ مكتب‌ مبارزه‌ مطرح‌ كرده‌ و در ميان‌ دانش‌آموزان‌ نيز بُرد داشتند. شخصيت‌ معروفشان‌ هم‌ مرحوم‌ محمد نخشب‌  بود و بعد از ايشان‌ هم‌ آقاي‌ حسين‌ راضي‌ .


 از جمله‌ ديگر جمعيت‌هاي‌ حامي‌ جبهه‌ ملي‌ ، يكي‌ هم‌ مجمع‌ مسلمانان‌ مجاهد  بود. اينان‌ گروهي‌ از افراد مذهبي‌ و كاسب‌ و بازاري‌ و جزو پيروان‌ مرحوم‌ كاشاني‌  بودند.  بعدها وقتي‌ دولت‌ دكتر مصدق‌  تشكيل‌ شد اين‌ جماعات‌ جمع‌ شدند و مجمع‌ مسلمانان‌ مجاهد  را تشكيل‌ دادند و با فداييان‌ اسلام‌  هم‌ تا حدودي‌ مخالف‌ بودند. مجمع‌ مسلمانان‌ مجاهد  تا پيروزي‌ نفت‌ به‌ وجود نيامده‌ بودند. بعداً چون‌ بين‌ نواب‌ و مرحوم‌ كاشاني‌  اختلاف‌ پيداشد، فداييان‌ اسلام‌  از مرحوم‌ كاشاني‌  جدا شدند و حتي‌ با ايشان‌ مخالفت‌ هم‌ مي‌كردند. به‌ دنبال‌ اين‌ اختلاف‌ مجمع‌ مسلمانان‌ مجاهد  به‌ رهبري‌ شمس‌ قنات‌آبادي‌  تشكيل‌ شد و خود را تابع‌ مرحوم‌ آيت‌الله كاشاني‌  مي‌دانستند. اعضاي‌ آن‌ را هم‌ عمدتاً بچه‌ كاسب‌ها و بچه‌بازاري‌ها تشكيل‌ مي‌دادند. اينان‌ عمدتاً به‌ لحاظ‌ عملي‌ فعاليت‌ داشتند و مانند اعضاي‌ فداييان‌ اسلام‌ در درگيري‌ها شركت‌ مي‌كردند و پاي‌ صندوق‌هاي‌ رأي‌ مي‌خوابيدند.


 به‌ جز احزاب‌ و گروه‌ها، تعدادي‌ از شخصيت‌هاي‌ منفرد هم‌ عضو جبهه‌ ملي‌  بودند كه‌ برجسته‌تر از همه‌ مرحوم‌ دكتر حسين‌ فاطمي‌  مدير روزنامه‌ باختر امروز  بود. دكتر فاطمي‌ پس‌ از بازگشت‌ از اروپا  مدتي‌ با محمد مسعود  مدير روزنامه‌ مرد امروز  همكاري‌ مي‌كرد و پس‌ از چندي‌ روزنامه‌ باختر امروز  را تأسيس‌ كرد. فاطمي‌  دكتراي‌ روزنامه‌نگاري‌ داشت‌. فاطمي‌ها به‌ لحاظ‌ سياسي‌ به‌ طور كلي‌ خانواده‌ خوشنامي‌ نبودند. يكي‌ از برادران‌ دكتر فاطمي‌ استاندار خوزستان‌  بود كه‌ گفته‌ مي‌شد عامل‌ اجراي‌ سياست‌هاي‌ شركت‌ نفت‌ جنوب‌  است‌. برادر ديگرش‌ هم‌ در اصفهان‌  در خدمت‌ حاكميت‌ بود. واقعاً دكتر حسين‌ فاطمي‌  در آن‌ خانواده‌ يك‌ استثنا بود. حسين‌ فاطمي‌  آدمي‌ بسيار قاطع‌ و صميمي‌ بود. در كار روزنامه‌ نگاري‌ هم‌ بسيار آگاه‌ و جدي‌ بود و برجسته‌ترين‌ روزنامه‌نگاري‌ بود كه‌ به‌ دعوت‌ دكتر مصدق‌  جزو تشكيل‌ دهندگان‌ جبهة‌ ملي‌  قرار گرفت‌.


 شخصيت‌ ديگر مرحوم‌ دكتر سيدعلي‌ شايگان‌  استاد دانشكده‌ حقوق‌   دانشگاه‌  تهران‌ بود. دكتر شايگان‌  استادي‌ بنام‌ و خيلي‌ مورد توجه‌ و علاقه‌ دانشجوها بود. آدم‌ آزادي‌خواهي‌ بود و در كلاس‌هايش‌ هم‌ هميشه‌ بحث‌هاي‌ سياسي‌ مي‌كرد. با دكتر مصدق‌  هم‌ ارتباط‌ داشت‌، در جريانات‌ ملي‌ آن‌ دوره‌ هم‌ نقش‌ و دخالت‌ داشت‌ و خيلي‌ هم‌ مورد اعتماد دكتر مصدق‌  بود. 


 شخصيت‌ ديگر شمس‌الدين‌ اميرعلائي‌  بود كه‌ در واقع‌ در زمرة‌ مقامات‌ حكومتي‌ و بوروكراسي‌ ايران‌ و قاضي‌ دادگستري‌ بود و در كابينه‌ احمد قوام‌  هم‌ وزير اقتصاد ملي‌  شد، ولي‌ معروف‌ بود كه‌ به‌ خصوص‌ در امور مالي‌ فرد درست‌كار و پاكي‌ است‌. در امور قضايي‌ و حقوقي‌ هم‌ فعال‌ بود. ايشان‌ هم‌ يكي‌ از گروندگان‌ به‌ جبهة‌ ملي‌  دكتر مصدق‌  بود. 


 بجز ايشان‌، آقاي‌ جلالي‌ نائيني‌  و  حسن‌ صدر  هم‌ از جمله‌ ديگر شخصيت‌هاي‌ معروف‌ جبهه‌ ملي‌  بودند. البته‌ افراد ديگري‌ نيز در زمره‌ مؤسسين‌ جبهه‌ ملي‌  بودند كه‌ اتفاقاً خيلي‌ معروف‌ بوده‌ و فعال‌ و مؤثر عمل‌ مي‌كردند ولي‌ بعدها راه‌ خود را از مصدق‌  جدا كردند مانند بقايي‌ ، حسين‌ مكي‌  و ابوالحسن‌ حائري‌زاده‌  و... ولي‌ به‌ طور كلي‌ جبهه‌ ملي‌  از رجال‌ و احزاب‌ خوشنام‌، پاك‌ و درست‌ به‌ لحاظ‌ مالي‌ و سياسي‌ تشكيل‌ شد و اين‌ در آن‌ دوره‌ مسأله‌ مهمي‌ بود چرا كه‌ در آن‌ دوران‌ هر كس‌ عهده‌دار پستي‌ مي‌شد يك‌ سري‌ ناپاكي‌هاي‌ مالي‌ داشت‌ ولي‌ اعضاي‌ جبهه‌ ملي‌  علاوه‌ بر سلامت‌ و درستي‌، وابستگي‌ هم‌ به‌ جايي‌ نداشتند. وابستگي‌هاي‌ مرامي‌ هم‌ به‌ جايي‌ نداشتند، سابقة‌ خيرخواهي‌ و علاقمندي‌ به‌ مملكت‌ هم‌ داشتند و ليكن‌ هيچكدام‌ داراي‌ ريشه‌هاي‌ فكري‌ و مذهبي‌ و تئوريك‌ نبودند. 


 در حزب‌ ايران‌  شخصيتي‌ هم‌ مثل‌ مرحوم‌ مهندس‌ حسيبي‌  بود، كه‌ از طرفي‌ يك‌ فرد مذهبي‌ بود و از سوي‌ ديگر به‌ لحاظ‌ ساختار فكري‌ - سياسي‌ مثل‌ حزب‌ ايراني‌ها بود يعني‌ معتقد به‌ عدم‌ دخالت‌ دين‌ در سياست‌ بود. ماهم‌ باايشان‌ بحث‌ داشتيم‌ و ايشان‌ با مرحوم‌ مهندس‌ بازرگان‌  هم‌ با وجودي‌ كه‌ رفيق‌ بود درخصوص‌ ارتباط‌ دين‌ و سياست‌ اختلاف‌ نظر داشت‌. ولي‌ در عين‌ حال‌ نمازخوان‌ بود، بيشتر كارهايش‌ را هم‌ با استخارة‌ قرآن‌  مي‌كرد. در جريان‌ نهضت‌ ملي‌ هم‌ مثلاً از آية‌ قرآن‌  خيلي‌ استفاده‌هاي‌ مناسب‌ حال‌ و شرايط‌ مي‌كرد. چنين‌ شخصيت‌هايي‌ هم‌ در حزب‌ ايران‌  بودند. 

 ماهيت‌ جبهه‌ ملي‌


 بعد از اين‌ كه‌ جبهه‌ ملي‌  در جريان‌ انتخابات‌ دورة‌ شانزدهم‌ پيروزي‌ به‌ دست‌ آورد و چند نماينده‌ به‌ مجلس‌ شانزدهم‌  فرستاد، به‌ يك‌ تشكيلات‌ جدي‌ و رسمي‌ تبديل‌ شد و حاكميت‌ مجبور بود به‌ بازي‌اش‌ بگيرد.


 بعد از مطرح‌ شدن‌ جبهه‌ ملي‌ ، مقاله‌اي‌ در روزنامه‌ به‌ سوي‌ آينده‌  كه‌ ارگان‌ علني‌ حزب‌ توده‌  بود منتشر شد وبعدها ماكشف‌ كرديم‌ كه‌ اين‌ مقاله‌ جوهرش‌ را از روزنامة‌ مردم‌  گرفته‌ است‌. در آن‌ دوران‌ چون‌ حزب‌ توده‌  غيرقانوني‌ اعلام‌ شده‌ بود يك‌ روزنامه‌ مخفي‌ داشت‌ به‌ نام‌ مردم‌  ويك‌ روزنامه‌ علني‌ به‌ نام‌ به‌ سوي‌ آينده‌ . در آن‌ مقاله‌ شرايط‌ جهان‌ و تحولاتي‌ كه‌ بعد از جنگ‌ جهاني‌ دوم‌  پيداشده‌ و اين‌ كه‌ قدرت‌ غالب‌ و پيروز واقعي‌ در اين‌ جنگ‌  آمريكا بوده‌ و از لحاظ‌ اقتصادي‌ به‌ علت‌ فروش‌ اسلحه‌ و امكانات‌ به‌ اروپايي‌ها و شوروي‌  و غيره‌ منافع‌ بسيار زيادي‌ به‌ دست‌ آورده‌ مورد ارزيابي‌ قرارگرفته‌ بود. و به‌ اين‌ نكته‌ كه‌ آمريكا  به‌ لحاظ‌ مالي‌ و به‌ لحاظ‌ سياسي‌ و نظامي‌ در رأس‌ تمام‌ قدرت‌هاي‌ غرب‌ قرار گرفته‌ بود تأكيد داشت‌. حزب‌ توده‌  تحليلش‌ اين‌ بود كه‌ بعد از جنگ‌ جهاني‌ دوم‌ ، آمريكا  به‌ قدرت‌ برتر سياسي‌ نظامي‌ جهان‌ تبديل‌ شده‌ و موقعيت‌ استعماري‌  انگليس‌ را به‌ دست‌ گرفته‌ و به‌ عنوان‌ امپرياليسم‌  جديد مي‌خواهد جانشين‌ امپرياليسم‌  قديم‌ بشود. يكي‌ از موارد جانشيني‌ هم‌ اين‌ است‌ كه‌ در امتيازات‌ و منافع‌ استعماري‌ كه‌ امپرياليسم‌  قديم‌ در كشورهاي‌ مستعمره‌ از يكي‌ دو قرن‌ پيش‌ دست‌ و پا كرده‌ بود، شريك‌ شود يا به‌ كلي‌ آنها را به‌ چنگ‌ خود بگيرد. 


 حزب‌ توده‌  بر اين‌ عقيده‌ بود كه‌ حركت‌ ملي‌ شدن‌ نفت‌ در  ايران‌ حركت‌  امريكاست‌ و آمريكا  قصد دارد كه‌ امتياز نفت‌  انگليس‌  در ايران‌ را براي‌ خود بگيرد. يا اگر شركت‌ نفت‌ جنوب‌  را نمي‌تواند بگيرد در نقاط‌ ديگر امتيازاتي‌ به‌ دست‌ آورد و با انگليس‌ در ايران‌ به‌ رقابت‌ بپردازد. به‌ همين‌ دليل‌ هم‌ حركت‌ ملي‌ كردن‌ نفت‌ توسط‌ جبهه‌ ملي‌  به‌ راه‌ افتاده‌ است‌ تا پاي‌ آمريكا را به‌ ايران‌ باز كند و حزب‌ توده‌  و سازمان‌هاي‌ علني‌ وابسته‌ به‌ آن‌ تا30 تير 1331 هم‌ همين‌ تحليل‌ را حفظ‌ كردند.


 يكي‌ ديگر از جرياناتي‌ كه‌ در مقابل‌ جبهه‌ ملي‌  قرار داشت‌ و به‌ شدت‌ عليه‌ آن‌ تبليغ‌ مي‌كرد شخص‌ سپهبد رزم‌آرا  بود. رزم‌آرا  در واقع‌ به‌ آمريكا  وابسته‌ بود و هدف‌ وي‌ نيز انتقال‌ قدرت‌ و جايگاه‌  انگليس‌ در ايران‌ به‌ آمريكا  بود. او به‌ قدري‌ زيرك‌ و باهوش‌ بود كه‌ همه‌ و از جمله‌ حزب‌ توده‌  و دولت‌ شوروي‌  و جبهه‌ ملي‌  و خود ما و دوستان‌ ما را فريفته‌ بود و همه‌ رزم‌آرا  را عامل‌ انگلستان‌  مي‌دانستند ولي‌ مداركي‌ كه‌ اخيراً به‌ دست‌ آمده‌، از جمله‌ در كتاب‌ "سه‌ گزارش‌ " تاليف‌ "جرج‌ مك‌ گي‌" معاون‌ وزير خارجه‌ وقت‌ آمريكا ، مشخص‌ مي‌كند كه‌ رزم‌آرا  عامل‌ اجراي‌ مقاصد آمريكايي‌ بود. 


 وي‌ از لحاظ‌ شخصي‌ خصوصيت‌هاي‌ خيلي‌ برجسته‌اي‌ داشت‌. اولاً فقط‌ چهار ساعت‌ در شبانه‌ روز مي‌خوابيد و 17 - 16 ساعت‌ كار مي‌كرد. هميشه‌ 5 صبح‌ پشت‌ ميز اداره‌اش‌ بود و تا ساعت‌ دوازده‌ شب‌ كار مي‌كرد. بسيار پركار، باهوش‌ و بسيار جاه‌طلب‌ و قدرت‌ طلب‌ و به‌ اين‌ جهت‌ همه‌ قوا را قبضه‌ كرده‌ بود. آنقدر قبضه‌ كرده‌ بود كه‌ دربار  و شاه‌ هم‌ تحت‌ نفوذش‌ بودند و همه‌ تحت‌الشعاع‌ او قرار داشتند و دربار  هم‌ از وي‌ مي‌ترسيد. به‌ همين‌ لحاظ‌ هم‌ بود كه‌ عده‌اي‌ معتقدند در جريان‌ ترور رزم‌آرا  هم‌ اگر چه‌ مرحوم‌ خليل‌ طهماسبي‌ به‌ سوي‌ وي‌ تيراندازي‌ كرد ولي‌ با تير خليل‌ طهماسبي‌  كشته‌ نشد بلكه‌ با گلوله‌ ديگري‌ كه‌ از سوي‌ عوامل‌ دربار  به‌ سوي‌ او شليك‌ شد كشته‌ شد. رزم‌آرا  اين‌ را فهميده‌ بود كه‌ در ايران‌ انگلستان‌  فوق‌العاده‌ قدرتمنداست‌ و در طبقه‌ حاكمه‌ ايران‌ و در بسياري‌ از اقشار ايران‌ نفوذ دارد و عده‌اي‌ از سر دوستي‌ عاملش‌ هستند و عده‌اي‌ هم‌ از آن‌ مي‌ترسند و به‌ دخالت‌ها و اعمال‌ نفوذها و خواست‌هايش‌ تسليم‌ مي‌شوند. اكثريت‌ قريب‌ به‌ اتفاق‌ دولتمردان‌ ايراني‌ آن‌ دوران‌ از اين‌ گونه‌ بودند. رزم‌آرا  اين‌ واقعيت‌ را مي‌دانست‌، به‌ اين‌ جهت‌، مسائل‌ و كارهاي‌ خود را مخفي‌ مي‌كرد تا رجال‌ سياسي‌ و شخصيت‌هاي‌ دولتي‌ را از خود نرنجاند. به‌ همين‌ جهت‌ مخفيانه‌ و محرمانه‌ با آمريكايي‌ها سر اصل‌ پنجاه‌ ـ پنجاه‌  در مورد تقسيم‌ منافع‌ نفت‌ توافق‌ كرده‌ بود. در حالي‌ كه‌ اصل‌ پنجاه‌ ـ پنجاه‌  را انگليس‌ها قبول‌ نداشتند و تاآخرين‌ روزها هم‌ به‌ آن‌ تسليم‌ نشدند. ولي‌ در آن‌ دوران‌ حزب‌ توده‌  اين‌ را درك‌ نمي‌كرد. 


 اين‌ اشتباه‌ حزب‌ توده‌  هم‌ از لحاظ‌ تحليلي‌ بود و هم‌ سياسي‌ و قدرت‌پرستانه‌. از طرف‌ ديگر چون‌ جبهه‌ ملي‌  را رقيب‌ خود مي‌پنداشت‌ به‌ هرصورت‌ اين‌ گونه‌ تحليل‌ مي‌كرد كه‌ جبهه‌ ملي‌  عامل‌ امپرياليسم‌  آمريكاست‌. البته‌ اين‌ تحليل‌ حزب‌ توده‌  مقداري‌ هم‌ نشات‌ گرفته‌ از مواضع‌ دولت‌ شوروي‌  بود كه‌ نمي‌خواست‌ حركتي‌ مستقل‌ از شوروي‌  در ايران‌ ايجاد شود. ما در آن‌ دوره‌ تا اين‌ حد مسأله‌ را درك‌ كرده‌ بوديم‌. ولي‌ در كتاب‌ سه‌ گزارش‌ ، مك‌ گي‌ در خاطراتش‌ مي‌گويد در سال‌ 1327 زماني‌ كه‌ هنوز نه‌ نهضت‌ ملي‌ پيدا شده‌ و نه‌ دكتر مصدق‌  خيلي‌ درخشيده‌ بود و در جريان‌  مذاكرات‌ ايران‌ با شركت‌ نفت‌ ، آمريكا  هم‌ طرفدار اصل‌ پنجاه‌ ـ پنجاه‌  بود. آمريكايي‌ها با عربستان‌  و عراق‌  هم‌ بر اين‌ اساس‌ قرارداد  بسته‌ بودند كه‌ با قرارداد ايران‌ و  انگليس‌  تفاوت‌ اساسي‌ داشت‌. 


 مك‌ گي‌  در خاطرات‌ خود مي‌نويسد كه‌ پيش‌ از شروع‌ نهضت‌ ملي‌ در ايران‌ سفري‌ به‌ انگلستان‌  كرده‌ و با مقامات‌ دولتي‌  انگليس‌ و شركت‌ نفت‌  پيرامون‌ مسأله‌ نفت‌ گفتگوهايي‌ انجام‌ داده‌ است‌. به‌ نوشته‌ وي‌ در اين‌ ملاقات‌ وي‌ به‌ مقامات‌ انگليسي‌ پيشنهاد مي‌كند كه‌ هماهنگ‌ با دولت‌ آمريكا  عمل‌ كرده‌ و اصل‌ پنجاه‌ - پنجاه‌  را بپذيرند. و اين‌ كه‌ به‌ واسطه‌ جنگ‌ دوم‌ جهاني‌  تحولاتي‌ در سطح‌ كشورهاي‌ جهان‌ سوم‌  رخ‌ داده‌ است‌ كه‌ موجب‌ بيداري‌ ملت‌ها شده‌ است‌ و اين‌ امر  انگلستان‌ را ملزم‌ مي‌سازد كه‌ روش‌ خود را در رابطه‌ باكشورهاي‌ تحت‌ سلطه‌ تغيير دهد. 


 ولي‌ انگليس‌ها اين‌ پيشنهادات‌ را قبول‌ نداشتند و معتقد بودند كه‌ آمريكا  مي‌خواهد رهبر جهان‌ شود و در اين‌ راستا مي‌خواهد انگلستان‌  را از صحنه‌ بيرون‌ كرده‌ و امتيازات‌ آنها را به‌ دست‌ آورد. اين‌ مواضع‌ در مطبوعات‌ آن‌ روز انگلستان‌  منعكس‌ مي‌شد. به‌ همين‌ خاطر مي‌بينيم‌ كه‌ اين‌ ادعاي‌ سياسي‌ شوروي‌ها و حزب‌ توده‌  كه‌ جبهه‌ ملي‌  براي‌ باز كردن‌ راه‌ ورود آمريكايي‌ها تشكيل‌ شده‌ است‌ قبل‌ از اين‌ كه‌ از سوي‌ حزب‌ توده‌  مطرح‌ شود توسط‌ انگليسي‌ها عنوان‌ شده‌ بود. اين‌ موضع‌ از سوي‌ دربار  و حاكميت‌ هم‌ دامن‌ زده‌ مي‌شد. رزم‌آرا  نيز كه‌ در آن‌ دوران‌ كارگردان‌ پشت‌ پرده‌ حوادث‌ بود سعي‌ داشت‌ تا با دامن‌ زدن‌ به‌ اين‌ شايعه‌ كه‌ جبهه‌ ملي‌  عامل‌ آمريكاست‌، جبهه‌ ملي‌  را تضعيف‌ كند تا جبهه‌ ملي‌  در داخل‌ مردم‌ نفوذ پيدانكند و وي‌ برنامه‌هاي‌ خود را به‌ اجرا در آورد. 


 اما از سوي‌ ديگر، جبهه‌ ملي‌  با سرعتي‌ كم‌نظير در ميان‌ مردم‌ نفوذ پيدا مي‌كرد و مردم‌ و نيروهاي‌ سياسي‌ معتقد مي‌شدند كه‌ به‌ واقع‌ جبهه‌ ملي‌  جبهه‌اي‌ است‌ كه‌ براي‌ بازيافت‌ حاكميت‌ ملي‌  تشكيل‌ شده‌ است‌. البته‌ بحث‌ در باره‌ اين‌ كه‌ آيا جبهه‌ ملي‌  واقعاً توانايي‌ اين‌ كار را داشت‌ يا نه‌ موضوعي‌ است‌ كه‌ از بحث‌ پيرامون‌ تركيب‌ آن‌ بايد استنتاج‌ شود، ولي‌ هدف‌ آن‌ واقعاً ملي‌ بود، هدفي‌ كه‌ براي‌ استيفاي‌ حقوق‌ ملت‌ ايران‌ از قدرت‌هاي‌ خارجي‌ و براي‌ احراز دموكراسي‌  واقعي‌ تا حدي‌ كه‌ حاكميت‌ ملي‌  اعمال‌ شود دنبال‌ مي‌شد. يعني‌ مثل‌ فضاي‌ بعد از شهريور 20 فقط‌ آزادي‌ احزاب‌ و مطبوعات‌ را هدف‌ اصلي‌ و كافي‌ نمي‌دانست‌. آزادي‌ بيان‌، احزاب‌، روزنامه‌ها، اجتماعات‌ و ... اينها همه‌اش‌ لازم‌ است‌ ولي‌ اينها اجزايي‌ است‌ از حاكميت‌ ملي‌ . اما اگر اين‌ آزادي‌ منجر به‌ آن‌ نشود كه‌ راي‌ مردم‌ خط‌ سياسي‌ دولت‌ را تعيين‌ كند، حاكميت‌ ملي‌  محسوب‌ نمي‌شود.


 به‌ هر صورت‌، به‌ نظر من‌، اين‌ تحليل‌ در آن‌ زمان‌ درد و خواست‌ دل‌ مردمي‌ بود كه‌ نسبت‌ به‌ جبهه‌ ملي‌  استقبال‌ داشتند. در آغاز اين‌ استقبال‌ كمتر بود، ولي‌ در طول‌ سال‌ 29 اقبال‌ مردمي‌ اوج‌ گرفت‌ و به‌ طور جهشي‌ بالا رفت‌. علت‌هاي‌ آن‌ هم‌ متعدد بود. يكي‌ از علل‌ آن‌ بود كه‌ جبهه‌ ملي‌  از عناصر صاحب‌ نامي‌ تشكيل‌ شده‌ بود. علت‌ ديگر آن‌ حمايت‌ جمعيت‌ها و اشخاص‌ از آن‌ بود. بجز احزابي‌ كه‌ در پيش‌ از آن‌ نام‌ بردم‌ كم‌ و بيش‌ همگي‌ جبهة‌ ملي‌  و تز ملي‌ شدن‌ را تأييد كردند و پشت‌ سر آن‌ قرار گرفتند. 

 مبارزه‌ براي‌ ملي‌ شدن‌ صنعت‌ نفت‌


 مجلس‌ شانزدهم‌  شوراي‌ ملي‌ در اوايل‌ نخست‌ وزيري‌ علي‌ منصور  تشكيل‌ شد. كابينه‌ علي‌ منصور ، كه‌ در حقيقت‌ يك‌ كابينه‌ مُحَلّل‌ بود، در تيرماه‌ 1329 جاي‌ خود را به‌ كابينه‌ رزم‌آرا  داد. صدور فرمان‌ نخست‌ وزيري‌ براي‌ رزم‌آرا مثل‌ توپ‌ در جامعه‌ صدا كرد و تمام‌ نيروهاي‌ ملي‌ و فعال‌ و از جمله‌ نيروهايي‌ كه‌ به‌ جبهه‌ ملي‌  و شخص‌ دكتر مصدق‌  علاقه‌ داشتند و فعال‌ بودند، احساس‌ شكست‌ كردند. بنابراين‌ از همان‌ روز اول‌ در مجلس‌ درگيري‌ خيلي‌ شديد و مستقيمي‌ ميان‌ دو طرف‌ به‌ وجود آمد. به‌ طوري‌ كه‌ خود مرحوم‌ دكتر مصدق‌ در مجلس‌ بلند شد و فرياد زد كه‌ مي‌دهم‌ بكشندت‌؛ مي‌دهم‌ مثل‌ جوجه‌ سرت‌ را ببرند. رزم‌آرا  هم‌ باكمال‌ خونسردي‌ مي‌خنديد و جواب‌ مي‌داد. مبارزه‌ جبهه‌ ملي‌  و رزم‌آرا مبارزه‌اي‌ كاملاً جدي‌ و پراحساس‌ و حرارت‌ بود. درجريان‌ مباحثات‌ مجلس‌ نمايندگان‌ جبهه‌ ملي‌  در كنار هم‌ مي‌نشستند و در خلال‌ بحث‌هايي‌ كه‌ با دولت‌ رزم‌آرا  انجام‌ مي‌شد، از بس‌ اينها روي‌ اين‌ ميز رأي‌ كوبيده‌ بودند ميز شكست‌. يعني‌ از همان‌ روز اول‌ مبارزه‌ جدي‌ و آشكار و رودرو با رزم‌آرا  آغاز شده‌ بود. بعداً كه‌ قدري‌ آرامش‌ پيدا شد جبهه‌ ملي‌  يقه‌ دولت‌ رزم‌آرا را گرفت‌ و در مجلس‌ مطرح‌ كرد كه‌ شما بايد نظر خود را راجع‌ به‌ لايحة‌  گس‌ ـ گلشائيان‌  كه‌ تكليفش‌ تا آخرين‌ روزهاي‌ مجلس‌ پانزدهم‌ تعيين‌ نشد، به‌ طور صريح‌ اعلام‌ كني‌. رزم‌آرا يكي‌ دو هفته‌اي‌ معطل‌ كرد و بالاخره‌ لايحة‌  گس‌ ـ گلشاييان‌  را از مجلس‌ پس‌ گرفت‌. در حالي‌ كه‌ منصور  گفته‌ بود ما حمايت‌ مي‌كنيم‌، ولي‌ رزم‌آرا  آن‌ را پس‌ گرفت‌ و لذا توپ‌ در زمين‌ جبهه‌ ملي‌  افتاد. هم‌ دولتي‌ها، هم‌ توده‌اي‌ها به‌ عنوان‌ مسخره‌ يا تحقير و هم‌ همة‌ مردم‌ مي‌گفتند خوب‌ جبهه‌ ملي‌ ، آقاي‌ دكتر مصدق‌ ، آقاي‌ مهندس‌ حسيبي‌ ، حالا چي‌؟ دولت‌ رزم‌آرا  لايحه‌ را پس‌ گرفته‌ و منتظر است‌ كه‌ شما به‌ او پيشنهاد بدهيد. اينجاست‌ كه‌ اتفاق‌ مهمي‌ افتاد كه‌ واقعاً هيچ‌ كس‌ آن‌ موقع‌ فكرش‌ را نمي‌كرد؛ هيچ‌ كس‌، نه‌ از نيروهاي‌ مردمي‌، نه‌ ماهاكه‌ جوان‌ بوديم‌ و فكر سياسي‌ داشتيم‌، نه‌ از كارشناسان‌، واقعاً هيچ‌ كس‌ آن‌ روز اين‌ فكر را نمي‌كرد. يك‌ دفعه‌ جبهه‌ ملي‌  عنوان‌ كرد كه‌ ما ملي‌ شدن‌ صنعت‌ نفت‌ در سراسر كشور را مطرح‌ مي‌كنيم‌.


 طرح‌ تز ملي‌ شدن‌ صنعت‌ نفت‌ در سراسر كشور، از جهات‌ گوناگوني‌ در جامعه‌، اثري‌ بسيار جنجالي‌ و ضمناً مؤثر در جلب‌ توده‌هاي‌ مردم‌ و همه‌ طبقات‌، از جمله‌  گرايش‌ روحانيت‌ به‌ حركت‌ جبهه‌ ملي‌ ، داشت‌. در عين‌ حال‌ مورد مخالفت‌ شديد و نفرت‌ و تحقير نيروهايي‌ كه‌ چندان‌ با مفاهيم‌ استقلال‌ و حاكميت‌ ملي‌  خو نداشتند، قرار گرفت‌. مهمترين‌ اين‌ نيروها، غير از دولتي‌ها و شخص‌ رزم‌آرا ، حزب‌ توده‌  بود. درجه‌ تحقير و تمسخر نسبت‌ به‌ تز ملي‌ شدن‌ صنعت‌ نفت‌ در سراسر كشور به‌ جايي‌ رسيد كه‌ رفقاي‌ توده‌اي‌ ما در دانشگاه‌، در برخورد با حوادث‌، هر جا مواجه‌ با تخريب‌ يا خوابيدن‌ يك‌ ماشين‌ يا كارخانه‌ مي‌شدند، به‌ كنايه‌ مي‌گفتند "ملّي‌" شد!! خود رزم‌آرا  و نيز وزير دارايي‌اش‌  ابوالقاسم‌ فروهر ، پشت‌ تريبون‌ مجلس‌، براي‌ تخطئه‌ تز ملي‌ شدن‌ از توهين‌ به‌ ملت‌ و مملكت‌ هم‌ خودداري‌ نمي‌كردند.


 رزم‌آرا  در پشت‌ تريبون‌ مجلس‌، در مقام‌ ردّ ملي‌ شدن‌ نفت‌ و اين‌ كه‌ ايراني‌ها هرگز نمي‌توانند اين‌ تأسيسات‌ را اداره‌ كنند، گفت‌ كه‌ ايراني‌ هنوز نمي‌تواند يك‌ لوله‌هنگ‌ (ابزار قديمي‌ تخليه‌ لجن‌ استخرها و خزينه‌هاي‌ حمام‌ها كه‌ از جنس‌ حلبي‌ ساخته‌ مي‌شد) بسازد، چگونه‌ مي‌تواند تأسيسات‌ نفت‌ را اداره‌ كند. البته‌ اين‌ سخنان‌ بسيار به‌ ضرر رزم‌آراء و دولتش‌ تمام‌ شد و تمام‌ روزنامه‌ها او را مورد حمله‌ شديد قرار دادند. ولي‌ كمتر از يك‌ سال‌ بعد، در پاييز سال‌ 30 وقتي‌ تمام‌ متخصصين‌ انگليسي‌ و خارجي‌ آبادان‌  را ترك‌ كردند، مهندسين‌ ايراني‌ توانستند نه‌ فقط‌ تأسيسات‌ را راه‌ ببرند بلكه‌ توانستند كارخانه‌ روغن‌سازي‌ بسيار عظيمي‌ را كه‌ انگليسي‌ها، نيمه‌كاره‌ رها كرده‌ و كل‌ نقشه‌ها و مدارك‌ آن‌ را با خود برده‌ بودند، تكميل‌ و راه‌اندازي‌ نمايند كه‌ موجب‌ سربلندي‌ مهندسين‌ ايراني‌ شد. و شايد در مطبوعات‌ و محافل‌ انگليسي‌ هم‌ تأثير مثبتي‌ گذارد. منظور آن‌ كه‌ يكي‌ از ويژگي‌هاي‌ سرزمين‌ ما در اينجا بروز و ظهور نمود. و آن‌ همكاري‌ و هم‌آهنگي‌ و سياست‌ واحدِ راست‌ افراطي‌ با چپ‌ افراطي‌ عليه‌ منافع‌ ملي‌ است‌. حرف‌ حزب‌ توده‌  با حرف‌ رزم‌آراء داير بر عدم‌ توانايي‌ و لياقت‌ ايراني‌ها، يكي‌ بود! بعدها نيز، چه‌ در دورة‌ مصدق‌  و چه‌ در دورة‌ انقلاب‌ اسلامي‌ ، از اين‌ نوع‌ همكاري‌ها و هم‌آهنگي‌ها را شاهد بوديم‌. 


 به‌ هر حال‌ تز ملي‌ شدن‌ صنعت‌ نفت‌ در سراسر كشور، دو دسته‌ را بسيار ناراحت‌ مي‌كرد، يكي‌ حزب‌ توده‌  بود كه‌ پس‌ از چند مرحله‌ تغيير و ترديد بالاخره‌ مدعي‌ لغو امتياز نفت‌ جنوب‌  و ملي‌ كردن‌ آن‌ شدند، ولي‌ براي‌ ساير نقاط‌ و ذخاير نفتي‌ كشور، ملي‌ كردن‌ را قبول‌ نداشتند. آنها نواحي‌ شمال‌ را براي‌ روس‌ها مي‌خواستند و نواحي‌ شرق‌ و جنوب‌ شرقي‌ را هم‌ شايد، براي‌ امريكا  و ديگر قدرت‌هاي‌ غربي‌!


 از آن‌ زمان‌ تا دو سه‌ سال‌ بر سر اين‌ كه‌ مبتكر اصلي‌ طرح‌ ملي‌ كردن‌ چه‌ كسي‌ بود بين‌ همه‌ اختلاف‌ بود. بعضي‌ها مي‌گفتند مهندس‌ حسيبي‌  گفته‌، بعضي‌ها مي‌گفتند ديگري‌ گفته‌، تا اين‌ كه‌ خود مرحوم‌ دكترمصدق‌  بعد از 28 مرداد، از داخل‌ زندان‌ وقتي‌ كه‌ مرحوم‌ دكتر فاطمي‌  را شهيد كردند، در تجليل‌ از او و خدماتش‌ اعلام‌ نمود كه‌ مبتكر تز ملي‌ شدن‌ صنعت‌ نفت‌ دكتر فاطمي‌  بود. 


 در آن‌ زمان‌ تزهاي‌ مختلفي‌ مطرح‌ بود. از آن‌ جمله‌ مطرح‌ شده‌ بود كه‌ رد لايحه‌  گس‌ ـ گلشاييان‌  پي‌آمدهايي‌ براي‌ ايران‌ به‌ دنبال‌ دارد. گروهي‌ اظهار مي‌داشتند كه‌ لغو يك‌جانبه‌ قرارداد 1933  تبعاتي‌ براي‌ ايران‌ در پي‌ دارد و موجب‌ محكوميت‌ ما در مجامع‌ بين‌المللي‌ خواهد شد. و ما مجبور به‌ پرداخت‌ خسارت‌ خواهيم‌ شد. و اين‌ مسأله‌ به‌ صورت‌ معمايي‌ در آمده‌ بود. 


 مرحوم‌ دكتر فاطمي‌  موضوع‌ را چنين‌ طرح‌ كرد كه‌ وقتي‌ ما كل‌ صنعت‌ نفت‌ را در همه‌ كشور و نه‌ فقط‌ نفت‌ جنوب‌ ملي‌ كنيم‌ و در اختيار دولت‌ قرار دهيم‌، چون‌ اين‌ موضوع‌ از زمره‌ حقوق‌ و اختياراتي‌ است‌ كه‌ در منشور ملل‌ متفق‌ هم‌ آمده‌ است‌، لذا مامحكوم‌ نخواهيم‌ شد و از طرفي‌ چون‌ عموميت‌ در سراسر كشور دارد، غربي‌ها نمي‌توانند لكه‌ احتمالي‌ سازش‌ با روس‌ها را به‌ ما بچسبانند.


 بعدها هم‌ ايران‌ در دادگاه‌ لاهه‌  با استناد به‌ همين‌ دلايل‌ توانست‌ انگلستان‌  را محكوم‌ كند. و اين‌ ابتكار يعني‌ اصل‌ ملي‌ شدن‌ نفت‌  به‌ عنوان‌ سمبل‌ آزادي‌ ايران‌ از استعمار، نخستين‌ بار از سوي‌ دكتر مصدق‌  اعلام‌ شد ولي‌ چنان‌ كه‌ خود مصدق‌  هم‌ مي‌گويد فكر اوليه‌ آن‌ از دكتر فاطمي‌  بود. و به‌ اين‌ ترتيب‌ چنان‌ كه‌ رهبران‌ نهضت‌ هم‌ تأكيد كردند ملي‌ شدن‌ صنعت‌ نفت‌ در سراسر كشور از يك‌ مسأله‌ اقتصادي‌، به‌ نفي‌ استعمار و دخالت‌ سياسي‌ يك‌ شركت‌ خارجي‌ در امور داخلي‌ ايران‌ تبديل‌ شد. اين‌ نكته‌ همواره‌ از سوي‌ رهبران‌ حركت‌ و گويندگان‌ و نويسندگان‌ داخل‌ كشور مطرح‌ مي‌شد و مردم‌ هم‌ اين‌ را زود درك‌ كردند كه‌ ملي‌ كردن‌ نفت‌ هدف‌ فوري‌ مالي‌ ـ اقتصادي‌ دارد ولي‌ هدف‌ اصلي‌ آن‌ سياسي‌ و برخورد با پايگاه‌ اقتصادي‌ استعمار و مداخله‌ سياسي‌ آن‌ است‌. 


 از سوي‌ ديگر حركت‌ مذهبي‌ هم‌ در اين‌ قضيه‌ نقش‌ داشت‌ و همين‌ فداييان‌ اسلام‌  هم‌ كه‌ در ميان‌ مراجع‌ وقت‌ با مرحوم‌ آقا سيدمحمدتقي‌ خوانساري‌  روابطشان‌ حسنه‌ بود نقش‌ داشتند. مرحوم‌ آقاي‌ طالقاني‌  هم‌ به‌ آقاي‌ آيت‌الله خوانساري‌  علاقه‌ و ارادتي‌ داشت‌ زيرا از مراجعي‌ بود كه‌ فهم‌ سياسي‌ داشت‌ و از سوابق‌ استعمار در ايران‌ مطلع‌ بود. ايشان‌ هم‌ به‌ تهران‌ آمده‌ بود و در بيمارستان‌ پهلوي‌  (امام‌ خميني‌  فعلي‌) بستري‌ بود. مرحوم‌ طالقاني‌  هم‌ به‌ ديدن‌ ايشان‌ رفت‌  و پيرامون‌ مسأله‌ ملي‌ شدن‌ نفت‌ كه‌ موضوع‌ جديدي‌ است‌ و مقدمه‌ رهايي‌ ايران‌ از استعمار است‌ و همچنين‌ اهداف‌ نهضت‌ براي‌ ايشان‌ توضيحاتي‌ داد و در نتيجه‌ آقاي‌ خوانساري‌  فتوا داد كه‌ ملي‌ شدن‌ صنعت‌ نفت‌ براي‌ استقلال‌ مسلمين‌ در ايران‌ امر واجبي‌ است‌. ايشان‌ در اين‌ امر پيشرو بود. اين‌ فتوا خيلي‌ صدا كرد و به‌ دنبال‌ آن‌ عده‌اي‌ از متدينين‌ كه‌ هر كدام‌ تابع‌ يا مقلّد يكي‌ از مراجع‌ بودند، به‌ مرجع‌ تقليد خودشان‌ مراجعه‌ كردند و به‌ ايشان‌ توصيه‌ كردند فتوايي‌ نظير فتواي‌ آقاي‌ خوانساري‌  بدهند. ولذا پس‌ از آقاي‌ خوانساري‌ ، آيت‌الله صدر  (پدر امام‌ موسي‌ صدر )، آيت‌الله فيض‌  و آيت‌الله حجت‌  هم‌ كه‌ از جمله‌ مراجع‌ وقت‌ بودند در تأييد نهضت‌ فتوا دادند. فقط‌ مرحوم‌ آقاي‌ بروجردي‌  كه‌ در رأس‌ همه‌ مراجع‌ بودند فتوايي‌ نداد. از جمله‌ كساني‌ كه‌ به‌ ايشان‌ مراجعه‌ كرد حاج‌ آقا عباس‌قلي‌ بازرگان‌  (پدر مرحوم‌ بازرگان‌ ) بود كه‌ از محترمين‌ بازار به‌ شمار مي‌رفتند و وجوهات‌ جمع‌آوري‌ مي‌كرد. ايشان‌ با آقاي‌ بروجردي‌  روابط‌ حسنه‌اي‌ داشت‌. آقاي‌ بروجردي‌  پس‌ از شنيدن‌ صحبت‌هاي‌ مرحوم‌ بازرگان‌  به‌ ايشان‌ به‌ اصطلاح‌ تشرزد كه‌ پاي‌ مرا به‌ سياست‌ نكشانيد و خلاصه‌ آقاي‌ بروجردي‌  نهضت‌ را تأييد نكرد. با اين‌ حال‌ به‌ دليل‌ تأييد مراجع‌ ديگر و تأييد ساير روحانيون‌ مردم‌ با خيال‌ راحت‌ به‌ سمت‌ ملي‌ شدن‌ صنعت‌ نفت‌ كشيده‌ شدند و كار به‌ جايي‌ كشيده‌ شد كه‌ بر در هر مغازه‌اي‌ مشاهده‌ مي‌شد نوشته‌ است‌ صنعت‌ نفت‌ در سراسر كشور بايد  ملي‌ شود. هيچ‌ وقت‌ اتفاق‌ نيفتاده‌ كه‌ براي‌ يك‌ امر سياسي‌ يا مبارزاتي‌ به‌ اين‌ شكل‌ همة‌ طبقات‌ مردم‌ مشاركت‌ كنند. به‌ اين‌ جهت‌ شعار ملي‌ شدن‌ نفت‌، هم‌ جبهة‌ ملي‌  را از بن‌بستي‌ كه‌ ديگران‌ برايش‌ پيش‌بيني‌ مي‌كردند نجات‌ داد و هم‌ واقعاً يك‌ طرح‌ بسيار عاقلانه‌ و انديشمندانه‌ و حكيمانه‌ بود كه‌ امكان‌ دفاع‌ از آن‌ در مجامع‌ بين‌المللي‌ وجود داشت‌. مخالفين‌ را هم‌ خلع‌ سلاح‌ و منزوي‌ كرد و حتي‌ حزب‌ توده‌  هم‌ با تمام‌ توان‌ تشكيلاتي‌ كه‌ داشت‌ در قبال‌ اين‌ شعار ناچار به‌ عقب‌نشيني‌ و تسليم‌ گرديد؛ البته‌ بعد از سي‌ تير 1331  وقتي‌ صف‌ مخالفان‌ مصدق‌  در دربار ، ارتش‌، سران‌ عشاير و زمين‌داران‌ روشن‌تر مي‌شد و حزب‌ توده‌  و شايد شوروي‌ها تازه‌ متوجه‌ شدند كه‌ جبهه‌ ملي‌  امريكايي‌ نيست‌ و نماينده‌ بورژوازي‌ ملي‌ است‌. 


 در مقابل‌ شعار ملي‌ شدن‌ صنعت‌ نفت‌ در سراسر كشور، موضع‌ حزب‌ توده‌  لغو امتياز نفت‌ جنوب‌  بود. رزم‌آرا  هم‌ با همه‌ جناح‌ها مبارزه‌ مي‌كرد و شايعات‌ زيادي‌ بر سر زبان‌ها بود. شايد سران‌ جبهه‌ ملي‌  مداركي‌ هم‌ به‌ دست‌ آورده‌ بودند. به‌ هر حال‌ شايعاتي‌ بود كه‌ رزم‌آرا  در فكر يك‌ كودتاست‌، اقداماتي‌ هم‌ كرده‌ بود و آثاري‌ هم‌ پيدا شده‌ بود. بنابراين‌ جبهه‌ ملي‌ها ، خيلي‌ نگران‌ شده‌ بودند كه‌ اگر رزم‌آرا كودتا بكند همة‌ دستاوردهايي‌ كه‌ تا حالا به‌ دست‌ آمده‌ از بين‌ مي‌رود. به‌ اين‌ جهت‌ بود كه‌ رهبران‌ جبهه‌ ملي‌  با فداييان‌ اسلام‌  وارد مذاكره‌ شدند به‌ اين‌ منظور كه‌ فداييان‌ اسلام‌  را براي‌ ترور رزم‌آرا  آماده‌ كنند و اين‌ كار صورت‌ گرفت‌. اتفاقاً در آن‌ موقعي‌ كه‌ اين‌ مذاكرات‌ شروع‌ شده‌ بود نواب‌ صفوي‌  و فداييان‌ اسلام‌  با آيت‌الله كاشاني‌  به‌ هم‌ زده‌ بودند و قهر بودند. علتش‌ هم‌ اين‌ بود كه‌ نواب‌ به‌ مرحوم‌ كاشاني‌ ايراد داشت‌ كه‌ اينهايي‌ كه‌ دور و بر شما هستند و در خانة‌ شما رفت‌وآمد دارند همه‌ آدم‌هاي‌ خوبي‌ نيستند. و از جمله‌ به‌ شمس‌ قنات‌آبادي‌  ايراد داشتند. چون‌ فداييان‌ اسلام‌  بچه‌هاي‌ مذهبي‌ متدين‌ پاكي‌ بودند ولي‌ دور و بري‌هاي‌ كاشاني‌  اين‌ طور نبودند و همه‌ كار مي‌كردند. اين‌ دليل‌ اختلاف‌ آنها بود. دليل‌ دوم‌ اختلاف‌ اين‌ بود كه‌ فداييان‌ اسلام‌  به‌ كاشاني‌ مي‌گفتند شما كه‌ مذهبي‌ و آيت‌الله هستي‌ و عضو جبهه‌ ملي‌  هستي‌، بايستي‌ مدافع‌ اجراي‌ احكام‌ اسلام‌ باشي‌. كاشاني‌ هم‌ مي‌گفت‌ بي‌سوادها! حالا وقت‌ اين‌ حرف‌ها نيست‌ و اين‌ حرف‌ها را نزنيد. همين‌ طوري‌ مي‌گفت‌ "بي‌سوادها"! مرحوم‌ كاشاني‌  به‌ هيچ‌ وجه‌ داعيه‌ اجراي‌ احكام‌ اسلام‌ را نداشت‌ و اين‌ كه‌ امروز برخي‌ از روحانيون‌ او را نقطه‌ مقابل‌ مصدق‌  و جبهه‌ ملي‌  و طرفدار اسلامي‌ كردن‌ امور معرفي‌ مي‌كنند، ابداً چنين‌ نبوده‌ است‌. 


 آقاي‌ كاشاني‌  فقط‌ طرفدار استفاده‌ از احساسات‌ مذهبي‌ مردم‌ براي‌ تقويت‌ جنبش‌ ملي‌ و مبارزه‌ با استعمار بود، و كاملاً مثل‌ همه‌ روشنفكران‌ مذهبي‌ و ملي‌ دموكراسي‌  و مردم‌سالاري‌ را مي‌پسنديد. ولي‌ فداييان‌ اسلام‌  ضمن‌ همه‌ فداكاري‌ها و ايثارهاي‌شان‌ تعصبات‌ زيادي‌ داشتند. در زمان‌ دكتر مصدق‌  اينها جزوه‌اي‌ به‌ عنوان‌ برنامه‌ فداييان‌ اسلام‌ منتشر كردند. اين‌ برنامه‌ در آن‌ زمان‌ حتي‌ در محافل‌ ما مذهبي‌ها، خيلي‌ عكس‌العمل‌ بد ايجاد كرده‌ بود. در آن‌ برنامه‌ آمده‌ بود كه‌ ادارات‌ بايد سر ظهر تعطيل‌ شود، اذان‌ گفته‌ شود و نماز جماعت‌ برقرار شود. زن‌ها همه‌ باحجاب‌ شوند و همه‌ زن‌ها از ادارات‌ اخراج‌ شوند. از اين‌ چيزهاي‌ صوري‌ و قشري‌، خواست‌هايشان‌ در اين‌ حد بود و خواسته‌هاي‌ عميق‌تري‌  نداشتند و چون‌ در اعتقاداتشان‌ هم‌ محكم‌ بودند، اولين‌ اختلافشان‌ با كاشاني‌ شروع‌ شد. حالا عده‌اي‌ نسبت‌ مي‌دهند كه‌ فداييان‌ مي‌خواستند عليه‌ دربار  و شاه‌ و براي‌ اجراي‌ احكام‌ اسلام‌ قيام‌ كنند و مصدق‌  با آنها مخالفت‌ كرد. در حالي‌ كه‌ اول‌ از همه‌ مرحوم‌ كاشاني‌  خيلي‌ سخت‌ با آنها مخالفت‌ نمود و آنها با او قهر كردند به‌ طوري‌ كه‌ در جلسه‌اي‌ كه‌ فداييان‌ اسلام‌  با رهبران‌ جبهة‌ ملي‌  براي‌ ترور رزم‌آرا  داشتند، كاشاني‌  حضور نداشت‌ يعني‌ اصلاً دعوت‌ هم‌ نشد. دكتر مصدق‌  هم‌ كه‌ دعوت‌ شده‌ بود خودش‌ نيامد، معذرت‌ خواسته‌ بود كه‌ من‌ مريضم‌ و مرحوم‌ دكتر فاطمي‌  را به‌ نمايندگي‌ خود فرستاده‌ بود. خلاصه‌ در آن‌ جلسه‌ درباره‌ ترور رزم‌آرا  توافق‌ مي‌شود. و چنانچه‌ مي‌گويند مظفر بقايي‌  بيشتر از همه‌ اصرار داشت‌ و ديگران‌ هم‌ كم‌ و بيش‌ كه‌ بايد يك‌ جوري‌ اين‌ رزم‌آرا  از سر راه‌ برداشته‌ بشود. و بالاخره‌ آنجا توافق‌ مي‌شود كه‌ رزم‌آرا از سر راه‌ برداشته‌ شود. اين‌ جلسه‌ در دي‌ ماه‌ سال‌ 1329 تشكيل‌ شد و در 16 اسفند 1329 آنها موفق‌ شدند رزم‌آرا را ترور كنند. خوب‌ معلوم‌ بود كه‌ همكاري‌ فداييان‌ اسلام‌  و جبهة‌ ملي‌  نمي‌تواند زياد دوام‌ داشته‌ باشد. بلافاصله‌ بعد از ترور رزم‌آرا كه‌ دولت‌ علاء  سركار آمد فداييان‌ اسلام‌  اعلاميه‌ دادند كه‌ دولت‌ جديد بداند و هر كسي‌ كه‌ بعد از اين‌ مي‌آيد بداند كه‌ اگر احكام‌ اسلام‌ را اجرا نكند با او همان‌ رفتاري‌ مي‌شود كه‌ با رزم‌آرا  شد. از همان‌ اول‌ اينها بناي‌ خشونت‌ را گذاشتند. به‌ طوري‌ كه‌ جبهه‌ ملي‌ها  از آنها ترسيدند. و درست‌ سه‌ چهار روز بعد از ترور رزم‌آرا جبهه‌ ملي‌  يك‌ ميتينگ‌ عمومي‌ در ميدان‌ بهارستان‌  تشكيل‌ داد و از هر كدام‌ از احزاب‌ و گروه‌ها و شخصيت‌ها آمدند صحبت‌ كردند، ولي‌ فدايي‌ها را راه‌ ندادند. فدايي‌هايي‌ كه‌ يك‌ چنين‌ خدمتي‌ كردند و بزرگترين‌ دشمن‌ را از سر راه‌ برداشتند. آنها هم‌ حق‌ داشتند، براي‌ اين‌ كه‌ مي‌ديدند فدايي‌ها در اين‌ ميتينگ‌ به‌ شاه‌ فحش‌ خواهند داد. فداييان‌ اسلام‌  اعلاميه‌اي‌ داده‌ بودند كه‌ پسر رضاخان‌  قلدر بداند كه‌ اين‌ تيري‌ كه‌ به‌ رزم‌آرا  اصابت‌ كرد و وي‌ را از پاي‌ انداخت‌، در انتظار خود اوست‌. اينها مي‌ديدند كه‌ اين‌ فدايي‌ها مي‌آيند توي‌ ميتينگ‌ مي‌خواهند تظاهرات‌ ضدشاه‌ بكنند. جبهة‌ ملي‌  آن‌ موقع‌ اين‌ برخورد را مصلحت‌ نمي‌دانست‌. به‌ هر صورت‌ بعد از ترور رزم‌آرا ، روند جدايي‌ فداييان‌ اسلام‌  از جبهه‌ ملي‌  آغاز شد. 


 نكتة‌ بعدي‌ يك‌ مقداري‌ شخصي‌ و مربوط‌ به‌ انجمن‌ ماست‌. واقعيتي‌ در آن‌ روز وجود داشت‌. گروه‌هاي‌ مذهبي‌ تا اين‌ تاريخ‌ و شايد تا سال‌هاي‌ بعدش‌، چه‌ روشنفكران‌ و چه‌ غيرروشنفكرانش‌، پيشتاز سياسي‌ نبودند، يعني‌ خودشان‌ تحليل‌ سياسي‌ يا نظرية‌ سياسي‌ مشخصي‌ نداشتند كه‌ بر سر آن‌ بايستند، دفاع‌ كنند و حزبي‌ تشكيل‌ بدهند. بيشتر تابع‌ بودند، خواه‌ آنها كه‌ دنبال‌ حركت‌ ملي‌ افتادند، خواه‌ آنهايي‌ كه‌ دنبال‌ حركت‌هاي‌ ديگر رفتند و يا به‌ حركت‌هاي‌ وابسته‌ به‌ حاكميت‌ جذب‌ شدند. آنها نوعاً تابع‌ بودند. شايد دليل‌ اين‌ عدم‌ استقلال‌ نظري‌ سياسي‌ اين‌ باشد كه‌ نيروهاي‌ مذهبي‌ تا آن‌ زمان‌ علاقه‌اي‌ به‌ اين‌گونه‌ امور نداشتند و حزب‌ تشكيل‌ نداده‌ بودند. يكي‌ از مسائلي‌ كه‌ آن‌ روزها فكر ما را به‌ خود مشغول‌ مي‌كرد اين‌ بود كه‌ نيروهاي‌ مسلمان‌ كه‌ در جريان‌ مبارزات‌ اين‌ همه‌ زحمت‌ كشيدند و پاي‌ صندوق‌هاي‌ رأي‌ خوابيدند و يا فتواهاي‌ مراجع‌ كه‌ تأثير زيادي‌ در پيشرفت‌ و جهش‌ نهضت‌ ملي‌ داشت‌، چرا در رهبري‌ جبهه‌  ملي‌  حضور و نقش‌ ندارند. علاوه‌ بر آن‌ كه‌ در رهبري‌ اجرايي‌ نقش‌ ندارند، حتي‌ از بيرون‌ هم‌ نظريه‌اي‌ وجود ندارد كه‌ ارائه‌ دهند. اين‌ مسائل‌ موجب‌ مي‌شد تا فكر اين‌ كه‌ مسلمان‌ها هم‌ بايد تشكلي‌ و مرامي‌ براي‌ خود داشته‌ باشند پديد آيد.


 به‌ عنوان‌ نمونه‌، جبهه‌ ملي‌  در دانشگاه‌  تهران‌  انصافاً با پيشگامي‌ انجمن‌ اسلامي‌ تشكيل‌ شد و به‌ فعاليت‌ پرداخت‌. ولي‌ خود ما در جبهه‌ ملي‌  حضور نداشتيم‌ كه‌ علت‌ عمدة‌ آن‌ همان‌ علاقه‌ خودمان‌ به‌ فعاليت‌ مرامي‌ و مسلكي‌ بود. لذا از همان‌ دوران‌، خواست‌ تشكيل‌ حزب‌ و يك‌ جريان‌ سياسي‌ در نيروهاي‌ جوان‌ و روشنفكر مذهبي‌ كه‌ ما هم‌ جزئي‌ از آن‌ بوديم‌ مطرح‌ شد. 


 مسأله‌ ديگر در ميان‌ نيروهاي‌ اين‌ جريان‌، مسأله‌ مباني‌ فكري‌ و تئوريك‌ بود. در آن‌ روزگار ما مشاهده‌ مي‌كرديم‌ كه‌ منشأ اطلاعات‌ سياسي‌ بچه‌هاي‌ مذهبي‌ روشنفكر امثال‌ من‌ هنوز افراد و مآخذ غيرمذهبي‌ هستند. به‌ عنوان‌ مثال‌، پس‌ از جريان‌ انشعاب‌ به‌ رهبري‌ مرحوم‌ خليل‌ ملكي‌  از حزب‌ توده‌  در سال‌ 1326 بر سر مسأله‌ آذربايجان‌  و هماهنگي‌ حزب‌ توده‌  با آن‌ فرقه‌ تجزيه‌طلب‌، اصحاب‌ خليل‌ ملكي‌  تا سال‌ 1329 ساكت‌ بودند ولي‌ در سال‌ 1328 جمعيتي‌ تشكيل‌ شد به‌ اسم‌ جمعيت‌ رهايي‌ كار و انديشه‌  و اين‌ جمعيت‌ رهبرش‌ همين‌ آقاي‌ دكتر انور خامه‌اي‌  بود. جمعيتي‌ بسيار بسيار چپ‌ بود، يعني‌ چپ‌تر از حزب‌ توده‌ ، و معتقد بود كه‌ در زمينه‌ نيروي‌ كار بايستي‌ به‌ بسيج‌ و تشكل‌ آن‌ پرداخت‌. بعد در سال‌ 29 هم‌ استراتژي‌ سياسي‌شان‌ ايجاد اعتصابات‌ و درگيري‌ بود، كه‌ همين‌ كار را هم‌ كردند. شروع‌ كردند ولي‌ دفعه‌ اول‌ به‌ علت‌ توطئه‌ حزب‌ توده‌  شكست‌ خوردند.


 اين‌ها روزنامه‌اي‌ داشتند به‌ اسم‌ حجّار . روزنامة‌ حجار  بسيار روزنامة‌ پُر و عميقي‌ بود. واقعاً از لحاظ‌ تئوري‌، از لحاظ‌ بحث‌هاي‌ سياسي‌، از لحاظ‌ بحث‌هايي‌ كه‌ دربارة‌ مثلاً دولت‌ شوروي‌  مي‌كرد، و تحليل‌هايي‌ كه‌ درخصوص‌ مسائل‌ كشاورزي‌، مسائل‌ اقتصادي‌ در ايران‌ و جهان‌ داشت‌، از موضع‌ چپ‌ ولي‌ محكم‌ و قوي‌ بود. بنده‌ خودم‌ خوانندة‌ هميشگي‌ و به‌ اصطلاح‌ ثابت‌قدم‌ اين‌ روزنامه‌ بودم‌ و انصافاً اعتراف‌ مي‌كنم‌ كه‌ آن‌ زمان‌ بخش‌ اعظم‌ اطلاعات‌ سياسي‌، اقتصادي‌، اجتماعي‌ام‌ را از اين‌ روزنامه‌ مي‌گرفتم‌. از سوي‌ ديگر در سال‌ 1329 كه‌ جبهة‌ ملي‌  به‌ راه‌ افتاده‌ و فعال‌ بود، روزنامه‌اي‌ منتشر مي‌شد به‌ نام‌ شاهد  كه‌ متعلق‌ به‌ مظفر بقايي‌  بود و سخنگوي‌ جبهة‌ ملي‌  محسوب‌ مي‌شد و روزنامة‌ بسيار جنجالي‌ معروفي‌ بود. در اين‌ روزنامه‌ مقالاتي‌ چاپ‌ مي‌شد به‌ نام‌ "برخورد عقايد و آرا ". در آن‌ زمان‌ هيچ‌ كس‌ نمي‌دانست‌ كه‌ اين‌ مقالات‌ را چه‌ كسي‌ مي‌نويسد. بعدها روشن‌ شد نويسنده‌ كه‌ با امضاي‌ دانشجوي‌ علوم‌ اجتماعي‌ مقالات‌ را مي‌نوشت‌ كسي‌ جز خليل‌ ملكي‌  نبود. اين‌ مقالات‌ را بنده‌ و دوستان‌ انجمن‌ اسلامي‌ دانشجويان‌  دانشكده‌ فني‌  هم‌ مي‌خوانديم‌ و واقعاً استفاده‌ شاياني‌ به‌ لحاظ‌ تجزيه‌ و تحليل‌ اوضاع‌ جهاني‌ مي‌برديم‌. و متوجه‌ مي‌شديم‌ مسئلة‌ ملي‌ شدن‌ يعني‌ چه‌، سابقه‌اش‌ در دنيا چيست‌؛ واقعاً اطلاعات‌ نظري‌ و تئوريك‌ خوبي‌ به‌ خواننده‌ ارائه‌ مي‌داد. تا آن‌ تاريخ‌ هيچ‌ يك‌ از نشريات‌ جبهه‌ ملي‌ ، حزب‌ ايران‌ ، احزاب‌ وابسته‌ به‌ جبهه‌ ملي‌  مثلاً حزب‌ ملت‌ ايران‌ ، مقالاتي‌ در اين‌ سطح‌ نمي‌نوشتند. 


 در واقع‌ تغذية‌ ما هنوز هم‌ از منابع‌ چپ‌ يا راست‌ غيرمذهبي‌ بود. البته‌ چنانچه‌ گفتم‌ مرحوم‌ مهندس‌ بازرگان‌  و نوشته‌هاي‌ ايشان‌ به‌ لحاظ‌ ايدئولوژي‌ اسلامي‌، تا حدودي‌ ما را تغذيه‌ مي‌كرد ولي‌ كافي‌ نبود. اين‌ مسأله‌ باعث‌ شد كه‌ ما به‌ تكاپوي‌ محافل‌ و مراكزي‌ براي‌ تعليمات‌ بالاتر مذهبي‌ ـ فلسفي‌ و سياسي‌ ـ اجتماعي‌ بيفتيم‌. در زمينة‌ سياسي‌ و اجتماعي‌ مقالات‌ ملكي‌  يا روزنامه‌ شاهد  يا روزنامه‌ حجّار  در دسترس‌ ما بود و در زمينه‌ فلسفي‌ و مذهبي‌ مرحوم‌ ابوالحسن‌ خان‌ فروغي‌  را كشف‌ كرديم‌. مرحوم‌ ابوالحسن‌خان‌ فروغي‌ در آن‌ زمان‌ پيرمرد هشتاد و چندساله‌اي‌ بود. ايشان‌ برادر محمدعلي‌ فروغي‌  نخست‌وزير سابق‌ بود. ولي‌ برخلاف‌ او فرد سياسي‌ نبود. بسيار منزوي‌ و گوشه‌گير بود. ولي‌ هم‌ مرد عارفي‌ بود و هم‌  فيلسوف‌ برجسته‌اي‌ به‌ شمار مي‌رفت‌. به‌ فلسفه‌ غرب‌ بسيار مسلط‌ بود. مرحوم‌ ابوالحسن‌ خان‌ فروغي‌  در سال‌هاي‌ تحصيل‌ پدر من‌ و مرحوم‌ بازرگان‌  در دارالفنون‌  و دارالمعلمين‌  استاد آنها بود و آنها هم‌ استفاده‌هاي‌ زيادي‌ از ايشان‌ كرده‌ بودند. ايشان‌ مي‌گفت‌ من‌ 30 سال‌ است‌ كه‌ كتاب‌هاي‌ فلسفه‌ و عرفان‌ را كنار گذاشته‌ام‌ و فقط‌ يك‌ كار مي‌كنم‌. از صبح‌ تا شب‌ قرآن‌  مي‌خوانم‌ و گاهي‌ هم‌ صحيفة‌ سجاديه‌  و همين‌ مرا كفايت‌ مي‌كند و اگر روزي‌ از قرآن‌ يا صحيفه‌ مطلب‌ جديد فلسفي‌ يا عرفاني‌ كشف‌ نكنم‌ يقين‌ مي‌كنم‌ كه‌ حالم‌ خوب‌ نيست‌. اين‌ گفته‌ در آن‌ زمان‌ ما را خيلي‌ جذب‌ كرد و ما هم‌ مي‌رفتيم‌ خدمت‌ ايشان‌. معمولاً سه‌ چهار نفر دانشجو بوديم‌، ايشان‌ صحبت‌هايي‌ مي‌كرد. در ابتدا بحث‌هاي‌ ايشان‌ براي‌ ما سنگين‌ بود ولي‌ به‌ تدريج‌ با افكار ايشان‌ آشنا شديم‌. و بعد هم‌ قرار شد كه‌ ايشان‌ بحثي‌ را به‌ صورت‌ درس‌ شروع‌ كند و براي‌ ما جزوه‌ بگويد و ما بنويسيم‌. 


 مرحوم‌ فروغي‌  در ابتدا مسأله‌ شرق‌ و غرب‌ را مطرح‌ كرد و اين‌ مسأله‌ غرب‌ و غرب‌زدگي‌، را اولين‌ بار ايشان‌ مطرح‌ كرد بسيار جلوتر از احمد فرديد  و جلال‌آل‌احمد . البته‌ كلمه‌ غرب‌زدگي‌ را به‌ زبان‌ نمي‌آورد. ولي‌ مفهوم‌ غرب‌زدگي‌ را براي‌ اولين‌بار مرحوم‌ ابوالحسن‌ فروغي‌  در محيط‌ غيرمطبوعاتي‌ به‌ ما آموخت‌. و سال‌ها بعد از آن‌ جلال‌ آل‌احمد در صحن‌ جامعه‌ مطرح‌ كرد. منتها فروغي‌ چون‌ آدم‌ فعال‌ و در صحنه‌ و اهل‌ كتاب‌ نوشتن‌ و سخنراني‌ كردن‌ نبود نظرياتش‌ هيچگاه‌ مطرح‌ نشد. به‌ عقيده‌ مرحوم‌ فروغي‌  ريشه‌ غربزدگي‌ در ايران‌ به‌ دوران‌ هخامنشيان‌  بازمي‌گشت‌. از زمان‌ حمله‌ اسكندر  به‌ ايران‌، هلنيسم‌  در ايران‌ جاپايي‌ باز كرد. اشكانيان‌  كه‌ پس‌ از سلوكيان‌  در ايران‌ حاكم‌ شدند در واقع‌ غربزده‌هاي‌ آن‌ زمان‌ بودند كه‌ طرفدار تمدن‌ هلني‌  و يوناني‌ها  بودند و متأثر از تمدن‌ يوناني‌  قصد داشتند تا مسائلي‌ همچون‌ برده‌داري‌  را در ايران‌ رايج‌ كنند. چرا كه‌ تا پيش‌ از آن‌ در ايران‌ برده‌داري‌ وجود نداشت‌ و توسط‌ اشكانيان‌  به‌ ايران‌ آورده‌ شد و لذا محصول‌ يوناني‌گرايي‌ و غرب‌�باوري‌ اشكانيان‌  بود. 


 به‌ هر صورت‌ مرحوم‌ فروغي‌  از اين‌ نوع‌ مباحث‌ را به‌ ما مي‌آموخت‌ و جلسات‌ ما تا مدتي‌ پس‌ از كودتاي‌ 28 مرداد  و دستگيري‌هاي‌ من‌ ادامه‌ پيدا كرد. وي‌ در سال‌ 1334 فوت‌ كرد. در آن‌ دوران‌، ايشان‌ كه‌ مشاهده‌ مي‌كرد ما بسيار سياسي‌ شده‌ايم‌ و تعصب‌ سياسي‌ پيدا كرده‌ايم‌ از ما فاصله‌ گرفت‌. او مي‌گفت‌ چرا مي‌رويد توي‌ سياست‌، سياست‌ شما را به‌ حيله‌گري‌ مي‌كشاند و با ما قهر كرد. مرحوم‌ ابوالحسن‌خان‌ فروغي‌  مباني‌ تفكر جديد مذهبي‌، تفكر مذهبي‌ بر اساس‌ تفكر فلسفي‌ را خوب‌ مي‌دانست‌ و مسلط‌ بود. مرحوم‌ فروغي‌  در سفر به‌ فرانسه‌  با برگسون‌  مباحثه‌اي‌ داشت‌ و سه‌ ساعت‌ بحث‌ كرده‌ بودند. در پايان‌ بحث‌ هم‌ برگسون‌  به‌ او گفته‌ بود كه‌ من‌ متأسفم‌ كه‌ شما شرقي‌ها بر فسلفة‌ ما خيلي‌ دست‌ يافتيد، خيلي‌ احاطه‌ پيدا كرديد ولي‌ ما از فلسفة‌ شرق‌ خبري‌ نداريم‌. وي‌ چنين‌ آدمي‌ بود. لذا برخورد با ايشان‌ اميد و اعتماد را به‌ اسلام‌ و فلسفة‌ اسلامي‌ در ما زنده‌ مي‌كرد. و با بحث‌هاي‌ جديد خود شوري‌ در ما به‌ وجود آورد. به‌ هرصورت‌ منظورم‌ اين‌ است‌ كه‌ انجمن‌ اسلامي‌ در سال‌ 29 و بعد 30 و 31 و 32 علي‌رغم‌ آن‌ كه‌ به‌ دنبال‌ چنين‌ مسائلي‌ بود و در مسائل‌ سياسي‌ زياد وارد نمي‌شد ولي‌ با اين‌ وجود ما به‌ دكتر مصدق‌  و جبهه‌ ملي‌  علاقه‌مند بوديم‌ ولي‌ بيشتر شوق‌ و علاقه‌ به‌ كارهاي‌ فكري‌ داشتيم‌ و به‌ دنبال‌ كارهاي‌ ايدئولوژيك‌ و كسب‌ معلومات‌ سياسي‌ از منابع‌ مختلف‌ بوديم‌. 


 محفل‌ دومي‌ كه‌ از سال‌ 1331 به‌ آن‌ راه‌ پيدا كرديم‌ مجلسي‌ بود از افرادي‌ كه‌ مجموعاً به‌ "اصحاب‌ جمعه‌ " معروف‌ شدند و عبارت‌ بودند از مرحومان‌ مرتضي‌ مطهري‌ ، سيدصدرالدين‌ جزايري‌ ، سبط‌الشيخ‌ ، حاج‌ آقا باقر قمي‌  برادر حاج‌ آقا حسن‌ قمي‌ ، حسين‌ مزيني‌  معاون‌ وزارت‌ كشاورزي‌  وقت‌، علامه‌ طباطبايي‌  (به‌ طور نامرتب‌)، مهندس‌ شكيب‌نيا ، مهندس‌ معين‌فر  و اينجانب‌. در اين‌ محفل‌ مرحوم‌ مطهري‌  گوينده‌ اصلي‌ بود و كتاب‌ ماترياليسم‌ ديالكتيك‌  اراني‌  را مي‌خواند و سطر به‌ سطر و نكته‌ به‌ نكته‌ از نظر فلسفه‌ اسلامي‌ به‌ خصوص‌ فلسفه‌ ملاصدرا  پاسخ‌ و توضيح‌ مي‌داد. مجموع‌ نكات‌ آقاي‌ مطهري‌  هم‌ مبتني‌ بر چهار مقاله‌ از علامه‌ طباطبايي‌  بود كه‌ به‌ طور بسيار فشرده‌ و فني‌ نوشته‌ شده‌ بود و آقاي‌ مطهري‌  آن‌ها را باز و تشريح‌ فلسفي‌ مي‌كرد. ما در اين‌ مجلس‌ كاملاً شنونده‌ بوديم‌ و حرفي‌ براي‌ گفتن‌ نداشتيم‌ و تنها استفاده‌ مي‌كرديم‌. تمام‌ مطالب‌ اين‌ جلسات‌ بعدها توسط‌ خود مرحوم‌ مطهري‌  جمع‌آوري‌ و تدوين‌ و به‌ صورت‌ پاورقي‌هاي‌ كتاب‌ باارزش‌ "روش‌ رئاليسم‌ " كه‌ متن‌ آن‌ همان‌ اصل‌ مقالات‌ مرحوم‌ علامه‌  بود گرد آمد. اين‌ كتاب‌ به‌ تدريج‌ در چهار جلد چاپ‌ شد و جلد پنجم‌ "روش‌ رئاليسم‌" كه‌ با مقاله‌ "خداي‌ آفريدگار جهان‌ و جهان‌ " علامه‌  شروع‌ مي‌شد و با حواشي‌ آقاي‌ مطهري‌  در اواخر دهه‌ 40 به‌ چاپ‌ رسيد. به‌ اين‌ ترتيب‌ دوره‌ روش‌ رئاليسم‌  كامل‌ گرديد و به‌ لحاظ‌ فلسفي‌ به‌ تمام‌ معنا پاسخ‌ جزوه‌ "ماترياليسم‌ ديالكتيك‌ " دكتر اراني‌  و "اصول‌ مقدماتي‌ فلسفه‌ " ژرژ پوليتسر  فرانسوي‌ را مي‌داد و حلاجي‌ كامل‌ مي‌كرد. 


 اين‌ محفل‌ دومي‌ بود كه‌ از سال‌ 1331 تا 1334 براي‌ استفاده‌ و تكميل‌ معلومات‌ مذهبي‌ خود در آن‌ شركت‌ مي‌كرديم‌ كه‌ بسيار مغتنم‌ بود. 


 در اينجا لازم‌ مي‌دانم‌ به‌ چند سؤال‌ اساسي‌ كه‌ بسيار مطرح‌ مي‌شود پاسخي‌ بگويم‌.


 يك‌ سؤال‌ درباره‌ وابستگي‌ رهبران‌ و مؤسسان‌ جبهه‌ ملي‌  به‌ آمريكاست‌ كه‌ از سوي‌ حزب‌ توده‌  مطرح‌ شده‌ بود.


 البته‌ از درون‌ و نيّات‌ اشخاص‌ يا روابط‌ مخفي‌ اشخاص‌ ما نمي‌توانيم‌ زياد اطلاع‌ پيدا كنيم‌، مگر اين‌ كه‌ گذشت‌ زمان‌ و پاره‌اي‌ حوادث‌ نيات‌ افراد را آشكار كند. برخي‌ از عوامل‌ جبهة‌ ملي‌  وابستگي‌ داشتند از آن‌ جمله‌ دكتر مظفر بقايي‌  بود. دكتر بقايي‌  در بازجويي‌ كه‌ پس‌ از دستگيري‌ ايشان‌ پس‌ از انقلاب‌ در سال‌ 1366 اتفاق‌ افتاد، به‌ وابستگي‌ و ارتباط‌ خود با مقامات‌ آمريكايي‌ اعتراف‌ كرد. 


 دكتر بقايي‌  در بازجويي‌هاي‌ خود گفته‌ است‌ از زمان‌ قبل‌ از حكومت‌ دكتر مصدق‌  يعني‌ قبل‌ از ملي‌ شدن‌ نفت‌ با آمريكايي‌ها همكاري‌ داشته‌ است‌. اين‌ همان‌ طرح‌ بدامن‌  بود، كه‌ من‌ اشاره‌ كردم‌. البته‌ بجز بقايي‌  فرد ديگري‌ از جبهه‌ ملي‌  كه‌ ارتباط‌ سازماني‌ با غرب‌ داشته‌ باشد را نمي‌شناسيم‌. ابوالحسن‌ حائري‌زاده‌  چون‌ در سال‌ 1300 تا 1304 و نيز در دوران‌ ملي‌ شدن‌ نفت‌، نقش‌هاي‌ مشكوكي‌ بازي‌ كرد، متهم‌ به‌ همكاري‌ با سرويس‌هاي‌ امنيتي‌ خارج‌ بود ولي‌ اين‌ اثبات‌ شده‌ نيست‌. ولي‌ شايد اكثر جبهه‌ ملي‌ها  اين‌ طور فكر مي‌كردند كه‌ به‌ هر صورت‌ ايران‌ بايد دركنار غرب‌ باشد چرا كه‌ ايران‌ نمي‌تواند با شرق‌ يعني‌ شوروي‌  كنار بيايد. چون‌ اگر بخواهد با شوروي‌  كنار بيايد،  كمونيست‌ها كل‌ كشور را اشغال‌ مي‌كردند و همه‌ چيز زير و رو مي‌شد. جبهه‌اي‌ها معتقد بودند كه‌ ما اگر مجبور باشيم‌ كه‌ به‌ هر صورت‌ همزيستي‌ بكنيم‌ ـ نه‌ اين‌ كه‌ امتياز بدهيم‌ چرا كه‌ اصل‌ بر عدم‌ واگذاري‌ امتيازات‌ بود ـ بايد روي‌ غرب‌ حساب‌ كرد. ولي‌ اين‌ را نمي‌شود گفت‌ جبهة‌ ملي‌  يك‌ جبهة‌ غربي‌ بود، چون‌ جبهة‌ غربي‌ آن‌ است‌ كه‌ در جهت‌ منافع‌ غرب‌ هم‌ اقدام‌ كند. وقتي‌ جبهة‌ ملي‌  مسئلة‌ حاكميت‌ ذخاير و منابع‌ كشور يا استقلال‌ اقتصادي‌ را مطرح‌ مي‌كند و اين‌ موضوع‌ جوهر و محور حركت‌ آن‌ مي‌شود، پس‌ حركت‌ آن‌ در راستاي‌ منافع‌ ملي‌ بوده‌ است‌ و لذا اين‌ جبهه‌ نمي‌تواند اصولاً تابع‌ و وابسته‌ به‌ منافع‌ غرب‌ باشد و مدافع‌ منافع‌ ملي‌ است‌. 


 سؤال‌ ديگر اين‌ است‌ كه‌ دكتر مصدق‌  به‌ طور كلي‌ چه‌ نگرشي‌ نسبت‌ به‌ دين‌ داشت‌ و اصولاً در پيمودن‌ راه‌ خويش‌، يعني‌ مبارزه‌ با استعمار و ملي‌ كردن‌ صنعت‌ نفت‌ نقشي‌ را نيز براي‌ مذهب‌ و ارزش‌هاي‌ مذهبي‌ مردم‌ قائل‌ بود يا نه‌؟


 مخالفين‌ دكتر مصدق‌  هميشه‌ وي‌ را به‌ اين‌ كه‌ ضدمذهبي‌ يا غيرمتدين‌ بوده‌ متهم‌ مي‌كنند وليكن‌ كساني‌ كه‌ به‌ تاريخ‌ معاصر ايران‌، بعد از كودتاي‌ 1299  و زماني‌ كه‌ رضاخان‌  شاه‌ مي‌شود آشنا باشند و سخنراني‌هاي‌ مصدق‌  را خوانده‌ باشند، نظر ديگري‌ دارند. دكتر مصدق‌  بارها اين‌ حرف‌ را زد كه‌ مليت‌ ما از اسلاميت‌ ما جدا نيست‌، يعني‌ چي‌؟ يعني‌ نظر مصدق‌ اين‌ بود كه‌ بدون‌ اسلام‌، مليت‌ ايراني‌ باقي‌ نمي‌ماند. اين‌ نظريه‌ سياسي‌ مصدق‌ بود. در احمدآباد  در طبقه‌ بالاي‌ مقبره‌ مصدق‌، اتاقي‌ بود كه‌ مصدق‌ سال‌هاي‌ تبعيد خود را در آنجا زندگي‌ مي‌كرد. در آن‌ اتاق‌ بر روي‌ طاقچه‌ يك‌ مجسمه‌ گاندي‌  و يك‌ عكس‌ حضرت‌ محمد قرار داشت‌ و مصدق‌ ايام‌ تنهايي‌ و غربتش‌ را با اين‌ دو گذراند. 


 من‌ در ايام‌ حكومت‌ مصدق‌ جوان‌ بودم‌ و ايشان‌ را هم‌ از نزديك‌ نديده‌ بودم‌، بعدها از نزديكان‌ ايشان‌ پرسيدم‌ كه‌ مجسمه‌ گاندي‌  را قاعدتاً بايد نهرو  به‌ ايشان‌ هديه‌ كرده‌ باشند. ولي‌ در جواب‌ شنيدم‌ كه‌ اين‌ طور نبود. و مصدق‌ اتفاقاً با نهرو  روي‌ خوشي‌ نداشت‌. در مورد نهرو  نظريه‌ دكتر مصدق‌  با نظر مهندس‌ بازرگان‌  نزديك‌ بود چرا كه‌ مذهبي‌هاي‌ ما همه‌ گاندي‌ را دوست‌ داشتند و از نهرو  بدشان‌ مي‌آمد. زيرا نهرو  ضدمذهب‌ بود و گاندي‌  اهل‌ معنويت‌ و مذهب‌. مصدق‌ هم‌ همين‌ نظر را داشت‌. به‌ عقيده‌ مصدق‌ و همچنين‌ بازرگان‌ ، نهرو  نهضت‌ گاندي‌  را كه‌ يك‌ نهضت‌ معنويت‌گرا و عرفاني‌ بود به‌ يك‌ نهضت‌ مادي‌ تبديل‌ كرد. و اين‌ گرايش‌ به‌ گاندي‌  نيز حكايت‌ از گرايش‌ معنوي‌ و مذهبي‌ دكتر مصدق‌ مي‌كند. 


 در زمان‌ دكتر مصدق‌  براي‌ اولين‌ بار در تاريخ‌ ايران‌ مذهب‌ در دولت‌ و در تشريفات‌ دولتي‌ وارد شد. مرحوم‌ سيدباقرخان‌ كاظمي‌  كه‌ وزير خارجه‌  بود مشروب‌ را از تمام‌ مهماني‌هاي‌ رسمي‌ سفرا به‌ طور كلي‌ از سفارتخانه‌ها، وزارتخانه‌ها، چه‌ سفارتخانه‌هاي‌ ايران‌ در خارج‌ و چه‌ در مراسم‌ وزارت‌ خارجه‌ در داخل‌ كشور حذف‌ كرد، ولواين‌ كه‌ مهمان‌ خارجي‌ داشتند. در زمان‌ دكتر مصدق‌ به‌ دليل‌ حمايت‌ مصدق‌  مراسم‌ مذهبي‌ خيلي‌ بيشتر شد. منظور من‌ اين‌ است‌ كه‌ نسبت‌ غيرمذهبي‌ يا ضدمذهبي‌ كه‌ به‌ مصدق‌ مي‌دهند دروغ‌ محض‌ است‌. ولي‌ مصدق‌ بازرگان‌  نبود، طالقاني‌  نبود، تيپ‌ ماها نبود، البته‌ اعضاي‌ حزب‌ ايران‌  به‌ مصدق‌ نزديكتر بودند. و با اين‌ كه‌ امثال‌ اللهيار صالح‌  و مرحوم‌ دكتر سنجابي‌ نمازخوان‌ و روزه‌گير بودند، ولي‌ اينها معتقد بودند كه‌ مذهب‌ در سياست‌ و دولت‌ نبايد دخالت‌ كند. شايد بشود اعتقادات‌ مصدق‌ را از روي‌ مواضع‌ سياسي‌ ـ اجتماعي‌اش‌ طي‌ دوره‌ 1300 تا 1304 كه‌ بارها اين‌ را تأكيد كرده‌ كه‌ ايرانيت‌ ما از اسلاميت‌ ما جدا نيست‌، مشخص‌ نمود كه‌ دقيقاً متمايل‌ و گراينده‌ به‌ اسلام‌ بوده‌ است‌.


 سؤال‌ ديگر درباره‌ اين‌ مسأله‌ است‌ كه‌ تز ملي‌ شدن‌ نفت‌ اولين‌ بار از سوي‌ خليل‌ ملكي‌ در روزنامه‌ شاهد  مطرح‌ شده‌ است‌.


 اين‌ كه‌ من‌ گفتم‌ تز ملي‌ شدن‌ نفت‌ اولين‌ بار از سوي‌ دكتر فاطمي‌  مطرح‌ شد، نظر خود دكتر مصدق‌ است‌. درباره‌ مقالات‌ خليل‌ ملكي‌ ، چنانچه‌ گفتم‌ خود من‌ هم‌ خواننده‌ سلسله‌ مقالات‌ "برخورد آرا و عقايد " خليل‌ ملكي‌  در روزنامه‌ شاهد  بودم‌. مرحوم‌ خليل‌ ملكي‌  در آن‌ مقالات‌ ملي‌ شدن‌ منابع‌ و از جمله‌ نفت‌ را از ديدگاه‌ سوسياليستي‌ مطرح‌ مي‌كرد و اين‌ كار را نيز بسيار خوب‌ انجام‌ مي‌داد. ولي‌ به‌ گفته‌ مصدق‌ ، اين‌ دكتر فاطمي‌  بود كه‌ براي‌ اولين‌ بار تز ملي‌ شدن‌ صنعت‌ نفت‌ را مطرح‌ كرد. كار خليل‌ ملكي‌  تشريح‌ موضوع‌ و تبيين‌ قضيه‌ بود.


 سؤالي‌ هم‌ درباره‌ گفتگوهاي‌ مربوط‌ به‌ ترور رزم‌آراست‌ و اين‌ كه‌ گفته‌ شده‌ مصدق‌  با ترور رزم‌آرا  مخالف‌ بوده‌ است‌. 


 چنانچه‌ گفته‌ شد در آن‌ جلسه‌ دكتر مصدق‌  حضور نداشت‌. مي‌گويند در آن‌ جلسه‌ بيشتر از همه‌ دكتر بقايي‌  و ابوالحسن‌ حائري‌زاده‌  بر ترور رزم‌آرا  اصرار داشتند. و بجز اين‌ دو، ظاهراً مرحوم‌ نريمان‌  هم‌ موافق‌ بوده‌ است‌. مرحوم‌ نريمان‌  از صاحب‌منصبان‌ وزارت‌ دارايي‌ و فرد بسيار پاك‌ و درستي‌ بود و مدتي‌ هم‌ شهردار  تهران‌ شد. و به‌ دليل‌ عملكرد بسيار خوب‌ خودمحبوبيت‌ زيادي‌ هم‌ كسب‌ كرد. وي‌ كه‌ از جمله‌ مؤسسان‌ جبهه‌ ملي‌  بود ارتباطات‌ نزديكي‌ هم‌ با فداييان‌ اسلام‌  داشت‌ و تا آخر هم‌ اين‌ رابطه‌ را حفظ‌ كرد.


 مسأله‌ ديگر موضع‌ آيت‌الله بروجردي‌  است‌ كه‌ در حركت‌هاي‌ سياسي‌ وارد نمي‌شد و اين‌ كه‌ آيا اكثريت‌ فضلا و مراجع‌ روحانيت‌ از سبك‌ وي‌ پيروي‌ مي‌كردند يا در حركت‌ سياسي‌ مشاركت‌ داشتند؟ 


 حاج‌ آقا حسين‌ بروجردي‌  مدعي‌ بود كه‌ در سياست‌ دخالت‌ نمي‌كند ولي‌ معمولاً كساني‌ كه‌ مي‌گويند در سياست‌ دخالت‌ نمي‌كنيم‌، بي‌طرفيم‌، مخصوصاً اگر مقامي‌ باشند مثل‌ آيت‌الله بروجردي‌  كه‌ مقام‌ مذهبي‌ بسيار پرقدرت‌ و والايي‌ داشت‌؛ دولتي‌ها از آنها سوء استفاده‌ مي‌كنند. يعني‌ هميشه‌ دربار  درخواست‌هايي‌ از آيت‌الله بروجردي‌  داشت‌ و از طرف‌ آقاي‌ بروجردي‌  هم‌ نسبت‌ به‌ آنها موافقت‌ مي‌شد. دربار  هم‌ گاهي‌ به‌ حرف‌هاي‌ مرحوم‌ بروجردي‌  گوش‌ مي‌كرد. شاه‌ در جريان‌ اصلاحات‌ ارضي‌ گفته‌ بود كه‌ من‌ بعد از 28 مرداد مي‌خواستم‌ كه‌ اصلاحات‌ ارضي‌ را، اجرا كنم‌ ولي‌ رهبران‌ مذهبي‌ مردم‌ و در رأس‌ آنها آقاي‌ بروجردي‌  مانع‌ شدند. البته‌ بنده‌ اطلاع‌ ندارم‌ كه‌ آقاي‌ بروجردي‌  اين‌ موضوع‌ را گفته‌ بود يا آنها از ترس‌ ايشان‌ آن‌ را مطرح‌ نكرده‌ بودند. ولي‌ به‌ هر صورت‌ بخشي‌ از روحانيت‌ در مبارزات‌ ملي‌ شدن‌ نفت‌ دخالت‌ كردند. حتي‌ آقاي‌ فلسفي‌  كه‌ بعدها يكي‌ از مخالفين‌ و دشمنان‌ نهضت‌ ملي‌ شد، در همان‌ اوايل‌ حكومت‌ مصدق‌  واقعاً خيلي‌ مؤثر بود و سخنگوي‌ بسيار برجسته‌ و توانايي‌ بود. سخنراني‌هاي‌ او در بسيج‌ مردم‌ پايتخت‌ مؤثر بود. ايشان‌ در دفاع‌ از دكتر مصدق‌  و حكومت‌ ملي‌ و نهضت‌ نفت‌ و اين‌ حرف‌ها خيلي‌ قشنگ‌ صحبت‌ مي‌كرد. ولي‌ بعدها آقاي‌ فلسفي‌  يكي‌ از مخالفين‌ درجه‌ اول‌ شد كه‌ در محافل‌ بد مي‌گفت‌ و نظرات‌ خود را هم‌ به‌ نظرات‌ آيت‌الله بروجردي‌  و بخش‌ عمده‌اي‌ از روحانيت‌ مستند مي‌كرد. در خاطرات‌ خود هم‌ كه‌ اخيراً چاپ‌ شده‌ است‌ اين‌ مسأله‌ را در دفاع‌ از خود و آيت‌الله بروجردي‌  مطرح‌ ساخته‌ است‌. آقاي‌ فلسفي‌  در اين‌ كتاب‌ دلايل‌ اين‌ كه‌ چرا كودتاي‌ 28 مرداد را تأييد كردند و اين‌ كه‌ چرا با مصدق‌ مخالفت‌ مي‌شد و با شاه‌ و دربار  روابطي‌ وجود داشت‌ را مطرح‌ كرده‌ است‌. آنها مدعي‌ هستند كه‌ از ترس‌ حاكميت‌ و پيشرفت‌  كمونيست‌ها به‌ شاه‌ امتياز مي‌دادند يا با مصدق‌ و جبهة‌ ملي‌  مخالفت‌ مي‌كردند. به‌ نظر من‌ اين‌ بهانة‌ غيرقابل‌ قبولي‌ است‌. البته‌ در زمان‌ كودتاي‌ 28 مرداد  از مراجع‌ كسي‌ با رژيم‌ همفكري‌ نكرد ولي‌ برخي‌ از روحانيون‌ برجسته‌ مثل‌ آقاي‌ كفايي‌  در مشهد  كه‌ فرزند آيت‌الله آخوند خراساني‌  از رهبران‌ انقلاب‌ مشروطه‌  بود خيلي‌ با دربار  و شاه‌ موافقت‌ نشان‌ داد و همكاري‌ مي‌كرد. غير از ايشان‌ ديگراني‌ هم‌ بودند مانند آيت‌الله سيدمحمد بهبهاني‌  فرزند سيدعبدالله بهبهاني‌  كه‌ ايشان‌ هم‌ خيلي‌ با دربار  همكاري‌ داشت‌ و با مصدق‌  مخالفت‌ مي‌كرد. و در كودتاي‌ 28 مرداد  مستقيماً دست‌ داشت‌. در مجموع‌ تعداد زيادي‌ از روحانيون‌ به‌ دليل‌ اين‌ كه‌ معتقد بودند كه‌ حكومت‌ مصدق‌ به‌ حاكميت‌  كمونيست‌ها منجر مي‌شود با رژيم‌ همكاري‌ مي‌كردند، يا به‌ آن‌ روي‌ خوش‌ نشان‌ مي‌دادند ولي‌ در عين‌ حال‌ عده‌اي‌ از روحانيون‌ بنام‌ نيز در مقابل‌ كودتا  ايستادگي‌ كردند و پس‌ از پيروزي‌ كودتا  با حكومت‌ مبارزه‌ نمودند. مهمترين‌ اين‌ مهره‌هاي‌ روحاني‌ كه‌ بيشتر در  تهران‌ حضور داشتند، عبارت‌ بودند از "هيأت‌ علميه‌ تهران‌ " با زعامت‌ مرحوم‌ ميرزا سيدعلي‌ قمي‌ (صدرالحفاظي‌)  و اعضايي‌ چون‌ آيت‌الله سيدرضا زنجاني‌ ، آيت‌الله طالقاني‌ ، حاج‌ آقا ضياء حاج‌ سيدجوادي‌ ، سيدمرتضي‌ شبستري‌ ، آيت‌الله سيدمحمدعلي‌ انگجي‌ ، آقاي‌ سيدمهدي‌ قوام‌  و سيدمحمدصادق‌ صدرالحفاظي‌  و... در اين‌ ميان‌، مرحوم‌ سيدرضا زنجاني‌  نقش‌ اول‌ را داشت‌ و در واقع‌ بنيانگذار نهضت‌ مقاومت‌ ملي‌  بود. ولي‌ سايرين‌ هم‌ در پي‌ريزي‌ و ادامه‌ نهضت‌ نقش‌ مؤثر داشتند. 


 سؤال‌ ديگر درباره‌ فعاليت‌هاي‌ جلال‌آل‌احمد  و خليل‌ ملكي‌  پس‌ از انشعاب‌ از حزب‌ توده‌  است‌.


 بنده‌ پس‌ از آن‌ كه‌ اولين‌ اعلاميه‌ آنها منتشر شد با اين‌ جريان‌ آشنايي‌ پيدا كردم‌. در اولين‌ اعلاميه‌ آنها از شوروي‌  به‌ عنوان‌ ستاد زحمتكشان‌ جهان‌  نام‌ بردند و ظاهراً تصور مي‌كردند يا انتظار داشتند كه‌ شوروي‌  و شخص‌ استالين‌  از آنها حمايت‌ خواهند كرد و يا حداقل‌ به‌ آنها حمله‌ نمي‌كنند. ولي‌ بلافاصله‌ بعداز انتشار اعلاميه‌ انشعابيون‌ ،  راديو  مسكو  آنها را محكوم‌ كرد و اقدام‌ آنها را يك‌ حركت‌ ارتجاعي‌ و در راستاي‌ منافع‌ امپرياليسم‌  معرفي‌ نمود. از آن‌ زمان‌ به‌ بعد خليل‌ ملكي‌  تا سال‌ 1329 سكوت‌ كرد. و از آن‌ سال‌ توسط‌ جلال‌ آل‌احمد  به‌ مظفر بقايي‌  نزديك‌ شد و در روزنامه‌ شاهد  شروع‌ به‌ مقاله‌ نوشتن‌ كرد. در سال‌ 1330 هم‌ به‌ همراه‌ بقايي‌  حزب‌ زحمتكشان‌ ملت‌ ايران‌  را تأسيس‌ و در جريان‌ نهضت‌ ملي‌ هم‌ خيلي‌ فعاليت‌ كردند. 


 جريان‌ ديگري‌ كه‌ در داخل‌ انشعابيون‌  پديد آمد، گروهي‌ بود كه‌ توسط‌ آقاي‌ انورخامه‌اي‌ رهبري‌ مي‌شد و خود توده‌اي‌ها مي‌گفتند انشعاب‌ خليل‌ از موضع‌ راست‌ بود ولي‌ انشعاب‌ انورخامه‌اي‌  از موضع‌ چپ‌ صورت‌ گرفت‌. انورخامه‌اي‌  در كتاب‌ خاطرات‌ خود چنين‌ مي‌گويد كه‌ ما در آن‌ زمان‌ اصرار داشتيم‌ كه‌ حزب‌ بايد مرام‌ ماركسيسم‌ ـ لنينيسم‌  را صريحاً اعلام‌ كند. بعد از محكوميت‌ انشعابيون‌ ، انورخامه‌اي‌  هم‌ مانند ساير آنها سكوت‌ كرد. ولي‌ پس‌ از آن‌ در سال‌ 1328 و قبل‌ از خليل‌ ملكي‌  جمعيت‌ رهايي‌ كار و انديشه‌  را تشكيل‌ داد كه‌ دفتر آن‌ در خيابان‌ باب‌ همايون‌  بود و بر روي‌ مسائل‌ كارگري‌ و تشكيلات‌ كارگران‌ و تعليم‌ كارگران‌ به‌ منظور ايجاد اعتصابات‌ كارگري‌ كار مي‌كردند. آنها رژيم‌ ايران‌ را رژيم‌ سرمايه‌داري‌ پيشرفته‌اي‌ تلقي‌ مي‌كردند كه‌ بايد از طريق‌ اعتصابات‌ و شورش‌هاي‌ كارگري‌ ساقط‌ بشود. در سال‌ 1330 يعني‌ زمان‌ حكومت‌ مصدق‌ ، اينها دست‌ به‌ اين‌ كار زدند. يك‌ اعتصاب‌ شروع‌ شد، در اعتصاب‌ دومي‌ كه‌ قرار بود پشت‌ سرش‌ بيايند از اينها حمايت‌ كنند، خود كارگرها مسأله‌دار شدند. يعني‌ خود كارگرها شروع‌ به‌ اختلاف‌ و تفرقه‌ نمودند. بعد كشف‌ شد كه‌ اين‌ كار را حزب‌ توده‌  القاء كرده‌ است‌. يعني‌ از وقتي‌ كه‌ انورخامه‌اي‌  تشكيلات‌ كارگري‌ در مقابل‌ تشكيلات‌ حزب‌ توده‌ ، برپاكرده‌ است‌، توده‌اي‌ها در جمعيت‌ رهايي‌ كار و انديشه‌ ، نفود كردند و زماني‌ كه‌ خامه‌اي‌  قصد داشت‌ اقدام‌ به‌ اصطلاح‌ استراتژيك‌ خودش‌ را كه‌ اعتصابات‌ زنجيره‌اي‌ بود به‌ راه‌ بياندازد، توده‌اي‌ها از درون‌ تشكيلات‌ كار و انديشه‌ را دچار تفرقه‌ و پاشيدگي‌ نمودند و از آن‌ به‌ بعد هم‌ خامه‌اي‌  ديگر فعاليتي‌ نداشت‌. جمعيت‌ رهايي‌ كار و انديشه‌  و روزنامه‌ كار  هم‌ تعطيل‌ شد. خامه‌اي‌  بعد از كودتا  براي‌ ادامه‌ تحصيل‌ به‌ خارج‌ از كشور رفت‌ و پس‌ از بازگشت‌ هم‌ ديگر فعاليت‌ سياسي‌ نداشت‌. و به‌ لحاظ‌ مرامي‌ هم‌ آن‌ وابستگي‌ شديد به‌ مرام‌ ماركسيسم‌ ـ لنينيسم‌  را رها كرده‌ و موضع‌ پژوهشگري‌ انتخاب‌ كرده‌ است‌. وي‌ كتاب‌هاي‌ مهمي‌ تأليف‌ كرده‌ است‌ كه‌ يكي‌ از آنها كتاب‌ پژوهشي‌ اقتصاد بدون‌ نفت‌  و ديگري‌ به‌ نام‌ تجديدنظرطلبي‌ از ماركس‌  تا مائو  مي‌باشد.

 انجمن‌ اسلامي‌ دانشجويان‌  ـ تجربه‌ نشريات‌ "فروغ‌ علم‌ " و "گنج‌ شايگان‌ "


 من‌ و ديگر همفكران‌ در سال‌هاي‌ دوم‌ و سوم‌ حضور در انجمن‌ اسلامي‌ دانشجويان‌  در صدد برآمديم‌ تا نشريه‌اي‌ براي‌ بيان‌ افكار و عقايد خود تأسيس‌ كنيم‌ و بدين‌ وسيله‌ با دانشجويان‌ و ساير اقشار ارتباط‌ بيشتري‌ برقرار كنيم‌. از همين‌ رو مجله‌ فروغ‌ علم‌  را تأسيس‌ كرديم‌. صاحب‌ امتياز و مدير مسئول‌ نشريه‌ فروغ‌ علم‌  استاد جعفر شهيدي‌  بودند كه‌ در آن‌ زمان‌ مدير و عضو شوراي‌ انجمن‌ اسلامي‌ دانشجويان‌  بود. ايشان‌ در آن‌ سال‌ها روحاني‌ بود و از همان‌ زمان‌ اهل‌ قلم‌ به‌ شمار مي‌رفت‌.


 در انتشار نشريه‌، اعضاي‌ انجمن‌ با ايشان‌ همكاري‌ داشتند. من‌ هم‌ به‌ عنوان‌ مدير اجرايي‌ و سردبير با نشريه‌ فروغ‌ علم‌  همكاري‌ مي‌كردم‌. اين‌ نشريه‌ در سال‌هاي‌ 1328 و 1329، در شش‌ يا هفت‌ شماره‌ منتشر شد ولي‌ به‌ دليل‌ آن‌ كه‌ استقبال‌ خوبي‌ از آن‌ نشد ولذا قادر به‌ تأمين‌ هزينه‌هاي‌ آن‌ نبوديم‌ در پايان‌ سال‌ 1329 تعطيل‌ و ديگر منتشر نشد. بعد از آن‌ در دوران‌ نهضت‌ ملي‌ شدن‌ صنعت‌ نفت‌ و حكومت‌ دكتر مصدق‌  كه‌ جو جامعه‌ به‌ شدت‌ سياسي‌ و فعال‌ شده‌ بود، انجمن‌ اسلامي‌ هم‌ بار ديگر فعال‌ شد و ما هم‌ دايره‌ فعاليت‌ خود را گسترش‌ داديم‌ و تصميم‌ گرفته‌ شد كه‌ مجدداً نشريه‌اي‌ را منتشر كنيم‌ . به‌ همين‌ جهت‌ آقاي‌ ابوالفضل‌ مرتاضي‌  اقدام‌ كردند و امتياز نشريه‌ گنج‌ شايگان‌  را گرفتند. گنج‌ شايگان‌  متأثر از جو سياسي‌ جامعه‌، رنگ‌ و بوي‌ سياسي‌ بيشتري‌ نسبت‌ به‌ فروغ‌ علم‌  داشت‌. اين‌ نشريه‌ عامل‌ ارتباط‌ با اقشار جوان‌ و به‌ ويژه‌ دانشجويان‌ شد كه‌ علاوه‌ بر  تهران‌ در شهرستان‌ها هم‌ توزيع‌ مي‌شد.


 در آن‌ زمان‌، بجز  تهران‌ فقط‌ در تبريز  دانشگاه‌ وجود داشت‌، با اين‌ همه‌ علاوه‌ بر  تهران‌ و تبريز ، در شهرهاي‌ ديگر همچون‌ شيراز ، همدان‌  و مشهد  و... نيز گنج‌ شايگان‌  توزيع‌ مي‌شد و ما از اين‌ طريق‌ با جوانان‌ تحصيل‌كرده‌اي‌ كه‌ به‌ مسائل‌ سياسي‌ ـ مذهبي‌ علاقمند بودند مرتبط‌ شديم‌. خود من‌ از طريق‌ همين‌ نشريه‌ با مرحوم‌ دكتر علي‌ شريعتي‌  و پدرشان‌ استاد محمد تقي‌ شريعتي‌  و كانون‌ نشر حقايق‌ اسلامي‌  در مشهد  آشنا شدم‌. همين‌ ارتباطات‌ پايه‌ اصلي‌ تشكيل‌ انجمن‌ اسلامي‌ در آن‌ شهرها گرديد و فعاليني‌ كه‌ بعدها همچون‌ دكتر شريعتي‌ معروف‌ شدند از همين‌ بستر برخاستند. جرياني‌ كه‌ بعدها، نهضت‌ نوگرايي‌  نام‌ گرفت‌. دكتر شريعتي‌  در آن‌ زمان‌ براي‌ نشريه‌ گنج‌ شايگان‌  مقاله‌ و شعر مي‌فرستاد. نشريه‌ گنج‌ شايگان‌ سه‌ شماره‌ منتشر شد و انتشار چهارمين‌ شماره‌ آن‌ با كودتاي‌ 28 مرداد  مصادف‌ شد. انجمن‌ اسلامي‌ دانشجويان‌  و نشريه‌ گنج‌ شايگان‌  با وقوع‌ كودتاي‌ 28 مرداد  همچون‌ پيشگامان‌ خود مرحوم‌ طالقاني‌  و مرحوم‌ بازرگان‌  و دكتر سحابي‌  كه‌ تا آن‌ زمان‌ افرادي‌ غيرسياسي‌ بودند و پس‌ از كودتا  به‌ يك‌ عنصر سياسي‌ تبديل‌ شدند در عرصه‌ سياسي‌ فعال‌ گرديدند. 


 كودتاي‌ 28 مرداد  مصادف‌ با ايام‌ عاشورا بود. مسئولين‌ نشريه‌ با توجه‌ به‌ ايام‌ محرم‌ و مسأله‌ كودتا ، موضوع‌ مقالات‌ را مشخص‌ كردند. به‌ عنوان‌ مثال‌ آقاي‌ مرتاضي‌  مقاله‌اي‌ تحت‌ عنوان‌ "رهبر نهضت‌ " نوشته‌ بودند. آقاي‌ مهندس‌ شكيب‌نيا  و من‌ هم‌ هر كدام‌ مقاله‌اي‌ را متقبل‌ شده‌ بوديم‌. عنوان‌ مقاله‌ من‌ عبارت‌ بود از "درس‌هايي‌ كه‌ ما از نهضت‌ عاشورا و سيدالشهدا مي‌گيريم‌ ". بستر همه‌ مقالات‌ قيام‌ عاشورا و نهضت‌ امام‌ حسين‌ بود ولكن‌ در محتوا، مسائل‌ روز را تبيين‌ كرده‌ بوديم‌. 


 در آن‌ مقاله‌، من‌ راجع‌ به‌ سير انقلابي‌ حركت‌ سيدالشهدا صحبت‌ كرده‌ و اين‌ كه‌ امام‌ حسين‌ براي‌ آن‌ كه‌ بتواند انقلاب‌ خود را پي‌ريزي‌ نمايد به‌ تدريج‌ مواضع‌ خود را علني‌ كرد و آخرين‌ موضع‌ حضرت‌ هم‌ در برخورد با حربن‌يزيد رياحي‌ بود كه‌ امام‌ مي‌فرمايند از رسول‌ خدا (ص‌) شنيدم‌ كه‌ مي‌فرمود: "من‌ رأي‌ سلطاناً جائراً متعدّياً بحدودالله، محلاً لحرام‌الله و لم‌ يغير عليه‌ يقبل‌ او بقول‌ علي‌ الله‌ ان‌ يدخله‌ مدخله‌"


 خواننده‌ با مطالعه‌ مقاله‌ به‌ خوبي‌ متوجه‌ منظور نظر نويسنده‌ مي‌شد. و يا در مقالات‌ آن‌ نشريه‌ اشارات‌ زيادي‌ به‌ پرچمدار نهضت‌ شده‌ بود به‌ شكلي‌ كه‌ در نظر خواننده‌ دكتر مصدق‌ تداعي‌ مي‌شد. درآن‌ فضاي‌ پليسي‌ كه‌ شاه‌ بر همه‌ چيز سلطه‌ ايجاد كرده‌ بود انتشار آن‌ نشريه‌ فوق‌العاده‌ خطرناك‌ بود و بسيار سروصدا كرد. ولي‌ علي‌رغم‌ جو پليسي‌ و كنترل‌ شديد دولت‌ بر چاپخانه‌ها، اين‌ شماره‌ از گنج‌ شايگان‌  توقيف‌ نشد و به‌ خوبي‌ توزيع‌ شد. علت‌ آن‌ هم‌ اين‌ بود كه‌ صورت‌ ظاهري‌ مجله‌، صورت‌ ديني‌ بود و راجع‌ به‌ كربلا و امام‌ حسين‌ بود. به‌ هر صورت‌ جدا از محتواي‌ سياسي‌ مجله‌، بحث‌ها و برداشت‌هايي‌ كه‌ در خلال‌ مقالات‌ آن‌ در باره‌ دين‌ شده‌ بود و نحوه‌ نگرش‌ پاره‌اي‌ مقالات‌ نسبت‌ به‌ دين‌ موجب‌ شد تا بحث‌ درباره‌ نشريه‌ در محافل‌ مذهبي‌ به‌ ميان‌ آيد. من‌ خاطرم‌ هست‌ كه‌ مدتي‌ پس‌ از انتشار مجله‌، ما در جلسه‌اي‌ بوديم‌ يكي‌ از آقايان‌ روحانيون‌ بنام‌ آقاي‌ صدرالدين‌ جزايري‌ ، كه‌ در آن‌ زمان‌ به‌ ما علاقه‌ و محبت‌ داشت‌ با ما صحبت‌ از مجله‌ مي‌كرد و مي‌گفت‌ اين‌ شماره‌ خيلي‌ خوب‌ بود و مطالب‌ جالبي‌ داشت‌. ولي‌ بهتر اين‌ است‌ كه‌ شما خود را خيلي‌ با سياست‌ آغشته‌ نكنيد. در آن‌ جلسه‌ كه‌ مرحوم‌ شهيد مطهري‌  هم‌ حضور داشتند، در پاسخ‌ به‌ ايشان‌ گفتند اتفاقاً اين‌ شماره‌ مجله‌ خيلي‌ خوب‌ بود. بعد به‌ مقاله‌ من‌ در آن‌ شماره‌ اشاره‌ كردند و گفتند به‌ نظر من‌ اين‌ يك‌ طرز برخورد تازه‌اي‌ با نهضت‌ كربلا است‌ كه‌ تا حالا در محافل‌ مذهبي‌ ما سابقه‌ نداشته‌ است‌. مرحوم‌ مطهري‌  تعبيري‌ كه‌ به‌ كار بردند اين‌ بود كه‌ اين‌ برخوردي‌ سياسي‌ ـ اجتماعي‌ با قضيه‌ كربلا است‌. 


 تا آن‌ زمان‌ در محافلي‌ كه‌ در ارتباط‌ با عاشورا و نهضت‌ كربلا برگزار مي‌گرديد، به‌ سينه‌زني‌ و روضه‌خواني‌ اكتفا مي‌شد و حتي‌ در مجالس‌ وعظ‌ و خطابه‌ هم‌، بيشتر درباره‌ جنبه‌ عرفاني‌ حركت‌ امام‌ حسين‌ و شوري‌ كه‌ سيدالشهدا در جريان‌ كربلا از خود نشان‌ داد بحث‌ به‌ ميان‌ مي‌آمد و  بر اين‌ جنبه‌ها تكيه‌ و تأكيد مي‌شد. و كسي‌ به‌ ماهيت‌ انقلابي‌ نهضت‌ امام‌ حسين‌ نمي‌پرداخت‌. البته‌ اين‌ شيوه‌ برخورد در نشريه‌ گنج‌ شايگان‌  با موضوع‌ عاشورا و قيام‌ امام‌ حسين‌ بعدها توسط‌ امثال‌ آيت‌الله طالقاني‌  و ديگران‌ به‌ ويژه‌ دكتر شريعتي‌  به‌ اوج‌ خود رسيد و تعابير و برداشت‌بسيار كاملي‌ از آن‌ ارائه‌ شد. 


 به‌ هر صورت‌ در آن‌ دوران‌ كه‌ ما فاقد تشكيلات‌ منسجم‌ و سازمان‌يافته‌ بوديم‌، نشريه‌ وسيله‌ ارتباطي‌ بسيار خوبي‌ بود تا با همفكران‌ خود در  تهران‌ و شهرستان‌ها مرتبط‌ شويم‌. به‌ عنوان‌ مثال‌ در روز 28 مرداد سال‌ 32 من‌ به‌ دعوت‌ دوستان‌مان‌ در همدان‌  به‌ آن‌ شهر رفته‌ بودم‌ و در آنجا بودم‌ كه‌ خبر كودتا  عليه‌ دكتر مصدق‌  به‌ ما رسيد. در آن‌ روز دوستان‌ ما با وجود اين‌ كه‌ پيش‌ از آن‌ چندان‌ سياسي‌ نبودند، در همدان‌ ، تظاهرات‌ كردند و عليه‌ كودتا شعار دادند. اين‌ ارتباطات‌ سبب‌ شد كه‌ بعد از كودتا  و آغاز به‌ كار نهضت‌ مقاومت‌ ملي‌ ، امكان‌ گسترش‌ نهضت‌ مقاومت‌  در شهرستان‌ها به‌ وجود آيد و نهضت‌ مقاومت‌ ملي‌  از اين‌ طريق‌ افراد زيادي‌ را به‌ خود جلب‌ كرد.


 گنج‌ شايگان‌  در شماره‌ اول‌ از همكاري‌ گروه‌ زيادي‌ از دانشجويان‌ فعال‌ مسلمان‌ برخوردار گرديد. ولي‌ پس‌ از آن‌ چون‌ گروهي‌ از دوستان‌ ما همچون‌ آقاي‌ مهندس‌ معين‌فر ، مهندس‌ كتيرايي‌  و... فارغ‌التحصيل‌ شدند ارتباط‌ ما با آنها كمتر شد. 


 بعد از آن‌ تا شماره‌ چهارم‌ نشريه‌ به‌ شكلي‌ كه‌ ذكر شد منتشر شد و شماره‌ چهارم‌ هم‌ علي‌رغم‌ محتواي‌ ضدرژيم‌ آن‌ به‌ دليل‌ آن‌ كه‌ رژيم‌ كودتا  بيشتر بر روي‌ حرف‌هاي‌ مستقيم‌ عليه‌ خود حساسيت‌ داشت‌، منتشر و عكس‌العملي‌ عليه‌ آن‌ نشان‌ داده‌ نشد. ولي‌ شماره‌ پنجم‌ كاملاً با عكس‌العمل‌ رژيم‌ مواجه‌ شد و به‌ اصطلاح‌ مچ‌ ما را گرفتند. عنوان‌ سرمقاله‌ شماره‌ پنج‌ نشريه‌ گنج‌ شايگان‌  عبارت‌ بود از: "ملت‌ مسلمان‌ ايران‌ مستشار مسيحي‌ نمي‌خواهد ". در آن‌ مقاله‌ كه‌ به‌ قلم‌ من‌ نوشته‌ شده‌ بود، حضور آمريكايي‌ها در ايران‌ و نفوذ سياسي‌ آنها در امور داخلي‌ ايران‌ مورد اشاره‌ و نقد قرار گرفته‌ بود. در آن‌ مقاله‌ نوشته‌ بودم‌ كه‌ در حال‌ حاضر آمريكايي‌ها مشاورين‌ اصلي‌ شاه‌ به‌ شمار مي‌روند. همچنين‌ به‌ انجمن‌ ايران‌ و  آمريكا  كه‌ يكي‌ از پايگاه‌هاي‌ نفوذ آمريكا  در ايران‌ به‌ شمار مي‌رفت‌ انتقاد كرده‌ بودم‌. در آنجا به‌ مسأله‌ اقدامات‌ كشيشان‌ مسيحي‌ در جامعه‌ اسلامي‌  آندلس‌  و نفوذي‌ كه‌ آنان‌ از طريق‌ زن‌ و شراب‌ و غيره‌ به‌ دست‌ آورده‌ بودند پرداخته‌ بودم‌ و گفته‌ بودم‌ كه‌ سرانجام‌ جوامعي‌ همچون‌ آندلس‌  نابودي‌ و از هم‌ گسيختگي‌ فرهنگي‌ و... است‌. همچنين‌ با استناد به‌ آيات‌ قرآن‌ ، لزوم‌ پرهيز از نفوذ بيگانگان‌ را مطرح‌ كرده‌ بودم‌. از جمله‌ به‌ آيه‌ شريفه‌ "يا ايهاالذين‌ آمنوا لاتتخذوا اليهود و النصاري‌ اولياء من‌ دون‌الله..." استناد كرده‌ و نتيجه‌ گرفته‌ بودم‌ كه‌ مسلمانان‌ نبايد با غيرمسلمانان‌ در هم‌ آميخته‌ و اسرار خود را با آنان‌ در ميان‌ بگذارند. 


 هدف‌ من‌ از نگارش‌ آن‌ مقاله‌ اين‌ بود كه‌ به‌ اصطلاح‌ نفوذ بي‌حد و حصر آمريكايي‌ها را افشا كنم‌ و لذا مي‌توان‌ نشريه‌ گنج‌ شايگان‌  و از جمله‌ آن‌ مقاله‌ را به‌ عنوان‌ سابقه‌اي‌ در مبارزه‌ با تهاجم‌ فرهنگي‌ محسوب‌ كرد.


 بعد از انتشار شماره‌ پنجم‌ نشريه‌ گنج‌ شايگان‌  دستگاه‌ حاكمه‌ متوجه‌ ماهيت‌ نشريه‌ شد و لذا امتياز نشريه‌ را بلافاصله‌ لغو كردند. گنج‌ شايگان‌  برخلاف‌ فروغ‌ علم‌  از لحاظ‌ مالي‌ خودكفا بود و هزينه‌هايش‌ از محل‌ فروش‌ آن‌ تأمين‌ مي‌شد. به‌ هر صورت‌ تجربه‌ انجمن‌ اسلامي‌ دانشجويان‌  و نشريه‌ گنج‌ شايگان‌  در آن‌ شرايط‌ بسيار خوب‌ بود و آن‌ را مي‌توان‌ بستري‌ براي‌ حركت‌ نوگرايي‌  كه‌ در سال‌هاي‌ بعد فعال‌ شد دانست‌. البته‌ چنانچه‌ قبلاً هم‌ اشاره‌ شد تا كودتاي‌ 28 مرداد  اين‌ جريان‌ سياسي‌ نبود. پس‌ از كودتا  كه‌ بزرگان‌ ما سياسي‌ شدند، خود ما هم‌ سياسي‌ شديم‌. تا آن‌ موقع‌ مرحوم‌ مهندس‌ بازرگان‌  و پدر من‌ اصلاً سياسي‌ نبودند و كار سياسي‌ را هم‌ تخطئه‌ مي‌كردند. در بهار سال‌ 1330 من‌ به‌ همراه‌ چند نفر از دوستان‌ خود با مرحوم‌ بازرگان‌  و پدرم‌ جلسه‌اي‌ برگزار كرديم‌. در آنجا با آنان‌ مطرح‌ كرديم‌ كه‌ خوب‌ است‌ كه‌ ما مسلمان‌ها هم‌ تشكيلات‌ و حزبي‌ داشته‌ باشيم‌. آنها مخالفت‌ مي‌كردند و مي‌گفتند سياست‌ هم‌ يك‌ نوع‌ تخصص‌ است‌ و بايد اهل‌ آن‌ به‌ آن‌ اقدام‌ كنند. در اوايل‌ سال‌ 1331 هم‌ دوباره‌ اين‌ نظر با ايشان‌ مطرح‌ شد. در آن‌ زمان‌ مهندس‌ بازرگان‌  از آبادان‌  برگشت‌ و استعفاي‌ خود را تسليم‌ دكتر مصدق‌  كرد و از سوي‌ دكتر مصدق‌ به‌ رياست‌ سازمان‌ لوله‌كشي‌ آب‌  تهران‌  منصوب‌ شد. ما بار ديگر با ايشان‌ بحث‌ كرديم‌ و گفتيم‌ آقاي‌ مهندس‌ شما در آبادان‌  تنها بوديد و تشكيلات‌ نداشتيد. بدين‌ جهت‌ مكي‌  و بقايي‌  بر شما مسلط‌ شدند و موجب‌ شدند تا شما در كارها موفق‌ نشويد. بنابراين‌ لازم‌ است‌ تا شما تشكيلاتي‌ براي‌ خود به‌ وجود آوريد ولي‌ ايشان‌ موافق‌ نبودند. 


 ولي‌ پس‌ از 28 مرداد وقتي‌ مهندس‌ بازرگان‌  و پدر من‌، مشاهده‌ كردند كه‌ سران‌ جبهه‌ ملي‌ و ديگران‌ را گرفته‌اند و صحنه‌ خالي‌ شده‌ است‌، احساس‌ وظيفه‌ و تكليف‌ كردند و وارد گود سياست‌ شدند. و چون‌ گرايش‌هاي‌ مذهبي‌ و ايدئولوژيك‌ داشتند، از همان‌ زمان‌، دين‌ و سياست‌ را در هم‌ آميختند و اين‌ حركتي‌ كه‌ امروز ما نام‌  آن‌ را حركت‌ ملي‌ ـ مذهبي‌ مي‌خوانيم‌ در ايران‌ پا گرفت‌. حركتي‌ كه‌ هم‌ ايده‌آل‌هاي‌ اسلامي‌ و مذهبي‌ و معنوي‌ و اخلاقي‌ دارد و هم‌ برخوردار از ايده‌آل‌هاي‌ ملي‌ و ضداستعماري‌ و آزادي‌خواهي‌ است‌. 


 اين‌ حركت‌ كه‌ سرمنشأ اصلي‌اش‌ مرحوم‌ سيدجمال‌الدين‌ اسدآبادي‌  است‌، در ايران‌ رشد و نضج‌ يافت‌ وگرچه‌ از نوسان‌هايي‌ برخوردار بوده‌ است‌، ولي‌ به‌ هر صورت‌ حركت‌ تثبيت‌ شده‌اي‌ محسوب‌ مي‌شود. 

 چهره‌هاي‌ شاخص‌ دانشجويي‌


 در سال‌هاي‌ 1332 ـ 1329 و در دوران‌ نهضت‌ ملي‌ در  دانشكده‌ فني‌ و دانشكده‌ حقوق‌ ، فعاليت‌ عناصر ملي‌ از ساير دانشكده‌ها بيشتر بود. در دانشكده‌ فني‌  آقاي‌ معين‌فر  از جمله‌ افراد بسيار فعال‌ بودند. سعيد حجازي‌  كه‌ بعدها داماد مهندس‌ بازرگان‌  شد و برادر ايشان‌ ناصر  هم‌ از جمله‌ فعالين‌ به‌ شمار مي‌رفتند. بجز آنها، ايرج‌ زندي‌ و احمد اكرمي‌  هم‌ از جمله‌ عناصر فعال‌ دانشكده‌ فني‌  بودند. در دانشكده‌ حقوق‌ ، داريوش‌ فروهر  و داريوش‌ همايون‌  و دكتر صدر  و دكتر عاملي‌  كه‌ پيش‌ از انقلاب‌ وزير اطلاعات‌  شد از جمله‌ دانشجويان‌ بسيار فعال‌ و مبارز بودند. از توده‌اي‌ها هم‌ پرويز گيتي‌  در دانشكده‌ فني‌ ، مهندس‌ منصف‌  و يك‌ نفر به‌ نام‌ حريري‌  بودند كه‌ در تظاهرات‌ و تحركات‌ دانشجويي‌ فوق‌العاده‌ نقش‌ داشتند. 

 نهضت‌ ملي‌ شدن‌ صنعت‌ نفت‌


 همچنان‌ كه‌ مي‌دانيد در 16 اسفند 1329 سپهبد رزم‌آرا  نخست‌وزير وقت‌ توسط‌ خليل‌ طهماسبي‌  از اعضاي‌ فداييان‌ اسلام‌  در مسجد شاه‌   تهران‌ ترور شد. اين‌ ترور تأثير زيادي‌ بر جو سياسي‌ جامعه‌ برجاي‌ گذاشت‌. به‌ شكلي‌ كه‌ نمايندگان‌ مجلس‌ شورا  و سنا  كه‌ اكثراً از مخالفان‌ ملي‌ شدن‌ صنعت‌ نفت‌ بودند به‌ شدت‌ ترسيدند و لايحه‌ ملي‌ شدن‌ نفت‌ از تصويب‌ هر دو مجلس‌ گذشت‌. بعد از رزم‌آرا ، حسين‌ علاء  به‌ نخست‌وزيري‌ رسيد ولي‌ عمر دولت‌ علاء  بسيار كوتاه‌ بود و در اوايل‌ ارديبهشت‌ كنار رفت‌ و دكتر مصدق‌  به‌ نخست‌وزيري‌ رسيد.


 دكتر مصدق‌ از ابتداي‌ نخست‌وزيري‌ تا زمان‌ كودتاي‌ 28 مرداد  به‌ عقيده‌ من‌ فرد ثابتي‌ نبود. تحولاتي‌ از لحاظ‌ فكري‌ پيدا كرد. البته‌ بايد در همين‌ ابتدا بگويم‌ كه‌ اين‌ دگرگوني‌ها ناشي‌ از تحولاتي‌ بود كه‌ در بطن‌ جنبش‌ و نهضت‌ پديد آمد و دكتر مصدق‌ هم‌ چون‌ رهبري‌ نهضت‌ را برعهده‌ داشت‌، به‌ همين‌ خاطر متأثر از تحولات‌ جنبش‌، او نيز تحول‌ پيدا كرد. براي‌ آشنايي‌ بيشتر با نقش‌ دكتر مصدق‌  خاطره‌اي‌ را نقل‌ مي‌كنم‌. 


 بعد از كودتاي‌ 28 مرداد ، در جريان‌ فعاليت‌ در درون‌ نهضت‌ مقاومت‌ ملي‌  مسئول‌ حوزه‌ ما آقاي‌ دانشپور  بودند كه‌ ايشان‌ از اعضاي‌ رهبري‌ حزب‌ ايران‌  و يك‌ كارشناس‌ مالي‌ بود. ايشان‌ در بحث‌هاي‌ درون‌گروهي‌، يك‌ بار به‌ مقايسه‌ نهضت‌ ملي‌ ايران‌ و نهضت‌ هند  به‌ رهبري‌ مهاتما گاندي‌  پرداخت‌. بعد از بحث‌ها و بررسي‌هاي‌ مفصل‌ من‌ از آقاي‌ دانشپور پرسيدم‌ چرا علي‌رغم‌ وجود شخصيت‌هاي‌ بزرگي‌ همچون‌ گاندي‌  و نهرو  و ديگران‌ نهضت‌ استقلال‌طلبي‌ هند  همچون‌ نهضت‌ ملي‌ شدن‌ صنعت‌ نفت‌ ايران‌  نام‌آور نشد و له‌ و عليه‌ آن‌ همچون‌ ايران‌ سروصدا نشد و بالاخره‌ علت‌ برتري‌ نهضت‌ ملي‌ ايران‌ بر نهضت‌ هند  چه‌ چيزي‌ بود؟ آقاي‌ دانشپور  كه‌ مرد جاافتاده‌ و باسابقه‌اي‌ در امور سياسي‌ بود در جواب‌ گفت‌: مجموعه‌ جبهه‌ ملي‌  نسبت‌ به‌ حزب‌ كنگره‌ هند  بسيار عقب‌تر است‌ و هيچ‌ يك‌ از شخصيت‌هاي‌ ما با آنها قابل‌ قياس‌ نيستند، مضافاً بر اين‌ كه‌ حزب‌ كنگره‌  خيلي‌ وسيع‌تر و دامنه‌ فعاليت‌ آن‌ گسترده‌تر است‌. ولي‌ يك‌ فرق‌ وجود دارد و آن‌ اين‌ است‌ كه‌ ما "مصدق‌ " داشتيم‌. به‌ گفته‌ آقاي‌ دانشپور  در جلسات‌ جبهه‌ ملي‌  و جلسات‌ هيأت‌ دولت‌، واقعاً دكتر مصدق‌ يك‌ سر و گردن‌ از بقيه‌ همكارانش‌ بالاتر بود ولذا براي‌ شناخت‌ تحولات‌ نهضت‌ و تجارب‌ آن‌ در طول‌ دوره‌ دوسال‌ و نيم‌ آن‌، بايد تحولات‌ شخص‌ دكتر مصدق‌  را بررسي‌ كرد. چون‌ در همه‌ تحولات‌ و تغييراتي‌ كه‌ در آن‌ دوره‌ رخ‌ داد به‌ واقع‌ شخص‌ دكتر مصدق‌ طراح‌ و پيشگام‌ بود و ديگران‌ از وي‌ تبعيت‌ و پيروي‌ مي‌كردند. 


 مرحوم‌ مهندس‌ بازرگان‌  خاطره‌اي‌ را از برخوردهاي‌ دكتر مصدق‌ نقل‌ مي‌كرد كه‌ جالب‌  و شنيدني‌ است‌. مرحوم‌ بازرگان‌  در زماني‌ كه‌ در جريان‌ خلع‌ يد  در آبادان‌  بودند گاهگاهي‌ به‌ تهران‌ آمده‌ و براي‌ ديدار با پدر من‌ به‌ منزل‌ ما مي‌آمدند. از جمله‌ يك‌ بار نقل‌ مي‌كردند كه‌ پس‌ از تهديدات‌ انگليسي‌ها مبني‌ بر اين‌ كه‌ آبادان‌  را بمباران‌ خواهند كرد، با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ ناو انگليسي‌ موريشس‌  هم‌ در مقابل‌ بندر آبادان‌  توقف‌ كرده‌ بود و لوله‌هاي‌ توپ‌ خود را نيز به‌ سمت‌ آبادان‌  نشانه‌ گرفته‌ بود، من‌ خيلي‌ ترسيدم‌ كه‌ خدايا چه‌ خواهد شد و در صورت‌ بمباران‌ آبادان‌  ما چه‌ مي‌توانيم‌ انجام‌ دهيم‌ و عكس‌العمل‌ ما چه‌ بايد باشد؟ مهندس‌ بازرگان‌ مي‌گفت‌: پس‌ از ورود به‌  تهران‌ به‌ حضور دكتر مصدق‌  رفتم‌ و ماجرا را براي‌ ايشان‌ تعريف‌ كردم‌ و احساس‌ خود را براي‌ ايشان‌ بيان‌ كردم‌. دكتر مصدق‌  پس‌ از شنيدن‌ صحبت‌هاي‌ من‌، مرا دلداري‌ داد و بعد مثالي‌ از دوران‌ كودكي‌ خود زد و گفت‌ اين‌ انگليسي‌ها بلوف‌ مي‌زنند و اينها را براي‌ تهديد من‌ و تو انجام‌ مي‌دهند، ولي‌ هيچ‌ وقت‌ اقدام‌ به‌ بمباران‌ شهر نمي‌كنند. 


 از بيان‌ اين‌ خاطره‌ مي‌خواهم‌ نتيجه‌ بگيرم‌ كه‌ مصدق‌ شرايط‌ جهاني‌ را به‌ خوبي‌ تشخيص‌ داده‌ و درك‌ كرده‌ بود. مصدق‌  مي‌دانست‌ كه‌ بعد از جنگ‌ دوم‌ جهاني‌  انگلستان‌  ديگر انگلستانِ  پيش‌ از جنگ‌ كه‌ "آفتاب‌ در سرزمين‌ آنها غروب‌ نمي‌كند" نيست‌. چرا كه‌ اولاً پس‌ از جنگ‌ جاي‌ خود را به‌ عنوان‌ يك‌ ابرقدرت‌ به‌ آمريكا  سپرده‌ بود و از سوي‌ ديگر بعد از جنگ‌ دوم‌ جهاني‌  به‌ علت‌ رقابتي‌  كه‌ ميان‌ شوروي‌  و آمريكا به‌ وجود آمده‌ بود و به‌ اصطلاح‌ جهان‌ در فضاي‌ جنگ‌ سرد  به‌ سر مي‌برد و هر لحظه‌ ممكن‌ بود كه‌ جنگ‌ سوم‌ جهاني‌  آغاز شود، هيچ‌ يك‌ از طرفين‌ امكان‌ شروع‌ يك‌ جنگ‌ و عمليات‌ نظامي‌ را نداشتند و به‌ اين‌ كار اقدام‌ نمي‌كردند. مضافاً بر اين‌ كه‌ انگلستان‌  هم‌ در جريان‌ جنگ‌ ضربات‌ و خسارات‌ زيادي‌ را متحمل‌ شده‌ و توانايي‌ اقتصادي‌ و نظامي‌ آن‌ كاهش‌ پيدا كرده‌ بود.


 به‌ هر صورت‌ مصدق‌  اين‌ نكته‌ را تشخيص‌ داده‌ بود و دل‌ و جرأت‌ هم‌ داشت‌. منظور مهندس‌ بازرگان‌  هم‌ از بيان‌ نقل‌ قول‌ اين‌ بود كه‌ در داخل‌ جبهه‌ ملي‌  بسياري‌ از رهبران‌ جبهه‌ در اثر تهديدات‌ انگلستان‌  متوحش‌ شده‌ بودند و مصدق‌ بود كه‌ به‌ همه‌ آنها دلداري‌  و اميد و اتكاء به‌ نفس‌ مي‌داد. 


 به‌ هر صورت‌ مصدق‌  در جريان‌ تحولات‌ آن‌ دوران‌ اقدامات‌ بسياري‌ كرد. از جمله‌ در مهر ماه‌ سال‌ 1330 به‌ آمريكا  رفت‌ و در شوراي‌ امنيت‌  و مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌  از مواضع‌ ايران‌ و حقوق‌ مردم‌ دفاع‌ كرد. در آنجا همچنين‌ مذاكراتي‌ و گفتگوهايي‌ ميان‌ مصدق‌ و مقامات‌ آمريكايي‌ انجام‌ شد. پس‌ از اين‌ سفر مصدق‌  متوجه‌ شد كه‌ بر خلاف‌ محاسبه‌اي‌ كه‌ سران‌ جبهه‌ ملي‌  و طراحان‌ تز ملي‌ شدن‌ صنعت‌ نفت‌ كرده‌ بودند دنيا به‌ نفت‌ ايران‌ محتاج‌ نيست‌. پيش‌ از اين‌ رهبران‌ جبهه‌ ملي‌  معتقد بود كه‌ در صورت‌ حذف‌ صادرات‌ نفت‌ ايران‌ كه‌ بالغ‌ بر 30 ميليون‌ تن‌ در سال‌ مي‌شد، تلاطماتي‌ در صحنه‌ اقتصاد جهاني‌ به‌ وجود خواهد آمد و با ايجاد كمبود نفت‌، قيمت‌ نفت‌ بالا خواهد رفت‌ و لذا جهان‌ غرب‌ نمي‌تواند مدت‌ زيادي‌ در مقابل‌ ايران‌ مقاومت‌ كند. ولي‌ واقعيت‌ اين‌ بود كه‌ غرب‌ در عرض‌ 3، 4 ماه‌ توانست‌ نفت‌ عراق‌  و عربستان‌  را جايگزين‌ نفت‌ ايران‌ كند و كمبود نفت‌ را در بازار بين‌المللي‌  جبران‌ نمايد و پيش‌بيني‌ طراحان‌ تز ملي‌ شدن‌ و از جمله‌ مرحوم‌ مهندس‌ حسيبي‌  در خصوص‌ ايجاد كمبود نفت‌ در سطح‌ جهان‌ به‌ وقوع‌ نپيوست‌. 


 دكتر مصدق‌ در سفر به‌ آمريكا  اين‌ موضوع‌ را متوجه‌ شد ولي‌ برخلاف‌ عده‌اي‌ كه‌ به‌ اين‌ موضوع‌ پي‌ بردند و بعد از كرده‌ خود پشيمان‌ شدند و عقب‌نشيني‌ كردند، مصدق‌  برعكس‌ پشيمان‌ نشد و به‌ دنبال‌ يافتن‌ تدبير و راه‌چاره‌ برآمد. تدبير و چاره‌ مصدق‌ كه‌ به‌ عنوان‌ ارمغان‌ و سوغات‌ از سفر آمريكا  با خود به‌ ايران‌ آورد، اقتصاد بدون‌ نفت‌  بود. مصدق‌  اين‌ موضوع‌ را ابتدا به‌ صورت‌ يك‌ شعار در يك‌ سخنراني‌ عنوان‌ و سپس‌ آن‌ را در صحنه‌ عمل‌ اجرا كرد. نكته‌ و درسي‌ كه‌ از اين‌ مسأله‌ بايد گرفت‌، نكته‌ بسيار مهمي‌ است‌. 


 آن‌ نكته‌ اين‌ است‌ كه‌ وقتي‌ در جريان‌ يك‌ مبارزه‌، رهبري‌ و فعالان‌ آن‌ مبارزه‌ متوجه‌ اشتباه‌ در تاكتيك‌ و استراتژي‌ خود مي‌شوند معمولاً آنهايي‌ كه‌ ايمانشان‌ ضعيف‌ است‌، پشيمان‌ شده‌ و عقب‌گرد و يا انشعاب‌ مي‌كنند. ولي‌ آناني‌ كه‌ از ايمان‌ قوي‌تري‌ برخوردارند با مشاهده‌ موانع‌ بر ايمان‌ و صبرشان‌ اضافه‌ مي‌شود. در قرآن‌  هم‌ به‌ چنين‌ موضوعي‌ اشاره‌ شده‌ است‌. خداوند مي‌فرمايد: "الّذينَ قالَ لَهُمُالنّاسُ اِنَّالنّاسَ قدجَمَعوا لَكُم‌ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ اِيم'نَاَ وَ قَالُوا حَسْبُنَااللهُ وَ نِعْمَالوَكِيلُ". مصدق‌ اين‌ چنين‌ بود. تا اين‌ زمان‌ تحول‌ فكري‌ خاصي‌ در مصدق‌ مشاهده‌ نمي‌كنيم‌. تغيير استراتژي‌ و يا اصلاح‌ استراتژي‌ از سوي‌ دكتر مصدق‌  با انتخابات‌ دوره‌ هفدهم‌  مجلس‌ آغاز شد.


 انتخابات‌ دوره‌ هفدهم‌ مجلس‌ در زمستان‌ 1330 شروع‌ و در بهار 1331، نتيجه‌ آن‌ مشخص‌ شد. اين‌ انتخابات‌ در زماني‌ صورت‌ گرفت‌ كه‌ دولت‌ در دست‌ مصدق‌  و جبهه‌ ملي‌ بود و مصدق‌ و جبهه‌ ملي‌  هم‌ در اوج‌ محبوبيت‌ به‌ سر مي‌بردند و اختلافات‌ دروني‌ جبهه‌ ملي‌  و رهبران‌ نهضت‌ هم‌ پديد نيامده‌ بود. بدين‌ لحاظ‌ با توجه‌ به‌ علاقه‌ مردم‌ به‌ مصدق‌ و رهبران‌ جبهه‌ ملي‌  و بر سر قدرت‌ بودن‌ آنان‌ همگان‌ بر اين‌ باور بودند كه‌ در چنين‌ شرايطي‌، برنده‌ اصلي‌ انتخابات‌، كانديداهاي‌ جبهه‌ ملي‌  خواهند بود. دكتر مصدق‌ هم‌ بر طبق‌ تز قديمي‌ خودش‌ كه‌ آزادي‌ مردم‌ در انتخابات‌ و عدم‌ دخالت‌ دولت‌ در انتخابات‌ بود، بر اين‌ نكته‌ تأكيد كرد كه‌ اگر مردم‌ را آزاد بگذارند كه‌ رأي‌ و نظر خودشان‌ را اعلام‌ كنند، اين‌ مردم‌ نمايندگان‌ واقعي‌ خود را انتخاب‌ خواهند كرد. و در نتيجه‌ نمايندگان‌ واقعي‌ مردم‌، دولت‌هاي‌ خوبي‌ را بر سر كار خواهند آورد. بنابراين‌ اصلاح‌ مملكت‌ جز با تضمين‌ مجلسي‌ كه‌ نمايندگان‌ واقعي‌ مردم‌ باشد، امكان‌ پذير نخواهد بود. لذا چون‌ ايام‌ قانوني‌ انتخابات‌ مجلس‌ فرارسيد، دكتر مصدق‌  اعلام‌ كرد كه‌ دولت‌ تصميم‌ به‌ انجام‌ انتخابات‌ دارد و اعلام‌ كرد كه‌ دولت‌ در انتخابات‌ بي‌طرف‌ است‌. مرحوم‌ اللهيار خان‌ صالح‌  هم‌ كه‌ در آن‌ زمان‌ وزير كشور  و مجري‌ انتخابات‌ بود نيز همچون‌ مصدق‌ چنين‌ اعتقادي‌ داشت‌ و ايشان‌ هم‌ اعلام‌ نمود كه‌ دولت‌ در انتخابات‌ هيچ‌ گونه‌ دخالتي‌ نخواهد كرد. در واقع‌ هم‌ فكر مي‌كردند كه‌ احتياجي‌ به‌ دخالت‌ نيست‌ و نمايندگان‌ جبهه‌ ملي‌  به‌ دليل‌ محبوبيت‌ خود رأي‌ خواهند آورد. 


 ولي‌ با كمال‌ تعجب‌ به‌ هنگام‌ انتخابات‌ در اكثر شهرها درگيري‌هاي‌ شديدي‌ ميان‌ نيروهاي‌ مختلف‌ پديد آمد. در شهرهاي‌ مرزي‌ كه‌ عموماً نيروهاي‌ نظامي‌ وجود داشتند و نيز در ساير مناطق‌ ميان‌ خان‌ها و فئودال‌ها و سران‌ عشاير و نيروهاي‌ ملي‌ برخوردهاي‌ زيادي‌ به‌ وجود آمد. ولذا انتخابات‌ در پاره‌اي‌ شهرها انجام‌ نشد و نتيجه‌ انتخابات‌ در پاره‌اي‌ شهرها هم‌ باطل‌ شد. سرانجام‌ در اواخر خرداد 1331 مجلس‌ افتتاح‌ شد ولي‌ فقط‌ 92 نماينده‌ از مجموع‌ 135 نماينده‌ مجلس‌ انتخاب‌ شدند. بعد از تشكيل‌ مجلس‌، انتخابات‌ هيأت‌ رئيسه‌ برگزار شد و با كمال‌ تعجب‌ مشاهده‌ شد كه‌ نماينده‌ ضد نهضت‌ ملي‌ و ضد مصدق‌ كه‌ نمايندة‌ دربار  محسوب‌ مي‌شد يعني‌ دكتر سيدحسن‌ امامي‌  به‌ رياست‌ مجلس‌ انتخاب‌ شد. امامي‌ ، امام‌ جمعه‌  تهران‌ بود كه‌ از حوزه‌ مهاباد  انتخاب‌ شده‌ بود. نحوه‌ انتخاب‌ وي‌ خيلي‌ جالب‌ بود. چرا كه‌ يك‌ سيد روحاني‌ شيعه‌ تهراني‌ از منطقه‌ مهاباد  كرد سني‌ مذهب‌ آن‌ هم‌ تنها با 52 رأي‌ كه‌ از سوي‌ ارتش‌ به‌ زور از سران‌ عشاير اخذ شده‌ بود، به‌ مجلس‌ راه‌ يافت‌. و در انتخابات‌ هيأت‌ رئيسه‌ مجلس‌، توانست‌ با 56 رأي‌ موافق‌ از آيت‌الله كاشاني‌  كه‌ خود از رهبران‌ نهضت‌ ملي‌ به‌ شمار مي‌رفت‌ و كانديداي‌ جبهه‌ ملي‌  براي‌ رياست‌ مجلس‌ بود پيشي‌ بگيرد. ولذا مشخص‌ شد كه‌ اكثريت‌ نمايندگان‌ مجلس‌ طرفدار نهضت‌ نيستند. 


 بعد از مشخص‌ شدن‌ نتايج‌ انتخابات‌ از يك‌ سو و سپس‌ تحولاتي‌ كه‌ منجر به‌ استعفاي‌ مصدق‌  و سپس‌ قيام‌ سي‌ام‌ تير  و بازگشت‌ دوباره‌ مصدق‌ به‌ قدرت‌ شد؛ اين‌ مسائل‌ در دكتر مصدق‌ تحولي‌ ايجاد كرد. اين‌ تغيير و تحول‌ در نگاه‌ مصدق‌ به‌ حوادث‌ روز و تغيير تحليل‌ دكتر مصدق‌ از آن‌ را در تركيب‌ كابينه‌ مصدق‌ مي‌توان‌ مشاهده‌ كرد. كابينه‌ نخست‌ مصدق‌ كه‌ در ارديبهشت‌ 1330 تشكيل‌ شد، كابينه‌اي‌ بود متشكل‌ از افراد مختلف‌. در آن‌ كابينه‌، دكتر كريم‌ سنجابي‌  عضو رهبري‌ حزب‌ ايران‌  و دكتر فاطمي‌  در كنار دكتر علي‌ اميني‌  و سپهبد فضل‌الله زاهدي‌  با هم‌ عضويت‌ داشتند. ادعاي‌ مصدق‌ در مورد تركيب‌ آن‌ كابينه‌ اين‌ بود كه‌ چون‌ مسئوليت‌ اين‌ دولت‌، ملي‌ كردن‌ نفت‌ است‌ و در حال‌ حاضر ما با دشمن‌ خارجي‌ سروكار داريم‌، لذا در مقابل‌ دشمن‌ خارجي‌ همه‌ ملت‌ متحدند. اين‌ مسأله‌ برخاسته‌ از تفكر ليبرالي‌ وي‌ بود كه‌ همه‌ مردم‌ را يكسان‌ مي‌بيند و به‌ اصطلاح‌ همه‌ مردم‌ را عاري‌ از غرض‌ و مرض‌ مي‌داند.


 به‌ هر صورت‌ تجربه‌ انتخابات‌ دوره‌ هفدهم‌  مجلس‌ شوراي‌ ملي‌  و تجربيات‌ حاصله‌ از يك‌ سال‌ دوران‌ نخست‌وزيري‌ تا 30 تير، اين‌ مسأله‌ را نشان‌ داد كه‌ در جامعه‌اي‌ كه‌ وابستگي‌ به‌ خارج‌ دارد و استعمار از يك‌ قرن‌ پيش‌ در آن‌ نفوذ كرده‌ و اعمال‌ نفوذ مي‌نمايد، و عوامل‌ و پايگاه‌هاي‌ آن‌ در تحولات‌ كشور نقش‌ دارند و همچنين‌ در جامعه‌اي‌ كه‌ طبقاتي‌ است‌ و طبقه‌ مرفه‌ جامعه‌ از يك‌ سو و دربار  چه‌ به‌ لحاظ‌ وابستگي‌ به‌ خارج‌ و چه‌ به‌ لحاظ‌ منافع‌ طبقاتي‌ خود، با مردم‌ و جامعه‌ داراي‌ منافع‌ مشترك‌ نيستند؛ در اين‌ جامعه‌، موضع‌ همگان‌ در مقابل‌ يك‌ مسأله‌ ضداستعماري‌ يكسان‌ نيست‌. در چنين‌ جامعه‌اي‌ پاره‌اي‌ به‌ لحاظ‌ آن‌ كه‌ منافع‌شان‌ به‌ خطر مي‌افتد و يا به‌ لحاظ‌ ترس‌ و ضعف‌ در مواقع‌حاد و زمان‌هايي‌ كه‌ مسأله‌اي‌ مانند مقابله‌ انگليس‌ و ايران‌ پيش‌ مي‌آيد، از ميدان‌ خارج‌ مي‌شوند. مثلاً دكتر علي‌ اميني‌  بعد از دو، سه‌ ماه‌ از كابينه‌ دكتر مصدق‌  كناره‌ گرفت‌. نمونه‌ ناهمگون‌ ديگر در كابينه‌ اول‌ مصدق‌ ، سپهبد فضل‌الله زاهدي‌  بود كه‌ وزير كشور  بود. زاهدي‌  پس‌ از حادثه‌ 23 تير از سوي‌ دكتر مصدق‌ بركنار شد. در 23 تير 1330، طرفداران‌ حزب‌ توده‌  به‌ مناسبت‌ ورود اورل‌ هريمن‌  نماينده‌ رئيس‌جمهور آمريكا  به‌  تهران‌ تظاهراتي‌ برپا كردند. آنها شعار مي‌دادند كه‌ مصدق‌ مي‌خواهد با آمريكايي‌ها سازش‌ كند. در جريان‌ تظاهرات‌ به‌ دستور سرلشگر بقايي‌  رئيس‌ شهرباني‌  كل‌ كشور به‌ روي‌ تظاهركنندگان‌ آتش‌ گشوده‌ شد و چنان‌ كه‌ گفته‌ مي‌شد اين‌ خون‌ريزي‌ و كشتن‌ مردم‌ بي‌گناه‌ به‌ دستور شاه‌ صورت‌ گرفته‌ بود. دكتر مصدق‌ علي‌رغم‌ آن‌ كه‌ شعارهاي‌ تظاهرات‌ عليه‌ خود وي‌ بود، با اين‌ وجود با آتش‌ گشودن‌ به‌ روي‌ مردم‌ بي‌گناه‌ موافق‌ نبود و به‌ همين‌ لحاظ‌ رئيس‌ شهرباني‌  و زاهدي‌  وزير كشور  را از كار بركنار كرد. 


 اين‌ تجربيات‌ و تجربه‌ انتخابات‌ و دخالت‌هايي‌ كه‌ در آن‌ شد مصدق‌ را متوجه‌ اين‌ نكته‌ ساخت‌ كه‌ در يك‌ كشور طبقاتي‌ و وابسته‌، دولت‌ تنها قدرت‌ موجود در جامعه‌ نمي‌باشد و قطب‌هاي‌ قدرت‌ ديگري‌ هم‌ وجود دارند كه‌ بايد قدرت‌ و نفوذ آنها را در نظر گرفت‌.


 در اينجا يك‌ خاطره‌ از دخالت‌ در انتخابات‌ را ذكر مي‌كنم‌. اين‌ خاطره‌ باز مي‌گردد به‌ دخالت‌ حسين‌ مكي‌  عضو سرشناس‌ و مؤثر جبهه‌ ملي‌  در انتخابات‌. حسين‌ مكي‌  علي‌رغم‌ آن‌ كه‌ در جلسه‌ جبهه‌ ملي‌  اعلام‌ كرده‌ بود كه‌ در انتخابات‌ دخالتي‌ نخواهد كرد ولي‌ در جريان‌ انتخابات‌ ساير شهرها، دخالت‌ فراواني‌ كرد. از جمله‌ در انتخابات‌ شهرهاي‌ مازندران‌  و حوزه‌ تنكابن‌  وي‌ به‌ نفع‌ يكي‌ از كانديداها كه‌ آدم‌ بدنامي‌ هم‌ بود وارد عمل‌ شد. رقيب‌ آن‌ فرد، مرحوم‌ آيت‌الله طالقاني‌  و مرحوم‌ ارسلان‌ خلعتبري‌  بودند. و به‌ دليل‌ همين‌ دخالت‌ها بود كه‌ سرانجام‌ انتخابات‌ آن‌ حوزه‌ و بسياري‌ از حوزه‌هاي‌ ديگر مازندران‌  برگزار نشد. 


 به‌ هر صورت‌ دكتر مصدق‌  پس‌ از اين‌ انتخابات‌ و روشن‌ شدن‌ نقش‌ دربار ، ارتش‌، خان‌ها و حتي‌ پاره‌اي‌ شخصيت‌هاي‌ وجيه‌المله‌ چون‌ مكي‌  و ديگران‌ دريافت‌ كه‌ در چنين‌ جامعه‌اي‌، اين‌ نگاه‌ ليبرالي‌ به‌ قضايا، در نزد بسياري‌ از افراد حكايت‌ از ضعف‌ دولت‌ دارد و اين‌ جامعه‌ را با سياست‌ و بينش‌هاي‌ ليبرالي‌ نمي‌توان‌ اداره‌ كرد. به‌ اين‌ جهت‌ است‌ كه‌ از بعد از سي‌ام‌ تير  سياست‌ مصدق‌ تغيير كرد. 







 دموكراسي‌ هدايت‌شده‌ ، سياست‌ جديد دكتر مصدق‌


 دكتر مصدق‌ پس‌ از آن‌ قضايا تغيير موضع‌ داد و سياستي‌ را پيشه‌ كرد كه‌ بعدها با نام‌ ديگري‌ در دنيا معروف‌ شد؛ دموكراسي‌ هدايت‌شده‌ .


 دكتر مصدق‌ پس‌ از وقايع‌ 30 تير از مجلس‌ شوراي‌ ملي‌  تقاضاي‌ اختيارات‌ قانونگذاري‌ كرد. درخواست‌ اختيارات‌ در تاريخ‌ دموكراسي‌  جهان‌ يك‌ بدعت‌ به‌ شمار مي‌رفت‌ كه‌ قوه‌ مجريه‌ از مجلس‌ درخواست‌ كند كه‌ اجازه‌ بدهيد براي‌ مدتي‌ قوه‌ مجريه‌ اختيار وضع‌ قانون‌ را داشته‌ باشد. اين‌ درخواست‌ در آن‌ زمان‌ خيلي‌ سنگين‌ بود. براي‌ كساني‌ كه‌ عموماً ظاهر مسائل‌ را نگاه‌ مي‌كنند و عمق‌ روندي‌ را كه‌ يك‌ جامعه‌ عقب‌ماندة‌ درگير و اسير و وابسته‌ مانند ايران‌ بايد طي‌ كند درك‌ نمي‌كنند، اين‌ درخواست‌ خيلي‌ سنگين‌ بود. در آن‌ زمان‌ تعدادي‌ از اعضاي‌ جبهه‌ ملي‌ ايران‌  همچون‌ دكتر مظفر بقايي‌ ، حسين‌ مكي‌  يا آيت‌الله كاشاني‌ هم‌ به‌ اين‌ مسأله‌ اعتراض‌ داشتند. اعتراض‌ آنها هم‌ مانند مخالفين‌ جبهه‌ ملي‌  اين‌ بود كه‌ اين‌ مسأله‌ در قانون‌ اساسي‌  وجود ندارد و مخالف‌ قانون‌ اساسي‌  است‌. سروصداي‌ زيادي‌ هم‌ برپا كردند كه‌ واويلا كه‌ دموكراسي‌  در خطر است‌ و مصدق‌  از قانون‌ تخطي‌ كرده‌ است‌ و... البته‌ اصل‌ قضيه‌ به‌ اين‌ شكل‌ بود كه‌ مصدق‌ براي‌ مدت‌ 6 ماه‌ درخواست‌ اختيارات‌ را مطرح‌ كرده‌ بود و قوانيني‌ كه‌ در اين‌ مدت‌ از سوي‌ دولت‌ وضع‌ و به‌ مورد اجرا گذاشته‌ مي‌شد پس‌ از مدت‌ 6 ماه‌ در مجلس‌ مطرح‌ مي‌شد و در صورت‌ تصويب‌ جنبه‌ قانون‌ رسمي‌ را پيدا مي‌كرد  و در غيرآن‌ صورت‌، لغو مي‌شد. مجلس‌ شوراي‌ ملي‌  در ابتدا براي‌ مدت‌ 6 ماه‌ به‌ درخواست‌ مصدق‌ پاسخ‌ مثبت‌ داد و چون‌ در پايان‌ مدت‌ مزبور، مصدق‌  براي‌ بار دوم‌ خواستار اختيارات‌ قانونگذاري‌ شد، با مخالفت‌ مجلس‌ و از جمله‌ ياران‌ خود در جبهه‌ ملي‌ مواجه‌ شد.


 يكي‌ از ايراداتي‌ كه‌ از سوي‌ مخالفين‌ قانون‌ اعطاي‌ اختيارات‌ عنوان‌ مي‌شد اين‌ بود كه‌ چرا فردي‌ مانند دكتر مصدق‌ كه‌ خود يك‌ عمر دموكرات‌ بوده‌، يك‌ عمر ليبرال‌ بوده‌ و در تمام‌ مدت‌ حيات‌ سياسي‌ خود از قانون‌ اساسي‌  سخن‌ گفته‌؛ حالا خود پيشگام‌ طرحي‌ شده‌ است‌ كه‌ مخالف‌ قانون‌ اساسي‌  است‌. 


 ولي‌ واقعيت‌ آن‌ بود كه‌ در چنين‌ جامعه‌اي‌، سياست‌هاي‌ ليبرال‌ ـ دموكراسي‌  موفق‌ نخواهد بود و مي‌بايستي‌ به‌ فكر چاره‌ افتاد تا قطب‌هاي‌ متعدد قدرت‌ در جامعه‌ را كه‌ موافق‌ مصالح‌ مردم‌ و جامعه‌ و كشور گام‌ برنمي‌دارند ناكام‌ كرد. اين‌ مسأله‌ را ساير همكاران‌ دكتر مصدق‌ متوجه‌ نشدند. 


 دقت‌ در قوانيني‌ كه‌ در آن‌ 6 ماهه‌ از سوي‌ دكتر مصدق‌  به‌ تصويب‌ رسيد و به‌ اجرا درآمد نشان‌ مي‌دهد كه‌ جهت‌گيري‌ دكتر مصدق‌ و به‌ اصطلاح‌ استراتژي‌ وي‌ تغيير كرده‌ است‌. در آن‌ دوران‌ بيش‌ از سيصد لايحه‌ از سوي‌ دولت‌ دكتر مصدق‌ به‌ تصويب‌ رسيد. برخي‌ از آن‌ قوانين‌، بنيادي‌ و چشمگير و تعدادي‌ نيز براي‌ انجام‌ اصلاحات‌ اداري‌ بود. به‌ عنوان‌ مثال‌ مصدق‌  اصلاحاتي‌ در ارتش‌، دادگاه‌هاي‌ ارتش‌ و... به‌ اجرا درآورد تا با توجه‌ به‌ آن‌ كه‌ پست‌ وزارت‌ جنگ‌  را هم‌ خود شخصاً به‌ دست‌ گرفته‌ بود، از قدرت‌ فائقه‌ ارتش‌ كه‌ يك‌ نيروي‌ عاصي‌ و متمرد نسبت‌ به‌ دولت‌ بود، بكاهد.


 از سوي‌ ديگر مصدق‌ قوانين‌ متعدد ديگري‌ را نيز به‌ تصويب‌ رسانيد كه‌ در جهت‌ منافع‌ توده‌ مردم‌ بود. از جمله‌ آن‌ قوانين‌، قانون‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ كارگران‌  بود كه‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌  فعلي‌ هم‌ به‌ دنبال‌ آن‌ به‌ وجود آمد. قانون‌ ديگر، قانون‌ وضع‌ 20% بهره‌ مالكانه‌  به‌ نفع‌ كشاورزان‌ بود. در آن‌ قانون‌ مقرر شده‌ بود كه‌ يك‌ پنجم‌ از سهم‌ مالكين‌ از درآمد زمين‌ به‌ كشاورزان‌ تعلق‌ بگيرد. نحوه‌ هزينه‌ كردن‌ آن‌ هم‌ به‌ اين‌ شكل‌ بود كه‌ نيمي‌ از آن‌ 20% صرف‌ عمران‌ و آبادي‌ ده‌ مي‌شد و نيم‌ ديگر هم‌ به‌ خود زارعين‌ تعلق‌ مي‌گرفت‌. در زمان‌ مصدق‌ همچنين‌ براي‌ اولين‌ بار "شوراي‌ ده‌ " تشكيل‌ شد. 


 با توجه‌ به‌ قوانين‌ تصويب‌ شده‌ مشخص‌ مي‌شود كه‌ رويكرد مصدق‌  به‌ سوي‌ زحمتكشان‌ بود. مصدق‌ مي‌دانست‌ براي‌ آن‌ كه‌ در امر ملي‌ كردن‌ نفت‌ و يا اجراي‌ اقتصاد بدون‌ نفت‌ بتواند موفقيت‌ پيدا كند بايستي‌ به‌ كساني‌ كه‌ مولدين‌ اوليه‌ و مستقيم‌اند يعني‌ كشاورزان‌ و كارگران‌ و طبقات‌ محروم‌ و متوسط‌ كمك‌ كند. لذا مي‌بينيم‌ با اين‌ كه‌ دولت‌ تحت‌ فشارهاي‌ بسيار زياد و با كسر بودجه‌ مواجه‌ بود، با اين‌ حال‌، حقوق‌ معلمين‌ را افزايش‌ داد و وضعيت‌ استخدامي‌ آنها را بهبود بخشيد.


 در جمع‌بندي‌ تحولات‌ فكري‌ و تغييرات‌ نگرش‌ مصدق‌ كه‌ در اقدامات‌ وي‌ تجلي‌ كرد مي‌توان‌ به‌ طور كلي‌ چنين‌ گفت‌: 

 1ـ مصدق‌ در مرحله‌ دوم‌ حكومت‌ خود سعي‌ كرد تا جلوي‌ نفوذ قدرت‌هاي‌ موجود در جامعه‌ را بگيرد. از جمله‌ ارتش‌ را از دربار  گرفت‌. مصدق‌  با در اختيار گرفتن‌ پست‌ وزارت‌ جنگ‌  كه‌ تا آن‌ زمان‌ با نظر شاه‌ انتخاب‌ مي‌شد، سعي‌ كرد يكي‌ از اهرم‌هاي‌ قدرت‌ را در اختيار دولت‌ در آورد و جلوي‌ سوءاستفاده‌ از ارتش‌ در مسائل‌ سياسي‌ را بگيرد. 

 2ـ�اقدام‌ ديگر اصلاح‌ قانون‌ انتخابات‌ بود. در قانون‌ جديد مشخص‌ شده‌ بود كه‌ تنها كساني‌ مي‌توانند در انتخابات‌ شركت‌ كنند و رأي‌ بدهند كه‌ باسواد باشند و منظور از سواد را هم‌ چنين‌ اعلام‌ كرد كه‌ فرد بتواند نام‌ نامزد مورد نظر خود را بر روي‌ برگه‌ بنويسد. تا آن‌ زمان‌ در انتخابات‌ مرسوم‌ بود كه‌ بجز شهرهاي‌ بزرگ‌ خان‌ يا مالك‌ بزرگ‌ محل‌، روستاييان‌ را به‌ پاي‌ صندوق‌هاي‌ رأي‌ مي‌برد و در آنجا برگه‌هاي‌ رأي‌ نوشته‌ شده‌ را كه‌ در آن‌ نام‌ نامزد مورد نظر خود را نوشته‌ بود به‌ دست‌ آنان‌ مي‌داد تا در داخل‌ صندوق‌ بياندازند. ولذا در مجالس‌ پيشين‌، بجز عده‌اي‌ كه‌ به‌ توصيه‌ دربار  به‌ نمايندگي‌ انتخاب‌ مي‌شدند، مابقي‌ نمايندة‌ زمينداران‌ و بزرگ‌ مالكان‌ بودند. مصدق‌، با تصويب‌ اين‌ قانون‌ در نظر داشت‌ تا ريشه‌ قدرت‌ سياسي‌ خوانين‌ و ملاكين‌ را قطع‌ كند. و بواقع‌ اين‌ كار و اين‌ اقدام‌ نيز رويكردي‌ به‌ طرف‌ زحمتكشان‌ محسوب‌ مي‌شد. و اين‌ امر جديدي‌ در قانونگذاري‌ در ايران‌ به‌ شمار مي‌رفت‌ و پيش‌ از آن‌ چنين‌ گرايش‌هايي‌ را ما مشاهده‌ نمي‌كنيم‌. كمااين‌ كه‌ بعد از كودتاي‌ 28 مرداد چنين‌ اتفاق‌ و رويكردي‌ مشاهده‌ نشد. 


 اين‌ قوانين‌ و مواضع‌ مصدق‌  همه‌ حكايت‌ از آن‌ دارد كه‌ مصدق‌ برخلاف‌ تز ليبرال‌ ـ دموكراسي‌  كه‌ از پيش‌ داشت‌ و كابينة‌ اولش‌ را نيز بر اساس‌ همين‌ تز تشكيل‌ داده‌ بود، حالا به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيده‌ بود كه‌ بايد به‌ زحمتكشان‌ و توده‌ مردم‌ كه‌ حيات‌ و استقلال‌ و توليد كشور به‌ آنها بستگي‌ تام‌ دارد توجه‌ بيشتري‌ كرد و از سوي‌ ديگر دست‌ قطب‌هاي‌ قدرت‌ را كوتاه‌ كرد. و اين‌ به‌ عقيده‌ من‌ تحول‌ از تفكر ليبرال‌ ـ دموكراسي‌  به‌ سمت‌ دموكراسي‌ توده‌اي‌  يا دموكراسي‌ اجتماعي‌  است‌. و اين‌ نكته‌ را از خلال‌ قضايايي‌ كه‌ در اواخر حكومت‌ دكتر مصدق‌  پديد آمد و به‌ ويژه‌ پس‌ از قضاياي‌ نهم‌ اسفند  كه‌ شاه‌ قصد خروج‌ از كشور را داشت‌ و با پادرمياني‌ گروهي‌ از تصميم‌ خود بازگشت‌، مي‌توان‌ مشاهده‌ كرد. در اين‌ دوران‌ بلوايي‌ در مقابل‌ منزل‌ مصدق‌ به‌ راه‌ افتاد و اوباش‌ و نوكران‌ دربار  قصد جان‌ مصدق‌ را داشتند كه‌ مصدق‌  با زيركي‌ از آن‌ واقعه‌ جان‌ سالم‌ به‌ دربرد. به‌ دنبال‌ آن‌ در اوايل‌ سال‌ 1332، سرلشگر افشارطوس‌  رييس‌ شهرباني‌  مصدق‌ توسط‌ عوامل‌ دربار  ربوده‌ و به‌ وضع‌ فجيعي‌ كشته‌ شد. در اين‌ دوران‌ يعني‌ ارديبهشت‌ 32، مجلس‌ شوراي‌ ملي‌  به‌ يك‌ سد تمام‌ عيار در مقابل‌ مصدق‌ و اقدامات‌ دولت‌ تبديل‌ شده‌ بود. مخالفت‌هاي‌ مجلسيان‌ هم‌ تنها به‌ نمايندگان‌ مرتجع‌ و درباري‌  محدود نمي‌شد بلكه‌ گروهي‌ از ياران‌ پيشين‌ نهضت‌ همچون‌ دكتر بقايي‌  و حسين‌ مكي‌  هم‌ از عوامل‌ برجسته‌ توطئه‌ عليه‌ دولت‌ به‌ شمار مي‌رفتند. در چنين‌ شرايطي‌ بحث‌ انحلال‌ مجلس‌  پيش‌ آمد. گرچه‌ در اينجا به‌ دليل‌ محدوديت‌ بحث‌، امكان‌ طرح‌ اقدامات‌ مخالفين‌ دولت‌ دكتر مصدق‌ را ندارم‌ ولي‌ تذكر اين‌ نكته‌ را ضروري‌ مي‌دانم‌ كه‌ آگاهي‌ از آن‌ حوادث‌ و اقدامات‌ كه‌ در كتاب‌هاي‌ موجود آمده‌ است‌، امري‌ ضروري‌ است‌. 


 مسأله‌ انحلال‌ مجلس‌  توفاني‌ در جو آن‌ روز جامعه‌ ايجاد كرد و بار ديگر حتي‌ همراهان‌ و ياران‌ مصدق‌ را هم‌ به‌ اعتراض‌ عليه‌ وي‌ واداشت‌. از جمله‌ همكاران‌ صديق‌ مصدق‌ همچون‌ دكتر كريم‌ سنجابي‌  و خليل‌ ملكي‌  به‌ وي‌ معترض‌ شدند. خليل‌ ملكي‌  به‌ دكتر مصدق‌ گفته‌ بود كه‌ آقاي‌ دكتر اين‌ كار شما ما را به‌ جهنم‌ مي‌برد ولي‌ ما با شما به‌ جهنم‌ هم‌ مي‌آييم‌. وي‌ علي‌رغم‌ مخالفت‌ با مسأله‌، نسبت‌ به‌ مصدق‌ اعلام‌ وفاداري‌ كرده‌ بود. به‌ هر صورت‌ علي‌رغم‌ همه‌ مخالفت‌ها و علي‌رغم‌ اين‌ كه‌ انحلال‌ مجلس‌  يك‌ بدعتي‌ در تاريخ‌ مشروطه‌ و همچنين‌ در منش‌ و تفكر خود مصدق‌  هم‌ به‌ شمار مي‌رفت‌، با اين‌ وجود مصدق‌ اقدام‌ به‌ اين‌ كار كرد. 


 پس‌ از كودتاي‌ 28 مرداد  و به‌ هنگام‌ محاكمه‌ در دادگاه‌ نظامي‌ ، سرتيپ‌ آزموده‌  دادستان‌ نظامي‌ بر روي‌ انحلال‌ مجلس‌  خيلي‌ سروصدا و جنجال‌ به‌ پا كرد. در آن‌ دادگاه‌ دكتر مصدق‌ در پاسخ‌ به‌ اتهامات‌ دادستان‌، دلايل‌ انحلال‌ مجلس‌  را چنين‌ بيان‌ كرد كه‌ من‌ بعد از مشاهده‌ توطئه‌هاي‌ مجلس‌، دريافتم‌ كه‌ اين‌ توطئه‌ها عليه‌ شخص‌ من‌ نيست‌ بلكه‌ عليه‌ ملت‌ است‌. عليه‌ نهضت‌ ملتي‌ است‌ كه‌ براي‌ استقلال‌ خود قيام‌ كرده‌ است‌ و اينها مي‌خواهند نهضت‌ مردم‌ را نابود كنند، لذا ديدم‌ كه‌ در چنين‌ شرايطي‌ بايد فكري‌ كرد. به‌ عقيده‌ مصدق‌  قانون‌ اساسي‌  براي‌ مردم‌ است‌ نه‌ مردم‌ براي‌ قانون‌ اساسي‌ . و اين‌ عقيده‌اي‌ واقعاً انقلابي‌ است‌، گرچه‌ مصدق‌ خيلي‌ ژست‌ انقلابي‌ نمي‌گرفت‌. بحث‌ بر سر اين‌ بود كه‌ با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ ما قبول‌ داريم‌ قانون‌ اساسي‌  خيلي‌ محترم‌ و رعايت‌ آن‌ براي‌ همگان‌ الزام‌آور است‌، اما اگر يك‌ زمان‌ قرار باشد كه‌ با استناد به‌ قانون‌ اساسي‌  بخواهند جلوي‌ حركت‌ يك‌ ملت‌ به‌ سمت‌ سعادت‌ و ترقي‌ و آزادي‌  و استقلال‌ را بگيرند، با قانون‌ اساسي‌  چه‌ بايد كرد؟ البته‌ اين‌ تعبير و برداشت‌ من‌ از حركت‌ دكتر مصدق‌ است‌. و چون‌ نهضت‌ ملي‌ و شخص‌ دكتر مصدق‌ برخلاف‌ بسياري‌ از انقلاب‌ها و نهضت‌هاي‌ تاريخ‌ معاصر، تز از پيش‌ تعيين‌شده‌ و نوشته‌ شده‌اي‌ را نداشت‌، اين‌ است‌ كه‌ اين‌ برداشت‌ها از جمع‌بندي‌ تجربيات‌ و حركت‌ نهضت‌ به‌ دست‌ مي‌آيد. مصدق‌  در دادگاه‌ هم‌ مسأله‌ را چنين‌ جمع‌بندي‌ كرد كه‌ من‌ چون‌ ديدم‌ كه‌ ملت‌ هستند كه‌ قانون‌ اساسي‌  را مي‌نويسند و پياده‌ مي‌كنند و تصويب‌ مي‌كنند من‌ به‌ خود ملت‌ مراجعه‌ كردم‌ تا آنها خود قضاوت‌ كنند.


 اين‌ تفكر همان‌ رويه‌اي‌ است‌ كه‌ بعدها جمال‌ عبدالناصر ، مارشال‌ تيتو  و جواهر لعل‌نهرو در كنفرانس‌ باندونگ‌  مطرح‌ كردند. اين‌ رويه‌ "دموكراسي‌ رهبري‌ شده‌ " بود. در اين‌ تفكر چنين‌ استدلال‌ شده‌ است‌ كه‌ در جوامع‌ عقب‌مانده‌ يا توسعه‌ نيافته‌ كه‌ يكي‌ از ويژگي‌هاي‌ آن‌ هم‌ حضور و نفوذ استعمار است‌ و پايگاه‌هاي‌ اجتماعي‌ و مخالفان‌ دولت‌ قانوني‌ بسيار فعال‌هستند، در چنين‌ جوامعي‌ دموكراسي‌ ليبرال‌  كاربرد اصلي‌ خود را ندارد. و دولت‌ قانوني‌ در اين‌ جوامع‌ بايد ابداعاتي‌ بنمايد و سير به‌ سوي‌ دموكراسي‌  را هدايت‌ و رهبري‌ كند تا يك‌ دموكراسي‌  واقعي‌ به‌ وجود آيد.


 به‌ هر صورت‌ با توجه‌ به‌ ويژگي‌هايي‌ كه‌ ما در مصدق‌ مي‌بينيم‌، او واقعاً در ميان‌ تمام‌ رجال‌ ملي‌ ايران‌ يگانه‌ بود. دكتر مصدق‌  با آن‌كه‌ سنش‌ از همه‌ بالاتر بود و پيرمرد محسوب‌ مي‌شد ولي‌ فكرش‌ از همه‌ جوان‌تر بود. به‌ طوري‌ كه‌ اين‌ امكان‌ را داشت‌ كه‌ با توجه‌ به‌ تغيير شرايط‌ بتواند تزهاي‌ قديمي‌ خود را اصلاح‌ كند. بجز آن‌، مصدق‌ شجاعت‌ اخلاقي‌ هم‌ داشت‌ كه‌ وقتي‌ به‌ يك‌ نكته‌ جديد رسيد بتواند آن‌ را بيان‌ كند. البته‌ در دموكراسي‌ هدايت‌شده‌  هم‌ مانند همه‌ رژيم‌ها و نهضت‌ها، موفقيت‌ بستگي‌ زيادي‌ به‌ اعتقادات‌ و اخلاص‌ رهبران‌ آن‌ دارد. جرأت‌، جسارت‌ بيان‌ ضعف‌ها و اصلاح‌ استراتژي‌ نكته‌ بسيار مهمي‌ است‌. به‌ عنوان‌ مثال‌ به‌ عملكرد مرحوم‌ جواهر لعل‌ نهرو  در هند  توجه‌ كنيد. نهرو فردي‌ بود معتقد به‌ دموكراسي‌  و سوسياليسم‌  و توسعه‌. ولي‌ پس‌ از آن‌كه‌ به‌ قدرت‌ رسيد مشاهده‌ كرد كه‌ اجراي‌ سوسياليسم‌  در آن‌ روزگار در هند  امري‌ زودهنگام‌ است‌. به‌ عقيده‌ نهرو  در كشوري‌ كه‌ فقير است‌، اجراي‌ سوسياليسم‌ يعني‌ تقسيم‌ فقر و بنابراين‌ نياز به‌ ايجاد و توليد ثروت‌ در هند يك‌ امر ضروري‌ و حياتي‌ است‌. از اين‌ رو نظامي‌ را پايه‌گذاري‌ كرد كه‌ به‌ واقع‌ در طول‌ پنجاه‌ سالي‌ كه‌ از استقلال‌ هند  مي‌گذرد واقعاً موفق‌ بوده‌ است‌ و در طول‌ اين‌ سال‌ها نرخ‌ رشدي‌ ميان‌ 4 تا 7 درصد در سال‌ را حفظ‌ كرده‌ است‌. از سوي‌ ديگر در حال‌ حاضر مشاهده‌ مي‌كنيم‌ كه‌ هند يكي‌ از قوي‌ترين‌ دموكراسي‌هاي‌  دنيا نيز مي‌باشد. و در هند مانند ساير كشورها ارتش‌ و صاحبان‌ قدرت‌ امكان‌ كودتا و سرنگون‌ كردن‌ دولت‌ها و... را ندارند. ولي‌ در ابتداي‌ امر لازم‌ است‌ تا جامعه‌ به‌ مسير صحيح‌ خود هدايت‌ شود و در يك‌ مسير درستي‌ قرار گيرد. ولي‌ دموكراسي‌ ليبرال‌  در جامعه‌ عقب‌مانده‌اي‌ كه‌ مراكز متعدد قدرت‌ وجود دارد نهايتاً منجر به‌ شكست‌ خواهد شد. چرا كه‌ به‌ محض‌ آن‌ كه‌ اقدامي‌ عليه‌ اين‌ قدرت‌ها انجام‌ بگيرد، آن‌ها اصل‌ بازي‌ و دموكراسي‌  را بر هم‌ خواهند زد. همچون‌ نمونه‌ دكتر مصدق‌  كه‌ به‌ محض‌ آن‌ كه‌ خواست‌ دامنه‌ نفوذ دربار  را محدود كند، با فشارهاي‌ متعدد و از جمله‌ كودتا  روبرو شد و ساقط‌ گرديد.


 اما حكومت‌ دكتر مصدق‌ علي‌رغم‌ آن‌ كه‌ به‌ ظاهر شكست‌ خورد ولي‌ دستاوردهاي‌ مهمي‌ نيز براي‌ جامعه‌ ايران‌ به‌ همراه‌ داشت‌. اين‌ دستاوردها عبارت‌ بودند از:

 1ـ�اصل‌ ملي‌ شدن‌ صنعت‌ نفت‌  و ملي‌ شدن‌ ذخاير ملي‌ . گرچه‌ نهضت‌ ملي‌ و شخص‌ مصدق‌ با انجام‌ كودتاي‌ 28 مرداد  به‌ ظاهر شكست‌ خوردند ولي‌ از سال‌ 1335، 1336 اصل‌ ملي‌ كردن‌ ذخاير ملي‌ جا افتاد و در تمام‌ قراردادهاي‌ نفتي‌  و غيرنفتي‌  كه‌ ميان‌ كشورهاي‌ پيشرفته‌ و كشورهاي‌ صاحب‌ معادن‌ مطرح‌ مي‌شد، حق‌ ملي‌ شدن‌ به‌ عنوان‌ يك‌ اصل‌ مورد قبول‌ قرار گرفت‌ و در حقيقت‌ گرچه‌ ايران‌ فدا شد ولي‌ يك‌ اصل‌ بزرگ‌ در سراسر جهان‌ مطرح‌ و جاري‌ شد. 

 2ـ�دستاورد ديگر مصدق‌ و نهضت‌ ملي‌ پيشگامي‌ ايران‌ در مسأله‌ قطع‌ وابستگي‌ بود. نكته‌اي‌ كه‌ در انقلاب‌ كوبا  مطرح‌ شد يعني‌ رهايي‌ از اقتصاد تك‌ محصولي‌، پيش‌ از كوبا  در ايران‌ با تز اقتصاد بدون‌ نفت‌  و گسترش‌ جنبه‌هاي‌ مختلف‌ توليد مطرح‌ شده‌ بود. 

 3ـ�دموكراسي‌ هدايت‌شده‌  نيز چنان‌ كه‌ توضيح‌ دادم‌ پس‌ از ايران‌، از سوي‌ ناصر ، تيتو  و نهرو در كنفرانس‌ باندونگ‌  مطرح‌ و به‌ عنوان‌ يك‌ راه‌ حل‌ براي‌ كشورهاي‌ عقب‌مانده‌ معرفي‌ شد. و من‌ معتقدم‌ كه‌ هنوز هم‌ جامعه‌ ما و جوامع‌ امثال‌ ما از طريق‌ دموكراسي‌ هدايت‌شده‌  است‌ كه‌ مي‌توانند به‌ توسعه‌ سياسي‌  دست‌ يابند و نه‌ جامعه‌ باز و ليبرال‌ - دموكراسي‌ .

 كودتاي‌ 28 مرداد


 در اين‌ قسمت‌ پيرامون‌ كودتاي‌ 28 مرداد  و علل‌ و عوامل‌ وقوع‌ آن‌ توضيح‌ خواهم‌ داد. همچنانكه‌ در قسمت‌هاي‌ پيشين‌ گفتم‌، چه‌ در روز 28 مرداد كه‌ من‌ در همدان‌  بودم‌ و چه‌ پس‌ از آن‌ كه‌ به‌  تهران‌ آمدم‌ مهمترين‌ نكته‌اي‌ كه‌ به‌ چشم‌ مي‌خورد تغيير ناگهاني‌ جو و اوضاع‌ سياسي‌ جامعه‌ بود. در آن‌ روزها چه‌ در همدان‌  كه‌ به‌ علت‌ قطع‌ ارتباطات‌ و عدم‌ حركت‌ اتوبوس‌هاي‌ ميان‌ شهرها دو روز مجبور به‌ توقف‌ شديم‌، و چه‌ در  تهران‌، معلوم‌ نبود كه‌ نيروهاي‌ سياسي‌ همچون‌ نيروهاي‌ جبهه‌ ملي‌ ، حزب‌ ملت‌ ايران‌ ، نيروي‌ سوم‌  و توده‌اي‌ كجا هستند. مانند اين‌ بود كه‌ گويي‌ ملت‌ ايران‌ به‌ خواب‌ رفته‌ است‌. معلوم‌ نبود ملتي‌ كه‌ حماسه‌ سي‌ام‌ تير  را پديد آوردند كجا هستند. 


 در تحليل‌ علل‌ شكست‌ نهضت‌ ملي‌ و پيروزي‌ كودتا  به‌ عقيده‌ من‌ بايد به‌ دو دسته‌ علل‌ و عوامل‌ اشاره‌ كرد. نخست‌ عامل‌ تكنيكي‌ و تاكتيكي‌ و دوم‌ علل‌ استراتژيكي‌ و روحي‌.


 چنان‌ كه‌ مي‌دانيم‌ كودتاي‌ 28 مرداد  هنگامي‌ رخ‌ داد كه‌ سه‌ روز پيش‌ از آن‌ در 25 مرداد، كودتاي‌ اول‌ شكست‌ خورده‌ بود و تعدادي‌ از سران‌ كودتا دستگير شده‌ بودند و در بازجويي‌هايي‌ كه‌ توسط‌ مرحوم‌ سرهنگ‌ دكتر علميه‌  و دستيارانش‌ از دستگيرشدگان‌ به‌ عمل‌ آمده‌ بود حقايق‌ بسياري‌ آشكار گرديده‌ بود. حال‌ چرا علي‌رغم‌ اين‌ اطلاعات‌، هوشياري‌ لازم‌ به‌ عمل‌ نيامده‌ بود و جلوي‌ اقدامات‌ بعدي‌ كودتاچيان‌ گرفته‌ نشد؟ 


 به‌ عقيده‌ من‌ يكي‌ از دلايل‌ موفقيت‌ كودتا ، ضعف‌ ستاد ارتش‌  بود. رييس‌ ستاد ارتش‌  در آن‌ زمان‌ مرحوم‌ سرتيپ‌ رياحي‌  بود. دربارة‌ سرتيپ‌ رياحي‌  كه‌ در دوران‌ نخست‌وزيري‌ مرحوم‌ بازرگان‌  هم‌ مدت‌ كوتاهي‌ وزير دفاع‌  بود، بحث‌هاي‌ زيادي‌ شده‌ است‌ و نسبت‌هايي‌ به‌ ايشان‌ مي‌دهند. ولي‌ آن‌ چه‌ كه‌ مسلم‌ است‌، ايشان‌ فرد بي‌كفايتي‌ بود و به‌ هيچ‌ وجه‌ هوشياري‌ يك‌ رييس‌ ستاد ارتش‌  را نداشت‌. 


 نظامي‌ ديگري‌ كه‌ از سوي‌ دكتر مصدق‌  منصوب‌ شد و عليه‌ خود مصدق‌ عمل‌ كرد، سرتيپ‌ دفتري‌  رييس‌ شهرباني‌  كل‌ كشور بود. درباره‌ سرتيپ‌ دفتري‌  كه‌ با مصدق‌ فاميل‌ بود، چندين‌ بار به‌ دكترمصدق‌ تذكر داده‌ شده‌ بود كه‌ ايشان‌ فرد مشكوكي‌ است‌. ولي‌ دكتر مصدق‌ به‌ اين‌ تذكرات‌ توجهي‌ نكرد و معتقد بود كه‌ "دفتري‌ " به‌ من‌ خيانت‌ نخواهد كرد. در حالي‌ كه‌ در جريان‌ كودتا  شاهد بوديم‌ كه‌ شهرباني‌  به‌ شدت‌ عليه‌ مصدق‌  وارد عمل‌ شد و خيانت‌ سرتيپ‌ دفتري‌  كاملاً آشكار شد. در اين‌ دو مورد دكتر مصدق‌ قصور ورزيد. با اين‌ تفاوت‌ كه‌ در مورد سرتيپ‌ دفتري‌ ، دكتر مصدق‌ خود به‌ ماندنش‌ اصرار مي‌ورزيد ولي‌ در مورد سرتيپ‌ رياحي‌  دكتر مصدق‌  شخصاً اصراري‌ به‌ ماندن‌ ايشان‌ نداشت‌ و اين‌ اصرار حزب‌ ايران‌  به‌ ماندن‌ رياحي‌  بود كه‌ موجب‌ ابقاء وي‌ در پست‌ رياست‌ ستاد ارتش‌  شد. در اينجا لازم‌ است‌ تا نكته‌اي‌ را درباره‌ حزب‌ ايران‌  بگويم‌. در آن‌ زمان‌ حزب‌ ايران‌  در ميان‌ احزاب‌ و جمعيت‌هاي‌ جبهه‌ ملي‌  كه‌ تا پايان‌ به‌ مصدق‌ وفادار بودند، مهمترين‌، سابقه‌دارترين‌ و منسجم‌ترين‌ حزب‌ به‌ شمار مي‌رفت‌. ولي‌ همين‌ حزب‌ همان‌ طور كه‌ در سطور قبل‌ نيز اشاره‌ شد، در جريان‌ حكومت‌ مصدق‌، مشاركت‌ در نهضت‌ و فعاليت‌ حزبي‌ را به‌ معناي‌ تصدي‌ مقامات‌ دولتي‌ تعبير مي‌كرد. و به‌ همين‌ جهت‌ به‌ مؤسسه‌ كاريابي‌ معروف‌ شده‌ بود. اين‌ نكته‌ را دكتر مصدق‌ هم‌ دريافته‌ بود و در اواخر نخست‌وزيري‌ سعي‌ مي‌كرد كه‌ كمتر از اعضاي‌ حزب‌ ايران‌ استفاده‌ كند و از جمله‌ پس‌ از استعفاي‌ مهندس‌ طالقاني‌  وزير كشاورزي‌  در اوايل‌ سال‌ 1332 هنگامي‌ كه‌ مهندس‌ منصور عطايي‌  رييس‌ وقت‌ دانشكده‌ كشاورزي‌ به‌ عنوان‌ جانشين‌ وي‌ به‌ مصدق‌ پيشنهاد شد، دكتر مصدق‌  پس‌ از سؤال‌ پيرامون‌ شخصيت‌ و سلامت‌ عطايي‌، از عدم‌ وابستگي‌ وي‌ به‌ حزب‌ ايران‌  سؤال‌ نمود. اين‌ مسأله‌ نشانگر آن‌ است‌ كه‌ دكتر مصدق‌ هم‌ از شيوه‌ حزب‌ ايران‌  خسته‌ شده‌ بود.


 هدف‌ من‌ از بيان‌ اين‌ مسأله‌ آن‌ بود كه‌ نتيجه‌گيري‌ كنم‌ كه‌ حزبي‌ مانند حزب‌ ايران‌  با چنين‌ نگرشي‌ امكان‌ بسيج‌ مردم‌ و به‌ خيابان‌ آوردن‌ آنان‌ و به‌ مقابله‌ با تانك‌ و توپ‌ كشاندن‌شان‌ را ندارد. ولي‌ اگر چه‌ اين‌ روحيه‌ در ساير احزاب‌ مانند حزب‌ ملت‌ ايران‌  به‌ رهبري‌ داريوش‌ فروهر  و يا در نيروي‌ سوم‌  به‌ رهبري‌ خليل‌ ملكي‌  وجود نداشت‌ با اين‌ حال‌ آنها هم‌ در روز كودتا  هيچ‌ اقدامي‌ نكردند. 


 حزب‌ ملت‌ ايران‌  و رهبر آن‌ يعني‌ داريوش‌ فروهر  برخلاف‌ حزب‌ ايران‌  اهل‌ درگيري‌ و برخورد بودند. اعضاي‌ حزب‌ ملت‌ ايران‌  را عموماً جوانان‌ دانش‌آموز و دانشجو تشكيل‌ مي‌دادند. اينان‌ در آن‌ روزها كه‌ در خيابان‌هاي‌  تهران‌ هر روز درگيري‌ بود، هميشه‌ در صحنه‌ حاضر بودند. خود فروهر  هم‌ هميشه‌ در جلوي‌ صف‌ قرار داشت‌ و دائماً با توده‌اي‌ها به‌ زد و خورد مي‌پرداختند. ولي‌ به‌ هنگام‌ بروز كودتا ، واقعاً هيچ‌ يك‌ از اينها هيچ‌ اقدامي‌ نكردند. گويي‌ همه‌ دچار يك‌ نوع‌ سِحرزدگي‌ شده‌ بودند.


 از لحاظ‌ استراتژيك‌، يكي‌ از دلايل‌ اين‌ سِحرزدگي‌ به‌ خود جبهه‌ ملي‌  باز مي‌گشت‌ كه‌ به‌ هنگام‌ وقوع‌ كودتا  به‌ ميزان‌ زيادي‌ از هم‌ پاشيده‌ بود. اختلافات‌ دروني‌ جبهه‌ ملي‌  از اواخر سال‌ 1331 آن‌ چنان‌ بالا گرفته‌ بود كه‌، به‌ قول‌ مهندس‌ بازرگان‌ ، كودتا  به‌ داد جبهه‌ ملي‌  رسيد. و وضعيت‌ چنان‌ شده‌ بود كه‌ اگر كودتا  رخ‌ نمي‌داد اختلافات‌ دروني‌ جبهه‌ موجب‌ رسوايي‌ و بي‌آبرويي‌ شده‌ و به‌ انقراض‌ جبهه‌ منجر مي‌شد.


 جبهه‌ ملي‌  گرچه‌ مانند همه‌ جبهه‌ها همچون‌ نهضت‌ مقاومت‌ ملي‌   فرانسه‌  در سال‌هاي‌ جنگ‌ دوم‌ جهاني‌  و يا نظاير آن‌، از گرايش‌هاي‌ گوناگوني‌ تشكيل‌ شده‌ بود، ولي‌ تفاوت‌ آن‌ با نظاير خود در اين‌ بود كه‌ در آنجا تا زماني‌ كه‌ مبارزه‌ ادامه‌ دارد و به‌ هدفي‌ كه‌ جبهه‌ به‌ منظور دستيابي‌ به‌ آن‌ تشكيل‌ شده‌ دست‌ نيافته‌اند، وحدت‌ عملي‌ وجود دارد. و يا در صورت‌ انشعاب‌ و جدايي‌ گروهي‌ از آنان‌، انشعابيون‌  عليه‌ هدف‌ اوليه‌ وارد عمل‌ نشده‌ و با دشمنان‌ جبهه‌، متحد نمي‌شوند. در حالي‌ كه‌ در جبهه‌ ملي‌ ، متأسفانه‌ كساني‌ همچون‌ مرحوم‌ آيت‌الله كاشاني‌ ، دكتر بقايي‌ ، حائري‌زاده‌  و يا حسين‌ مكي‌  پس‌ از جدايي‌ از جبهه‌ ملي‌ ، به‌ راه‌ خود يعني‌ مبارزه‌ با انگلستان‌  ادامه‌ ندادند و به‌ نهضت‌ پشت‌ كردند و پس‌ از سي‌ام‌ تير 31 كه‌ به‌ تدريج‌ صفشان‌ كاملاً از مصدق‌ و نهضت‌ جدا شد، در رأس‌ مخالفين‌ دكتر مصدق‌  قرار گرفتند. مسعود حجازي‌  كه‌ در آن‌ زمان‌ از جمله‌ فعالين‌ حزب‌ زحمتكشان‌  دكتر بقايي‌  به‌ شمار مي‌رفت‌ به‌ اين‌ نكته‌ اشاره‌ دارد. وي‌ مي‌گويد بقايي‌  به‌ من‌ مي‌گفت‌ كه‌ الان‌ دكتر مصدق‌ براي‌ من‌ دشمن‌ اصلي‌ است‌. و چنانچه‌ بعدها روشن‌ شد بقايي‌  در جريان‌ كودتا  با عوامل‌ اطلاعاتي‌ آمريكا  ارتباط‌ داشته‌ است‌. مكي‌  نيز چنين‌ عملكردي‌ داشت‌ ولي‌ سندي‌ دال‌ بر همكاري‌ مكي‌  با سيا  يا  M.I.6  وجود ندارد. 


 اصولاً يكي‌ از دلايلي‌ كه‌ دكتر مصدق‌ مجلس‌ را منحل‌ كرد نيز همين‌ بود. در آن‌ دوران‌ حسين‌ مكي‌  از سوي‌ مجلس‌ به‌ عنوان‌ ناظر در هيأت‌ نظارت‌ بر اندوخته‌ اسكناس‌  شركت‌ مي‌كرد و چنان‌ كه‌ خودش‌ هم‌ بارها گفته‌ بود، هدف‌ اصلي‌ وي‌ افشاي‌ اقدامات‌ دكتر مصدق‌ و از جمله‌ چاپ‌ اسكناس‌ بدون‌ پشتوانه‌ بود. مكي‌  با افشاي‌ اين‌ موضوع‌ قصد آن‌ داشت‌ تا دولت‌ مصدق‌ را دولتي‌ معرفي‌ كند كه‌ اقدامات‌ خلاف‌ قانون‌ انجام‌ مي‌دهد و اين‌ اظهارات‌ بدون‌ توجه‌ به‌ تنگناهاي‌ مالي‌ دولتي‌ بود كه‌ به‌ يك‌ باره‌ بزرگترين‌ منبع‌ درآمد خود يعني‌ عوايد حاصل‌ از فروش‌ نفت‌ را از دست‌ داده‌ بود. دكتر مصدق‌ در "خاطرات‌" خود هم‌ گفته‌ است‌ كه‌ اصرار بر مخفي‌ ماندن‌ موضوع‌ چاپ‌ اسكناس‌ داشته‌ است‌. علت‌ آن‌ را هم‌ چنين‌ ذكر مي‌كند كه‌ در صورت‌ آگاهي‌ مردم‌ از اين‌ مسأله‌، تورم‌ بيش‌ از پيش‌ افزايش‌ مي‌يافت‌. بنابراين‌ دكتر مصدق‌  تصميم‌ به‌ انحلال‌ مجلس‌  گرفت‌ تا بدين‌ وسيله‌ با اقدامات‌ مكي‌  و ساير نمايندگان‌ طرفدار دربار  مقابله‌ كند. 


 به‌ هر صورت‌ منظور من‌ آن‌ است‌ كه‌ كساني‌ كه‌ از جبهه‌ ملي‌  جدا شدند اين‌ چنين‌ در مقابل‌ نهضت‌ قرار گرفتند. و اين‌ مواضع‌ بر روي‌ مردم‌ هم‌ تأثير مي‌گذاشت‌ و اعتماد مردم‌ به‌ نهضت‌ از بين‌ رفت‌ و وقتي‌ كودتا  شد مردم‌ در مقابل‌ كودتا  مقاومت‌ نكردند.


 علاوه‌ بر آن‌ كساني‌ هم‌ كه‌ تا پايان‌ در جبهه‌ ملي‌  باقي‌ ماندند با يكديگر منسجم‌ نبودند. به‌ عنوان‌ مثال‌ بسياري‌ از آنان‌ در خصوص‌ اصل‌ تز ملي‌ شدن‌ نفت‌ به‌ ترديد افتاده‌ بودند. و پاره‌اي‌ نيز علناً مي‌گفتند كه‌ مصدق‌ اشتباه‌ كرد. لذا علاوه‌ بر آن‌ كه‌ در آن‌ دوران‌ تشكيلات‌ قوي‌ و كارآمدي‌ وجود نداشت‌، ترديدهاي‌ حاميان‌ نهضت‌ نيز اعم‌ از كساني‌ كه‌ همچون‌ بقايي‌ ، كاشاني‌ ، مكي‌  و... كه‌ از جبهه‌ ملي‌  جدا شدند و به‌ صف‌ دشمنان‌ پيوستند و يا كساني‌ كه‌ همچون‌ اعضاي‌ حزب‌ ايران‌  تا پايان‌ با مصدق‌  ماندند، بر افكار عمومي‌ تأثير مي‌گذاشت‌. 


 در مورد اين‌ كه‌ گفتم‌ تنها ضعف‌ ما فقدان‌ يك‌ تشكيلات‌ منسجم‌ نبود مي‌توان‌ به‌ نمونه‌ حزب‌ توده‌  اشاره‌ كرد. حزب‌ توده‌  در آن‌ دوران‌ نه‌ تنها در ايران‌ بلكه‌ در خاورميانه‌  حزب‌ پيشرفته‌اي‌ به‌ شمار مي‌رفت‌ كه‌ از لحاظ‌ تشكيلاتي‌ فوق‌العاده‌ قوي‌ بود. پس‌ از كودتا تنها از سازمان‌ افسران‌ حزب‌ توده‌ ، 600 نفر توسط‌ فرمانداري‌ نظامي‌ دستگير شدند كه‌ اين‌ حكايت‌ از نفوذ فوق‌العاده‌ حزب‌ توده‌  در يك‌ ارگان‌ نظامي‌ داشت‌. ولي‌ همين‌ حزب‌ توده‌  با اين‌ تشكيلات‌ هم‌ در مقابل‌ كودتا  هيچ‌ اقدامي‌ نكرد. آقاي‌ محمدعلي‌ عمويي‌  كه‌ از جمله‌ افسران‌ دستگيرشده‌ پس‌ از كودتا بود، بعدها در زندان‌ به‌ ما مي‌گفت‌ كه‌ در روز كودتا با وجودي‌ كه‌ ما اطلاع‌ داشتيم‌ كه‌ مجدداً كودتا خواهد شد ولي‌ با اين‌ وجود تا ظهر 28 مرداد در خانه‌هاي‌ تيمي‌ منتظر نشسته‌ بوديم‌ تا از حزب‌ دستوري‌ برسد و هيچ‌ اقدامي‌ براي‌ مقابله‌ با كودتا  نكرديم‌. سرانجام‌ هم‌ كه‌ دستور از كميته‌ مركزي‌ رسيد مضمون‌ دستور آن‌ بود كه‌ ما هيچ‌ كاري‌ نمي‌توانيم‌ بكنيم‌. به‌ همين‌ دليل‌ است‌ كه‌ من‌ معتقدم‌ تشخيص‌ صحيح‌ شرايط‌ هم‌ در كنار تشكيلات‌ لازم‌ است‌ تا بتواند اعضا و مردم‌ را به‌ خط‌ صحيح‌ هدايت‌ و رهبري‌ كند وگرنه‌ تشكيلات‌ هرچقدر هم‌ قوي‌ باشد به‌ خودي‌ خود كارساز نخواهد بود. 


 در پايان‌ اين‌ بحث‌ براي‌ اين‌ كه‌ تفاوت‌ ميان‌ تحرك‌ احزاب‌ جبهه‌ ملي‌  و ساير گروه‌ها را بيان‌ كنم‌ مثالي‌ مي‌زنم‌ تا روشن‌ شود كه‌ چرا كودتا  پيروز شد. در روز 30 تير سال‌ 1332 قرار بود كه‌ مراسم‌ بزرگداشتي‌ برگزار شود. همه‌ گروه‌ها خواستار برگزاري‌ مراسم‌ بودند و چون‌ احزاب‌ جبهه‌ ملي‌  مايل‌ به‌ برگزاري‌ مراسم‌ مشترك‌ با توده‌اي‌ها نبودند، بنابراين‌ قرار شد كه‌ احزاب‌ جبهه‌ ملي‌  صبح‌ روز سي‌ام‌ تير  و توده‌اي‌ها بعدازظهر همان‌ روز در ميدان‌ بهارستان‌ تجمع‌ داشته‌ باشند. اين‌ مراسم‌ برگزار شد و در حالي‌ كه‌ در آن‌ روزها محبوبيت‌ جبهه‌ ملي‌  در ميان‌ مردم‌ كمتر از حزب‌ توده‌  نبود با اين‌ حال‌ جمعيتي‌ كه‌ صبح‌ در ميدان‌ گرد آمدند بسيار كمتر از جمعيتي‌ بود كه‌ در مراسم‌ حزب‌ توده‌  شركت‌ كرده‌ بودند. دليل‌ اين‌ مسأله‌ چيزي‌ نبود بجز آن‌ كه‌ اعضاي‌ حزب‌ توده‌  در تبليغ‌ اهداف‌ و مراسم‌ خود بسيار فعال‌ و كوشا بودند و صرفاً به‌ انتشار اعلاميه‌ اكتفا نمي‌كردند. البته‌ اعضاي‌ نيروي‌ سوم‌  خليل‌ ملكي‌  هم‌ تا حدودي‌ اين‌ چنين‌ بودند ولي‌ به‌ لحاظ‌ تشكيلاتي‌ در حد و اندازه‌ حزب‌ توده‌  نبودند. 


 البته‌ در اينجا بايد اين‌ توضيح‌ را هم‌ بدهم‌ كه‌ همة‌ تقصيرات‌ هم‌ به‌ گردن‌ اعضاي‌ جبهه‌ ملي‌  نبود. بخشي‌ از آن‌ هم‌ برعهده‌ خود دكتر مصدق‌ بود. بارها به‌ دكتر مصدق‌  از سوي‌ نزديكاني‌ همچون‌ داريوش‌ فروهر  و خليل‌ ملكي‌  در مورد توطئه‌هاي‌ عليه‌ نهضت‌ هشدار داده‌ شده‌ بود. و از مصدق‌ خواسته‌ شده‌ بود كه‌ يك‌ گارد ملي‌ براي‌ صيانت‌ از دستاوردها و مقابله‌ با كودتا تشكيل‌ دهد. ولي‌ دكتر مصدق‌ تعلل‌ كرد و اقدامي‌ در اين‌ زمينه‌ به‌ عمل‌ نياورد. پيشنهاد آنها اين‌ بود كه‌ تعدادي‌ از افراد غيرنظامي‌ توسط‌ نيروهاي‌ نظامي‌اي‌ كه‌ توسط‌ دكتر مصدق‌ معرفي‌ مي‌شوند آموزش‌ نظامي‌ داده‌ شوند تا در صورت‌ لزوم‌ به‌ مقابله‌ با نيروهاي‌ مخالف‌ بپردازند. اصولاً روحيه‌ دكتر مصدق‌  چنين‌ مسائلي‌ را نمي‌پذيرفت‌ و ايشان‌ به‌ شيوه‌هاي‌ پارلماني‌ و سخنراني‌ از طريق‌ راديو و ... معتقد بود كه‌ در جاي‌ خود هم‌ كارساز بود ولي‌ كافي‌ نبود.


 علاوه‌ بر اينها مشي‌ دكتر مصدق‌ با مقابله‌ مؤثر با دشمنانش‌ نيز همخواني‌ نداشت‌. به‌ عنوان‌ مثال‌ وقتي‌ كه‌ سرتيپ‌ افشارطوس‌  رييس‌ شهرباني‌  آن‌ دوران‌ توسط‌ مخالفان‌ مصدق‌ ربوده‌ شد و به‌ قتل‌ رسيد، تعدادي‌ در اين‌ رابطه‌ دستگير شدند و با اعترافات‌ آنها مشخص‌ شد كه‌ فرمانده‌ اصلي‌ قاتلين‌ افشارطوس‌  دكتر مظفر بقايي‌  است‌. دكتر بقايي‌  در آن‌ زمان‌ نماينده‌ مجلس‌ بود و براي‌ دستگيري‌ او بايد از وي‌ سلب‌ مصونيت‌ مي‌شد كه‌ اين‌ كار با توجه‌ به‌ تركيب‌ نمايندگان‌ مجلس‌ امكان‌پذير نبود. ولي‌ در مورد ساير عناصر مرتبط‌ با قتل‌ افشارطوس‌  هم‌، فشارهاي‌ اطرافيان‌ مصدق‌  براي‌ برپايي‌ يك‌ دادگاه‌ انقلابي‌ و مجازات‌ سريع‌ قاتلين‌ بي‌نتيجه‌ ماند و دكتر مصدق‌ در پي‌ آن‌ بود كه‌ كارها به‌ روال‌ قانوني‌ و طبق‌ روش‌ معمولي‌ دادگستري‌ پيش‌ برود. 


 اين‌ نحوه‌ برخورد با عوامل‌ كودتاي‌ 25 مرداد نيز تكرار شد و دكتر مصدق‌ برخورد قاطعي‌ با آنان‌ به‌ عمل‌ نياورد كه‌ مجموعه‌ اين‌ عوامل‌ سرانجام‌ با هدايت‌  CIA" "  و اينتليجنت‌ سرويس‌  در روز 28 مرداد حكومت‌ دكتر مصدق‌  را ساقط‌ كرد. 

 چه‌ كسي‌ پيروز شد؟ 


 به‌ هر صورت‌ كودتا  پيروز شد و به‌ ظاهر حكومت‌ دكتر مصدق‌ شكست‌ خورد. ولي‌ به‌ واقع‌ بايد گفت‌ كه‌ اين‌ تنها ظاهر و رويه‌ قضيه‌ است‌. ظاهر امر آن‌ بود كه‌ شاه‌ و دربار  با وابستگي‌ به‌ قدرت‌هاي‌ خارجي‌ و با استفاده‌ از نيروهاي‌ ارتجاعي‌ دروني‌، خوانين‌، سرمايه‌دارهاي‌ وابسته‌ و... پيروز شدند. ولي‌ با كمي‌ دقت‌ در سرانجام‌ آنان‌ مشاهده‌ مي‌كنيم‌ كه‌ عمر اين‌ پيروزي‌ زياد نبود. اول‌ از همه‌ خود شاه‌ در طول‌ زمان‌ همه‌ عوامل‌ كودتا  را تصفيه‌ كرد. حتي‌ سپهبد زاهدي‌  يعني‌ كسي‌ كه‌ پس‌ از دكتر مصدق‌ به‌ نخست‌وزيري‌ رسيد و نخست‌وزير كودتا نام‌ گرفت‌ هم‌ بركنار شد. شكل‌ بركناري‌ وي‌ چنان‌ بود كه‌ مجبور شد از كشور فرار كند و پس‌ از رفتن‌ وي‌ چند تن‌ از نمايندگان‌ مجلس‌ و از جمله‌ مهندس‌ جفرودي‌ در جلسه‌ مجلس‌ اعلام‌ كردند كه‌ چرا گذاشتيد اين‌ دزد فراري‌، فرار كند. 


 بجز آنها ديگران‌ هم‌ پيروز نبودند. آيت‌الله كاشاني‌  هم‌ طرف‌ پيروز نبود. كاشاني‌  كه‌ پس‌ از وقوع‌ كودتا از آن‌ حمايت‌ كرد و تا چندي‌ هم‌ با زاهدي‌  روابط‌ بسيار حسنه‌اي‌ داشت‌، در جريان‌ انتخابات‌ دوره‌ هيجدهم‌ مجلس‌ ، چون‌ به‌ تقلب‌ در انتخابات‌ اعتراض‌ كرد، از سوي‌ دربار  و دولت‌ مورد حمله‌ قرار گرفت‌ تا جايي‌ كه‌ سرتيپ‌ فرزانگان‌  وزير پست‌ و تلگراف‌ و تلفن‌  و سخنگوي‌ دولت‌ زاهدي‌  از وي‌ با عبارت‌ "شخصي‌ به‌ نام‌ سيدابوالقاسم‌ كاشي‌ كه‌ توهماتي‌ به‌ هم‌ مي‌بافد" ياد كرد. و از آن‌ پس‌ كاشاني‌  هم‌ خانه‌نشين‌ شد. 


 سرنوشت‌ حسين‌ مكي‌  هم‌ بهتر از او نبود. ابوالحسن‌ حائري‌زاده‌  هم‌ گرچه‌ مقداري‌ سهام‌ بانك‌ و تعاوني‌ توزيع‌ متعلق‌ به‌ اسدالله رشيديان‌  به‌ وي‌ داده‌ شد ولي‌ همه‌ اينها فراموش‌ شده‌ و از حافظه‌ ملت‌ ايران‌ پاك‌ شدند. خود شاه‌ هم‌ كه‌ سرنوشتش‌ معلوم‌ است‌. علي‌رغم‌ آن‌ كه‌ 25 سال‌ به‌ سلطنت‌ خود ادامه‌ داد ولي‌ با اين‌ وجود سرانجام‌ در سال‌ 57 مجبور شد كه‌ دست‌هايش‌ را بالا ببرد و از مملكت‌ فرار كند. پس‌ او هم‌ پيروز نبود. به‌ نظر من‌ پيروز ميدان‌ آن‌ حوادث‌ را مي‌بايد همچون‌ قيام‌ امام‌ حسين‌ (ع‌) درنزد شكست‌خوردگان‌ جستجو كرد. 


 از نظر من‌ طرف‌ پيروز ميدان‌ را حتي‌ نبايد شخص‌ دكتر مصدق‌  هم‌ دانست‌. گرچه‌ ابتكار نهضت‌ همه‌ با خود دكتر مصدق‌ بود ولي‌ به‌ نظر من‌ پيروز اصلي‌ ميدان‌ "اصل‌ ملي‌ شدن‌ صنعت‌ نفت‌ " بود. در آن‌ دوران‌ علي‌رغم‌ همه‌ مخالفت‌هايي‌ كه‌ با نهضت‌ ملي‌ مي‌شد ولي‌ چه‌ در شوراي‌ امنيت‌  سازمان‌ ملل‌  و چه‌ در دادگاه‌ لاهه‌  حقانيت‌ آن‌ به‌ اثبات‌ رسيد. و اين‌ حقانيت‌ سبب‌ شد كه‌ از چند سال‌ پس‌ از آن‌ تمام‌ كشورها همچون‌ كويت‌ ، عربستان‌  و ونزوئلا  و ديگران‌ براي‌ ملي‌ كردن‌ صنعت‌ نفت‌ خود محتاج‌ به‌ مبارزاتي‌ همچون‌ ملت‌ ايران‌ نباشند، چرا كه‌ اصل‌ ملي‌ شدن‌ نفت‌  يك‌ امر بديهي‌ شمرده‌ مي‌شد. لذا ايران‌ در اين‌ مقطع‌ يك‌ مبتكر بود. 


 دستاورد ديگري‌ كه‌ يك‌ پيروزي‌ بزرگ‌ براي‌ ملت‌ ايران‌ به‌ شمار مي‌رفت‌، اصل‌ رويكرد به‌ زحمتكشان‌ جامعه‌ بود. گرچه‌ ملت‌ ايران‌ از قوانيني‌ كه‌ به‌ نفع‌ زحمتكشان‌ در دوره‌ مصدق‌ به‌ تصويب‌ رسيد بهره‌ چنداني‌ نبرد، ولي‌ اين‌ مسأله‌ نيز در جهان‌ سوم‌  امر جديدي‌ بود كه‌ تا آن‌ زمان‌ سابقه‌ نداشت‌.


 دستاورد سوم‌ هم‌ موضوع‌ دموكراسي‌ هدايت‌شده‌  بود. دستاوردهاي‌ اقتصادي‌ مصدق‌  و مسأله‌ اقتصاد بدون‌ نفت‌  هم‌ ازجمله‌ ديگر نكاتي‌ است‌ كه‌ پيروزي‌ بزرگي‌ براي‌ همه‌ ملل‌ جهان‌ سوم‌  محسوب‌ مي‌شد.


 و به‌ دليل‌ همين‌ نكات‌ است‌ كه‌ من‌ معتقدم‌ پيروز واقعي‌ آن‌ دوران‌، برنامه‌هاي‌ نهضت‌ بود كه‌ تا امروز نيز اهميت‌ و ارزش‌ و جايگاه‌ خود را حفظ‌ كرده‌ است‌. 

 روحانيت‌ و كودتاي‌ 28 مرداد


 در جريان‌ كودتاي‌ 28 مرداد  و حوادث‌ پس‌ از آن‌ روحانيت‌ به‌ طور كلي‌ به‌ دو دسته‌ تقسيم‌ مي‌شد. موافقان‌ و مخالفان‌ كودتا . تعداد روحانيون‌ مخالف‌ كودتا  در مجموع‌ كمتر از روحانيون‌ موافق‌ كودتا بود. در رأس‌ مخالفان‌ كودتا  بايد از مرحوم‌ آيت‌الله سيدرضا زنجاني‌ نام‌ برد. مرحوم‌ زنجاني‌  در همان‌ روزهاي‌ اول‌ پس‌ از كودتا  يعني‌ 29 مرداد يا 30 مرداد اولين‌ گام‌ را در جهت‌ تأسيس‌ نهضت‌ مقاومت‌ ملي‌  برداشتند. در روز 30 مرداد سال‌ 1332، مرحوم‌ زنجاني‌  تراكت‌هايي‌ را با مضمون‌ "نهضت‌ ادامه‌ دارد" در خانه‌ها مي‌انداخت‌. بجز ايشان‌ آقاي‌ ميرسيدعلي‌ رضوي‌ قمي‌ ، مرحوم‌ سيدمهدي‌ قوام‌ ، مرحوم‌ طالقاني‌ ، مرحوم‌ حاج‌ آقا ضياء حاج‌ سيدجوادي‌ ، مرحوم‌ سيدابراهيم‌ ميلاني‌ ، مرحوم‌ جلالي‌ ، مرحوم‌ سيدمرتضي‌ شبستري‌  و... نيز از جمله‌ روحانيون‌ مخالف‌ كودتا  بودند. اينان‌ از دوران‌ مصدق‌ هيأتي‌ داشتند به‌ نام‌ "هيأت‌ علميه‌  تهران‌ " كه‌ پس‌ از كودتا  به‌ دعوت‌ آيت‌الله زنجاني‌  بار ديگر گرد آمدند و عليه‌ كودتا فعاليت‌ كردند و هدفشان‌ هم‌ مبارزه‌ با كودتا  و جو پس‌ از آن‌ بود. آنها باعث‌ و باني‌ كودتا  را روحانيت‌ مي‌دانستند. 


 بجز اينها گروهي‌ از روحانيون‌ مخالف‌ كودتا هم‌ بودند كه‌ سياسي‌ نبودند مانند مرحوم‌ آقا سيدصدرالدين‌ جزايري‌  و مرحوم‌ مطهري‌  و مرحوم‌ سبط‌الشيخ‌  و حاج‌ آقا باقر قمي‌ .


 گروه‌ ديگر روحانيون‌ موافق‌ كودتا  بودند. جوي‌ كه‌ عليه‌ روحانيت‌ پس‌ از كودتا  به‌ وجود آمد عمدتاً به‌ دليل‌ اقداماتي‌ بود كه‌ اين‌ گروه‌ از روحانيون‌ همچون‌ سيدمحمد بهبهاني‌ ، بهاءالدين‌ نوري‌  و ديگران‌ در دوران‌ مصدق‌  و پس‌ از كودتا  انجام‌ مي‌دادند. 


 معروف‌ بود كه‌ بهبهاني‌  يك‌ ماه‌ پس‌ از كودتا سفري‌ به‌ مشهد  كرد. در مشهد  هم‌ البته‌ روحانيون‌ بنامي‌ همچون‌ مرحوم‌ كفايي‌  و مرحوم‌ سبزواري‌  با كودتاچيان‌ همكاري‌ كرده‌ بودند. آقاي‌ بهبهاني‌  در بازار  مشهد  براي‌ خريد به‌ مغازه‌اي‌ مراجعه‌ مي‌كند. به‌ هنگام‌ پرداخت‌ پول‌ جنس‌، كاسب‌ مزبور كه‌ او را شناخته‌ بود مي‌گويد حاج‌ آقا دلار هم‌ خرد مي‌كنيم‌. و اين‌ كنايه‌ از آن‌ بود كه‌ در ميان‌ مردم‌ شايع‌ شده‌ بود كه‌ روحانيون‌ هم‌ در قضيه‌ كودتا پول‌ گرفته‌اند. 


 اين‌ دسته‌ از روحانيون‌ خيلي‌ قدرتمند بودند. بهبهاني‌  در خيابان‌ سيروس‌   تهران‌ حوزه‌ علميه‌اي‌ داير كرده‌ بود. وي‌ كه‌ باهوش‌، زيرك‌ و باسواد بود، فردي‌ به‌ تمام‌ معنا سياسي‌ بود. وي‌ از زمان‌ رضاشاه‌  با دربار  روابط‌ نزديكي‌ داشت‌. در جريان‌ حوادث‌ نهضت‌ ملي‌ نيز چندين‌ بار به‌ طور جدي‌ از شاه‌ حمايت‌ كرد. در روز نهم‌ اسفند سال‌ 31  هنگامي‌ كه‌ شاه‌ قصد رفتن‌ از كشور را داشت‌ بهبهاني‌  در حالي‌ كه‌ چندنفر زير بغل‌ او را گرفته‌ بودند به‌ مقابل‌ دربار  رفت‌ و در آنجا سخناني‌ ايراد كرد به‌ اين‌ مضمون‌ كه‌ اي‌ مردم‌ اگر شاه‌ برود، اسلام‌ هم‌ از اين‌ مملكت‌ خواهد رفت‌. آقاي‌ فلسفي‌  هم‌ جزو همين‌ گروه‌ بود كه‌ بعد از كودتا  در مسجد سپهسالار  سخنراني‌ غرايي‌ كرد و در ستايش‌ شاه‌ اغراق‌ نمود. مرحوم‌ آيت‌الله بروجردي‌  هم‌ بعد از كودتا  بازگشت‌ شاه‌ را تبريك‌ گفت‌. 


 يكي‌ از دلايلي‌ كه‌ روحانيون‌ مخالف‌ دكتر مصدق‌  و موافق‌ كودتا  براي‌ مواضع‌ خود عنوان‌ مي‌كردند خطر برقراري‌ تسلط‌ حزب‌ توده‌  و  كمونيست‌ها در ايران‌ بود. البته‌ به‌ عقيده‌ من‌ اين‌ موضوع‌ چندان‌ دور از واقعيت‌ نبود ولي‌ توجيه‌ همه‌ رفتار و مواضع‌ روحانيت‌ نمي‌شد. در آن‌ دوران‌ گرچه‌ حزب‌ توده‌  غيرقانوني‌ بود ولي‌ چند تشكيلات‌ علني‌ داشت‌. يكي‌ از آنها "خانه‌ صلح‌ " بود، ديگري‌ "سازمان‌ مبارزه‌ با استعمار " بود كه‌ البته‌ در ابتدا "سازمان‌ مبارزه‌ با شركت‌ نفت‌ جنوب‌ " نام‌ داشت‌. "سازمان‌ جوانان‌ دموكرات‌ " و "جمعيت‌ زنان‌ پيشرو " نيز از سازمان‌هاي‌ تشكيل‌ شده‌ توسط‌ توده‌اي‌ها به‌ شمار مي‌رفتند. در قالب‌ اين‌ سازمان‌ها، حزب‌ توده‌  حضور بسيار فعالي‌ در جامعه‌ داشت‌. علاوه‌ بر آن‌ نشريات‌ متعدد رسمي‌ و مخفي‌ هم‌ داشتند. نامه‌ مردم‌ ، روزنامه‌ مردم‌ ، به‌ سوي‌ آينده‌ ، چلنگر  و... از آن‌ جمله‌ بودند كه‌ به‌ نشر آثار و عقايد حزب‌ توده‌  مبادرت‌ مي‌كردند. 


 تبليغات‌ و فعاليت‌ توده‌اي‌ها جو خاصي‌ را در جامعه‌ ايجاد كرده‌ بود. البته‌ درباره‌ خطر حزب‌ توده‌  و فعاليت‌ آنها تبليغ‌ هم‌ زياد مي‌شد و در اين‌ مورد اغراق‌ هم‌ مي‌كردند و خود توده‌اي‌ها هم‌ به‌ آن‌ دامن‌ مي‌زدند.


 فعاليت‌ توده‌اي‌ها علاوه‌ بر جنبه‌ ايدئولوژيك‌ آن‌ كه‌ موجب‌ برانگيختن‌ احساسات‌ مخالف‌ مي‌شد و به‌ لحاظ‌ مغايرت‌ رفتاري‌ آنها با مسائل‌ مذهبي‌ نيز عكس‌العمل‌هايي‌ را به‌ وجود مي‌آورد. به‌ عنوان‌ مثال‌ در آن‌ دوران‌ توده‌اي‌ها مراسم‌ و جشن‌ها و يا به‌ عبارت‌ آن‌ روز خودشان‌ فستيوال‌هايي‌ برگزار مي‌كردند كه‌ در اين‌ مراسم‌، رقص‌ و آواز و اختلاط‌ ميان‌ دخترها و پسرها انجام‌ مي‌شد و اين‌ نيز مورد مخالفت‌ نيروهاي‌ مذهبي‌ جامعه‌ بود. يك‌ بار فستيوال‌ توده‌اي‌ها در جاده‌ قم‌  برگزار شد و آنها در كنار جاده‌ به‌ رقص‌ وآواز پرداختند. بار ديگر در ميداني‌ در شهر قم‌  ميتينگ‌ برگزار كردند و در آن‌ مراسم‌ به‌ تهديد روحانيون‌ پرداختند. در آنجا شعار مي‌دادند كه‌ ما عمامه‌ روحانيون‌ را طناب‌ دار آنها خواهيم‌ كرد. گرچه‌ اين‌ تهديدات‌ هيچ‌ وقت‌ به‌ اجرا در نيامد ولي‌ موجب‌ وحشت‌ مردم‌ و به‌ ويژه‌ مقدسين‌ جامعه‌ از روي‌ كار آمدن‌ توده‌اي‌ها مي‌شد. 


 علاوه‌ بر تبليغات‌ خود توده‌اي‌ها، عوامل‌  انگليس‌ و آمريكا  نيز به‌ اين‌ جو دامن‌ مي‌زدند. به‌ عنوان‌ مثال‌ در اوايل‌ تابستان‌ 32 كتابي‌ منتشر شد به‌ نام‌ "نگهبانان‌ سحر و افسون‌ ". روي‌ جلد اين‌ كتاب‌ با خط‌ قرمز چاپ‌ شده‌ بود و شكل‌ حروف‌ و چاپش‌ حكايت‌ از آن‌ مي‌كرد كه‌ خارج‌ از ايران‌ چاپ‌ شده‌ است‌. مطالب‌ اين‌ كتاب‌ سراسر توهين‌ به‌ روحانيت‌ و مذهب‌ و مقدسات‌ بود و نقش‌ روحانيت‌ را در تاريخ‌ بررسي‌ كرده‌ و در پايان‌ هم‌ به‌ مردم‌ توصيه‌ كرده‌ بود كه‌ بايد انتقام‌ خودشان‌ را از اين‌ به‌ اصطلاح‌ نگهبانان‌ ارتجاع‌ و... بگيرند.


 اين‌ كتاب‌ به‌ ميزان‌ وسيعي‌ پخش‌ شده‌ و به‌ خانه‌ تعدادي‌ زياد از روحانيون‌ فرستاده‌ شده‌ بود. اين‌ كتاب‌ هم‌ به‌ وحشت‌ روحانيون‌ از تسلط‌ توده‌اي‌ها دامن‌ مي‌زد.


 دكتر مصدق‌  هم‌ طبق‌ روش‌ و تفكر خود معتقد به‌ اعمال‌ زور و جبر نبود و اعتقاد داشت‌ كه‌ مواضع‌ افراد و گروه‌ها و احزاب‌ بايد آزادانه‌ بيان‌ شود. اين‌ بود كه‌ كاري‌ به‌ كار حزب‌ توده‌ نداشت‌ و حزب‌ توده‌  علي‌رغم‌ آن‌ كه‌ غيرقانوني‌ بود ولي‌ در دوران‌ مصدق‌، آزادانه‌ به‌ فعاليت‌ مي‌پرداخت‌. نظير همين‌ مسأله‌ فعاليت‌ جوانان‌ و دانشجويان‌ حزب‌ توده‌  بود. در آن‌ دوران‌ هر كارگر و كارمند و مهندس‌ توده‌اي‌ را كه‌ در شهرستان‌ها از كار اخراج‌ مي‌كردند؛ او را به‌  تهران‌ تبعيد مي‌كردند. مركز تجمع‌ آنها در  تهران‌ در محل‌ كارخانه‌ چيت‌سازي‌  واقع‌ در خيابان‌ آرامگاه‌  بود. در آن‌ زمان‌ هنوز ماشين‌آلات‌ آن‌ كارخانه‌ نصب‌ نشده‌ بود ولي‌ ساختمان‌هاي‌ آن‌ احداث‌ شده‌ بود. توده‌اي‌ها در آنجا مجتمع‌ مي‌شدند و در جريان‌ مسائل‌ و حوادثي‌ كه‌ در تهران‌ رخ‌ مي‌داد شركت‌ مي‌كردند. چند بار در دانشگاه‌ ميان‌ توده‌اي‌ها و مخالفين‌ آنها درگيري‌ و زد و خورد شد. در اين‌ گونه‌ موارد مخالفين‌ حزب‌ توده‌  مي‌گفتند كه‌ "دانشجويان‌ چيت‌سازي‌" آمدند. خلاصه‌ با تحركات‌ زياد و تبليغات‌ فراوان‌، حزب‌ توده‌  به‌ صورت‌ يك‌ خطر جدي‌ جلوه‌گر شده‌ بود و تا حدودي‌ ترس‌ روحانيون‌ از اينها طبيعي‌ به‌ نظر مي‌رسيد. ولي‌ دكتر مصدق‌  براي‌ آنها اصالتي‌ قائل‌ نبود. به‌ اعتقاد مصدق‌، دو نوع‌ توده‌اي‌ در آن‌ روزگار وجود داشت‌ يك‌ عده‌ توده‌اي‌ انگليسي‌ و گروه‌ ديگر توده‌اي‌ روسي‌ ـ انگليسي‌ يا توده‌اي‌ ـ نفتي‌ بودند كه‌ مصطفي‌ فاتح‌  از مقامات‌ عالي‌ رتبه‌ شركت‌ نفت‌  از آن‌ جمله‌ بود. وظيفه‌ اين‌ گروه‌ كه‌ به‌ "توده‌اي‌ نفتي‌ " مشهور شدند عبارت‌ بود از بزرگ‌ كردن‌ خطر حزب‌ توده‌  كه‌ بايد گفت‌ در اين‌ زمينه‌ موفق‌ هم‌ بودند.


 در پايان‌ اين‌ بحث‌ لازم‌ مي‌دانم‌ درباره‌ مرحوم‌ كاشاني‌  توضيح‌ بيشتري‌ بدهم‌. آيت‌الله كاشاني‌  به‌ هنگام‌ جنگ‌ جهاني‌ دوم‌  و اشغال‌ ايران‌، از سوي‌ نيروهاي‌ انگليسي‌ بازداشت‌ شد و دليل‌ آنها هم‌ حمايت‌ كاشاني‌ از رشيد عالي‌  گيلاني‌ بود كه‌ در عراق‌  عليه‌ نيروهاي‌ انگليسي‌ قيام‌ كرده‌ بود. به‌ هر صورت‌ پس‌ از دستگيري‌، كاشاني‌ مدتي‌ به‌ اراك‌  تبعيد شد. پس‌ از خاتمه‌ جنگ‌ ، كاشاني‌ به‌  تهران‌ بازگشت‌ و به‌ فعاليت‌ سياسي‌ پرداخت‌. در دوران‌ دولت‌هاي‌ ارتجاعي‌ دهه‌ 1320، كاشاني‌ فعاليت‌ شگرفي‌ انجام‌ داد و به‌ ويژه‌ در دوران‌ نخست‌وزيري‌ عبدالحسين‌ هژير ، مبارزه‌ سرسختانه‌ كاشاني‌ موجب‌ شد تا حكومت‌ هژير  بيش‌ از سه‌ ماه‌ دوام‌ نياورد. در آن‌ دوران‌ كاشاني‌ و فداييان‌ اسلام‌  با هم‌ رابطه‌ نزديكي‌ داشتند. و چون‌ آيت‌الله كاشاني‌ يك‌ آخوند سياسي‌ بود و به‌ اصطلاح‌ علاوه‌ بر مسائل‌ شرعي‌ به‌ مسائل‌ اجتماعي‌ هم‌ مي‌پرداخت‌، طبعاً در ميان‌ مردم‌ بسيار محبوب‌ شده‌ بود. رابطه‌ كاشاني‌ به‌ لحاظ‌ همين‌ مواضع‌ اجتماعي‌ و دخالت‌ در سياست‌، با ساير روحانيون‌ و به‌ ويژه‌ آيت‌الله بروجردي‌  تيره‌ بود. ولي‌ با آيت‌الله حجت‌  و به‌ ويژه‌ آيت‌الله سيدمحمدتقي‌ خوانساري‌  روابط‌ خوبي‌ داشت‌. چرا كه‌ آيت‌الله خوانساري‌  يك‌ مرجع‌ نسبتاً سياسي‌ بود. ولي‌ كاشاني‌ پس‌ از سي‌ام‌ تير  و جدايي‌ تدريجي‌ از دكتر مصدق‌ ، به‌ تدريج‌ به‌ سمت‌ روحانيت‌ سنتي‌ بازگشت‌. و دراين‌ دوره‌ روابط‌ كاشاني‌ با فلسفي‌  و بهبهاني‌  نيز كه‌ قبلاً تيره‌ بود، بهبود پيدا كرد. 


 در آن‌ دوران‌ آخوندي‌ هم‌ در شيراز  بود به‌ نام‌ سيدنورالدين‌ حسيني‌ شيرازي‌  كه‌ حزبي‌ به‌ نام‌ "حزب‌ برادران‌ " در آن‌ شهر تأسيس‌ كرده‌ بود. حزب‌ برادران‌  در شيراز  كليه‌ اصناف‌ و اتحاديه‌هاي‌ صنفي‌  را تحت‌ كنترل‌ خود درآورده‌ و حزبي‌ بسيار قوي‌ و فعال‌ بود. به‌ دليل‌ فعاليت‌هاي‌ حزب‌ برادران‌  و سيدنورالدين‌ ، حزب‌ توده‌  در استان‌ فارس‌  به‌ اصطلاح‌ ماست‌ها را كيسه‌ كرده‌ بود. سيدنورالدين‌  علاوه‌ بر مخالفت‌ با حزب‌ توده‌ ، با دكتر مصدق‌ و نهضت‌ ملي‌ شدن‌ نفت‌ نيز مخالفت‌ مي‌كرد و بر روي‌ منابر از مصدق‌  و كاشاني‌  بد مي‌گفت‌ و علناً از انگليس‌ دفاع‌ مي‌كرد و صريحاً از ارتباطات‌ خود با كنسول‌  انگليس‌ سخن‌ مي‌گفت‌ و عليه‌ نهضت‌ فعاليت‌ زيادي‌ مي‌كرد. در 28 مرداد و پس‌ از آن‌ نيز فعال‌ و همراه‌ دولت‌ كودتا  بود ولي‌ در سال‌ 1335 به‌ ناگاه‌ درگذشت‌. گفته‌ مي‌شد كه‌ ساواك‌  وي‌ را مسموم‌ كرده‌ است‌. شايد اين‌ امر در نتيجه‌ رقابت‌ سياست‌  انگليس‌ و امريكا  بوده‌ باشد چون‌ تشكيلات‌ نظامي‌ و امنيتي‌ بعد از 28 مرداد تحت‌ سيطره‌ امريكا  بود در حالي‌ كه‌ سيدنورالدين‌  وابسته‌ و طرفدار انگلستان‌  بود.







 دوره‌ سوم‌ 

 سال‌هاي‌ 1332 تا 1339 







 نهضت‌ مقاومت‌ ملي‌


 در مطالب‌ گذشته‌ به‌ كودتاي‌ 28 مرداد  و شروع‌ فعاليت‌ نهضت‌ مقاومت‌ ملي‌  پرداختم‌. در ادامه‌ همان‌ بحث‌، به‌ نحوه‌ شكل‌گيري‌ نهضت‌ مقاومت‌ و فعاليت‌ها و فراز و نشيب‌هاي‌ آن‌ اشاره‌ مي‌كنم‌.


 درباره‌ چگونگي‌ شكل‌گيري‌ نهضت‌ مقامت‌، دوستان‌ خاطرات‌ شنيدني‌ زيادي‌ نقل‌ مي‌كنند كه‌ در ثبت‌ تاريخ‌ حقيقي‌ آن‌ دوران‌ بسيار مؤثر است‌.   در اينجا من‌ به‌ نقل‌ خاطرات‌ شخصي‌ خود اكتفا مي‌نمايم‌. 


 نهضت‌ مقاومت‌ ملي‌  كه‌ بلافاصله‌ بعد از كودتاي‌ 28 مرداد  شكل‌ گرفت‌ در ابتدا از تشكيلات‌ وسيعي‌ برخوردار نبود و مانند ساير تشكل‌هاي‌ سياسي‌، حوزه‌هاي‌ تعليماتي‌، جزوه‌هاي‌ آموزشي‌ و ... نداشت‌. و كارهايي‌ كه‌ انجام‌ مي‌شد به‌ صورت‌ سيستماتيك‌ نبود، بلكه‌ بيشتر ابتكار خود افراد بود. از جمله‌ اين‌ اقدامات‌، انتشار نشريه‌ "مكتب‌ مصدق‌ " بود كه‌ به‌ ابتكار آقاي‌ حسن‌ ميرمحمدصادقي‌  كه‌ از مبارزين‌ قديمي‌ هستند، منتشر مي‌شد. انتشار "مكتب‌ مصدق‌ " نامرتب‌ بود. از اواسط‌ مهر سال‌ 32 نهضت‌ مقاومت‌  كه‌ به‌ تدريج‌ حالت‌ تشكيلاتي‌ پيدا مي‌كرد، تصميم‌ به‌ انتشار نشريه‌اي‌ گرفت‌ به‌ نام‌ "راه‌ مصدق‌ ". من‌ با نشريه‌ راه‌ مصدق‌  همكاري‌ داشتم‌، اين‌ نشريه‌ تا شماره‌ پنج‌ منتشر و پس‌ از آن‌ توسط‌ فرمانداري‌ نظامي‌ كشف‌ و توقيف‌ شد. در اينجا پيش‌ از بازگويي‌ مسائل‌ مربوط‌ به‌ "راه‌ مصدق‌ " و ارتباط‌ من‌ با آن‌، به‌ چند واقعه‌ اشاره‌ مي‌كنم‌.


 نهضت‌ مقاومت‌  در همان‌ ابتداي‌ فعاليت‌هاي‌ خود، بجز انتشار راه‌ مصدق‌ ، چند اقدام‌ ديگر نيز در مقابله‌ با رژيم‌ كودتا انجام‌ داد. يكي‌ از اين‌ اقدامات‌، اعلام‌ اعتصاب‌ و تظاهرات‌ روز 20 مهر 1332 بود. البته‌ اعتصاب‌ 20 مهر چندان‌ با موفقيت‌ توأم‌ نبود و جز مغازه‌هاي‌ بازار و حول‌ و حوش‌ آن‌ مانند خيابان‌ ناصر خسرو  و خيام‌ ، ساير كسبه‌ از آن‌ اسنقبال‌ نكردند.


 اقدام‌ ديگر اعلام‌ اعتصاب‌ عمومي‌ در روز 21 آبان‌ ماه‌ همان‌ سال‌ بود. در اين‌ روز نهضت‌ مقاومت‌ ملي‌  به‌ مناسبت‌ ورود "دنيس‌ رايت‌ " كاردار سفارت‌  انگليس‌  و برقراري‌ مجدد رابطه‌ سياسي‌ ايران‌ و انگليس‌  تعطيل‌ عمومي‌ اعلام‌ كرد. اين‌ اعتصاب‌ با استفاده‌ از تجربه‌ 20 مهر با موفقيت‌ بيشتري‌ توام‌ بود. و مغازه‌هاي‌ بازار و خيابان‌هاي‌ ناصر خسرو  و خيام‌  و شاه‌آباد  و اطراف‌ بازار تعطيل‌ شدند. اين‌ مناطق‌ پايگاه‌ نهضت‌ ملي‌ و دكتر مصدق‌  محسوب‌ مي‌شد. علاوه‌ بر اعتصاب‌ كسبه‌، تظاهرات‌ قابل‌ توجهي‌ نيز در اين‌ مناطق‌ و همچنين‌ دانشگاه‌ برگزار شد. در تظاهرات‌ خياباني‌ هواداران‌ و اعضاي‌ حزب‌ توده‌  كه‌ در اين‌ گونه‌ امور داراي‌ تجربه‌ بودند نيز فعاليت‌ داشتند.


 در اين‌ دوران‌ اعضاي‌ انجمن‌ اسلامي‌ دانشگاه‌ نيز به‌ عنوان‌ بازوي‌ فعال‌ نهضت‌ مقاومت‌ ملي‌  عمل‌ مي‌كرد. در اين‌ زمان‌ مرحوم‌ سيدباقر رضوي‌ ، آقاي‌ دكتر ابراهيم‌ يزدي‌  كه‌ در آن‌ هنگام‌ دانشجوي‌ دانشكده‌ داروسازي‌  بودند و همچنين‌ خود من‌ در انجمن‌، فعاليت‌ها را سازماندهي‌ مي‌كرديم‌. آقاي‌ ابراهيم‌ يزدي‌  در آن‌ دوران‌ يكي‌ از چهره‌هاي‌ شاخص‌ بودند كه‌ در دانشگاه‌ خيلي‌ فعاليت‌ مي‌كردند و چند راهپيمايي‌ به‌ همت‌ ايشان‌ و انجمن‌ خيلي‌ خوب‌ برگزار شد.


 دفتر انجمن‌ اسلامي‌ دانشجويان‌  پيش‌ از كودتا  در ميدان‌ بهارستان‌  اول‌ كوچه‌ نظاميه‌  در ساختماني‌ قرار داشت‌ كه‌ يك‌ طبقة‌ دفتر روزنامه‌ باختر امروز  بود. بنابراين‌ پس‌ از وقوع‌ كودتاي‌ 28 مرداد  كه‌ دفتر "باختر امروز " مورد هجوم‌ قرار گرفت‌، دفتر انجمن‌ هم‌ آسيب‌ فراواني‌ ديد. به‌ همين‌ جهت‌ يك‌ ماه‌ پس‌ از كودتا ما آن‌ محل‌ را تخليه‌ كرديم‌ و در خيابان‌ خيام‌  روبروي‌ پارك‌ شهر  يك‌ ساختمان‌ بزرگ‌ ولي‌ قديمي‌ را اجاره‌ كرديم‌ و در اين‌ ساختمان‌ كه‌ چندين‌ اتاق‌ و زيرزمين‌ داشت‌ مستقر شديم‌. اين‌ محل‌ ظاهراً محل‌ انجمن‌ اسلامي‌ و مجله‌ گنج‌ شايگان‌  بود اما در اصل‌ به‌ يكي‌ از مراكز فعاليت‌ نهضت‌ مقاومت‌  ملي‌  و توزيع‌ نشريات‌ و برقراري‌ ارتباطات‌ تبديل‌ شد. در جريان‌ اعتصابات‌ و تظاهرات‌ 20 مهر و 21 آبان‌، محل‌ جديد انجمن‌، در واقع‌ ستاد عمليات‌ بود و مرحوم‌ رحيم‌ عطايي‌ و عباس‌ سميعي‌ و عده‌اي‌ ديگر از اعضاي‌ نهضت‌ مقاومت‌  در آنجا مستقر شده‌ بودند. در زيرزمين‌ آن‌ محل‌ نيز ما يك‌ ماشين‌ چاپ‌ قديمي‌ براي‌ چاپ‌ نشريات‌ نهضت‌ قرار داده‌ بوديم‌. 


 پس‌ از چندي‌ دفتر انجمن‌ به‌ علت‌ رفت‌ و آمد زياد مورد توجه‌ پليس‌ قرار گرفت‌. در آنجا تعدادي‌ از دانشجويان‌  شهرستاني‌ سكونت‌ گزيده‌ بودند و علاوه‌ بر آنها افراد متعدد ديگري‌ نيز رفت‌ و آمد داشتند. تا آن‌ كه‌ در يك‌ روز پنجشنبه‌ مأمورين‌ به‌ آن‌ محل‌ حمله‌ و چند تن‌ از كساني‌ را كه‌ در دفتر انجمن‌ بودند دستگير كردند. از جمله‌ كساني‌ كه‌ در آن‌ روز در انجمن‌ دستگير شدند آقاي‌ سيدابوالقاسم‌  برادر آقاي‌ سيدباقر رضوي‌  و همچنين‌ طلبه‌اي‌ بود به‌ نام‌ احمد هاشمي‌  كه‌ در آن‌ دوران‌ از اعضاي‌ فداييان‌ اسلام‌  به‌ شمار مي‌رفتند. ايشان‌ نيز به‌ دفتر انجمن‌ زياد رفت‌ و آمد مي‌كردند و اتفاقاً در آن‌ روز هم‌ آنجا بودند و لذا دستگير شدند. آقاي‌ ابوالفضل‌ مرتاضي‌  هم‌ كه‌ مدير مجله‌ گنج‌ شايگان‌  بود هم‌ در آن‌ روز جزو دستگيرشدگان‌ بود. همان‌ شب‌ من‌ كه‌ از همه‌ جا بي‌خبر بودم‌ به‌ دفتر انجمن‌ مراجعه‌ كردم‌. وقتي‌ وارد دفتر مجله‌ شدم‌ ديدم‌ افسري‌ پشت‌ ميز من‌ نشسته‌ است‌. او كه‌ نسبت‌ فاميلي‌ دوري‌ با ما داشت‌ مرا شناخت‌. در همان‌ حال‌ به‌ مأمورين‌ ديگر گفت‌ با ايشان‌ كار نداشته‌ باشيد، ايشان‌ با من‌ كار دارند. و بدين‌ ترتيب‌ من‌ از دستگيري‌ نجات‌ پيدا كردم‌. 


 در جريان‌ اين‌ دستگيري‌ها، در بازجويي‌ از دوستان‌ ما، براي‌ گرفتن‌ اطلاعات‌ آن‌ها را اذيت‌ كرده‌ و مورد ضرب‌ و شتم‌ قرار دادند. در اين‌ ميان‌ اتفاق‌ خنده‌دار و جالب‌ توجهي‌ نيز رخ‌ داد. يكي‌ از دوستاني‌ كه‌ در انجمن‌ دستگير شده‌ بود براي‌ آن‌ كه‌ اسامي‌ ساير افراد را بگويد از سوي‌ مأمورين‌ تحت‌ فشار شديد قرار گرفته‌ و كتك‌ مفصلي‌ خورده‌ بود ولي‌ هيچ‌ چيز نگفته‌ بود. سرهنگ‌ مولوي‌  كه‌ بعدها رئيس‌ ساواك‌   تهران‌ شد، بعد از اين‌ كه‌ مشاهده‌ كرد كتك‌ و شكنجه‌ بر روي‌ اين‌ فرد تأثير ندارد، رو به‌ او كرده‌ و مي‌گويد اين‌ همه‌ كتك‌ خوردي‌، هيچ‌ نگفتي‌، حالا بالاغيرتاً لوطي‌وار بيا و بگو. با شنيدن‌ اين‌ جمله‌، دوست‌ مقاوم‌ ما به‌ سرهنگ‌ مولوي‌  مي‌گويد حالا كه‌ گفتي‌ بالاغيرتاً، من‌ هم‌ مي‌گويم‌ و تمامي‌ اسامي‌ را كه‌ مي‌دانسته‌ به‌ زبان‌ مي‌آورد! از جمله‌ اسم‌ آقاي‌ مرتاضي‌  را ايشان‌ گفته‌ بود. ولي‌ اسم‌ مرا نگفته‌ بود. اين‌ دستگيري‌ها چند ماه‌ حبس‌ و زندان‌ به‌ دنبال‌ داشت‌ ولي‌ محاكمه‌اي‌ در كار نبود و بچه‌ها پس‌ از چندماه‌ آزاد شدند. 

 نهضت‌ مقاومت‌  و دكتر فاطمي‌


 پس‌ از آن‌ موضوع‌، دستگيري‌ دكتر حسين‌ فاطمي‌  به‌ وقوع‌ پيوست‌. با دستگيري‌ مرحوم‌ دكتر فاطمي‌ ، نهضت‌ مقاومت‌  دست‌ به‌ اقدامات‌ زيادي‌ زد كه‌ از آن‌ جمله‌ چاپ‌ عكس‌هاي‌ دكتر فاطمي‌  و انتشار اعلاميه‌ در تشريح‌ شخصيت‌ فاطمي‌  و تجليل‌ از اقدامات‌ وي‌ بود.


 البته‌ اين‌ مسأله‌ در حالي‌ صورت‌ مي‌گرفت‌ كه‌ ميان‌ پاره‌اي‌ از اعضاي‌ نهضت‌ مقاومت‌ ملي‌ و به‌ ويژه‌ عناصر مذهبي‌ با دكتر فاطمي‌  كدورت‌هايي‌ هم‌ وجود داشت‌. دكتر فاطمي‌  با نيروهاي‌ مذهبي‌ و به‌ ويژه‌ با فداييان‌ اسلام‌  برخورد خوبي‌ نداشت‌. در دوراني‌ كه‌ دكتر فاطمي‌  معاون‌ نخست‌وزير بود در زندان‌ با فداييان‌ اسلام‌  خيلي‌ بدرفتاري‌ مي‌شد. من‌ به‌ خاطر دارم‌ كه‌ روزهاي‌ جمعه‌ صبح‌ پاره‌اي‌ از رجال‌ به‌ منزل‌ ما مي‌آمدند. از جمله‌ در يكي‌ از جمعه‌ها مرحوم‌ طالقاني‌  به‌ مرحوم‌ مهندس‌ حسيبي‌  اعتراض‌ كردند كه‌ چرا با فداييان‌ اسلام‌ در زندان‌ اين‌ گونه‌ رفتار مي‌شود. سپس‌  كار بالا گرفت‌ و به‌ داد و بيداد رسيد. در اين‌ هنگام‌ مهندس‌ بازرگان‌  واسطه‌ شد و خطاب‌ به‌ مهندس‌ حسيبي‌  گفت‌، دكتر فاطمي‌  كار درستي‌ نمي‌كند. آخر چرا دستور مي‌دهد كه‌ اينقدر آنها را اذيت‌ كنند. علاوه‌ بر اينها خود مهندس‌ بازرگان‌  هم‌ كه‌ در اوايل‌ حكومت‌ دكتر مصدق‌ ، معاون‌ دكتر سنجابي‌  در وزارت‌ فرهنگ‌  بود نقل‌ مي‌كرد كه‌ در آن‌ هنگام‌ هم‌ برخورد دكتر فاطمي‌  با ايشان‌ در خصوص‌ برنامه‌هاي‌ دروس‌ مذهبي‌ و ديني‌، رفتار خوبي‌ نبود. 


 از سوي‌ ديگر كيفيت‌ مخفي‌ شدن‌ دكتر فاطمي‌  پس‌ از كودتا  نيز سؤالاتي‌ را پيرامون‌ وي‌ به‌ وجود آورده‌ بود. در روز كودتا دكتر فاطمي‌  كمي‌ زودتر از ساير وزرا و دكتر مصدق‌  محل‌ نخست‌وزيري‌ را ترك‌ كرد و تا سه‌ ماه‌ بعد از آن‌ هيچ‌ كس‌ از وي‌ خبري‌ نداشت‌. اين‌ در حالي‌ بود كه‌ از ساير اطرافيان‌ مصدق‌ ، همچون‌ دكتر سنجابي‌ ، مهندس‌ حسيبي‌  و ... كه‌ آنها نيز مخفي‌ بودند، خبردار بودند. اين‌ مسائل‌ سبب‌ شده‌ بود كه‌ اين‌ شايعه‌ پيرامون‌ مرحوم‌ فاطمي‌ به‌ وجود آيد كه‌ فاطمي‌  از خود آنها بوده‌ و آتش‌ فتنه‌ را روشن‌ كرده‌ و بعد هم‌ فرار كرده‌ و كسي‌ هم‌ از او خبر ندارد. ولي‌ بعد از آن‌ كه‌ خبر دستگيري‌ دكتر فاطمي‌  اعلام‌ شد همه‌ اين‌ شك‌ و ظن‌ها از بين‌ رفت‌. گرچه‌ بعد از آن‌ هم‌ به‌ آن‌ مرحوم‌ انتقاد مي‌كردند كه‌ چرا به‌ حزب‌ توده‌  اعتماد كرده‌ است‌. 


 به‌ هر صورت‌ فاطمي‌  واقعاً مظلوم‌ واقع‌ شده‌ بود. او را در حالي‌ دستگير كردند كه‌ به‌ شدت‌ بيمار بود. در جلو فرمانداري‌ نظامي‌  تهران‌ هم‌ شعبان‌ بي‌مخ‌  با چاقو به‌ وي‌ حمله‌ و به‌ شدت‌ ايشان‌ را زخمي‌ كرد. در دفتر فرمانداري‌ فاطمي‌  را به‌ شدت‌ شكنجه‌ كردند و بعد هم‌ زنداني‌ شد. در زندان‌، مرحوم‌ آيت‌الله زنجاني‌  ـ كه‌ ايشان‌ هم‌ در آن‌ موقع‌ در زندان‌ بودند ـ با دكتر فاطمي‌  ارتباط‌ برقرار كرد. آيت‌الله زنجاني‌  هر جا  كه‌ بود اطرافيان‌ خود را تحت‌ تأثير قرار مي‌داد. در زندان‌ هم‌ سربازان‌ را مريد خود كرده‌ بود و لذا هر كاري‌ كه‌ زنجاني‌  مي‌گفت‌، آنها انجام‌ مي‌دادند. آيت‌الله زنجاني‌  به‌ اين‌ طريق‌ و به‌ وسيله‌ كاغذ سيگار با دكتر فاطمي‌ مكاتبه‌ مي‌كرد. و خاطرات‌ كوتاهي‌ هم‌ كه‌ از دكتر فاطمي‌  باقي‌ مانده‌ است‌ از همين‌ طريق‌ به‌ دست‌ آمد.


 نهضت‌ مقاومت‌  هم‌ پس‌ از دستگيري‌ دكتر فاطمي‌  براي‌ ايشان‌ خيلي‌ فعاليت‌ كرد. پس‌ از اعدام‌ دكتر فاطمي‌  اطلاعيه‌اي‌ از سوي‌ نهضت‌ مقاومت‌  به‌ همراه‌ عكس‌ دكتر فاطمي‌  منتشر و توزيع‌ شد. در آن‌ اطلاعيه‌ زير عكس‌ دكتر فاطمي‌  نوشته‌ بودند:

 در مسلخ‌ عشق‌ جز نكو را نكشند روبه‌ صفتان‌ زشت‌خو را نكشند

 گر عاشق‌ صادقي‌ ز كشتن‌ مگريز مردار بود هر آن‌ كه‌ او را نكشند


 به‌ اين‌ ترتيب‌ نهضت‌ مقاومت‌  براي‌ دكتر فاطمي‌  چه‌ قبل‌ از اعدام‌ و چه‌ بعد از آن‌ فعاليت‌ زيادي‌ كرد. البته‌ در داخل‌ نهضت‌ مقاومت‌  پاره‌اي‌ از افراد همچون‌ تعدادي‌ از اعضاي‌ حزب‌ ايران‌  و از جمله‌ شاهپور بختيار  با فاطمي‌  رابطه‌ خوبي‌ نداشتند. ولي‌ اين‌ مسائل‌ هيچ‌ گاه‌ بروز خارجي‌ پيدا نمي‌كرد.

 انتخابات‌ دوره‌ هيجدهم‌


 يكي‌ ديگر از تجربيات‌ نهضت‌ مقاومت‌ ملي‌  در رابطه‌ با انتخابات‌ دوره‌ هيجدهم‌  مجلس‌ شوراي‌ ملي‌  بود. در جريان‌ انتخابات‌ دوره‌ هيجدهم‌، بحث‌هايي‌ در ميان‌ اعضاي‌ مركزيت‌ نهضت‌ مقاومت‌  به‌ عمل‌ آمد. در جريان‌ آن‌ بحث‌ها گروهي‌ معتقد بودند كه‌ بايد انتخابات‌ تحريم‌ شود. در مقابل‌ گروه‌ ديگري‌ نيز معتقد بودند كه‌ بايد در انتخابات‌ شركت‌ كرد. شعار اين‌ گروه‌ چنين‌ بود: "يا پيروز مي‌شويم‌ و يا رسوا مي‌كنيم‌".


 سرانجام‌ نظر دوم‌ از سوي‌ مركزيت‌ پذيرفته‌ شد و قرار بر اين‌ شد كه‌ نهضت‌ مقاومت‌ افرادي‌ را براي‌ شركت‌ در انتخابات‌ نامزد كند. همين‌ كار نيز انجام‌ شد. يكي‌ از نامزدها آقاي‌ مهندس‌ بازرگان‌  بود. مهندس‌ بازرگان‌ در آن‌ زمان‌ استاد دانشگاه‌ و همچنين‌ رئيس‌ سازمان‌ آب‌ لوله‌كشي‌  تهران‌ بود. اين‌ سازمان‌ تحت‌ نظارت‌ شهرداري‌ قرار داشت‌. پس‌ از آن‌ كه‌ مهندس‌ بازرگان‌  از سوي‌ نهضت‌ مقاومت‌  به‌ عنوان‌ نامزد انتخابات‌ مجلس‌ معرفي‌ شد، وزير كشور  وقت‌ سرتيپ‌ جهانباني‌  كه‌ در زمره‌ افسران‌ كودتاچي‌ بود، ايشان‌ را احضار كرد و به‌ بازرگان‌  گفت‌ ما از كار شما راضي‌ هستيم‌ و عملكرد شما هم‌ بسيار خوب‌ بوده‌ است‌، ولي‌ يا بايد از نامزدي‌ نهضت‌ مقاومت‌  و فعاليت‌ در آن‌ كناره‌گيري‌ كنيد و يا اين‌ كه‌ از رياست‌ سازمان‌ لوله‌كشي‌ آب‌  استعفا دهيد. مهندس‌ بازرگان‌ هم‌ ادامه‌ فعاليت‌ در نهضت‌ مقاومت‌  را برگزيد. سرتيپ‌ جهانباني‌  هم‌ نامه‌ تشكرآميزي‌ نوشت‌ و از خدمات‌ ايشان‌ قدرداني‌ كرد. 


 در جريان‌ انتخابات‌ دوره‌ هيجدهم‌ مجلس‌ ، دولت‌ كودتا با تمام‌ توان‌ كوشيد تا نامزدهاي‌ نهضت‌ مقاومت‌  موفق‌ نشوند به‌ مجلس‌ راه‌ يابند. از جمله‌ در كنار صندوق‌هاي‌ رأي‌گيري‌ به‌ ويژه‌ در مناطق‌ مركزي‌ شهر و حوالي‌ دانشگاه‌، خيابان‌ اميريه‌ ، بهارستان‌  و... جماعت‌ اشرار و الواط‌ را مأمور كرده‌ بود تا در صورتي‌ كه‌ كسي‌ قصد رأي‌ دادن‌ به‌ نامزدهاي‌ مصدقي‌ را داشته‌ باشد وي‌ را مورد حمله‌ قرار دهند. در جلوي‌ مسجد فخريه‌  واقع‌ در اميريه‌ ، شعبان‌ بي‌مخ‌  و چند تن‌ از افرادش‌ ايستاده‌ بودند و اشخاصي‌ را كه‌ به‌ نفع‌ كانديداهاي‌ نهضت‌ مقاومت‌  تبليغ‌ مي‌كردند مي‌گرفتند و موهاي‌ سرشان‌ را با ماشين‌ مي‌تراشيدند. اين‌ مسأله‌ در نشريات‌ خارجي‌ انعكاس‌ يافت‌. از جمله‌ مجله‌ تايم‌  آمريكا ، عكس‌ يكي‌ از افرادي‌ را كه‌ شعبان‌ بي‌مخ‌ در حال‌ اصلاح‌ موي‌ سر او بود چاپ‌ كرده‌ و به‌ انگليسي‌ زير عكس‌ نوشته‌ بود: شعبان‌ بي‌مخ‌ .


 به‌ هر صورت‌ هيچ‌ يك‌ از نامزدهاي‌ نهضت‌ مقاومت‌  در آن‌ انتخابات‌ رأي‌ نياوردند. ولي‌ همچنانكه‌ گفته‌ شده‌ بود نهضت‌ مقاومت‌  توانست‌ انتخابات‌ تقلبي‌ را رسوا كند.


 البته‌ در انتخابات‌ دوره‌ هيجدهم‌ چند نماينده‌ غيردولتي‌ هم‌ انتخاب‌ شدند. از جمله‌ افرادي‌ كه‌ اندك‌ روابطي‌ هم‌ با نهضت‌ مقاومت‌  و دكتر مصدق‌  داشتند، به‌ دليل‌ پنهان‌ نمودن‌ رابطه‌ خود توانستند به‌ مجلس‌ راه‌ پيدا كنند. محمد درخشش‌ ، مدير باشگاه‌ مهرگان‌  كه‌ باشگاه‌ جامعه‌ فارغ‌التحصيلان‌ دانشسراي‌ عالي‌  بود و مهندس‌ كاظم‌ جفرودي‌  استاد دانشگاه‌ در آن‌ انتخابات‌ به‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌  راه‌ يافتند و آقاي‌ ديوان‌بيگي‌  هم‌ توانست‌ به‌ مجلس‌ سنا  راه‌ يابد. نهضت‌ مقاومت‌ ملي‌  در دوره‌ هيجدهم‌ مجلس‌  از طريق‌ رابطه‌اي‌ كه‌ با اين‌ آقايان‌ داشت‌، توانست‌ برخي‌ نظرات‌ خود را در مجلس‌ مطرح‌ كند.


 پس‌ از پايان‌ انتخابات‌، رژيم‌ كودتا كه‌ صاحب‌ مجلس‌ هم‌ شده‌ بود و خود را يك‌ رژيم‌ قانوني‌ معرفي‌ مي‌كرد، محاكمه‌ دكتر مصدق‌  را شروع‌ كرد. در جريان‌ محاكمه‌، دكتر مصدق‌ بسيار درخشيد و بسياري‌ از افرادي‌ كه‌ در زمان‌ نخست‌وزيري‌ مصدق‌  با ايشان‌ مخالف‌ بودند، نيز در سلك‌ هواداران‌ وي‌ درآمدند. در دادگاه‌ نظامي‌  و همچنين‌ در دادگاه‌ تجديد نظر، دكتر مصدق‌  كه‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ تحت‌ تأثير جو نظامي‌ دادگاه‌ و اعضاي‌ آن‌ كه‌ همه‌ از افسران‌ كودتاچي‌ بودند قرار نگرفته‌ بود، دادگاه‌ را به‌ صحنه‌ محاكمه‌ رژيم‌ تبديل‌ كرد. مرسوم‌ است‌ كه‌ در جريان‌ دادرسي‌ به‌ هنگام‌ ورود هيأت‌ دادرسان‌ همگان‌ از جا برمي‌خيزند ولي‌ دكتر مصدق‌ با امتناع‌ از اين‌ كار و يا با خوابيدن‌ در جريان‌ دادرسي‌، اعضاي‌ هيأت‌ رئيسه‌ و دادستان‌ را به‌ تمام‌ معنا تحقير مي‌كرد. در آن‌ هنگام‌ هنوز جو به‌ طور كامل‌ بسته‌ نشده‌ بود و اخبار دادگاه‌ در پاره‌اي‌ جرايد همچون‌ فردوسي‌ ، اتحاد ملي‌  و... به‌ چاپ‌ مي‌رسيد. اين‌ برخوردهاي‌ دكتر مصدق‌ تأثير بسيار خوبي‌ در ميان‌ مردم‌ برجاي‌ مي‌گذاشت‌. دكتر مصدق‌ در جريان‌ دادگاه‌، هيچ‌ وقت‌ نام‌ آزموده‌  كه‌ دادستان‌ دادگاه‌ بود را نياورد و هميشه‌ با لفظ‌ "آن‌ مرد" وي‌ را خطاب‌ مي‌كرد. در همان‌ دوران‌ مجله‌ فردوسي‌  عكسي‌ از دكتر مصدق‌ چاپ‌ كرده‌ بود كه‌ مصدق‌  دست‌ خود را بلند كرده‌ بود و زير آن‌ نوشته‌ بود: "آن‌ مرد".


 به‌ اين‌ صورت‌ شخصيت‌ مصدق‌ و شجاعت‌ ايشان‌ در جريان‌ برگزاري‌ محاكمه‌، به‌ شدت‌ مؤثر واقع‌ شد و رژيم‌ را رسوا و نهضت‌ ملي‌ را پايدار كرد. 

 نشريه‌ راه‌ مصدق‌


 يكي‌ از فعاليت‌هاي‌ نهضت‌ مقاومت‌  كه‌ من‌ هم‌ در آن‌ سهيم‌ بودم‌، نشريه‌ "راه‌ مصدق‌ " بود. تا شماره‌ 2 نشريه‌ راه‌ مصدق‌  نام‌ تهيه‌كنندگان‌ مطالب‌ آن‌ براي‌ من‌ نامشخص‌ بود. ولي‌ مسئول‌ چاپ‌ نشريه‌ فردي‌ بود به‌ نام‌ احمد توانگر . ايشان‌ فردي‌ بود قدبلند و خيلي‌ رشيد كه‌ از ارادتمندان‌ دكتر مصدق‌  به‌ شمار مي‌رفت‌. در روز 28 مرداد، توانگر  در اتاق‌ مجاور اتاق‌ دكتر مصدق‌ قرار داشت‌. در آن‌ روز دكتر مصدق‌ در برابر اصرار و خواهش‌ دوستان‌ خود و از جمله‌ اعضاي‌ دولت‌ مقاومت‌ كرده‌ و مي‌گفت‌ شما اگر مي‌خواهيد برويد، من‌ همينجا مي‌مانم‌ تا كشته‌ شوم‌. تا اين‌ كه‌ سرانجام‌ اعضاي‌ جبهه‌ ملي‌  و اعضاي‌ هيأت‌ دولت‌ تصميم‌ مي‌گيرند به‌ هر صورت‌ كه‌ شده‌ دكتر مصدق‌ را از مقر نخست‌وزيري‌ بيرون‌ ببرند. سرانجام‌ احمد توانگر به‌ همراه‌ داريوش‌ فروهر  به‌ اتفاق‌ هم‌ دكتر مصدق‌  را از روي‌ صندلي‌ بغل‌ كرده‌ و ايشان‌ را از طريق‌ خانه‌ مجاور نخست‌وزيري‌ فراري‌ مي‌دهند. آقاي‌ توانگر  هنگام‌ چاپ‌ "راه‌ مصدق‌ " مسئوليت‌ چاپ‌ روزنامه‌ را عهده‌دار بود. 


 در آن‌ زمان‌ با توجه‌ به‌ فضاي‌ خفقان‌ بعد از كودتا ، هيچ‌ چاپخانه‌اي‌ حاضر به‌ چاپ‌ چنين‌ نشريه‌اي‌ نبود. آنها هم‌ كه‌ حاضر به‌ چاپ‌ مي‌شدند چند برابر هزينه‌ معمول‌ را طلب‌ مي‌كردند. توانگر  به‌ علت‌ آن‌ كه‌ خودش‌ كاسب‌ بود و در خيابان‌ سعدي‌  مغازه‌ داشت‌، با بسياري‌ از چاپخانه‌دارها آشنا بود. و هر يك‌ از شماره‌ها را به‌ منظور عدم‌ شناسايي‌ چاپخانه‌ به‌ يك‌ چاپخانه‌ مي‌داد و هيچ‌ كس‌ را هم‌ از محل‌ چاپ‌ باخبر نمي‌كرد. خودش‌ با ماشين‌ نشريات‌ را از چاپخانه‌ تحويل‌ مي‌گرفت‌ و به‌ منزل‌ ما تحويل‌ مادرم‌ مي‌داد تا من‌ كه‌ مسئول‌ توزيع‌ نشريات‌ بودم‌ آنها را توزيع‌ كنم‌.


 منزل‌ ما مركز توزيع‌ نشريات‌ بود. در آنجا من‌ و چند تن‌ از دوستانم‌، نشريات‌ را بسته‌بندي‌ كرده‌ و به‌ رابطين‌ خود در  تهران‌ و شهرستان‌ها تحويل‌ مي‌داديم‌. احمد توانگر هميشه‌ از مادر من‌ ذكر خير مي‌كرد و از ايشان‌ با لفظ‌ "شيرزن‌" ياد مي‌نمود. پس‌ از انتشار سومين‌ شماره‌ "راه‌ مصدق‌ " محل‌ چاپخانه‌ توسط‌ "محرمعلي‌ خان‌ " كه‌ كارشناس‌ مطبوعات‌ بود و معروف‌ بود كه‌ از طريق‌ حروف‌ چاپ‌ شده‌ مي‌تواند چاپخانه‌ را تشخيص‌ دهد، كشف‌ شد. صاحب‌ چاپخانه‌ هم‌ پس‌ از دستگيري‌، احمد توانگر  را معرفي‌ كرد. احمد توانگر را پس‌ از دستگيري‌ به‌ نزد تيمور بختيار  فرماندار نظامي‌  تهران‌ بردند. بختيار  به‌ توانگر  مي‌گويد آقاي‌ توانگر اين‌ كارها چيست‌؟ توانگر  در پاسخ‌ او مي‌گويد مرحوم‌ محمد مسعود  در روزنامه‌ مرد امروز  نوشته‌ بود ايران‌ بهشت‌ جنايتكاران‌ است‌، از همان‌ روزي‌ كه‌ من‌ اين‌ مقاله‌ را خواندم‌ مي‌خواستم‌ يك‌ كاري‌ بكنم‌ كه‌ ايران‌ را از چنگ‌ جنايتكاران‌ دربياورم‌ و حالا مي‌بينم‌ كه‌ دوباره‌ ايران‌ به‌ دست‌ جنايتكارها افتاده‌ است‌. در آنجا مأمورين‌ فرماندار نظامي‌ بر سر وي‌ ريخته‌ و آنقدر او را كتك‌ زدند تا بيهوش‌ شد. ولي‌ تا وقتي‌ از هوش‌ نرفته‌ بود فرياد مي‌زد و به‌ مأمورين‌ و بختيار  و مولوي‌  و ديگران‌ فحش‌ مي‌داد. توانگر  را سپس‌ به‌ لشگر دو زرهي‌ منتقل‌ كردند. 


 پس‌ از انتقال‌ به‌ زندان‌، دكتر صديقي‌  كه‌ ايشان‌ هم‌ در آن‌ زندان‌ بودند متوجه‌ توانگر مي‌شود. به‌ گفته‌ دكتر صديقي‌ ، به‌ هنگام‌ ورود به‌ زندان‌، از پشت‌ گردن‌ تا نوك‌ پاي‌ توانگر  بر اثر ضربات‌ شلاق‌ سياه‌ شده‌ بود و يكي‌ از پاهايش‌ هم‌ به‌ دليل‌ خون‌مردگي‌ دچار مشكل‌ شده‌ بود. زندانيان‌ آن‌ دوره‌ نقل‌ مي‌كنند كه‌ در زندان‌ هم‌ اذيت‌ و آزار و شلاق‌ قطع‌ نشد و توانگر  به‌ هنگام‌ شلاق‌ خوردن‌ فرياد مي‌زد اي‌ چرچيل‌  كجايي‌، بيا ببين‌ كه‌ نوكرانت‌ با مردم‌ چه‌ مي‌كنند. 


 به‌ هر صورت‌ پس‌ از دستگيري‌ احمد توانگر  و حتي‌ پس‌ از آزادي‌ ايشان‌ هم‌ ما با مشكل‌ چاپ‌ روبرو شديم‌. در آن‌ روزها بود كه‌ من‌ با آقاي‌ حسين‌ شاه‌حسيني‌  آشنا شدم‌ و ايشان‌ مسئوليت‌ چاپ‌ نشريه‌ راه‌ مصدق‌  را برعهده‌ گرفتند. در آن‌ زمان‌ در  تهران‌ كسي‌ كه‌ چاپ‌ نشريه‌ را تقبل‌ كند پيدا نكرديم‌. آقاي‌ شاه‌حسيني‌  با روابطي‌ كه‌ داشتند نشريه‌ را براي‌ چاپ‌ به‌ چاپخانه‌اي‌ در يكي‌ از شهرستان‌ها سپرد. 


 بعد از انتشار شماره‌ چهارم‌ نشريه‌، در بهار سال‌ 33 ما همچنان‌ به‌ دنبال‌ آن‌ بوديم‌ كه‌ محل‌ جديدي‌ براي‌ چاپ‌ نشريه‌ پيدا كنيم‌. در همين‌ رابطه‌ با دو گروه‌ آشنا شديم‌ كه‌ يكي‌ از آنها خود را وابسته‌ به‌ حزب‌ توده‌  معرفي‌ مي‌كرد. در آن‌ دوران‌ در درون‌ نهضت‌ مقاومت‌  دو گرايش‌ وجود داشت‌. يكي‌ از اين‌ دو، گرايشي‌ بود كه‌ در ميان‌ اعضاي‌ پايين‌ نهضت‌ مقاومت‌ به‌ وجود آمده‌ بود و معتقد به‌ همكاري‌ با حزب‌ توده‌  شده‌ بودند. اين‌ طيف‌ معتقد بودند كه‌ با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ حزب‌ توده‌  نيز از سوي‌ رژيم‌ كودتا  سركوب‌ مي‌شود ما بايد با آنها همكاري‌ كنيم‌ و از امكاناتشان‌ و از جمله‌ چاپخانه‌ آنها استفاده‌ كنيم‌. در آن‌ دوران‌ حزب‌ توده‌  هم‌ با اعضاي‌ نهضت‌ مقاومت‌  اعم‌ از رهبران‌ نهضت‌ مانند مهندس‌ بازرگان‌  و يا رحيم‌ عطايي‌ و يا اعضاي‌ پايين‌تر مانند خود من‌ تماس‌ داشتند و ابراز علاقه‌ به‌ همكاري‌ مي‌كردند. ولي‌ در مجموع‌ در داخل‌ نهضت‌ مقاومت‌ ، رأي‌ رهبران‌ نهضت‌ اين‌ بود كه‌ با توده‌اي‌ها همكاري‌ نشود. معذلك‌، فردي‌ از سوي‌ معتقدان‌ به‌ همكاري‌ با حزب‌ توده‌  به‌ من‌ معرفي‌ شد. نام‌ اين‌ فرد كيوان‌  بود و چندين‌ جلسه‌ با من‌ برگزار كرد و با هم‌ بر سر چاپ‌ نشريه‌ گفتگو كرديم‌. ولي‌ ما قبول‌ نكرديم‌. از طرف‌ ديگر در همان‌ زمان‌ از سوي‌ مادر آقاي‌ فروهر ، كه‌ در غياب‌ ايشان‌ كه‌ در زندان‌ به‌ سر مي‌برد امور حزب‌ ملت‌ ايران‌  را رهبري‌ مي‌كرد، فردي‌ به‌ نام‌ حسين‌ عظيمي‌  به‌ ما معرفي‌ شد تا امكان‌ نشر "راه‌ مصدق‌ " را فراهم‌ كند. 


 در اينجا پيش‌ از آن‌ كه‌ به‌ ادامه‌ مطلب‌ بپردازيم‌ چون‌ صحبت‌ از داريوش‌ فروهر  و مادر ايشان‌ شد بي‌مناسبت‌ نيست‌ تا خاطره‌اي‌ را از زندان‌ فروهر  در آن‌ زمان‌ نقل‌ كنم‌. در آن‌ زمان‌ داريوش‌ فروهر  را بعد از دستگيري‌ به‌ دليل‌ آن‌ كه‌ در زندان‌ و به‌ هنگام‌ بازجويي‌ خيلي‌ شجاعانه‌ برخورد مي‌كرد به‌ دفتر سرهنگ‌ امجدي‌  رئيس‌ ركن‌ دو ستاد فرمانداري‌ نظامي‌ بردند. در آنجا به‌ دستور امجدي‌ ، موهاي‌ فروهر  را از ته‌ مي‌زنند و بعد امجدي‌  به‌ وي‌ مي‌گويد خوب‌ ديدي‌ كه‌ سرت‌ را هم‌ تراشيديم‌ و هيچكاري‌ نتوانستي‌ بكني‌. فروهر  هم‌ در پاسخ‌ مي‌گويد خوب‌ عيب‌ ندارد ما هم‌ يك‌ روز گردن‌ شما را مي‌زنيم‌. در اينجا امجدي‌ عصباني‌ مي‌شود و از جاي‌ خود بلند مي‌شود كه‌ فروهر  را بزند. فروهر  مي‌گويد من‌ ديدم‌ كه‌ من‌ كه‌ كتك‌ خواهم‌ خورد، پس‌ پيشدستي‌ كردم‌ و محكم‌ يك‌ چك‌ به‌ امجدي‌  زدم‌. بعد از اين‌ سربازها بر سر و روي‌ فروهر  ريخته‌ و حسابي‌ او را كتك‌ مي‌زنند. روز بعد كه‌ مادر فروهر  به‌ زندان‌ مراجعه‌ مي‌كند سرتيپ‌ شهشهاني‌  معاون‌ بختيار  كه‌ با مادر آقاي‌ فروهر  نسبتي‌ هم‌ داشت‌ مي‌گويد خانم‌ مي‌دانيد پسر شما چه‌ شيرين‌كاري‌ كرده‌ است‌؟ او توي‌ گوش‌ سرهنگ‌ امجدي‌  زده‌ است‌. خانم‌ فروهر  هم‌ در پاسخ‌ مي‌گويد اگر اين‌ كار را نمي‌كرد كه‌ پسر من‌ نبود. 


 به‌ هر صورت‌ پس‌ از معرفي‌ حسين‌ عظيمي‌  از سوي‌ خانم‌ فروهر ، من‌ مطالب‌ نشريه‌ شماره‌ پنج‌ را به‌ او دادم‌ تا آن‌ را چاپ‌ كند. در اين‌ شماره‌ خبر شهادت‌ وارطان‌  و كوچك‌ شوشتري‌  در زير شكنجه‌هاي‌ مأمورين‌ نظامي‌ و همچنين‌ اسامي‌ چند تن‌ از شكنجه‌گرها يعني‌ سرهنگ‌ زيبايي‌  و سروان‌ سياحتگر  را نوشته‌ بوديم‌. در اين‌ رابطه‌ حسين‌ عظيمي‌  با آن‌ فرد كه‌ ادعاي‌ وابستگي‌ به‌ حزب‌ توده‌  را داشت‌ و نامش‌ كيوان‌  بود آشنا و مرتبط‌ شد. دو، سه‌ روز بعد از اين‌ كه‌ ما مطالب‌ را به‌ حسين‌ عظيمي‌  داديم‌، يك‌ روز عصر من‌ روزنامه‌ اطلاعات‌ را ديدم‌ كه‌ در آن‌ عكس‌ يك‌ چاپخانه‌ را چاپ‌ كرده‌ بود و نوشته‌ بود چاپخانه‌ مخفي‌ راه‌ مصدق‌  كشف‌ شد.  پس‌ از چندي‌ فهميديم‌ كه‌ همان‌ "كيوان‌ " همه‌ اينها را لو داده‌ است‌.

 اولين‌ دستگيري‌


 فرداي‌ آن‌ روز من‌ به‌ محل‌ كارم‌ در اداره‌ ساختمان‌ بانك‌ ملي‌  رفتم‌. در آن‌ روز همان‌ كيوان‌ به‌ من‌ مراجعه‌ كرد و از من‌ خواست‌ كه‌ با توجه‌ به‌ دستگيري‌ حسين‌ عظيمي‌ ، مطالب‌ را براي‌ چاپ‌ به‌ او بدهم‌. من‌ هم‌ كه‌ از ماجرا مطلع‌ نبودم‌ قبول‌ كردم‌ و براي‌ هزينه‌ آن‌ هم‌ هزار و هفتصد تومان‌ از من‌ خواست‌ كه‌ به‌ او دادم‌. پس‌ از يك‌ ساعت‌ كه‌ از رفتن‌ كيوان‌  مي‌گذشت‌، از دفتر معاون‌ بانك‌ ملي‌  مرا احضار كردند. پس‌ از ورود به‌ اتاق‌ معاون‌ بانك‌، افسري‌ كه‌ در گوشه‌ اتاق‌ نشسته‌ بود مرا بازداشت‌ كرد و با خود به‌ فرمانداري‌ نظامي‌ برد. در آنجا مرا بازرسي‌ بدني‌ كردند و از داخل‌ جيب‌ من‌ فهرستي‌ از اسامي‌ افرادي‌ كه‌ قرار بود با آنها تماس‌ برقرار شود و همچنين‌ دو نامه‌ از شهرستان‌ به‌ دست‌ مأموران‌ افتاد.


 به‌ دستور سرهنگ‌ امجدي‌  من‌ را به‌ اتفاق‌ يك‌ افسر به‌ نام‌ سروان‌ مجامريان‌  و دو سرباز و يك‌ مأمور آگاهي‌ براي‌ بازرسي‌، به‌ منزل‌ خودمان‌ بردند. در آن‌ وقت‌، مادرم‌ در منزل‌ تنها بودند و به‌ خواهش‌ من‌ سربازها به‌ داخل‌ نيامدند. پس‌ از ورود به‌ منزل‌، سروان‌ مزبور سراغ‌ اتاق‌ مرا گرفت‌. در داخل‌ اتاق‌ وي‌ پشت‌ ميز تحرير من‌ نشست‌ و شروع‌ به‌ بررسي‌ كتاب‌ها و ساير اوراق‌ كرد. در سوي‌ ديگر آن‌ مأمور آگاهي‌ هم‌ ديگر اوراق‌ مرا مورد بررسي‌ قرار داد. اين‌ مأمور آگاهي‌ هر چه‌ اعلاميه‌ و عكس‌ فاطمي‌  و مصدق‌  و خلاصه‌ هر چه‌ كه‌ امكان‌ داشت‌ به‌ عنوان‌ مدرك‌ عليه‌ من‌ استفاده‌ شود را كنار مي‌گذاشت‌ و بعد به‌ برادر كوچك‌ من‌ كه‌ كلاس‌ ششم‌ ابتدايي‌ بود مي‌داد تا آنها را به‌ خارج‌ از اتاق‌ ببرد. و اوراقي‌ را كه‌ فكر مي‌كرد خطر ندارد به‌ آن‌ افسر مي‌داد از جمله‌ مداركي‌ كه‌ وي‌ به‌ آن‌ افسر داد نامه‌ مرحوم‌ دكتر شريعتي‌  به‌ من‌ بود كه‌ از مشهد  برايم‌ ارسال‌ كرده‌ بود. در همان‌ حال‌ من‌ هم‌ گاهي‌ با آن‌ مأمور آگاهي‌ و گاهي‌ هم‌ با آن‌ افسر صحبت‌ مي‌كردم‌. 


 در همان‌ حال‌ مشاهده‌ كردم‌ بر روي‌ مجموعه‌ اوراق‌ جمع‌آوري‌ شده‌ روي‌ ميز، كاغذ كوچكي‌ قرار دارد. آن‌ كاغذ يادداشتي‌ بود از آقاي‌ دانشپور  مسئول‌ من‌ در نهضت‌ مقاومت‌ ملي‌ . بر روي‌ آن‌ يادداشت‌ آقاي‌ دانشپور  نوشته‌ بود: "آقاي‌ اديب‌  سعي‌ كنيد اين‌ دونكته‌ در اين‌ شماره‌ نشريه‌ بيايد" و ذيل‌ آن‌ هم‌ امضاء كرده‌ بود: "زهره‌ ". اديب‌  نام‌ مستعار من‌ و زهره‌ هم‌ نام‌ مستعار آقاي‌ دانشپور  بود. در آن‌ لحظه‌ من‌ ديدم‌ كه‌ اگر اين‌ يادداشت‌ به‌ دست‌ مأمورين‌ بيفتد، رابطه‌ تشكيلاتي‌ من‌ فاش‌ خواهد شد و من‌ را با شكنجه‌ مجبور خواهند كرد تا نام‌ واقعي‌ زهره‌  و اسرار تشكيلاتي‌ خود را بازگو كنم‌. اين‌ بود كه‌ به‌ آرامي‌ آن‌ كاغذ را برداشتم‌ و مخفي‌ كردم‌. به‌ هر صورت‌ در بازرسي‌ از خانه‌ مدرك‌ قابل‌ توجهي‌ به‌ دست‌ نيامد.


 مأمورين‌ مرا به‌ محل‌ فرمانداري‌ نظامي‌ منتقل‌ كردند. ساعت‌ 5 بعدازظهر كه‌ مرا به‌ اتاق‌ بازجويي‌ بردند. در آن‌ اتاق‌ دو نفر حضور داشتند. سروان‌ سياحتگر  و فردي‌ به‌ نام‌ زماني‌  كه‌ از شكنجه‌گرهاي‌ به‌ نام‌ بودند. من‌ در ابتدا كمي‌ ترسيدم‌. اسم‌ هر دو اينها را ما در نشريه‌ راه‌ مصدق‌  ذكر كرده‌ بوديم‌. سياحتگر  در اولين‌ سؤال‌ از من‌ پرسيد كه‌ فردي‌ به‌ نام‌ حسين‌ عظيمي‌  را مي‌شناسم‌ يا نه‌.


 ما از قديم‌ شنيده‌ بوديم‌ كه‌ به‌ گفته‌ دكتر اراني‌  در بازجويي‌ هميشه‌ بايد فكر كني‌ يك‌ نيزه‌ زير گلويت‌ است‌ و اگر در پاسخ‌ سؤال‌ بازجويي‌ جواب‌ آري‌ بدهي‌ يعني‌ سر خود را پايين‌ بياوري‌ آن‌ نيزه‌ به‌ گلويت‌ خواهد رفت‌. پس‌ هميشه‌ بايد جواب‌ منفي‌ داد و نه‌ گفت‌. با اين‌ وجود من‌ در اولين‌ بازجويي‌ خودم‌ خلاف‌ اين‌ قول‌ رفتار كردم‌ و در پاسخ‌ به‌ اين‌ سؤال‌ كه‌ حسين‌ عظيمي‌  را مي‌شناسي‌؟ گفتم‌ بله‌. گفت‌ از كجا مي‌شناسي‌. گفتم‌ سفارشاتي‌ من‌ مي‌دادم‌ و ايشان‌ براي‌ ما چاپ‌ مي‌كرد. گفت‌ اين‌ سفارشات‌ چه‌ بود؟ گفتم‌ مطالبي‌ به‌ نام‌ روزنامه‌ "راه‌ مصدق‌ " تا اين‌ كلمه‌ از دهان‌ من‌ درآمد، بازجو يك‌ مرتبه‌ مبهوت‌ شد. 


 حدود يك‌ سال‌ بود كه‌ اينها هر كه‌ را دستگير كرده‌ بودند، همه‌ مطالب‌ انتسابي‌ را انكار و در اين‌ مورد جواب‌ منفي‌ مي‌دادند. حالا يك‌ نفر در همان‌ قدم‌ اول‌ و بدون‌ اين‌ كه‌ به‌ طور مستقيم‌ در اين‌ باره‌ سؤال‌ كرده‌ باشند مي‌گفت‌ كه‌ انتشار راه‌ مصدق‌  توسط‌ من‌ انجام‌ شده‌ است‌. اين‌ بود كه‌ دوباره‌ پرسيد چه‌ چيزي‌ را براي‌ چاپ‌ به‌ عظيمي‌  مي‌داديد؟ گفتم‌ نشريه‌ راه‌ مصدق‌ . دليل‌ اين‌ صراحت‌ من‌ آن‌ بود كه‌ اطمينان‌ داشتم‌ كه‌ عمل‌ ما يك‌ عمل‌ غيرقانوني‌ نيست‌ و در صورت‌ محاكمه‌ ما، رأي‌ دادگاه‌ نمي‌تواند خيلي‌ شديد باشد. در حالي‌ كه‌ اگر انكار مي‌كردم‌ مي‌ترسيدم‌ كه‌ در زير شكنجه‌ مجبور به‌ اعتراف‌ شوم‌ و وضعيت‌ از اين‌ هم‌ بدتر شود. اين‌ بود كه‌ صريح‌ گفتم‌ بله‌. گفت‌ كه‌ محتوي‌ اين‌ نشريه‌ راه‌ مصدق‌  چه‌ بود. گفتم‌: اعتراض‌ به‌ شرايط‌ موجود، اعتراض‌ به‌ محاكمه‌ دكتر مصدق‌، اعتراض‌ به‌ كودتا  و غيره‌. بعد بازجو سؤال‌ كرد كه‌ پول‌ اين‌ نشريه‌ را چه‌ كسي‌ پرداخت‌ مي‌كرد. پاسخ‌ دادم‌ كه‌ خودم‌. من‌ چون‌ يك‌ مهندس‌ هستم‌ درآمد خوبي‌ دارم‌ و خودم‌ هزينه‌ آن‌ را تأمين‌ مي‌كنم‌. بعد پرسيد مطالبش‌ را چه‌ كسي‌ مي‌نوشت‌. پاسخ‌ دادم‌ همه‌ را خودم‌ مي‌نوشتم‌. در اينجا با هجوم‌ آنها روبرو شدم‌ و مقداري‌ كتك‌ خوردم‌ كه‌ چرا دروغ‌ مي‌گويم‌. ولي‌ من‌ سر حرف‌ خودم‌ ايستادم‌ و گفتم‌ خير همه‌ را خودم‌ مي‌نوشتم‌. بعد از اين‌ راجع‌ به‌ نحوه‌ توزيع‌ از من‌ سؤال‌ كرد گفتم‌ نحوه‌ توزيع‌ آن‌ نيز به‌ اين‌ ترتيب‌ بود كه‌ من‌ راه‌ مي‌افتادم‌ و در خانه‌ها و مغازه‌ها اين‌ نشريه‌ را يكي‌ ـ يكي‌ توزيع‌ مي‌كردم‌.


 در اينجا سروان‌ سياحتگر  در بن‌بست‌ قرار گرفت‌ و به‌ همين‌ لحاظ‌ مرا به‌ اتاق‌ مجاور برد. در آن‌ اتاق‌ دور يك‌ ميز بزرگ‌ چند تن‌ از سران‌ فرمانداري‌ نظامي‌ و بازجوها نشسته‌ بودند. از جمله‌ حاضرين‌ سرهنگ‌ زيبايي‌  و سرهنگ‌ عميد  بودند. در آنجا دوباره‌ از من‌ راجع‌ به‌ نگارش‌ نشريه‌ سؤال‌ كردند و چون‌ من‌ همان‌ صحبت‌ها را تكرار كردم‌ و چون‌ با توهين‌ يكي‌ از آنها روبرو شدم‌ پاسخ‌ دادم‌ اختيار داريد من‌ سابقه‌ زيادي‌ در روزنامه‌نگاري‌ و نگارش‌ مقالات‌ دارم‌ و به‌ سابقة‌ خود در نشريه‌ گنج‌ شايگان‌  اشاره‌ كردم‌. اين‌ اشاره‌ آنها را قانع‌ كرد. در مورد نهضت‌ مقاومت‌  هم‌، پاسخ‌ من‌ اين‌ بود كه‌ نهضت‌ مقاومت‌  وجود ندارد و هر چه‌ هست‌ من‌ به‌ تنهايي‌ انجام‌ مي‌دهم‌. 


 سپس‌ مرا دوباره‌ به‌ اتاق‌ سروان‌ سياحتگر  بازگرداندند و درباره‌ فهرست‌ اسامي‌ كه‌ از جيب‌ من‌ به‌ دست‌ آمده‌ بود سؤال‌ كردند. آن‌ فهرست‌ اسامي‌ افرادي‌ بود كه‌ در بانك‌ ملي‌ شاغل‌ بودند و من‌ قصد داشتم‌ تا با تماس‌ با آنها كميته‌ نهضت‌ مقاومت‌  را در بانك‌ ملي‌ تشكيل‌ دهم‌. سياحتگر  از من‌ پرسيد اينها چه‌ كساني‌ هستند. من‌ هم‌ در جواب‌ گفتم‌ كه‌ نمي‌توانم‌ بگويم‌. چرا كه‌ اينها كساني‌ هستند كه‌ من‌ به‌ آنها روزنامه‌ مي‌دهم‌. در اين‌ صورت‌ شما آنها را دستگير مي‌كنيد و اين‌ هم‌ فايده‌اي‌ براي‌ شما ندارد چرا كه‌ كسي‌ كه‌ به‌ آنها نشريه‌ مي‌داده‌ است‌ يعني‌ من‌ هم‌ اكنون‌ در اختيار شما هستم‌. سياحتگر  و همكارانش‌ فشار زيادي‌ به‌ من‌ آوردند و مرا كتك‌ زدند ولي‌ من‌ هيچ‌ نگفتم‌. در آن‌ ميان‌، من‌ قرآني‌ را كه‌ در جيب‌ داشتم‌ درآوردم‌ و با قرآن‌  استخاره‌ كردم‌، اين‌ آيه‌ آمد: "و ان‌ جادلوك‌ فقل‌ الله اعلم‌ بما لاتعلمون‌" سپس‌ رو كردم‌ به‌ سياحتگر  و گفتم‌، جناب‌ سروان‌ شما به‌ قرآن‌  اعتقاد داريد؟ گفت‌ البته‌. گفتم‌ عربي‌ مي‌دانيد؟ گفت‌ نه‌. به‌ او گفتم‌ من‌ از قرآن‌  استخاره‌ كردم‌ كه‌ ببينم‌ اين‌ مطالبي‌ را كه‌ شما مي‌خواهيد، بگويم‌ يا نه‌. و قرآن‌  پاسخ‌ داد كه‌ نگو. قرآن‌  را گذاشتم‌ جلوي‌ او و گفتم‌ بخوان‌. سياحتگر  عصباني‌ شد و گفت‌ آقا در امر خير استخاره‌ لازم‌ نيست‌. ولي‌ من‌ هيچ‌ نگفتم‌. در اين‌ ميان‌ سياحتگر  با سرهنگ‌ زيبايي‌ ، هم‌ صحبت‌ و مشورت‌ مي‌كرد. آخر گفتند نخير اين‌ آقا آدم‌ نمي‌شود. او را تحويل‌ لشگر دو زرهي‌ بدهيد. با توجه‌ به‌ توصيفاتي‌ كه‌ از لشگر دو زرهي‌ و زندان‌ مخوف‌ آنجا مي‌كردند من‌ خودم‌ را به‌ خدا سپردم‌. ساعت‌ ده‌ شب‌ بود سياحتگر  و زيبايي‌  و دو سرباز مرا سوار يك‌ جيپ‌ كردند كه‌ از زندان‌ فرمانداري‌ نظامي‌ كه‌ در محل‌ شهرباني‌ مركز  در ميدان‌ توپخانه‌ قرار داشت‌ به‌ زندان‌ لشگر دو زرهي‌ منتقل‌ كنند. در داخل‌ جيپ‌ هم‌ كه‌ نشستيم‌ سياحتگر  مي‌گفت‌ فلان‌ فلان‌ شده‌ نوشته‌ مرگ‌ بر كودتاچيان‌. من‌ هم‌ گفتم‌ خوب‌ حالا نوشتيم‌ مگر چه‌ شده‌ است‌ شما كه‌ كودتاچي‌ نبوديد، مقصود من‌ آمريكايي‌ها و انگليسي‌ها و كارشناسان‌ آنها بودند نه‌ شما.


 به‌ هر صورت‌  پس‌ از حركت‌ ماشين‌، دو خيابان‌ آن‌ طرف‌تر از فرمانداري‌ نظامي‌، در خيابان‌ سوم‌ اسفند، ماشين‌ پنچر شد و ما را دوباره‌ به‌ فرمانداري‌ نظامي‌ برگرداندند، تا با يك‌ ماشين‌ ديگر برويم‌. در آنجا سرهنگ‌ زيبايي‌  رو به‌ سياحتگر  كرد و گفت‌ ساعت‌ ده‌ و نيم‌ است‌ و من‌ بايد امشب‌ زود به‌ خانه‌ بروم‌ و در مقابل‌ سياحتگر  اصرار داشت‌ كه‌ حركت‌ كنيم‌. به‌ هر صورت‌ آنها موافقت‌ كردند كه‌ امشب‌ هم‌ مرا در آنجا نگه‌ دارند، شايد با آنها همكاري‌ كنم‌. لذا دوباره‌ مرا به‌ همان‌ محل‌ سابق‌ در فرمانداري‌ نظامي‌ تحويل‌ دادند. سياحتگر  مرا به‌ سربازي‌ سپرد و گفت‌ اين‌ فرد اينجا روي‌ صندلي‌ مي‌نشيند و تا صبح‌ نبايد تكان‌ بخورد. من‌ هم‌ كه‌ شب‌ پيش‌ از آن‌ نخوابيده‌ بودم‌ آن‌ شب‌ تا صبح‌ بيدار نشستم‌ و علي‌رغم‌ خستگي‌ فراوان‌، از فكر اين‌ كه‌ فردا مرا به‌ لشگر دو زرهي‌ خواهند سپرد نخوابيدم‌. 


 فردا صبح‌ مرا به‌ اتاق‌ سياحتگر  بردند ولي‌ برخلاف‌ تصور من‌ خيلي‌ محترمانه‌ برخورد كردند و درباره‌ مسائل‌ روز گذشته‌ هيچ‌ صحبتي‌ به‌ ميان‌ نياوردند و از من‌ راجع‌ به‌ نظرم‌ درباره‌ حزب‌ توده‌  سؤال‌ و جواب‌ كردند. و من‌ هم‌ به‌ طور مفصل‌ در اين‌ باره‌ صحبت‌ كردم‌. آنها هم‌ مرتب‌ به‌ ما مي‌گفتند ما متوجه‌ شديم‌ كه‌ شما فرد وطن‌پرستي‌ هستيد و مسلمان‌ با حسن‌نيتي‌ مي‌باشيد، فقط‌ بايد مواظب‌ باشيد كه‌ فريب‌ اين‌ توده‌اي‌ها را نخوريد. حوالي‌ ساعت‌ 10 صبح‌ بود كه‌ چند تن‌ از فاميل‌هاي‌ ما وارد اتاق‌ شدند. موضوع‌ براي‌ من‌ روشن‌ شد. قضيه‌ به‌ اين‌ ترتيب‌ بود كه‌ پس‌ از دستگيري‌ من‌، مادرم‌ كه‌ تنها بود به‌ سراغ‌ يكي‌ از افراد فاميل‌ كه‌ پسرعموي‌ سرتيپ‌ بختيار  بوده‌ رفته‌ و ماجرا را به‌ وي‌ مي‌گويد. او هم‌ با بختيار  تماس‌ گرفته‌ و بختيار  ساعت‌ 5/6 صبح‌ كه‌ به‌ دفتر كار خود مي‌آيد، سياحتگر  را احضار كرده‌ و از او درباره‌ پرونده‌ من‌ سؤال‌ مي‌كند. سياحتگر  هم‌ به‌ او جواب‌ مي‌دهد كه‌ قربان‌ ما هر چه‌ از وي‌ سؤال‌ مي‌كنيم‌ با قرآن‌  استخاره‌ مي‌كند و اگر استخاره‌ جواب‌ مثبت‌ داد، او به‌ ما جواب‌ مي‌دهد وگرنه‌ جواب‌ نمي‌دهد. بختيار هم‌ به‌ او مي‌گويد كه‌ زياد پي‌گيري‌ نكنند.


 بدين‌ ترتيب‌ من‌ را به‌ داخل‌ زندان‌ فرمانداري‌ نظامي‌ بردند. در آنجا با تعجب‌ ديدم‌ كه‌ برادر من‌ را هم‌ گرفته‌اند. من‌ در بازجويي‌ گفته‌ بودم‌ كه‌ گاهي‌ برادر كوچكم‌ به‌ من‌ كمك‌ مي‌كرد و نشريات‌ را پخش‌ مي‌كرد و چون‌ برادرم‌ در  تهران‌ نبود پيش‌ خود فكر مي‌كردم‌ اين‌ موضوع‌ براي‌ وي‌ خطري‌ دربرندارد. به‌ محوطه‌ زندان‌ كه‌ وارد شدم‌ داريوش‌ فروهر  را ديدم‌ كه‌ با كمال‌ رشادت‌ نشسته‌ و به‌ هر تازه‌واردي‌ اول‌ يك‌ "بفرما" مي‌گويد و سپس‌ يك‌ فال‌ حافظ‌ مي‌گيرد. فالي‌ كه‌ براي‌ من‌ گرفت‌ اين‌ شعر بود:


 خوش‌ گرفتند حريفان‌ سر زلف‌ ساقي‌ گر فلك‌شان‌ بگذارد كه‌ دوامي‌ گيرند


 ديدم‌ واقعاً اين‌ شعر وضع‌ حال‌ مرا بيان‌ كرده‌ است‌. 


 در زندان‌ فروهر  سربازي‌ را به‌ من‌ معرفي‌ كرد كه‌ قابل‌ اطمينان‌ بود و مي‌توانستيم‌ از طريق‌ او پيغام‌هاي‌ خود را رد و بدل‌ كنيم‌. من‌ هم‌ براي‌ برادرم‌ پيغام‌ فرستادم‌ كه‌ من‌ اين‌ مسائل‌ را درباره‌ تو گفتم‌ اگر از تو هم‌ سؤال‌ كردند، همين‌ مسائل‌ را بگو. و چون‌ در بازجويي‌ او هم‌، مانند من‌ صحبت‌ كرده‌ بود، دو ساعت‌ بعد او را آزاد كردند. به‌ هر صورت‌ چون‌ من‌ همه‌ چيز را خودم‌ به‌ عهده‌ گرفته‌ بودم‌ و كارم‌ هم‌ از لحاظ‌ قانوني‌ جرم‌ محسوب‌ نمي‌شد و در آن‌ دوران‌ هم‌ تمام‌ نيروي‌ رژيم‌ بر روي‌ سركوب‌ حزب‌ توده‌  متمركز شده‌ بود، بدين‌ خاطر پس‌ از يك‌ ماه‌ آزاد شدم‌.


 پس‌ از آزادي‌ از زندان‌، حدود دو ماه‌ از فعاليت‌ بركنار بودم‌ و اقدامي‌ انجام‌ نمي‌دادم‌. از اواخر تابستان‌ سال‌ 33، من‌ دوباره‌ به‌ تشكيلات‌ نهضت‌ مقاومت‌  وصل‌ شدم‌ و كار خود را از سر گرفتم‌. در اين‌ مرتبه‌، تهيه‌ مطالب‌ راه‌ مصدق‌  بر عهده‌ من‌ گذاشته‌ شد كه‌ با همكاري‌ آقاي‌ حسن‌ نزيه‌  انجام‌ دهم‌. از آن‌ به‌ بعد با توجه‌ به‌ مشكلات‌ چاپ‌، ما به‌ سمت‌ انتشار به‌ طريق‌ پلي‌كپي‌ روي‌ آورديم‌.


 در آن‌ دوران‌ ما با مسأله‌ دستگيري‌ اعضاي‌ سازمان‌ افسران‌ حزب‌ توده‌  روبرو شديم‌. و در همين‌ رابطه‌ من‌ و آقاي‌ حسن‌ نزيه‌  مطالبي‌ درباره‌ سازمان‌ افسران‌ كه‌ پاره‌اي‌ از آنها همكلاس‌هاي‌ ما در دانشكده‌ افسري‌  بودند تهيه‌ كرديم‌ و در "راه‌ مصدق‌ " به‌ چاپ‌ رسانديم‌.


 از جمله‌ ساير اتفاقات‌ آن‌ دوران‌، مسأله‌ تشكيل‌ كنسرسيوم‌ نفت‌  بود. پس‌ از مذاكرات‌ علي‌ اميني‌  وزير دارايي‌  كابينه‌ سپهبد زاهدي‌  و "پيچ‌ " رئيس‌ كنسرسيوم‌ قراردادي‌  براي‌ تصويب‌ به‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌  ارائه‌ شد. در آن‌ دوران‌ نهضت‌ مقاومت‌  تلاش‌ زيادي‌ كرد تا اين‌ قرارداد  در مجلس‌ به‌ تصويب‌ نرسد. از جمله‌ اين‌ تلاش‌ها، تغذيه‌ فكري‌ نمايندگاني‌ همچون‌ آقايان‌ درخشش‌ ، جفرودي‌  و سناتور ديوان‌بيگي‌  و سناتور متين‌دفتري‌  بود. اينان‌ در مجلس‌ شورا  و مجلس‌ سنا عليه‌ قرارداد  سخنراني‌ كردند ولي‌ اين‌ سخنان‌ مؤثر واقع‌ نشد و در مجلس‌ با اكثريت‌ آراء لايحه‌ مزبور به‌ تصويب‌ رسيد. علاوه‌ بر آن‌ به‌ همت‌ نهضت‌ مقاومت‌ ، نامه‌اي‌ هم‌ خطاب‌ به‌ نمايندگان‌ در رابطه‌ با قرارداد كنسرسيوم‌  تهيه‌ شد كه‌ 60 الي‌ 65 نفر اعم‌ از بازاري‌ و روحاني‌ و استاد دانشگاه‌ آن‌ را امضاء كرده‌ بودند. نامه‌اي‌ را هم‌ تعدادي‌ از اساتيد دانشگاهي‌ امضاء كرده‌ بودند كه‌ تعدادي‌ همچون‌ مهندس‌ بازرگان‌  و پدر من‌ عضو نهضت‌ مقاومت‌  بودند، ولي‌ تعدادي‌ هم‌ عضو نهضت‌ نبودند و تنها به‌ دليل‌ علايق‌ ملي‌ نامه‌ مزبور را امضاء كرده‌ بودند. با اين‌ كه‌ رژيم‌ به‌ اين‌ نامه‌ ترتيب‌ اثر نداد ولي‌ با اين‌ حال‌ تصميم‌ گرفتند كه‌ امضاكنندگان‌ را به‌ شكلي‌ تنبيه‌ كنند.


 لذا دولت‌ كودتا به‌ دانشگاه‌  تهران‌  و رياست‌ آن‌ فشار آورد كه‌ بايد 12 استاد امضاكننده‌ نامه‌ عليه‌ قرارداد  را از دانشگاه‌ اخراج‌ كند و يا حداقل‌ منتظر خدمت‌ نمايد. دكتر سياسي‌  كه‌ در آن‌ زمان‌ رئيس‌ دانشگاه‌  تهران‌  بود جوانمردانه‌ زير بار اين‌ كار نرفت‌ و در پاسخ‌ به‌ عوامل‌ رژيم‌ اظهار داشت‌ كه‌ دانشگاه‌ مستقل‌ است‌ و عزل‌ و نصب‌هاي‌ آن‌ بر طبق‌ مقررات‌ خود آن‌ صورت‌ مي‌گيرد. وقتي‌ دولت‌ كودتا نتوانست‌ دكتر سياسي‌  را وادار به‌ اخراج‌ اساتيد مزبور كند، رضا جعفري‌  كفيل‌ وزارت‌ فرهنگ‌  وقت‌ كه‌ فردي‌ تازه‌ به‌ دوران‌ رسيده‌ و بسيار فرصت‌طلب‌ بود برخلاف‌ مقررات‌، خود احكام‌ انتظار خدمت‌ آنان‌ را صادر كرد.


 با تصويب‌ قرارداد كنسرسيوم‌ ، بحث‌هاي‌ داخل‌ نهضت‌ مقاومت‌ ملي‌  هم‌ به‌ تدريج‌ پيرامون‌ وضعيت‌ رژيم‌ بالا گرفت‌. گروهي‌ معتقد بودند  كه‌ رژيم‌ با داشتن‌ مجلس‌ و تصويب‌ قرارداد  و برخورداري‌ از درآمد نفت‌، در حال‌ تثبيت‌ شدن‌ است‌ و ما بايد اين‌ واقعيت‌ را بپذيريم‌. لذا بايد ما هم‌ رژيم‌ را به‌ رسميت‌ شناخته‌ و سعي‌ كنيم‌ امكاناتي‌ به‌ دست‌ آورده‌ و به‌ اصطلاح‌ به‌ عنوان‌ اپوزيسيون‌ در داخل‌ رژيم‌ به‌ فعاليت‌ بپردازيم‌. سران‌ حزب‌ ايران‌  بيشتر طرفدار اين‌ نظريه‌ بودند.


 در جبهه‌ مقابل‌ آنها مرحوم‌ مهندس‌ بازرگان‌  و مرحوم‌ رحيم‌ عطايي‌ و چند تن‌ ديگر قرار داشتند. آنها مي‌گفتند علي‌ رغم‌ برخورداري‌ از مجلس‌، ماهيت‌ رژيم‌ عوض‌ نشده‌ است‌  و ما نمي‌توانيم‌ رژيم‌ برخاسته‌ از كودتا  را به‌ رسميت‌ بشناسيم‌ و بايد شعارهاي‌ پيشين‌ خود را حفظ‌ كنيم‌. اين‌ اختلاف‌ نظر موجب‌ بروز انشعاب‌ بزرگي‌ در درون‌ نهضت‌ مقاومت‌ ملي‌  شد و نهضت‌ مقاومت‌  گروهي‌ از نيروهاي‌ خود را از دست‌ داد و لذا تجديد سازمان‌ در نهضت‌ مقاومت‌  صورت‌ گرفت‌. در اين‌ تجديد سازمان‌ مهندس‌ بازرگان‌  به‌ عضويت‌ كميته‌ مركزي‌ نهضت‌ مقاومت‌  درآمد و علاوه‌ بر آن‌ به‌ عنوان‌ مسئول‌ كميته‌ انتشارات‌ و تبليغات‌  هم‌ برگزيده‌ شد. در كميته‌ انتشارات‌، مرحوم‌ نخشب‌ ، مرحوم‌ دكتر محمدعلي‌ خنجي‌ ، آقاي‌ دكتر يزدي‌  و من‌ عضو بوديم‌. كميته‌ انتشارات‌  جلسات‌ مرتبي‌ داشت‌ و در داخل‌ آن‌ تقسيم‌ كار شد. در آنجا توليد مطالب‌ نشريه‌ راه‌ مصدق‌  به‌ عهده‌ آقاي‌ مسعود حجازي‌ ، چاپ‌ و تكثير بر عهده‌ من‌ و توزيع‌ آن‌ بر عهده‌ دكتر يزدي‌  بود. اين‌ كميته‌ كار خود را از اوايل‌ اسفند سال‌ 33 شروع‌ كرد.

 دستگيري‌ مجدد


 در اينجا اتفاقات‌ به‌ وقوع‌ پيوسته‌ سال‌ 1333 را پي‌ مي‌گيريم‌. در اين‌ دوران‌ تحولي‌ در زندگي‌ خصوصي‌ من‌ به‌ وقوع‌ پيوست‌ و من‌ به‌ اصرار خانواده‌، در اسفند 33 ازدواج‌ كردم‌. درباره‌ ازدواج‌ و وضع‌ كار و شغل‌ و خانه‌ در بحث‌ كار و كاشانه‌ صحبت‌ خواهيم‌ كرد. لكن‌ در اينجا به‌ وضعيت‌ سياسي‌ و فعاليت‌هاي‌ مربوطه‌ اشاره‌ مي‌نمايم‌. هنوز دو ماه‌ از مراسم‌ عقد من‌ نگذشته‌ بود كه‌ در اواخر فروردين‌ 34 بار ديگر دستگير شدم‌. نحوه‌ دستگيري‌ من‌ هم‌ به‌ شكل‌ اتفاقي‌ بود. در آن‌ دوران‌ ما چاپ‌ و تكثير نشريه‌ "راه‌ مصدق‌ " را در خانه‌ يكي‌ از دوستانمان‌ به‌ نام‌ آقاي‌ عسگري‌  انجام‌ مي‌داديم‌. منزل‌ ايشان‌ در خيابان‌ توس‌ فعلي‌ انجام‌ مي‌شد كه‌ در آن‌ دوران‌ محله‌ خلوتي‌ بود. آقاي‌ عسگري‌  از من‌ مطالب‌ را دريافت‌ و صفحه‌بندي‌ و تايپ‌ مي‌كرد و همانجا هم‌ تكثير مي‌شد. مسئول‌ دريافت‌ نشريات‌ از آقاي‌ عسگري‌  و توزيع‌ آن‌ دكتر يزدي‌  بود. ولي‌ چون‌ وي‌ در آن‌ زمان‌ امكان‌ مراجعه‌ به‌ خانه‌ عسگري‌  را پيدا نكرد و توزيع‌ نشريه‌ هم‌ دير شده‌ بود من‌ براي‌ دريافت‌ نشريات‌ رفتم‌ و چون‌ در آن‌ منطقه‌، در شب‌ تاكسي‌ پيدا نمي‌شد به‌ همراه‌ برادر آقاي‌ عسگري‌  پياده‌ راه‌ افتاديم‌ تا به‌ خيابان‌ آذريابجان‌  برسيم‌ و آنجا بتوانيم‌ تاكسي‌ سوار شويم‌. 


 در ميانه‌ راه‌ به‌ دو نفر درجه‌دار ارتشي‌ برخورديم‌ كه‌ حالت‌ مست‌ داشتند. آنها چند قدم‌ كه‌ از ما دور شدند برگشتند و با مشاهده‌ كاغذها ما را دستگير كردند. به‌ هر صورت‌ آنها عقب‌ و ما به‌ جلو راه‌ افتاديم‌. مقداري‌ كه‌ رفتيم‌ آنها شروع‌ كردند به‌ اين‌ كه‌ ما درجه‌داريم‌ و بدبختيم‌ و... به‌ ما پيشنهاد كردند كه‌ در صورت‌ دريافت‌ پول‌ ما را رها خواهند كرد. من‌ پول‌ نقد به‌ همراه‌ نداشتم‌ به‌ همين‌ خاطر يك‌ چك‌ به‌ مبلغ‌ 300 تومان‌ نوشتم‌ و به‌ آنها دادم‌. او هم‌ تا چك‌ را گرفت‌ آن‌ را در جيب‌ گذاشت‌ و بعد اسلحه‌ كشيد و به‌ ما گفت‌ تكان‌ بخوريد، تيراندازي‌ مي‌كنم‌! بار ديگر ما را به‌ راه‌ انداخت‌ و با كتك‌ ما را به‌ كلانتري‌ برد. من‌ و برادر آقاي‌ عسگري‌  را در دو اطاق‌ جداگانه‌ جا دادند. و از ايشان‌ آدرس‌ خانه‌ آنها را پرسيدند. حوالي‌ نيمه‌هاي‌ شب‌ بود كه‌ آنها وسايل‌ پلي‌كپي‌ و ماشين‌تحرير و هر چه‌ در منزل‌ آقاي‌ عسگري‌  بود را به‌ كلانتري‌ آوردند. از آن‌ سو آدرس‌ منزل‌ ما را هم‌ از ايشان‌ گرفته‌ و از منزل‌ ما هم‌ هر چه‌ به‌ دستشان‌ رسيده‌ بود اعم‌ از سياسي‌ و غيرسياسي‌ را برداشتند و به‌ كلانتري‌ آوردند. تا صبح‌ هم‌ يكسره‌ با باتوم‌ و لگد و مشت‌ از ما پذيرايي‌ كردند. صبح‌ آن‌ شب‌ ما را تحويل‌ فرمانداري‌ نظامي‌ دادند و از آنجا هم‌ ما را به‌ زندان‌ لشكر دو زرهي‌ بردند و در آنجا به‌ اتفاق‌ مرحوم‌ مهندس‌ بازرگان‌  كه‌ ايشان‌ را هم‌ چند روز پيش‌ دستگير كرده‌ بودند در  يك‌ سلول‌ جاي‌ دادند. 


 در آن‌ بند افراد زيادي‌ زنداني‌ بودند كه‌ از جمله‌ آنها آقاي‌ فخر رمضاني‌  عضو حزب‌ توده‌ بود. فخر رمضاني‌  در زندان‌ خيلي‌ معروف‌ شده‌ بود. چرا كه‌ در زير شكنجه‌ خيلي‌ مقاومت‌ كرده‌ بود. او توانسته‌ بود 13 ساعت‌ دستبند قپاني‌ را تحمل‌ كند و حرف‌ نزند. فخر رمضاني‌ به‌ ما از طريق‌ دريچه‌ سلول‌ گفت‌ مواظب‌ باشيد در اتاق‌ شما ميكروفون‌ كار گذاشته‌اند. فخر رمضاني‌  قبل‌ از زنداني‌ شدن‌، مهندس‌ بازرگان‌  را مي‌شناخت‌ و با ايشان‌ ملاقاتي‌ هم‌ كرده‌ بود. به‌ هر صورت‌ ما به‌ داخل‌ سلول‌ رفتيم‌ و جز يك‌ پريز برق‌ چيز ديگري‌ در آن‌ اتاق‌ نديديم‌. بعد از باز كردن‌ پريز برق‌ ميكروفون‌ جاسازي‌ شده‌ را پيدا كرديم‌ و سيم‌ آن‌ را قطع‌ كرديم‌. بعد از مدتي‌ حدود دو ماه‌ ما را به‌ سلول‌ ديگري‌ منتقل‌ كردند. يكي‌ دو روز بعد كارگران‌ تحت‌ فرماندهي‌ يك‌ درجه‌دار امريكايي‌ در آن‌ سلول‌ به‌ كار مشغول‌ بودند و ميكروفون‌ قطع‌ شده‌ را درست‌ كردند. بعد از اين‌ كه‌ گچكاري‌ سلول‌ تمام‌ و خشك‌ شد، دكتر مرتضي‌ يزدي‌  رهبر حزب‌ توده‌  را به‌ همراه‌ فرد ديگري‌ به‌ نام‌ سروژ استپانيان‌  به‌ آن‌ سلول‌ منتقل‌ كردند. سروژ استپانيان‌  عضو  سازمان‌ اطلاعات‌ حزب‌ توده‌  بود و قاعدتاً اطلاعات‌ بسيار زيادي‌ داشت‌. سروژ  بسيار بلند صحبت‌ مي‌كرد به‌ طوري‌ كه‌ ما كه‌ در اتاق‌ مجاور بوديم‌ صحبت‌هاي‌ آنها را مي‌شنيديم‌. ما به‌ يزدي‌  اشاره‌ كرديم‌ كه‌ در اتاق‌ شما ميكروفون‌ كار گذاشته‌اند و سعي‌ كنيد كه‌ آرام‌ صحبت‌ كنيد. بعد از مدتي‌ آنها را به‌ جاي‌ ديگر منتقل‌ كردند و به‌ جاي‌ آنها يكي‌ از افسران‌ دادرسي‌ ارتش‌  كه‌ به‌ وي‌ مظنون‌ شده‌ بودند را به‌ اين‌ سلول‌ آوردند. اين‌ فرد سرهنگ‌ رستم‌آبادي‌  نام‌ داشت‌. رستم‌آبادي‌ مرد خوبي‌ بود. به‌ هنگام‌ بازجويي‌، آزموده‌  آن‌ قدر به‌ پاهاي‌ او لگد زده‌ بود كه‌ ساق‌ پاهاي‌ وي‌ زخمي‌ شده‌ بود. شب‌ها گروهبان‌ ساقي‌  كه‌ رئيس‌ زندان‌ بود رستم‌آبادي‌  را به‌ اتاق‌ ما مي‌آورد تا كمي‌ او را دلداري‌ بدهيم‌. 


 اين‌ بار برخلاف‌ بار اولِ دستگيري‌ گرچه‌ همان‌ روش‌ سابق‌ را در پيش‌ گرفتم‌ و همه‌ مسائل‌ را شخصاً عهده‌دار شدم‌ ولي‌ بازجوها ديگر حرف‌ من‌ را كه‌ مي‌گفتم‌ غير از من‌ كس‌ ديگري‌ عضو نهضت‌ مقاومت‌  نيست‌ باور نكردند. به‌ ويژه‌ آن‌كه‌ در اين‌ زمان‌ مهندس‌ بازرگان‌ هم‌ در رابطه‌ با نهضت‌ مقاومت‌  دستگير شده‌ بود. تيمور بختيار  هم‌ برخلاف‌ دفعه‌ پيش‌، دستور شدت‌ عمل‌ داده‌ و گفته‌ بود كه‌ به‌ هر قيمتي‌ شده‌ بايد اسرار نهضت‌ مقاومت‌ برملا شود. لذا امكان‌ اين‌ كه‌ بگويم‌ كه‌ نهضت‌ مقاومت‌ وجود ندارد، نبود. لهذا صلاح‌ را در اين‌ ديدم‌ كه‌ افرادي‌ را معرفي‌ كنم‌ كه‌ به‌ هر علت‌ خطري‌ آنها را تهديد نمي‌كرد. يكي‌ از كساني‌ كه‌ نام‌ بردم‌ آقاي‌ مسعود حجازي‌  بود كه‌ به‌ دليل‌ آن‌ كه‌ پدر ايشان‌ به‌ نام‌ سيدمحمدباقر حجازي‌ با رژيم‌ همكاري‌ داشت‌، خطر چنداني‌ براي‌ او وجود نداشت‌. لذا گفتم‌ كه‌ ما مطالب‌ نشريه‌ را از او مي‌گرفتيم‌. 


 بجز او چند تن‌ از رهبران‌ حزب‌ ايران‌  و محمد نخشب‌  را كه‌ از نهضت‌ كناره‌گيري‌ كرده‌ بودند نيز نام‌ بردم‌. بعد كه‌ به‌ سلول‌ بازگشتم‌ مهندس‌ بازرگان‌  هم‌ عمل‌ من‌ را تأييد كرد و خود ايشان‌ هم‌ همين‌ كار را كرد. بعد از چندي‌ متوجه‌ شديم‌ كه‌ آنها را دستگير و تبعيد كرده‌اند. از جمله‌ دستگيرشدگان‌ آقايان‌ اميرعلائي‌ ، دكتر معظمي‌ ، باقرخان‌ كاظمي‌  و اللهيار خان‌ صالح‌ بودند. اينها را به‌ برازجان‌ و ساير شهرهاي‌ جنوب‌ تبعيد كردند و به‌ گفته‌ آنان‌ كه‌ ما در حال‌ حاضر عضو نهضت‌ نيستيم‌ توجهي‌ نكردند. ولي‌ افراد فعال‌ و اصلي‌ نهضت‌ از دستگيري‌ مصون‌ ماندند. 

 بحث‌هاي‌ درون‌ زندان‌


 به‌ هر صورت‌ ما را بدون‌ محاكمه‌ به‌ مدت‌ هفت‌ماه‌ در زندان‌ نگهداشتند.  در اين‌ مدت‌ در داخل‌ سلول‌ فرصتي‌ پيدا شد تا در خدمت‌ مهندس‌ بازرگان‌  پيرامون‌ عملكرد نهضت‌ مقاومت‌  و نيروهاي‌ ملي‌ به‌ بحث‌ و بررسي‌ بپردازيم‌. 


 بحث‌ ما بر سر اين‌ بود كه‌ چرا اجتماعات‌ و تشكل‌هايي‌ كه‌ در ايران‌ به‌ وجود مي‌آيند در ابتدا گسترده‌ هستند اما به‌ تدريج‌ كوچك‌ مي‌شوند. برخلاف‌ ساير نقاط‌ جهان‌ كه‌ تجمع‌ها و تشكل‌ها ابتدا در سطح‌ محدودي‌ تشكيل‌ مي‌شوند و به‌ تدريج‌ گسترش‌ پيدا مي‌كنند. و بحث‌ بر سر اين‌ كه‌ چرا كار گروهي‌ در ايران‌ معمولاً موفق‌ نمي‌شود. در اين‌ بحث‌ و گفتگوها، نظر مهندس‌ بازرگان‌  اين‌ بود كه‌ به‌ علت‌ استبداد طولاني‌ ما ايراني‌ها نتوانسته‌ايم‌ كار جمعي‌ بكنيم‌ نه‌ در زمينه‌ سياسي‌، و نه‌ اقتصادي‌ و نه‌ اجتماعي‌ و فرهنگي‌. در كار جمعي‌ حتماً لازم‌ است‌ كه‌ افراد از بخشي‌ از نظرات‌ خود صرف‌نظر كنند تا بتوانند با سايرين‌ هماهنگ‌ شوند. در غير اين‌ صورت‌ اگر هر كسي‌ برآراي‌ خود صددرصد پافشاري‌ كند كار تشكيلاتي‌ صورت‌ نمي‌گيرد و تشكل‌ به‌ وجود نمي‌آيد. و چون‌ ما در كارهاي‌ ساده‌تر از كارهاي‌ سياسي‌ مانند كارهاي‌ فرهنگي‌ و اجتماعي‌ و صنفي‌ كه‌ گستره‌ كوچك‌تري‌ مي‌توانند داشته‌ باشد تجربه‌ نداريم‌ پس‌ به‌ طريق‌ اولي‌ در كارهاي‌ سياسي‌ و تشكل‌هاي‌ سياسي‌ هم‌ موفق‌ نخواهيم‌ بود. و دليل‌ انشعاب‌ها و شكست‌هاي‌ ما در زمينه‌ سياسي‌ ريشه‌ در اين‌ مهم‌ دارد. 


 بعد نتيجه‌ گرفتيم‌ كه‌ بايد اين‌ نقيصه‌ را به‌ شكلي‌ برطرف‌ كنيم‌ و راه‌ چاره‌ را هم‌ در ايجاد تشكل‌هاي‌ صنفي‌ همچون‌ انجمن‌هاي‌ اسلامي‌ در سطح‌ جامعه‌ دانستيم‌. در آن‌ زمان‌ بجز انجمن‌ اسلامي‌ دانشجويان‌  دانشگاه‌  تهران‌ ، انجمن‌ اسلامي‌ ديگري‌ وجود نداشت‌. ما در آنجا تصميم‌ گرفتيم‌ كه‌ علاوه‌ بر آن‌، در ساير شهرهايي‌ كه‌ دانشگاه‌ وجود داشت‌، انجمن‌ اسلامي‌ دانشجويان‌  تشكيل‌ دهيم‌. همچنين‌ در ساير صنوف‌ نظير مهندسين‌ و پزشكان‌ و معلمين‌ و بانوان‌ و غيره‌ نيز انجمن‌ اسلامي‌ تشكيل‌ دهيم‌ و اين‌ برنامه‌ها براي‌ بعد از آزادي‌ از زندان‌ در نظر گرفته‌ شد. مهندس‌ بازرگان‌  در شهريور سال‌ 34 و من‌ هم‌ در آبان‌ ماه‌ همان‌ سال‌ آزاد شدم‌. علت‌ هم‌ اين‌ بود كه‌ من‌ قبلاً يك‌ بار دستگير شده‌ بودم‌ ولي‌ مهندس‌ بازرگان‌  قبلاً سابقه‌ دستگيري‌ نداشتند. 

 تأسيس‌ نهادهاي‌ صنفي‌ ـ سياسي‌ 


 بعد از آزادي‌ از زندان‌، من‌ كه‌ از بانك‌ ملي‌  هم‌ اخراج‌ شده‌ بودم‌، بيكار بودم‌ و مجبور بودم‌ تا كاري‌ براي‌ خود پيدا كنم‌ تا بتوانم‌ به‌ زندگي‌ شخصي‌ خودم‌ هم‌ سروساماني‌ بدهم‌ و چون‌ كار هم‌ كم‌ بود يك‌ كارگاه‌ آهنگري‌ داير كردم‌. ولي‌ درآمد كارگاه‌ كم‌ بود و كفاف‌ مخارج‌ من‌ و همسرم‌ را نمي‌داد. ولي‌ به‌ هر صورت‌ نزديك‌ دو سال‌ به‌ اين‌ كار ادامه‌ دادم‌. و در كنار آهنگري‌ به‌ فعاليت‌ صنفي‌ ـ سياسي‌ در انجمن‌ها پرداختم‌. البته‌ در اين‌ دوران‌ كمتر به‌ فعاليت‌ در درون‌ نهضت‌ مقاومت‌  پرداختم‌ و بيشتر به‌ دنبال‌ اجراي‌ تصميمي‌ كه‌ با مهندس‌ بازرگان‌  در زندان‌ گرفته‌ بوديم‌ يعني‌ تأسيس‌ جمعيت‌هاي‌ غيرسياسي‌ صنفي‌ بودم‌. اولين‌ جمعيت‌، كه‌ در حقيقت‌ هسته‌ مركزي‌ آن‌ انجمن‌هاي‌ مورد نظر بود، متشكل‌ از آقايان‌ مهندس‌ بازرگان‌ ، شهيد مطهري‌ ، مهندس‌ تاج‌ ، مهندس‌ كتيرايي‌  و آقاي‌ حاج‌ كاظم‌ حاج‌ طرخاني‌  و دكتر كاظم‌ يزدي‌ بود. اين‌ هسته‌ كه‌ نام‌ "مكتب‌ تربيتي‌ اجتماعي‌ عملي‌" با نماد اختصاري‌ "متاع‌ " داشت‌ سال‌هاي‌ متمادي‌ برقرار و فعال‌ بود ولي‌ همچنان‌ مخفي‌ بود تا ارديبهشت‌ سال‌ 1358 يعني‌ بعد از انقلاب‌ كه‌ مصادف‌ شد با ترور شهيد مطهري‌  و پس‌ از آن‌ به‌ علت‌ تشكيل‌ انجمن‌هاي‌ اسلامي‌ متنوع‌ و مختلف‌ كه‌ با ما هم‌آهنگي‌ نداشتند تعطيل‌ گرديد.


 اين‌ جمعيت‌ مخفي‌ بود و تأسيس‌ آن‌ اعلام‌ نشده‌ بود. ولي‌ مهندس‌ بازرگان‌  طي‌ يك‌ سخنراني‌ تحت‌ عنوان‌ "احتياج‌ روز " در روز عيد فطر سال‌ 1335 به‌ اين‌ مسأله‌ اشاره‌ كرد. در آن‌ سخنراني‌ مهندس‌ بازرگان‌  به‌ لزوم‌ تشكيل‌ يك‌ تشكل‌ كه‌ اساس‌ آن‌ بر عمل‌ باشد تأكيد فراواني‌ كرد. علاوه‌ بر "متاع‌ " تعداد زيادي‌ هم‌ انجمن‌ تشكيل‌ شد. از جمله‌ تعدادي‌ انجمن‌ اسلامي‌ محلات‌  و همچنين‌ انجمن‌ اسلامي‌ پزشكان‌ ، معلمان‌  و مهندسين‌  بود. انجمن‌ اسلامي‌ پزشكان‌  در سال‌ 36 تشكيل‌ شد. آقاي‌ دكتر حسين‌ عالي‌  و آقاي‌ دكتر مولوي‌  و دكتر عباس‌ حائري‌  و دكتر كاظم‌ يزدي‌  از جمله‌ پزشكان‌ مؤسس‌ انجمن‌ اسلامي‌ پزشكان‌ بودند. انجمن‌ اسلامي‌ معلمين‌ هم‌ نيز به‌ همت‌ عده‌اي‌ از معلمان‌ فعال‌ تشكيل‌ شد. اين‌ انجمن‌ به‌ تدريج‌ رشد كرد و در جريان‌ انقلاب‌ خيلي‌ فعال‌ شد. مرحوم‌ رجايي‌  هم‌ پس‌ از آزادي‌ از زندان‌ در سال‌ 57 به‌ انجمن‌ معلمان‌ پيوست‌ و خيلي‌ فعاليت‌ مي‌كرد. انجمن‌ اسلامي‌ مهندسين‌  نيز به‌ همچنين‌ تشكيل‌ شد و خود من‌ هم‌ مدتي‌ در آن‌ فعاليت‌ مي‌كردم‌. اين‌ انجمن‌ها در ابتدا خيلي‌ سياسي‌ نبودند ولي‌ در سال‌ 42 و در جريان‌ محاكمه‌ سران‌ نهضت‌ آزادي‌  فعاليت‌ زيادي‌ در بيرون‌ از زندان‌ انجام‌ دادند. مرحوم‌ مهندس‌ بازرگان‌  علاوه‌ بر اينها، شركت‌ "ياد" را هم‌ تشكيل‌ دادند. نام‌ ياد برگرفته‌ از نام‌ يازده‌ استاد دانشگاه‌ اخراجي‌ بود. اين‌ اساتيد در ابتدا دوازده‌ نفر بودند ولي‌ پس‌ از كناره‌گيري‌ مرحوم‌ دكتر معظمي‌ ، يازده‌ نفر شدند.


 كارگاه‌ آهنگري‌ بعد از دو سال‌ كه‌ با موفقيت‌ روبرو نشد، تعطيل‌ شد و من‌ به‌ استخدام‌ يك‌ شركت‌ مهندسي‌ مشاور آلماني‌ درآمدم‌ و بعدازظهرها هم‌ در شركت‌ ياد  مشغول‌ به‌ كار شدم‌. بعد از چندي‌ شركت‌ ياد  در يك‌ مناقصه‌ پيروز شد و من‌ مأمور شدم‌ كه‌ در آن‌ طرح‌ كار كنم‌. به‌ همين‌ خاطر به‌ مازندران‌  رفتم‌ و چهار سال‌ در مازندران‌  مشغول‌ كار شدم‌. در آن‌ چهار سال‌ رابطه‌ من‌ با نهضت‌ مقاومت‌  قطع‌ شد ولي‌ در آنجا كه‌ بودم‌ به‌ صورت‌ فردي‌ تبليغات‌ مي‌كردم‌ و ارتباطاتي‌ با افراد فعال‌ برقرار كردم‌.


 در مهر ماه‌ سال‌ 35 نهضت‌ مقاومت‌  عليه‌ حمله‌ اسرائيل‌  و فرانسه‌  و انگليس‌  به‌ مصر ، موضع‌ گرفت‌ و تظاهراتي‌ به‌ راه‌ انداخت‌. همچنين‌ يك‌ قاليچه‌ سفارش‌ دادند كه‌ عكس‌ دكتر مصدق‌  در وسط‌ آن‌ قرار داشت‌ و ذيل‌ عكس‌ هم‌ نوشته‌ بودند: "هديه‌ نهضت‌ مقاومت‌ ملي‌ ايران‌  به‌ مردم‌ قهرمان‌ پورت‌ سعيد ". اين‌ موضع‌گيري‌ نهضت‌ مقاومت‌ ملي‌  موجب‌ بروز انشعابي‌ در نهضت‌ مقاومت‌  شد. دكتر محمد علي‌ خنجي‌  و مسعود حجازي‌  و ساير افرادي‌ كه‌ عضو نيروي‌ سوم‌  بودند معتقد بودند كه‌ ناصر با كودتا در مصر  به‌ قدرت‌ رسيده‌ است‌ و ما كه‌ طرفدار دموكراسي‌  هستيم‌، نمي‌توانيم‌ از او حمايت‌ كنيم‌ و لذا از نهضت‌ مقاومت‌  جدا شدند. 

 نهضت‌ مقاومت‌  و تجديد قرارداد كنسرسيوم‌


 در  سال‌ 36، اتفاق‌ ديگري‌ كه‌ به‌ وقوع‌ پيوست‌ و نهضت‌ مقاومت‌ با آن‌ برخورد كرد، مسأله‌ قراردادهاي‌ نفتي‌  جديد بود. در آن‌ زمان‌ شاه‌ قرارداد موسوم‌ به‌ قرارداد 75�ـ�25درصد را با كمپاني‌هاي‌ غير از كنسرسيوم‌ امضا كرد كه‌ در آن‌ سهم‌ ايران‌ از درآمد نفت‌ به‌ 75 درصد افزايش‌ يافته‌ بود. شاه‌ و رژيم‌ روي‌ اين‌ قرارداد  تبليغات‌ زيادي‌ كردند. شاه‌ مي‌گفت‌ اينان‌ كه‌ كاسه‌ گدايي‌ دست‌ گرفته‌ بودند نتوانستند حتي‌ يك‌ قطره‌ نفت‌ بفروشند و علي‌رغم‌ آن‌ كه‌ به‌ 50 درصد سود از محل‌ فروش‌ نفت‌ هم‌ راضي‌ بودند، موفق‌ نشدند. ولي‌ من‌ توانستم‌ سهم‌ ايران‌ را به‌ 75 درصد افزايش‌ دهم‌. در اين‌ زمان‌ نهضت‌ مقاومت‌  جزوه‌اي‌ چاپ‌ كرد تحت‌ عنوان‌ "جزوه‌ نفت‌ " در آن‌ جزوه‌ ادعاي‌ رژيم‌ در خصوص‌ مسأله‌ 75 درصد سود سهم‌ ايران‌ را شكافته‌ بودند و روشن‌ كرده‌ بودند كه‌ اين‌ 75% ادعاي‌ شاه‌ كذب‌ محض‌ است‌ و چون‌ در اين‌ قرارداد جديد 50 درصد از سرمايه‌گذاري‌ بايد توسط‌ ايران‌ انجام‌ مي‌شد، در حقيقت‌ شركت‌ها از محل‌ سرمايه‌گذاري‌ ايران‌، درآمد ايران‌ را افزايش‌ داده‌ بودند.


 بعد از انتشار و پخش‌ اين‌ جزوه‌، شاه‌ فوق‌العاده‌ عصباني‌ شده‌ بود و به‌ تيمور بختيار دستور داده‌ بود كه‌ اعضاي‌ نهضت‌ مقاومت‌  تحت‌ عنوان‌ مصدقي‌ها را دستگير كند و نهضت‌ مقاومت‌  را از بين‌ ببرد. نيروهاي‌ بختيار  و ساواك‌  هم‌ كه‌ تازه‌ تشكيل‌ شده‌ بود از طريق‌ شناسايي‌ و دستگيري‌ و شكنجه‌هاي‌ وحشتناك‌ جواد آقاي‌ پيراهن‌دوز  (كه‌ صاحب‌ يك‌ مغازه‌ پيراهن‌فروشي‌ در خيابان‌ نادري‌  بود و نشريات‌ نهضت‌ در آنجا توزيع‌ مي‌شد) توانستند آقاي‌ رحيم‌ عطايي‌ و پس‌ از ايشان‌ آقاي‌ عباس‌ سميعي‌  و ماشاءالله پولادي‌  و ... را دستگير كنند.  از آن‌ سو در مشهد  هم‌ از طريق‌ يك‌ آخوند ساواكي‌  به‌ نام‌ افصح‌  كه‌ در تشكيلات‌ كانون‌ نشر عقايد اسلامي‌  نفوذ كرده‌ بود، استاد شريعتي‌ ، دكتر علي‌ شريعتي‌  و آقايان‌ طاهر احمدزاده‌ ، مرحوم‌ ذبيح‌الله آسايش‌  و حاجي‌ عاملي‌زاده‌  و عده‌اي‌ ديگر نيز دستگير شدند و همه‌ اين‌ زنداني‌ها را به‌  تهران‌ آوردند و در قزل‌قلعه‌  زنداني‌ كردند. دكتر شيباني‌  را هم‌ همراه‌ با آنها از مشهد ، تحت‌الحفظ‌ به‌  تهران‌ و زندان‌ قزل‌قلعه‌  منتقل‌ كردند. 


 با اين‌ موج‌ دستگيري‌، عمر نهضت‌ مقاومت‌  هم‌ تمام‌ شد. در جريان‌ بازجويي‌ از اعضاي‌ نهضت‌ مقاومت‌ ، مشخص‌ شد كه‌ دكتر خنجي‌  كه‌ سال‌ گذشته‌ دستگير شده‌ بود اطلاعات‌ زيادي‌ راجع‌ به‌ نهضت‌ مقاومت‌  به‌ مأمورين‌ رژيم‌ داده‌ است‌. اين‌ مسأله‌ باعث‌ شد تا يك‌ روز مرحوم‌ عطايي‌ از بازجوي‌ ساواك‌  سؤال‌ كند كه‌ "اول‌ شما به‌ من‌ بفرماييد كه‌ شخص‌ جناب‌ سرهنگ‌ از من‌ سؤال‌ مي‌كند يا آقاي‌ دكتر خنجي‌ ..." مرحوم‌ عطايي‌ نقل‌ مي‌كرد كه‌ پس‌ از اين‌ سؤال‌ من‌، سرهنگ‌ مزبور رفت‌ و ديگر براي‌ بازجويي‌ بازنگشت‌. 

 مطهري‌  معرّف‌ دكتر بهشتي‌


 در پايان‌ بحث‌ پيرامون‌ اين‌ دوره‌ اشاره‌اي‌ هم‌ به‌ آشنايي‌ با مرحوم‌ بهشتي‌  كه‌ در سال‌ 1333 رخ‌ داد مي‌كنم‌. ما در آن‌ سال‌ها با مرحوم‌ مطهري‌  مرتبط‌ بوديم‌ و من‌ اخبار و تحولات‌ و اقدامات‌ نهضت‌ مقاومت‌  را براي‌ ايشان‌ مي‌گفتم‌. يك‌ روز من‌ به‌ آقاي‌ مطهري‌  گفتم‌ كه‌ اين‌ نهضت‌ مقاومت‌  احتياج‌ به‌ پشتيباني‌ و گسترش‌ دارد. و خوب‌ است‌ كه‌ شما و ساير روحانيوني‌ كه‌ مي‌شناسيد مقداري‌ به‌ ما كمك‌ كنيد.


 آقاي‌ مطهري‌  در پاسخ‌ من‌ گفت‌: چنان‌ كه‌ مي‌دانيد من‌ اهل‌ سياست‌ نيستم‌ ولي‌ يك‌ روحاني‌ را كه‌ استعداد اين‌ امور را دارد و فرد بسيار خوبي‌ است‌ به‌ شما معرفي‌ مي‌كنم‌. فرد مورد نظرِ مرحوم‌ مطهري‌ ، آقاي‌ بهشتي‌  بود (كه‌ در آن‌ موقع‌ هنوز دكتر نبود). قراري‌ با آقاي‌ بهشتي‌  گذاشتم‌ تا ايشان‌ را در مسجد سپهسالار  ببينم‌. آن‌ زمان‌ آقاي‌ بهشتي‌  خيلي‌ جوان‌ بود. در مسجد سپهسالار  ايشان‌ را ملاقات‌ كردم‌ و درباره‌ حمايت‌ از نهضت‌ مقاومت‌  و لزوم‌ همكاري‌ و كمك‌ به‌ آن‌ با ايشان‌ صحبت‌ كردم‌. آقاي‌ بهشتي‌  مي‌گفت‌ كه‌ قصد من‌ فعاليت‌ در زمينه‌ فرهنگي‌ است‌ و فعلاً تمام‌ هّم‌ خود را روي‌ مدرسه‌ دين‌ و دانش‌  در قم‌  گذارده‌ام‌ و الان‌ قصد كار سياسي‌ ندارم‌. در جريان‌ اين‌ ملاقات‌، متوجه‌ شدم‌ كه‌ در دوران‌ مصدق‌ ، بهشتي‌ عضو جبهه‌ ملي‌  اصفهان‌  و فعال‌ بوده‌ است‌. 


 مرحوم‌ بهشتي‌  بعدها به‌ همراه‌ مرحوم‌ باهنر  و آقاي‌ گلزاده‌ غفوري‌  از طريق‌ آقاي‌ سيدرضا برقعي‌  در زمينه‌ برنامه‌ريزي‌ تحصيلي‌ در وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌  مشغول‌ به‌ كار شدند و به‌ تدوين‌ كتاب‌هاي‌ ديني‌ مدارس‌ پرداختند. در سال‌هاي‌ 46 ـ 1342 كه‌ ما در زندان‌ بوديم‌، ايشان‌ جزوه‌هايي‌ را كه‌ براي‌ معلمين‌ و محصلين‌ آماده‌ مي‌كرد براي‌ ما به‌ زندان‌ مي‌آورد و از ما مي‌خواست‌ با توجه‌ به‌ ايام‌ فراغت‌ در زندان‌ آنها را مطالعه‌ و نظرات‌ خودمان‌ را منعكس‌ كنيم‌.


 اين‌ كار مرحوم‌ بهشتي‌  و باهنر  و برقعي‌ ، كارهاي‌ ارزنده‌اي‌ بود و آن‌ كتاب‌هاي‌ ديني‌ در ايجاد انديشه‌هاي‌ اسلامي‌ در ميان‌ بچه‌هاي‌ مدارس‌ مؤثر بود. بعد از آن‌ هم‌ كه‌ ايشان‌ چندي‌ را براي‌ امامت‌ جماعت‌ مسجد هامبورگ‌  به‌ آلمان‌  رفت‌، علاوه‌ بر امامت‌ جماعت‌ مسجد هامبورگ‌ ، يك‌ مركز اسلامي‌ هم‌ تأسيس‌ كرد كه‌ در جمع‌آوري‌ و تشكل‌ دانشجويان‌ مسلمان‌ و مبارز در اروپا  بسيار مؤثر بود. 




 كار و كاشانه‌


 در اين‌ جا بد نيست‌ ضمن‌ صحبت‌ از اوضاع‌ اجتماعي‌ آن‌ روز شرح‌ حالي‌ نيز از وضعيت‌ اشتغال‌، كار و زندگي‌ خانوادگي‌ خود نقل‌ كنم‌ كه‌ هم‌ ذكر خيري‌ از همسرم‌ خانم‌ زرين‌دخت‌ عطايي‌ و دوستان‌ و آشنايان‌ كه‌ همواره‌ مرا ياري‌ داده‌اند، و هم‌ تجربه‌اي‌ براي‌ نسل‌هاي‌ امروزي‌ باشد.


 من‌ در واقع‌ از سال‌ 1331 كه‌ فارغ‌التحصيل‌ شدم‌، مي‌بايست‌ وارد بازار كار مي‌شدم‌. در آن‌ موقع‌ مهندس‌ شده‌ بودم‌ و درآمد مهندسان‌ در آن‌ روز حدود 400 يا 500 تومان‌ بود. من‌ هم‌ در اداره‌ ساختمان‌ بانك‌ ملي‌  به‌ عنوان‌ مهندس‌ تأسيسات‌ مشغول‌ به‌ كار شدم‌ و درآمدم‌ مخارج‌ شخصي‌ام‌ را به‌ خوبي‌ كفايت‌ مي‌كرد مضافاً كه‌ بخشي‌ از آن‌ در راه‌ هدف‌هايم‌ نيز خرج‌ مي‌شد. 


 بعد از كودتاي‌ 28 مرداد ، پس‌ از چند ماه‌ به‌ عنوان‌ مسئول‌ روزنامه‌ راه‌ مصدق‌  دستگير شدم‌ و هنگامي‌ كه‌ در تابستان‌ 1333 آزاد شدم‌، خانواده‌ من‌، بزرگترهاي‌ فاميل‌ به‌ خصوص‌ عمه‌ خانم‌ و خاله‌ها آمدند، و در گوش‌ پدر ما زمزمه‌ سر دادند كه‌ "براي‌ اين‌ كه‌ عزت‌ دنبال‌ اين‌ كارها نرود بايد زنش‌ بدهي‌"! و يا آن‌ كه‌ "او چون‌ زن‌ ندارد خود را مشغول‌ اين‌ كارها مي‌كند"... در حالي‌ كه‌ در آن‌ زمان‌ برخلاف‌ آن‌ چه‌ امروزه‌ مي‌گويند كه‌ جوان‌ها در سنين‌ جواني‌ نيازهاي‌ عاطفي‌ و جسمي‌ خاصي‌ دارند و از اين‌ نظر تحت‌ فشار قرار مي‌گيرند، اصلاً در اين‌ حال‌ و هوا نبودم‌. تمامي‌ هوش‌ و حواسم‌ و احساسات‌ و فكر و ذكرم‌ در پي‌ كارهاي‌ انجمن‌ و روزنامه‌ و خلاصه‌ "دين‌ و سياست‌" بود و همه‌ عشقم‌، انجمن‌ اسلامي‌ و مذهب‌ و مكتب‌ و... حتي‌ تنها كه‌ مي‌شدم‌، براي‌ خودم‌ در عالم‌ رؤيا به‌ اين‌ مسائل‌ فكر مي‌كردم‌ و خود را در هياهوي‌ آن‌ ميدان‌ تصور مي‌كردم‌. 


 اين‌ سخن‌ را از آنجا تكرار مي‌كنم‌ كه‌ امروزه‌ اگر نوجوانان‌ و جوان‌ها ايده‌آل‌هاي‌ سياسي‌ يا مذهبي‌ پيدا كنند، اگر مطالعه‌ كنند يا در پي‌ اخبار و فضاي‌ آن‌ باشند، بسياري‌ از اين‌ كشش‌ها و جذبه‌هاي‌ طبيعي‌ و غريزي‌ كه‌ در سنين‌ خاصي‌ به‌ آنان‌ فشار مي‌آورد، محو مي‌شوند و آن‌ها از اين‌ فشارها رها و آزاد مي‌شوند. من‌ نيز آزاد بودم‌ و هيچ‌ مشكلي‌ نداشتم‌. مسأله‌ ازدواج‌ هم‌ اصلاً برايم‌ مطرح‌ نبود. 


 به‌ هر حال‌ اصرار خاله‌ خانم‌هاي‌ فاميل‌ بر پدرم‌ اثر گذاشت‌ و ايشان‌ به‌ نزديكترين‌ دوستش‌ يعني‌ مهندس‌ بازرگان‌  در اين‌ باره‌ سفارش‌ نمود. مهندس‌ بازرگان‌  خواهرزاده‌ خويش‌ را معرفي‌ كردند، اتفاقاً خواهرزاده‌ مهندس‌ بازرگان‌ ، همين‌ زرين‌ خانم‌ خواهر دوست‌ خودم‌ يعني‌ "رحيم‌ عطايي‌" بود كه‌ سوابق‌ زيادي‌ با او در نهضت‌ مقاومت‌  و مبارزات‌ سياسي‌ داشتيم‌ و خواهر ايشان‌ را ديده‌ بودم‌... و به‌ همين‌ علت‌ خيلي‌ زود موافقت‌ دو طرف‌ صورت‌ گرفت‌ و مراسم‌ عقدي‌ به‌ يادماندني‌ برپا شد و در اسفند ماه‌ 1333 زرين‌ خانم‌ همسر من‌ شد ولي‌ حدود يك‌ سال‌ همين‌ طور نامزد بوديم‌ و او را به‌ خانه‌ خود نبردم‌. درست‌ يك‌ ماه‌ و نيم‌ پس‌ از عقد ازدواج‌ در فروردين‌ 1334 براي‌ بار دوم‌ دستگير شدم‌. ليكن‌ اين‌ بار، بار سنگيني‌ داشتم‌ و مسئوليت‌ من‌ هم‌ زيادتر شده‌ بود. لذا اين‌ بار دوره‌ زندان‌ من‌ 7 ماه‌ به‌ طول‌ انجاميد و در واقع‌ دوران‌ اوليه‌ ازدواج‌ معروف‌ به‌ دوران‌ نامزدي‌ را در زندان‌ و همه‌ انفرادي‌ گذراندم‌.


 البته‌ ما محكوميت‌ نداشتيم‌. در آن‌ موقع‌ هنوز براي‌ اين‌ نوع‌ كارها دادگاهي‌ تشكيل‌ نمي‌شد. اصلاً حكم‌ قانوني‌ نداشتيم‌ و اتهامي‌ رسمي‌ و قانوني‌ به‌ ما نمي‌زدند. تنها مي‌گفتند "فعاليت‌هاي‌ مضره‌". در روزنامه‌ هم‌ مي‌نوشتند فلاني‌ را به‌ اتهام‌ فعاليت‌هاي‌ مضره‌ بازداشت‌ كرده‌اند... به‌ اين‌ ترتيب‌ بيش‌ از نيمي‌ از دوره‌ نامزدي‌ ما در زندان‌ گذشت‌. زري‌ هم‌ با دسته‌ گل‌ به‌ ملاقات‌ مي‌آمد! چند بار هم‌ مرحوم‌ "ساقي‌ " رئيس‌ زندان‌ قزل‌قلعه‌  به‌ ملاحظه‌ او كه‌ زن‌ جواني‌ بود به‌ من‌ اجازه‌ ملاقات‌ حضوري‌ داده‌ بود! با همه‌ اين‌ حرف‌ها آن‌ زمان‌ دوران‌ سختي‌ به‌ من‌ گذشت‌. هنگامي‌ هم‌ كه‌ از زندان‌ آزاد شدم‌، بيكار بودم‌ چرا كه‌ از بانك‌ ملي‌  كه‌ پيش‌ از آن‌ در آن‌ مشغول‌ به‌ كار بودم‌ اخراج‌ شده‌ بودم‌. حكم‌ اخراج‌ را هم‌ همان‌ موقع‌ كه‌ من‌ زندان‌ بودم‌ ابلاغ‌ كرده‌ بودند و من‌ هم‌ خبر نداشتم‌ و پس‌ از آزادي‌ از پدرم‌ شنيدم‌. بنابراين‌ با وجود بيكاري‌ و زن‌ عقدكرده‌اي‌ كه‌ داشتم‌ مسائلي‌ پيدا شد. در خانواده‌ ما رسم‌ نبود كه‌ مدت‌ زيادي‌ زن‌، عقدكرده‌ بماند و بايد زودتر تشكيل‌ زندگي‌ مي‌داديم‌. از سوي‌ ديگر با خود زري‌ هم‌ بحث‌هايي‌ پيدا مي‌كرديم‌. مثلاً يادم‌ هست‌ خانمم‌ به‌ حجاب‌ اعتقادي‌ نداشت‌ و من‌ دوست‌ داشتم‌ كه‌ او روسري‌ داشته‌ باشد. او هم‌ به‌ من‌ مي‌گفت‌ شرط‌ تو را قبول‌ دارم‌ ولي‌ هر وقت‌ زندگي‌مان‌ را شروع‌ كرديم‌ من‌ هم‌ روسري‌ به‌ سر خواهم‌ كرد. حيف‌ مي‌شد تنها وقت‌ ملاقاتي‌ هم‌ كه‌ در زندان‌ داشتيم‌ را بيشتر اين‌ جور بحث‌ها مي‌گرفت‌. كم‌ كم‌ احساس‌ مي‌كردم‌ او دارد سرد مي‌شود. پس‌ از زندان‌ و مسأله‌ بيكاري‌ و به‌ طول‌ انجاميدن‌ دوره‌ عقد و...، او كمتر تماس‌ مي‌گرفت‌ و من‌ هم‌ كمتر به‌ آنها سر مي‌زدم‌. يك‌ روز "رحيم‌" دوست‌ عزيز من‌ و برادر زري‌ كه‌ صميميت‌هايي‌ با من‌ داشت‌ گفت‌ عزت‌ جون‌ يك‌ كاري‌ بكن‌ به‌ هر صورت‌ شما بايد با هم‌ زندگي‌ را شروع‌ كنيد تا دلگرمي‌تان‌ بيشتر شود.


 باري‌ در فكر ايجاد شرايط‌ و تهيه‌ لوازم‌ زندگي‌ براي‌ بردن‌ خانمم‌ به‌ خانه‌ بودم‌ كه‌ در دكاني‌ كه‌ در اجاره‌ داشتم‌ به‌ كار آهنگري‌ ادامه‌ دادم‌. اين‌ دكان‌ يك‌ كارگاه‌ دو دهنه‌ بود در همين‌ خيابان‌ اسكندري‌  فعلي‌ كه‌ كار آهنگري‌ در آن‌ به‌ زور ماهي‌ 200 تا 250 تومان‌ و يا گاهي‌ 300 تومان‌ براي‌ من‌ درآمد داشت‌. البته‌ در اين‌ كار با آقاي‌ مهندس‌ سجاد هاشمي‌  كه‌ هم‌ دوره‌ و دوستمان‌ بود شريك‌ بوديم‌. كار آهنگري‌ هم‌ پرزحمت‌ و هم‌ كم‌درآمد بود. شغل‌ ديگري‌ هم‌ نداشتيم‌ كه‌ مثلاً نيمه‌ وقت‌ در جايي‌ استخدام‌ شويم‌ و بقيه‌ روز را به‌ آهنگري‌ بپردازيم‌. اين‌ بود كه‌ با اين‌ درآمد كم‌ 250 الي‌ 300 تومان‌ مي‌خواستيم‌ عروس‌ بياوريم‌.


 ولي‌ با توكل‌ به‌ خدا در اسفند سال‌ بعد در سالگرد عقدمان‌ عروسي‌ گرفتيم‌ و از همان‌ روز خانم‌ من‌ با من‌ زندگي‌ كرد. جالب‌ آن‌ كه‌ پيش‌ از عروسي‌ فكر مي‌كردم‌ كه‌ زري‌ را به‌ همان‌ خانه‌ پدري‌ خواهم‌ برد. مادرم‌ هميشه‌ مي‌گفت‌ بياييد اينجا دور هم‌ زندگي‌ مي‌كنيم‌، اما پدرم‌ مخالف‌ بود و مي‌گفت‌: «عزت‌ بايد به‌ خانه‌ جداگانه‌اي‌ برود»! در آن‌ زمان‌ خانه‌ ما به‌ طرف‌ غرب‌ خيابان‌ اميريه‌ ، انتهاي‌ خيابان‌ انتظام‌السلطنه‌  بود. آن‌ خانه‌ كه‌ در كوچة‌ بن‌بست‌ "شمس‌ " در خيابان‌ ترجمان‌  قرار گرفته‌ بود، براي‌ ما خاطراتي‌ داشت‌ كه‌ ذكر آن‌ خالي‌ از لطف‌ نيست‌.


 براي‌ ساختمان‌ آن‌ خانه‌ در واقع‌ من‌ و برادرم‌ ايرج‌  خيلي‌ زحمت‌ كشيده‌ بوديم‌. با دست‌هاي‌ خود آجرهايش‌ را از ابتداي‌ كوچه‌ تا پاي‌ ساختمان‌ حمل‌ مي‌كرديم‌. چرا كه‌ آن‌ زمان‌ پدرم‌ نيز وضع‌ مالي‌ خوبي‌ نداشت‌. اين‌ بود كه‌ به‌ ويژه‌ در تابستان‌ و تعطيلات‌ ما همه‌اش‌ عملگي‌ مي‌كرديم‌ تا آن‌ كه‌ با كمك‌ پدرم‌ و ايرج‌  آن‌ خانه‌ به‌ سلامتي‌ كامل‌ شد و در آن‌ سكونت‌ گزيديم‌. در آن‌ حال‌، مادرم‌ كه‌ ياد زحمات‌ ما نيز بود مي‌گفت‌ دست‌ همسرت‌ را بگير و بيا همين‌ جا زندگي‌ كن‌. پدرم‌ به‌ شدت‌ مخالفت‌ مي‌كرد كه‌ نخير نبايد اينجا بيايد! حرفش‌ هم‌ اين‌ بود كه‌ اين‌ جوان‌ها كه‌ تازه‌ ازدواج‌ مي‌كنند بايد مستقل‌ زندگي‌ كنند، يا لااقل‌ چند سال‌ تنها زندگي‌ كنند تا راه‌ و رسم‌ چرخاندن‌ زندگي‌ را ياد بگيرند. اگر عزت‌ زنش‌ را خانه‌ ما بياورد، تو هم‌ كه‌ آدم‌ دلرحمي‌ هستي‌ غذا و مايحتاج‌ اينها را مي‌گذاري‌ جلويشان‌ و وسايل‌ راحتي‌شان‌ را تهيه‌ مي‌كني‌ و اينها ديگر زندگي‌ كردن‌ ياد نمي‌گيرند... حرف‌ پدرم‌ روي‌ خيرخواهي‌ بود ولي‌ مادرم‌ از روي‌ دلسوزي‌ و رحمت‌ و با گريه‌ مي‌گفت‌ اين‌ عزت‌ كه‌ پولي‌ ندارد خانه‌ اجاره‌ كند. پدرم‌ گفت‌: "بسيار خوب‌، برود خانه‌ اجاره‌ كند، من‌ اجاره‌اش‌ را مي‌پردازم‌." 


 اتفاقاً در همسايگي‌ خانه‌ ما ديوار به‌ ديوار حياطمان‌ مرحوم‌ صابرشيخ‌  زندگي‌ مي‌كرد. خانم‌ او خواهر آقاي‌ دكتر شيباني‌  بود و سابقه‌ دوستي‌ و احترام‌ ميان‌ ما زياد بود. خانم‌ صابرشيخ‌  كه‌ چند سال‌ پيش‌ به‌ رحمت‌ خدا رفت‌، زن‌ خيلي‌ محترمي‌ بود و پدر و مادرم‌ با آنها روابط‌ خوبي‌ داشتند و اعتماد متقابل‌ ميان‌ آنان‌ بود. خانم‌ صابر  طبقه‌ دوم‌ خانه‌شان‌ را به‌ ما اجاره‌ داد. اين‌ طبقه‌ خيلي‌ كوچك‌ بود و دو اتاق‌ داشت‌. يكي‌ اتاق‌ خواب‌ كوچكي‌ بود كه‌ پنجره‌اش‌ رو به‌ كوچه‌ شمالي‌ بود و يك‌ اتاق‌ كمي‌ بزرگتر كه‌ در در واقع‌ مهمانخانه‌ بود و پنجره‌اش‌ به‌ طرف‌ حياط‌ و رو به‌ جنوب‌ بود. آشپزخانه‌اش‌ هم‌ در زيرزمين‌، در راهروي‌ دم‌ در ورودي‌ بود و خيلي‌ قديمي‌ و به‌ قول‌ معروف‌ فكسني‌ بود.


 من‌ همسرم‌ را به‌ چنين‌ خانه‌اي‌ آوردم‌ كه‌ به‌ اصطلاح‌ مي‌گويند مطابق‌ شؤونات‌ خانوادة‌ او نبود. ولي‌ انصافاً زري‌ خيلي‌ خوب‌ تحمل‌ كرد و زندگي‌ پرخاطره‌ و خوبي‌ در آن‌ خانة‌ كوچك‌ داشتيم‌. امروزه‌ فكر نمي‌كنم‌ همين‌ بچه‌هاي‌ مدعي‌ امروزي‌ حاضر باشند در چنين‌ خانه‌هايي‌ زندگي‌ كنند چه‌ رسد به‌ جوان‌هاي‌ مرفه‌تر.


 يادم‌ هست‌ تابستان‌ها هواي‌ خانه‌ گرم‌ و خفه‌ بود و مي‌رفتيم‌ و در پشت‌بام‌ منزل‌ مادرم‌ كه‌ در همسايگي‌ بود، مي‌خوابيديم‌ كه‌ خنك‌ و باصفا بود و دور تا دورش‌ باغ‌ بود. و آب‌ قناتي‌ هم‌ درون‌ يكي‌ از باغ‌ها جاري‌ بود. خانه‌ كوچك‌ ما حمام‌ هم‌ نداشت‌ و ما هر وقت‌ مي‌خواستيم‌ به‌ حمام‌ برويم‌، به‌ منزل‌ پدرم‌ مي‌رفتيم‌. به‌ هر صورت‌ اول‌ زندگي‌مان‌ را با سختي‌ شروع‌ كرديم‌، به‌ ويژه‌ در تابستان‌ سال‌ 1335 من‌ واقعاً از نظر مالي‌ دچار تنگناي‌ عجيبي‌ بودم‌. فقط‌ در كارگاه‌ آهنگري‌ خودمان‌ كار مي‌كرديم‌ و از همان‌ طريق‌ يك‌ مقاطعه‌ گرفته‌ بوديم‌ در نارمك‌  به‌ كارفرمايي‌ بانك‌ و آنجا سركار رفته‌ و در و پنجره‌ و خرپاي‌ فلزي‌ مي‌ساختيم‌. هر روز از انتظام‌السلطنه‌  خيابان‌ اميريه‌  به‌ طرف‌ نارمك‌ ، تكه‌ تكه‌ پياده‌ و سواره‌ طي‌ مي‌شد و خود را به‌ شمال‌ شرقي‌  تهران‌ كه‌ امروزه‌ رسالت‌  يا سمنگان‌  است‌ مي‌رسانديم‌. و وقتي‌ برمي‌گشتم‌ ساعت‌ 9 شب‌ مي‌شد. در كارگاه‌ آهنگري‌ قسمتي‌ از كارها را مثل‌ جوشكاري‌ خود انجام‌ مي‌دادم‌، اما بيشتر سرپرستي‌ و نقشه‌ كار بر عهده‌ ما بود و كارگرها اجرا مي‌كردند.


 به‌ هر جهت‌ درآمد كار بسيار اندك‌ بود و در آن‌ سال‌ها مجبور مي‌شدم‌ از برادرم‌ ايرج‌  و يا از دوستان‌ مثل‌ مهندس‌ معين‌فر  يا مهندس‌ كتيرايي‌  يا برادر خانمم‌ مهندس‌ مظفر عطايي‌ و ديگر فاميل‌ وام‌ بگيرم‌ و يك‌ جوري‌ بالاخره‌ زندگي‌ را بچرخانيم‌. اتفاقاً بهترين‌ دوران‌ ما از لحاظ‌ عاطفي‌ همين‌ دوران‌ بود، خانم‌ من‌ آن‌ زمان‌ واقعاً صميمانه‌ و با محبت‌ با من‌ رفتار مي‌كرد. خيلي‌ يكديگر را دوست‌ داشتيم‌ و در آن‌ خانه‌ كوچك‌ خاطرات‌ بسيار خوبي‌ را پشت‌ سر گذارديم‌. برادر خانم‌ من‌ كه‌ رحيم‌ آقا بود هم‌ از ما طرفداري‌ مي‌كرد و خانواده‌ همسرم‌ هم‌ كه‌ هميشه‌ وضع‌ نسبتاً خوب‌ و زندگي‌ شيكي‌ داشتند هرگز توقع‌ اضافي‌ از من‌ نداشتند!







 كار در مازندران‌


 از سال‌ 1336 به‌ بعد گشايشي‌ در وضع‌ معيشتي‌ ما پيدا شد.


 شهر شاهي‌  كه‌ اينك‌ قائم‌شهر  نام‌ دارد در آن‌ روز دو كارخانة‌ نساجي‌ داشت‌. يك‌ كارخانه‌ نساجي‌ از قديم‌ و از زمان‌ رضاشاه‌  در آنجا بود كه‌ معروف‌ به‌ چيت‌ و كتان‌ شاهي‌  بود. اين‌ كارخانه‌ دولتي‌ بود. در همان‌ زمان‌ داشتند كارخانه‌ جديدي‌ به‌ نام‌ كارخانه‌ نساجي‌ شماره‌ 2 شاهي‌  مي‌ساختند كه‌ 3 يا 4 كيلومتر بيرون‌ شهر بود. ماشين‌آلات‌ اين‌ كارخانه‌ كه‌ بزرگترين‌ كارخانه‌ در نوع‌ خود و در آن‌ زمان‌ بود، شامل‌ چهل‌ هزار دوك‌ در قسمت‌ ريسندگي‌ و يك‌ هزار ماشين‌ بافنده‌ بود. بدين‌ علت‌ سطح‌ زيربناي‌ اين‌ كارخانه‌ چيزي‌ حدود 28 هزار متر مربع‌ بود كه‌ همه‌اش‌ نيز اسكلت‌ فلزي‌ بود. ماشين‌آلات‌ كارخانه‌ از محل‌ صدور اولين‌ كشتي‌ نفت‌ به‌ ايتاليا  در زمان‌ دكتر مصدق‌  به‌ طور پاياپاي‌ خريداري‌ شده‌ بود.


 بعد از توقيف‌ كشتي‌ رزماري‌ ، و اعلام‌ نظر ديوان‌ داوري‌ لاهه‌  داير بر اين‌ كه‌ دعواي‌ ملي‌ شدن‌ نفت‌ دعوايي‌ بين‌ يك‌ دولت‌ و يك‌ شركت‌ نفتي‌ است‌ و ايران‌ به‌ عنوان‌ يك‌ دولت‌ مي‌تواند نفت‌ خود را ملي‌ كند موضوع‌ فروش‌ كشتي‌هاي‌ نفت‌ مطرح‌ شد. دولت‌ مصدق‌ قراردادهاي‌ پاياپاي‌  را امضا كرده‌ بود. برادر بزرگ‌ خانم‌ من‌، مرحوم‌ مهندس‌ محسن‌ عطايي‌ ، در آن‌ زمان‌ مدير قسمت‌ نساجي‌ سازمان‌ برنامه‌  بود، او اين‌ قرارداد  را در روز 25 مرداد 1332 امضا كرد يعني‌ 3 روز پيش‌ از كودتاي‌ 28 مرداد . قرارداد  بدين‌ صورت‌ بود كه‌ ايران‌ متعهد مي‌شد دو ميليون‌ تن‌ نفت‌ يا كمتر از آن‌ به‌ ايتاليا  بدهد. در مقابل‌ هم‌ كشور ايتاليا  دو كارخانه‌ نساجي‌ و دو كارخانه‌ برق‌ براي‌ همين‌ كارخانه‌هاي‌ نساجي‌ به‌ ايران‌ مي‌داد. پس‌ از انعقاد اين‌ قرارداد  كودتا شد و عمر دولت‌ مصدق‌  براي‌ اجراي‌ آن‌ كفاف‌ نداد. مدتي‌ نيز جريان‌ نفت‌ قطع‌ شد. بعد از چند ماه‌ كه‌ دوباره‌ به‌ جريان‌ افتاد، مهندس‌ احمد زنگنه‌  كه‌ آن‌ موقع‌ رئيس‌ سازمان‌ برنامه‌  شد، اين‌ كار را اجرا كرد.


 مهندس‌ احمد زنگنه‌  در واقع‌ پدر و شيخ‌ مهندسين‌ ايران‌ بود كه‌ در دولت‌ مصدق‌ رئيس‌ سازمان‌ برنامه‌  شد. در تشكيلات‌ سازمان‌ برنامه‌  يك‌ بخش‌ صنايع‌ نساجي‌ داشت‌ كه‌ مرحوم‌ مهندس‌ محسن‌ عطايي‌  مدير اين‌ بخش‌ بود و پس‌ از كودتاي‌ 28 مرداد  3 ماه‌ زنداني‌ شد. ولي‌ بعد كه‌ آزاد شد، محسن‌ آقا دوباره‌ به‌ سازمان‌ برنامه‌  برگشت‌ و دنبال‌ كار را گرفت‌ ولي‌ اجراي‌ اين‌ كار تا سال‌ 35 به‌ طول‌ انجاميد. كارخانه‌ اول‌، همين‌ نساجي‌ شماره‌ 2 شاهي‌  بود كه‌ ماشين‌آلاتش‌ رسيد و بايد نصب‌ مي‌شد. كارخانه‌ دوم‌ هم‌، چيت‌سازي‌  تهران‌  بود كه‌ كارخانه‌ قديمي‌اش‌ از قبل‌ موجود بود وليكن‌ ماشين‌آلاتش‌ قديمي‌ بود و رسماً به‌ راه‌ نيفتاده‌ بود و اصلاً از زمان‌ مصدق‌  نيمه‌ كاره‌ مانده‌ بود. ماشين‌آلات‌ بافنده‌ اين‌ دو كارخانه‌ ساخت‌ شركت‌ "گاليلئو " ايتاليا  بود و ماشين‌آلات‌ ريسندگي‌اش‌ هم‌ مال‌ كارخانة‌ "آنسالدو " بود. يك‌ كارخانه‌ برق‌ هم‌ براي‌ چيت‌سازي‌   تهران‌ توسط‌ ايتاليايي‌ها ايجاد شد.


 در سال‌ 1335 آقاي‌ ابتهاج‌  رئيس‌ سازمان‌ برنامه‌  شد و تحولاتي‌ در اين‌ سازمان‌ به‌ وجود آورد كه‌ نقل‌ آن‌ به‌ لحاظ‌ تجربة‌ تاريخي‌ مفيد است‌. آقاي‌ ابتهاج‌  پاي‌ سرماية‌ خارجي‌ و مشاورين‌ خارجي‌ را در ايران‌ باز كرد. يك‌ عده‌ مهندسين‌ مشاور آمدند ايران‌ را به‌ چهار قسمت‌ تقسيم‌ كردند و هر قسمت‌ را به‌ گروهي‌ از اين‌ مشاوران‌ سپردند. نسبتاً عادلانه‌ هم‌ تقسيم‌ نموده‌ و رعايت‌ عدالت‌ بين‌المللي‌ را نمودند! يك‌ قسمت‌ كه‌ جنوب‌ ايران‌ بود به‌ مهندسين‌ مشاور آمريكايي‌ سپرده‌ شد به‌ نام‌ "يونايتد مرچند ". غرب‌ و شمال‌ غرب‌ ايران‌ را به‌ مهندس‌ مشاور فرانسوي‌ به‌ نام‌ "ژيكو " سپرده‌ بودند. قسمت‌ شمال‌ يعني‌ مازندران‌  و گيلان‌  و خراسان‌  را به‌ مهندسين‌ مشاور آلماني‌ داده‌ بودند. مهندسين‌ مشاور انگليسي‌ به‌ نام‌ "جان‌ مولم‌ " هم‌ راهسازي‌ و سدسازي‌ را به‌ عهده‌ گرفته‌ بودند. البته‌ قرارداد  با انگليسي‌ها را بعداً لغو كردند. لذا كارخانة‌ نساجي‌ شاهي‌  در حوزة‌ مهندسين‌ مشاور آلماني‌ قرار گرفت‌. نام‌ مهندس‌ آلماني‌ "كوكس‌ " بود. طراحي‌ نقشه‌ كارخانه‌ را همين‌ كوكس‌  انجام‌ داد. سالن‌هاي‌ بافنده‌، سالن‌هاي‌ ريسنده‌، قسمت‌ چله‌كشي‌ و آهار زدن‌ به‌ نخ‌ها، مركز برق‌، تعميرگاه‌، قسمت‌ اداري‌ و بخش‌هاي‌ لازم‌ ديگر. نقشة‌ همة‌ اين‌ها را كوكس‌  كشيد. مسئوليت‌ نصب‌ ماشين‌آلات‌ برعهده‌ همان‌ كمپاني‌ ايتاليايي‌ بود. ولي‌ براي‌ ساختن‌ سالن‌ها كه‌ همه‌ اسكلت‌ فلزي‌ بود و نصب‌ قطعات‌ بزرگ‌ فلزي‌ را ايجاب‌ مي‌كرد، كار را به‌ مناقصة‌ بين‌المللي‌ گذاشتند. انگليس‌ها پس‌ از مبارزه‌اي‌ طولاني‌ كه‌ با آلمان‌ها داشتند سرانجام‌ برنده‌ شدند و ابتهاج‌  قانع‌ شد كه‌ قطعات‌ بزرگ‌ فلزي‌ را از انگليسي‌ها خريداري‌ كند. مدل‌ جديدي‌ از اسكلت‌ فلزي‌ ابتكار كرده‌ بودند كه‌ همه‌اش‌ لوله‌اي‌ بود. پوشش‌ ستون‌ها و سقف‌ها آلومينيومي‌ بود و زير اين‌ پوشش‌ چندين‌ هزار متر مربع‌ مي‌بايست‌ عايقكاري‌ مي‌شد، عايق‌كاري‌ بايد با پشم‌ شيشه‌ و سپس‌ ورق‌ آزبست‌ و شيشه‌ كاري‌ انجام‌ مي‌گرفت‌. كار بسيار عظيمي‌ بود. 


 باز هم‌ آمدند نصب‌ اين‌ قطعات‌ و اجراي‌ آن‌ را به‌ مناقصه‌ گذاشتند. شركت‌ كوكس‌  كه‌ مدتي‌ در ايران‌ كار كرده‌ بود راهش‌ را ياد گرفته‌ بود و با پيمانكارها زد و بندهايي‌ داشت‌. 


 در اينجا لازم‌ است‌ كمي‌ به‌ عقب‌ برگرديم‌. من‌ خود چند وقت‌ در آن‌ شركت‌ كوكس‌  كار مي‌كردم‌. از مهر سال‌ 1335، مهندس‌ جلال‌ آشتياني‌  كه‌ خود مدير قسمتي‌ از اين‌ شركت‌ بود به‌ من‌ اطلاع‌ داد كه‌ شركت‌ كوكس‌  يك‌ مهندس‌ تأسيسات‌ مي‌خواهد. اگر توانستي‌ بيا اينجا. و خلاصه‌ با معرفي‌ ايشان‌ به‌ كوكس‌  رفتم‌ و از صبح‌ تا 2 بعداز ظهر مشغول‌ بودم‌. بعد هم‌ به‌ شركت‌ ياد  كه‌ رياست‌ آن‌ با مهندس‌ بازرگان‌  بود مي‌رفتم‌ و تا 7 بعدازظهر در آنجا كار مي‌كردم‌ و خرج‌ زندگي‌ را در مي‌آوردم‌. اين‌ بود كه‌ 1500 تومان‌ از كوكس‌  حقوق‌ مي‌گرفتم‌ و 700 تومان‌ هم‌ شركت‌ ياد  به‌ من‌ مي‌داد كه‌ جمعاً 2200 تومان‌ مي‌شد و درآمد نسبتاً مناسبي‌ بود. با اين‌ حقوق‌ ديگر مي‌توانستم‌ اجارة‌ خانه‌ را كه‌ قبلاً پدرم‌ مي‌داد خود بپردازم‌ و مقدار كافي‌ هم‌ براي‌ خرج‌ زندگي‌ مي‌ماند. 


 سال‌ 1336، شركت‌ كوكس‌  اجراي‌ نصب‌ اسكلت‌ فلزي‌ كارخانه‌ نساجي‌ شماره‌ 2 شاهي‌ را به‌ مناقصه‌ گذاشت‌. من‌ هم‌ به‌ مهندس‌ بازرگان‌  اصرار مي‌كردم‌ كه‌ اقدام‌ كنيد كه‌ شركت‌ "ياد" اين‌ پروژه‌ را قبول‌ كند و در مناقصه‌ شركت‌ جويد. شركت‌ ياد  تا آن‌ زمان‌ كار مهمي‌ نگرفته‌ بود و همه‌اش‌ كارهاي‌ شخصي‌ مي‌كرد. خانة‌ مردم‌، تأسيسات‌ و شوفاژخانه‌ها و... به‌ هر حال‌ درآمد زيادي‌ نداشت‌. مهندس‌ بازرگان‌  حاضر شد در اين‌ مناقصه‌ شركت‌ كند. من‌ اسناد و نقشه‌ها را گرفتم‌ و كليه‌ محاسبات‌ و برآورد قيمت‌هاي‌ پيشنهادي‌ اين‌ كار را خود انجام‌ دادم‌. و اين‌ كار جديدي‌ بود كه‌ ابتكار و دقت‌ لازم‌ داشت‌. كارهايي‌ كه‌ سابقه‌ داشت‌ مثل‌ لوله‌كشي‌، آهنگري‌ و... قيمت‌ مشخصي‌ داشت‌ و پيمانكارهاي‌ مختلف‌ درباره‌ برآورد قيمت‌ تقريباً نظر يكساني‌ داشتند، ولي‌ نصب‌ آن‌ اسكلت‌ فلزي‌ كار جديدي‌ بود و در جاي‌ ديگر ساخته‌ نشده‌ بود. من‌ آمدم‌ و از طريق‌ تجزية‌ كارها قيمت‌ها را درآوردم‌. يعني‌ كار را تجزيه‌ كردم‌ و براي‌ قسمت‌ها و مراحل‌ مختلف‌ كار تعداد ساعاتي‌ كه‌ كار مي‌برد و وسايل‌ لازم‌، ماشين‌آلات‌، تعداد كارگر لازم‌ براي‌ بالا بردن‌ و سفت‌ كردن‌ آن‌ و... را حساب‌ كردم‌. هزينه‌ كارگران‌ يا به‌ اصطلاح‌  Man Power  را همه‌ برآورد نمودم‌. اين‌ كار بدون‌ هيچ‌ پيشينه‌ و اطلاعات‌ قبلي‌ انجام‌ شد، چرا كه‌ تا آن‌ روز سابقه‌ چنين‌ ساختماني‌ وجود نداشت‌ و تجربه‌اي‌ در دسترس‌ ما قرار نداشت‌ تا قيمت‌هاي‌ واقعي‌ را به‌ ما بدهد. لذا خودم‌ با پيش‌بيني‌ مخارج‌، حقوق‌ كارگرها و وسايل‌ و احتمالات‌ و اضافات‌ و حتي‌ يك‌ سود مثلاً 15 درصدي‌ براي‌ خودمان‌، پيشنهادي‌ به‌ قيمت‌ چهارصد و پنجاه‌هزار تومان‌ داديم‌. اين‌ قيمت‌ را به‌ مهندس‌ بازرگان‌  اعلام‌ كرديم‌ و ايشان‌ هم‌ رسماً نوشته‌ اسناد آن‌ را داخل‌ پاكت‌ قرار دادند و براي‌ شركت‌ كوكس‌  فرستادند.


 در اين‌ شركت‌ پاكت‌ها باز مي‌شد و قيمت‌هاي‌ مختلفي‌ را كه‌ شركت‌هاي‌ مختلف‌ پيشنهاد داده‌ بودند، خوانده‌ مي‌شد. قيمت‌پيشنهادي‌ از حدود يك‌ ميليون‌ تومان‌ تا يك‌ ميليون‌ و دويست‌ هزار تومان‌ و حتي‌ يك‌ ميليون‌ و نيم‌ بود. تنها يك‌ شركت‌ به‌ نام‌ شركت‌ آرمه‌  بود كه‌ قيمت‌ 780 هزار تومان‌ برآورد كرده‌ بود. شركت‌ آرمه‌  در آن‌ روز معروف‌ شده‌ بود چرا كه‌ در مناقصه‌ پيش‌ برنده‌ شده‌ و پيمانكار شركت‌ كوكس‌  براي‌ ساخت‌ كارخانه‌ نساجي‌ شده‌ بود. بعد از اين‌ قيمت‌، نوبت‌ پيشنهاد ما مي‌شد كه‌ قيمت‌ بسيار نازلي‌ را اعلام‌ كرده‌ بوديم‌! يعني‌ چهارصد و پنجاه‌ هزارتومان‌ براي‌ يك‌ پروژه‌ كه‌ حداقل‌ يك‌ سال‌ طول‌ مي‌كشيد. 


 شركت‌ كوكس‌  به‌ سازمان‌ برنامه‌  گزارش‌ داد كه‌ طبق‌ محاسبات‌ خود ما پيشنهاد 780 هزار تومان‌ شركت‌ آرمه‌  به‌ واقعيات‌ بيشتر نزديك‌ است‌ در حالي‌ كه‌ شركت‌ ياد  پيشنهاد 450 هزار تومان‌ داده‌ كه‌ از نظر ما اشتباه‌ است‌ و معلوم‌ است‌ كه‌ مهندسان‌ اين‌ شركت‌ وارد نيستند! بنابراين‌ كار را بايد به‌ دست‌ شركت‌ آرمه‌  بسپاريد. اما در سازمان‌ برنامه‌  تقريباً تمام‌ مهندسان‌ كارشناس‌ از شاگردان‌ مهندس‌ بازرگان‌  يا همكاران‌ وي‌ بودند و بسيار به‌ ايشان‌ احترام‌ مي‌گذاشتند. از اين‌ رو حاضر نمي‌شدند بپذيرند كه‌ شركت‌ ياد  صلاحيت‌ ندارد! از اين‌ رو تقريباً شش‌ ماه‌ اين‌ تصميم‌گيري‌ به‌ طول‌ انجاميد. بارها مهندس‌ بازرگان‌  را خواستند و او توضيح‌ مي‌داد و آنها نيز مي‌خواستند او را قانع‌ كنند كه‌ شركت‌ كوكس‌  روي‌ محاسباتي‌ كه‌ خود منطقي‌ مي‌دانسته‌ محاسبات‌ شما را خطا مي‌داند و احتمالاً مهندسان‌ شما در شركت‌ ياد  دچار اشتباه‌ شده‌اند! وليكن‌ مهندس‌ بازرگان‌  مي‌گفت‌ درست‌ است‌ كه‌ اين‌ محاسبات‌ را يك‌ مهندس‌ جوان‌ انجام‌ داده‌ ولي‌ من‌ آن‌ را تصويب‌ كرده‌ و مسئوليت‌ آن‌ را نيز پذيرفته‌ام‌. بنابراين‌ ما اين‌ كار را قبول‌ مي‌كنيم‌ ولو آن‌ كه‌ سرماية‌ شركت‌ ياد  را هم‌ به‌ باد دهيم‌! و با وجود هشدارهاي‌ متعدد مهندس‌ بازرگان‌  ايستادگي‌ مي‌كرد و اين‌ پيمانكاري‌ بزرگ‌ برعهده‌ شركت‌ ياد  گذاشته‌ شد.


 جالب‌ اينجا بود كه‌ در خود شركت‌ كوكس‌  هم‌ مهندسان‌ آلماني‌ بودند كه‌ به‌ ما توصيه‌هاي‌ دلسوزانه‌ مي‌كردند. در اين‌ شركت‌ مدير قسمت‌ صنايع‌ هر آمبر يا مستر آمبلر  بود. او كه‌ مرا مي‌شناخت‌ و مي‌دانست‌ كار محاسبات‌ توسط‌ من‌ انجام‌ شده‌، به‌ من‌ مي‌گفت‌ فلاني‌ اين‌ كار را نكن‌، من‌ مي‌دانم‌ كه‌ رئيس‌ شما آقاي‌ بازرگان‌  است‌ و او به‌ خاطر حيثيت‌ و آبرويش‌ اين‌ كار را خواهد كرد ولي‌ سرماية‌ شركت‌تان‌ از بين‌ مي‌رود! مهندس‌ بازرگان‌ هم‌ مي‌گفت‌ فلاني‌ من‌ به‌ اعتماد تو اين‌ قرارداد  را امضاء كردم‌، ديگر خودت‌ مي‌داني‌ و تو مجري‌ اين‌ پروژه‌ هستي‌ و اختيار تام‌ داري‌!


 باري‌ ما همان‌ وقت‌ از شركت‌ كوكس‌  استعفا داديم‌ تا تمام‌ وقت‌ براي‌ شركت‌ ياد  كار كنيم‌ و از طرف‌ همين‌ شركت‌ به‌ شاهي‌  رفته‌ و ماهي‌ سه‌ هزار تومان‌ هم‌ برايمان‌ حقوق‌ تعيين‌ نمودند. مهندس‌ بازرگان‌  از من‌ سؤال‌ كرد كه‌ پيش‌بيني‌ تو براي‌ سود اين‌ قرارداد  با توجه‌ به‌ اين‌ قيمت‌ كم‌ چقدر است‌؟ و من‌ به‌ ايشان‌ گفتم‌ كه‌ به‌ نظر من‌ اين‌ پروژه‌ حداقل‌ صدهزار تومان‌ براي‌ شركت‌ سود خواهد داشت‌. به‌ هر حال‌ پس‌ از تهيه‌ مقدمات‌ عازم‌ سفر به‌ شاهي‌ شديم‌. دو بار هم‌ براي‌ آشنايي‌ با كار به‌ اتفاق‌ مهندس‌ بازرگان‌  به‌ شاهي‌  رفتيم‌. فصل‌ پاييز بود و بارندگي‌ بسيار زياد به‌ طوري‌ كه‌ ما را براي‌ شروع‌ كار به‌ ترديد مي‌انداخت‌. از سوي‌ ديگر شركت‌ كوكس‌  دائماً فشار مي‌آورد كه‌ چرا كار را شروع‌ نمي‌كنيد؟! شركت‌ ياد  هم‌ فقير بود. ما حتي‌ قدرت‌ خريد يك‌ دستگاه‌ جرثقيل‌ ماشيني‌ نداشتيم‌. ولي‌ به‌ اميد خدا با يك‌ دستگاه‌ جيپ‌ قراضة‌ زمان‌ جنگ‌  كه‌ كروكي‌ سقفش‌ پاره‌ شده‌ بود و دو، سه‌ تا كارگر آهنگر كه‌ مي‌شناختيم‌ و استاد بودند و يك‌ دستگاه‌ جرثقيل‌ دستي‌ به‌ شاهي‌  عزيمت‌ كرديم‌ و بالاخره‌ كار را آغاز نموديم‌. 

 يكي‌ از مهندسين‌ ناظر شركت‌ كوكس‌  در كارگاه‌ يك‌ ايراني‌ بود. علاوه‌ بر او خود آلماني‌ها هم‌ مي‌آمدند و به‌ كار ما سرك‌ مي‌كشيدند، حتي‌ بالاسر ما مي‌ايستادند و ذره‌ ذره‌ كارهاي‌ ما را زير نظر گرفته‌ و ايراد وارد مي‌كردند. آنها مي‌گفتند ما به‌ شما هشدار مي‌دهيم‌، شما بدون‌ جرثقيل‌ ماشيني‌ نمي‌توانيد اين‌ كار را انجام‌ دهيد. اين‌ دخالت‌هاي‌ آنها اعصاب‌ ما را خرد مي‌كرد. از يك‌ طرف‌ بارندگي‌، از يك‌ طرف‌ وسايل‌ نقليه‌ و ناقص‌ خودمان‌ و از طرفي‌ غرغر اينها ما را كلافه‌ كرده‌ بود. اين‌ بود كه‌ گاهي‌ عصباني‌ شده‌ و با مهندس‌ ناظر ايراني‌ دعوا مي‌كردم‌ كه‌ «باباجان‌ يك‌ دقيقه‌ به‌ من‌ فرصت‌ بده‌ و بگذار فكر كنم‌، اين‌ قدر هم‌ اينجا نايست‌ و تمركز ما را برهم‌ نزن‌» و از آنجايي‌ كه‌ يك‌ مقدار موضع‌ مبارزاتي‌ داشتم‌ با حالت‌ تهاجمي‌ برخورد مي‌كردم‌ و او هم‌ جرأت‌ نمي‌كرد ما را زير فشار حق‌ و حساب‌ قرار دهد. در حالي‌ كه‌ خيلي‌ از پيمانكارها مجبور بودند با حق‌ و حساب‌ و مهماني‌ و سور و مشروب‌ و اين‌ گونه‌ ترفندها، مهندسين‌ ناظر يا مشاور را با خود نگه‌ دارند. لكن‌ من‌ به‌ خاطر آن‌ كه‌ اين‌ كار را با مبارزه‌ همسان‌ گرفته‌ بودم‌ و از طرفي‌ همه‌ مسئوليت‌ آن‌ را در برابر شركت‌ ياد  هم‌ خودم‌ پذيرفته‌ بودم‌ و آنها به‌ من‌ اعتماد كرده‌ بودند، خود تصميم‌ مي‌گرفتم‌ و همه‌ كار را هم‌ خود مي‌كردم‌. با يك‌ موضع‌ "مبارزه‌اي‌" پاي‌ اين‌ كار ايستاده‌ بودم‌. در شاهي‌  هم‌ شركت‌ ياد  را به‌ اسم‌ سحابي‌ شناخته‌ بودند. براي‌ همين‌ با همة‌ دخالت‌ها برخورد مي‌كردم‌. خوشبختانه‌ آقاي‌ مهندس‌ سُبحاني‌  رئيس‌ شركت‌ سهامي‌ نساجي‌ سازمان‌ برنامه‌  كه‌ از شاگردان‌ و ارادتمندان‌ مهندس‌ بازرگان‌  و انسان‌ درست‌كاري‌ بود مرا در شاهي‌  تحويل‌ گرفت‌ و از من‌ حمايت‌ مي‌كرد. به‌ سفارش‌ او مهندس‌ مقدادي‌  رئيس‌ كارخانة‌ گوني‌بافي‌ شاهي‌  نيز با ما دوست‌ و رفيق‌ شد و رفت‌ و آمد و دوستي‌ ميان‌ ما موجب‌ شد كه‌ از تنهايي‌ به‌ در آيم‌.


 بدين‌ ترتيب‌ كارمان‌ را در اواخر آبان‌ آن‌ سال‌ شروع‌ كرديم‌ و با آن‌ كه‌ هوا باراني‌ بود تا بهمن‌ ماه‌ اولين‌ صورت‌ وضعيت‌ را داديم‌ و مبلغ‌ 150 هزار تومان‌ يعني‌ يك‌ سوم‌ كل‌ كار را تا آن‌ موقع‌ ارائه‌ نموديم‌. شركت‌ كوكس‌  كه‌ تا آن‌ روز مزاحم‌ مي‌شد و اخطار مي‌كرد، و دم‌ به‌ ساعت‌ گزارش‌ مي‌كردند كه‌ اين‌ پيمانكار كارش‌ پيش‌ نمي‌رود، وسيله‌ ندارد، عقب‌ است‌ و... ديگر تسليم‌ شده‌ بود، به‌ طوري‌ كه‌ رئيس‌ قسمت‌ مازندران‌  اين‌ شركت‌، خود به‌ من‌ مي‌گفت‌: «ديگر حالا ما قانع‌ شده‌ايم‌ كه‌ شما مي‌توانيد اين‌ كار را به‌ انجام‌ برسانيد.» به‌ دنبال‌ آن‌ سازمان‌ برنامه‌  هم‌ از پيشرفت‌ كار اظهار رضايت‌ كرد. در ارائه‌ صورت‌ وضعيت‌ در بهمن‌ ماه‌ به‌ شركت‌ ياد ، معلوم‌ شد كه‌ هفتاد هزار تومان‌ سود نصيب‌ شركت‌ ياد  شده‌ است‌! اين‌ را بعدها از پدرم‌ شنيدم‌ كه‌ مي‌گفت‌: «مهندس‌ بازرگان‌  در گزارش‌ مجمع‌ عمومي‌ پشت‌ سر تو مي‌گفت‌ ما اين‌ سود را مديون‌ همكار جوانمان‌ سحابي‌ هستيم‌. و من‌ هم‌ بسيار خوشحال‌ بودم‌. در آن‌ سال‌ (1336) من‌ يك‌ مهندس‌ 27 ساله‌ بودم‌.


 اين‌ كار ما در شاهي‌  موجب‌ افزايش‌ حقوق‌ كارگران‌ محلي‌ نيز شده‌ بود. همان‌ طور كه‌ اشاره‌ كردم‌، ما به‌ همراه‌ خود چند كارگر استادكار كه‌ آهنگر و جوشكار بودند از  تهران‌ آورده‌ بوديم‌ ولي‌ كارگران‌ ديگر را كه‌ 50 يا 60 نفر بودند همگي‌ از همان‌ محل‌ گرفتيم‌. كه‌ اكثرشان‌ كارگر ساده‌ بودند. آن‌ زمان‌ حقوق‌ كارگر ساده‌ 4 يا 5 تومان‌ در روز بود. اين‌ كارگرها كم‌ كم‌ در سر كار ما رشد كردند. ما هم‌ آنها را بهتر شناختيم‌ و استعدادها و تخصص‌هاشان‌ معلوم‌ شد مثلاً يكي‌ در كار فني‌ و يكي‌ در كار ديگر استعداد بيشتري‌ داشت‌. كم‌كم‌ آنها طبقه‌بندي‌ شدند و حقوق‌ بعضي‌ تا 20 تومان‌ هم‌ بالا رفت‌. و در آنجا معروف‌ شده‌ بود كه‌ از وقتي‌ شركت‌ ياد  آمده‌، سطح‌ حقوق‌ كارگرها در اينجا بالا رفته‌ و خيلي‌ از كارگرها هم‌ رشد كرده‌ و تا سطح‌ استادكاري‌ و مديريت‌ كارگاه‌ پيش‌ رفتند. البته‌ در آن‌ كارگاه‌ سه‌ هزار كارگر كار مي‌كردند كه‌ تنها 50 تا 60 نفر از آنان‌ كارگران‌ ما بودند ولي‌ اين‌ افزايش‌ حقوق‌ روي‌ وضع‌ آن‌ها هم‌ تأثير گذاشته‌ بود و ديگران‌ هم‌ مجبور مي‌شدند كه‌ حقوق‌ كارگرانشان‌ را اضافه‌ كنند. اين‌ كار باعث‌ محبوبيت‌ ما هم‌ شده‌ بود! 


 از طرف‌ ديگر در ميان‌ آنها و حتي‌ در ميان‌ مهندسان‌ ناظر آلماني‌ و حتي‌ انگليسي‌ كه‌ براي‌ نظارت‌ كار فوندانسيون‌ و اسكلت‌ فلزي‌ از طرف‌ شركت‌ سازنده‌ آمده‌ بودند، معروف‌ شده‌ بود كه‌ فلاني‌ كه‌ كارش‌ را هم‌ خيلي‌ خوب‌ مي‌داند و خوب‌ پيش‌ مي‌برد، از مخالفان‌ دولت‌ است‌ و اعتقاد مذهبي‌ هم‌ دارد! و با وجود اين‌ به‌ من‌ احترام‌ مي‌گذاشتند، در حالي‌ كه‌ من‌ در روابط‌ آنها نبودم‌ و در ميهماني‌هايشان‌ شركت‌ نمي‌كردم‌. در حالي‌ كه‌ مهندسان‌ ايراني‌ بسياري‌ اوقات‌ دوره‌هاي‌ قمار يا مشروب‌ مي‌گذاشتند و مهندسانِ ناظر خارجي‌ را دعوت‌ كرده‌ و مطابق‌ ميل‌ آنها رفتار مي‌كردند. آنها حتي‌ با مشروب‌ پذيرايي‌ مي‌نمودند و دست‌ آخر امتيازي‌ هم‌ مي‌گرفتند. در حالي‌ كه‌ من‌ حق‌ و حساب‌ كه‌ نمي‌دادم‌ هيچ‌ اصلاً مي‌ترسيدند اين‌ حرف‌ را به‌ من‌ بگويند! مثلاً ما مهندسان‌ انگليسي‌ و آلماني‌ را گاهي‌ به‌ شام‌ در هتل‌ بابلسر دعوت‌ مي‌كرديم‌. از ميان‌ خارجيان‌ يكي‌ مستر "مِين‌"  انگليسي‌ كه‌ رئيس‌ شركت‌ فروشنده‌ در ايران‌ بود و آدم‌ گردن‌ كلفت‌ و خيلي‌ زرنگي‌ بود و ايراني‌ها را نيز خوب‌ مي‌شناخت‌، يك‌ مهندس‌ ناظر هم‌ داشتند  به‌ نام‌ مستر "بروس‌" . ما اين‌ها را به‌ اتفاق‌ يك‌ همكار ديگرشان‌ دعوت‌ كرديم‌ ولي‌ پيش‌ از آن‌ به‌ آنها گفتيم‌ ما در دعوت‌هايمان‌ مشروب‌ نمي‌دهيم‌. او گفت‌ اشكال‌ ندارد ما خودمان‌ مي‌آوريم‌. و من‌ گفتم‌ خير، ما عادت‌ نداريم‌ كه‌ سر ميزي‌ كه‌ روي‌ آن‌ غذا مي‌خوريم‌ مشروب‌ باشد. و آن‌ها هم‌ پذيرفتند. در حالي‌ كه‌ اگر همين‌ را به‌ مهندسان‌ ايراني‌ مي‌گفتيم‌ انگ‌ ارتجاعي‌ و اُمُلي‌ به‌ ما مي‌زدند!! اما فرنگي‌ها خود، احترام‌ مي‌گذاشتند. اين‌ گونه‌ بود كه‌ ما با حفظ‌ مواضع‌ خودمان‌ روابط‌ و بحث‌ و گفتگو با اين‌ خارجيان‌ را هم‌ برقرار مي‌كرديم‌ و مدت‌ها بحث‌ سياسي‌ بر سر سياست‌هاي‌ اجرايي‌ كشور، سازمان‌ برنامه‌ ، دخالت‌ خارجيان‌ و افراد و مسئولان‌، ميان‌ ما درمي‌گرفت‌.


 به‌ هر حال‌ تا پايان‌ كار از آن‌ چهارصد و پنجاه‌ و سه‌ هزار توماني‌ كه‌ ما پيشنهاد داده‌ بوديم‌ حدود دويست‌ و بيست‌ هزار تومان‌ سود به‌ شركت‌ ياد  رسيد و موجب‌ حسن‌ شهرتي‌ نيز در شهر شاهي‌  و نزد مهندسان‌ مشاور خارجي‌ براي‌ ما گرديد. چرا كه‌ كاري‌ كه‌ 28 هزار متر مربع‌ نصب‌ اسكلت‌ فلزي‌ داشت‌، در رأس‌ مدت‌ معين‌ به‌ اتمام‌ رسانديم‌. 


 از اين‌ رو، كارخانة‌ ديگري‌ كه‌ در كنار همان‌ محوطه‌ به‌ تازگي‌ شروع‌ به‌ ساختمان‌ شده‌ و ماشين‌آلات‌ آن‌ نيز خريداري‌ شده‌ بود به‌ ما سپرده‌ شد. اين‌ ساختمان‌، يك‌ كارخانة‌ عظيم‌ رنگرزي‌ بود كه‌ ظرفيتش‌ بيشتر از آن‌ كارخانة‌ هزار بافنده‌  بود. اين‌ كارخانه‌ را از كشورهاي‌ آلمان‌  و آمريكا  و ماشين‌آلاتش‌ را از جاهاي‌ مختلف‌ خريده‌ بودند. اسكلت‌ فلزي‌ اين‌ كارخانه‌ را شركت‌ تيلور وود رو  با مبارزات‌ زيادي‌ برنده‌ شده‌ بود و خود شركت‌ انگليسي‌ سازنده‌ و هم‌ شركت‌ آلماني‌ پيشنهاد دادند كه‌ براي‌ نصب‌ اين‌ اسكلت‌ فلزي‌ به‌ همان‌ پيمانكار كه‌ كارخانه‌ نساجي‌ را پذيرفته‌ بسپارند، يعني‌ شركت‌ "ياد". لذا همين‌ كساني‌ كه‌ مي‌گفتند، آنها بلد نيستند و صلاحيت‌ ندارند خودشان‌ به‌ سازمان‌ برنامه‌  پيشنهاد كردند كه‌ كار نصب‌ اين‌ اسكلت‌ فلزي‌ را به‌ ما بسپارند. وسعت‌ اين‌ كار 22 هزار متر مربع‌ ولي‌ كارش‌ عظيم‌تر و سنگين‌تر بود. لذا قيمت‌ بالاتري‌ به‌ ما دادند و با وجود اين‌ خيلي‌ سود براي‌ شركت‌ باقي‌ ماند و رضايت‌ شركت‌ خارجي‌ نيز تأمين‌ شد. لذا مجدداً شركت‌ كوكس‌  قرارداد  ديگري‌ كه‌ مربوط‌ به‌ تأسيسات‌ آب‌ و بخار اين‌ كارخانه‌ بود و كار بزرگي‌ بود به‌ ما پيشنهاد كرد. 


 كار جديد قدري‌ "مهندسي‌"تر بود و البته‌ به‌ رشته‌ تحصيلي‌ام‌ بيشتر مربوط‌ مي‌شد. اين‌ كار را نيز به‌ مناقصه‌ گذاشتند و ما اين‌ بار با مشاركت‌ همان‌ شركت‌ آرمه‌  در اين‌ كار شركت‌ كرديم‌. چرا كه‌ مقداري‌ كارهاي‌ ساختماني‌ و بتون‌ريزي‌ و غيره‌ نيز در كار بود. ما در مناقصه‌ برنده‌ شديم‌ و شركت‌ كوكس‌  خودش‌ نيز از ما حمايت‌ كرد. در اين‌ كار حدود 40 تا 45 درصد كار مكانيكي‌ و فلزي‌ بود و شامل‌ لوله‌كشي‌، ساخت‌ و نصب‌ برج‌ آب‌ و غيره‌ مي‌شد كه‌ شركت‌ ياد  اجراي‌ آن‌ را برعهده‌ گرفت‌. 60 درصد كار مخزن‌ زيرزميني‌ بسيار بزرگ‌ با ظرفيت‌ 3 هزار متر مكعب‌ بود كه‌ با بتون‌ بود كه‌ شركت‌ آرمه‌  برعهده‌ گرفت‌. اين‌ سه‌ كار مختلف‌ كه‌ ما در مازندران‌  شروع‌ كرديم‌، جمعاً 4 سال‌ به‌ طول‌ انجاميد. در كار آخر يعني‌ تأسيسات‌ آب‌ و بخار، از آنجا كه‌ در ايران‌ بي‌سابقه‌ بود، طبق‌ قراردادمان‌  با شركت‌ كوكس‌ مي‌بايست‌ دو نفر كارشناس‌ خارجي‌ استخدام‌ كنيم‌. اين‌ بود كه‌ ما دو استادكار فرانسوي‌ آورديم‌ و علاوه‌ بر آنها دو جوشكار و لوله‌كش‌ كه‌ سابقه‌ كار در خطوط‌ نفت‌ داشتند هم‌ آورديم‌ كه‌ بسيار وارد و استادكار درجه‌ يك‌ بودند. براي‌ ساخت‌ اين‌ برج‌ آب‌ كه‌ تا به‌ حال‌ ساخته‌ نشده‌ بود و از لحاظ‌ حجم‌ و ارتفاع‌ كار بزرگي‌ بود، مجبور شدم‌ كليه‌ محاسبات‌ لازم‌ را خود به‌ تنهايي‌ انجام‌ دهم‌. ساخت‌ اين‌ برج‌ مخزني‌ آب‌ در ارتفاع‌ 25 متري‌ و با حجم‌ و ظرفيت‌ پانصدمتر مكعب‌، شش‌ ماه‌ به‌ طول‌ انجاميد. ضمن‌ آن‌ كه‌ هيچ‌ سودي‌ هم‌ براي‌ ما نداشت‌. اين‌ مخزن‌ كه‌ در همان‌ ارتفاع‌ بايد جوشكاري‌ مي‌شد مي‌بايست‌ با يك‌ ورق‌ به‌ ضخامت‌ 2 ميليمتر نيز عايق‌پوشي‌ مي‌شد. لذا با آن‌ كه‌ از صبح‌ تا شب‌ كار مي‌كرديم‌ و كارگرها شب‌ هم‌ اضافه‌ كار مي‌كردند، اين‌ قدر طول‌ كشيد. 


 يادم‌ هست‌ كه‌ خبر ساخت‌ اين‌ برج‌ پيچيده‌ بود و از ساري‌ و بابل‌ براي‌ تماشاي‌ اين‌ برج‌ مي‌آمدند و مي‌گفتند: "برج‌ مهندس‌ سحابي‌ است‌!" فكر مي‌كنم‌ اين‌ برج‌ هنوز وجود دارد و همان‌ طور كه‌ كارخانة‌ نساجي‌ كار مي‌كند، برج‌ آب‌ آن‌ هم‌ كارآيي‌ دارد.


 اجراي‌ اين‌ كارها در مازندران‌  امتحان‌ خوبي‌ براي‌ ما به‌ شمار مي‌آمد. از آن‌ پس‌ در ميان‌ پيمانكارها حسن‌ شهرتي‌ پيدا كرديم‌ و برايم‌ تقاضاي‌ كار زياد بود ولي‌ من‌ خود، راغب‌ نبودم‌ براي‌ پيمانكارها كار كنم‌. به‌ اين‌ جهت‌ با موافقت‌ مهندس‌ بازرگان‌  شركت‌ ديگري‌ تأسيس‌ كرديم‌ به‌ نام‌ شركت‌ تست‌  كه‌ موظف‌ بود همان‌ كارهاي‌ شركت‌ ياد  را انجام‌ دهد. يعني‌ هم‌ مهندسي‌ مشاور در تأسيسات‌ و هم‌ اجرا و پيمانكاري‌. من‌ مديرعامل‌ اين‌ شركت‌ شدم‌. 30 درصد سهام‌ اين‌ شركت‌ متعلق‌ به‌ شركت‌ "ياد" بود. من‌ رفيقي‌ در دوره‌ دبيرستان‌ داشتم‌ به‌ نام‌ فرخ‌ نجم‌آبادي‌  كه‌ بعد از دوران‌ تحصيل‌ از هم‌ جدا بوديم‌. او به‌ دانشكده‌ تكنيكال‌ اسكول‌ نفت‌ آبادان‌  رفت‌ و از آنجا نيز چند سالي‌ به‌ بيرمنگام‌  رفت‌ تا آن‌ كه‌ در سال‌ 1335 بازگشت‌ و با من‌ تماس‌ گرفت‌. من‌ هم‌ او را با خود به‌ شركت‌ ياد  آوردم‌ و به‌ مهندس‌ بازرگان‌ معرفي‌ كردم‌. در زماني‌ كه‌ من‌ در شاهي‌  مشغول‌ بودم‌، مهندس‌ فرخ‌ نجم‌آبادي‌  در شركت‌ ياد جانشين‌ من‌ بود و مهندس‌ بازرگان‌  هم‌ روابط‌ خوبي‌ با او داشت‌ و از سواد و حرف‌هاي‌ او تعريف‌ مي‌كرد. هنگامي‌ كه‌ به‌  تهران‌ بازگشتم‌، او پيشنهاد كرد كه‌ بياييد يك‌ شركت‌ تازه‌ تأسيس‌ كنيم‌ كه‌ جوان‌ها بيشتر در آن‌ فعاليت‌ كنند. لذا اين‌ شركت‌ تست‌  را تشكيل‌ داديم‌ كه‌ شركت‌ ياد  هم‌ در سهامش‌ شريك‌ شود و مديرعاملش‌ ما جوان‌ها بوديم‌. 


 در ابتداي‌ امر كاري‌ هم‌ در همان‌ كارخانة‌ قديمي‌ نساجي‌ شاهي‌  گرفتيم‌. اين‌ كار مربوط‌ به‌ تعويض‌ و تغيير سيستم‌ بخار كارخانه‌ بود. اين‌ كار سود مختصري‌ براي‌ ما داشت‌. ولي‌ بعد به‌ تهران‌ بازگشتيم‌. در  تهران‌ تمام‌وقت‌ در همان‌ شركت‌ تست‌  كار مي‌كردم‌ ولي‌ متأسفانه‌ كار مناسبي‌ برايمان‌ پيدا نشد و كم‌كم‌ از سرمايه‌مان‌ كاسته‌ شد و اجاره‌ محل‌ كه‌ با اصرار نجم‌آبادي‌  از شركت‌ ياد  جدا و مكان‌ مستقلي‌ بود، از همان‌ سرمايه‌مان‌ خرج‌ مي‌شد. حقوق‌ها را هم‌ بايد مي‌پرداختيم‌ ولي‌ هر چه‌ تلاش‌ مي‌كرديم‌ يك‌ كار پيمانكاري‌ خوب‌ نصيبمان‌ نمي‌گشت‌. هزينه‌هامان‌ بالا رفته‌ بود. در اواخر امر دچار تنگنا و عسرت‌ مالي‌ شديم‌. فرخ‌ نجم‌آبادي‌  در شركت‌ نفت‌  گرفتاري‌هاي‌ ديگري‌ داشت‌ و خيلي‌ كم‌ به‌ شركت‌ سر مي‌زد. و من‌ تنها شده‌ بودم‌. يك‌ كار هم‌ برايمان‌ پيدا شد و آن‌ تأسيسات‌ بهداشتي‌ بيمارستان‌  شركت‌ نفت‌  بود. اين‌ كار براي‌ ما خيلي‌ سخت‌ شد، چرا كه‌ نقشه‌ها آمريكايي‌ بود و كار، پيچيده‌. مهندس‌ مشاورشان‌ خيلي‌ سخت‌ مي‌گرفت‌ و دست‌ آخر براي‌ ما ضرر و زيان‌ باقي‌ ماند. به‌ طوري‌ كه‌ ديگر خرج‌ زندگي‌ جاري‌ام‌ را نمي‌توانستم‌ بدهم‌. 


 در اين‌ دوران‌ ما خانه‌اي‌ را در خيابان‌ ژاله‌ ، خيابان‌ اخوان‌  اجاره‌ كرده‌ بوديم‌ كه‌ يك‌ خانه‌ قديمي‌ بود و ديوارهاي‌ ضخيمي‌ داشت‌. يك‌ حياط‌ و باغچه‌ و يك‌ حوض‌ و يك‌ طبقه‌ تقريباً زير زمين‌ بود و يك‌ طبقه‌ هم‌ بالاتر. يك‌ بخاري‌ كه‌ در پايين‌ روشن‌ مي‌كرديم‌ تمام‌ خانه‌ گرم‌ مي‌شد. آن‌ خانه‌ براي‌ ما خاطرات‌ زيادي‌ داشت‌. 


 كودكي‌ دخترم‌ هاله‌  و به‌ دنيا آمدن‌ پسرم‌ حامد  در آن‌ خانه‌ اتفاق‌ افتاد و حوادث‌ تلخ‌ و شيريني‌ كه‌ در آن‌ دوران‌ پيش‌ آمد، در يادمان‌ مانده‌ است‌. مثلاً زلزله‌ بويين‌زهرا  كه‌ شد، نيمه‌شب‌ بود، خوب‌ به‌ ياد دارم‌، خانمم‌ حامله‌ بود و هاله‌  هم‌ در حياط‌ خوابيده‌ بود. آب‌ حوض‌ از شدت‌ تكان‌ مثل‌ موج‌ رودخانه‌ بيرون‌ مي‌زد و چند اردك‌ كه‌ داشتيم‌ بي‌قرار شده‌ و سروصدا مي‌كردند. من‌ مي‌خواستم‌ از انتهاي‌ راهروي‌ باريك‌ خود را به‌ حياط‌ برسانم‌ كه‌ تلوتلو مي‌خوردم‌ و با ديوار برخورد مي‌كردم‌! سال‌ 42 هم‌ در همين‌ خانه‌ ما را دستگير كردند و بردند.


 به‌ هر حال‌ خاطراتي‌ از اين‌ خانه‌ براي‌ ما مانده‌ است‌، به‌ خصوص‌ كه‌ صاحبخانه‌ شريف‌ و مهرباني‌ داشتيم‌ به‌ نام‌ آقاي‌ صوفي‌ . ما اين‌ خانه‌ را در سال‌ 1338 به‌ مبلغ‌ ماهانه‌ 850 تومان‌ از ايشان‌ اجاره‌ كرده‌ بوديم‌ ولي‌ در سال‌هاي‌ 40 وضع‌ من‌ به‌ جايي‌ رسيده‌ بود كه‌ نمي‌توانستم‌ اين‌ مبلغ‌ را بپردازم‌. در اين‌ دوره‌ همسرم‌ زري‌ هم‌ بدون‌ اطلاع‌ من‌ بسياري‌ از چيزهاي‌ گرانقيمت‌ كه‌ ارثية‌ مادرش‌ بود، نظير بقچه‌هاي‌ ترمه‌ و روميزي‌ و يك‌ سماور روسي‌ گرانقيمت‌ همه‌ را به‌ بهاي‌ كم‌ فروخته‌ بود. من‌ هم‌ كه‌ از وضع‌ خود ناراضي‌ بودم‌ اخلاق‌ تندي‌ پيدا كرده‌ بودم‌ و اگر چيزي‌ از من‌ مي‌خواست‌ عصباني‌ مي‌شدم‌! تا اين‌ كه‌ روزي‌ در اثر بداخلاقي‌ من‌ صبر او تمام‌ شد و به‌ منزل‌ برادرش‌ رفت‌. هر دو برادرش‌ مظفر آقا و رحيم‌ آقا كه‌ خداوند روحشان‌ را شاد كند، به‌ جاي‌ طرفداري‌ از خواهرشان‌ و نكوهش‌ من‌، همه‌اش‌ خيرخواهي‌ مي‌كردند و براي‌ او شرح‌ مي‌دادند كه‌ تو نمي‌داني‌ عزت‌ در چه‌ وضعي‌ به‌ سر مي‌برد، ما مي‌دانيم‌. رحيم‌ آقا طوري‌ براي‌ او گفته‌ بود كه‌ خود نيز متأثر شده‌ اشك‌ در چشمش‌ حلقه‌ زده‌ بود. بدين‌ ترتيب‌ اين‌ برادران‌ خوب‌ خانم‌ مرا راضي‌ مي‌كردند.


 به‌ ياد دارم‌ كه‌ در آن‌ هنگام‌ مجبور مي‌شدم‌ تا نيمه‌هاي‌ شب‌ كار كنم‌ و از آنجا كه‌ پولي‌ براي‌ پرداخت‌ حقوق‌ مهندسان‌ نداشتيم‌، كليه‌ كارهاي‌ مهندسي‌ و نقشه‌كشي‌ و محاسبات‌ را خود به‌ تنهايي‌ انجام‌ مي‌دادم‌. لذا رسيدگي‌ به‌ خانه‌ نيز به‌ حداقل‌ رسيده‌ بود. تا آن‌كه‌ روز آخر سال‌ تمام‌ حقوق‌ كارگران‌ و مزايا و پاداش‌ آخر سال‌ همه‌ را كه‌ داديم‌ دست‌ آخر پانصد تا تك‌توماني‌ برايم‌ باقي‌ ماند كه‌ به‌ خانه‌ ببرم‌ و ايام‌ عيد را با آن‌ بگذرانيم‌. خوشبختانه‌ همان‌ سال‌ عيد نوروز يكي‌ از خويشان‌ بسيار نزديك‌ به‌ همراه‌ خانواده‌اش‌ به‌ دنبال‌ ما آمدند و ما را سوار ماشين‌ خودشان‌ كردند و به‌ مسافرت‌ بردند و در آن‌جا نيز 8 ـ 7 روز مهمان‌ آنها بوديم‌ و دوران‌ بسيار سختي‌ كه‌ مي‌توانست‌ موجب‌ پريشاني‌ و غم‌ باشد، با خوبي‌ و خوشي‌ گذشت‌!


 بعد از آن‌ در تابستان‌ سال‌ 1340 يك‌ روز به‌ خانه‌ آقاي‌ صوفي‌  رفتم‌ و گفتم‌ من‌ نمي‌توانم‌ مبلغ‌ اجاره‌ بها را بپردازم‌، حال‌ اگر مي‌خواهيد منزل‌ را تخليه‌ كنيم‌. او گفت‌ نه‌ لازم‌ نيست‌ از اينجا برويد. هر چقدر مي‌تواني‌ بده‌! گفت‌ چقدر مي‌تواني‌؟ من‌ هم‌ گفتم‌ 650 تومان‌. گفت‌ باشد. بدين‌ ترتيب‌ ما اجاره‌مان‌ را كم‌ كرديم‌. در حالي‌ كه‌ هيچ‌ صاحبخانه‌اي‌ در آن‌ زمان‌ اجاره‌ را كم‌ نمي‌كرد ولي‌ او با ما راه‌ آمد تا ما هم‌ در تأمين‌ زندگي‌ كم‌ نياوريم‌.


 در سال‌ 1339 مرحوم‌ مهندس‌ ابراهيمي‌  رئيس‌ قسمت‌ ساختمان‌ دانشكده‌ پلي‌تكنيك‌ شد. در آنجا چند انستيتو وجود داشت‌. يك‌ انستيتو مكانيك‌ بود، يك‌ انستيتو نساجي‌ و... آقاي‌ عبدالحسين‌ ابراهيمي‌  كه‌ مرد درست‌كار و مبارزي‌ هم‌ بود، از آن‌ مبارزهاي‌ غيرسياسي‌، يعني‌ معروف‌ بود كه‌ هم‌ خود بسيار درست‌كار است‌ و هم‌ جلوي‌ دزدي‌ ديگران‌ را هم‌ مي‌گيرد. وقتي‌ ايشان‌ رئيس‌ انستيتو يا مؤسسه‌ ساختمان‌ شد يك‌ درس‌ به‌ نام‌ شوفاژ و تهويه‌ براي‌ رشته‌ ساختمان‌ قرار داد. روزي‌ مرا خواست‌ و گفت‌ آيا تو مي‌تواني‌ اين‌ درس‌ را بدهي‌؟ من‌ هم‌ قبول‌ كردم‌ و هفته‌اي‌ 2، 3 ساعت‌ مي‌رفتم‌ و در دانشكدة‌ پلي‌تكنيك‌  تدريس‌ مي‌كردم‌ و اين‌ كار تا سال‌ 1342 كه‌ مرا دستگير كردند ادامه‌ داشت‌. يعني‌ جمعاً سه‌ دوره‌ كامل‌ در آنجا مدرّس‌ بودم‌. دور آخر امتحانات‌ را هم‌ گرفتيم‌، ولي‌ هنوز ورقه‌ها را تحويل‌ نداده‌ بوديم‌ كه‌ بازداشت‌ شديم‌. در اين‌ مدت‌ حقوق‌ ما را ساعتي‌ مي‌پرداختند و حدود سيصد و پنجاه‌ تومان‌ در ماه‌ مي‌شد كه‌ من‌ به‌ خانه‌ مي‌آوردم‌ و در اختيار همسرم‌ قرار مي‌دادم‌ و او هم‌ با صرفه‌جويي‌ و سخت‌گيري‌ زندگي‌ را مي‌گذراند. 

 خريد زمين‌


 در آن‌ سال‌ها شركت‌ ياد  زمين‌ بزرگي‌ به‌ اندازه‌ 10، 12 هزار متر در محله‌ "دروس‌ " خريده‌ بود و آن‌ جا را به‌ قطعات‌ كوچك‌ تقسيم‌ كرده‌ و ميانش‌ كوچه‌ داده‌ بودند. يكي‌ از اين‌ قطعه‌ زمين‌ها كه‌ 850 متر مساحت‌ داشت‌، سهم‌ پدرم‌، ايرج‌  و من‌ شد. بعدها پدرم‌ و ايرج‌ سهم‌ خود را به‌ من‌ واگذار نمودند و با آن‌كه‌ ما پول‌ پرداخت‌ قسط‌ آن‌ را نداشتيم‌، قرار شد كه‌ اقساط‌ آنها را در طول‌ زمان‌ بپردازيم‌ و به‌ اين‌ صورت‌ مالكيت‌ اين‌ 850 متر زمين‌ به‌ نام‌ من‌ شد و همه‌ پولش‌ را هم‌ به‌ شركت‌ ياد  بدهكار بودم‌. و از سال‌ 1340 تا 1357 كه‌ بالاخره‌ از زندان‌ آزاد شدم‌ هنوز ماهي‌ پانصد تومان‌ قسط‌ اين‌ زمين‌ را مي‌داديم‌ و گاهي‌ مي‌شد كه‌ 6 يا 7 ماه‌ اين‌ قسط‌ معوق‌ مي‌ماند. منتها در اين‌ مدت‌ اين‌ زمين‌ ساخته‌ شد و به‌ قول‌ دوست‌ عزيزمان‌ مهندس‌ ميثمي‌  شماره‌ پلاكش‌ هم‌ انقلابي‌ است‌: 57!


 هنگامي‌ كه‌ در سال‌ 1343 محكوميت‌ و زندان‌ ما قطعي‌ شد، شادروان‌ مهندس‌ رضي‌  كه‌ از ياران‌ بسيار خوب‌ نهضتي‌ ما بود، پيشنهادي‌ به‌ من‌ داد و پيغام‌ فرستاد كه‌ اگر تو مايل‌ باشي‌ مي‌توانيم‌ قسمتي‌ از زمين‌ دروس‌  را بسازيم‌. من‌ هم‌ در زندان‌ نامه‌اي‌ به‌ دايي‌ام‌ نوشتم‌ كه‌ اگر مي‌شود و موافق‌ هستيد بياييد با من‌ شريك‌ بشويد تا يك‌ دوطبقه‌ بسازيم‌. يك‌ طبقه‌اش‌ را خانم‌ دايي‌ كه‌ در ضمن‌ عمه‌ من‌ مي‌شد با دو فرزندش‌ بنشيند و يك‌ طبقه‌ هم‌ خانم‌ و فرزندان‌ من‌. مرحوم‌ دايي‌ من‌ كه‌ در آن‌ زمان‌ با همسر ديگر و فرزند ديگرش‌ زندگي‌ مي‌كرد، پذيرفت‌ و با قيمت‌ خيلي‌ ارزاني‌ كه‌ ركود دوره‌ اميني‌  و عَلَم‌  موجب‌ شده‌ بود، قسمتي‌ از زمين‌ را متري‌ 60 تومان‌ از ما خريداري‌ كرد. طرحي‌ را هم‌ در زندان‌ تهيه‌ كرديم‌ و مرحوم‌ مهندس‌ "رضي‌" نقشه‌ ساختمان‌ را كشيد. برادر خانمم‌ مهندس‌ مظفر عطايي‌ هم‌ پيمانكاري‌ و اجراي‌ آن‌ را برعهده‌ گرفت‌. مهندس‌ رضي‌  هم‌ خود نظارت‌ مي‌كرد. هم‌ نقشه‌اي‌ قشنگ‌ بود و هم‌ ساخت‌ محكم‌ و بتوني‌ و كامل‌ داشت‌. خلاصه‌ اين‌ دوستان‌ سنگ‌ تمام‌ گذاشتند و خانه‌اي‌ ساختند كه‌ هنوز پابرجاست‌ و عيب‌ و ايراد اساسي‌ ندارد. ساختمان‌ در سال‌ 1344 پايان‌ يافت‌. هزينه‌ ساختمان‌ جمعاً 120 هزار تومان‌ شد. مظفر آقا هم‌ در طولاني‌مدت‌ و به‌ تدريج‌ با ما حساب‌ مي‌كرد و در كل‌ مبلغ‌ 40 هزار تومان‌ هم‌ از بانك‌ رهني‌  قرض‌ كرديم‌ كه‌ قرار شد قسط‌ بانك‌ را ماهيانه‌ دايي‌ام‌ بپردازند. به‌ اين‌ ترتيب‌ دو دانگ‌ از خانه‌ سهم‌ ايشان‌ و چهار دانگ‌ ديگر سهم‌ من‌ شد. از اين‌ طريق‌ وقتي‌ كه‌ در سال‌ 1346 از زندان‌ آزاد شدم‌ ديگر صاحب‌ خانه‌ شده‌ بودم‌. زري‌ و حامد  و هاله‌  در طبقه‌ بالا و عمه‌ خانم‌ و فرزندانش‌ پايين‌ زندگي‌ مي‌كردند. و خسرو  پسرعمه‌ام‌ كه‌ صاحب‌ ذوق‌ در باغباني‌ و گلكاري‌ بود حياط‌ جلوي‌ خانه‌ را به‌ طرز زيبايي‌ گلكاري‌ كرده‌ بود. همچنين‌ 600 متر زمين‌ باقي‌ مانده‌ كه‌ زمين‌ ساخته‌ نشده‌ بود با همت‌ خسرو  به‌ باغ‌ كوچكي‌ از گل‌ و سبزي‌ و جايگاهي‌ براي‌ نگهداري‌ چند كندوي‌ عسل‌ شده‌ بود.


 تا سال‌ 1350 در اين‌ خانه‌ سبز و خرم‌ زندگي‌ كرديم‌. در كنار عمه‌ خانم‌ بوديم‌ و احساس‌ تنهايي‌ نمي‌كرديم‌. بچه‌ها هم‌ در آن‌ حياط‌ سرسبز دوران‌ كودكي‌ را به‌ شادي‌ مي‌گذراندند. از طرفي‌ فعاليت‌هاي‌ سياسي‌ هم‌ زياد شده‌ بود و من‌ كمتر به‌ خانه‌ مي‌رسيدم‌. از صبح‌ زود تا ديروقت‌ در كارخانه‌ صافياد  مشغول‌ كار بودم‌ و در جلسات‌ فكري‌ مختلف‌ با دوستان‌ هم‌ شركت‌ مي‌كردم‌. مرحوم‌ حنيف‌  هم‌ چند بار به‌ منزل‌ ما آمده‌ بود. با اين‌ حال‌ از اين‌ كه‌ خانم‌ و بچه‌ها در كنار عمه‌خانم‌ هستند و تنها نمي‌باشند احساس‌ راحتي‌ مي‌نمودم‌. خود آنها نيز روابط‌ صميمانه‌ و بامحبتي‌ با يكديگر داشتند.


 اما از آنجايي‌ كه‌ دور گردون‌ هميشه‌ بر مراد نمي‌چرخد و در مسير زندگي‌ فراز و نشيب‌ فراوان‌ است‌ اين‌ دوران‌ خوب‌ خيلي‌ به‌ طول‌ نينجاميد و از سال‌ 50 دوباره‌ دوران‌ عسرت‌ و مشكل‌ در زندگي‌ خانواده‌ ما شروع‌ شد. در اين‌ سال‌ها فعاليت‌ سياسي‌ و مبارزات‌ و جلسات‌ مخفي‌ خيلي‌ زيادتر شده‌ و از طرفي‌ كار كارخانه‌ زياد بود و به‌ علت‌ دوري‌ راه‌ تمام‌ وقت‌ ما را مي‌گرفت‌. در سال‌ 50 پسرعمه‌ام‌ خسرو  ازدواج‌ كرده‌ بود و مي‌خواست‌ در جايي‌ نزديك‌ مادر پير و خواهرش‌ زندگي‌ كند و از طرف‌ ديگر فرزندان‌ ما هم‌ بزرگ‌ شده‌ بودند و به‌ اتاق‌ مستقل‌ نياز داشتند. لذا خانمم‌ و من‌ به‌ اين‌ فكر افتاديم‌ كه‌ طبقه‌ بالاي‌ خانه‌ دروس‌  را به‌ خسرو  اجاره‌ دهيم‌ و خود محل‌ ديگري‌ را اجاره‌ كنيم‌. 


 اين‌ فكر مورد استقبال‌ عمه‌خانم‌ قرار گرفت‌ و خسرو ، عروسش‌ را به‌ آن‌ خانه‌ آورد و ماهي‌ 700 تومان‌ هم‌ اجاره‌ به‌ ما مي‌پرداخت‌ و از طرفي‌ به‌ حياط‌ و گلكاري‌ و زنبورهايش‌ هم‌ به‌ راحتي‌ مي‌رسيد. ما هم‌ آپارتمان‌ بزرگتري‌ در طبقه‌ چهارم‌ يك‌ ساختمان‌ واقع‌ در چهارراه‌ قصر  اجاره‌ كرديم‌ به‌ قيمت‌ ماهي‌ 1500 تومان‌. اين‌ آپارتمان‌ خيلي‌ شيك‌ بود و معماري‌ زيبايي‌ داشت‌. خانم‌ من‌ به‌ مناسبت‌ خانه‌ جديد يك‌ دست‌ مبل‌ جديد خريداري‌ كرد. من‌ به‌ او گفتم‌ تو اين‌ خانه‌ را خيلي‌ شيك‌ درست‌ كرده‌اي‌ و اين‌ به‌ من‌ نمي‌آيد!! چرا كه‌ در آن‌ زمان‌ در خط‌ مبارزات‌ مخفي‌ افتاده‌ بودم‌ و تمرين‌ ساده‌زيستي‌ مي‌كردم‌ و حتي‌ در خوردن‌ و خوابيدن‌ كم‌ مي‌گذاشتم‌. روزها در كارخانه‌ به‌ نان‌ و پنير يا تخم‌مرغ‌ و پياز اكتفا مي‌كردم‌. به‌ طوري‌ كه‌ مدير فروشمان‌ كه‌ عادت‌ به‌ غذاي‌ گرم‌ داشت‌ دلخور مي‌شد و مي‌گفت‌ تقصير ما چيست‌ كه‌ شما مي‌خواهيد چريك‌ بشويد؟ اين‌ خاطره‌ از آن‌ جا به‌ ذهنم‌ رسيد كه‌ به‌ ياد دارم‌ به‌ خانمم‌ گفتم‌ من‌ بيش‌ از 2 ماه‌ در اين‌ خانه‌ دوام‌ نمي‌آورم‌! و اين‌ حرف‌ ميان‌ شوخي‌ و جدي‌ بود. ولي‌ دست‌ بر قضا همان‌ طور هم‌ شد.


 ما در 28 مرداد 50 به‌ اين‌ خانه‌ نقل‌ مكان‌ كرديم‌. اوايل‌ شهريور دستگيري‌ها شروع‌ شد. يك‌ بار هم‌ مرحوم‌ محمدآقا (حنيف‌نژاد ) بي‌خبر از دستگيري‌ بچه‌ها به‌ خانه‌ ما آمد. بعد هم‌ او دستگير شد. خود من‌ هم‌ 20 مهر دستگير شدم‌ و بعد از آن‌ هم‌ زري‌ خانم‌ و بچه‌ها بيش‌ از 4، 5 ماه‌ نتوانستند آنجا بمانند. خانه‌ را پس‌ دادند و به‌ منزل‌ پدر و يا برادرانش‌ نقل‌ مكان‌ كردند و موقتي‌ در منزل‌ اقوام‌ بسر بردند.

 ساختن‌ خانه‌ شخصي‌


 به‌ دنبال‌ دستگيري‌ در مهرماه‌ 1350 كه‌ شرح‌ آن‌ در صفحات‌ آينده‌ خواهد آمد، در دادگاه‌ نخست‌ به‌ 8 سال‌ زندان‌ و در تجديدنظر به‌ 11 سال‌ حبس‌ محكوم‌ شدم‌. مدت‌ يك‌ سال‌ از اين‌ دوران‌ را در زندان‌هاي‌  تهران‌ بودم‌ و پس‌ از آن‌ به‌ زندان‌  شيراز  منتقل‌ شدم‌ و ديگر ملاقات‌ها و تماس‌ها با خانواده‌ام‌ به‌ حداقل‌ رسيد و كمترين‌ دلگرمي‌ براي‌ همسرم‌ نيز از بين‌ رفت‌. مشكلات‌ مادي‌ زندگي‌، نداشتن‌ مسكن‌ و گذران‌ مخارج‌ روزمره‌ نيز مزيد بر ناراحتي‌هاي‌ خانوادگي‌ مي‌شد. 


 در اين‌ زمان‌ بود كه‌ به‌ فكر افتاديم‌ زمين‌ 550 يا 600 متري‌ كنار خانه‌ دروس‌  را بسازيم‌، يك‌ ساختمان‌ دو طبقه‌ كه‌ يك‌ طبقه‌اش‌ را بتوانيم‌ اجاره‌ بدهيم‌ و در يك‌ طبقه‌ نيز بچه‌ها زندگي‌ كنند. اين‌ بار برادر كوچكم‌ سعيد  نقشه‌اش‌ را كشيد و مهندس‌ صباغيان‌  نيز اجرايش‌ را برعهده‌ گرفت‌. اما در اينجا مشكلي‌ پيش‌ آمد و آن‌ اين‌ بود كه‌ آن‌ زمين‌ محل‌ باغچه‌ و گلكاري‌ و زنبورداري‌ خسرو  بود و در حقيقت‌ محل‌ كار او شده‌ بود. لذا خيلي‌ ناراحت‌ شد و به‌ تخريب‌ آن‌ راضي‌ نمي‌شد. ماهم‌ آمديم‌ براي‌ مصالحه‌ و راضي‌ شدن‌ او، از آن‌ خانة‌ مشترك‌ كه‌ چهاردانگش‌ سهم‌ من‌ و دو دانگش‌ سهم‌ مرحوم‌ دايي‌ام‌ بود، يك‌ دانگ‌ ديگر به‌ آنها واگذار نموديم‌ و از همان‌ زندان‌ نامه‌اي‌ نوشتم‌ كه‌ به‌ محضر بردند و آن‌ يك‌ دانگ‌ زمين‌ را به‌ آنان‌ انتقال‌ دادم‌. 


 به‌ هر صورت‌ يك‌ ساختمان‌ 2 طبقه‌ با 2 واحد 250 متري‌ بسيار شيك‌ و خوب‌ ساخته‌ شد، (كه‌ استخر و حياط‌ و دستگاه‌ تصفيه‌ هم‌ داشت‌) كه‌ قرار شد يك‌ طبقه‌ آن‌ را اجاره‌ دهند. آن‌ زمان‌ خارجي‌ها در ايران‌ زياد بودند و حاضر بودند هر طبقه‌ را سه‌ هزار تومان‌ اجاره‌ كنند. از سويي‌ يك‌ طبقه‌ اين‌ خانه‌ براي‌ ما بزرگ‌ بود و خانمم‌ تصميم‌ گرفت‌ هر دو طبقه‌ را اجاره‌ دهند و خود در يك‌ نيم‌طبقه‌ مستقل‌ كه‌ در بالاي‌ خانه‌ پدرم‌ ساخته‌ بودند سكونت‌ گزينند. بدين‌ ترتيب‌ هم‌ نزديك‌ پدرم‌ اينها بود و هم‌ از محل‌ اجاره‌اي‌ كه‌ مي‌گرفت‌ خرج‌ زندگي‌ را مي‌گذراند. و از آنجايي‌ كه‌ آدم‌ جدي‌ و حسابگري‌ هم‌ بود در طي‌ اين‌ سال‌ها از محل‌ اين‌ اجاره‌ تمام‌ قسط‌ها و بدهي‌ ما به‌ دوستان‌ را هم‌ پرداخت‌ كرد. به‌ طوري‌ كه‌ در سال‌ 1357 كه‌ از زندان‌ آزاد شدم‌ آخرين‌ قسط‌ بدهي‌ام‌ به‌ مرحوم‌ علي‌بابايي‌  و دكتر عالي‌  را نيز پرداخت‌ كرديم‌. 


 اين‌ هم‌ قصه‌ خانه‌دار شدن‌ ما بود. البته‌ اين‌ خانه‌ به‌ نام‌ خانمم‌ شد و من‌ كه‌ در سال‌ 1331 كه‌ فارغ‌التحصيل‌ و مهندس‌شدم‌، پس‌ از 26 سال‌ در سال‌ 1357 صاحب‌ خانه‌ شدم‌ و اين‌ همه‌ در حالي‌ بود كه‌ 12 سال‌ آن‌ را در زندان‌ گذرانده‌ بودم‌ و اين‌ كار هم‌ با كمك‌ دوستان‌ خوب‌ و برادر خانمم‌ مظفرآقا و همت‌ خانواده‌ انجام‌ گرفت‌. اين‌ روزها انتظارات‌ بالا رفته‌ و حتي‌ آنهايي‌ كه‌ شعار چپ‌ مي‌دهند و خود را جزو طبقات‌ محروم‌ حساب‌ مي‌كنند، تحملشان‌ در سختي‌هاي‌ زندگي‌ بسيار كم‌ شده‌ است‌.

 بعد از آزادي‌


 هنگامي‌ كه‌ در آبان‌ 1357 از زندان‌ آزاد شدم‌ تا مدتي‌ در همان‌ منزل‌ بالاخانه‌ پدر زندگي‌ كرديم‌ و پس‌ از نقل‌ مكان‌ پدرم‌ به‌ منزل‌ ساختمان‌ "ياد " در خيابان‌ غزالي‌  ما در منزل‌ پدرمان‌ در دروازه‌ شميران‌  زندگي‌ مي‌كرديم‌ تا آن‌ كه‌ در سال‌ 1365 به‌ دروس‌  و منزل‌ خودمان‌ آمديم‌ و در طبقه‌ دوم‌ سكونت‌ گزيديم‌. در حالي‌ كه‌ طبقه‌ پايين‌ و حياط‌ را اجاره‌ داديم‌. 


 در اين‌ زمان‌ من‌ در شركت‌ انتشار  كار مي‌كردم‌ و به‌ عنوان‌ مديرعامل‌ 15 هزار تومان‌ حقوق‌ مي‌گرفتم‌. كارهاي‌ ديگري‌ هم‌ براي‌ دولت‌ انجام‌ مي‌دادم‌ كه‌ ساليانه‌حدود 120 يا 100 هزار تومان‌ حق‌ كارشناسي‌ برايم‌ داشت‌ يعني‌ ماهي‌ 10 هزار تومان‌. اما متأسفانه‌ خرج‌ زندگي‌مان‌ با اين‌ 25 هزار تومان‌ نمي‌گذشت‌. لذا تصميم‌ گرفتيم‌ با كمك‌ وام‌ بانكي‌ طبقه‌ ديگري‌ روي‌ اين‌ دو طبقه‌ بسازيم‌. اين‌ كار نيز با نقشه‌ و اجراي‌ برادرم‌ سعيد  انجام‌ شد و در سال‌ 1367 خودمان‌ به‌ طبقه‌ بالا نقل‌ مكان‌ كرده‌ و دو طبقه‌ زيرين‌ را اجاره‌ داديم‌.

 زمين‌ لواسان‌


 در سال‌ 1370 با پيشنهاد دوستان‌ باغي‌ را در لواسان‌  ديديم‌ كه‌ به‌ سه‌ قسمت‌ مساوي‌ تقسيم‌ مي‌شد و در يك‌ قسمت‌ آن‌ ساختماني‌ قديمي‌ با يك‌ استخر ذخيره‌ آب‌ وجود داشت‌. مهندس‌ بازرگان‌  مايل‌ بود با شراكت‌ من‌ و آقاي‌ عنايت‌ اتحاد  اين‌ باغچه‌ را بخرد و من‌ هم‌ به‌ عشق‌ بودن‌ با مهندس‌ بازرگان‌  و اميد به‌ استفاده‌ از هواي‌ خوب‌ آن‌ در آينده‌ ثلث‌ اين‌ زمين‌ را خريدم‌. مهندس‌ بازرگان‌ ، بلافاصله‌ در همان‌ ساختمان‌ قديمي‌ سكونت‌ گزيد و دست‌ به‌ تركيب‌ آن‌ نزد و ساختمان‌ جديد شروع‌ نكرد. ولي‌ ما بازهم‌ با نقشه‌ و اجراي‌ برادرم‌ ساختمان‌ جديدي‌ را در قسمت‌ خودمان‌ در بخش‌ جنوبي‌ زمين‌ يعني‌ روبروي‌ ساختمان‌ مهندس‌ بازرگان‌  شروع‌ كرديم‌. براي‌ خريد اين‌ زمين‌ و ساختمان‌ آن‌ ناچار شديم‌ هر دو طبقه‌ دروس‌  را بفروشيم‌ و مقداري‌ هم‌ وام‌ از بانك‌ بگيريم‌ كه‌ با بهره‌ زياد در درازمدت‌ بازپس‌ دهيم‌. 


 امروز در طبقه‌ سوم‌ خانه‌ دروس‌  پسرم‌ حامد  و خانواده‌اش‌ سكونت‌ دارند و اتاقي‌ هم‌ كه‌ با بقيه‌ ساختمان‌ اختلاف‌ سطح‌ دارد به‌ طور مستقل‌ در بالاي‌ آنجا هست‌ كه‌ دفتر كار ما به‌ حساب‌ مي‌آيد و كتابخانه‌ام‌ در آنجا قرار دارد. از سال‌ 1371 به‌ بعد ما خود در لواسان‌  به‌ سر مي‌بريم‌.




 فعالان‌ جنبش‌ مقاومت‌ 


 در فصل‌هاي‌ گذشته‌ تا سال‌ 1336 و دستگيري‌ سران‌ نهضت‌ مقاومت‌  صحبت‌ به‌ ميان‌ آمد. در اين‌ جا در ادامه‌ بحث‌ پيشين‌، ابتدا پيرامون‌ برخي‌ شخصيت‌هاي‌ فعال‌ جنبش‌ توضيحاتي‌ مي‌دهم‌ و سپس‌ به‌ ادامه‌ بحث‌ مي‌پردازم‌. 


 يكي‌ از آن‌ چهره‌ها، دكتر عباس‌ شيباني‌  بود. عباس‌ شيباني‌  در سال‌ 35 دانشجوي‌ سال‌ سوم‌ دانشكده‌ پزشكي‌  بود. در جريان‌ حمله‌ مشترك‌ اسرائيل‌  و فرانسه‌  و انگليس‌  به‌ مصر ، عباس‌ شيباني‌  از جمله‌ چهره‌هاي‌ فعال‌ در برپايي‌ تظاهرات‌ دانشجويي‌ به‌ هواداري‌ از مصر درايران‌ بود. در جريان‌ يكي‌ از اين‌ تظاهرات‌، عباس‌ شيباني‌  بر روي‌ پلكان‌ جلوي‌ دانشكده‌ پزشكي‌   دانشگاه‌  تهران‌  در مقابل‌ چهار هزار نفر جمعيت‌ سخنراني‌ بسيار مؤثري‌ كرد. در آن‌ سخنراني‌ شيباني‌  به‌ سياست‌هاي‌ رژيم‌ و دكتر اقبال‌  كه‌ رئيس‌  دانشگاه‌  تهران‌ بود حمله‌ كرد و به‌ همين‌ دليل‌ هم‌ ايشان‌ را از  تهران‌ به‌ مشهد  تبعيد كردند. 


 در مشهد  هم‌ وي‌ بيكار ننشست‌ و با فعالين‌ نهضت‌ در مشهد  يعني‌ مرحوم‌ استاد شريعتي‌ ، علي‌ شريعتي‌ ، طاهر احمدزاده‌ ، مرحوم‌ آسايش‌  و ساير فعالين‌ نهضت‌ مقاومت‌  به‌ همكاري‌ پرداخت‌. به‌ همين‌ دليل‌ در جريان‌ دستگيري‌ اعضاي‌ نهضت‌ مقاومت‌  در سال‌ 1336، عباس‌ شيباني‌  هم‌ دستگير و به‌ زندان‌ قزل‌قلعه‌  در  تهران‌ منتقل‌ شد. پس‌ از آن‌ هم‌ شيباني‌  در دانشگاه‌  تهران‌  بار ديگر فعاليت‌ خود را از سر گرفت‌. در جريان‌ تشكيل‌ جبهه‌ ملي‌ دوم‌ ، او به‌ عضويت‌ كميته‌ دانشگاه‌ جبهه‌ ملي‌  درآمد. بعد از آن‌ هم‌ به‌ نهضت‌ آزادي‌  پيوست‌ و در زمره‌ افراد فعال‌ نهضت‌ آزادي‌  قرار داشت‌. 


 در سال‌ 1339 دانشجويان‌ ميتينگي‌ برگزار كردند. در ادامه‌ ميتينگ‌ دانشجويان‌ به‌ سوي‌ مجلس‌ به‌ راه‌ افتادند. در چهارراه‌ قوام‌السلطنه‌  (تقاطع‌ خيابان‌ جمهوري‌  و سي‌ام‌ تير  فعلي‌) پليس‌ جلوي‌ تظاهركنندگان‌ را سد كرد. در آن‌ هنگام‌ شيباني‌  كه‌ در جلوي‌ تظاهركنندگان‌ حركت‌ مي‌كرد سيلي‌ محكمي‌ بر گونه‌ يكي‌ از افسران‌ پليس‌ نواخت‌. عباس‌ شيباني‌  از اين‌ گونه‌ اقدامات‌ چندين‌ بار انجام‌ داد. تحصيل‌ دكتر شيباني‌  در دانشگاه‌ تا سال‌ 1348 يعني‌ مدت‌ 15 سال‌ به‌ طول‌ انجاميد و دليل‌ آن‌ هم‌ اين‌ بود كه‌ ايشان‌ در فاصله‌ سال‌ هاي‌ 1333 تا 1348 چندين‌ بار دستگير شد و به‌ زندان‌ رفت‌. آخرين‌ بار آن‌ در سال‌ 1341 بود كه‌ به‌ همراه‌ سران‌ نهضت‌ آزادي‌  دستگير و به‌ 6 سال‌ زندان‌ محكوم‌ شد. بعد از اتمام‌ محكوميت‌ ايشان‌ بار ديگر به‌ دانشگاه‌ برگشت‌ و توانست‌ دكتراي‌ خود را بگيرد.


 ايشان‌ از جمله‌ كساني‌ بود كه‌ زندگي‌ خود را وقف‌ مبارزه‌ كرده‌ بود. حتي‌ ازدواج‌ ايشان‌ هم‌ در ارتباط‌ با خط‌ مبارزاتي‌ بود. برادر خانم‌ آقاي‌ شيباني‌  شهيد محمد مفيدي‌  بود. محمد مفيدي‌  عضو جرياني‌ بود به‌ نام‌ حزب‌الله  كه‌ در جريان‌ مبارزه‌ با رژيم‌، با تشكيلات‌ سازمان‌ مجاهدين‌ خلق‌  مرتبط‌ شد و سرتيپ‌ طاهري‌  را ترور كردند. به‌ دليل‌ ادغام‌ جريان‌ حزب‌الله  در سازمان‌ مجاهدين‌ ، شيباني‌  هم‌ از طريق‌ مفيدي‌  با سازمان‌ مرتبط‌ شد و در همين‌ رابطه‌ در سال‌ 52 پس‌ از ترور طاهري‌  به‌ زندان‌ افتاد. در زندان‌ به‌ دليل‌ گرايشات‌ ماركسيستي‌  كه‌ بعدها در درون‌ سازمان‌ مجاهدين‌ خلق‌  پديد آمد، شيباني‌  هم‌ از سازمان‌ فاصله‌ گرفت‌ و معتقد بود كه‌ اينها سرانجام‌ به‌ ماركسيسم‌  خواهند رسيد و به‌ همين‌ دليل‌، به‌ روحانيت‌ گرايش‌ پيدا كرد. بعد از انقلاب‌ هم‌، گرايش‌ به‌ روحانيت‌ در وي‌ باقي‌ ماند. ولي‌ اين‌ گرايش‌ و تمايل‌ از سر فرصت‌طلبي‌ و منفعت‌طلبي‌ نبود.


 يكي‌ ديگر از چهره‌هاي‌ فعال‌ آن‌ دوران‌، اكبر گل‌پروران‌  بود. اكبر گل‌پروران‌ از دوستان‌ مرحوم‌ رحيم‌ عطايي‌ بود و در راه‌آهن‌  تهران‌ به‌ همراه‌ برادرش‌ كميته‌ نهضت‌ مقاومت‌  را اداره‌ مي‌كردند و بسيار هم‌ فعال‌ بودند. من‌ در سال‌ 34 در زندان‌ زرهي‌ ايشان‌ را ديدم‌ كه‌ شكنجه‌هاي‌ زيادي‌ را متحمل‌ شده‌ بود. از جمله‌ يك‌ هفته‌ تمام‌ فقط‌ به‌ او نان‌ و ماست‌ مي‌دادند و اجازه‌ نداده‌ بودند كه‌ بخوابد. او را سرپا نگهداشته‌ و هنگامي‌ كه‌ از حال‌ مي‌رفت‌ و بر زمين‌ مي‌افتاد با لگد و مشت‌ او را به‌ هوش‌ آورده‌ و سرپانگه‌ مي‌داشتند. اين‌ شكنجه‌ موجب‌ شده‌ بود تا پاهاي‌ وي‌ به‌ شدت‌ ورم‌ كند و واريس‌ بگيرد. ولي‌ با همه‌ اينها نتوانسته‌ بودند او را به‌ حرف‌ درآورند.


 در ايامي‌ كه‌ به‌ همراه‌ مهندس‌ بازرگان‌  در زندان‌ زرهي‌ بوديم‌، زندانيان‌ توده‌اي‌ هم‌ در آن‌ جا بودند. در آن‌ زمان‌ ترديدهايي‌ براي‌ من‌ پيدا شد كه‌ ناشي‌ از اعتقادات‌ مذهبي‌ام‌ بود. در آن‌ دوران‌ اين‌ فكر در من‌ پيدا شده‌ بود كه‌ چرا سرانجام‌ ما كه‌ در راه‌ اسلام‌ و مذهب‌ مبارزه‌ مي‌كنيم‌ با توده‌اي‌ها كه‌ با آنها اختلاف‌ ايدئولوژيك‌ داشتيم‌ يكي‌ شده‌ است‌ و با اينها در يك‌ جا قرار گرفته‌ايم‌. در همان‌ دوران‌ كتاب‌ "تنبيه‌الامة‌ و تنزيه‌الملة‌ " مرحوم‌ نائيني‌ را كه‌ با مقدمه‌ و حواشي‌ آيت‌الله طالقاني‌  به‌ تازگي‌ چاپ‌ شده‌ بود مطالعه‌ مي‌كردم‌. مطالعه‌ آن‌ كتاب‌ تأثير زيادي‌ بر من‌ گذاشت‌ و ترديد و تزلزل‌ را از من‌ دور ساخت‌. در آن‌ كتاب‌ مرحوم‌ نائيني‌ درباره‌ شرك‌ صحبت‌ كرده‌ و اين‌ كه‌ شرك‌ اقسام‌ و انواع‌ مختلفي‌ دارد و ديو استبداد هم‌ كه‌ ادعاي‌ جانشيني‌ خدا را دارد يكي‌ از همين‌ انواع‌ شرك‌هاست‌. بنابراين‌ مبارزه‌ با استبداد و استعمار مبارزه‌ در راه‌ خدا محسوب‌ مي‌شود. مطالعه‌ كتاب‌ نائيني‌ در آن‌ دوران‌ نقش‌ مهمي‌ در حفظ‌ اعتقادات‌ و مسير زندگي‌ من‌ ايفا كرد.


 بعد از دستگيري‌هاي‌ سال‌ 36، رژيم‌ تصور مي‌كرد كه‌ ريشه‌ مصدقي‌ها را كنده‌ است‌. در واقع‌ هم‌ نهضت‌ مقاومت‌  از هم‌ پاشيده‌ شده‌ بود و بجز فعاليت‌هاي‌ محدود و منفردي‌ كه‌ از سوي‌ پاره‌اي‌ از چهره‌هاي‌ فعال‌ مانند رحيم‌ عطايي‌، عباس‌ سميعي‌ ، دكتر شيباني‌  و عباس‌ اميرانتظام‌  كه‌ در آن‌ زمان‌ دانشجوي‌ دانشكده‌ فني‌  بود و نامش‌ هم‌ عباس‌ روافيان‌  بود، فعاليت‌ ديگري‌ انجام‌ نمي‌شد.


 از جمله‌ اقداماتي‌ كه‌ اين‌ افراد انجام‌ دادند، تهيه‌ گزارشي‌ از اوضاع‌ ايران‌ بود. اين‌ گزارش‌ به‌ انگليسي‌ ترجمه‌ و توسط‌ آقاي‌ اميرانتظام‌  به‌ يك‌ خبرنگار آمريكايي‌ داده‌ شد و او نيز آن‌ را در آمريكا  منتشر كرد. انتشار اين‌ گزارش‌ در ايران‌ و آمريكا بازتاب‌هايي‌ را برانگيخت‌. در داخل‌ ايران‌ شاه‌، ساواك‌  و نمايندگان‌ مجلس‌ با عباراتي‌ نظير "آنهايي‌ كه‌ از تاريكي‌ شب‌ استفاده‌ مي‌كنند و به‌ بيگانگان‌ پيام‌ مي‌رسانند" با آن‌ بيانيه‌ برخورد كردند. در مجلس‌ نيز دكتراقبال‌  نخست‌وزير وقت‌ مورد سؤال‌ قرار گرفت‌ كه‌ او با لحن‌ تندي‌ با مسأله‌ برخورد كرد.


 از سوي‌ ديگر در همين‌ دوران‌ يعني‌ سال‌ 1337، اطلاعيه‌اي‌ به‌ امضاي‌ مرحوم‌ اللهيار صالح‌  منتشر شد. در آن‌ اطلاعيه‌ كه‌ روزنامه‌هاي‌ كيهان‌  و اطلاعات‌  هم‌ آن‌ را منتشر كردند فعاليت‌ مجدد حزب‌ ايران‌  در چهارچوب‌ سه‌ اصل‌: 1ـ اعتقاد و احترام‌ به‌ قانون‌ اساسي‌ ، 2ـ احترام‌ به‌ قراردادهاي‌ بين‌المللي‌ ، 3ـ پذيرش‌ دكترين‌ آيزنهاور  اعلام‌ شده‌ بود.


 انتشار اين‌ اعلاميه‌ بحث‌هاي‌ زيادي‌ را برانگيخت‌ و مخالفت‌ها و موافقت‌هايي‌ را به‌ وجود آورد. در همين‌ رابطه‌ نهضت‌ مقاومت‌  حملات‌ زيادي‌ عليه‌ حزب‌ ايران‌  كرد. احترام‌ به‌ قانون‌ اساسي‌  گرچه‌ موضوعي‌ بود كه‌ ديگران‌ هم‌ قبول‌ داشتند ولي‌ تأكيد مجدد آن‌ در اين‌ اعلاميه‌ معناي‌ خاصي‌ داشت‌. همچنين‌ احترام‌ به‌ قراردادهاي‌ بين‌المللي‌  به‌ مفهوم‌ پذيرش‌ قرارداد كنسرسيوم‌  تعبير شد. دكترين‌ آيزنهاور  هم‌ كه‌ مشخص‌ بود. اينها همه‌ بدين‌ معنا تعبير شد كه‌ حزب‌ ايران‌  چرخشي‌ در مواضع‌ خود داده‌ است‌ و مي‌خواهد از اين‌ طريق‌ و با پذيرش‌ اين‌ اصول‌، امكان‌ فعاليت‌ مجدد خود را فراهم‌ كند. حزب‌ ايران‌  علي‌رغم‌ آن‌ كه‌ با صدور اين‌ بيانيه‌ حملات‌ زيادي‌ را عليه‌ خود موجب‌ شد ولي‌ در مقابل‌ چيز زيادي‌ به‌ دست‌ نياورد. تا سال‌ 39 كه‌ فضاي‌ سياسي‌ باز شد، حزب‌ ايران‌  هيچ‌ بروز خارجي‌ نداشت‌ و به‌ دليل‌ عدم‌ انتشار ارگان‌ حزب‌ و يا موجود نبودن‌ امكانات‌ ديگر با آحاد مردم‌ ارتباطي‌ نداشت‌.

 دكترين‌ كندي‌  و باز شدن‌ فضاي‌ سياسي‌ ايران‌


 در سال‌ 1338، در داخل‌ آمريكا  تغييرات‌ و حركت‌هايي‌ به‌ وجود آمد. بعد از انقلاب‌ كوبا  در سال‌ 1959، در داخل‌ هيأت‌ حاكمه‌ آمريكا و از جمله‌ در سنا  و كنگره‌  به‌ تدريج‌ بحث‌هاي‌ مختلفي‌ پيرامون‌ كمك‌هاي‌ دولت‌ آمريكا  به‌ كشورهاي‌ جهان‌ مطرح‌ شد. از جمله‌ به‌ طور مشخص‌ درباره‌ كمك‌هاي‌ دولت‌ آمريكا  به‌ رژيم‌هاي‌ تايوان‌  و حزب‌ كومين‌ تانگ‌ ، ايران‌ و دولت‌ كره‌جنوبي‌  صحبت‌ شده‌ بود. خلاصه‌ اين‌ بحث‌ها اين‌ بود كه‌ كمك‌ هاي‌ آمريكا به‌ اين‌ رژيم‌ها به‌ جيب‌ مقامات‌ دولتي‌ ريخته‌ و به‌ اموال‌ خصوصي‌ آنها تبديل‌ شده‌ است‌. و مشخصه‌ اين‌ رژيم‌ها، عدم‌ آزادي‌ و خفقان‌ سياسي‌ و فساد مالي‌ و پوسيدگي‌ تشكيلات‌ اداري‌ است‌. و به‌ همين‌ دليل‌ لازم‌ است‌ تا در اين‌ سياست‌ تجديدنظر شود.


 در پاييز سال‌ 38، جان‌.اف‌ كندي‌  در انتخابات‌ رياست‌ جمهوري‌ آمريكا  به‌ پيروزي‌ رسيد. كندي‌  پيش‌ از پيروزي‌ در انتخابات‌، چند كتاب‌ منتشر كرده‌ بود كه‌ بعضي‌ از آنها هم‌ به‌ فارسي‌ ترجمه‌ شده‌ بود. از جمله‌ اين‌ كتاب‌ها، كتاب‌ "استراتژي‌ جديد " و ديگري‌ "سيماي‌ شجاعان‌ " بود. در كتاب‌ سيماي‌ شجاعان‌ در خصوص‌ اين‌ كه‌ ممكن‌ است‌ ارزش‌ يك‌ مبارز در دوران‌ خودش‌ شناخته‌ نشود و مردم‌ و جامعه‌ پاس‌ خدمات‌ وي‌ را ندارند بحث‌ شده‌ است‌. كندي‌  در آنجا مثال‌هايي‌ از شخصيت‌هاي‌ آمريكايي‌ را در بحث‌ خود به‌ كمك‌ گرفته‌ بود.


 كندي‌  در جريان‌ مبارزات‌ انتخاباتي‌ خود وعده‌ داد كه‌ در صورت‌ پيروزي‌ در انتخابات‌ در سياست‌ خارجي‌ نسبت‌ به‌ كشورهاي‌ اقماري‌ آمريكا  تجديدنظر خواهد كرد. لذا پس‌ از پيروزي‌، سياست‌ خود را نسبت‌ به‌ كشورهايي‌ همچون‌ ايران‌ و كره‌جنوبي‌  و تايوان‌  تغيير داد و به‌ اين‌ كشورها فشار آورد تا در سياست‌هاي‌ خود تجديدنظر كنند. آن‌ كشورها هم‌ در اين‌ سياست‌ها تجديدنظر كردند و از همان‌ اوايل‌ دهه‌ 60 ميلادي‌ است‌ كه‌ سير ترقي‌ و توسعه‌ اقتصادي‌ در كره‌جنوبي‌  آغاز شد.


 در ايران‌ هم‌، اين‌ فشارها به‌ رژيم‌ شاه‌ وارد شد. و به‌ همين‌ دليل‌ از اوايل‌ سال‌ 39 ميلادي‌، با فشار آمريكا ، به‌ تدريج‌ فضاي‌ باز سياسي‌ پديد آمد. و پيش‌ از همه‌، خود شاه‌ شروع‌ كرد به‌ تعريف‌ و تمجيد از آزادي‌ و وعده‌ داد كه‌ انتخابات‌ دوره‌ بيستم‌ كه‌ قرار بود در تابستان‌ سال‌ 39 انجام‌ شود، انتخابات‌ آزادي‌ خواهد بود و همه‌ مردم‌ و طبقات‌ بايد در آن‌ شركت‌ كنند.


 به‌ هر صورت‌ با وعده‌هاي‌ شاه‌ و دكتر اقبال‌  نخست‌وزير وقت‌، انتخابات‌ دوره‌ بيستم‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌  در تابستان‌ سال‌ 1339 برگزار شد. در همين‌ دوران‌، بار ديگر اعضاي‌ نهضت‌ مقاومت‌  و ساير فعالين‌ سياسي‌ با استفاده‌ از فضاي‌ ايجاد شده‌ در صدد برآمدند تا بار ديگر جبهه‌ ملي‌  را تشكيل‌ دهند. رحيم‌ عطايي‌، عباس‌ شيباني‌ ، ابراهيم‌ يزدي‌  به‌ افراد برجسته‌ جبهه‌ ملي‌  مانند اللهيار صالح‌ ، دكتر صديقي‌  و دكتر سنجابي‌  مراجعه‌ كردند  و با آنها به‌ گفتگو پرداختند. سرانجام‌ قرار شد كه‌ مهندس‌ بازرگان‌  از آقايان‌ اللهيار صالح‌ ، سيدباقر كاظمي‌  و دكتر صديقي‌  دعوت‌ كند تا در جلسه‌اي‌ در منزل‌ مهندس‌ بازرگان‌  شركت‌ كنند. در آن‌ جلسه‌ پيرامون‌ وضعيت‌ جديد سياسي‌ كشور صحبت‌ شد و توافق‌ شد كه‌ بار ديگر جبهه‌ ملي‌  تشكيل‌ شود.


 در جريان‌ انتخابات‌ دوره‌ بيستم‌، اعضاي‌ نهضت‌ مقاومت‌  فعال‌ شدند و گر چه‌ كانديدايي‌ معرفي‌ نكردند ولي‌ فعاليت‌هاي‌ زيادي‌ پيرامون‌ تشكيل‌ جبهه‌ ملي‌ دوم‌  صورت‌ گرفت‌. از جمله‌ اين‌ فعاليت‌ها برگزاري‌ مراسم‌ سخنراني‌ در كلوپ‌ جبهه‌ ملي‌  بود كه‌ در محله‌ دروازه‌ شميران‌  واقع‌ شده‌ بود و چون‌ شماره‌ آن‌ خانه‌ 143 بود به‌ "خانه‌ شماره‌ 143" مشهور شد. لذا بار ديگر نام‌ جبهه‌ ملي‌  مطرح‌ شد. رژيم‌ هم‌ كه‌ از سوي‌ آمريكايي‌ها تحت‌ فشار قرار داشت‌ مجبور شد تا از اين‌ گردهمايي‌ها ممانعت‌ نكند. ولي‌ از آن‌ سو، رژيم‌ اوباش‌ و چاقوكش‌هاي‌ خود به‌ سردستگي‌ شعبان‌ بي‌مخ‌  و طيب‌ حاج‌ رضايي‌  را مأمور كرد تا به‌ اين‌ مراسم‌ هجوم‌ آورده‌ و آن‌ را بر هم‌ بزند.


 براي‌ مقابله‌ با اين‌ تهاجم‌، نيروهاي‌ ملي‌ هم‌ از فردي‌ به‌ نام‌ عبدالله كُرمي‌  كه‌ او هم‌ از بزن‌ بهادرهاي‌ به‌ نام‌ آن‌ دوران‌ و هوادار دكتر مصدق‌  بود كمك‌ گرفتند. عبدالله و يارانش‌ هم‌ به‌ خوبي‌ از عهده‌ چاقوكش‌هاي‌ طيب‌  و شعبان‌ بي‌مخ‌  برآمدند و لذا آنها هم‌ پس‌ از يكي‌، دو بار درگيري‌ ديگر مزاحم‌ برگزاري‌ مراسم‌ نشدند.

 تشكيل‌ جبهه‌ ملي‌ دوم‌


 به‌ دنبال‌ دعوت‌ مهندس‌ بازرگان‌  از آقايان‌ صالح‌  و كاظمي‌  و صديقي‌ ، جبهه‌ ملي‌ دوم‌  بار ديگر تشكيل‌ شد. و قرار بر اين‌ شد كه‌ با دعوت‌ از شخصيت‌هاي‌ ملي‌، جبهه‌ ملي‌ دوم‌  اعلام‌ موجوديت‌ كند. در جلسه‌اي‌ كه‌ به‌ همين‌ منظور تشكيل‌ شد، مهندس‌ بازرگان‌  با افراد پيشنهادي‌ آقايان‌ موافقت‌ نمود. ولي‌ از آن‌ سو، افراد پيشنهادي‌ مهندس‌ بازرگان‌  همچون‌ رحيم‌ عطايي‌ كه‌ در سال‌هاي‌ پس‌ از كودتا  از جمله‌ افراد بسيار فعال‌ بود و همچنين‌ دكتر سحابي‌  مورد موافقت‌ آقايان‌ قرار نگرفت‌. از افراد پيشنهاد شده‌ از سوي‌ مهندس‌ بازرگان‌  تنها آيت‌الله طالقاني‌  مورد قبول‌ قرار گرفت‌. بعد از تشكيل‌ شوراي‌ جبهه‌ ملي‌ ، ما با اين‌ واقعيت‌ روبرو شديم‌ كه‌ از افراد نهضت‌ مقاومت‌  ملي‌ تنها مهندس‌ بازرگان‌  و آيت‌الله طالقاني‌  و حسن‌ نزيه‌  در آن‌ عضويت‌ دارند. و از سوي‌ ديگر بجز چهره‌هاي‌ قديمي‌ صاحب‌ نام‌ كه‌ در دولت‌ دكتر مصدق‌ پست‌ داشتند، افرادي‌ همچون‌ مسعود حجازي‌  و دكتر محمدعلي‌ خنجي‌  نيز به‌ عضويت‌ پذيرفته‌ شده‌ بودند كه‌ آنها هم‌ به‌ دليل‌ عملكرد خود در سال‌هاي‌ پس‌ از كودتاي‌ 28 مرداد ، زير سؤال‌ بودند. مسعود حجازي‌  و دكتر خنجي‌  در سال‌هاي‌ 35 و 36 نه‌ تنها معتقد به‌ نزديكي‌ به‌ غرب‌ بودند، بلكه‌ در جريان‌ حمله‌ سال‌ 1956 اسرائيل‌  به‌ مصر  معتقد بودند كه‌ بايد مصر  را محكوم‌ كرد. علاوه‌ بر اينها، گفته‌ مي‌شد افرادي‌ از جناح‌ حجازي‌  ـ خنجي‌  پس‌ از جدايي‌ از نهضت‌ مقاومت‌ ، اسرار و اطلاعات‌ زيادي‌ از درون‌ نهضت‌ مقاومت‌ به‌ ساواك‌  داده‌ بودند. اين‌ موضوع‌ براي‌ ما به‌ صورت‌ علامت‌ سؤال‌ درآمد كه‌ چرا چنين‌ افرادي‌ به‌ جبهه‌ ملي‌  راه‌ يافته‌اند و افراد خوشنام‌ و مبارز كنار مانده‌اند.


 به‌ هر صورت‌ در تابستان‌ سال‌ 39، انتخابات‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌  برگزار شد ولي‌ به‌ دليل‌ تقلب‌هاي‌ زيادي‌ كه‌ از سوي‌ حزب‌ مليون‌ به‌ رهبري‌ دكتر اقبال‌  نخست‌وزير در آن‌ شد، انتخابات‌ باطل‌ اعلام‌ شد و دكتر اقبال‌  هم‌ مجبور به‌ استعفا و جعفر شريف‌امامي‌  به‌ نخست‌وزيري‌ رسيد.


 شريف‌امامي‌  پس‌ از اشغال‌ پست‌ نخست‌وزيري‌ وعده‌هاي‌ بسياري‌ به‌ مردم‌ داد و از جمله‌ با مليون‌ ملاقات‌ و مذاكره‌ كرد و در اين‌ ملاقات‌هابه‌ اصطلاح‌ در باغ‌ سبز نشان‌ مي‌داد. جعفر شريف‌امامي‌  عضو فراماسونري‌  و از اساتيد برجسته‌ آن‌ بود و عنصري‌ انگليسي‌ به‌ شمار مي‌رفت‌. در دوران‌ وي‌ احمد آرامش‌  كه‌ برادر خانم‌ شريف‌امامي‌  بود به‌ جاي‌ ابوالحسن‌ ابتهاج‌  به‌ رياست‌ سازمان‌ برنامه‌  منصوب‌ شد. احمد آرامش‌  پس‌ از شروع‌ به‌ كار در سازمان‌ برنامه‌ ، سوء استفاده‌ها و دزدي‌هايي‌ كه‌ در زمان‌ او شده‌ بود را افشا كرد. ولي‌ به‌ لحاظ‌ ماهيت‌ انگليسي‌ خود فقط‌ سوء استفاده‌هايي‌ كه‌ در رابطه‌ با شركت‌ آمريكايي‌ شده‌ بود را برملا ساخت‌ و به‌ ساير موارد كه‌ در رابطه‌ با شركت‌هاي‌ انگليسي‌ و فرانسوي‌ و آلماني‌ و غيره‌ شده‌ بود كاري‌ نداشت‌.


 شريف‌ امامي‌  در كابينه‌ خود پست‌ وزارت‌ كشور  را به‌ سرلشگر علوي‌ مقدم‌  واگذار كرد. از جمله‌ اقداماتي‌ كه‌ پس‌ از روي‌ كار آمدن‌ شريف‌ امامي‌  انجام‌ گرفت‌ تجديد انتخابات‌ دوره‌ بيستم‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌  بود. به‌ همين‌ لحاظ‌ كشمكش‌هايي‌ ميان‌ جبهه‌ ملي‌ دوم‌  و وزارت‌ كشور  بر سر فعاليت‌هاي‌ انتخاباتي‌ و برگزاري‌ مراسم‌ و تظاهرات‌ در گرفت‌.


 اعضاي‌ شوراي‌ جبهه‌ ملي‌  به‌ منظور مقابله‌ با اقدامات‌ دولت‌ تصميم‌ گرفتند تا به‌ عنوان‌ اعتراض‌ در مجلس‌ سنا  متحصن‌ شوند. به‌ همين‌ منظور با سيدحسن‌ تقي‌زاده‌  كه‌ رئيس‌ مجلس‌ سنا  بود تماس‌ گرفتند و موافقت‌ وي‌ را براي‌ اين‌ اقدام‌ جلب‌ كردند. اين‌ اقدام‌ شوراي‌ جبهه‌ ملي‌  با مخالفت‌ نيروهاي‌ جوان‌ جبهه‌ ملي‌  و به‌ ويژه‌ دانشجويان‌ كه‌ در اين‌ دوران‌ بسيار فعال‌ شده‌ بودند روبرو شد. در آن‌ دوران‌ خانم‌ پروانه‌ اسكندري‌  (فروهر)، ابوالحسن‌ بني‌صدر ، حسن‌ حبيبي‌ ، بيژن‌ جزني‌  و ... از جمله‌ دانشجويان‌ فعال‌ دانشگاه‌ محسوب‌ مي‌شدند.


 ما و ساير اعضاي‌ سابق‌ نهضت‌ مقاومت‌  هم‌ نسبت‌ به‌ مهندس‌ بازرگان‌  اعتراض‌ داشتيم‌ كه‌ چرا در اين‌ تحصن‌ شركت‌ كرده‌ است‌. به‌ نظر ما و دانشجويان‌ اين‌ تحصن‌ يك‌ اقدام‌ سازشكارانه‌ به‌ شمار مي‌رفت‌.


 يك‌ روز پس‌ از شروع‌ تحصن‌، نيروهاي‌ ساواك‌  مجلس‌ سنا  را كه‌ در آن‌ هنگام‌ تعطيل‌ بود محاصره‌ كرد و متحصنين‌ كه‌ تعداد آنها بيش‌ از سي‌ نفر بود عملاً به‌ صورت‌ زنداني‌ رژيم‌ در آمدند. و ارتباط‌ آنها با خارج‌ از مجلس‌ و حتي‌ با خانواده‌هايشان‌ قطع‌ شد. لذا نيروهاي‌ دانشجويي‌ و ساير نيروهاي‌ هوادار جبهه‌ ملي‌  علي‌رغم‌ آن‌ كه‌ به‌ اصل‌ موضوع‌ اعتراض‌ داشتند ولي‌ با اين‌ وجود به‌ تظاهرات‌ و اعتراض‌ عليه‌ رژيم‌ پرداختند. از جمله‌ در دي‌ ماه‌ سال‌ 39، دانشجويان‌  دانشگاه‌  تهران‌ به‌ مدت‌ سه‌ شبانه‌روز در دانشگاه‌ دست‌ به‌ تحصن‌ زدند. پليس‌ هم‌ دانشگاه‌ را محاصره‌ كرد و مردم‌ هم‌ هر روز به‌ حمايت‌ از دانشجويان‌ در خيابان‌هاي‌ اطراف‌ دانشگاه‌ مجتمع‌ مي‌شدند. دانشجويان‌ در اين‌ مدت‌، به‌ صورت‌ مداوم‌ در داخل‌ دانشگاه‌ به‌ شعار دادن‌ عليه‌ رژيم‌ پرداختند و اين‌ حركت‌ در تقويت‌ روحيه‌ مردم‌ مؤثر واقع‌ شد.


 يكي‌ از اتفاقاتي‌ كه‌ در دوران‌ تحصن‌ رخ‌ داد موضوع‌ تغيير محل‌ تحصن‌ به‌ دربار  بود. به‌ گفته‌ مهندس‌ بازرگان‌ ، چند روز پس‌ از تحصن‌ در مجلس‌ سنا ، دكتر سنجابي‌  در ميان‌ جمع‌ بحثي‌ را شروع‌ كرد بدين‌ مضمون‌ كه‌ اقدام‌ ما در تحصن‌ در مجلس‌ سنا  به‌ شكست‌ انجاميده‌ و مؤثر واقع‌ نشده‌ است‌. پس‌ لازم‌ است‌ كه‌ اقدام‌ ديگري‌ انجام‌ شود. سپس‌ خود دكتر سنجابي‌  پيشنهاد كرد كه‌ اين‌ مسأله‌ به‌ اين‌ دليل‌ است‌ كه‌ تقي‌زاده‌  در كشور مهره‌ مؤثري‌ نيست‌، بهتر است‌ كه‌ ما از اينجا به‌ دربار  رفته‌ و در آنجا متحصن‌ شويم‌. پس‌ از طرح‌ موضوع‌، يكي‌ دو نفر در مخالفت‌ صحبت‌ كردند ولي‌ نتوانستند جو را عوض‌ كنند. در اينجا مهندس‌ بازرگان‌  وقت‌ صحبت‌ گرفته‌ و مي‌گويد شما مي‌دانيد به‌ دربار  رفتن‌ يعني‌ چه‌؟ يعني‌ پناه‌ بردن‌ به‌ شاهي‌  كه‌ توسط‌ كودتا  و با حمايت‌ خارجي‌ها سركار آمده‌ است‌. دكتر سنجابي‌  در پاسخ‌ مي‌گويد دكتر مصدق‌  هم‌ در سال‌ 1328 در دربار  تحصن‌ كرد. بازرگان‌  در پاسخ‌ دكتر سنجابي‌ مي‌گويد كه‌ دربار  سال‌ 28 با دربار  سال‌ 39 خيلي‌ فرق‌ دارد و اين‌ قياس‌ مع‌الفارق‌ است‌. در نتيجه‌ صحبت‌هاي‌ مهندس‌ بازرگان‌  سرانجام‌ افراد متحصن‌، از رفتن‌ به‌ دربار  منصرف‌ شدند. مهندس‌ بازرگان‌  پس‌ از خروج‌ از تحصن‌ و در پاسخ‌ به‌ انتقادات‌ دكتر سحابي‌  و آيت‌الله طالقاني‌  به‌ اين‌ كه‌ شما چرا در اين‌ تحصن‌ شركت‌ كرديد، ضمن‌ اين‌ كه‌ مي‌گفت‌ من‌ عضو شورا و مجبور به‌ تبعيت‌ از رأي‌ اكثريت‌ بودم‌ با نقل‌ رويداد تحصن‌ گفت‌ كه‌ حضور من‌ اين‌ حسن‌ را هم‌ داشت‌ كه‌ از تحصن‌ در دربار  جلوگيري‌ كردم‌.


 به‌ هر صورت‌ پس‌ از قريب‌ يك‌ ماه‌ كه‌ از تحصن‌ اعضاي‌ جبهه‌ ملي‌  در دانشگاه‌ مي‌گذشت‌، مقارن‌ با روز اول‌ ماه‌ مبارك‌ رمضان‌ رژيم‌ به‌ متحصنين‌ اجازه‌ داد تا از مجلس‌ سنا بدون‌ هيچ‌ دستاوردي‌ خارج‌ شوند. اين‌ موضوع‌ سبب‌ شد تا اعضاي‌ شوراي‌ جبهه‌ ملي‌  با اعتراض‌ هواداران‌ و به‌ ويژه‌ جوانان‌ روبرو شدند. از جمله‌ از سوي‌ انجمن‌هاي‌ اسلامي‌ دانشجويان‌، انجمن‌ اسلامي‌ مهندسين‌ ، انجمن‌ اسلامي‌ پزشكان‌  و معلمان‌  و ساير نيروهاي‌ مذهبي‌ كه‌ گرايشات‌ ملي‌ و مصدقي‌ داشتند به‌ مهندس‌ بازرگان‌ ، دكتر سحابي‌  و آيت‌الله طالقاني‌  فشار آورده‌ مي‌شد كه‌ بايد تشكيلات‌ نويني‌ را پايه‌گذاري‌ كنند و به‌ اصطلاح‌ از جبهه‌ ملي‌  جدا شوند. سرانجام‌ همين‌ فشارها موجب‌ شد كه‌ از بهمن‌ سال‌ 1339، گفتگوهايي‌ ميان‌ بازرگان‌ ، طالقاني‌  و دكتر سحابي‌  شروع‌ شود كه‌ تا ارديبهشت‌ 1340 به‌ طول‌ انجاميد و سرانجام‌ به‌ تأسيس‌ نهضت‌ آزادي‌ ايران‌  منجر شد.




 دوره‌ چهارم‌ 

 سال‌هاي‌  1339 تا 1342 







 شرايط‌ اقتصادي‌ ـ اجتماعي‌ ايران‌ در اواخر دهه‌ 1330 


 از سال‌ 38، بحران‌ اقتصادي‌ در ايران‌ شروع‌ شد و اين‌ امر موجب‌ شد تا دولت‌ از لحاظ‌ اعتبارات‌ عمراني‌ در تنگناي‌ شديدي‌ قرار بگيرد. دكتر اقبال‌  كه‌ در آن‌ زمان‌ نخست‌وزير بود از دولت‌ آمريكا  و بانك‌ جهاني‌  تقاضاي‌ وام‌ كرد، ولي‌ بانك‌ جهاني‌  به‌ درخواست‌ ايران‌ پاسخ‌ مثبت‌ نداد و اعلام‌ كرد كه‌ اين‌ درخواست‌ بايد مورد مطالعه‌ قرار بگيرد. در نتيجه‌ دولت‌ هم‌ اجراي‌ طرح‌هاي‌ عمراني‌ را متوقف‌ كرد و اين‌ امر به‌ ركود اقتصادي‌ دامن‌ زد. در چنين‌ شرايطي‌ بيكاري‌ طبيعتاً وسعت‌ گرفت‌. اين‌ مسأله‌ در زندگي‌ شخصي‌ من‌ نيز تأثير گذاشت‌. در آن‌ دوران‌ من‌ يك‌ شركت‌ كوچكي‌ داشتم‌ كه‌ كارهاي‌ پيمانكاري‌ انجام‌ مي‌داد و چون‌ كار نبود من‌ مجبور به‌ فروش‌ وسايل‌ شخصي‌ از جمله‌ جهيزيه‌ همسرم‌ شدم‌. در شب‌ عيد سال‌ 1339 پس‌ از پرداخت‌ حقوق‌ ده‌ كارگر شركت‌، براي‌ خود من‌ فقط‌ پانصد تومان‌ باقي‌ ماند. اين‌ فشار اقتصادي‌ طبعاً در زندگي‌ سياسي‌ من‌ هم‌ تأثير گذاشت‌. 


 در همين‌ حال‌ وقوع‌ انقلاب‌  كوبا ، انقلاب‌ عراق‌  و شروع‌ مبارزات‌ آزاديبخش‌ مردم‌ الجزاير  در ايران‌ و به‌ ويژه‌ در ميان‌ جوانان‌ تأثيراتي‌ برجاي‌ گذاشته‌ و ابراز توجه‌ فوق‌العاده‌اي‌ نسبت‌ به‌ تحولات‌ جهاني‌ را موجب‌ شده‌ بود. اين‌ تحولات‌ علاوه‌ بر تأثيري‌ كه‌ بر روي‌ مردم‌ جهان‌ و از جمله‌ ايران‌ برجاي‌ گذاشته‌ بود، بر روي‌ دولتمردان‌ آمريكا  نيز تأثير گذاشته‌ و آنها را به‌ فكر واداشته‌ بود تا براي‌ مقابله‌ با وقوع‌ اتفاقي‌ نظير آن‌ چه‌ در آن‌ كشورها روي‌ داده‌ بود، در ساير مناطق‌ و از جمله‌ در ايران‌، كره‌جنوبي‌  و تايوان‌  و... به‌ اقدامات‌ پيشگيرانه‌ دست‌ زنند. در ايران‌، شاه‌ تحت‌ فشار آمريكايي‌ها مجبور شد تا انتخابات‌ تابستاني‌ مجلس‌ بيستم‌ را منحل‌ كرده‌ و در زمستان‌ آن‌ را تجديد كند. در انتخابات‌ مجدد هم‌ موضوع‌ دخالت‌ دولت‌ و دربار  تكرار شد وگرچه‌ در اين‌ مرتبه‌ تنها يك‌ نفر از مخالفين‌ يعني‌ اللهيار صالح‌  از كاشان‌  به‌ مجلس‌ راه‌ يافت‌ ولي‌ به‌ دليل‌ آن‌ كه‌ در اصل‌ قضيه‌ تغييري‌ حاصل‌ نشده‌ بود باز هم‌ با فشار آمريكا ، شاه‌ مجلس‌ را منحل‌ كرد. از سوي‌ ديگر به‌ منظور ايجاد تحول‌ اقتصادي‌ ـ اجتماعي‌ دكتر علي‌ اميني‌  به‌ جاي‌ شريف‌امامي‌  به‌ نخست‌وزيري‌ رسيد.


 با شروع‌ سال‌ 1340، جبهه‌ ملي‌ ، در تعقيب‌ سياست‌ مسالمت‌جويانه‌ خود، سعي‌ داشت‌ تا از يك‌ سو عليه‌ سلطنت‌ و كنسرسيوم‌ سخني‌ به‌ ميان‌ نياورد و از سوي‌ ديگر نام‌ مصدق‌  را هم‌ مطرح‌ نكند تا بدين‌ وسيله‌ حساسيت‌ رژيم‌ را برنيانگيزد. اين‌ موضع‌ جبهه‌ ملي‌  با روش‌ جوانان‌ عضو جبهه‌ و به‌ ويژه‌ دانشجويان‌ منطبق‌ نبود. اين‌ مسأله‌ در پاره‌اي‌ موارد به‌ صورت‌ محسوسي‌ به‌ چشم‌ مي‌خورد از جمله‌ روزي‌ كه‌ آقاي‌ اللهيار صالح‌  به‌ مجلس‌ بيستم‌ رفت‌، دانشجويان‌ جبهه‌ ملي‌  براي‌ حمايت‌ از ايشان‌ در مقابل‌ مجلس‌ گرد آمدند. ولي‌ آقاي‌ اللهيار صالح‌  پس‌ از اتمام‌ جلسه‌ بدون‌ توجه‌ به‌ دانشجويان‌ از مجلس‌ خارج‌ شد و يكسره‌ با ماشين‌ به‌ منزل‌ خود رفت‌. دانشجويان‌ و ساير هواداران‌ جبهه‌ ملي‌  هم‌ از آنجا به‌ مقابل‌ منزل‌ ايشان‌ كه‌ در يكي‌ از خيابان‌هاي‌ مقابل‌  دانشگاه‌  تهران‌ بود رفتند و در آن‌جا تجمع‌ كردند. در آنجا آقاي‌ صالح‌  كه‌ من‌ به‌ دليل‌ پاكي‌ و صداقت‌ و شفافيت‌ و در عين‌ حال‌ استقلال‌ رأي‌ و تأثيرناپذيري‌ از افراد يا جوانان‌ احترام‌ زيادي‌ برايش‌ قائل‌ هستم‌ بر روي‌ بالكن‌ منزل‌ خودشان‌ ظاهر شدند و ضمن‌ تشكر از حاضرين‌، خطاب‌ به‌ آنها گفتند كه‌ بهتر است‌ كه‌ شما برويد و به‌ درس‌هاي‌ خود بپردازيد. اين‌ برخورد آقاي‌ صالح‌  در آن‌ روز تأثير خيلي‌ بدي‌ بر روي‌ دانشجويان‌ گذاشت‌. 


 در همين‌ اوان‌ اتفاق‌ ديگري‌ كه‌ به‌ وقوع‌ پيوست‌ و تأثير بسزايي‌ در روابط‌ درون‌ جبهه‌ ملي‌ داشت‌، انتشار نامه‌اي‌ از سوي‌ اعضاي‌ نهضت‌ مقاومت‌ ملي‌  ـ كه‌ در اين‌ دوران‌ عملاً وجود خارجي‌ نداشت‌ ـ بود. نويسنده‌ اين‌ نامه‌ مرحوم‌ رحيم‌ عطايي‌ بود. در اين‌ نامه‌ كه‌ خطاب‌ به‌ رهبران‌ جبهه‌ نوشته‌ شده‌ بود آمده‌ بود كه‌ مردم‌ سؤال‌ مي‌كنند كه‌ چرا جبهه‌ ملي‌  در قبال‌ وضع‌ موجود ساكت‌ است‌. چرا هر زمان‌ كه‌ امثال‌ دكتر اميني‌ ، فتح‌الله فرود ، جعفر بهبهاني‌  و امثالهم‌ به‌ ميدان‌ مي‌آيند و از آزادي‌ انتخابات‌ صحبت‌ مي‌كنند، سران‌ جبهه‌ همچون‌ دكتر صديقي‌  و يا اللهيار صالح‌  هم‌ در صحنه‌ حاضر و ظاهر مي‌شوند. اين‌ نامه‌ كه‌ به‌ طور گسترده‌ توزيع‌ نشده‌ و فقط‌ براي‌ سران‌ جبهه‌ ملي‌  ارسال‌ شده‌ بود، طوفاني‌ را در درون‌ جبهه‌ ملي‌ برانگيخت‌. در درون‌ جبهه‌، سران‌ جبهه‌ ملي‌  مهندس‌ بازرگان‌  را به‌ دليل‌ آن‌ كه‌ دايي‌ رحيم‌ عطايي‌ بود ـ علي‌رغم‌ آن‌ كه‌ هيچ‌ اطلاعي‌ از نگارش‌ نامه‌ نداشت‌ ـ تحت‌ فشار شديد قرار دادند تا از نامه‌ و محتويات‌ آن‌ تبري‌ جويد. ولي‌ بازرگان‌  در مقابل‌ اين‌ فشار مقاومت‌ كرد و تن‌ به‌ آن‌ نداد. 


 در اين‌ دوران‌ مهندس‌ بازرگان‌  همزمان‌ با آن‌ كه‌ از درون‌ جبهه‌ تحت‌ فشار قرار داشت‌، از سوي‌ دانشجويان‌ و جوانان‌ جبهه‌ ملي‌ ، به‌ دليل‌ آن‌ كه‌ از سايرين‌ صريحتر و پوست‌كنده‌تر و رك‌تر سخن‌ مي‌گفت‌ مورد اقبال‌ زيادي‌ بود. 


 در روز هشتم‌ فروردين‌ سال‌ 1340، دانشجويان‌  دانشگاه‌  تهران‌ در ميدان‌ جلاليه‌  اعلام‌ تجمع‌ كردند. در آن‌  تجمع‌ گرچه‌ به‌ دليل‌ تبليغات‌ كم‌، تعداد زيادي‌ شركت‌ نكردند ولي‌ سخنراني‌هاي‌ بسيار خوب‌ و مؤثري‌ توسط‌ چند نفر انجام‌ شد. از جمله‌ دكتر شيباني‌ سخنراني‌ خوبي‌ كرد. در آن‌ جا دكتر شيباني‌  قرآني‌ را در دست‌ گرفته‌ و گفت‌ به‌ قرآن‌  قسم‌ ياد نمي‌كنيم‌ بلكه‌ به‌ قرآن‌  عمل‌ مي‌كنيم‌ كه‌ اين‌ جمله‌ تا مدت‌ها توسط‌ مردم‌ تكرار مي‌شد. در آن‌ دوران‌ من‌  خودم‌ خيلي‌ در كوران‌ مسائل‌ قرار نداشتم‌ و توسط‌ ديگران‌ در جريان‌ قرار مي‌گرفتم‌. 

 تأسيس‌ نهضت‌ آزادي‌


 در ارديبهشت‌ سال‌ 1340 يعني‌ زماني‌ كه‌ دو ماه‌ از تشكيل‌ دولت‌ اميني‌  مي‌گذشت‌، تأسيس‌ نهضت‌ آزادي‌ ايران‌  اعلام‌ شد. اعلاميه‌ تأسيس‌ نهضت‌ آزادي‌  توسط‌ پنج‌ نفر امضاء شده‌ بود. يك‌ اعلاميه‌ ديگر هم‌ از سوي‌ شخصيت‌هاي‌ به‌ اصطلاح‌ مرتبه‌ دوم‌ منتشر شد. 


 جريان‌ تأسيس‌ نهضت‌ هم‌ بدين‌ ترتيب‌ بود كه‌ از مدت‌ها قبل‌ از آن‌، مهندس‌ بازرگان‌  و دكتر سحابي‌  از سوي‌ اعضاي‌ نهضت‌ مقاومت‌ ملي‌  و ديگران‌ تحت‌ فشار قرار داشتند كه‌ با توجه‌ به‌ تلاش‌هاي‌ شما بعد از كودتاي‌ 28 مرداد  براي‌ روشن‌ نگهداشتن‌ چراغ‌ مبارزه‌ و زحمات‌ و تلاش‌ هاي‌ سايرين‌ كه‌ به‌ قيمت‌ زندان‌ و شكنجه‌ آنان‌ تمام‌ شده‌ است‌، مي‌بايد اقدامي‌ كرد تا ثمرة‌ اين‌ تلاش‌ها و به‌ ويژه‌ اقدامات‌ نيروهاي‌ مذهبي‌ از بين‌ نرود. اين‌ فشارها سرانجام‌ موجب‌ شد تا مهندس‌ بازرگان‌  و دكتر سحابي‌  با آقاي‌ طالقاني‌  مذاكراتي‌ انجام‌ دهند و در مورد تأسيس‌ يك‌ تشكل‌ مبتني‌ بر عقايد و مرام‌ اسلامي‌ و ملي‌ به‌ توافق‌ برسند و نام‌ آن‌ را هم‌ نهضت‌ آزادي‌ ايران‌  تعيين‌ كردند. من‌ در جريان‌ تأسيس‌ نهضت‌ نبودم‌ و پس‌ از تشكيل‌از ايجاد آن‌ باخبر شدم‌. يك‌ ماه‌ پس‌ از تأسيس‌ نهضت‌ آزادي‌، در خرداد ماه‌ سال‌ 40، روزي‌ به‌ دعوت‌ مهندس‌ بازرگان‌ ، گروهي‌ از اعضاي‌ انجمن‌ اسلامي‌ مهندسين‌  در دفتر انجمن‌ گرد هم‌ جمع‌ شدند. در آن‌ جلسه‌ مهندس‌ بازرگان‌  در خصوص‌ تأسيس‌ نهضت‌ آزادي‌ براي‌ حاضرين‌ توضيحاتي‌ دادند. در آن‌ جلسه‌ مهندس‌ بازرگان‌  گفت‌، نهضت‌ آزادي‌  حزبي‌ است‌ كه‌ اگر چه‌ هنوز درمراحل‌ اوليه‌ است‌ ولي‌ قصد آن‌ دارد تا به‌ انتظار نيروهاي‌ مذهبي‌ همچون‌ شما جامه‌ عمل‌ بپوشاند. وگرچه‌ در حال‌ حاضر تركيب‌ آن‌ يك‌ دست‌ مذهبي‌ نيست‌ و مسائلي‌ نيز همچون‌ موضوع‌ عضويت‌ افراد غيرمسلمان‌ و... مطرح‌ شده‌ است‌ ولي‌ به‌ هر صورت‌ ما شما را دعوت‌ به‌ همكاري‌ مي‌كنيم‌. در آن‌ جلسه‌ مهندس‌ بازرگان‌  گفت‌ كه‌ پاره‌اي‌ مسائل‌ همچون‌ مسأله‌ عضويت‌ زنان‌ و افراد غيرمسلمان‌ در نهضت‌ آزادي‌  با اعتراض‌ دكتر سحابي‌  مواجه‌ شده‌ است‌ و ايشان‌ فعلاً خود را كنار كشيده‌اند و اگر ساير افراد مذهبي‌ هم‌ همكاري‌ نكنند بيم‌ آن‌ مي‌رود كه‌ نهضت‌ آزادي‌  به‌ يك‌ جريان‌ غيرمذهبي‌ تبديل‌ شود. ولي‌ سخنان‌ مهندس‌ بازرگان‌  در ميان‌ اعضاي‌ انجمن‌ چندان‌ مؤثر واقع‌ نشد و از ميان‌ چهل‌، پنجاه‌ نفر حاضر در جلسه‌ تنها مهندس‌ حسن‌ عرب‌زاده‌  و من‌ به‌ عضويت‌ نهضت‌ آزادي‌  درآمديم‌ و بقيه‌ از اين‌ كار امتناع‌ كردند. حتي‌ آقاي‌ معين‌فر  هم‌ كه‌ خيلي‌ پرحرارت‌ بود بنا به‌ دلايل‌ و يا ملاحظاتي‌ عضويت‌ نهضت‌ را نپذيرفت‌.


 در درون‌ نهضت‌، در كنار پدر من‌ و مهندس‌ بازرگان‌  و آقاي‌ طالقاني‌ ، رحيم‌ عطايي‌ نيز حضور داشت‌. آقاي‌ عطايي‌ طرحي‌ تهيه‌ كرده‌ بود تا نهضت‌ يك‌ جنبه‌ متعادلي‌ داشته‌ باشد و نه‌ مذهبي‌ها و نه‌ غيرمذهبي‌ها حاكميت‌ مطلق‌  پيدا نكنند و به‌ همين‌ منظور عده‌اي‌ را نيز به‌ براي‌ عضويت‌ در نهضت‌ پيشنهاد كرده‌ بود. در جريان‌ تشكيل‌ شوراي‌ مركزي‌ نهضت‌، من‌ و مهندس‌ عرب‌زاده‌  نيز به‌ پيشنهاد مرحوم‌ عطايي‌ به‌ عضويت‌ شوراي‌ مركزي‌ نهضت‌ انتخاب‌ شديم‌. بحث‌هاي‌ دروني‌ نهضت‌ آزادي‌  از همان‌ جلسات‌ اوليه‌ شوراي‌ مركزي‌ آغاز شد. از جمله‌ آن‌ بحث‌ها،  مسأله‌ عضويت‌ بانوان‌ در درون‌ نهضت‌ بود. عضويت‌ بانوان‌ مورد قبول‌ همگان‌ بود ولي‌ پدر من‌ و آيت‌الله طالقاني‌  اصرار داشتند كه‌ خانم‌ها بايد باحجاب‌ باشند. منظور از حجاب‌ هم‌ نه‌ لزوماً چادر بلكه‌ مانتو و روسري‌ بود. در مقابل‌ آنها، گروهي‌ معتقد بودند كه‌ حجاب‌ بايد آزاد باشد. موضوع‌ ديگر هم‌ مسأله‌ عضويت‌ اشخاص‌ غيرمذهبي‌ و غيرمسلمان‌ بود كه‌ بر روي‌ اين‌ مسأله‌ هم‌ بحث‌ زيادي‌ صورت‌ گرفت‌ كه‌ در اين‌ ميان‌ با ميانجي‌گري‌ مرحوم‌ طالقاني‌  و چند تن‌ ديگر مسأله‌ تا حدودي‌ حل‌ شد.


 بنابراين‌ چنانچه‌ ملاحظه‌ مي‌كنيد از همان‌ ابتداي‌ تشكيل‌ نهضت‌، يك‌ نوع‌ دوگانگي‌ در درون‌ نهضت‌ وجود داشت‌. در آن‌ زمان‌ ما اين‌ موضوع‌ را چنين‌ تحليل‌ مي‌كرديم‌ كه‌ نهضت‌ آزادي‌  از دو نيروي‌ متفاوت‌ شكل‌ گرفته‌ است‌. نيروي‌ اول‌ را اعضاي‌ نهضت‌ مقاومت‌  و نيروي‌ دوم‌ را اعضاي‌ انجمن‌هاي‌ اسلامي‌ تشكيل‌ مي‌دهند. اعضاي‌ نهضت‌ مقاومت‌ همچون‌ مرحوم‌ رحيم‌ عطايي‌ كه‌ برادر خانم‌ من‌ بود گرچه‌ شخصاً فردي‌ مذهبي‌ و مسلمان‌ و نمازخوان‌ بود، با اين‌ حال‌ موافق‌ سياسي‌ شدن‌ مذهب‌ و يا مذهبي‌ شدن‌ سياست‌ نبود و اظهار مي‌كرد كه‌ شما مذهب‌ را به‌ سياست‌ داخل‌ نكنيد. و در مقابل‌ نيروهاي‌ انجمن‌ اسلامي‌ معتقد به‌ سياسي‌ شدن‌ مذهب‌ بودند. اين‌ دوگانگي‌ و اعتقاد متفاوت‌، ضعف‌هايي‌ را در درون‌ نهضت‌ موجب‌ شد. در جريان‌ اين‌ بحث‌ها آقاي‌ طالقاني‌  با اين‌ كه‌ يك‌ فرد روحاني‌ بود با اين‌ حال‌ ميانه‌ دو طرف‌ را كه‌ پدر من‌ در يك‌ سوي‌ آن‌ و ساير آقايان‌ در سوي‌ ديگر قرار داشتند گرفت‌. 


 در اين‌ زمان‌ نهضت‌ آزادي‌  به‌ سرعت‌ در شهرستان‌ها نفوذ پيدا كرد و مورد استقبال‌ واقع‌ شد. و حتي‌ بسياري‌ از اعضاي‌ احزاب‌ به‌ طور كامل‌ تشكيلات‌ خود را در اختيار نهضت‌ آزادي‌  قرار دادند. در شيراز  اعضاي‌ حزب‌ مردم‌ ايران‌  به‌ طور كامل‌ به‌ عضويت‌ نهضت‌ درآمدند. كه‌ اين‌ مسأله‌ موجب‌ شد آقايان‌ راضي‌  و دكتر علي‌ شريعتمداري‌  و مهندس‌ نوشين‌ كه‌ سران‌ حزب‌ مردم‌ ايران‌  بودند در مقابل‌ نهضت‌ آزادي‌  موضع‌ سختي‌ گرفتند. يكي‌ از دلايل‌ اين‌ كه‌ آنها به‌ نهضت‌ مي‌پيوستند وجود مهندس‌ بازرگان‌  و آيت‌الله طالقاني‌  در رأس‌ نهضت‌ آزادي‌  بود. 


 مخالفت‌ با نهضت‌ آزادي‌  به‌ حزب‌ مردم‌ ايران‌ ، خلاصه‌ نمي‌شد. علاوه‌ بر آنها حزب‌ ايران‌  و جامعه‌ سوسياليست‌ها  و اعضاي‌ منفرد جبهه‌ ملي‌  هم‌ در مقابل‌ نهضت‌ موضع‌ داشتند و معتقد بودند كه‌ نهضت‌ آزادي‌  براي‌ تضعيف‌ جبهه‌ ملي‌ ايران‌  تشكيل‌ شده‌ است‌. و به‌ همين‌ دليل‌ در  تهران‌ و شهرستان‌ها به‌ تبليغ‌ عليه‌ نهضت‌ آزادي‌  پرداختند. به‌ عنوان‌ مثال‌ مهندس‌ حسيبي‌  در جريان‌ سخنراني‌ در مشهد  به‌ نهضت‌ حملات‌ زيادي‌ كرد و حاضرين‌ در جلسه‌ هم‌ كه‌ عمدتاً از فارغ‌التحصيلان‌ دانشكده‌ فني‌  بودند عليه‌ ايشان‌ موضع‌ گرفته‌ بودند. اين‌ جو در درون‌ اعضاي‌ جبهه‌ ملي‌  تا بعد از 15 خرداد هم‌ ادامه‌ داشت‌. 


 در اينجا بي‌مناسبت‌ نيست‌ تا يكي‌ از اين‌ موارد را كه‌ در رابطه‌ با خود من‌ بود بيان‌ كنم‌. در سال‌ 1339 مرحوم‌ مهندس‌ ابراهيمي‌  كه‌ از جمله‌ اعضاي‌ انجمن‌ اسلامي‌ مهندسين‌  و شخص‌ بسيار پاك‌ و فعالي‌ در وزارت‌ راه‌  بود به‌ رياست‌ دانشكده‌ پلي‌تكنيك‌  انتخاب‌ شد. ايشان‌ از بنده‌ براي‌ تدريس‌ درس‌ شوفاژ و تهويه‌ مطبوع‌ در آن‌ دانشكده‌ دعوت‌ كرد. سه‌ سال‌ تدريس‌ در پلي‌تكنيك‌ ، تا زمان‌ دستگيري‌ در سال‌ 42 موجب‌ محبوبيت‌ من‌ در ميان‌ دانشجوها و استادها شد. در اين‌ دوران‌ من‌ به‌ عضويت‌ شوراي‌ تصويب‌ پايان‌نامه‌هاي‌ دانشكده‌  نيز انتخاب‌ شدم‌. 


 پس‌ از روي‌ كار آمدن‌ دكتر علي‌ اميني‌ ، برنامه‌هايي‌ كه‌ آمريكا  قصد اجراي‌ آنها را براي‌ جلوگيري‌ از سقوط‌ ايران‌ به‌ دامان‌ كمونيسم‌  داشت‌، آغاز شد. اصلاحات‌ ارضي‌، توسعه‌ آزادي‌هاي‌ سياسي‌ و مبارزه‌ با فساد از آن‌ جمله‌ بود. مسئوليت‌ اجراي‌ مبارزه‌ با فساد بر عهده‌ وزير دادگستري‌  وقت‌ نورالدين‌ الموتي‌  قرار گرفت‌. الموتي‌  از شخصيت‌هاي‌ خوشنام‌ و باسابقه‌ بود. وي‌ از سال‌ 1300 تا 1306 جزو نيروهاي‌ ملي‌ بود و با چهره‌هايي‌ همچون‌ سليمان‌ميرزا اسكندري‌   و مرحوم‌ مدرس‌  و مصدق‌ همكاري‌ كرده‌ و از اعضاي‌ مؤسس‌ حزب‌ توده‌  هم‌ محسوب‌ مي‌شد. الموتي‌  پس‌ از تصدي‌ پست‌ وزارت‌ دادگستري‌ ، سازمان‌ بازرسي‌ كل‌ كشور  را تجديدسازمان‌ و آقاي‌ دكتر اسدالله مبشري‌  را به‌ عنوان‌ رئيس‌ آن‌ تعيين‌ كرد. از جمله‌ وظايف‌ سازمان‌ بازرسي‌ كل‌ كشور تحقيق‌ و تفحص‌ در زندگي‌ مقامات‌ برجسته‌ كشوري‌ و لشكري‌ بود. 


 الموتي‌  همچنين‌ آقاي‌ احمد صدرحاج‌سيدجوادي‌  را كه‌ مصدقي‌ بود به‌ عنوان‌ دادستان‌ تهران‌ تعيين‌ نمود. آقاي‌ صدرحاج‌سيدجوادي‌  هم‌ دستورداد تا افرادي‌ كه‌ سازمان‌ بازرسي‌ كل‌ كشور  به‌ پرونده‌ آنها رسيدگي‌ و رأي‌ مجرميت‌ آنها را صادر كرده‌ بود بازداشت‌ شوند. از جمله‌ افراد دستگيرشده‌ ارتشبد هدايت‌  رئيس‌ ستاد ارتش‌  وقت‌، سرلشگر دفتري‌  رئيس‌ شهرباني‌  دوران‌ كودتا، سرلشگر كيا  رئيس‌ ركن‌ دو ارتش‌  و چند تن‌ از وزرا بودند. 


 از جمله‌ اتهامات‌ دستگيرشدگان‌ سوءاستفاده‌ در انعقاد قراردادهاي‌ منعقده‌ بود. به‌ همين‌ لحاظ‌ دادگستري‌ نياز به‌ تعدادي‌ كارشناس‌ فني‌ داشت‌ كه‌ در رشته‌هاي‌ مختلف‌ تخصص‌ داشته‌ باشند و بتوانند از ديد كارشناسي‌ در مورد قراردادها و نحوه‌ انجام‌ كار نظر دهند. اين‌ كارشناسان‌ مي‌بايستي‌ علاوه‌ بر تخصص‌، افراد سالم‌ و مورد اعتمادي‌ هم‌ باشند كه‌ توسط‌ طرف‌ دعوا تطميع‌ نشوند. به‌ هر صورت‌ يكي‌ از طرفين‌ رجوع‌ آقايان‌ براي‌ معرفي‌ كارشناسان‌ مورد اعتماد مرحوم‌ مهندس‌ ابراهيمي‌  بودند و ايشان‌  هم‌ من‌ و مهندس‌ رهنما  و مهندس‌ صائبي‌  و چند تن‌ ديگر را به‌ عنوان‌ كارشناس‌ امور برق‌ و مكانيك‌ معرفي‌ كردند. و لذا ما علاوه‌ بر تدريس‌ در پلي‌تكنيك‌ ، كارشناس‌ دادگستري‌ هم‌ شديم‌. 


 اولين‌ پرونده‌اي‌ كه‌ من‌ مأمور رسيدگي‌ به‌ آن‌ شدم‌ پرونده‌ كابل‌كشي‌ برق‌  تهران‌ بود. در آن‌ زمان‌ 180 ميليون‌ تومان‌ از سوي‌ اداره‌ برق‌  تهران‌ هزينه‌ كابل‌كشي‌ شده‌ بود. رئيس‌ اداره‌ برق‌ هم‌ سرتيپ‌ آجوداني‌  بود كه‌ از زمان‌ نخست‌وزيري‌ سپهبد زاهدي‌  به‌ اين‌ سمت‌ منصوب‌ شده‌ بود. من‌، مهندس‌ رهنما ، مهندس‌ صائبي‌  و مهندس‌ ابوذر  مسئول‌ رسيدگي‌ اين‌ پرونده‌ شديم‌. مشاور اين‌ طرح‌ يك‌ شركت‌ انگليسي‌ به‌ نام‌ شركت‌ يوبنك‌  و مجري‌ آن‌ هم‌ يك‌ شركت‌ بلژيكي‌ بود. در جريان‌ رسيدگي‌ به‌ اين‌ پرونده‌ متوجه‌ شديم‌ كه‌ پيمانكار بلژيكي‌ به‌ دليل‌ آن‌ كه‌ قيمت‌ ارزانتري‌ را پيشنهاد داده‌ بود علي‌رغم‌ پايين‌ بودن‌ كيفيت‌ مصالح‌ مصرفي‌ و همچنين‌ عدم‌ صلاحيت‌ فني‌، از سوي‌ شركت‌ مشاور كه‌ يك‌ شركت‌ انگليسي‌ بود تأييد شده‌ بود. ما گزارش‌ اين‌ مسأله‌ را به‌ دولت‌ داديم‌. گرچه‌ وزارت‌ دادگستري‌  به‌ شركت‌ مزبور دسترسي‌ نداشت‌ ولي‌ رابط‌ ايراني‌ آنها را كه‌ سرتيپ‌ آجوداني‌  بود، محاكمه‌ و محكوم‌ كردند.


 پس‌ از آن‌ پرونده‌، پرونده‌ ساختمان‌ مجلس‌ سنا  مطرح‌ شد. زمين‌ مجلس‌ سنا  را كه‌ جزو املاك‌ دربار  بود از شاهپور غلامرضا  خريداري‌ كرده‌ بودند و احداث‌ بناي‌ آن‌ از سال‌ 1337 شروع‌ شد و از همان‌ زمان‌ هم‌ در بين‌ مردم‌ شايع‌ بود كه‌ در خلال‌ احداث‌ آن‌ بسيار دزدي‌ شده‌ است‌. براي‌ بررسي‌ نحوه‌ انجام‌ كار و هزينه‌هاي‌ مصرف‌ شده‌ در بخش‌هاي‌ فني‌ و تأسيساتي‌ آن‌ ساختمان‌، من‌ به‌ عنوان‌ كارشناس‌، مأمور بررسي‌ امور مكانيك‌ و برق‌ و سيستم‌اطلاعاتي‌ شدم‌. آقاي‌ مهندس‌ يوسف‌ طاهري‌  و مهندس‌ حبيب‌ مهدوي‌  هم‌ به‌ عنوان‌ كارشناس‌ امور ساختماني‌ مشغول‌ به‌ كار شدند. در جريان‌ رسيدگي‌ به‌ اين‌ پرونده‌ با بررسي‌ تأسيسات‌ برق‌ و تهويه‌ و آسانسور و برق‌ فشار قوي‌ و فشار ضعيف‌ و تلفن‌ و غيره‌ و بررسي‌ صورت‌ هزينه‌ها كه‌ بالغ‌ بر 30 ميليون‌ تومان‌ شده‌ بود بدين‌ نتيجه‌ رسيدم‌ كه‌ هزينه‌هاي‌ واقعي‌ بيش‌ از 15 ميليون‌ تومان‌ نبايد باشد و اين‌ مسأله‌ را در گزارش‌ خود قيد كردم‌. 


 در بخش‌ ساختمان‌ هم‌ وضعيت‌ به‌ همين‌ شكل‌ بود ولهذا هزينه‌ واقعي‌ در حدود 40 ميليون‌ تومان‌ بود در حالي‌ كه‌ در مجموع‌ در حدود 90 ميليون‌ تومان‌ براي‌ احداث‌ آن‌ صرف‌ شده‌ بود. از جمله‌ متهمين‌ اين‌ پرونده‌ مهندس‌ محسن‌ فروغي‌  پسر ذكاءالملك‌ فروغي‌ بنيانگذار دانشكده‌ هنرهاي‌ زيبا و از جمله‌ افراد معروف‌ و مشهور بود. محسن‌ فروغي‌  فرد پرمشغله‌اي‌ بود و كارهاي‌ خود را به‌ ديگران‌ واگذار مي‌كرد كه‌ از آن‌ جمله‌ مهندس‌ حيدر غياثي‌  بود كه‌ از طريق‌ همسر فرانسوي‌ خود با ملكه‌ فرح‌ ارتباط‌ داشت‌ و با پيمانكار زد و بند كرده‌ و هزينه‌هاي‌ انجام‌ شده‌ را دو برابر قيمت‌ واقعي‌ محاسبه‌ كرده‌ بودند. رسيدگي‌ به‌ اين‌ پرونده‌ها موجب‌ آشنايي‌ من‌ با تعدادي‌ از كارمندان‌ دادگستري‌ شد كه‌ در زمره‌ بازپرس‌ها، داديارها و... بودند و افراد سالم‌ و پاكي‌ به‌ شمار مي‌رفتند. از آن‌ جمله‌ آقاي‌ حسن‌ كريم‌پور  كه‌ بازپرس‌ پرونده‌ مجلس‌ سنا  بود و به‌ همين‌ دليل‌ چندين‌ بار مورد حمله‌ قرار گرفت‌ و نزديك‌ بود كه‌ جان‌ خود را بر سر همين‌ پرونده‌ بگذارد. 


 بعد از پرونده‌ مجلس‌ سنا ، من‌ مأمور بررسي‌ پرونده‌ ارتش‌ شدم‌. در آن‌ زمان‌ آقاي‌ سرتيپ‌ صدوقي‌ رئيس‌ دادرسي‌ ارتش‌  شده‌ بود و ايشان‌ هم‌ ما را به‌ همكاري‌ دعوت‌ كرد. من‌ تا سال‌ 42 كه‌ دستگير شدم‌ به‌ پرونده‌هاي‌ بازرسي‌ ارتش‌، از جمله‌ پرونده‌ كارخانه‌ باتري‌سازي‌ نيرو  و تسليحات‌ ارتش‌ رسيدگي‌ مي‌كردم‌ و تعدادي‌ گزارش‌ نيز در اين‌ رابطه‌ تهيه‌ و تحويل‌ داده‌ بودم‌. هنگامي‌ كه‌ در سال‌ 42 ما دستگير شديم‌ و تحت‌ محاكمه‌ قرار گرفتيم‌، يك‌ روز در ميان‌ جلسه‌ دادگاه‌، چك‌ حق‌الزحمه‌ام‌ را به‌ من‌ دادند، من‌ هم‌ چك‌ را به‌ برادرم‌ دادم‌ تا به‌ حساب‌ بانكي‌ من‌ بگذارد. دو سه‌ روز بعد كه‌ برادرم‌ به‌ بانك‌ مراجعه‌ مي‌كند، مسئولين‌ بانك‌ ايشان‌ را به‌ كناري‌ كشيده‌ و از او سؤال‌ مي‌كنند كه‌ موضوع‌ از چه‌ قرار است‌ و چرا اين‌ آقا كه‌ در حال‌ محاكمه‌ است‌ از ارتش‌ پول‌ دريافت‌ مي‌كند؟ كه‌ برادرم‌ مرحوم‌ علي‌ سحابي‌  توضيح‌ داده‌ بود كه‌ اين‌ حق‌الزحمه‌ كارهاي‌ قبلي‌ من‌ در مورد تسليحات‌ ارتش‌ بوده‌ است‌. البته‌ در همان‌ زمان‌ در حدود 60 هزار تومان‌ حق‌الزحمه‌اي‌ را كه‌ از دادگستري‌ طلبكار بودم‌ به‌ من‌ ندادند و آن‌ مبلغ‌ از بين‌ رفت‌. 


 به‌ دنبال‌ تشكيل‌ نهضت‌ آزادي‌ ، من‌ بجز كارشناسي‌ دادگستري‌ ساير كارهاي‌ خود را رها كردم‌ و به‌ فعاليت‌ در تشكيلات‌ نهضت‌ پرداختم‌.  در آن‌ زمان‌ چنين‌ معروف‌ بود كه‌ نهضت‌ آزادي‌  و اعضاي‌ آن‌ با دولت‌ اميني‌  همكاري‌ مي‌كنند. در حالي‌ كه‌ نهضت‌ آزادي‌  فقط‌  در زمينه‌ مبارزه‌ با فساد با اميني‌  همكاري‌ مي‌كرد و در ساير زمينه‌ها هيچگونه‌ همكاري‌ با وي‌ نداشت‌. در همان‌ زمان‌ چند نفر از اعضاي‌ جبهه‌ ملي‌  و از جمله‌ آقاي‌ نصرت‌الله اميني‌  و يك‌ نفر ديگر از اعضاي‌ شوراي‌ مركزي‌ مرحوم‌ كشاورز صدر  وكالت‌ متهمين‌ پرونده‌هاي‌ فساد را برعهده‌ گرفته‌ بودند. در همين‌ رابطه‌ بازپرس‌ها و داديارهايي‌ كه‌ ما با آنها ارتباط‌ داشتيم‌ از اين‌ موضوع‌ شكايت‌ داشتند كه‌ اينها كه‌ مصدقي‌اند چرا از امثال‌ محسن‌ فروغي‌  و حسينقلي‌ كياني‌  رئيس‌ شركت‌ سيوند  پيمانكار مجلس‌ سنا  و از سران‌ بهائيت‌  در ايران‌ دفاع‌ مي‌كنند. در اواخر خرداد ماه‌، جبهه‌ ملي‌ دوم‌  در ميدان‌ جلاليه‌  اعلام‌ ميتينگ‌ كرد. در اين‌ ميتينگ‌ جمعيت‌ بسياري‌ حضور پيدا كردند و به‌ همين‌ سبب‌ آن‌ ميتينگ‌، به‌ ميتينگ‌ 80 هزار نفري‌ معروف‌ شد و چون‌ خبر آن‌ توسط‌ خبرگزاري‌ها پخش‌ شد، در سراسر دنيا، سروصداي‌ زيادي‌ كرد. 9 سال‌ بود كه‌ شاه‌ و آمريكايي‌ها تبليغ‌ مي‌كردند كه‌ مصدقي‌ها ديگر در ايران‌ وجود ندارند و همه‌ از يبن‌ رفته‌اند و برگزاري‌ اين‌ ميتينگ‌ نشان‌ از اشتباه‌ بودن‌ تبليغات‌ آنها داشت‌. در جريان‌ آن‌ ميتينگ‌ قرار نبود كه‌ از دكتر مصدق‌  نامي‌ به‌ ميان‌ بيايد، ولي‌ دكتر بختيار  كه‌ يكي‌ از سخنران‌ها بود در ضمن‌ صحبت‌ خود از دكتر مصدق‌ تجليل‌ كرد و جمعيت‌ هم‌ با فرياد زنده‌باد مصدق‌  از سخنان‌ وي‌ استقبال‌ كرد. اين‌ ميتينگ‌ براي‌ دستگاه‌ حاكم‌ بسيار گران‌ آمد. و آمريكا  هم‌ از آن‌ پس‌ از جبهه‌ ملي‌  حمايت‌ نكرد و به‌ حمايت‌ از دكتر اميني‌  ادامه‌ داد.


 مسأله‌ برنامه‌هاي‌ آمريكا در ايران‌ در خبرهاي‌ رسيده‌ از نشريات‌ آمريكايي‌ هم‌ بازتاب‌ پيدا مي‌كرد. رحيم‌ عطايي‌ و عباس‌ سميعي‌  اين‌ خبرها را به‌ دست‌ آورده‌ ترجمه‌ مي‌كردند. از جمله‌ مجله‌  Nation  آمريكا  به‌ ايران‌ مي‌آمد كه‌ مقالات‌ سنگين‌ و خوبي‌ داشت‌. در آن‌ نشريه‌ نوشته‌ شده‌ بود: چرا ما خود را در ايران‌ به‌ شاه‌ محدود كرده‌ايم‌؟ در حالي‌ كه‌ در دولت‌ او فساد بسيار است‌. ما در ايران‌ دوستاني‌ داريم‌ كه‌ هم‌ سالم‌اند و درست‌كار و هم‌ با اصلاحات‌ موافقند و همچنين‌ دموكرات‌ و طالب‌ آزادي‌ مي‌باشند. 


 منظور مقاله‌ جبهه‌ ملي‌  بود. آن‌ مقاله‌ اضافه‌ مي‌كرد: در عين‌ حال‌ اين‌ دوستان‌ خطر كمونيسم‌  هم‌ ندارند. اين‌ اطلاعات‌ را مي‌توانستيم‌ در تحليل‌ اين‌ نشريات‌ به‌ دست‌ آوريم‌. بنابراين‌ دموكرات‌ها و روشنفكران‌ آمريكا  روي‌ احزاب‌ ملي‌ در ايران‌ حساب‌ مي‌كردند. در حالي‌ كه‌ پس‌ از ميتينگ‌ جلاليه‌  و عبور از خط‌ قرمزها مانند مسأله‌ كنسرسيوم‌ و ذكر نام‌ دكتر مصدق‌  اين‌ اعتماد از بين‌ رفت‌. 


 با فرارسيدن‌ 30 تير سال‌ 40، جبهه‌ ملي‌  و نهضت‌ آزادي‌  به‌ مناسبت‌ نهمين‌ سالگرد واقعه‌ 30 تير مراسمي‌ ترتيب‌ دادند. در همين‌ رابطه‌ و بر سر ماهيت‌ و محتواي‌ مراسم‌ ميان‌ نهضت‌ آزادي‌  و جبهه‌ ملي‌  اختلافاتي‌ وجود داشت‌ در حالي‌ كه‌ نهضت‌ آزادي‌  اصرار بر طرح‌ نام‌ مصدق‌ و فاطمي‌  داشت‌ و عكس‌هايي‌ از آنان‌ را آماده‌ كرده‌ بود تا در محل‌ مراسم‌ قرار داده‌ شود. قرار بود كه‌ شب‌ 30 تير رهبران‌ نهضت‌ و جبهه‌ ملي‌  سر مزار شهداي‌ 30 تير در ابن‌بابويه‌  بروند. در همين‌ حال‌، سه‌ روز مانده‌ به‌ اجراي‌ مراسم‌، مهندس‌ بازرگان‌  و پدر من‌ و حسن‌ نزيه‌  و تعدادي‌ از سران‌ جبهه‌ ملي‌  از سوي‌ رژيم‌ دستگير شدند ولي‌ آيت‌الله طالقاني‌ دستگير نشد. لذا از سوي‌ تشكيلات‌ نهضت‌ دستور تشكيلاتي‌ دادند كه‌ همه‌ بايد رأس‌ موعد مقرر در محل‌ نهضت‌ آزادي‌  حاضر شوند. رأس‌ موعد مقرر همه‌ در محل‌ حاضر شديم‌ و به‌ اتفاق‌ مرحوم‌ طالقاني‌  و اعضاي‌ شورا و هيأت‌ اجرايي‌ و گروهي‌ از جوانان‌ دانشجو و جواناني‌ كه‌ از شهرستان‌ها به‌  تهران‌ آمده‌ بودند به‌ ابن‌بابويه‌  رفتيم‌. پيش‌ از رسيدن‌ به‌ ابن‌بابويه‌  به‌ نيروهاي‌ پليس‌ برخورديم‌. به‌ همين‌ دليل‌ از ماشين‌ها پياده‌ شديم‌ و در حالي‌ كه‌ آقاي‌ طالقاني‌  در جلو بودند و عكس‌هاي‌ دكتر مصدق‌  و دكتر فاطمي‌  هم‌ در دست‌ حاضرين‌ بود به‌ سمت‌ ابن‌بابويه‌  حركت‌ كرديم‌. در نزديكي‌ ابن‌بابويه‌  پليس‌ها در دو طرف‌ كوچه‌ صف‌ كشيده‌ بودند و ما را به‌ سمت‌ كاميون‌هاي‌ پليس‌ بردند و همه‌ را سواركاميون‌ كردند و به‌ داخل‌ شهر بازگرداندند. وقتي‌ به‌ شهرباني‌  رسيديم‌ ديديم‌ كه‌ با اعضاي‌ شورا و فعالين‌ جبهه‌ ملي‌  نيز همين‌ برخورد را كرده‌اند. در مسير انتقال‌ از ابن‌بابويه‌  به‌ بازداشتگاه‌ ما در داخل‌ كاميون‌ با پيشنهاد مرحوم‌ علي‌بابايي‌  و مرحوم‌ عباس‌ رادنيا  شعارهايي‌ به‌ صورت‌ حمايت‌ از دكتر مصدق‌  و عليه‌ كودتا  سرداده‌ بوديم‌ و اين‌ امر موجب‌ شد مردمي‌ كه‌ در مسير بودند از اين‌ واقعه‌ مطلع‌ شوند. 


 پس‌ از انتقال‌ به‌ بازداشتگاه‌ ابتدا ما را كه‌ حدود 100 نفر مي‌شديم‌ در يك‌ اطاق‌ 50، 60 متري‌ كه‌ فوق‌العاده‌ گرم‌ بود جاي‌ دادند. بعد از گذشت‌ دو ساعت‌، يكي‌ از مأمورين‌ آمد و آقاي‌ طالقاني‌  را صدا زد. آقاي‌ طالقاني‌  پاسخ‌ داد و مأمور به‌ ايشان‌ گفت‌ كه‌ شما بفرماييد بالا، شما آزاد هستيد. آقاي‌ طالقاني‌  در پاسخ‌ گفت‌ اصلاً براي‌ چي‌ من‌ را اينجا آورده‌ايد كه‌ حالا مي‌گويي‌ آزادي‌؟ من‌ نمي‌آيم‌ برو به‌ ارباب‌هايت‌ بگو من‌ تنها نمي‌آيم‌ و بايد من‌ را با همه‌ كساني‌ كه‌ به‌ اينجا آورده‌ايد آزاد كنيد. 


 لذا ما و آقاي‌ طالقاني‌  و سايرين‌ را آن‌ شب‌ به‌ بند يك‌ منتقل‌ كردند و همه‌ زندانيان‌ جبهه‌ ملي‌  و نهضت‌ آزادي‌  را در داخل‌ آن‌ جاي‌ دادند. فرداي‌ آن‌ روز، 30 تير بود و مطابق‌ برنامه‌ قرار بود كه‌ ميتينگ‌ جبهه‌ ملي‌  و نهضت‌ آزادي‌  در ميدان‌ جلاليه‌  برگزار شود. به‌ همين‌ منظور عده‌اي‌ در آن‌روز در ميدان‌ جلاليه‌  گردآمدند ولي‌ پليس‌ و نيروهاي‌ امنيتي‌ به‌ مردم‌ حمله‌ور شده‌ و عده‌اي‌ را دستگير و به‌ زندان‌ منتقل‌ كردند. در همان‌ روز سي‌ام‌ تير  كه‌ ما را به‌ بند منتقل‌ كرده‌ بودند، در آن‌ بند مراسم‌ بزرگداشت‌ شهداي‌ سي‌ تير از سوي‌ ما برگزار شد. در آن‌ مراسم‌ آقاي‌ فروهر ، مرحوم‌ طالقاني‌  و چند نفر ديگر سخنراني‌ كردند. سخنران‌ آخر مرحوم‌ طالقاني‌  بود كه‌ خيلي‌ حاضرين‌ را تحت‌ تأثير قرار داد، به‌ ويژه‌ دكتر غلامحسين‌ صديقي‌  بسيارتحت‌ تأثير قرار گرفت‌ و خيلي‌ نسبت‌ به‌ آقاي‌ طالقاني‌  ابراز احساسات‌ كرد. اين‌ زندان‌ موجب‌ آشنايي‌ بسياري‌ از افراد نهضت‌ و جبهه‌ و ايجاد رابطه‌ و صميميت‌ ميان‌ آنان‌ شد. 


 چند روز پس‌ از انتقال‌ ما به‌ بند، مأمور زندان‌ اعلام‌ كرد كه‌ آقاي‌ طالقاني‌ ، دكتر صديقي‌ ، دكتر سنجابي‌ ، داريوش‌ فروهر  و چند تن‌ ديگر آزادند و مي‌توانند از زندان‌ خارج‌ شوند. به‌ دنبال‌ آن‌، آقايان‌، لباس‌ زندان‌ را از تن‌ درآورده‌ و آماده‌ شدند كه‌ از زندان‌ خارج‌ شوند. آقاي‌ طالقاني‌  بار ديگر با خروج‌ از زندان‌ مخالفت‌ كرد و اظهار داشت‌ كه‌ تا همه‌ آزاد نشوند من‌ از زندان‌ بيرون‌ نمي‌روم‌. پاره‌اي‌ از آزادشدگان‌ از جمله‌ آقاي‌ فروهر  و دكتر سنجابي‌  در پاسخ‌ آقاي‌ طالقاني‌  گفتند آقا ما كه‌ نمي‌خواهيم‌ از زندان‌ بيرون‌ برويم‌ و ساكت‌ بنشينيم‌. بلكه‌ حالا كه‌ آن‌ها خودشان‌ ما را آزاد كرده‌اند به‌ بيرون‌ رفته‌ و فعاليت‌ خود را از سر مي‌گيريم‌ و اين‌ موقعيت‌ خوبي‌ است‌. به‌ هر صورتي‌ كه‌ بود آقاي‌ طالقاني‌  را راضي‌ كردند و آن‌ عده‌ از زندان‌ بيرون‌ رفتند. ولي‌ تعداد ديگري‌ از اعضاي‌ جبهه‌ از جمله‌ شاهپور بختيار  و اعضاي‌ نهضت‌ آزادي‌  در زندان‌ باقي‌ ماندند. بعد از پانزده‌ روز، بازجويي‌ از دستگيرشدگان‌ آغاز شد و بعضي‌ در اين‌ بازجويي‌ها به‌ خوبي‌ مقاومت‌ كردند و چهره‌ سياسي‌ شدند. 


 به‌ هر صورت‌ اين‌ گروه‌ از زندانيان‌ به‌ تدريج‌ آزاد شدند و پس‌ از يك‌ ماه‌ پدر من‌ و مهندس‌ بازرگان‌  هم‌ آزاد شدند. آزادي‌ اين‌ افراد به‌ اين‌ شكل‌ بود كه‌ دكتر اميني‌  آنها را از زندان‌ خواسته‌ بود و مذاكراتي‌ ميان‌ آنها صورت‌ گرفته‌ بود. دكتر اميني‌  به‌ آنها گفته‌ بود شما مي‌توانيد به‌ مبارزه‌ خود ادامه‌ دهيد ولي‌ اگر رعايت‌ پاره‌اي‌ مسائل‌ را بكنيد كسي‌ با شما كاري‌ نخواهد داشت‌. به‌ هر صورت‌ تا اواخر شهريور 40 همه‌ زندانيان‌ آزاد شدند، آخرين‌ كساني‌ هم‌ كه‌ آزاد شدند مرحوم‌ رادنيا  و آسايش‌  بودند. 


 پس‌ از آزادي‌ از زندان‌، ما بار ديگر فعاليت‌ خود را در نهضت‌ آزادي‌  شروع‌ كرديم‌. در اين‌ زمان‌ مشاهده‌ كرديم‌ كه‌ بار ديگر در نهضت‌ بحث‌ هاي‌ درون‌گروهي‌ از سر گرفته‌ شده‌ و اختلافاتي‌ به‌ وجود آمده‌ است‌. يكي‌ از اعتراضاتي‌ كه‌ در آن‌ زمان‌ از سوي‌ بعضي‌  از اعضاي‌ نهضت‌ به‌ عمل‌ مي‌آمد نسبت‌ به‌ آقاي‌ اميرانتظام‌  بود. آقاي‌ اميرانتظام‌  در جريان‌ برگزاري‌ مراسم‌ سي‌ تير  اعضاي‌ نهضت‌ را به‌ شركت‌ در مراسم‌ و حضور در ابن‌بابويه‌  فراخوانده‌ بود ولي‌ خود ايشان‌ در آنجا حضور پيدا نكرده‌ بود. لذا اعضاي‌ نهضت‌ مقاومت‌  مثل‌ آقاي‌ مهندس‌ مرتضي‌ مقدم‌  به‌ اين‌ امر معترض‌ بودند. به‌ آقاي‌ عباس‌ سميعي‌  هم‌ كه‌ از جمله‌ مؤسسين‌ نهضت‌ آزادي‌  به‌ شمار مي‌رفت‌ همين‌ اعتراض‌ را داشتند. ده‌، پانزده‌ روز پس‌ از آزادي‌ اعضاي‌ نهضت‌، كنگره‌ نهضت‌  تشكيل‌ شد و در جريان‌ كنگره‌ ، انتخابات‌ هيأت‌ اجراييه‌ و غيره‌ برگزار شد. در جريان‌ اين‌ انتخابات‌ آقايان‌ مهندس‌ بازرگان‌ ، رحيم‌ عطايي‌، احمد صدر حاج‌ سيدجوادي‌  و من‌ و مرحوم‌ مهندس‌ رضي‌  و حسام‌ انتظاري‌  و مرحوم‌ آسايش‌  و دكتر شيباني‌  و مرحوم‌ عباس‌ رادنيا  رأي‌ آورديم‌. ولذا جناح‌ انجمن‌ اسلامي‌ در نهضت‌ بر جناح‌ مقابل‌ يعني‌ نهضت‌ مقاومتي‌ها غلبه‌ پيدا كرد. 

 موضع‌ نهضت‌ آزادي‌  در برابر دكتر اميني‌


 چنان‌ كه‌ در پيش‌ اشاره‌ كردم‌، نهضت‌ آزادي‌  در اجراي‌ برنامه‌ سياست‌ ضدفساد دكتر اميني‌  با وي‌ همكاري‌ كرد، ولي‌ اين‌ همكاري‌، به‌ اين‌ صورت‌ نبود كه‌ در شوراي‌ نهضت‌ آزادي‌  تصويب‌ شده‌ باشد كه‌ از اميني‌  دفاع‌ كنيم‌ و با وي‌ همكاري‌ كنيم‌. نه‌ اعلاميه‌اي‌ در اين‌ خصوص‌ از سوي‌ نهضت‌ صادر شد و نه‌ تصميمي‌ در اين‌ خصوص‌ گرفته‌ شده‌ بود. همكاري‌ اعضاي‌ نهضت‌ در اجراي‌ برنامه‌ مبارزه‌ با فساد به‌ صورت‌ فردي‌ و غيرتشكيلاتي‌ بود. به‌ عنوان‌ مثال‌ آقاي‌ احمد صدر حاج‌ سيدجوادي‌  به‌ عنوان‌ دادستان‌  تهران‌ مشغول‌ به‌ كار شد. يا خود من‌ كه‌ به‌ عنوان‌ كارشناس‌ با دادگستري‌ همكاري‌ مي‌كردم‌. هدف‌ اعضاي‌ نهضت‌ اين‌ بود كه‌ شاه‌ و دستگاه‌ را رسوا كنند. در آن‌ دوران‌ ما معتقد بوديم‌ كه‌ اصلاحات‌ اميني‌ از لحاظ‌ اقتصادي‌ و مالي‌ به‌ نفع‌ اقتصاد ملي‌ است‌ و ضمناً در جريان‌ مبارزه‌ با فساد، به‌ نحو فايده‌ افشاگري‌ عليه‌ رژيم‌ شاه‌ است‌ لذا همكاري‌ در مبارزه‌ با فساد با دولت‌ اميني‌  يك‌ مشي‌ آگاهانه‌ بود كه‌ نهضت‌ آزادي‌  انتخاب‌ كرد. در آن‌ زمان‌ جبهه‌ ملي‌  در خصوص‌ همكاري‌ آقاي‌ حاج‌ سيدجوادي‌  با اميني‌  به‌ نهضت‌ ايراد مي‌گرفت‌ ـ كه‌ دليل‌ آن‌ همكاري‌ را توضيح‌ دادم‌ ـ يكي‌ ديگر از ايراداتي‌ كه‌ از سوي‌ جبهه‌ ملي‌  به‌ نهضت‌ وارد مي‌شد، حضور دكتر اميني‌  در مجلس‌ عقد خواهر من‌ بود. دليل‌ حضور چند دقيقه‌اي‌ اميني‌  در مراسم‌ اين‌ بود كه‌ آن‌ مراسم‌ در خانه‌ پدر من‌ برگزار مي‌شد كه‌ در جوار منزل‌ دكتر اميني‌  قرار داشت‌ و دكتر اميني‌  به‌ لحاظ‌ همسايگي‌ و احترامي‌ كه‌ به‌ پدر من‌ مي‌گذاشت‌ به‌ خانه‌ ما رفت‌ و آمد داشت‌ و پدر من‌ هم‌ به‌ همين‌ لحاظ‌ او را به‌ مراسم‌ مزبور دعوت‌ كرده‌ بود و او هم‌ آمد و چند دقيقه‌ نشست‌ و رفت‌ و اين‌ مسأله‌ يك‌ امر كاملاً شخصي‌ و غيرسياسي‌ بود. نهضت‌ آزادي‌  عدم‌ مبارزه‌ خود را با اميني‌  پنهان‌ نمي‌كرد ولي‌ اين‌ عدم‌ مبارزه‌ به‌ معني‌ همكاري‌ عميق‌ سياسي‌ نبود. به‌ همين‌ دليل‌ است‌ كه‌ مي‌بينيم‌ در ميان‌ اعضاي‌ كابينه‌ و يا پست‌هاي‌ كليدي‌ هيچ‌ يك‌ از اعضاي‌ نهضت‌ حضور نداشتند. 


 در آن‌ زمان‌ مرحوم‌ مهندس‌ بازرگان‌  با اصلاحات‌ ارضي‌ كه‌ از سوي‌ اميني‌  آغاز شده‌ بود، مخالف‌ بود و معتقد بود كه‌ مسأله‌ اصلي‌ ايران‌، مسأله‌ ارضي‌ نيست‌ بلكه‌ مسأله‌ استبداد است‌ و تا اين‌ مسأله‌ حل‌ نشود هيچ‌ مشكل‌ ديگري‌ حل‌ نخواهد شد ولي‌ آقاي‌ طالقاني‌  تا حدودي‌ موافق‌ بود. ما جوان‌ها نيز همه‌ موافق‌ انجام‌ اصلاحات‌ ارضي‌ بوديم‌. در درون‌ جبهه‌ ملي‌  هم‌ وضع‌ بدين‌ شكل‌ بود. اللهيار صالح‌ ، كشاورز صدر  و نصرت‌الله اميني‌ ، با اصلاحات‌ ارضي‌ مخالف‌ بودند ولي‌ اعضاي‌ جوان‌ و به‌ ويژه‌ افرادي‌ كه‌ گرايش‌ سوسياليستي‌  داشتند و از جمله‌ خليل‌ ملكي‌  موافق‌ اجراي‌ آن‌ بودند. به‌ هر صورت‌ از سوي‌ نهضت‌ آزادي‌ ، اصلاحات‌ ارضي‌ هيچگاه‌ مورد مخالفت‌ صريح‌ قرار نگرفت‌ و هيچ‌ وقت‌ به‌ اميني‌  از اين‌ نظر كه‌ چرا اصلاحات‌ ارضي‌ را انجام‌ مي‌دهد ايراد گرفته‌ نشد. 


 در جريان‌ رفراندم‌ سال‌ 41، نهضت‌ موضع‌ گرفت‌. در ميان‌ اعضاي‌ نهضت‌، از همه‌ پرحرارت‌تر مرحوم‌ مهندس‌ بازرگان‌  بود كه‌ معقتد بود رفراندم‌ حيله‌ شاه‌ است‌ ولذا نهضت‌ در اولين‌ اعلاميه‌اي‌ كه‌ به‌ اين‌ مناسبت‌ صادر كرد نوشت‌: ما در تاريخ‌ بشريت‌ سراغ‌ نداريم‌ كه‌ در يك‌ زمان‌ ستمگران‌ عليه‌ خود انقلاب‌ كنند. در حالي‌ كه‌ امروز در ايران‌ ستمگر اصلي‌ قيام‌ كرده‌ و مي‌گويد اي‌ واي‌ فئودال‌ ستمگر با كشاورزان‌ چنين‌ كرده‌ است‌. در پايان‌ آن‌ اعلاميه‌ هم‌ آمده‌ بود كه‌ دولت‌ اراضي‌ را از مالكين‌ گرفته‌ و به‌ كشاورزان‌ واگذار مي‌كند. ولي‌ چون‌ كشاورزان‌ قادر به‌ اداره‌ زمين‌خود نيستند بنابراين‌ اسير دولت‌ و وابسته‌ به‌ دولت‌ خواهندشد. در پايان‌ اعلاميه‌ هم‌ اين‌ شعر را نوشته‌ بودند:

 شنيدم‌ گوسفندي‌ را بزرگي‌ رهانيد از دهان‌ و چنگ‌ گرگي‌

 شبانگه‌ كارد بر حلقش‌ بماليد روان‌ گوسفند از وي‌ بناليد

 كه‌ از چنگال‌ گرگم‌ در ربودي‌ بديدم‌ عاقبت‌ گرگم‌ تو بودي‌


 جبهه‌ ملي‌  هم‌ در مقابل‌ انقلاب‌ سفيد  چنين‌ موضعي‌ داشت‌ و با شعار "اصلاحات‌ آري‌ ديكتاتوري‌ نه‌" با آن‌ برخورد كرد. در آن‌ دوران‌ هم‌ نهضتي‌ها و هم‌ افراد راديكال‌ معتقد بود كه‌ اين‌ اصلاحات‌ ارضي‌ برنامه‌ آمريكا  است‌. شاهد هم‌ براي‌ اين‌ مدعا وجود داشت‌ چرا كه‌ در كره‌جنوبي‌  و تايوان‌  و فيليپين‌  هم‌ همين‌ برنامه‌ اجرا شده‌ بود. در مورد اميني‌  هم‌ ما اين‌ را فهميده‌ بوديم‌ كه‌ اميني‌  هم‌ به‌ اتكاي‌ آمريكا  اين‌ برنامه‌ها را به‌ مورد اجرا گذاشته‌ است‌ و سياست‌ اميني‌  همان‌ سياست‌ آمريكاست‌. ولي‌ در درون‌ هيأت‌ حاكمه‌، هم‌ آدم‌ سالم‌ و هم‌ فاسد و كثيف‌ وجود داشت‌. اميني‌  آدم‌ فاسد و كثيفي‌ نبود. در جريان‌ انعقاد قرارداد كنسرسيوم‌  هم‌ كه‌ اميني‌  عامل‌ اجراي‌ آن‌ بود پس‌ از آن‌ كه‌ از سوي‌ كنسرسيوم‌ به‌ عوامل‌ قرارداد  همچون‌ سپهبد زاهدي‌  و اميني‌  پول‌ داده‌ شد، اميني‌  مبلغ‌ دريافتي‌ را كه‌ رقم‌ هنگفتي‌ بود به‌ خزانه‌ دولت‌ واريز كرد. اميني‌  فردي‌ غرب‌گرا و راست‌ محسوب‌ مي‌شد و در زمره‌ اعضاي‌ هيأت‌ حاكمه‌ بود ولي‌ فرد سالمتري‌ در هيأت‌ حاكمه‌ به‌ شمار مي‌رفت‌.


 در فروردين‌ سال‌ 42 من‌ ملاقاتي‌ با اميني‌ انجام‌ دادم‌. در آن‌ زمان‌ مرحوم‌ بازرگان‌ ، مرحوم‌ طالقاني‌ ، پدر من‌ و چند تن‌ ديگر از بزرگان‌ نهضت‌ آزادي‌  در زندان‌ بودند و من‌ در ميان‌ اعضاي‌ هيأت‌ اجراييه‌ از همه‌ فعال‌تر بودم‌ ولذا بيشتر كارها به‌ من‌ ارجاع‌ مي‌شد. اميني‌ از طريق‌ آقاي‌ صدر حاج‌ سيدجوادي‌  خواستار ملاقات‌ با يكي‌ از مقامات‌ نهضت‌ شد و در درون‌ نهضت‌ قرار شد كه‌ من‌ با اميني‌ ملاقات‌ كنم‌. لذا من‌ به‌ ملاقات‌ اميني‌ رفتم‌. در آن‌ ملاقات‌ به‌ اميني‌ گفتم‌ آقاي‌ دكتر اميني‌ آيا شما به‌ اشتباه‌ خود پي‌ برديد يا خير؟ آيا براي‌ شما اثبات‌ شد كه‌ در ايران‌ پيش‌ از آن‌كه‌ تكليف‌ خود را با كارگردان‌ اصلي‌ پشت‌ صحنه‌ روشن‌ كنيد قادر به‌ انجام‌ اصلاحات‌ عميق‌ و اساسي‌ نيستيد؟ اميني‌ در پاسخ‌ گفت‌: بله‌ بله‌ واقعاً فهميدم‌. ولي‌ نظر من‌ اين‌ بود كه‌ با حفظ‌ استاتوكو  (Statuco)  يعني‌ نظام‌ پادشاهي‌ مي‌شود اصلاحات‌ كرد و فعلاً دريافته‌ام‌ كه‌ چنين‌ كاري‌ ناممكن‌ است‌. 


 ما اشتباه‌ اميني‌ را در اين‌ مي‌دانستيم‌ كه‌ مي‌خواهد با حفظ‌ شاه‌ و سلطنت‌ به‌ اصلاحات‌ بپردازد. در آن‌ ملاقات‌ اعتراف‌ صريح‌ اميني‌ به‌ اين‌ مسأله‌ براي‌ من‌ جالب‌ بود. 


 با توجه‌ به‌ اين‌ مسائل‌، به‌ نظر من‌ در آن‌ دوران‌، خط‌ رسوا كردن‌ شاه‌ خط‌ صحيحي‌ بود كه‌ به‌ اجرا درآمد و انصافاً نهضت‌ آزادي‌  در اين‌ حركت‌ نقش‌ قابل‌ توجهي‌ داشت‌. البته‌ روحانيون‌ هم‌ كه‌ از سال‌ 41 به‌ صحنه‌ آمدند نقش‌ داشتند.

 فوت‌ آيت‌الله بروجردي‌


 در فروردين‌ 1340، آيت‌الله بروجردي‌  كه‌ در آن‌ زمان‌ مرجع‌ تقليد كل‌ بود فوت‌ كرد. به‌ همين‌ مناسبت‌ در سراسر كشور مجالس‌ ختم‌ و يادبود متعددي‌ برپا شد كه‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ قابل‌ پيش‌بيني‌ نبود و بسياري‌ از مردم‌ و به‌ ويژه‌ روشنفكران‌ و طبقات‌ متجدد و غيرمذهبي‌ را به‌ لحاظ‌ گستردگي‌ آن‌ مراسم‌ و ريشه‌دار بودن‌ مذهب‌ در جامعه‌ به‌ تعجب‌ واداشت‌. اين‌ تعجب‌ به‌ اين‌ لحاظ‌ بود كه‌ چگونه‌ مردمي‌ كه‌ در زمان‌ حيات‌ آن‌ مرجع‌ شايد هيچ‌ ارتباطي‌ هم‌ باايشان‌ نداشتند به‌ هنگام‌ فوت‌ وي‌ بدين‌ شكل‌ و در همه‌ جا مراسم‌ بزرگداشت‌ و ختم‌ برگزار كردند. در جريان‌ همين‌ مسأله‌ چون‌ همه‌ طبقات‌ مجالس‌ ختم‌ و يادبود براي‌ آقاي‌ بروجردي‌  برگزار كردند، از جبهه‌ ملي‌ دوم‌  هم‌ اين‌ انتظار وجود داشت‌ كه‌ آنها نيز مراسمي‌ برگزار كنند، ولي‌ چون‌ از سوي‌ سران‌ جبهه‌ ملي‌  در اين‌ خصوص‌ اقدامي‌ صورت‌ نگرفت‌، ما فكر كرديم‌ كه‌ ممكن‌ است‌ غفلتي‌ در اين‌ مورد شده‌ باشد. به‌ همين‌ دليل‌ از سوي‌ ما ـ قشر روشنفكران‌ مذهبي‌ ـ تصميم‌ گرفته‌ شد كه‌ هر كدام‌ با يكي‌ از سران‌ جبهه‌ ملي‌  در اين‌ رابطه‌، تماس‌ گرفته‌ و از آنها بخواهيم‌ تا به‌ منظور هماهنگي‌ با احساسات‌ عمومي‌، مراسم‌ يادبودي‌ براي‌ آقاي‌ بروجردي‌  برگزار شود. در همين‌ رابطه‌ ما، چند نفر از اعضاي‌ انجمن‌ اسلامي‌ با آقاي‌ دكتر صديقي‌  تماس‌ گرفتيم‌. بحث‌ ميان‌ مرحوم‌ دكتر صديقي‌  و ما به‌ درازا انجاميد و من‌ متوجه‌ شدم‌ كه‌ عدم‌ برگزاري‌ چنين‌ مراسمي‌ از سوي‌ جبهه‌ ملي‌  به‌ دليل‌ غفلت‌ نبوده‌ است‌. مرحوم‌ دكتر صديقي‌  در اين‌ رابطه‌ معتقد بود كه‌ مذهب‌ و سياست‌ را بايد از هم‌ جدا نگهداشت‌ و با استناد به‌ مسائل‌ انقلاب‌ مشروطيت‌، ما مي‌بايد نهضت‌ و حركت‌ ملي‌ را از روحانيت‌، مستقل‌ نگه‌ داريم‌. البته‌ ايشان‌ معتقد به‌ مبارزه‌ با روحانيت‌ هم‌ نبود. دوستان‌ ديگري‌ هم‌ كه‌ با ساير سران‌ جبهه‌ تماس‌ گرفته‌ بودند نيز از پاسخ‌ آقايان‌ همان‌ برداشت‌ را داشتند. به‌ همين‌ دليل‌ ما از بحث‌ با سران‌ جبهه‌ نتيجه‌ نگرفتيم‌، ولي‌ از سوي‌ نهضت‌ آزادي‌ مراسم‌ بزرگداشتي‌ در مسجد هدايت‌  برقرار شد كه‌ جمعيت‌ زيادي‌ در آن‌ شركت‌ كردند. در آن‌ مراسم‌ مرحوم‌ آقاي‌ طالقاني‌  سخنراني‌ كرد. اين‌ در حالي‌ بود كه‌ ايشان‌ در سال‌هاي‌ پاياني‌ عمر آقاي‌ بروجردي‌  يعني‌ از بعد از 28 مرداد ديگر رابطه‌اي‌ با وي‌ نداشت‌ و با آقاي‌ بروجردي‌  در حالت‌ قهر بود. به‌ هر صورت‌ تجليل‌ خوبي‌ از سوي‌ نهضت‌ آزادي‌  از ايشان‌ به‌ عمل‌ آمد. 

 بحث‌ پيرامون‌ مرجعيت‌ و روحانيت‌


 بعد از فوت‌ مرحوم‌ بروجردي‌  در ميان‌ محافل‌ مذهبي‌ غيرسنتي‌ و روشنفكران‌ مذهبي‌ پيرامون‌ مرجعيتِ پس‌ از ايشان‌ بحث‌هايي‌ مطرح‌ شد. دراين‌ بحث‌ها اين‌ موضوع‌ مطرح‌ شد كه‌ معمولاً تاكنون‌ هرگاه‌ مرجعي‌ از دنيا رفته‌ است‌ كساني‌ كه‌ با مراجع‌ ديگر ارتباط‌ داشته‌اند سعي‌ كرده‌اند تا وي‌ را به‌ عنوان‌ مرجع‌ عام‌ مطرح‌ سازند. ولي‌ چون‌ اين‌ روش‌ صحيح‌ نيست‌، بهتر است‌ تا از سوي‌ متفكران‌ پيرامون‌ ويژگي‌هاي‌ مرجع‌ بحث‌ هايي‌ مطرح‌ شود و پس‌ از طرح‌ اين‌ ويژگي‌ها و صفات‌، خودبه‌ خود فردي‌ كه‌ اين‌ ويژگي‌ها را دارا باشد از سوي‌ مردم‌ برگزيده‌ خواهد شد. پس‌ از چندي‌ كه‌ اين‌ بحث‌ها مطرح‌ شد، سرانجام‌ قرار شد تا در اين‌ زمينه‌ محفلي‌ تشكيل‌ شود. نخستين‌ جلسه‌ اين‌ محفل‌ در منزل‌ پدر من‌ تشكيل‌ شد. اين‌ محفل‌ به‌ نهضت‌ آزادي‌  هم‌ مربوط‌ نبود و يك‌ محفل‌ عمومي‌ بود كه‌ چند نفر از روحانيون‌ به‌ نام‌ و روشن‌ آن‌ زمان‌ همچون‌ علامه‌ طباطبايي‌ ، آقاسيدصدرالدين‌ جزايري‌ ، دكتر بهشتي‌ ، مطهري‌ ، آقاي‌ طالقاني‌ ، آقاي‌ مرتضي‌ جزايري‌  و سيدابوالفضل‌ زنجاني‌  در كنار مهندس‌ بازرگان‌ ، دكتر سحابي‌ ، مهندس‌ شكيب‌نيا ، مهندس‌ معين‌فر  و حاج‌ سيدغلامرضا سعيدي‌  و چند تن‌ ديگر در آن‌ شركت‌ كردند. در اين‌ جلسه‌ ابتدا بحث‌ هاي‌ مقدماتي‌ انجام‌ شد نظير اين‌ كه‌ مرحوم‌ بروجردي‌  از اعتبار و حيثيت‌ بسيار بالايي‌ برخوردار بوده‌ است‌ و جانشين‌ ايشان‌ اگر با دربار  يا شاه‌ رابطه‌ حسنه‌ داشته‌ باشد يا شاه‌ نسبت‌ به‌ او نظر خوبي‌ داشته‌ باشد، اين‌ مسأله‌ موجب‌ كاهش‌ اقتدار و اعتبار مرجعيت‌ خواهد شد اين‌ افراد با اين‌ كه‌ همگي‌ افرادي‌ سياسي‌ نبودند ولي‌ با اين‌ وجود چنين‌ اعتقادي‌ داشتند و معتقد بودند كه‌ مرجعيت‌ بايد از قدرت‌ سياسي‌ آن‌ وقت‌ جدا باشد. به‌ همين‌ لحاظ‌ در همان‌ مجلس‌ مرحوم‌ بهشتي‌ گفت‌ تلگراف‌ تسليت‌ شاه‌ به‌ آيت‌الله حكيم‌  در نجف‌ ، موجب‌ سقوط‌ آيت‌الله حكيم‌  شد و با اين‌ تلگراف‌، شاه‌ آقاي‌ حكيم‌  را از مرجعيت‌ كل‌ انداخت‌. دو جلسه‌ اول‌ آن‌ محفل‌ به‌ بحث‌هاي‌ كلي‌ گذشت‌ و سپس‌ تقسيم‌ كار شد و قرار شد تا هر كس‌ مأمور نگارش‌ يك‌ موضوع‌ و مقاله‌ شود. اين‌ مقالات‌ در مدت‌ هفت‌ ماه‌ تا يك‌ سال‌ جمع‌ شد و در كتابي‌ تحت‌ عنوان‌ "بحثي‌ در مرجعيت‌ و روحانيت‌ " به‌ طبع‌ رسيد كه‌ پس‌ از آن‌ از سوي‌ شركت‌ سهامي‌ انتشار  بيش‌ از 20 بار تجديد چاپ‌ شد. انتشار اين‌ كتاب‌ سروصداي‌ زيادي‌ كرد. نظرات‌ مرحوم‌ مهندس‌ بازرگان‌  در خصوص‌ روحانيت‌، نظر مرحوم‌ طالقاني‌  در خصوص‌ مرجعيت‌ شورايي‌ و تخصصي‌ شدن‌ مرجعيت‌ و همچنين‌ آراي‌ مرحوم‌ مطهري‌  درباره‌ نحوه‌ معيشت‌ روحانيت‌ و تبعيت‌ روحانيت‌ از عوام‌ به‌ دليل‌ تأمين‌ هزينه‌هاي‌ حوزه‌ و روحانيت‌، از سوي‌ مردم‌، نقطه‌ نظرات‌ قابل‌ توجهي‌ بود كه‌ مورد استقبال‌ واقع‌ شد. اين‌ مسأله‌ به‌ ويژه‌ از آن‌ جهت‌ كه‌ چنين‌ تبليغ‌ مي‌شود كه‌ پيش‌ از سال‌ 42، حركت‌ و مبارزه‌اي‌ نبود و اگر هم‌ انجام‌ مي‌شده‌ غربي‌ و غربزده‌ بوده‌ است‌، قابل‌ توجه‌ است‌. آن‌ جلسات‌ و آن‌ بحث‌ها مبين‌ آن‌ است‌ كه‌ پيش‌ از سال‌ 42 هم‌ حركت‌ و مبارزة‌ برپايه‌ مذهب‌ وجود داشته‌ است‌. و تشكيل‌ اين‌ جلسات‌ نمونه‌اي‌ از آن‌ است‌ همان‌ طور كه‌ تشكيل‌ نهضت‌ آزادي‌  نمونه‌ ديگر آن‌ است‌. در آن‌ زمان‌ بيشتر نهضتي‌ها به‌ آيت‌الله ميلاني‌  كه‌ در مشهد  بودند متمايل‌ بودند. بعد از اين‌ كه‌ چهار مرجع‌ يعني‌ آقاي‌ گلپايگاني‌ ، مرعشي‌ نجفي‌ ، شريعتمداري‌  و آقاي‌ خميني‌  كه‌ در آن‌ موقع‌ به‌ حاج‌ آقا روح‌الله شهرت‌ داشتند، مطرح‌ شدند، اعضاي‌ جبهه‌ ملي‌  به‌ آقاي‌ شريعتمداري‌  گرايش‌ پيدا كردند چرا كه‌ در زمان‌ مصدق‌  ايشان‌ از دكتر مصدق‌ حمايت‌ كرده‌ بودند ولي‌ بعد از پانزده‌ خرداد در زندان‌، جوانان‌ و ميانسالان‌ نهضت‌ و از جمله‌ خود من‌ به‌ آقاي‌ خميني‌  گرايش‌ پيدا كرديم‌. بزرگترها و سران‌ نهضت‌ همچون‌ مهندس‌ بازرگان‌  و آقاي‌ طالقاني‌  نيز به‌ آقاي‌ شريعتمداري‌  گرايش‌ پيدا كردند، چرا كه‌ در آن‌ زمان‌ آقاي‌ ميلاني‌  تقريباً كنار رفته‌ بودند. مهندس‌ بازرگان‌  و آقاي‌ طالقاني‌  هم‌ گر چه‌ گرايششان‌ به‌ آقاي‌ شريعتمداري‌ بيشتر بود ولي‌ پاس‌ مقام‌ آقاي‌ خميني‌  را هم‌ بسيار داشتند و در زندان‌ هم‌ هميشه‌ مي‌گفتند ما نبايد بگذاريم‌ اختلافات‌ ميان‌ آقاي‌ خميني‌ و شريعتمداري‌  توسعه‌ پيدا كند. و سعي‌ مي‌شد كه‌ در آن‌ ميان‌ بي‌طرف‌ باشيم‌ و به‌ هيچ‌ وجه‌ از شريعتمداري‌  به‌ طور كامل‌ حمايت‌ نمي‌كرديم‌. اين‌ در حالي‌ بود كه‌ در آن‌ زمان‌ نسبت‌هاي‌ بدي‌ هم‌ مانند آن‌ چه‌ بعد از انقلاب‌ به‌ شريعتمداري‌  داده‌ مي‌شود به‌ او داده‌ نمي‌شد.

 ملاقات‌ با مهندس‌ عبدالله رياضي‌


 در اواخر دهه‌ 1330 و در اوايل‌ دهه‌ سال‌ 1340، من‌ با دانشكده‌ فني‌  رابطه‌ شغلي‌ داشتم‌ و به‌ همين‌ دليل‌ با مهندس‌ عبدالله رياضي‌  رياست‌ دانشكده‌ هم‌ مرتبط‌ شده‌ بودم‌. اوايل‌ شهريور 1340 كه‌ پدر من‌ و مهندس‌ بازرگان‌  هر دو در زندان‌ بودند، روزي‌ مهندس‌ رياضي‌ به‌ من‌ گفت‌: آقاي‌ سحابي‌ به‌ بابات‌ بگو من‌ و تو معلميم‌، سياست‌ به‌ ما نمي‌آيد. اين‌ سياست‌ پدرسوخته‌ است‌. خود را از سياست‌ بكش‌ كنار. اين‌ صحبت‌ها را رياضي‌  كرد و گذشت‌ ولي‌ نكته‌ جالب‌ و شايد خنده‌دار آن‌ بود كه‌ همين‌ آقاي‌ رياضي‌  دو سال‌ بعد يعني‌ در شهريور 42، در انتخابات‌ مجلس‌ از سوي‌ كنگره‌ آزادزنان‌ و آزادمردان‌ ، نامزد شد و از  تهران‌ به‌ نمايندگي‌ مجلس‌ انتخاب‌ شد و چون‌ از قبل‌ توافق‌ شده‌ بود، به‌ رياست‌ مجلس‌ نيز رسيد. و كسي‌ كه‌ به‌ من‌ مي‌گفت‌ سياست‌ پدرسوخته‌ است‌ از آن‌ سال‌ تا پايان‌ حيات‌ رژيم‌ پهلوي‌ در سال‌ 57 رئيس‌ مجلس‌ باقي‌ ماند. البته‌ كانديدا شدن‌ مهندس‌ رياضي‌  و بعداً رياست‌ مجلس‌ او را، منصور روحاني‌  وزير كشاورزي‌  زمان‌ شاه‌ به‌ گردن‌ او گذارده‌ و در واقع‌ او را فريب‌ داده‌ بود. 

 مسائل‌ تشكيلاتي‌ نهضت‌ آزادي‌


 چنان‌ كه‌ قبلاً توضيح‌ دادم‌ در درون‌ نهضت‌ آزادي‌  به‌ دليل‌ وجود دو نوع‌ تفكر درباره‌ نحوه‌ مبارزه‌، مسائل‌ و اختلافاتي‌ وجود داشت‌. از همان‌ هنگامي‌ كه‌ ما به‌ شوراي‌ نهضت‌ وارد شديم‌ اخبار گوناگوني‌ از حوزه‌هاي‌ نهضت‌ در نقاط‌ مختلف‌ دريافت‌ مي‌كرديم‌ كه‌ قابل‌ توجه‌ بود. به‌ عنوان‌ مثال‌ گزارشي‌ از حوزه‌ بروجرد  براي‌ شورا ارسال‌ شده‌ بود. در آن‌ گزارش‌ درباره‌ محتواي‌ تعليمات‌ حزبي‌ آن‌ حوزه‌ اخباري‌ ارائه‌ شده‌ بود. سرپرست‌ آن‌ حوزه‌ دكتر عرب‌  از جمله‌ افراد نهضت‌ مقاومت‌ ملي‌  بود كه‌ به‌ نهضت‌ آزادي‌  پيوسته‌ بود. ايشان‌ در حوزه‌هاي‌ حزبي‌ نهضت‌ در بروجرد ، جبر تاريخ‌ و مبارزه‌ طبقاتي‌ تدريس‌ مي‌كرد. ما كه‌ در آن‌ زمان‌ تعصب‌ ضدماركسيستي‌  داشتيم‌ از شنيدن‌ اين‌ اخبار خيلي‌ ناراحت‌ شديم‌. البته‌ بعد از آزادي‌ زندانيان‌ در تابستان‌ 1340 تصفيه‌اي‌ در درون‌ نهضت‌ انجام‌ شد و تعدادي‌ از اعضاي‌ نهضت‌ كه‌ عمدتاً از اعضاي‌ پيشين‌ نهضت‌ مقاومت‌  بودند در جريان‌ انتخابات‌ كنگره‌ نهضت‌ آزادي‌  به‌ دليل‌ عدم‌ شركت‌ در تظاهرات‌ 30 تير و حاضر نشدن‌ در گورستان‌ ابن‌بابويه‌  در انتخابات‌ رأي‌ نياوردند و از نهضت‌ كنار رفتند. از آن‌ جمله‌ آقاي‌ اميرانتظام‌  از آن‌ پس‌ از نهضت‌ كناره‌ گرفت‌ و پس‌ از چندي‌ ايران‌ را ترك‌ گفت‌. آقاي‌ عباس‌ سميعي‌  هم‌ از جمله‌ مؤسسين‌ نهضت‌ بود و در همين‌ رابطه‌ كنار رفت‌.


 يكي‌ ديگر از اختلافات‌ ميان‌ اعضاي‌ نهضت‌، بحث‌ بر سر تلقي‌ حزبي‌ و يا جبهه‌اي‌ از نهضت‌ آزادي‌  بود. جناح‌ نهضت‌ مقاومتي‌ها كه‌ رهبري‌ آنها با مرحوم‌ رحيم‌ عطايي‌  بود، معتقد به‌ جبهه‌ بودن‌ نهضت‌ آزادي‌  بودند. و به‌ همين‌ دليل‌ هم‌ در ابتداي‌ كار شرط‌ عضويت‌ در نهضت‌ را مسلمان‌ بودن‌ قرار نداده‌ بودند. ولي‌ گروه‌ مذهبي‌هاي‌ سياسي‌ كه‌ من‌ هم‌ در زمره‌ آنها بودم‌ به‌ حزب‌ بودن‌ نهضت‌ و برخورد ايدئولوژيك‌ با مسائل‌ سياسي‌ ـ تشكيلاتي‌ اعتقاد داشت‌. 


 اختلاف‌ ديگر در ميان‌ اعضاي‌ نهضت‌، موضع‌گيري‌ در قبال‌ جبهه‌ ملي‌  بود. گروهي‌ از اعضا معتقد به‌ برخورد و موضع‌گيري‌ تند در برابر جبهه‌ ملي‌  بودند. در اين‌ موضع‌ تعدادي‌ از مذهبي‌ها و نهضت‌ مقاومتي‌ها اشتراك‌ داشتند. آنها معتقد بودند كه‌ مهندس‌ بازرگان‌  و حسن‌ نزيه‌  كه‌ عضو شوراي‌ جبهه‌ ملي‌  بودند نبايد در جلسات‌ جبهه‌ ملي‌  شركت‌ كنند و نيازي‌ به‌ ايجاد ارتباط‌ با جبهه‌ ملي‌  نيست‌. در مقابل‌ عده‌ ديگري‌ از اعضا معتقد به‌ ارتباط‌ با جبهه‌ ملي‌ بودند. البته‌ در درون‌ جبهه‌ ملي‌  هم‌ عده‌اي‌ از سران‌ عليه‌ نهضت‌، تبليغات‌ مي‌كردند. مرحوم‌ مهندس‌ حسيبي‌ ، شاهپور بختيار ، دكتر خنجي‌  و دكتر سنجابي‌  و دكتر صديقي‌  از آن‌ جمله‌ بودند. به‌ عقيده‌ آنان‌، نهضت‌ آزادي‌  دكاني‌ در مقابل‌ جبهه‌ ملي‌  بود كه‌ غرض‌ از تأسيس‌ آن‌ جايگزين‌ جبهه‌ ملي‌  شدن‌ بود. در حالي‌ كه‌ اين‌ تلقي‌ در درون‌ نهضت‌ و به‌ ويژه‌ در ميان‌ قشر مذهبي‌ آن‌ وجود نداشت‌. هدف‌ ما آن‌ بود كه‌ نهضت‌ آزادي‌  يك‌ حزب‌ باشد و همچون‌ ساير احزاب‌ در جبهه‌ ملي‌ دوم‌  حضور يابد. از جمله‌ افرادي‌ كه‌ با نزديكي‌ به‌ جبهه‌ ملي‌  مخالف‌ بودند مي‌توان‌ از دكتر شيباني‌ ، مرحوم‌ محمد حنيف‌نژاد  و مرحوم‌ سعيد محسن‌  نام‌ برد. آنها ضمن‌ آن‌ كه‌ پيرو نظر حزبي‌ بودن‌ نهضت‌ بودند ولي‌ به‌ دليل‌ مخالفت‌ با مواضع‌ جبهه‌ ملي‌ دوم‌ ، به‌ عدم‌ نزديكي‌ به‌ جبهه‌ ملي‌  اعتقاد داشتند. اين‌ اختلافات‌ و به‌ ويژه‌ موضع‌گيري‌ در قبال‌ جبهه‌ ملي‌  بدون‌ اغراق‌ بيش‌ از 90% بحث‌هاي‌ جلسات‌ شوراي‌ مركزي‌ و كميته‌ اجرايي‌ نهضت‌ را تشكيل‌ مي‌داد. به‌ طوري‌ كه‌ در اواخر سال‌ 41 من‌ در يكي‌ از جلسات‌ شوراي‌ مركزي‌ چنين‌ عنوان‌ كردم‌ كه‌ متأسفانه‌ در عين‌ اين‌ كه‌ ما مي‌خواهيم‌ از جبهه‌ ملي‌  مستقل‌ باشيم‌ ولي‌ در عين‌ حال‌ اسير جبهه‌ ملي‌  هستيم‌. چون‌ اسارت‌ دو نوع‌ است‌. يكي‌ اسارت‌ مثبت‌ است‌ يعني‌ از جرياني‌ تبعيت‌ مي‌شود. زماني‌ هم‌ قصد تبعيت‌ وجود ندارد و هدف‌ مستقل‌ بودن‌ است‌ ولي‌ آن‌ قدر وقت‌ صرف‌ آن‌ جريان‌ مي‌شود كه‌ عملاً بجز آن‌ جريان‌، ساير مسائل‌ در حاشيه‌ قرار مي‌گيرند. اين‌ اشكال‌ در درون‌ نهضت‌ بود و همين‌ اشكال‌ سبب‌ شده‌ بود كه‌ در هيچ‌ زمان‌ نهضت‌ داراي‌ تشكيلات‌ منظم‌ نشود و چون‌ نظرات‌ سخنگويان‌ نهضت‌ و گويندگان‌ آن‌ با هم‌ تفاوت‌ داشت‌، اين‌ مسأله‌ موجب‌ سؤال‌ و ابهام‌ يا اعتراض‌ اعضاي‌ نهضت‌ به‌ خصوص‌ از شهرستان‌ها مي‌شد. بسياري‌ از كساني‌ كه‌ به‌ نهضت‌ پيوسته‌ بودند، گرايشات‌ چپ‌ داشتند. شاگردان‌ قديم‌ خليل‌ ملكي‌  از آن‌ جمله‌ بودند كه‌ ديگر با نيروي‌ سوم‌  همكاري‌ نمي‌كردند و با نهضت‌ آزادي‌  بودند. آنان‌ در شهرستان‌ها فعال‌ بودند. يكي‌ از آنان‌ دكتر عرب‌ بود كه‌ در كلاس‌هاي‌ خود در خرم‌آباد آموزش‌هاي‌ ماركسيستي‌  يا تحليل‌ طبقاتي‌ ارائه‌ مي‌كرد. اين‌ها موحب‌ سؤال‌ و ابهام‌ علاقمندان‌ نهضت‌ مي‌شد ولي‌ هيچ‌ يك‌ موجب‌ ترك‌ و جدايي‌ آنان‌ از نهضت‌ آزادي‌  نگرديد. 


 يكي‌ ديگر از دلايل‌ مخالفين‌ نزديكي‌ به‌ جبهه‌ ملي‌ در درون‌ نهضت‌، علاوه‌ بر مواضع‌ جبهه‌ ملي‌ ، وجود پاره‌اي‌ افراد مسأله‌دار در پيرامون‌ جبهه‌ ملي‌ بود. در آن‌ دوران‌ جبهه‌ ملي‌ يك‌ كميته‌ سياسي‌ در كنار شوراي‌ جبهه‌ تشكيل‌ داده‌ بود كه‌ در آن‌ كميته‌ افرادي‌ همچون‌ مرحوم‌ نجم‌الملك‌ ، سيدحسن‌ تقي‌زاده‌  و دكتر جلال‌ عبده‌  عضويت‌ داشتند. اين‌ افراد مورد اعتراض‌ دكتر مصدق‌  هم‌ بودند. مرحوم‌ نجم‌الملك‌  گرچه‌ شخصاً آدم‌ سالم‌ و خوبي‌ بود ولي‌ در جناح‌ دربار  بود. سيدحسن‌ تقي‌زاده‌  نيز مانند او بود. تقي‌زاده‌  كه‌ از جمله‌ فعالين‌ انقلاب‌ مشروطه‌  به‌ شمار مي‌رفت‌، پس‌ از آن‌ در زمره‌ هواداران‌ پهلوي‌ درآمد در جريان‌ تجديد قرارداد دارسي‌  نقش‌ فعالي‌ داشت‌ و به‌ همين‌ دليل‌ در مجلس‌ چهاردهم‌ مصدق‌ حملات‌ تندي‌ به‌ وي‌ كرده‌ و در باره‌ وي‌ گفته‌ بود: مادر دهر خائني‌ مانند تقي‌زاده‌  نزاييده‌ است‌. تقي‌زاده‌  به‌ دليل‌ جمله‌ معروفش‌ كه‌ ايراني‌ بايد از نوك‌ پا تا فرق‌ سر غربي‌ شود همواره‌ از سوي‌ روشنفكران‌ ايراني‌ مورد حمله‌ قرار مي‌گرفت‌. دكتر عبده‌  هم‌ علي‌ رغم‌ سوابق‌ سياسي‌ و فعاليت‌هايي‌ كه‌ در سازمان‌ ملل‌ داشت‌ به‌ هر صورت‌ عضو جناح‌ راست‌ و حاكميت‌ محسوب‌ مي‌ شد. از سوي‌ ديگر جبهه‌ ملي‌  علي‌ رغم‌ همكاري‌ با چنين‌ افرادي‌، لبه‌ تيز حملات‌ خود را متوجه‌ دولت‌ اميني‌ كرد در حالي‌ كه‌ تحليل‌ نهضت‌ در آن‌ زمان‌ اين‌ بود كه‌ اميني‌ علي‌ رغم‌ ريشة‌ خانوادگي‌ و همچنين‌ امضاي‌ قرارداد كنسرسيوم‌ ، در حال‌ حاضر در مقابل‌ دربار  قرار گرفته‌ است‌ و لذا نبايد با وي‌ مبارزه‌ كرد. در آذر ماه‌ سال‌ 40، جبهه‌ ملي‌ فرمان‌ قيام‌ عليه‌ دولت‌ اميني‌ را به‌ علت‌ تعلل‌ در شروع‌ انتخابات‌ صادر كرد. اين‌ رويه‌ با روش‌ جبهه‌ ملي‌  كه‌ تبليغ‌ عمل‌ قانوني‌ مي‌كرد منافات‌ داشت‌. در آن‌ زمان‌ جبهه‌ ملي‌  اعلاميه‌اي‌ منتشر كرد كه‌ در ابتداي‌ آن‌ نوشته‌ بود: "قم‌ فاستقم‌". اين‌ اعلاميه‌ موجب‌ تعجب‌ ما شده‌ بود. درآن‌ زمان‌ دفتر شركت‌ ما در ساختمان‌ مرحوم‌ اميرعلائي‌  قرار داشت‌. لذا هر روز ما ايشان‌ را ملاقات‌ مي‌كرديم‌. پس‌ از انتشار آن‌ اعلاميه‌، اميرعلائي‌  به‌ من‌ گفت‌: "بيا شما كه‌ به‌ ما انتقاد مي‌كرديد كه‌ جبهه‌ ملي‌  نمي‌جنبد و محافظه‌كار است‌، حالا جنبيد، ديگر چه‌ مي‌گوييد؟" انتشار اين‌ اعلاميه‌ در سطح‌ جامعه‌ و از جمله‌ در  دانشگاه‌  تهران‌ منشاء تحركاتي‌ شد. در آن‌ زمان‌ در  دانشگاه‌  تهران‌ جبهه‌ ملي‌  داراي‌ يك‌ كميته‌ دانشجويي‌ بود كه‌ تعدادي‌ از افراد با گرايش‌هاي‌ چپ‌ همچون‌ بيژن‌ جزني‌  هم‌ در آن‌ فعاليت‌ مي‌كردند ولي‌ علاوه‌ بر كميته‌ دانشجويي‌ نهضت‌ آزادي‌ ، بيژن‌ جزني‌  و همفكرانش‌ هم‌ با آن‌ اقدامات‌ جبهه‌ ملي‌  كه‌ تحريك‌ به‌ قيام‌ مي‌كرد مخالف‌ بودند. در همان‌ حال‌ در روز 25 يا 26 دي‌ ماه‌ 1340 اتفاق‌ جالبي‌ افتاد. در آن‌ روز ساواك‌  به‌ دانشگاه‌ حمله‌ كرد و تعداد زيادي‌ از اعضاي‌ كميته‌ دانشجويي‌ نهضت‌ و جهبه‌ ملي‌ را دستگير كرد. در آن‌ روز كميته‌ دانشجويي‌ نهضت‌  جلسه‌ داشت‌ و ساواك‌  توانست‌ تعداد زيادي‌ از آنها همچون‌ شيباني‌  و سعيد محسن‌  و محمد حنيف‌نژاد  و ... را دستگير كند. از آن‌ سو بيژن‌ جزني‌  و چند تن‌ از فعالين‌ دانشجويي‌ ديگر هم‌ بازداشت‌ شدند. 

 واقعه‌ اول‌ بهمن‌   دانشگاه‌  تهران‌


 چند روز پس‌ از بازداشت‌ فعالين‌ حركت‌ دانشجويي‌، واقعه‌ اول‌ بهمن‌  رخ‌ داد. در آن‌ روز به‌ دعوت‌ جبهه‌ ملي‌ ، دانشجويان‌ در داخل‌  دانشگاه‌  تهران‌، تظاهرات‌ كردند و عليه‌ دولت‌ اميني‌ شعار دادند. در ابتدا، نيروهاي‌ انتظامي‌ در خارج‌ دانشگاه‌ مستقر شده‌ بودند و دانشجويان‌ از داخل‌ به‌ آنها سنگ‌ پرتاب‌ مي‌كردند و آنها هم‌ سنگ‌ها را به‌ سويشان‌ باز مي‌گرداندند. اين‌ صحنه‌ را مهندس‌ رياضي‌  كه‌ از ساختمان‌ دبيرخانه‌ دانشگاه‌ در خيابان‌ 16 آذر نظاره‌ كرده‌ بود، براي‌ من‌ تعريف‌ كرد. به‌ گفته‌ رياضي‌ ، وي‌ و سايرين‌ كه‌ ناظر اين‌ صحنه‌ها بودند شك‌ كرده‌ بودند كه‌ اينها دارند با يكديگر شوخي‌ مي‌كنند. ولي‌ ناگهان‌ نزديك‌ ظهر يك‌ گردان‌ چترباز به‌ داخل‌ دانشگاه‌ حمله‌ور شد و هرچه‌ را بر سر راه‌ خود ديدند شكستند و دانشجويان‌  را هم‌ به‌ شدت‌ مضروب‌ كردند. چند نفر در آن‌ ميان‌ به‌ شدت‌ زخمي‌ شدند و يك‌ نفر هم‌ كور شد. به‌ داخل‌ دانشكده‌ فني‌  هجوم‌ آوردند و كليه‌ كتاب‌هاي‌ كتابخانه‌ دانشكده‌ را پاره‌ كردند در دانشكده‌ علوم‌ هم‌ وسايل‌ آزمايشگاه‌ و غيره‌ را از بين‌ بردند. تا اين‌ كه‌ دكتر فرهاد  كه‌ در آن‌ زمان‌ رئيس‌  دانشگاه‌  تهران‌ بود دخالت‌ كرد و از طريق‌ دكتر اميني‌ موفق‌ شد كه‌ نيروهاي‌ نظامي‌ را از دانشگاه‌ بيرون‌ كند. پس‌ از آن‌ دكتر فرهاد اطلاعيه‌اي‌ داد كه‌ محتواي‌ آزادي‌خواهانه‌اي‌ داشت‌ و از دانشجويان‌ و حقوق‌ و حريم‌ دانشگاه‌ دفاع‌ و تجاوز نيروهاي‌ نظامي‌ را محكوم‌ كرد. اين‌ اطلاعيه‌ سر و صداي‌ زيادي‌ كرد. فرداي‌ آن‌ روز سپهبد تيمور بختيار  به‌ عنوان‌ مسبب‌ اين‌ جريان‌ معرفي‌ و از ايران‌ اخراج‌ شد. هدف‌ بختيار  چنان‌ كه‌ بعداً در يك‌ مصاحبه‌ مطبوعاتي‌ در رُم‌ اقرار كرد آن‌ بود كه‌ با هماهنگي‌ شاه‌، دولت‌ اميني‌ را ساقط‌ كند و خود دولت‌ تشكيل‌ دهد. در آن‌ مصاحبه‌ بختيار  گفت‌ كه‌ قرار بوده‌ است‌ در دولت‌ وي‌، دو نفر هم‌ از جبهه‌ ملي‌  شركت‌ داشته‌ باشند البته‌ ظاهراً تنها وعده‌ شركت‌ در كابينه‌ به‌ آنها داده‌ شده‌ بود و جبهه‌ ملي‌  از ساير حوادث‌ واين‌ كه‌ قرار است‌ چتربازها به‌ دانشگاه‌ هجوم‌ بياورند، مطلع‌ نبود. بعد از اين‌ واقعه‌ دانشجويان‌ چپگراي‌ عضو جبهه‌ ملي‌  اعلاميه‌ مفصلي‌ دادند كه‌ عنوان‌ آن‌ اين‌ بود "از حوادث‌ عبرت‌ بگيريم‌" در آن‌ اطلاعيه‌ آنها از رهبري‌ جبهه‌ ملي‌ انتقاد كرده‌ بودند كه‌ چرا آگاهي‌ سياسي‌ ندارند. سپس‌ معلوم‌ شد كه‌ هدف‌ ساواك‌  از دستگيري‌ دانشجويان‌ فعالي‌ كه‌ مخالف‌ موضع‌ جبهه‌ ملي‌  و اعلاميه‌ "قم‌ فاستقم‌" بودند چه‌ بوده‌ است‌. حادثه‌ اول‌ بهمن‌  اعتبار جبهه‌ ملي‌  را كاهش‌ داد و از آن‌ پس‌ تا زمان‌ استعفاي‌ دولت‌ اميني‌ در تابستان‌ 41، جبهه‌ ملي‌  نسبتاً خاموش‌ شد و در مقابل‌ فعاليت‌ و اعتبار نهضت‌ آزادي‌  افزايش‌ يافت‌. پس‌ از استعفاي‌ اميني‌، اسدالله علم‌ نخست‌وزير شد و ما در انتظار موضع‌ گيري‌ جبهه‌ ملي‌  در قبال‌ دولت‌ علم‌  بوديم‌ ولي‌ برخلاف‌ انتظار ما و سايرين‌، جبهه‌ ملي‌  هيچگونه‌ حركتي‌ عليه‌ علم‌  نكرد. واطلاعيه‌هاي‌ جبهه‌ در قبال‌ مسأله‌ انتخابات‌ بسيار نرم‌ و مسالمت‌ جويانه‌ بود. در اواخر تابستان‌ 41 مطلع‌ شديم‌ كه‌ سكوت‌ جبهه‌ ملي‌  به‌ دليل‌ اشتغال‌ به‌ سازماندهي‌ تشكيلات‌ است‌ و قرار است‌ كه‌ در اواخر آذرماه‌ كنگره‌ جبهه‌ ملي‌  تشكيل‌ شود.

 كنگره‌ جبهه‌ ملي‌ دوم‌


 ازاواسط‌ پاييز در حوزه‌هاي‌ مختلف‌ جبهه‌ ملي‌ انتخابات‌ براي‌ گزينش‌ نمايندگان‌ شركت‌كننده‌ در كنگره‌  آغاز شد. اخباري‌ كه‌ از اين‌ انتخابات‌ براي‌ ما مي‌رسيد بسيار عجيب‌ بود. اخبار حاكي‌ از آن‌ بود كه‌ تشكيلات‌ جبهه‌ ملي‌  تنها مراقب‌ آن‌ است‌ كه‌ نهضتي‌ها در اين‌ انتخابات‌ در حوزه‌هايي‌ كه‌ عضو هستند، انتخاب‌ نشوند. در آن‌ زمان‌ در بخش‌هاي‌ مختلف‌ و حوزه‌هاي‌ جبهه‌ ملي‌ ، نهضتي‌ها هم‌ فعال‌ بودند. در انتخابات‌ حوزه‌ بازار پس‌ از انتخاب‌ دو نفر از وابستگان‌ نهضت‌ آزادي‌ ، كميته‌ تشكيلات‌ جبهه‌ ملي‌ ، انتخابات‌ را باطل‌ اعلام‌ نمود. ولي‌ با اين‌ وجود از چند حوزه‌، چند تن‌ از وابستگان‌ كه‌ چندان‌ شناخته‌ شده‌ نبودند همچون‌ مرحوم‌ محمد حنيف‌نژاد  كه‌ مسئول‌ كميته‌ جبهه‌ ملي‌ در دانشكده‌ كشاورزي‌  بود به‌ كنگره‌ جبهه‌ ملي‌ راه‌ يافتند. در داخل‌ جبهه‌ ملي‌ ، بر روي‌ حزب‌ ملت‌ ايران‌  به‌ رهبري‌ داريوش‌ فروهر ، جامعه‌ سوسياليست‌ها  به‌ رهبري‌ خليل‌ ملكي‌  و حزب‌ مردم‌ ايران‌  به‌ رهبري‌ آقاي‌ راضي‌  كه‌ در غياب‌ مرحوم‌ نخشب‌  رهبري‌ آن‌ حزب‌ را بر عهده‌ داشت‌ نيز حساسيت‌ وجود داشت‌ و اگر اعضاي‌ آنها را شناسايي‌ مي‌كردند نمي‌گذاشتند انتخاب‌ شوند. پس‌ از تشكيل‌ كنگره‌ جبهه‌ ملي‌ ، فشار زيادي‌ بر روي‌ مهندس‌ بازرگان‌  و حسن‌ نزيه‌  كه‌ به‌ عنوان‌ اعضاي‌ شورا در كنگره‌  شركت‌ مي‌كردند و مرحوم‌ طالقاني‌  و پدر من‌ كه‌ به‌ عنوان‌ ناظر و بدون‌ حق‌ راي‌ در كنگره‌  حضور داشتند، وجود داشت‌. آنها از يك‌ سو از درون‌ جبهه‌ ملي‌ تحت‌ فشار قرار داشتند و از سوي‌ ديگر از داخل‌ نهضت‌، مبني‌ بر آن‌ كه‌ در جلسات‌ كنگره‌  شركت‌ نكنند.


 از ابتداي‌ تشكيل‌ نهضت‌ آزادي‌ ، نشريه‌اي‌ با نام‌ "باتفسير و بي‌تفسير " منتشر مي‌شد كه‌ با جبهه‌ ملي‌  برخورد زيادي‌ داشت‌. در آن‌ نشريه‌ اخبار مربوط‌ به‌ جبهه‌ ملي‌  با تفسيري‌ پيرامون‌ آن‌ و در بعضي‌ موارد بدون‌ تفسير نقل‌ مي‌شد و گرچه‌ نشريه‌ درون‌ گروهي‌ بود ولي‌ به‌ دست‌ اعضاي‌ جبهه‌ ملي‌  مي‌رسيد و موجب‌ اعتراض‌ شديد آنها به‌ مهندس‌ بازرگان‌  و نزيه‌  مي‌شد. اين‌ فشارها سرانجام‌ منجر به‌ اعتراض‌ مهندس‌ بازرگان‌  و تعطيلي‌ آن‌ نشريه‌ در سال‌ 40 شد. پس‌ از واقعه‌ اول‌ بهمن‌  ديگر آن‌ نشريه‌ منتشر نشد ولي‌ در سال‌ 41 نشريه‌اي‌ با همان‌ سبك‌ و سياق‌ به‌ نام‌ "باحاشيه‌ و بي‌حاشيه‌ " منتشر شد كه‌ تا سال‌ 42 به‌ كار خود ادامه‌ داد. باحاشيه‌ و بي‌حاشيه‌  مانند "باتفسير و بي‌تفسير " غلظت‌ ضد جبهه‌اي‌ نداشت‌، ولي‌ غلظت‌ ضد رژيم‌ آن‌ زياد بود و عليه‌ رژيم‌ و شاه‌ و دربار  و حاكميت‌ افشاگري‌ مي‌كرد و به‌ همين‌ دليل‌ هم‌ مورد خشم‌ و نفرت‌ رژيم‌ قرار گرفت‌. به‌ هر صورت‌ در جريان‌ برگزاري‌ كنگره‌  جهبه‌ ملي‌ ارتباط‌ ما با سران‌ نهضت‌ كه‌ در كنگره‌  حضور داشتند قطع‌ شده‌ بود. چنانچه‌ گفتم‌ مهندس‌ بازرگان‌  و ساير سران‌ به‌ دليل‌ مطالب‌ همان‌ نشريات‌ و... از درون‌ جبهه‌ تحت‌ فشار قرار داشتند. ولي‌ از آن‌ سو از داخل‌ نهضت‌ هم‌ تحت‌ فشار بودند. ما كه‌ احساسات‌ مخالف‌ جبهه‌ ملي‌  داشتيم‌ مرتباً از مهندس‌ بازرگان‌  و سايرين‌ مي‌خواستيم‌ كه‌ در جلسات‌ كنگره‌  شركت‌ نكنند و با استناد به‌ مطالبي‌ كه‌ عليه‌ نهضت‌ در جلسات‌ كنگره‌  مطرح‌ شده‌ بود مي‌خواستيم‌ كه‌ كنگره‌  را ترك‌ كنند. ولي‌ آنها به‌ درخواست‌ ما ترتيب‌ اثر نمي‌دادند. تا اين‌ كه‌ يكي‌ از دوستان‌ نهضت‌ مقاومتي‌ كه‌ در نهضت‌ فعاليت‌ داشت‌ به‌ من‌ مراجعه‌ كرد و اتفاقي‌ را كه‌ در كنگره‌  به‌ وقوع‌ پيوسته‌ بود بازگو كرد و گفت‌ خيانتي‌ در داخل‌ نهضت‌ انجام‌ شده‌ و مسببين‌ آن‌ بايد محاكمه‌ و اخراج‌ شوند. آن‌ واقعه‌ بدين‌ قرار بود كه‌ به‌ هنگام‌ انتخابات‌ شوراي‌ مركزي‌ جبهه‌ ملي‌  آقاي‌ شيباني‌  كه‌ به‌ عنوان‌ عضو كميته‌ جبهه‌ ملي‌ در كنگره‌  شركت‌ كرده‌ بود بدون‌ مقدمه‌ و بدون‌ اطلاع‌ رهبران‌ نهضت‌ كه‌ در كنگره‌  حضور داشتند، بيانيه‌ شديداللحني‌ را كه‌ حاوي‌ بدگويي‌ به‌ رهبران‌ جبهه‌ ملي‌  بود قرائت‌ مي‌كند. در آن‌ بيانيه‌ گفته‌ شده‌ بود كه‌ وقتي‌ قيام‌ ملت‌ شروع‌ شود ما شما را محاكمه‌ مي‌كنيم‌. مهندس‌ بازرگان‌  و دكتر سحابي‌  و آقاي‌ طالقاني‌  كه‌ در آنجا حضور داشتند از لحن‌ و محتواي‌ بيانيه‌ متعجب‌ شده‌ و به‌ قول‌ خودشان‌ يخ‌ مي‌كنند. بعد از پي‌گيري‌ مشخص‌ شد آن‌ گروه‌ از اعضاي‌ نهضت‌ آزادي‌  كه‌ به‌ جناح‌ نهضت‌ مقاومتي‌ها شهرت‌ داشتند مخفيانه‌ جلسه‌اي‌ تشكيل‌ داده‌ و براي‌ اين‌ كه‌ ارتباط‌ نهضت‌ را با جبهه‌ ملي‌ قطع‌ كنند و مانع‌ ارتباط‌ نهضت‌ و جبهه‌ شوند اين‌ اطلاعيه‌ را تهيه‌ كرده‌اند. ازجمله‌ اعضاي‌ آن‌ گروه‌ آقاي‌ فروغي‌زاده‌  و خواهرشان‌، بهروز راد  و پرويز يعقوبي‌ را مي‌توانم‌ نام‌ ببرم‌. اين‌ بيانيه‌ در حالي‌ در كنگره‌  قرائت‌ شد كه‌ طبق‌ اطلاع‌ قرار شده‌ بود كه‌ علاوه‌ بر مهندس‌ بازرگان‌ ، دكتر سحابي‌ ، نزيه‌ ، طالقاني‌ ، مهندس‌ منصور عطايي‌  و يكي‌ دو نفر ديگر نيز در شوراي‌ جبهه‌ ملي‌ پذيرفته‌ شوند ولي‌ با اين‌ عمل‌ جو جلسه‌ كاملاً عوض‌ شد و دكتر صديقي‌  به‌ دنبال‌ اين‌ مسأله‌ سخنراني‌ كرد و گفت‌ كه‌ ما از قبل‌ هم‌ اعلام‌ كرده‌ بوديم‌ كه‌ در تشكيلات‌ نهضت‌ آزادي‌ عوامل‌ نفوذي‌ مخربي‌ حاكم‌ هستند. لذا موضوع‌ عضويت‌ نهضت‌ آزادي‌  در كنگره‌  معلق‌ ماند و اعلام‌ شد تا زماني‌ كه‌ نهضت‌ آزادي‌  اين‌ عناصر را از داخل‌ خود طرد نكند و از لحاظ‌ تشكيلاتي‌ منظم‌ نشود به‌ عضويت‌ جبهه‌ ملي‌  پذيرفته‌ نخواهد شد. البته‌ با اين‌ وجود آقاي‌ مهندس‌ بازرگان‌ ، حسن‌ نزيه‌  و مرحوم‌ طالقاني‌  به‌ صورت‌ فردي‌ و غيرتشكيلاتي‌ به‌ عضويت‌ شورا درآمدند و دكتر سحابي‌  هم‌ به‌ عنوان‌ عضو علي‌ البدل‌ شورا انتخاب‌ شد. اين‌ مسأله‌، بار ديگر دامنة‌ اختلافات‌ در درون‌ نهضت‌ آزادي‌  را گسترش‌ داد و از جمله‌ در يكي‌ از جلسات‌ شورا ميان‌ من‌ و مرحوم‌ رحيم‌ عطايي‌ برخورد لفظي‌ شديدي‌ رخ‌ داد كه‌ منجر شد رحيم‌ عطايي‌ ديگر در جلسات‌ نهضت‌ شركت‌ نكند. ولي‌ در اثر پيگيري‌ و اصرار آقاي‌ مهندس‌ مرتضي‌ مقدم‌  يك‌ كميته‌ رسيدگي‌ به‌ عضويت‌ مرحوم‌ آسايش‌  و آقاي‌ احمد صدرحاج‌ سيدجوادي‌  و... تشكيل‌ شد و آنها پس‌ از چند ماه‌ رسيدگي‌ فروغي‌زاده‌  و بهروز راد  را از نهضت‌ اخراج‌ كردند. 

 انقلاب‌ شاه‌ و مردم‌


 در همان‌ ايامي‌ كه‌ ما درگير مسايل‌ خود بوديم‌، از سوي‌ شاه‌، مسأله‌ انقلاب‌ شاه‌ و مردم‌ مطرح‌ شد و وي‌ با اعلام‌ شش‌ اصل‌ انقلاب‌ سفيد  سردمدار حركتي‌ شد كه‌ اميني‌ با حمايت‌ آمريكا  آغاز كرده‌ بود. با طرح‌ مسايل‌ انقلاب‌ سفيد ، نهضت‌ آزادي‌  و جبهه‌ ملي‌  از داخل‌ تحت‌ فشار قرار گرفتند تا در برابر آن‌ موضع‌ بگيرند. در آن‌ موقع‌ عناصر چپ‌ و ازجمله‌ چند تن‌ از كساني‌ كه‌ با حزب‌ توده‌  رابطه‌ داشتند و با من‌ هم‌ آشنا بودند، از انقلاب‌ سفيد  و تقسيم‌ اراضي‌ حمايت‌ مي‌كردند و معتقد بودند كه‌ بايد اين‌ حركت‌ را تأييد كرد. از جمله‌ آنها يكي‌ هم‌ ثروت‌ (نادر) شرميني‌  بود كه‌ در زمان‌ مصدق‌  رهبر سازمان‌ جوانان‌ حزب‌ توده‌  بود و پس‌ از كودتا  دستگير شده‌ و توبه‌ كرده‌ بود. وي‌ با دوستان‌ توده‌اي‌ ما ديدار مي‌كرد و ازجمله‌ به‌ يكي‌ از آنها گفته‌ بود فلاني‌ مگر ما چه‌ مي‌خواستيم‌، هر چه‌ را كه‌ ما مي‌خواستيم‌ مانند رفرم‌ ارضي‌ و آزادي‌ زنان‌ دارد انجام‌ مي‌شود. پس‌ ما بايد اين‌ حركت‌ شاه‌ را تأييد كنيم‌. لذا علاوه‌ بر تبليغات‌ مداوم‌ راديو و تلويزيون‌، اين‌ گونه‌ عناصر هم‌ به‌ نفع‌ شاه‌ تبليغ‌ مي‌كردند. در اين‌ ميان‌ علاوه‌ بر نيروهاي‌ موجود سياسي‌، نيروي‌ ديگري‌ هم‌ از زمان‌ طرح‌ مسأله‌ انتخابات‌ انجمن‌هاي‌ ايالتي‌ و ولايتي‌  در صحنه‌ سياسي‌ كشور پيدا شده‌ بود، كه‌ همان‌ روحانيت‌ بود. بعد از فوت‌ مرحوم‌ بروجردي‌ ، چهار نفر از علماي‌ برجسته‌ كه‌ در آستانة‌ مرجعييت‌ قرار داشتند يعني‌ آقايان‌ گلپايگاني‌ ، مرعشي‌ نجفي‌ ، شريعتمداري‌  و خميني‌  هم‌ در مقابل‌ آيين‌ نامه‌ انتخابات‌ انجمن‌هاي‌ ايالتي‌ و ولايتي‌  موضع‌ گرفتند. هدف‌ شاه‌ و علم‌  از طرح‌ مسأله‌ انتخابات‌ انجمن‌هاي‌ ايالتي‌ و ولايتي‌  كه‌ در قانون‌ اساسي‌ مشروطه‌ وجود داشت‌ و تا آن‌ زمان‌ اجرا نشده‌ بود آن‌ بود كه‌ به‌ اصطلاح‌ خود را آزادي‌خواه‌ معرفي‌ كرده‌ و به‌ مقابله‌ با روشنفكران‌ مخالف‌ (اپوزيسيون‌) برخيزند. علما هم‌ در مقابل‌ آزادي‌ زنان‌ براي‌ شركت‌ در انتخابات‌ و موضوع‌ قسم‌ به‌ كتاب‌ آسماني‌ به‌ جاي‌ قسم‌ به‌ قرآن‌  موضع‌ گرفتند. با طرح‌ مسأله‌ انجام‌ رفرندام‌ براي‌ اصول‌ شش‌گانه‌ انقلاب‌ سفيد ، نيروهاي‌ سياسي‌ در مقابل‌ آن‌ موضع‌ گرفتند و جبهه‌ ملي‌  هم‌ با صدور اطلاعيه‌اي‌ اعلام‌ كرد كه‌ با اصلاحات‌ ارضي‌ مخالفت‌ ندارد و ليكن‌ اگر اصلاحات‌ بخواهد بهانه‌اي‌ براي‌ استبداد و ديكتاتوري‌ شاه‌ شود با آن‌ مخالف‌ است‌ و بنابراين‌ جبهه‌ در رفراندم‌ شركت‌ نمي‌كند. نهضت‌ آزادي‌  هم‌ در اين‌ رابطه‌ اعلاميه‌ مفصلي‌ كه‌ سيزده‌ صفحه‌ بود منتشر كرد و در آنجا رك‌ و صريح‌ يقه‌ شاه‌ را گرفت‌. آن‌ اطلاعيه‌ با اين‌ مضمون‌ شروع‌ شده‌ بود كه‌ انقلاب‌ شاه‌ و ملت‌ خود انقلاب‌ نادري‌ است‌ در ميان‌ انقلاب‌هاي‌ جهان‌، چرا كه‌ براي‌ اولين‌ بار است‌ كه‌ طبقه‌ ظالم‌ و ستمگر عليه‌ خود و گذشته‌ خودش‌ انقلاب‌ كرده‌ است‌. و در ادامه‌ هم‌ ضمن‌ بيان‌ اين‌ كه‌ اصلاحات‌ ارضي‌ به‌ وابستگي‌ بيشتر ايران‌ به‌ خارج‌ منتهي‌ مي‌شود و در نهايت‌ تغييري‌ در وضع‌ زارعين‌  حاصل‌ نمي‌شود، ماهيت‌ اصلاحات‌ ارضي‌ و باز شدن‌ پاي‌ ساواك‌  از طريق‌ سپاه‌ دانش‌ به‌ روستاها را مورد حمله‌ قرار داده‌ بود. اما پيش‌ از تكثير آن‌ كه‌ بوسيله‌ پلي‌ كپي‌ انجام‌ مي‌شد سران‌ و فعالين‌ جبهه‌ ملي‌  و چند تن‌ از سران‌ نهضت‌ آزادي‌  دستگير شدند. در اين‌ هجوم‌ به‌ نسبت‌ جبهه‌ ملي‌ ، تعداد كمتري‌ از اعضاي‌ نهضت‌ آزادي‌  دستگير شدند. دليل‌ آن‌ هم‌ اين‌ بود كه‌ نهضت‌ از ابتداي‌ تأسيس‌ با اين‌ كه‌ ادعاي‌ فعاليت‌ قانوني‌ داشت‌ ولي‌ چون‌ نسبت‌ به‌ تحولات‌ بدبين‌ بود و هميشه‌ انتظار هجوم‌ را داشت‌، هيچ‌ گاه‌ اسامي‌ مسئولين‌ تشكيلاتي‌ خود را اعلام‌ نكرد. و به‌ همين‌ دليل‌ اعضاي‌ تشكيلاتي‌ بجز 5 نفر مؤسس‌، شناخته‌ شده‌ نبودند. و پليس‌ نام‌ من‌ و مرحوم‌ آسايش‌  و آقاي‌ صدر حاج‌ سيدجوادي‌  را كه‌ عضو هيأت‌ اجراييه‌ نهضت‌ بوديم‌ و نيز اسامي‌ ساير فعالين‌ را نمي‌دانست‌ لذا از نهضت‌ بجز 5 نفر عضو مؤسس‌، تنها دكتر عباس‌ شيباني‌  كه‌ از فعالين‌ بنام‌ جنبش‌ دانشجويي‌ بود و مرحوم‌ محمد حنيف‌نژاد  كه‌ مسئول‌ كميته‌ دانشجويي‌ دانشكده‌ كشاورزي‌ كرج‌  بود بازداشت‌ شدند در حالي‌ كه‌ از جبهه‌ ملي‌  در حدود پنجاه‌ نفر بازداشت‌ شدند و ما توانستيم‌ به‌ فعاليت‌ خود ادامه‌ دهيم‌ و بقول‌ دوستان‌، آن‌ دوران‌، دوران‌ آتش‌ سوزاندن‌ ما بود.




 نهضت‌ روحانيت‌


 نهضت‌ روحانيت‌  از پاييز سال‌ 41 آغاز شد. علت‌ آن‌ نيز چنان‌ كه‌ گفته‌ شد اعتراض‌ علما به‌ آيين‌نامه‌ انتخابات‌ انجمن‌هاي‌ ايالتي‌ و ولايتي‌  بود كه‌ در آن‌ آيين‌نامه‌ مسأله‌ حق‌ انتخاب‌ كردن‌ و انتخاب‌ شدن‌ زنان‌ و سوگند به‌ كتاب‌ آسماني‌ به‌ جاي‌ سوگند به‌ قرآن‌  گنجانده‌ شده‌ بود. در رأس‌ آنان‌ مراجع‌ چهارگانه‌ يعني‌ آقايان‌ گلپايگاني‌ ، نجفي‌ مرعشي‌، شريعتمداري‌  و خميني‌  قرار داشتند، اما آقاي‌ خميني‌  به‌ لحاظ‌ اين‌ كه‌ داغ‌تر و تندتر از سايرين‌ بودند بيشتر مورد توجه‌ قرار گرفتند. 


 در همين‌ رابطه‌ در شوراي‌ مركزي‌ نهضت‌ آزادي‌  پيرامون‌ ورود روحانيت‌ به‌ صحنه‌ سياسي‌ كشور بحث‌ و گفتگو شد و سرانجام‌ آقاي‌ مهندس‌ بازرگان‌  بحث‌ را چنين‌ جمع‌بندي‌ كردند كه‌ با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ نفس‌ اين‌ امر، يعني‌ ورود و اظهارعلاقه‌ مراجع‌ به‌ مسائل‌ سياسي‌ كه‌ امور كلان‌ كشور و مردم‌ است‌ و مبارزه‌ گسترده‌ و فراگير با رژيم‌، كار خوبي‌ است‌ و خواست‌ و انتظار ما و ديگران‌ هم‌ از روحانيت‌ همين‌ بود بايستي‌ از اين‌ مسأله‌ استقبال‌ و آن‌ را امر مباركي‌ تلقي‌ كنيم‌. ولي‌ بايد به‌ آقايان‌ مراجع‌ نزديك‌ شويم‌ و با آنها تماس‌ بگيريم‌ و به‌ آنها نظر خود را در اين‌ رابطه‌، كه‌ خواسته‌هاي‌ آنها ارتجاعي‌ است‌ بگوييم‌. و از آنها بخواهيم‌ كه‌ به‌ مسائل‌ اساسي‌تر همچون‌ در نظرگرفتن‌ احقاق‌ حقوق‌ ملت‌ و احترام‌ بر اجراي‌ قانون‌ اساسي‌ ، تكيه‌ كنند. در همين‌ رابطه‌ قرار شد كه‌ از طريق‌ آقاي‌ طالقاني‌  به‌ قم‌  رفته‌ و با آقايان‌ مراجع‌ تماس‌ بگيرند.


 ملاقات‌ با سه‌ مرجع‌ به‌ راحتي‌ انجام‌ شد ولي‌ ملاقات‌ با آقاي‌ خميني‌  با دشواري‌ روبرو شد. و ايشان‌ در ابتدا وقت‌ ملاقات‌ ندادند. سرانجام‌ خود ايشان‌ به‌ وسيله‌ مرحوم‌ علامه‌ طباطبايي‌  پيغام‌ دادند كه‌ در منزل‌ علامه‌ طباطبايي‌  قرار ملاقات‌ گذاشته‌ شود. مرحوم‌ علامه‌ طباطبايي‌  هم‌ از مهندس‌ بازرگان‌  و آقاي‌ طالقاني‌  و دكتر سحابي‌  دعوت‌ كردند و آقاي‌ خميني‌ هم‌ آمدند و پيرامون‌ مسائل‌ به‌ گفتگو نشستند. البته‌ من‌ از جزئيات‌ آن‌ ملاقات‌ مطلع‌ نيستم‌ ولي‌ بعداً از پدرم‌ شنيدم‌ كه‌ ميان‌ آيت‌الله خميني‌  و آقاي‌ بازرگان‌  مقداري‌ برخورد پيش‌ آمد. ظاهراً آقاي‌ خميني‌  به‌ آقاي‌ بازرگان‌  گفته‌ بودند كه‌ به‌ من‌ نقشه‌ ندهيد من‌ خود بلدم‌. بجز آن‌، اختلاف‌ ديگر برسر آن‌ بوده‌ كه‌ آقاي‌ بازرگان‌  بر روي‌ مقابله‌ با استبداد تكيه‌ داشتند ولي‌ آقاي‌ خميني‌  بيشتر بر روي‌ اعمال‌ غيراسلامي‌ و خلاف‌ شرع‌ حكومت‌ و لزوم‌ مبارزه‌ با آن‌ تكيه‌ مي‌كردند. به‌ هر صورت‌ ظاهراً آن‌ جلسه‌ خيلي‌ تفاهم‌آميز نبود. ولي‌ در سطح‌ پايين‌تر رابطه‌ بهتر بود. به‌ عنوان‌ مثال‌ من‌ با مرحوم‌ مطهري‌  روابط‌ خوبي‌ داشتم‌. آقاي‌ سيدهادي‌ خسروشاهي‌  هم‌ با ما در ارتباط‌ نزديك‌ بود. بعد از تعطيلي‌ نشريه‌ "باحاشيه‌ و بي‌حاشيه‌ " ما يك‌ نشريه‌ داخلي‌ منتشر مي‌كرديم‌ كه‌ مسئوليت‌ آن‌ با من‌ بود. اين‌ نشريه‌ هفتگي‌ بود ولي‌ عملاً هر پانزده‌ روز يك‌ بار منتشر مي‌شد و تكثير آن‌ هم‌ به‌ صورت‌ پلي‌كپي‌ بود. در آن‌ زمان‌ ما امكان‌ تكثير بيش‌ از 500 نسخه‌ را نداشتيم‌. آن‌ 500 نسخه‌ را براي‌ افراد مختلف‌ در  تهران‌ و شهرستان‌ها ارسال‌ مي‌كرديم‌ و از جمله‌ در قم‌  براي‌ آقاي‌ سيدهادي‌ خسروشاهي‌ مي‌فرستاديم‌. و ايشان‌ در آنجا نشريه‌ را تكثير مي‌كرد. و بدين‌ ترتيب‌ نشريه‌ به‌ صورت‌ گسترده‌ پخش‌ مي‌شد. همين‌ مسأله‌ باعث‌ شد تا در آن‌ زمان‌ يعني‌ اواخر سال‌ 41 و اوايل‌ 42، نهضت‌ آزادي‌  از شهرت‌ فراواني‌ برخوردار شود و شخصيت‌هاي‌ سياسي‌ به‌ تشويق‌ ما بپردازند و براي‌ ديدار با ما ابراز تمايل‌ كنند. يكي‌ از شخصيت‌هايي‌ كه‌ به‌ گفتگو با مسئولين‌ نهضت‌ تمايل‌ داشت‌ مرحوم‌ دكتر عبدالله معظمي‌  بود. معظمي‌ شخصيت‌ باتجربه‌ و ملي‌ بود كه‌ در مقاطع‌ مختلف‌ كمك‌هاي‌ فكري‌ مؤثري‌ به‌ جريان‌ مبارزه‌ كرده‌ بود.  در اواخر بهمن‌ 41 من‌ به‌ عنوان‌ مسئول‌ هيأت‌ اجراييه‌ نهضت‌ به‌ ديدار ايشان‌ رفتم‌. در آن‌ ملاقات‌ ايشان‌ به‌ جريان‌ وحدت‌ مصر ، سوريه‌  و عراق‌  اشاره‌ كرد و با توجه‌ به‌ اهميت‌ اين‌ وحدت‌ كه‌ مسأله‌اي‌ آرماني‌ براي‌ نيروهاي‌ مبارز و ضداستعماري‌ در منطقه‌ محسوب‌ مي‌شد به‌ ما پيشنهاد كرد كه‌ با ارسال‌ تلگرافي‌ براي‌ رهبران‌ اين‌ سه‌ كشور، اين‌ عمل‌ را تبريك‌ بگوييد و به‌ موضع‌ رژيم‌ ايران‌ اعتنا نكنيد. ما نيز اين‌ اقدام‌ را انجام‌ داديم‌ كه‌ در آن‌ زمان‌ بازتاب‌ خوبي‌ داشت‌.

 ملاقات‌ با نماينده‌ آقاي‌ شريعتمداري‌


 اواسط‌ اسفند 41 بود كه‌ به‌ تدريج‌ نهضت‌ روحانيت‌  اوج‌ گرفت‌ و برخوردهايي‌ ميان‌ مراجع‌ با رژيم‌ رخ‌ داد. رژيم‌ هم‌ براي‌  اين‌ كه‌ جلو اوج‌ گرفتن‌ حركت‌ روحانيت‌ را بگيرد نماينده‌اي‌ از سوي‌ شخص‌ شاه‌ به‌ قم‌  اعزام‌ كرد تا با مراجع‌ به‌ گفتگو بپردازد. ظاهراً اين‌ فرد سليمان‌ بهبودي‌  بود. روز بيستم‌ اسفند، مرحوم‌ شبستري‌زاده‌  كه‌ فردي‌ بازاري‌ و از علاقمندان‌ به‌ نهضت‌ مقاومت‌  و نهضت‌ آزادي‌  و از مقلدين‌ آقاي‌ شريعتمداري‌  بود، من‌ و آقاي‌ احمد صدرحاج‌ سيدجوادي‌  و دكتر معظمي‌  را به‌ منزل‌ خود دعوت‌ كرد و اظهار داشت‌ كه‌ فردي‌ از قم‌  به‌  تهران‌ آمده‌ و مي‌خواهد درباره‌ جوابي‌ كه‌ بايد به‌ نماينده‌ شاه‌ از سوي‌ مراجع‌ داده‌ شود با ما گفتگو كند. ما در منزل‌ آقاي‌ شبستري‌زاده‌  متوجه‌ شديم‌ فرد مزبور سيدصادق‌ شريعتمداري‌  برادر مرحوم‌ آقاي‌ سيدكاظم‌ شريعتمداري‌  است‌. آقاي‌ سيدصادق‌ شريعتمداري‌  از همان‌ دوران‌ نهضت‌ مقاومت‌  تا حدودي‌ در جريان‌ مبارزات‌ بود. ايشان‌ در آن‌ جلسه‌ مطالب‌ و اخبار مختلفي‌ را از قم‌  براي‌ ما بازگو كرد. از جمله‌ اين‌ مطلب‌ را عنوان‌ كرد كه‌ تاكنون‌ هميشه‌ از  تهران‌ براي‌ حوزه‌ قم‌  كمك‌ ارسال‌ مي‌شد و به‌ ويژه‌ مرحوم‌ آقاسيداحمد خوانساري‌  كه‌ در مسجد سيدعزيزالله  بازار  تهران‌  مجلس‌ درس‌ داشتند به‌ لحاظ‌ ارتباط‌ با بازاري‌ها وجوهات‌ آنها را جمع‌آوري‌ و براي‌ مراجع‌ قم‌  ارسال‌ مي‌كردند. ولي‌ حالا وضعيت‌ برعكس‌ شده‌ است‌ و از قم‌  به‌  تهران‌ كمك‌ مي‌شود. نحوه‌ بيان‌ آقاي‌ شريعتمداري‌  به‌ گونه‌اي‌ بود كه‌ منظور ايشان‌ كمك‌ از سوي‌ آقاي‌ خميني‌  به‌ حوزه‌ها و طلبه‌هاي‌  تهران‌ است‌. و سپس‌ اظهار داشت‌ كه‌ خوب‌ حالا ما چه‌ كار كنيم‌. من‌ كه‌ در آن‌ دوران‌ هنوز جوان‌ بودم‌، منظور اصلي‌ ايشان‌ را درك‌ نكردم‌ و لذا گفتم‌ مگر چه‌ ايرادي‌ دارد مرحوم‌ معظمي‌  در پاسخ‌ گفت‌ الان‌ يك‌ مسابقه‌اي‌ شروع‌ شده‌ است‌ و آقاي‌ خميني‌  چون‌ صريح‌ و رك‌ و پوست‌كنده‌ و تند با قضايا برخورد مي‌كنند طبيعتاً مورد توجه‌ بيشتري‌ واقع‌ شده‌ و وجوهات‌ بيشتري‌ از جانب‌ مردم‌ به‌ سوي‌ او جاري‌ مي‌شود. ديگران‌ هم‌ اگر مي‌خواهند از ايشان‌ عقب‌ نمانند بايد بيشتر و تندتر حركت‌ كنند. آقاي‌ صادق‌ شريعتمداري‌  گفت‌ آقاي‌ دكتر منظور مرا خوب‌ فهميدند. از آن‌ زمان‌ من‌ فهميدم‌ حالا كه‌ پس‌ از سال‌ها روحانيت‌ به‌ ميدان‌ سياست‌ گام‌ گذاشته‌ است‌، هنوز هم‌ اختلافات‌ و رقابت‌هاي‌ گذشته‌ پابرجا باقي‌ مانده‌ است‌. 


 در آن‌ ايام‌ وضعيت‌ شخصي‌ من‌ هم‌ بسيار بد بود. روزها، اكثر اوقات‌ من‌ به‌ فعاليت‌هاي‌ درون‌ نهضت‌ مي‌گذشت‌ و براي‌ امرار معاش‌ با مشكلات‌ مادي‌ روبرو بودم‌. و تمام‌ كارهاي‌ شركت‌ را به‌ تنهايي‌ در منزل‌ انجام‌ مي‌دادم‌. 


 روز دوم‌ فروردين‌ سال‌ 42، سربازان‌ تعليم‌ديده‌ و چماق‌به‌دست‌هاي‌ رژيم‌ به‌ مدرسه‌ فيضيه‌  حمله‌ور شدند و طلبه‌ها را مورد ضرب‌ و جرح‌ قرار دادند و يك‌ طلبه‌ هم‌ به‌ نام‌ يونس‌ رودباري‌  كشته‌ شد. پس‌ از اين‌ واقعه‌ آقاي‌ خميني‌  اعلاميه‌ خيلي‌ تندي‌ داد و در آن‌ اعلاميه‌ آمده‌ بود كه‌ در اين‌ مملكت‌ هر جنايتي‌ مي‌شود به‌ نام‌ شاه‌ انجام‌ مي‌شود. شاه‌پرستي‌ يعني‌ تجاوز به‌ حقوق‌ مردم‌، شاه‌پرستي‌ يعني‌ جنايت‌. اين‌ مواضع‌ موجب‌ مي‌شد كه‌ محبوبيت‌ آقاي‌ خميني‌  در ميان‌ مبارزين‌ و به‌ ويژه‌ جوانان‌ افزايش‌ يابد. در همين‌ رابطه‌ من‌ و چند نفر ديگر از اعضاي‌ انجمن‌ اسلامي‌ مهندسين‌  به‌ ملاقات‌ ايشان‌ در قم‌  رفتيم‌ و ايشان‌ هم‌ نسبتاً ما را تحويل‌ گرفت‌. به‌ هر صورت‌ ملاقات‌ گرم‌ و خوبي‌ بود. 

 دستگيري‌ و زندان‌


 در بهار سال‌ 42 همچنان‌ فعاليت‌ ما در نهضت‌ ادامه‌ داشت‌. در همان‌ اوان‌ يكي‌ از همشيره‌زاده‌هاي‌ مرحوم‌ آقاي‌ طالقاني‌  به‌ نام‌ آقاي‌ عدالت‌منش‌  دو نفر از دوستان‌ خود را كه‌ شيرازي‌ بودند و در نهضت‌ روحانيت‌  فعال‌ شده‌ بودند، به‌ آقاي‌ محمدمهدي‌ جعفري‌  معرفي‌ كرد. و به‌ تدريج‌ رابطه‌ آنها با ما زياد شد و يك‌ بار هم‌ در جلسه‌اي‌ كه‌ ما ترتيب‌ داده‌ بوديم‌ آنها نيز آمدند. آنها در آنجا من‌، مرحوم‌ آسايش‌ ، آقاي‌ انتظاري‌ ، علي‌بابايي‌  و تعدادي‌ ديگر از اعضاي‌ هيأت‌ اجراييه‌ و فعالين‌ نهضت‌ را شناسايي‌ كردند. در آن‌ دوران‌ مرحوم‌ رحيم‌ عطايي‌ هم‌ كه‌ چندي‌ بود فعاليت‌ سياسي‌ نمي‌كرد، پس‌ از مشاهده‌ فعال‌ شدن‌ نهضت‌، بار ديگر فعاليت‌ خود را در نهضت‌ از  سر گرفت‌ و مسئوليت‌ كلاس‌هاي‌ سياسي‌ نهضت‌ را عهده‌دار شد. شب‌ عيد سال‌ 42 اعلاميه‌اي‌ از سوي‌ ما و به‌ نام‌ نهضت‌ منتشر شد. اين‌ اعلاميه‌ عنوان‌ نداشت‌ ولي‌ در ابتداي‌ آن‌ آيه‌ "فضل‌اللهالمجاهدين‌ علي‌القاعدين‌ اجراً عظيماً" نوشته‌ شده‌ بود. متن‌ اعلاميه‌ تا حدودي‌ تند بود. در آن‌ اعلاميه‌ با اين‌ كه‌ صريحاً اسم‌ شاه‌ نيامده‌ بود ولي‌ برخوردهاي‌ تندي‌ با رژيم‌ داشت‌ و مسائلي‌ را هم‌ به‌ شاه‌ نسبت‌ داده‌ بود. اين‌ اعلاميه‌ يكي‌ از مدارك‌ جرم‌ ما در دادگاه‌ بود و منشي‌ دادگاه‌ هم‌ كه‌ يك‌ سرگرد بود هنگام‌ قرائت‌ آن‌ گفت‌، اعلاميه‌ فضلُالله مجاهدين‌، كه‌ موجب‌ خنده‌ حضار شد.


 به‌ هر صورت‌ پس‌ از شناسايي‌ ما توسط‌ آن‌ دو نفر، شب‌ دوم‌ خرداد ساواك‌  با يك‌ هجوم‌ همه‌جانبه‌، چند نفر از فعالين‌ نهضت‌ را دستگير كرد. مرا به‌ تنهايي‌ در شركت‌ خودم‌ دستگير كردند. ولي‌ 16 ـ 17 نفر از دوستان‌ ما را در كلاس‌ سياسي‌ نهضت‌ كه‌ اولين‌ جلسه‌ آن‌ هم‌ محسوب‌ مي‌شد دستگير كردند. آن‌ جلسه‌ زير نظر مرحوم‌ رحيم‌ عطايي‌ و در منزل‌ آقاي‌ احمد صدر حاج‌سيدجوادي‌  تشكيل‌ شده‌ بود. بعد به‌ منزل‌ آقاي‌ ابوالفضل‌ حكيمي‌  ريختند و ايشان‌ را به‌ همراه‌ دستگاه‌ پلي‌كپي‌ و مدارك‌ و اسناد زيادي‌ به‌ ساواك‌  آوردند. در آنجا با ما زياد بدرفتاري‌ نكردند. در بازجويي‌ها، ما از اين‌ كه‌ عضو شورا و هيأت‌ اجراييه‌ نهضت‌ هستيم‌ سخني‌ به‌ ميان‌ نياورديم‌ و چنين‌ عنوان‌ كرديم‌ كه‌ چون‌ رهبران‌ نهضت‌ دستگير شده‌ بودند ما با اين‌ كه‌ يك‌ عضو عادي‌ بوديم‌ زياد فعاليت‌ داشتيم‌ ولي‌ من‌ مسئوليت‌ نشريه‌ را به‌ عهده‌ گرفتم‌. در آن‌ زمان‌ نشريه‌ شماره‌ 9 در دست‌ چاپ‌ بود كه‌ در آن‌ هم‌ نيش‌هايي‌ به‌ شاه‌ زده‌ شده‌ بود و به‌ همين‌ دليل‌ جزو مدارك‌ جرم‌ من‌ درآمد. آقاي‌ دكتر شيباني‌  هم‌ كه‌ در اول‌ بهمن‌  دستگير شده‌ بود مسئوليت‌ نشريه‌ باحاشيه‌ و بي‌حاشيه‌  را برعهده‌ گرفت‌. آقاي‌ جعفري‌  هم‌ مسئوليت‌ امور دانشجويي‌ از جمله‌ تلگراف‌ تبريك‌ به‌ سران‌ كشورهاي‌ مصر  و سوريه‌  و عراق‌  را برعهده‌ گرفت‌. اين‌ اقدامات‌ به‌ اين‌ دليل‌ انجام‌ مي‌شد كه‌ ساواك‌  با ديگران‌ كار نداشته‌ باشد. پس‌ از دو روز، ما را از قزل‌قلعه‌  به‌ زندان‌ موقت‌ منتقل‌ كردند. به‌ هنگام‌ وقوع‌ حادثه‌ 15 خرداد ما در زندان‌ بوديم‌. صبح‌ روز پانزده‌ خرداد از ابتداي‌ صبح‌ صداي‌ تيراندازي‌ مي‌شنيديم‌ و ما كه‌ از همه‌ جا بي‌خبر بوديم‌ خوشحال‌ بوديم‌ كه‌ قيام‌ و انقلاب‌ شروع‌ شده‌ است‌. از صبح‌ تا عصر گروهي‌ از زندانيان‌ نماز مي‌خواندند، برخي‌ دعا و برخي‌ هم‌ زيارت‌ عاشورا و ديگران‌ هم‌ سرود مي‌خواندند. همگي‌ حال‌ عجيبي‌ داشتيم‌. تا اين‌ كه‌ هنگام‌ عصر مشاهده‌ كرديم‌ كه‌ يك‌ بند پايين‌ زندان‌ را تخليه‌ كردند و تعداد زيادي‌ را كه‌ در جريان‌ حوادث‌ آن‌ روز دستگير شده‌ بودند به‌ آنجا آوردند و لباس‌ زندان‌ به‌ آنها پوشاندند و سرهايشان‌ را هم‌ تراشيدند. تعدادي‌ از زندانيان‌ همچون‌ مهندس‌ رضي‌  و مهندس‌ يوسف‌ طاهري‌  از دوستان‌ ما بودند. 


 تعدادي‌ از روحانيون‌ هم‌ در آن‌ روز دستگير شده‌ بودند كه‌ آنها را در يك‌ اطاق‌ جداگانه‌ جاي‌ دادند. چون‌ تعداد زندانيان‌ دستگير شده‌ زياد بود و ما هم‌ تحركاتي‌ داشتيم‌ و با آنها تماس‌ مي‌گرفتيم‌، اين‌ بود كه‌ ما هفده‌ نفر نهضتي‌ را به‌ زندان‌ قصر  منتقل‌ كردند. در زندان‌ قصر  مشاهده‌ كرديم‌ كه‌ همه‌ سران‌ جبهه‌ ملي‌  و آقاي‌ مهندس‌ بازرگان‌  و دكتر سحابي‌  هم‌ در آنجا هستند. آقاي‌ طالقاني‌  و تعدادي‌ كمتري‌ در قزل‌قلعه‌  زنداني‌ بودند. تعداد ما و زندانيان‌ جبهه‌ ملي‌  به‌ هفتاد، هشتاد نفر مي‌رسيد و همگي‌ در زندان‌ شماره‌ 4 بوديم‌. يكي‌ از مسائلي‌ كه‌ ما در آنجا با آن‌ روبرو بوديم‌، حضور زندانيان‌ عادي‌ در كنار زندانيان‌ سياسي‌ بود كه‌ به‌ عنوان‌ اولين‌ حركت‌، از مسئولين‌ زندان‌ خواستيم‌ كه‌ ما را از زندانيان‌ عادي‌ جدا كنند. اين‌ حركت‌ در سال‌هاي‌ بعد هم‌ در زندان‌ ادامه‌ يافت‌. البته‌ زندانيان‌ عادي‌ زندان‌ شماره‌ 4، از سران‌ و سركرده‌هاي‌ قاچاق‌ و خلاف‌كارهاي‌ حرفه‌اي‌ بودند. در آن‌ دوران‌ چون‌ از خارج‌ از زندان‌ اخبار دقيقي‌ نداشتيم‌، ابعاد حادثه‌ 15 خرداد خيلي‌ بزرگ‌ در نظر ما جلوه‌گر مي‌شد. شب‌ 22 خرداد، من‌ و دكتر شيباني‌  و مرحوم‌ محمد حنيف‌نژاد  و مرحوم‌ مهندس‌ بازرگان‌ صحبت‌ كرديم‌ كه‌ مراسم‌ شب‌ هفتم‌ شهداي‌ 15 خرداد را در زندان‌ برگزار كنيم‌. به‌ همين‌ جهت‌ پيشنهاد شد اين‌ مراسم‌ در زندان‌ از طرف‌ افراد نهضت‌ آزادي‌  برگزار شود. اما از سوي‌ اعضاي‌ جبهه‌ ملي‌  با اين‌ اقدام‌ مخالفت‌ شد. مرحوم‌ دكتر صديقي‌  معتقد بودند كه‌ نبايد جريان‌ نهضت‌ ملي‌ را با روحانيت‌ و مذهبي‌ها مخلوط‌ كرد. مرحوم‌ مهندس‌ حسيبي‌  هم‌ كه‌ شخصاً فردي‌ مذهبي‌ بود با مهندس‌ بازرگان‌  و دكتر سحابي‌  بحث‌هاي‌ مفصلي‌ در مخالفت‌ با اين‌ كار كرد. 


 به‌ هر صورت‌ شب‌ جمعه‌ 22 خرداد مجلسي‌ به‌ همين‌ مناسبت‌ در حياط‌ زندان‌ برگزار كرديم‌. در آن‌ جلسه‌ آقاي‌ مهندس‌ بازرگان‌  سخنراني‌ مفصلي‌ كرد و از قيام‌ پانزده‌ خرداد و شهداي‌ آن‌ قيام‌ تجليل‌ كرد. يكي‌ از زندانيان‌ عادي‌ هم‌ شعري‌ در اين‌ رابطه‌ سروده‌ بود كه‌ براي‌ حضار خواند. از سوي‌ جبهه‌ ملي‌  چند تن‌ از اعضاي‌ مذهبي‌ آن‌ مانند آقاي‌ محمد شانه‌چي‌  و آقاي‌ حاج‌ محمود مانيان‌  در جلسه‌ شركت‌ كردند ولي‌ مابقي‌ اعضاي‌ جبهه‌ اعم‌ از سران‌ و اعضاي‌ رده‌ دوم‌ و سوم‌ آنها شركت‌ نكردند. 


 پس‌ از آن‌ جلسه‌، مرحوم‌ محمد حنيف‌نژاد  و آقاي‌ عنايت‌ رباني‌  با من‌ صحبت‌ كردند و آنها معتقد بودند كه‌ به‌ اين‌ حد نبايد اكتفا كرد و لازم‌ است‌ تا اطلاعيه‌اي‌ در تجليل‌ و حمايت‌ از قيام‌ پانزده‌ خرداد و شهدا از سوي‌ ما صادر و درخارج‌ منتشر شود. به‌ هر صورت‌ اطلاعيه‌اي‌ در اين‌ رابطه‌ تهيه‌ شد كه‌ در آن‌ ضمن‌ تجليل‌ از واقعه‌ و شهداي‌ آن‌ از آقاي‌ خميني‌ هم‌ تجليل‌ شده‌ بود. به‌ منظور محرمانه‌ ماندن‌ موضوع‌ با هيچ‌ كس‌ در آن‌ خصوص‌ صحبت‌ نكرديم‌ و فقط‌ متن‌ آن‌ را به‌ مهندس‌ بازرگان‌  داديم‌. حتي‌ من‌ به‌ پدرم‌ هم‌ در اين‌ رابطه‌ هيچ‌ نگفتم‌. مرحوم‌ مهندس‌ بازرگان‌  متن‌ تهيه‌ شده‌ را خواند و ضمن‌ تأييد آن‌ يك‌ پاراگراف‌ هم‌ خود به‌ آن‌ اضافه‌ كرد. پاراگراف‌ مزبور اين‌ طور شروع‌ مي‌شد: "كه‌ بايد اذعان‌ كرد كه‌ شخص‌ اول‌ مملكت‌ مسئول‌ همه‌ اين‌ حوادث‌ هسستند". 


 پيش‌ از آن‌ كه‌ متن‌ اطلاعيه‌ را به‌ خارج‌ از زندان‌ بفرستيم‌، آن‌ را به‌ مرحوم‌ احمد علي‌بابايي‌  كه‌ عضو هيأت‌ اجراييه‌ نهضت‌ بود داديم‌ كه‌ بخواند و نظر بدهد. مرحوم‌ علي‌بابايي‌  متن‌ را خواند و يادداشتي‌ در رابطه‌ با آن‌ براي‌ ما نوشت‌. مضمون‌ آن‌ يادداشت‌ اين‌ بود كه‌ ماچرا بايستي‌ زير بار مسئوليتِ حوادثي‌ كه‌ خودمان‌ در آن‌ نقش‌ نداشتيم‌ برويم‌. ما نبايد به‌ اين‌ وسيله‌ و با تأييد آن‌ واقعه‌، مسئوليت‌ آن‌ را بپذيريم‌. حداكثر موضع‌گيري‌ ما بايد در حد موضع‌گيري‌ آقاي‌ شريعتمداري‌  باشد. موضع‌ آقاي‌ شريعتمداري‌  هم‌ عبارت‌ از اين‌ بود كه‌ اين‌ اعمال‌ و رفتار حاكميت‌ است‌ كه‌ مردم‌ را به‌ قيام‌ وادار كرده‌ است‌. مرحوم‌ علي‌بابايي‌  معتقد بود اگر اين‌ اعلاميه‌ منتشر شود رژيم‌ كه‌ ما را به‌ دادگاه‌هاي‌ سوييس‌ نمي‌برد، بلكه‌ همان‌ را مدرك‌ جرمي‌ عليه‌ ما خواهد كرد و ما نبايد منويات‌ خود را به‌ سادگي‌ بروز بدهيم‌ و علني‌ كنيم‌. 


 همان‌ روزي‌ كه‌ يادداشت‌ علي‌بابايي‌  به‌ ما رسيد، خبر آمد كه‌ اعضاي‌ جبهه‌ ملي‌  لوازم‌ خود را جمع‌ كنند تا از زندان‌ بروند. در آن‌ روزها رفت‌ وآمد ميان‌ زندان‌ و بيرون‌ زياد بود. از جمله‌ فردي‌ بود به‌ نام‌ صنعتي‌زاده‌  كه‌ گاهگاهي‌ به‌ ملاقات‌ آقاي‌ نصرت‌الله اميني‌ و كشاورز صدر  مي‌آمد و از سوي‌ رژيم‌ براي‌ آنها پيغام‌ مي‌آورد كه‌ اگر اعضاي‌ جبهه‌ ملي‌  كمي‌ آرام‌ باشند و قول‌ بدهند كه‌ خود را با حوادث‌ 15 خرداد مربوط‌ نكنند، آنها را آزاد خواهيم‌ كرد. لذا آن‌ روز وقتي‌ جبهه‌اي‌ها را صدا كردند ما تصور كرديم‌ كه‌ آنها آزاد خواهند شد. دكتر سحابي‌  و مهندس‌ بازرگان‌  هم‌ به‌ دليل‌ عضويت‌ در شوراي‌ جبهه‌ ملي‌  در زمره‌ همين‌ افراد بودند. به‌ همين‌ دليل‌ من‌ هم‌ متن‌ اعلاميه‌ را به‌ ضميمه‌ يادداشت‌ مرحوم‌ علي‌بابايي‌  به‌ پدرم‌ دادم‌ تا براي‌ انتشار به‌ بيرون‌ ببرند. پدرم‌ از همراه‌ بردن‌ نامه‌ استنكاف‌ داشت‌ و مي‌گفت‌ مصلحت‌ نيست‌، اگر ما بيرون‌ رفتيم‌ كه‌ خودمان‌ متني‌ را تهيه‌ خواهيم‌ كرد. چرا بايد از زندان‌ متن‌ را به‌ بيرون‌ برد. به‌ هر صورت‌ با اصرار من‌ ايشان‌ سرانجام‌ پذيرفت‌ و همانجا جلوي‌ ما متن‌ اعلاميه‌ را در جوراب‌ خود گذاشت‌ و به‌ همراه‌ سايرين‌ زندان‌ قصر  را ترك‌ گفت‌. فردا ظهر از منزل‌ براي‌ ما ناهار آوردند. خانم‌ من‌ به‌ همراه‌ ناهار يادداشتي‌ هم‌ به‌ وسيله‌ پاسبان‌ زندان‌ براي‌ من‌ نوشته‌ بود بدين‌ مضمون‌ كه‌ نامه‌اي‌ را كه‌ به‌ پدرت‌ داده‌ بودي‌، عوضي‌ پست‌ شده‌ است‌. من‌ درست‌ معني‌ عوضي‌ پست‌ شده‌ است‌ را نفهميدم‌. هنوز هم‌ نمي‌دانستم‌ كه‌ پدرم‌ را به‌ كجا منتقل‌ كرده‌اند. غذا را آورديم‌ و مشغول‌ توزيع‌ غذا بودم‌ كه‌ مرا از دفتر زندان‌ صدا كردند. به‌ دفتر زندان‌ رفتم‌ ديدم‌ فردي‌ آنجا نشسته‌ است‌. وي‌ خود را صانعي‌  معرفي‌ كرد و گفت‌ من‌ بازجو هستم‌. بعد از احراز هويت‌، اولين‌ سؤالش‌ اين‌ بود كه‌ تاكنون‌ چند اعلاميه‌ به‌ خارج‌ از زندان‌ فرستاده‌ايد؟ در پاسخ‌ وي‌ من‌ اظهار تعجب‌ و انكار كردم‌. بازجو گفت‌ انكار نكنيد همه‌ چيز براي‌ ما روشن‌ شده‌ است‌. و من‌ متوجه‌ شدم‌ كه‌ اعلاميه‌ مزبور در دست‌ بازجو است‌.  جريان‌ هم‌ چنانچه‌ ما بعدها مطلع‌ شديم‌ از اين‌ قرار بود كه‌ پدرمرا از زندان‌ قصر  به‌ قزل‌قلعه‌  منتقل‌ كرده‌ بودند. ايشان‌ در قزل‌قلعه‌  به‌ دستشويي‌ مي‌رود. در آنجا جوراب‌ خود را درآورده‌ بود كه‌ وضو بگيرد، متن‌ اعلاميه‌ از جوراب‌ بيرون‌ مي‌افتد. پدرم‌ پس‌ از خروج‌ از آنجا متوجه‌ مي‌شود كه‌ اطلاعيه‌ افتاده‌ است‌، برمي‌گردد كه‌ آن‌ را بردارد مي‌بيند اعلاميه‌ در دستشويي‌ نيست‌. اعلاميه‌ مزبور را استوار تيموري‌  كه‌    فرد بسيار رذلي‌ بود و شب‌ها با حالت‌ مستي‌ زندانيان‌ را شكنجه‌ مي‌كرد، از آنجا برداشته‌ و بدون‌ اين‌ كه‌ به‌ استوار ساقي‌  كه‌ رئيس‌ زندان‌ بود نشان‌ دهد، به‌ ساواك‌  تحويل‌ مي‌دهد. ساواك‌  هم‌ روز بعد دكتر سحابي‌  و مهندس‌ بازرگان‌  را از سايرين‌ جدا كرده‌ و به‌ بازجويي‌ برده‌ بود. آنها هم‌ اظهار بي‌اطلاعي‌ مي‌كنند. پدر من‌ واقعاً هم‌ از موضوع‌ بي‌اطلاع‌ بود  و در پاسخ‌ به‌ بازجو گفته‌ بود كه‌ من‌ نمي‌دانم‌ اين‌ چيست‌، اين‌ را پسرم‌ به‌ من‌ داده‌ است‌. آنها هم‌ به‌ سراغ‌ من‌ آمدند. بازجو از من‌ پرسيد اعلاميه‌ را كه‌ نوشته‌ است‌؟ پاسخ‌ دادم‌ خودم‌ نوشته‌ام‌ و كس‌ ديگري‌ در تهيه‌ آن‌ شركت‌ نداشته‌ است‌. گفتند خط‌ آن‌ متعلق‌ به‌ كيست‌؟ گفتم‌ آن‌ را نمي‌توانم‌ بگويم‌. مسئوليت‌ آن‌ با من‌ است‌ و خودم‌ هم‌ نوشتم‌. بعد از آن‌ پرسيد يادداشت‌ ضميمه‌ متعلق‌ به‌ كيست‌؟ گفتم‌ يادداشت‌ متعلق‌ به‌ يكي‌ از افراد زنداني‌ است‌ و چنان‌ كه‌ از متن‌ آن‌ مشخص‌ است‌ با محتوي‌ اعلاميه‌ مخالف‌ بوده‌ است‌، بنابراين‌ من‌ براي‌ چه‌ اسم‌ او را به‌ شما بگويم‌. بازجو چند بار اصرار كرد كه‌ نام‌ او را بگويم‌ و من‌ هم‌ هر بار مظلومانه‌ مي‌گفتم‌ معذرت‌ مي‌خواهم‌. به‌ هر صورت‌ بازجو كه‌ نتوانسته‌ بود از من‌ نكته‌ خاصي‌ به‌ دست‌ آورد بلند شد و رفت‌. من‌ به‌ بند بازگشتم‌ و قضيه‌ را براي‌ دوستانم‌ تعريف‌ كردم‌. همه‌ افراد بند برآشفته‌ شدند و چون‌ از اصل‌ قضيه‌ كسي‌ در آن‌ موقع‌ مطلع‌ نبود همه‌ معتقد بودند كه‌ يك‌ نفر نفوذي‌ در ميان‌ ما وجود دارد. به‌ يك‌ نفر هم‌ ظنين‌ بودند و مرتب‌ به‌ او فحش‌ مي‌دادند. آن‌ بيچاره‌ هم‌ مي‌فهميد و خيلي‌ ناراحت‌ بود. ما اين‌ طور فكر مي‌كرديم‌ كه‌ هنگامي‌ كه‌ پدر من‌ اعلاميه‌ را در جورابش‌ مي‌گذاشته‌ آن‌ فرد نفوذي‌ ديده‌ و رفته‌ و به‌ مأمورين‌ زندان‌ خبر داده‌  است‌.


 روز بعد بار ديگر موقع‌ ناهار، مرا به‌ دفتر زندان‌ احضار كردند. من‌ به‌ دفتر رفتم‌ و ديدم‌ همان‌ بازجوي‌ قبلي‌ در دفتر نشسته‌ است‌. بار ديگر او از من‌ پرسيد كه‌ آن‌ يادداشت‌ ضميمه‌، نوشته‌ كه‌ بوده‌ است‌. من‌ باز هم‌ معذرت‌ خواستم‌. از او اصرار و از من‌ انكار. سرانجام‌ او گفت‌ من‌ شما را تحسين‌ مي‌كنم‌ و شروع‌ كرد به‌ خواهش‌ و تمنا و اين‌ كه‌ بالاخره‌ من‌ هم‌ بايد گزارش‌ خود را به‌ رؤسا بدهم‌. به‌ هر صورت‌ چون‌ چيزي‌ نتوانست‌ از من‌ به‌ دست‌ آورد رفت‌. روز بعد از آن‌ نوبت‌ حمام‌ بود. وقتي‌ از حمام‌ برگشتم‌ مرا صدا كردند و گفتند وسايل‌ خود را جمع‌ كن‌. دوستان‌ من‌ كه‌ فكر مي‌كردند آنها قصد آزار و اذيت‌ مرا دارند شروع‌ به‌ تظاهرات‌ كردند. ولي‌ به‌ هر شكل‌ چشمان‌ مرا بستند و من‌ را بردند. بعد از مدتي‌ مرا به‌ پادگان‌ عشرت‌آباد  بردند. در آنجا مرا در يك‌ سلول‌ انداختند. بعد از آن‌ مأمورين‌ ركن‌ دو ارتش‌  آمدند و لباس‌هايم‌ را از من‌ گرفتند. دو روز كه‌ از اقامت‌ من‌ در زندان‌ مي‌گذشت‌ صداي‌ تلاوت‌ قرآن‌  را از سلول‌هاي‌ مجاور خود شنيدم‌. از لاي‌ در سلول‌ نگاه‌ كردم‌ چند روحاني‌ را ديدم‌. همان‌ روحانيوني‌ كه‌ در زندان‌ موقت‌ ديده‌ بودمشان‌ و از آن‌ جمله‌ آقاي‌ صادق‌ خلخالي‌ . فهميدم‌ كه‌ اينجا زندان‌ پانزده‌ خردادي‌ها است‌. پس‌ از چند روز متوجه‌ شدم‌ كه‌ روحانيون‌ را از آنجا برده‌اند و زندان‌ خلوت‌ شده‌ است‌. زندان‌ پادگان‌ عشرت‌آباد  يك‌ ساختمان‌ خيلي‌ قديمي‌ بود كه‌ دستشويي‌هاي‌ آن‌ در حياط‌ بود و براي‌ دست‌ شستن‌ و وضو گرفتن‌ بايد به‌ سر حوض‌ مي‌رفتيم‌. در گوشه‌ حياط‌ دو اتاق‌ بزرگ‌ عمومي‌ بود و پس‌ از مقداري‌ كنجكاوي‌ فهميدم‌ در يكي‌ از آن‌ اتاق‌ها آقاي‌ سيدحسن‌ قمي‌  و در اتاق‌ ديگر آقاي‌ خميني‌  زنداني‌ هستند. يكي‌ از روزها در داخل‌ حياط‌ زندان‌ من‌ با آقاي‌ خميني‌  برخورد كردم‌. ايشان‌ مرا از قبل‌ مي‌شناختند و با ايشان‌ سلام‌ و عليك‌ كرديم‌. بعد از چندي‌ بار ديگر سلول‌ مرا عوض‌ كردند و بعد متوجه‌ شدم‌ كه‌ بقيه‌ سلول‌ها را به‌ زندانيان‌ جديد اختصاص‌ داده‌اند. بازجويي‌ از زندانيان‌ جديد با شلاق‌ و كتك‌ و فريادهاي‌ زندانيان‌ همراه‌ بود. من‌ از دور مشاهده‌ مي‌كردم‌ كه‌ زندانياني‌ را كه‌ بر اثر شلاق‌ به‌ شدت‌ مضروب‌ شده‌ بودند و بعضي‌ وقت‌ها هم‌ بيهوش‌ بودند از اتاق‌ بازجويي‌ به‌ سلول‌ها منتقل‌ مي‌كنند. زندانيان‌ مزبور همه‌ از زندانيان‌ واقعه‌ پانزده‌ خرداد بودند. در آنجا من‌ با تعدادي‌ از آنها آشنا شدم‌.


 يكي‌ از روزها آمدند و مرا با لباس‌ زندان‌ و پيژامه‌ به‌ دادرسي‌ ارتش‌  بردند. در دادرسي‌ ارتش‌  به‌ سرهنگ‌ بهزادي‌  كه‌ از ما بازپرسي‌ مي‌كرد در باره‌ لباس‌ و نحوه‌ انتقالم‌ اعتراض‌ كردم‌. بهزادي‌ هم‌ بعداً تذكر داد و از جلسه‌ بعد مرا با لباس‌ خودم‌ منتقل‌ مي‌كردند. من‌ همچنين‌ به‌ بهزادي‌ اعتراض‌ كردم‌ كه‌ من‌ سه‌ ماه‌ است‌ كه‌ در زندان‌ به‌ سر مي‌برم‌ و تاكنون‌ حتي‌ يك‌ ملاقات‌ هم‌ به‌ من‌ نداده‌ايد. اعتراض‌ من‌ مؤثر واقع‌ شد و آنها يك‌ وقت‌ ملاقات‌ به‌ خانواده‌ من‌ دادند. من‌ در دفتر سرلشگر رحيمي‌  كه‌ در جريان‌ انقلاب‌ اعدام‌ شد و آن‌ موقع‌ فرمانده‌ پادگان‌ بود با خانواده‌ام‌ ملاقات‌ كردم‌. بعد از چندروز بار ديگر مرا احضار كردند به‌ دفتر زندان‌ و از آن‌جا مرا به‌ دادگاه‌ بردند. در دادگاه‌ به‌ من‌ ابلاغ‌ شد كه‌ پرونده‌ شما به‌ دادگاه‌ آمده‌ و شما متهم‌ هستيد و بدون‌ اين‌ كه‌ بگويند كه‌ كسان‌ ديگري‌ هم‌ با من‌ محاكمه‌ مي‌شوند گفتند بايد از ميان‌ افسران‌ بازنشسته‌ يا شاغل‌ براي‌ خود وكيل‌ انتخاب‌ كنيد. من‌ از طريق‌ دفتر زندان‌ و بازپرس‌ تقاضاي‌ ملاقات‌ با خانمم‌ را كردم‌. پس‌ از ملاقات‌ با ايشان‌، متوجه‌ شدم‌ كه‌ ما 9 نفريم‌ و من‌ به‌ همراه‌ مهندس‌ بازرگان‌ ، دكتر سحابي‌ ، آقاي‌ طالقاني‌ ، دكتر شيباني‌ ، ابوالفضل‌ حكيمي‌ ، پرويز عدالت‌منش‌ ، مصطفي‌ مفيدي‌  و محمدمهدي‌ جعفري‌  محاكمه‌ خواهم‌ شد. 


 همسرم‌ به‌ من‌ گفت‌ نگران‌ وكيل‌ نباش‌. عده‌اي‌ از افسران‌ معين‌ شده‌اند و نام‌ وكيل‌ شما هم‌ بعداً به‌ شما گفته‌ خواهد شد. از آن‌ پس‌ چند جلسه‌ مرا براي‌ پرونده‌خواني‌ به‌ دادگاه‌ بردند. در آنجا با ساير دوستان‌ كه‌ از زندان‌ قصر  و قزل‌قلعه‌  آمده‌ بودند ملاقات‌ كردم‌ و بعد از چند ماه‌ پدرم‌ و آقاي‌ طالقاني‌  و مهندس‌ بازرگان‌  را ديدم‌. در آنجا بود كه‌ ماجراي‌ لو رفتن‌ نامه‌ را براي‌ من‌ گفتند. به‌ هنگام‌ پرونده‌خواني‌ متوجه‌ شدم‌ كه‌ بخش‌ عمده‌ مدارك‌ پرونده‌ اتهامات‌ مربوط‌ به‌ من‌ است‌. نشريه‌ داخلي‌ و آن‌ اعلاميه‌ و اعترافات‌ من‌ باعث‌ شده‌ بود كه‌ پرونده‌ام‌ سنگين‌ شود. بجز من‌ دكتر شيباني‌  هم‌ كه‌ مسئوليت‌ نشريه‌ "باحاشيه‌ و بي‌حاشيه‌ " را قبول‌ كرده‌ بود جرمش‌ سنگين‌ بود. ولي‌ از مهندس‌ بازرگان‌  و دكتر سحابي‌  و آقاي‌ طالقاني‌ مدركي‌ در دست‌ نداشتند و به‌ عنوان‌ مؤسسين‌ نهضت‌ آزادي‌  در زندان‌ بودند.


 در بيرون‌ سرتيپ‌ بهارمست‌  و سرهنگ‌ پگاهي‌  به‌ عنوان‌ وكيل‌ من‌، سرهنگ‌ پگاهي‌  و سرهنگ‌ نجاتي‌  و سرهنگ‌ رحيمي‌  وكيل‌ آقاي‌ طالقاني‌ ، مرحوم‌ سرهنگ‌ علميه‌  و يك‌ نفر ديگر وكيل‌ پدرم‌ و سرهنگ‌ رحيمي‌  و سرتيپ‌ مسعودي‌  هم‌ وكيل‌ مهندس‌ بازرگان‌  تعيين‌ شده‌ بودند. تا اول‌ آبان‌ 42، به‌ پرونده‌خواني‌ گذشت‌ تا اين‌ كه‌ دادگاه‌ بدوي‌ آغاز شد. 

 دادگاه‌ بدوي‌


 جلسه‌ اول‌ دادگاه‌ با حضور خانواده‌هاي‌ ما تشكيل‌ شد. علاوه‌ بر آن‌، عده‌اي‌ از دوستان‌ ما و خبرنگاران‌ هم‌ در دادگاه‌ شركت‌ داشتند و دادگاه‌ علني‌ بود. در جلسه‌ اول‌، ما را به‌ ترتيب‌ صدا مي‌كردند و در پشت‌ تريبون‌ درباره‌ اسم‌ و سن‌ و غيره‌ سؤال‌ مي‌كردند و بعد مي‌پرسيدند تحصيلات‌ داري‌؟ نوبت‌ به‌ مهندس‌ بازرگان‌  كه‌ رسيد از ايشان‌ پرسيد تحصيلات‌ داري‌؟ مهندس‌ بازرگان‌  همان‌ طور كه‌ سرش‌ را پايين‌ نگاه‌ داشته‌ بود گفت‌: يك‌ مختصري‌. اين‌ جواب‌ با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ مهندس‌ بازرگان‌  استاد دانشگاه‌ بود موجب‌ خنده‌ حاضرين‌ شد. 


 با شروع‌ محاكمه‌، وكلاي‌ مدافع‌ پيش‌ از ورود به‌ اصل‌ اتهام‌، در خصوص‌ نقص‌ پرونده‌ و صلاحيت‌ دادگاه‌ صحبت‌ كردند. درباره‌ نقص‌ پرونده‌ صحبت‌ وكلاي‌ مدافع‌ اين‌ بود كه‌ در پرونده‌ موكلين‌ ما همه‌ جا نام‌ علي‌رضا دستغيب‌  و ناصر احمدي‌  ديده‌ مي‌شود ولي‌ آنها دستگير نشده‌اند و تحقيقاتي‌ از  آنان‌ صورت‌ نگرفته‌ است‌ و بنابراين‌ پرونده‌ ناقص‌ است‌. آنها نيز بايد در دادگاه‌ حضور پيدا كنند. دستغيب‌  و احمدي‌  همان‌ دو نفر مأمور ساواك‌  بودند كه‌ از طريق‌ عدالت‌منش‌  به‌ درون‌ نهضت‌ نفوذ كرده‌ بودند. 


 ايراد ديگر به‌ صلاحيت‌ دادگاه‌ بود كه‌ از دو زاويه‌ مطرح‌ شد. وكلاي‌ ما چنين‌ مطرح‌ مي‌كردند كه‌ موكلين‌ ما متهمند به‌ اين‌ كه‌ تشكيل‌ حزبي‌ داده‌اند كه‌ مرام‌ و رويه‌ آن‌ ضديت‌ با سلطنت‌ مشروطه‌ است‌ و نهايت‌ محكوميت‌ آنها سه‌ تا ده‌ سال‌ است‌. اتهام‌ ديگر توهين‌ به‌ مقام‌ سلطنت‌ است‌ كه‌ جزاي‌ آن‌ هم‌ يك‌ تا سه‌ سال‌ است‌. و لذا در صورت‌ محكوميت‌، به‌ ده‌ سال‌ زندان‌ محكوم‌ خواهند شد. بنابراين‌ اينها متهم‌ سياسي‌ هستند و وقتي‌ اين‌ چنين‌ است‌ طبق‌  قانون‌ اساسي‌  بايستي‌ با حضور هيأت‌ منصفه‌ محاكمه‌ شوند و چون‌ در اين‌ دادگاه‌ هيأت‌ منصفه‌ وجود ندارد، پس‌ دادگاه‌ صلاحيت‌ ندارد. از سوي‌ ديگر چون‌ اين‌ پرونده‌ در دادرسي‌ ارتش‌  بررسي‌ مي‌شود طبق‌ مقررات‌ قانون‌ دادرسي‌ ارتش‌  بايستي‌ بالاترين‌ مقام‌ فرماندهي‌ آن‌ منطقه‌ دستور تعقيب‌ داده‌ باشد و چون‌ در منطقه‌  تهران‌ بالاترين‌ مقام‌ فرماندهي‌ شخص‌ اعليحضرت‌ است‌ بايد دستور ايشان‌ در پرونده‌ باشد و چون‌ اين‌ دستور وجود ندارد پس‌ دادگاه‌ صلاحيت‌ ندارد. سومين‌ دليل‌ آن‌كه‌ اين‌ دادگاه‌ يك‌ آيت‌الله را محاكمه‌ مي‌كند و بر طبق‌ قانون‌ اساسي‌  محاكمه‌ علما و روحانيون‌ بايد با نظر مراجع‌ ديني‌ و حضور نمايندگان‌ آنها انجام‌ پذيرد. و چون‌ اين‌ امر نيز انجام‌ نشده‌ است‌، بنابراين‌ دادگاه‌ صلاحيت‌ ندارد. سرهنگ‌ رحيمي‌  در دفاعيات‌ خود فراتر از سايرين‌ رفت‌ و گفت‌: شاه‌ در بويين‌زهرا  يك‌ صحبت‌ انقلابي‌ كرد و گفته‌ بود كه‌ نمايندگان‌ مجالس‌ شوراي‌ ملي‌ گذشته‌، نماينده‌ ارباب‌ها و فئودال‌ها بوده‌اند و چون‌ مجلسي‌ كه‌ وكلايش‌ نماينده‌ ارباب‌ و فئودال‌ باشد قانوني‌ نيست‌ بنابراين‌ قوانيني‌ كه‌ تصويب‌ كرده‌ و از جمله‌ قانون‌ امنيت‌ داخلي‌ كشور هم‌ رسميت‌ ندارد و قانون‌ دادرسي‌ ارتش‌  هم‌ اين‌ چنين‌ است‌ ولهذا شما هم‌ بيخود اينجا هستيد. صحبت‌هاي‌ سرهنگ‌ رحيمي‌  واقعاً مانند بولدوزر راه‌ را باز كرد. صحبت‌هاي‌ سرهنگ‌ رحيمي‌  دهان‌ همه‌ را باز كرد و از آن‌ پس‌، هم‌ ما و هم‌ وكلاي‌ ما حالت‌ تهاجمي‌ به‌ خود گرفتيم‌ و چه‌ دادگاه‌ بدوي‌ و چه‌ دادگاه‌ تجديد نظر كه‌ در مجموع‌ 7 ماه‌ به‌ طول‌ انجاميد و بيش‌ از 80 جلسه‌ تشكيل‌ شد به‌ محل‌ محاكمه‌ رئيس‌ دادگاه‌ و دولت‌ و رژيم‌ و ساواك‌  تبديل‌ شد. 


 جلسة‌ اول‌ دادگاه‌ در سالني‌ نسبتاً بزرگ‌ تشكيل‌ شد و صرف‌ نظر از متهمان‌ و وكلاي‌  آنها و خانواده‌هاي‌ درجه‌ 1 و 2 تعداد زيادي‌ از دوستان‌ و افراد سياسي‌ و شخصيت‌هاي‌ روحاني‌ و غيرروحاني‌ و نيز خبرنگاران‌ متعددي‌ در دادگاه‌ حضور داشتند. ولي‌ پس‌ از گذشتن‌ جلسه‌ اول‌ و مشاهده‌ مواضع‌ وكلا به‌ خصوص‌ سرهنگ‌ رحيمي‌ ، مصلحت‌ نديدند كه‌ جلسات‌ دادگاه‌ در سالني‌ بزرگ‌ و تماشاچيان‌ زياد و خبرنگاران‌ ادامه‌ يابد. لذا جلسه‌ دوم‌ را به‌ اتاق‌ كوچكي‌ در داخل‌ پادگان‌ عشرت‌آباد  منتقل‌ كردند كه‌ فقط‌ جايي‌ براي‌ افراد درجه‌ اول‌ خانواده‌ داشت‌. اين‌ كار مورد اعتراض‌ وكلا و متهمين‌ قرار گرفت‌. حرف‌ ما اين‌ بود كه‌ اين‌ يك‌ دادرسي‌ تاريخي‌ و سرنوشت‌ساز از نظر ملت‌ ايران‌ است‌. ما در نزد خانواده‌هاي‌ خودمان‌ كه‌ متهم‌ نيستيم‌، اين‌ ديگران‌ هستند كه‌ بايد مستقيماً يا از طريق‌ رسانه‌ها در اين‌ محاكمه‌ حضور يابند و از طريق‌ رسانه‌ها باخبر شوند. با همه‌ اعتراضات‌ مكرر و متوالي‌ ما، از دو جلسه‌ بعدي‌ محل‌ دادگاه‌ را به‌ محل‌ باشگاه‌ درجه‌داران‌ پادگان‌ كه‌ نسبتاً بزرگتر بود يك‌ سالن‌ بزرگ‌ هم‌ براي‌ ملاقات‌ با خانواده‌ و دوستان‌ وجود داشت‌ منتقل‌ كردند. در اين‌ محل‌ غير از افراد خانواده‌ در حدود 30 نفر هم‌ از افراد و دوستان‌ كه‌ در جلوي‌ درب‌ پادگان‌ جمع‌ مي‌شدند، به‌ طور نوبتي‌ به‌ جلسه‌ دادگاه‌ راه‌ مي‌دادند، از خبرنگاران‌ هم‌ بجز دوربين‌به‌ دستان‌ ساواك‌  كسي‌ حضور نداشت‌. لذا اعتراضات‌ ما ادامه‌ يافت‌. من‌ پيشنهاد كردم‌ كه‌ مطالب‌ ما در روزنامه‌ها منعكس‌ شود. گفتند اگر روزنامه‌ها نخواهند ما نمي‌توانيم‌ آنها را مجبور كنيم‌. گفتيم‌، ما حاضريم‌ اگزارش‌ جلسات‌ را به‌ صورت‌ آگهي‌ با هزينة‌ خودمان‌ به‌ روزنامه‌ بفرستيم‌. اين‌ هم‌ مقبول‌ نيفتاد.


 بحث‌ در مورد نقص‌ پرونده‌ و صلاحيت‌ دادگاه‌ ادامه‌ يافت‌. سرانجام‌ دادگاه‌ به‌ شور رفت‌ و پس‌ از ساعاتي‌ آمدند و قرار صلاحيت‌ و عدم‌ نقص‌ پرونده‌ را اعلام‌ كردند و گفتند از جلسه‌ آينده‌ دادگاه‌ وارد در ماهيت‌ پرونده‌ مي‌شود ولي‌ ما در فاصله‌ تا جلسه‌ بعدي‌ نامه‌اي‌ تنظيم‌ و اشاره‌ كرديم‌ كه‌ به‌ رغم‌ آن‌ كه‌ همه‌ دلايل‌ و مستندات‌ قانوني‌ كه‌ وكلايمان‌ ابراز داشتند معذلك‌ حال‌ كه‌ دادگاه‌ بي‌اعتنا به‌ آن‌ دلايل‌ قرار صلاحيت‌ خود را و عدم‌ نقص‌ پرونده‌ را صادر مي‌كند معلوم‌ مي‌شود كه‌ رأي‌ محكوميت‌ ما از قبل‌ صادر شده‌ و دفاعيات‌ ماهوي‌ ما اثري‌ ندارد لذا ما از دفاع‌ در ماهيت‌ دعوا خودداري‌ و اعتصاب‌ دفاع‌ مي‌نماييم‌. 


 اعضاي‌ اين‌ دادگاه‌ عبارت‌ بودند از:


 سرتيپ‌ احمد زماني‌ رئيس‌، سرهنگ‌ رحيمي‌  و سرهنگ‌ باقري‌ ، دو عضو دادگاه‌.


 در اين‌ ميان‌ اتفاق‌ جالب‌ توجهي‌ رخ‌ داد. روزي‌ كه‌ آقاي‌ مهندس‌ بازرگان‌  كه‌ متهم‌ رديف‌ اول‌ بودند براي‌ قرائت‌ بيانيه‌ اعتصاب‌ به‌ پاي‌ تريبون‌ رفتند، به‌ علت‌ فوت‌ يكي‌ از نزديكان‌ رئيس‌ دادگاه‌، جلسه‌ دادگاه‌ تشكيل‌ نشد ولي‌ يك‌ نسخه‌ از اعلاميه‌ به‌ دست‌ دوستان‌ ما داده‌ شد و آنها هم‌ آن‌ را تكثير و در بيرون‌ زندان‌ توزيع‌ كردند. جلسه‌ بعدي‌ دادگاه‌ دو روز بعد تشكيل‌ شد و مهندس‌ بازرگان‌  در پشت‌ تريبون‌ بيانيه‌ مزبور را قرائت‌ كرد. بعد از اتمام‌ بيانيه‌ رئيس‌ دادگاه‌ گفت‌: امروز در خيابان‌ فردي‌ اين‌ اعلاميه‌ شما را به‌ دست‌ من‌ داد و از اينجا معلوم‌ مي‌شود كه‌ شما با بيرون‌ از زندان‌ ارتباط‌ داريد و لذا دفاعياتي‌ را كه‌ در بازپرسي‌ از خود كرده‌ايد و گفته‌ايد كه‌ اعلاميه‌هايي‌ كه‌ از جمله‌ اسناد و مدارك‌ اتهام‌ شماست‌ در غياب‌ شما و بدون‌ اطلاع‌ شما منتشر شده‌ است‌ و به‌ شما مربوط‌ نيست‌، صحيح‌ نمي‌باشد. با شنيدن‌ اين‌ سخنان‌ مهندس‌ بازرگان‌  خود را باخت‌، چرا كه‌ فكر مي‌كرد افتضاح‌ بدي‌ شده‌ و جداي‌ از عواقب‌ آن‌ آبروريزي‌ شده‌ بود. 


 در اين‌ ميان‌ سرهنگ‌ علميه‌  اجازه‌ خواست‌ و گفت‌ تيمسار ما حرف‌ داريم‌. سپس‌ گفت‌: به‌ موجب‌ مواد 34 و 35 قانون‌ دادرسي‌ ارتش‌  اگر يكي‌ از دادرسان‌، خواه‌ رئيس‌ دادگاه‌ يا سايرين‌ در طول‌ مدت‌ محاكمه‌ قبل‌ از پايان‌ محاكمه‌ و آخرين‌ دفاع‌ متهم‌ و رفتن‌ به‌ اتاق‌ شور، جمله‌اي‌ به‌ نفع‌ يا ضرر متهم‌ ابراز كنند، اين‌ دادرس‌ خود به‌ خود فاقد صلاحيت‌ گرديده‌ و از ادامه‌ دادرسي‌ معزول‌ است‌ و صرفاً با اعلام‌ وكيل‌ مدافع‌ جريان‌ دادرسي‌ خاتمه‌ پيدا مي‌كند و چون‌ شما ـ تيمسار زماني‌ ـ در اينجا اظهار نظر كرديد، شما فاقد صلاحيت‌ هستيد و اين‌ موضوع‌ در جلسات‌ بعد هم‌ ادامه‌ پيدا كرد و وكلاي‌ ديگر هم‌ در اين‌ رابطه‌ صحبت‌ كردند. اين‌ برخورد وكلاي‌ مدافع‌ جداي‌ از اصل‌ قضيه‌ براي‌ من‌ و سايرين‌ بسيار جالب‌ بود. چرا كه‌ درميان‌ ارتشي‌ كه‌ هميشه‌ به‌ استعماري‌ بودن‌ معروف‌ بود، مشاهده‌ مي‌كرديم‌ كه‌ شخصيت‌هاي‌ ملي‌ و باسواد و خوبي‌ هم‌ در آن‌ وجود دارند گر چه‌ نسبت‌ آنها اندك‌ است‌. همين‌ سرهنگ‌ رحيمي‌ ، سرهنگ‌ علميه‌ ، سرهنگ‌ نجاتي‌ ، سرهنگ‌ پگاهي‌ ، سرتيپ‌ مسعودي‌  و سرتيپ‌ احمد بهارمست‌  و سرهنگ‌ شريف‌زاده‌  از جمله‌ كساني‌ بود كه‌ در سال‌هاي‌ قبل‌ و بعد از 28 مرداد جزو طرفداران‌ شاه‌ بودند ولي‌ تا اين‌ حد متحول‌ شده‌ بودند كه‌ علناً به‌ شخص‌ شاه‌ حمله‌ مي‌كردند. بعد از انقلاب‌ هم‌ ما چهره‌هاي‌ برجسته‌ و صديقي‌  را در  ميان‌ ارتشيان‌ كشف‌ كرديم‌ كه‌ از جمله‌ آنها شهيد تيمسار فلاحي‌ ، تيمسار ظهيرنژاد  و سرهنگ‌ فكوري‌  را مي‌توان‌ نام‌ برد. 


 به‌ هر صورت‌ پس‌ از 20 جلسه‌، دادگاه‌ بدوي‌ پايان‌ يافت‌ و همه‌ ما محكوم‌ شديم‌. در جلسه‌اي‌ كه‌ قرار بود رأي‌ قرائت‌ شود، همه‌ حضار اعم‌ از رئيس‌دادگاه‌ و دادرسان‌ و متهمين‌ و غيره‌ ايستاده‌ بودند، پس‌ از قرائت‌ حكم‌ دادگاه‌، هنگامي‌ كه‌ رئيس‌ و دادستان‌ و دادرسان‌ خواستند دادگاه‌ را ترك‌ كنند آقاي‌ طالقاني‌  ناگهان‌ گفتند كه‌ تيمسار من‌ يك‌ حرفي‌ داشتم‌. آقاي‌ طالقاني‌  از ابتداي‌ شروع‌ دادگاه‌ تا پايان‌ آن‌ يك‌ كلمه‌ حرف‌ نزده‌ بودند. هر چه‌ هم‌ رئيس‌ دادگاه‌ از ايشان‌ مي‌پرسيد، وكيل‌ ايشان‌ پاسخ‌ مي‌داد. بعد از اين‌ كه‌ آقاي‌ طالقاني‌  اجازه‌ صحبت‌ خواست‌، رئيس‌ دادگاه‌ گفت‌ بفرماييد. آقاي‌ طالقاني‌  نيز شروع‌ كرد به‌ تلاوت‌ سوره‌ والفجر. از ابتداي‌ سوره‌ آيات‌ را خواندند تا رسيدند به‌ آيه‌ "ان‌ ربك‌ لبالمرصاد" و با دست‌ به‌ عكس‌ شاه‌ و افسران‌ مزبور اشاره‌ كرده‌ و چند دفعه‌ آن‌ را تكرار كردند.


 اين‌ حركت‌ آقاي‌ طالقاني‌  تأثير زيادي‌ در ميان‌ جمعيت‌ داشت‌. به‌ هر روي‌ به‌ موجب‌ رأي‌ دادگاه‌ بدوي‌ آقاي‌ طالقاني‌  و مهندس‌ بازرگان‌  به‌ ده‌ سال‌، و بقيه‌ به‌ 6، 4 و 1 سال‌ زندان‌ محكوم‌ شديم‌. من‌ هم‌ به‌ 4 سال‌ زندان‌ محكوم‌ شدم‌. 




 دوره‌ پنجم‌ 

 سال‌هاي‌ 1342 تا 1350 







 وقايع‌ سال‌ 1342


 در اين‌ قسمت‌ ابتدا به‌ حوادثي‌ كه‌ در سال‌ 42 در خارج‌ از زندان‌ به‌ وقوع‌ پيوست‌ اشاره‌ مي‌كنم‌. در مرداد سال‌ 42، بجز زندانيان‌ نهضت‌ آزادي‌  و زندانيان‌ حزب‌ توده‌  و فرقه‌ دموكرات‌  آذربايجان‌  و  كردستان‌  كه‌ پيش‌ از اين‌ قضايا دستگير شده‌ بودند و در بند 3 زندان‌ قصر  زنداني‌ بودند ديگر زندانيان‌ آزاد شدند. از ميان‌ زندانيان‌ نهضتي‌ هم‌ كه‌ در بند 4 به‌ سر مي‌بردند، بجز 8 ـ 7 نفر، بقيه‌ در زمره‌ كساني‌ بودند كه‌ هنوز محاكمه‌ نشده‌ و در انتظار دادگاه‌ به‌ سر مي‌بردند. در اين‌ شرايط‌ و پس‌ از واقعه‌ 15 خرداد، رژيم‌ شاه‌ كه‌ در حال‌ اجراي‌ برنامه‌ انقلاب‌ سفيد  بود و از سوي‌ ديگر در برابر يك‌ پرسش‌ اساسي‌ از داخل‌ و خارج‌ قرار داشت‌ كه‌ چرا انتخابات‌ را اجرا نمي‌كند. براي‌ آن‌ كه‌ هم‌ روحانيون‌ و نيروهاي‌ مبارز را منزوي‌ كند و هم‌ در برابر خارجي‌ها ژست‌ و قيافه‌ دموكراتيك‌ به‌ خود بگيرد، تصميم‌ گرفت‌ مسأله‌ انتخابات‌ را به‌ نحوي‌ از انحا حل‌ كند. از جمله‌ اين‌ برنامه‌ها، برگزاري‌ كنگره‌ آزادمردان‌ و آزادزنان‌  بود كه‌ در شهريور سال‌ 1342 در  تهران‌ به‌ راه‌ انداخت‌. هدف‌ از برگزاري‌ اين‌ كنگره‌ آن‌ بود كه‌ طريقه‌ جديد ارتباط‌ حاكميت‌ با مردم‌ را به‌ نمايش‌ بگذارد. در آنجا چنين‌ اعلام‌ شد كه‌ ارتباط‌ مردم‌ با حاكميت‌ از طريق‌ احزاب‌، روشي‌ قديمي‌ و پوسيده‌ است‌. و ارتباط‌ مستقيم‌ شاه‌ با مردم‌ از طريق‌ كنگره‌ ، بهتر و جديدتر است‌. در اين‌ كنگره‌  از همه‌ طبقات‌ چند نفر به‌ عنوان‌ نماينده‌ شركت‌ داشتند. كارگران‌، كشاورزان‌، اصناف‌، صنعتگران‌ بزرگ‌، صنعتگران‌ كوچك‌، اداري‌ها و ... همه‌ در كنگره‌  داراي‌ نماينده‌ بودند. در جريان‌ اين‌ كنگره‌  به‌ ويژه‌ روي‌ حضور بانوان‌ و زنان‌ تبليغات‌ بسياري‌ انجام‌ گرفته‌ بود.


 حاصل‌ كار كنگره‌  آن‌ بود كه‌ رژيم‌ افرادي‌ را كه‌ به‌ انقلاب‌ سفيد  و رژيم‌ شاه‌ اعلام‌ وفاداري‌ كرده‌ بودند نامزد نمايندگي‌ مجلس‌ كرد. در اين‌ شرايط‌، مردم‌ و جامعه‌ انتظار داشتند تا نيروهاي‌ ملي‌ و مبارز همچون‌ جبهه‌ ملي‌ ، نهضت‌ روحانيت‌  و نهضت‌ آزادي‌  با اين‌ روند به‌ مقابله‌ برخيزند.  ولي‌ اينچنين‌ نشد. نهضت‌ و روحانيت‌ پس‌ از دستگيري‌ آقاي‌ خميني‌  و ساير روحانيون‌ و همچنين‌ بعد از آزادي‌ آنها تا مدت‌ تقريباً يكسال‌ آرام‌ بود وگرچه‌ حركت‌ خود را تعطيل‌ نكرد ولي‌ ساكت‌ بود. و كاري‌ و حركتي‌ نكرد. شايد هم‌ اين‌ عدم‌ تحرك‌ از آنجا برمي‌خاست‌ كه‌ آنها نمي‌دانستند در آن‌ شرايط‌ چه‌ بايد كرد. جبهه‌ ملي‌  هم‌ تقريباً چنين‌ وضعيتي‌ داشت‌. سران‌ جبهه‌ ملي‌ پس‌ از آزادي‌ از زندان‌ در مرداد 42، از ناحيه‌ اعضا و به‌ ويژه‌ دانشجويان‌ تحت‌ فشار قرار گرفتند تا در مقابل‌ حوادث‌ روز به‌ موضع‌گيري‌ بپردازند. ولي‌ سران‌ جبهه‌ ملي‌  در ميان‌ خود با اختلاف‌ در نحوه‌ برخورد با حوادث‌ روبرو بودند. اين‌ اختلافات‌ حدود 6 ماه‌ و يا بيشتر وقت‌ شوراي‌ جبهه‌ ملي‌  را به‌ خود اختصاص‌ داد. ولذا تا پايان‌ سال‌ 42، جبهه‌ ملي‌  هيچ‌ حركت‌ مؤثري‌ انجام‌ نداد. نهضت‌ آزادي‌  هم‌ كه‌ جملة‌ رهبرانش‌ در زندان‌ بودند امكان‌ فعاليت‌ مؤثري‌ نداشت‌. ولي‌ با اين‌ وجود اعضاي‌ رده‌ دوم‌ نهضت‌ كه‌ دستگير نشده‌ بودند در بيرون‌ از زندان‌ فعاليت‌هايي‌ كرده‌ و اعلاميه‌هايي‌ را منتشر مي‌كردند و ميان‌ آنان‌ و نيروهاي‌ طرفدار روحانيت‌ روابطي‌ برقرار شد كه‌ از جمله‌ با هيأت‌هاي‌ مؤتلفه‌  كه‌ پيرو آقاي‌ خميني‌  بودند ارتباط‌ تنگاتنگي‌ به‌ وجود آمد و گوينده‌ و سخنران‌ بيشتر جلسات‌ و كلاس‌هاي‌ هيأت‌هاي‌ مؤتلفه‌ ، اعضاي‌ نهضت‌ بودند. 

 جبهه‌ ملي‌ سوّم‌


 با آغاز سال‌ 43، دوستان‌ ما كه‌ در خارج‌ از زندان‌ فعاليت‌ داشتند همچون‌ مرحوم‌ رحيم‌ عطايي‌ و مرحوم‌ عباس‌ سميعي‌  و چند تن‌ ديگر، با گروه‌هاي‌ ملي‌ كه‌ آنها هم‌ نسبت‌ به‌ رهبري‌ جبهه‌ ملي‌  معترض‌ بودند ـ از جمله‌ جامعه‌ سوسياليست‌ها  به‌ رهبري‌ خليل‌ ملكي‌ ، حزب‌ ملت‌ ايران‌  به‌ رهبري‌ داريوش‌ فروهر  و هدايت‌الله متين‌دفتري‌  و حزب‌ مردم‌ ايران‌  به‌ رهبري‌ آقايان‌ حسين‌ راضي‌  و مرجايي‌  و گروه‌ بيژن‌ جزني‌  كه‌ يك‌ جريان‌ چپ‌ و ماركسيستي‌ بود و با جبهه‌ ملي‌  همكاري‌ داشت‌ ـ و در عين‌ همكاري‌ به‌ شيوه‌ و عملكرد آنها اعتراض‌ داشتند، گرد هم‌ آمده‌ و با انتقاد به‌ عملكرد جبهه‌ ملي‌  به‌ ويژه‌ پس‌ از مرداد 42 و عدم‌ موضع‌گيري‌ در قبال‌ رژيم‌ و تحولات‌ روز، مذاكراتي‌ انجام‌ دادند. ماحصل‌ اين‌ مذاكرات‌ آن‌ بود كه‌ حركت‌ جديدي‌ را پي‌ريزي‌ نمايند. منتهي‌ براي‌ شروع‌ مي‌بايست‌ تكليف‌ رهبري‌ جبهه‌ ملي‌  را معلوم‌ مي‌كردند و در وهله‌ دوم‌ جايگاه‌ خود را در اين‌ رابطه‌ مشخص‌ مي‌ساختند. به‌ همين‌ لحاظ‌ از طريق‌ هدايت‌الله متين‌دفتري‌  با دكتر مصدق‌  ارتباط‌ برقرار كردند كه‌ در همين‌ رابطه‌ مكاتباتي‌ ميان‌ مرحوم‌ دكتر مصدق‌ و رهبري‌ جبهه‌ ملي‌  صورت‌ گرفت‌. دكتر مصدق‌  به‌ شوراي‌ جبهه‌ ملي‌  در دو مورد اعتراض‌ داشت‌. اول‌ آن‌ كه‌ در حالي‌ كه‌ همه‌ مردم‌ از شرايط‌ ناراضي‌اند چرا جبهه‌ ملي‌  ساكت‌ است‌ و حركتي‌ انجام‌ نمي‌دهد. مورد دوم‌ هم‌ در خصوص‌ ماهيت‌ تشكيلاتي‌ جبهه‌ ملي‌  بود. دكتر مصدق‌  معتقد بود كه‌ جبهه‌ ملي‌ بايد ماهيت‌ جبهه‌اي‌ داشته‌ باشد و همه‌ نيروها را در بربگيرد. اين‌ نظرات‌ دكتر مصدق‌ جبهه‌ ملي‌  را دچار تلاطم‌ مي‌كرد. اين‌ اعتراضات‌ تا خرداد 1343 كه‌ آخرين‌ نامه‌ دكتر مصدق‌ به‌ شوراي‌ جبهه‌ ملي‌  نوشته‌ شد ادامه‌ يافت‌. دكتر مصدق‌ در آخرين‌ نامه‌ خود به‌ جبهه‌ به‌ آنها پيشنهاد كرد كه‌ يا در اين‌ شرايط‌ هدايت‌ و رهبري‌ مبارزات‌ مردم‌ را به‌ عهده‌ بگيريد و يا در صورت‌ عدم‌ امكان‌، از صحنه‌ كنار برويد و بگذاريد عده‌ ديگري‌ اين‌ وظيفه‌ را به‌ عهده‌ بگيرند. اين‌ نامه‌ با تحرك‌ گروه‌هايي‌ كه‌ براي‌ اقدام‌ جديد فعاليت‌ مي‌كردند، همزمان‌ بود و به‌ همين‌ لحاظ‌ اين‌ جريان‌ به‌ جبهه‌ ملي‌ سوم‌  موسوم‌ شد. اين‌ گروه‌ها با رهبري‌ نهضت‌ آزادي‌  در زندان‌ هم‌ ارتباطاتي‌ داشتند و ما نيز نظرات‌ خود را در خصوص‌ اصول‌ و مباني‌ و روابط‌ و رهبري‌ حركت‌ جديد به‌ آنها منتقل‌ مي‌كرديم‌. 

 تشكل‌ جديد


 همزمان‌ با تشكيل‌ جبهه‌ ملي‌ سوم‌ ، در تابستان‌ 1343 هنگامي‌ كه‌ ما در زندان‌ بوديم‌، از طريق‌ اخباري‌ كه‌ از خارج‌ براي‌ ما مي‌رسيد و همچنين‌ زندانيان‌ جديدي‌ كه‌ به‌ زندان‌ وارد مي‌شدند با خبر شديم‌ كه‌ گروه‌ جديدي‌ به‌ نام‌ "جاما " تشكيل‌ شده‌ است‌. جاما مخفف‌ جبهه‌ آزاديبخش‌ مردم‌ ايران‌  بود كه‌ اعلاميه‌هاي‌ انقلابي‌ با خط‌ مسلحانه‌ صادر مي‌كرد. عمر جاما هم‌ تا اواخر سال‌ 43 بيشتر نبود و با دستگيري‌ سران‌ و رهبران‌ آن‌ خاتمه‌ يافت‌. مؤسسين‌ جاما  چنان‌ كه‌ بعد از بازگشت‌ از تبعيد از آن‌ باخبر شديم‌ مرحوم‌ دكتر كاظم‌ سامي‌  و دكتر حبيب‌الله پيمان‌  بودند كه‌ از درون‌ حزب‌ مردم‌ ايران‌  به‌ رهبري‌ مرحوم‌ نخشب‌  و آقاي‌ حسين‌ راضي‌  منشعب‌ شده‌ و "جاما " را پايه‌گذاري‌ كردند. تشكيلات‌ جاما  چندان‌ قوي‌ نبود و به‌ همين‌ دليل‌ به‌ سرعت‌ لو رفت‌. جاما  در شمال‌ ايران‌ و از جمله‌ در بندرانزلي‌  و رشت‌ پايگاه‌هايي‌ به‌ وجود آورده‌ بود و اقدامات‌ انقلابي‌ را هم‌ شروع‌ كرده‌ بود ولي‌ اعضاي‌ آن‌ به‌ زودي‌ دستگير شدند.


 به‌ هنگامي‌ كه‌ ما در دادگاه‌ بدوي‌ محاكمه‌ مي‌شديم‌، مطلع‌ شديم‌ كه‌ دو تن‌ از دوستان‌ ما را ضمن‌ حمل‌ و پخش‌ اطلاعيه‌هاي‌ نهضت‌ آزادي‌  دستگير كرده‌اند. ما در ابتدا از هويت‌ دستگيرشدگان‌ مطلع‌ نبوديم‌ ولي‌ سرانجام‌ يك‌ شب‌  مشاهده‌ كرديم‌ كه‌ مهندس‌ عبوديت‌  را به‌ زندان‌ آوردند. در آن‌ زمان‌ ما متوجه‌ شديم‌ كه‌ فرد دستگير شده‌ در اصفهان‌  آقاي‌ عبوديت‌ هستند. در بدو ورود وي‌، همه‌ دوستان‌ جمع‌ شدند و او داستان‌ دستگيري‌ خود را براي‌ حاضرين‌ تعريف‌ كرد. 


 مهندس‌ عبوديت‌  را در گاراژي‌ در اصفهان‌  در حالي‌ كه‌ يك‌ چمدان‌ حاوي‌ اطلاعيه‌هاي‌ نهضت‌ به‌ همراه‌ داشته‌ دستگير و به‌ شهرباني‌  و سپس‌ اداره‌ اطلاعات‌ شهرباني‌   تهران‌ مي‌برند. در آنجا وي‌ را بسيار اذيت‌ و آزار و شكنجه‌ مي‌كنند. يكي‌ از شكنجه‌هاي‌ وي‌، قرار دادن‌ بر روي‌ منقل‌ برقي‌ بود. وي‌ به‌ هنگام‌ تعريف‌ اين‌ بخش‌ از شكنجه‌ خود، گريه‌اش‌ گرفت‌ و اظهار داشت‌ در آن‌ هنگام‌ كه‌ بوي‌ سوختن‌ گوشت‌ خود را استشمام‌ مي‌كردم‌ به‌ قدري‌ سوزش‌ و درد زياد شده‌ بود كه‌ ديگر نتوانستم‌ مقاومت‌ كنم‌ و اسم‌ دوست‌ و رابط‌ خود در اصفهان‌  را كه‌ مهندس‌ لطف‌الله ميثمي‌  بود گفتم‌. چمدان‌ را مهندس‌ ميثمي‌  به‌ مهندس‌ عبوديت‌  داده‌ بود تا وي‌ آن‌ را به‌  تهران‌ بياورد.


 به‌ دنبال‌ دستگيري‌ او، مهندس‌ ميثمي‌  هم‌ در اصفهان‌  دستگير شد. با اطلاع‌ از جريان‌ شكنجه‌ مهندس‌ عبوديت‌ ، ما تصميم‌ گرفتيم‌ كه‌ از فرصت‌ استفاده‌ كرده‌ و موضوع‌ را به‌ اطلاع‌ مردم‌ برسانيم‌، بنابراين‌ متني‌ تهيه‌ شد و مهندس‌ عبوديت‌  نامه‌اي‌ به‌ دادگاه‌ نوشت‌ و اين‌ نامه‌ را مهندس‌ بازرگان‌  در دادگاه‌ قرائت‌ كرد. و رونوشتي‌ هم‌ از آن‌ تهيه‌ و به‌ بيرون‌ از زندان‌ فرستاده‌ شد. آن‌ نامه‌ علاوه‌ بر آن‌ كه‌ در داخل‌ كشور پخش‌ شد، به‌ خارج‌ از كشور هم‌ فرستاده‌ شد و راديوهاي‌ خارجي‌ نيز آن‌ را مطرح‌ كردند. ما هم‌ كه‌ در داخل‌ زندان‌ راديو داشتيم‌ و هر شب‌ به‌ راديوهاي‌ خارجي‌ و به‌ ويژه‌  راديو پيك‌ ايران‌  گوش‌ مي‌داديم‌ متوجه‌ شديم‌ كه‌ اين‌ نامه‌ قرائت‌ شده‌ و از اين‌ طريق‌ نامه‌ مهندس‌ عبوديت‌  در همه‌ دنيا پيچيد. اين‌ حركت‌ اقدام‌ بي‌سابقه‌اي‌ بود. چرا كه‌ اولين‌باري‌ بود كه‌ يك‌ فرد شكنجه‌ شده‌ در قيد حيات‌ نامه‌اي‌ به‌ دادگاه‌ نوشته‌ و آن‌ نامه‌ رسماً در دادگاه‌ مطرح‌ شده‌ بود. در موارد ديگر معمولاً افشاي‌ شكنجه‌ به‌ صورت‌ مخفيانه‌ و غيررسمي‌ و مدت‌ها بعد از انجام‌ آن‌ صورت‌ مي‌گيرد. و لذا امكان‌ تحقيق‌ و بررسي‌ آثار شكنجه‌ بسيار كم‌ مي‌شود. در حالي‌ كه‌ در مورد مهندس‌ عبوديت‌  اين‌ طور نبود و هنوز آثار شكنجه‌ بر روي‌ بدنش‌ كاملاً مشهود و قابل‌ رؤيت‌ بود. از اين‌ جهت‌ افشاگري‌ بسيار خوبي‌ عليه‌ رژيم‌ انجام‌ شد و تا پايان‌ مدتي‌ كه‌ ما در زندان‌ بوديم‌، داستان‌ شكنجه‌ ايشان‌ نقل‌ محافل‌ و خبرگزاري‌ها و راديوها بود و مهندس‌ عبوديت‌  به‌ صورت‌ يك‌ شخصيت‌ جهاني‌ درآمد.


 مورد ديگر به‌ موضوع‌ اقدامات‌ دو نفر نفوذي‌ به‌ داخل‌ نهضت‌ مربوط‌ است‌. آقاي‌ طالقاني‌  در خرداد 42 به‌ دليل‌ فعاليت‌هاي‌ زياد عليه‌ رژيم‌ تحت‌ تعقيب‌ بود و به‌ همين‌ خاطر چند روزي‌ را در يكي‌ از روستاهاي‌ اطراف‌ بومهن‌  مخفي‌ شد. آن‌ دو نفر از طريق‌ خواهر زاده‌ مرحوم‌ طالقاني‌  از محل‌ اختفاي‌ ايشان‌ آگاه‌ شده‌ بودند. در آنجا آقاي‌ طالقاني‌  اعلاميه‌اي‌ خطاب‌ به‌ افسران‌ و درجه‌ داران‌ ارتش‌ صادر و آنها را به‌ قيام‌ و شورش‌ دعوت‌ كرده‌ بود. آن‌ دو نفر، اين‌ اعلاميه‌ را از آقاي‌ طالقاني‌  گرفته‌ و به‌ ايشان‌ قول‌ مي‌دهند كه‌ آن‌ را چاپ‌ و تكثير كنند ولي‌ به‌ جاي‌ چاپ‌ و تكثير، آن‌ را در داخل‌ پرونده‌ آقاي‌ طالقاني‌  قرار دادند و در جريان‌ دادگاه‌ هم‌ به‌ عنوان‌ يكي‌ از مدارك‌ جرم‌ عليه‌ ايشان‌ و ساير نهضتي‌ها مطرح‌ شد. ولي‌ ما همچنان‌ با استناد به‌ اين‌ كه‌ چون‌ مدرك‌ مستند به‌ آن‌ دو نفر است‌ و از اينها نيز بازپرسي‌ نشده‌ و خود نيز در دادگاه‌ حضور ندارند، نقص‌ پرونده‌ را مستمسك‌ قرار داده‌ و به‌ هيچ‌ وجه‌ زيربار نرفتيم‌. تا اين‌ كه‌ سرانجام‌ رييس‌ دادگاه‌ مجبور شد با ارسال‌ نامه‌اي‌ به‌ ساواك‌ ، حضور آن‌ دو را در دادگاه‌ درخواست‌ نمايد. 


 ولي‌ ساواك‌  به‌ جاي‌ پاسخ‌ به‌ اصل‌ موضوع‌، فقط‌ مقدار زيادي‌ فحش‌ و ناسزا به‌ نهضت‌ آزادي‌  داده‌ و عنوان‌ كرده‌ بود كه‌ شيوه‌ نهضت‌ آزادي‌  اين‌ است‌ كه‌ با شانتاژ و تبليغات‌ سعي‌ دارد نظام‌ شاهنشاهي‌ را بر بياندازد. جواب‌ ساواك‌  و لحن‌ و شيوه‌ پاسخش‌ به‌ دادگاه‌ مبين‌ ديدگاه‌ و نظر ساواك‌  و خشم‌ و كين‌ آنها نسبت‌ به‌ نهضت‌ آزادي‌  در آن‌ دوران‌ بود.


 براي‌ تبيين‌ موضع‌ ساواك‌  نسبت‌ به‌ نهضت‌ آزادي‌  نقل‌ اين‌ خاطره‌ نيز بجاست‌. يكي‌ از دوستان‌ ما كه‌ در زندان‌ به‌ ملاقات‌ ما مي‌آمد مرحوم‌ شبستري‌زاده‌  بود. ايشان‌ همسايه‌اي‌ داشتند كه‌ عضو ساواك‌  بود. ساواكي‌  مزبور كه‌ از عقايد و ارتباطات‌ مرحوم‌ شبستري‌زاده‌ ناآگاه‌ بود گاهي‌ با وي‌ در خصوص‌ مسايل‌ روز به‌ گفتگو مي‌نشست‌ و از جمله‌ در خصوص‌ نهضت‌ آزادي‌  به‌ وي‌ گفته‌ بود كه‌ در حال‌ حاضر  ] سال‌هاي‌ 43 و 44 [  مهمترين‌ مسأله‌ دولت‌ و ساواك‌ ، نهضت‌ آزادي‌  است‌. اينها چون‌ مذهبي‌اند امكان‌ نفوذ در ميان‌ مردم‌ را دارند و به‌ همين‌ لحاظ‌ خيلي‌ خطرناك‌ هستند. به‌ عقيده‌ آن‌ فرد ساواكي‌  نهضت‌ در آن‌ دوران‌ 35 هزار نفر را عضوگيري‌ كرده‌ بود. اين‌ در حالي‌ بود كه‌ نهضت‌ 350 عضو هم‌ در سراسر كشور نداشت‌. وقتي‌ اين‌ عكس‌ العمل‌ ساواك‌  و حرف‌هاي‌ آن‌ فرد ساواكي‌  را ما مي‌ شنيديم‌، متوجه‌ مي‌ شديم‌ كه‌ ساواك‌  نهضت‌ آزادي‌  را بيشتر از آن‌ چه‌ كه‌ واقعاً هست‌ تصور كرده‌ است‌ و ما را به‌ ياد اين‌ آيه‌ شريفه‌ قرآن‌  مي‌انداخت‌ كه‌ مي‌فرمايد: يرونهم‌ مثليهم‌ رأي‌العين‌  (مؤمنين‌ در نظر كافران‌ دو برابر ديده‌ مي‌شوند).


 در حالي‌ كه‌ قدرت‌ تشكيلاتي‌ ما بسيار كمتر از آن‌ چه‌ آنها فكر مي‌كردند بود، ولي‌ به‌ هر صورت‌ اين‌ هم‌ يك‌ قانون‌ است‌ كه‌ هر كس‌ در راه‌ حق‌ مبارزه‌ مي‌كند، بازتاب‌ حركت‌ وي‌ خيلي‌ بيشتر از آن‌ چيزي‌ است‌ كه‌ واقعيت‌ دارد. يكي‌ از دلايل‌ اين‌ تصور ساواك‌ ، پخش‌ اعلاميه‌ها و نشريات‌ نهضت‌ در سراسر كشور بود و چنان‌ كه‌ در پيش‌ هم‌ گفتم‌ اصل‌ قضيه‌ غيرتشكيلاتي‌ بوده‌ و هر كس‌ كه‌ امكاناتي‌ داشت‌ و اطلاعيه‌ها را هم‌ دريافت‌ مي‌ كرد خود رأساً به‌ تكثير آنها مي‌پرداخت‌ و همين‌ مسأله‌ باعث‌ شده‌ بود تا ساواك‌  تصور كند كه‌ اين‌ يك‌ عمل‌ تشكيلاتي‌ است‌ و نهضت‌ اعضاي‌ بسيار زيادي‌ را در سراسر كشور سازماندهي‌ مي‌كند.

 دادگاه‌ تجديد نظر و اعتراضات‌ خارج‌ از كشور


 در فروردين‌ سال‌ 43 دادگاه‌ تجديد نظر رهبران‌ نهضت‌ آزادي‌  آغاز به‌ كار كرد. در فاصله‌ ميان‌ پايان‌ دادگاه‌ بدوي‌ و اعلام‌ نظر و صدور حكم‌ و تشكيل‌ دادگاه‌ تجديد نظر و پس‌ از آن‌، در حالي‌ كه‌ در داخل‌ كشور سكوت‌ نسبتاً سنگيني‌ حاكم‌ شده‌ بود، در خارج‌ از كشور جريانات‌ مختلفي‌ از جمله‌ سازمان‌ دانشجويان‌ جبهه‌ ملي‌ در  اروپا  كه‌ از جمله‌ فعالين‌ آن‌ مرحوم‌ دكتر علي‌ شريعتي‌  بود، فعاليت‌ زيادي‌ عليه‌ رژيم‌ انجام‌ مي‌دادند. ناشر افكار اين‌ سازمان‌ روزنامه‌ "ايران‌ آزاد " بود كه‌ در واقع‌ به‌ ناشر افكار نهضت‌ آزادي‌ تبديل‌ شده‌ بود و اخبار دادگاه‌ را همراه‌ با تحليل‌ و تبليغ‌ به‌ نفع‌ زندانيان‌ انتشار مي‌داد. علاوه‌ بر آن‌  راديو "پيك‌ ايران‌"  هم‌ كه‌ متعلق‌ به‌ حزب‌ توده‌  بود و برنامه‌هايش‌ از آلمان‌ شرقي‌  پخش‌ مي‌شد هر شب‌ برنامه‌هاي‌ مفصلي‌ در رابطه‌ با دادگاه‌ نهضت‌ آزادي‌  پخش‌ مي‌كرد. به‌ همين‌ جهت‌ محاكمه‌ سران‌ نهضت‌ آزادي‌  در دنيا مطرح‌ شد و شخصيت‌هاي‌ برجسته‌ بين‌المللي‌ همچون‌ ژان‌ پل‌ سارتر  و برتراند راسل‌  و ديگران‌ نامه‌هاي‌ اعتراض‌آميزي‌ در اين‌ رابطه‌ به‌ رژيم‌ نوشتند.  راديو پيك‌ ايران‌  هم‌ هر شب‌ متن‌ اين‌ نامه‌ها را منتشر مي‌كرد.


 ولي‌ در داخل‌ هيچ‌ خبري‌ نبود. با شروع‌ دادگاه‌ تجديدنظر، جبهه‌ ملي‌  تحت‌ فشار اعضاي‌ خود سرانجام‌ اطلاعيه‌اي‌ صادر كرد. اطلاعيه‌اي‌ كه‌ به‌ قول‌ بعضي‌ها اي‌ كاش‌ آن‌ را صادر نمي‌كرد. در آن‌ اعلاميه‌ نامي‌ از نهضت‌ آزادي‌  به‌ ميان‌ نيامده‌ بود و فقط‌ با عنوان‌ آقايان‌ مهندس‌ بازرگان‌ ، طالقاني‌ ، دكتر سحابي‌  و دوستانشان‌، از محاكمه‌شوندگان‌ نام‌ برده‌ شده‌ بود. از سوي‌ ديگر از رابطه‌ دوستانه‌ با تمام‌ دول‌ و ملل‌ خارجي‌ و به‌ خصوص‌ دول‌ و ملل‌ منطقه‌ بحث‌ به‌ ميان‌ آورده‌ بود كه‌ از آن‌ بوي‌ رابطه‌ با اسرائيل‌  هم‌ به‌ مشام‌ مي‌رسيد. به‌ همين‌ جهت‌ انتشار آن‌، در بيرون‌ از زندان‌ بحث‌هايي‌ را برانگيخت‌. از جمله‌ هيأت‌هاي‌ مؤتلفه‌  در اين‌ رابطه‌ اطلاعيه‌اي‌ منتشر كردند و به‌ مواضع‌ جبهه‌ ملي‌  ايراد گرفتند. و از جمله‌ به‌ نام‌ نياوردن‌ از نهضت‌ آزادي‌  و همچنين‌ مسأله‌ رابطه‌ با اسرائيل‌  انتقاد كردند. 


 با شروع‌ جلسات‌ دادگاه‌ تجديد نظر، بار ديگر مسائل‌ سابق‌ در خصوص‌ عدم‌ صلاحيت‌ دادگاه‌ تكرار شد. با اين‌ اضافه‌ كه‌ از تاريخ‌ دي‌ ماه‌ 1342 با اعلام‌ ردّ دادرس‌ از جانب‌ وكلا، رئيس‌ دادگاه‌ از صلاحيت‌ ادامه‌ دادرسي‌ معزول‌ شده‌ و دادگاه‌ فاقد رئيس‌ بوده‌ است‌. لذا صلاحيت‌ ادامه‌ دادرسي‌ و صدور حكم‌ دادگاه‌ بدوي‌ را نداشته‌ بنابراين‌ دادگاه‌ تجديدنظر به‌ دليل‌ فقد حكم‌ دادگاه‌ بدوي‌ صالح‌ ، صلاحيت‌ تجديدنظر را ندارد. 


 بعد از 25 ـ 26 جلسه‌، دادگاه‌ بار ديگر به‌ صلاحيت‌ خود رأي‌ داد. در اين‌ جلسات‌ علاوه‌ بر آقايان‌ وكلا، خود ما يعني‌ متهمين‌ هم‌ گاهگاهي‌ صحبت‌ مي‌كرديم‌. در پايان‌ اين‌ جلسات‌ ما بار ديگر اعلاميه‌اي‌ صادر كرديم‌ كه‌ در دادگاه‌ هم‌ خوانده‌ شد. در اين‌ اطلاعيه‌ برخلاف‌ اطلاعيه‌ پيش‌ كه‌ در آن‌ عنوان‌ اعتصاب‌ شده‌ بود، اعلام‌ شده‌ بود كه‌ ما اين‌ بار در دفاع‌ ماهوي‌ از خود شركت‌ خواهيم‌ كرد و صداي‌ خود را به‌ گوش‌ ملت‌ ايران‌ خواهيم‌ رساند چرا كه‌ معتقديم‌ قاضي‌ نهايي‌ اين‌ پرونده‌ ملت‌ ايران‌ است‌. 


 اولين‌ كسي‌ كه‌ براي‌ دفاع‌ از خود پشت‌ تريبون‌ قرار گرفت‌ آقاي‌ مهندس‌ بازرگان‌  بودند. دفاعيات‌ مهندس‌ بازرگان‌  12 جلسه‌ يعني‌ چهار هفته‌ به‌ طول‌ انجاميد. مهندس‌ بازرگان‌  در خلال‌ صحبت‌هايش‌ خطاب‌ به‌ رئيس‌ و اعضاي‌ دادگاه‌ گفت‌ خواهش‌ مي‌كنم‌ اين‌ مطالب‌ را به‌ سمع‌ رئيس‌ مملكت‌ هم‌ برسانيد. و آنگاه‌ آية‌ قرآن‌  كريم‌ درباره‌ حضرت‌ موسي‌ و فرعون‌ را خواند. در اين‌ آيه‌ ساحران‌ كه‌ به‌ خداي‌ موسي‌ ايمان‌ آورده‌ بودند، به‌ فرعون‌ مي‌گويند: هر كاري‌ مي‌خواهي‌ بكن‌، هر حكمي‌ دلت‌ مي‌خواهد صادر كن‌، تو در همين‌ حيات‌ دنيا قضاوت‌ خواهي‌ شد.   يعني‌ پيش‌ از آخرت‌ در همين‌ دنيا به‌ حساب‌ تو رسيدگي‌ خواهد شد. بعد هم‌ گفت‌ ما به‌ اطلاعتان‌ مي‌رسانيم‌ كه‌ از اين‌ به‌ بعد ما آخرين‌ گروهي‌ هستيم‌ كه‌ با اعتقاد به‌ قانون‌ اساسي‌  و فعاليت‌ قانوني‌ در چهارچوب‌ قانون‌ فعاليت‌ كرديم‌ و با محكوميت‌ ما در اين‌ دادگاه‌، ديگر چنين‌ گروهي‌ پيدا نخواهد شد. حوادث‌ بعدي‌ نشان‌ داد كه‌ هر دو پيش‌بيني‌ ايشان‌ درست‌ بود.


 بعد از تبعيد آقاي‌ خميني‌  به‌ تركيه‌  اولين‌ گروهي‌ كه‌ دستگير شدند گروه‌ كشندگان‌ منصور بودند كه‌ گروهي‌ مسلح‌ و معتقد به‌ حركت‌ مسلحانه‌ بود. آنها بعد از تبعيد آيت‌الله خميني‌  كه‌ در اثر اعتراض‌ به‌ لايحة‌ كاپيتولاسيون‌  صورت‌ گرفت‌، اقدام‌ به‌ قتل‌ حسنعلي‌ منصور نخست‌وزير وقت‌ كردند. هيأت‌هاي‌ مؤتلفه‌  طرفداران‌ و وابستگان‌ اول‌ آقاي‌ خميني‌  بودند. ظرف‌ مدت‌ كوتاهي‌ پس‌ از قتل‌ منصور ، تمامي‌ اعضاي‌ هيأت‌ مؤتلفه‌  شناسايي‌، دستگير و محاكمه‌ شدند. در خرداد ماه‌ سال‌ 44، محمد بخارايي‌ ، نيك‌نژاد ، صفار هرندي‌  و حاج‌ صادق‌ اماني‌  از اعضاي‌ اين‌ گروه‌ اعدام‌ و به‌ شهادت‌ رسيدند و بقيه‌ آنها هم‌ به‌ حبس‌هاي‌ طويل‌المدت‌ محكوم‌ شدند. شهيد حاج‌ مهدي‌ عراقي‌  و آقاي‌ محي‌الدين‌ انواري‌  و تعداد ديگري‌ از آنها به‌ حبس‌ ابد و ديگران‌ به‌ حبس‌هايي‌ كه‌ حداقل‌ آن‌ 15 سال‌ بود محكوم‌ شدند.


 در 21 فروردين‌ سال‌ 44، حادثه‌ كاخ‌ مرمر  و تيراندازي‌ به‌ شاه‌ توسط‌ سرباز وظيفه‌ رضا شمس‌آبادي‌  و دستگيري‌ گروه‌ نيكخواه‌ كه‌ قصد ترور شاه‌ را داشتند به‌ وقوع‌ پيوست‌.


 در تابستان‌ همان‌ سال‌ گروه‌ جاما  كه‌ در پيش‌ توضيح‌ دادم‌ دستگير شدند كه‌ آنها هم‌ گروه‌ انقلابي‌ و مسلحانه‌ بودند. 


 در مهر سال‌ 44 نيز اعضاي‌ حزب‌ ملل‌ اسلامي‌  دستگير شدند كه‌ 55 نفر بودند. حزب‌ ملل‌ اسلامي‌  هم‌ يك‌ حزب‌ مخفي‌ و معتقد به‌ مشي‌مسلحانه‌ بود. اين‌ اتفاقات‌ در مجموع‌ حكايت‌ از صحت‌ پيش‌بيني‌ مهندس‌ بازرگان‌  مي‌كرد. چنانچه‌ بعد از آن‌ هم‌ ديگر هيچ‌ تشكل‌ معتقد به‌ مبارزه‌ قانوني‌ در ايران‌ شكل‌ نگرفت‌. 


 در تيرماه‌ 1343 دادگاه‌ تجديد نظر هم‌ پايان‌ يافت‌ و همان‌ محكوميت‌هاي‌ سابق‌ تأييد شد. به‌ دنبال‌ پايان‌ يافتن‌ دادگاه‌، ارتباط‌ ما با خارج‌ هم‌ تقريباً قطع‌ شد. 


 از سوي‌ ديگر در شهريور همان‌ سال‌ با دستگيري‌ افرادي‌ كه‌ در رابطه‌ با جبهه‌ ملي‌ سوم‌ فعاليت‌ مي‌كردند، فعاليت‌ جبهه‌ ملي‌ سوم‌  هم‌ درداخل‌ كشور پايان‌ يافت‌. ولي‌ فعاليت‌ جبهه‌ ملي‌ سوم‌  در خارج‌ از كشور ادامه‌ داشت‌. و تا سال‌ 57 فعاليت‌هاي‌ سياسيِ ملي‌ ـ مذهبي‌ در خارج‌ از كشور صورت‌ مي‌گرفت‌ و افرادي‌ همچون‌ بني‌صدر ، دكتر يزدي‌ ، مرحوم‌ صادق‌ قطب‌زاده‌ ، مرحوم‌ شريعتي‌  و مرحوم‌ حميد عنايت‌ از فعالين‌ آن‌ به‌ شمار مي‌رفتند. 


 با پايان‌ يافتن‌ دادگاه‌ و تأييد محكوميت‌، زندگي‌ ما در زندان‌ از سر گرفته‌ شد. در آن‌ دوران‌ ما با مباحث‌ درون‌گروهي‌ و همچنين‌ مسائل‌ مختلفي‌ درون‌ زندان‌ روبرو بوديم‌. 

 ضرورت‌ مولودي‌ جديد


 يكي‌ ديگر از مسايل‌ مهم‌ در دوران‌ اقامت‌ در زندان‌ قصر  و قبل‌ از تبعيد به‌ برازجان‌ كه‌ بعداً شرح‌ خواهم‌ داد، بحث‌هاي‌ درون‌ گروهي‌ نهضت‌ آزادي‌  بود. در زندان‌ قصر  مجموعاً 11 نفر زنداني‌ نهضتي‌ بودند. البته‌ تعداد ديگري‌ هم‌ در ميان‌ ما بودند از جمله‌ دو، سه‌ نفر اعضاي‌ جامعه‌ سوسياليست‌هاي‌  خليل‌ ملكي‌ . بعد از اتمام‌ محاكمه‌، ما در داخل‌ زندان‌ جلساتي‌ را در خصوص‌ جمع‌بندي‌ و بازنگري‌ فعاليت‌هاي‌ نهضت‌ برپا كرديم‌. چرا كه‌ تشكيل‌ نهضت‌ در سال‌ 40، قدري‌ با تعجيل‌ صورت‌ گرفته‌ بود و فرصت‌ كافي‌ براي‌ كار بر روي‌ اساسنامه‌، مرامنامه‌، ايدئولوژي‌ وتشكيلات‌ وجود نداشت‌. در درون‌ زندان‌ ما از فرصت‌ استفاده‌ كرديم‌ تا به‌ بازنگري‌ در آنها بپردازيم‌. 


 در آن‌ جلسات‌ بجز مرحوم‌ بازرگان‌ ، دكتر سحابي‌  و مرحوم‌ طالقاني‌ ، ما نسل‌ جوان‌تر هم‌ بوديم‌ كه‌ از آن‌ جمله‌ آقاي‌ بسته‌نگار ، آقاي‌ جعفري‌ ، مرحوم‌ عباس‌ رادنيا ، دكتر شيباني‌  و علي‌بابايي‌  و مصطفي‌ مفيدي‌  و ابوالفضل‌ حكيمي‌  و من‌ هم‌ حضور داشتيم‌. در آن‌ جلسات‌ ابتدا بر روي‌ اهداف‌ نهضت‌ بحث‌ شد و پس‌ از بحث‌هاي‌ فراوان‌ سر انجام‌ چنين‌ نتيجه‌ گرفتيم‌ كه‌ نهضت‌ آزادي‌  يك‌ جمعيت‌ سياسي‌ است‌ و يك‌ جمعيت‌ فرهنگي‌ و اخلاقي‌ صرف‌ به‌ شمار نمي‌رود. البته‌ اخلاق‌ و فرهنگ‌ در اصول‌ آن‌ جايگاه‌ ويژه‌اي‌ دارد، ولي‌ اصل‌ فعاليت‌ نهضت‌ را فعاليت‌هاي‌ سياسي‌ تشكيل‌ مي‌دهد. هدف‌ از تشكيل‌ نهضت‌ دستيابي‌ به‌ شرايط‌ سياسي‌ و اجتماعي‌ خاصي‌ است‌ كه‌ در آن‌ شرايط‌ فرد ايراني‌ بدون‌ تبعيض‌ بتواند از همه‌ مواهب‌ وامتيازات‌ اجتماعي‌ و طبيعي‌ جامعه‌ استفاده‌ كند و با كوشش‌هاي‌ خود، جامعه‌ را به‌ شكوفايي‌ برساند.


 هم‌ چنين‌ نتيجه‌گيري‌ شد كه‌ راهبرد و راهكار دستيابي‌ به‌ اين‌ هدف‌ مبارزه‌ با استعمار، استبداد و استثمار است‌. در آنجا بحث‌هاي‌ زيادي‌ به‌ عمل‌ آمد. به‌ عنوام‌ مثال‌ مرحوم‌ بازرگان‌  فقط‌ بر مبارزه‌ با استبداد و استعمار تكيه‌ داشتند و مسأله‌ استثمار بيشتر از سوي‌ جوانان‌ نهضت‌ مورد تأكيد قرار مي‌گرفت‌. ولي‌ به‌ هر صورت‌ پس‌ از بحث‌هاي‌ فراوان‌، مبارزه‌ با اختلاف‌ طبقاتي‌ هم‌ از سوي‌ بزرگ‌ترها يعني‌ مرحوم‌ طالقاني‌  و مرحوم‌ بازرگان‌  و دكتر سحابي‌  تأييد شد. و چنين‌ نتيجه‌ گيري‌ شد كه‌ هدف‌ نهضت‌ آزادي‌  مبارزه‌ با استبداد، استعمار و استثمار است‌ (به‌ طور مخفف‌: سه‌�اس‌).


 بحث‌ بعدي‌ در خصوص‌ خط‌�مشي‌ و استراتژي‌ نهضت‌ بود كه‌ در آن‌ رابطه‌ هم‌ بحث‌ و بررسي‌ مفصلي‌ شد و سرانجام‌ چنين‌ نتيجه‌ گرفتيم‌ كه‌ با توجه‌ به‌ مجموع‌ اوضاع‌ و شرايط‌ و تحرك‌ و مقاومتي‌ كه‌ در ميان‌ جوانان‌ و به‌ ويژه‌ دانشجويان‌ پديد آمده‌ است‌ و رژيم‌ هم‌ در مقابل‌ اجراي‌ قانون‌ اساسي‌  مقاومت‌ مي‌كند و تسليم‌ قانون‌ نمي‌شود و برغم‌ اعتقاد و تكيه‌ ما بر قانون‌ اساسي‌ ؛ سرانجام‌ مبارزه‌ ملي‌ مردم‌ ايران‌ به‌ سمت‌ خشونت‌ پيش‌ خواهد رفت‌ و به‌ تعبير مرحوم‌ مهندس‌ بازرگان‌  سرانجام‌ مردم‌ اسلحه‌ به‌ دست‌ خواهند گرفت‌.


 و ليكن‌ اين‌ مطلب‌ هم‌ مطرح‌ شد كه‌ اگر نهضت‌ ملي‌ ايران‌ به‌ آن‌ نقطه‌ برسد، شرايط‌ جديدي‌ ايجاد خواهد شد كه‌ با روند مبارزه‌ از زمان‌ مشروطه‌ تا آن‌ زمان‌ متفاوت‌ بوده‌ است‌. چرا كه‌ تا آن‌ زمان‌ مبارزه‌ يك‌ حركت‌ قانوني‌ بود و حداكثر مبارزين‌ را به‌ زندان‌ مي‌افكندند ولي‌ شرايط‌ مبارزه‌ مسلحانه‌ شرايط‌ جديدي‌ است‌ و در صورت‌ بروز چنين‌ شرايطي‌ ما ديگر توانايي‌، صلاحيت‌ و كفايت‌ رهبري‌ آن‌ شرايط‌ را نخواهيم‌ داشت‌. بنابراين‌ بايستي‌ حركت‌ و مبارزه‌ قانوني‌ تا به‌ آنجا ادامه‌ پيدا كند كه‌ از درون‌ آن‌ فرزنداني‌ متولد شوند و افرادي‌ پديد آيند كه‌ توانايي‌ و صلاحيت‌ رهبري‌ و هدايت‌ حركت‌ آينده‌ را داشته‌ باشند. اين‌ خط‌ مشي‌ به‌ تصويب‌ جمع‌ رسيد و لذا مقرر شد تا زماني‌ كه‌ ما در زندان‌ هستيم‌، هم‌ ما و هم‌ افراد خارج‌ از زندان‌ به‌ اين‌ خط‌ مشي‌ يعني‌ مبارزه‌ سياسي‌ ادامه‌ بدهيم‌.

 بحث‌هاي‌ اقتصادي‌


 در زمينه‌ بحث‌ ايدئولوژي‌ و به‌ ويژه‌ استراتژي‌ اقتصادي‌ بحث‌ها بسيار طولاني‌ شد، ولي‌ به‌ نتيجه‌ مشخصي‌ نرسيد. در آن‌ زمان‌ بزرگ‌ترهاي‌ ما و به‌ ويژه‌ مرحوم‌ مهندس‌ بازرگان‌  و دكتر سحابي‌  بر حسب‌ سوابق‌، تربيت‌ و اعتقادات‌ و مطالعات‌ خود، به‌ آزادي‌ اقتصادي‌ معتقد بودند. در حالي‌ كه‌ نيروهاي‌ جوان‌تر نهضت‌ به‌ اقتصاد رهبري‌ شده‌ و سوسياليسم‌ اعتقاد داشتند. در زندان‌ قصر  در اين‌ خصوص‌ به‌ توافق‌ نرسيديم‌ و حتي‌ در زندان‌ برازجان‌ هم‌ همين‌ بحث‌ ادامه‌ يافت‌. 


 در برازجان‌ و در غياب‌ مرحوم‌ طالقاني‌ ، سرانجام‌ بحث‌ به‌ آنجا منتهي‌ شد كه‌ مهندس‌ بازرگان‌  به‌ من‌ كه‌ طرف‌ اصلي‌ بحث‌ با ايشان‌ بودم‌ گفتند بر روي‌ مباني‌ اقتصادي‌ در اسلام‌ مطالعاتي‌ انجام‌ دهم‌ و اگر نتيجه‌ مطالعات‌ و بررسي‌هاي‌ من‌ حكايت‌ از تأييد سوسياليسم‌  از سوي‌ اسلام‌ داشت‌، آنگاه‌ من‌ هم‌ حرفي‌ ندارم‌ و تسليم‌ مي‌شوم‌. اين‌ توصيه‌ و دستور مهندس‌ بازرگان‌  موجب‌ شد كه‌ من‌ از همان‌ سال‌هاي‌ 43 و 44 در داخل‌ زندان‌ و پس‌ از آن‌ در خارج‌ زندان‌ بر روي‌ مكاتب‌ اقتصادي‌ و همچنين‌ اقتصاد اسلامي‌ شروع‌ به‌ مطالعه‌ كنم‌.


 در هنگام‌ حضور در  تهران‌ از چند منبع‌ همچون‌ كتاب‌ "علي‌ صوت‌ العدالة‌ الانسانيه‌ " تاليف‌ مرحوم‌ جرج‌ جرداق‌  كه‌ از علماي‌ مسيحي‌ لبنان‌  بود و تمايلات‌ انقلابي‌ و چپ‌ داشت‌ استفاده‌ كردم‌. جلد اول‌ اين‌ كتاب‌ توسط‌ آقاي‌ سيدهادي‌ خسروشاهي‌  ترجمه‌ شده‌ و ايشان‌ در پانوشته‌ها و توضيحات‌ خود علاوه‌ بر متن‌ اصلي‌ كتاب‌ به‌ پاره‌اي‌ آيات‌ و روايات‌ ديگر هم‌ اشاره‌ كرده‌اند. همچنين‌ ايشان‌ در چند مورد به‌ نظرات‌ "پاره‌اي‌ مراجع‌" استناد كرده‌ بودند كه‌ ما متوجه‌ مي‌شديم‌ منظور ايشان‌ از "پاره‌اي‌ مراجع‌"، آقاي‌ خميني‌  است‌ به‌ اين‌ مضمون‌ كه‌: ايشان‌ به‌ من‌ كه‌ يكي‌ از شاگردانشان‌ بودم‌ گفتند در اسلام‌ دولت‌ از حق‌ زيادي‌ برخورداراست‌ و حتي‌ مي‌تواند از افراد سلب‌ مالكيت‌ كند. اين‌ نكات‌ در تأييد نظرات‌ ما بود و از آنها استفاده‌ مي‌كرديم‌. علاوه‌ بر آن‌ كتاب‌ ديگري‌ هم‌ وجود داشت‌ به‌ نام‌ "الاسلام‌ و مناهج‌ الاشتراكيه‌ "، اسلام‌ و برنامه‌هاي‌ سوسياليستي‌ ، كه‌ نويسنده‌ آن‌ شيخ‌ محمد غزالي‌  از علماي‌ بزرگ‌ الازهر بود. وي‌ عالم‌ برجسته‌اي‌ بود كه‌ نشريات‌ زيادي‌ داشت‌. همچنين‌ استاد محمد ابوزهره‌  كه‌ او هم‌ از اساتيد دانشگاه‌ الازهر  و صاحب‌ كتاب‌ "الاسلام‌ و تكافل‌ الاجتماعيه‌ "   بود. اين‌ كتاب‌ها علي‌رغم‌ آن‌ كه‌ نويسندگان‌ آن‌ غيرشيعه‌ بودند ولي‌ منابع‌ خوبي‌ بود. به‌ تدريج‌ علاوه‌ بر آن‌ كتاب‌ها به‌ منابع‌ و ماخذ اصلي‌ روايات‌ مراجعه‌ كردم‌ و به‌ ويژه‌ مباحث‌ مربوط‌ به‌ باب‌ زكات‌ را از منابعي‌ همچون‌ "وسايل‌ الشيعه‌ " تعقيب‌ مي‌كردم‌. نتيجه‌ تحقيقاتم‌ هم‌ تأييد سوسياليسم‌  از سوي‌ اسلام‌ بود واين‌ كه‌ اسلام‌ در زمينه‌ اقتصادي‌ به‌ سوسياليسم‌  نزديك‌تر است‌.


 طرح‌ اين‌ نظرات‌ از سوي‌ من‌ باعث‌ شده‌ بود كه‌ مهندس‌ بازرگان‌  چه‌ در هنگام‌ سخنراني‌ و يا در بحث‌هاي‌ خصوصي‌، گاهي‌ به‌ شوخي‌ مي‌گفت‌ كه‌ اگر من‌ نظراتم‌ را عنوان‌ كنم‌ مهندس‌ سحابي‌ به‌ من‌ خواهد گفت‌ كه‌ توليبرالي‌ و اين‌ اصطلاح‌ ليبرال‌ از همان‌ زمان‌ در داخل‌ اعضاي‌ نهضت‌ هم‌ مورد بحث‌ و گفتگو بود. علي‌رغم‌ همه‌ احترام‌ و علاقه‌اي‌ كه‌ براي‌ مهندس‌ بازرگان‌  قايل‌ بودم‌ و ايشان‌ سمت‌ استادي‌ و پدري‌ بر گردن‌ من‌ داشت‌ ولي‌ روي‌ ما به‌ هم‌ باز بود و گاهي‌ شوخي‌ هم‌ مي‌كرديم‌. به‌ هر صورت‌ گرايش‌ مهندس‌ بازرگان‌  به‌ ليبراليسم‌ بود.


 آن‌ مباحثات‌ و گفتگوها و مطالعات‌ به‌ ويژه‌ براي‌ خود من‌ ثمربخش‌ و بسيار مفيد بود. اگرچه‌ ما در زمينه‌ اقتصادي‌ سرانجام‌ در آن‌ زمان‌ به‌ تفاهم‌ نرسيديم‌.


 يكي‌ از مسائل‌ داخل‌ زندان‌، وجود زندانيان‌ عادي‌ در بند ما بود. آنها 25، 26 نفر از سران‌ قاچاقچيان‌ بود كه‌ از امكانات‌ زيادي‌ در زندان‌ برخوردار بودند و چون‌ پولدار بودند و ريخت‌ و پاش‌ مي‌كردند، مقامات‌ زندان‌ هم‌ از آنها حمايت‌ مي‌كردند. ما و ساير زندانيان‌ سياسي‌ به‌ دليل‌ مسائل‌ اخلاقي‌ و كارهايي‌ كه‌ آنها انجام‌ مي‌دادند، تمايل‌ به‌ يكجا ماندن‌ با آنها را نداشتيم‌ و مكرراً با مقامات‌ زندان‌ و دادستاني‌ ارتش‌ و ساير مقامات‌ نامه‌نگاري‌ مي‌كرديم‌ كه‌ ما را از آنها جدا سازند.


 در مرداد 44 چند روز پيش‌ از 28 مرداد كه‌ به‌ مناسبت‌ كودتا ، همه‌ جا را آذين‌بندي‌ كرده‌ بودند و مرتباً آهنگ‌هاي‌ مبتذل‌ از بلندگو پخش‌ مي‌شد زمينه‌ بروز تنش‌ ميان‌ ما از هر زمان‌ ديگر بيشتر شد. در بحبوحة‌ اين‌ آهنگ‌نوازي‌ كه‌ همة‌ ما حالت‌ تنش‌دار داشتيم‌ مرحوم‌ پدرم‌ با عصبانيت‌ پشت‌ نرده‌هاي‌ دفتر زندان‌ رفت‌ و فرياد زد اگر اين‌ صداها قطع‌ نشود من‌ خودم‌ سيم‌ بلندگو را قطع‌ مي‌كنم‌. به‌ دنبال‌ اين‌ فرياد پدرم‌ بين‌ يكي‌ از دوستان‌ ما و يكي‌ از اعضاي‌ گروه‌ زندانيان‌ عادي‌ برخوردي‌ پيش‌ آمد و زنداني‌ مزبور هم‌ كه‌ گويا منتظر چنين‌ واقعه‌اي‌ بود با چاقو به‌ سمت‌ دوست‌ ما حمله‌ور شد. به‌ دنبال‌ اين‌ واقعه‌ تمام‌ زنداني‌هاي‌ عادي‌ كه‌ ظاهراً از قبل‌ منتظر بودند در داخل‌ حياط‌ زندان‌ صف‌ كشيده‌ و عليه‌ ما شعار و فحش‌ دادند. ما در داخل‌ خود به‌ گفتگو پرداختيم‌ و چون‌ به‌ نتيجه‌ رسيديم‌ كه‌ از عهده‌ آنان‌ برنخواهيم‌ آمد تصميم‌ گرفتيم‌ كه‌ از راه‌ مظلوميت‌ وارد شويم‌. به‌ همين‌ مناسبت‌ همگي‌ لباس‌هاي‌ بيرون‌ خود را پوشيديم‌ و در ايوان‌ زندان‌ در مقابل‌ آنها صف‌ كشيديم‌. آنها هم‌ در مقابل‌ مرتباً فحش‌ مي‌دادند و چاقوهاي‌ خود را به‌ ما نشان‌ مي‌دادند. تا اين‌ كه‌ آقاي‌ طالقاني‌  خطاب‌ به‌ يكي‌ از سردستگان‌ آنها به‌ نام‌ قاسم‌ كرمي‌  گفت‌ قاسم‌  اين‌ كارها را نكن‌، با اين‌ كارها آزادت‌ نمي‌كنند. به‌ هر صورت‌ آن‌ روز با پادرمياني‌ چند زنداني‌ عادي‌ و همچنين‌ سرگرد قوانلو  كه‌ به‌ اصطلاح‌ ريش‌ گرو گذاشتند و آنها را راضي‌ به‌ عقب‌نشيني‌ كردند بدون‌ مداخله‌ پليس‌ و مقامات‌ زندان‌ كه‌ گويا از اين‌ پيشامد راضي‌ بودند به‌ خير گذشت‌.


 از سوي‌ ديگر چند تن‌ از دوستان‌ جوان‌ ما از اين‌ كه‌ اعضاي‌ هيأت‌ مؤتلفه‌  را در داخل‌ زندانيان‌ عادي‌ نگاهداري‌ مي‌كردند ناراحت‌ بودند و مي‌گفتند بايد در اين‌ رابطه‌ اقدام‌ كنيم‌. آقاي‌ مصطفي‌ مفيدي‌  و آقاي‌ محمد بسته‌نگار  از جمله‌ آن‌ جواناني‌ بودند كه‌ قصد اقدامات‌ تند و شديد در اين‌ رابطه‌ داشتند. سرانجام‌ ما به‌ عهده‌ گرفتيم‌ كه‌ با مقامات‌ زندان‌ در اين‌ رابطه‌ گفتگو كنيم‌. 


 در اين‌ رابطه‌ يك‌ بار من‌ با رئيس‌ زندان‌ مذاكره‌ كردم‌ و دوبار هم‌ از رئيس‌ زندان‌ خواستيم‌ كه‌ به‌ بند ما بيايد و در آنجا مرحوم‌ طالقاني‌  و مرحوم‌ مهندس‌ بازرگان‌  و مرحوم‌ پدرم‌ با وي‌ مذاكره‌ كردند و سرانجام‌ مقامات‌ زندان‌ پذيرفتند كه‌ آنها را از آنجا به‌ بند 3 منتقل‌ كنند. بند�3 محل‌ نگاهداري‌ زندانيان‌ ماركسيست‌  بود و چون‌ اعضاي‌ مؤتلفه‌  را به‌ آنجا بردند جا براي‌ اسكان‌ آنها وجود نداشت‌ و به‌ همين‌ دليل‌ آنها را در ته‌ راهروي‌ زندان‌ نزديك‌ توالت‌ مستقر كردند. همين‌ مسأله‌ موجب‌ بگو و مگوها و جروبحث‌هايي‌ شد. ما نيز از طرق‌ مختلف‌ از اخبار بند 3 مطلع‌ مي‌شديم‌. تا اين‌ كه‌ سرانجام‌ آنها در مهر 1344 تصميم‌ به‌ اعتصاب‌ گرفتند. و چندين‌ بار در اين‌ رابطه‌ اولتيماتوم‌ دادند و چون‌ نتيجه‌اي‌ از مذاكرات‌ و اولتيماتوم‌ها حاصل‌ نشد، اواخر مهر اعلام‌ اعتصاب‌ كردند.


 با شروع‌ اعتصاب‌ ما هم‌ تصميم‌ به‌ حمايت‌ از آنها گرفتيم‌. لذا اعلاميه‌اي‌ تهيه‌ كرديم‌ و به‌ پيشنهاد پاره‌اي‌ از دوستان‌ در ايوان‌ زندان‌ جمع‌ شديم‌ و پس‌ از خواندن‌ سرود و قرائت‌ قرآن‌ و شعار دادن‌، بيانيه‌ اعتصاب‌ در حمايت‌ از اعضاي‌ مؤتلفه‌  را قرائت‌ كرديم‌. اعلاميه‌ اعتصاب‌ را همه‌ ما كه‌ 23 ـ 22 نفر بوديم‌ امضا كرديم‌. در آن‌ زمان‌ پرونده‌ چند نفر در حال‌ بررسي‌ در دادگاه‌ بود ولي‌ با اين‌ وجود آنها هم‌ بيانيه‌ را امضا كردند. فقط‌ آقاي‌ طالقاني‌  بيانيه‌ را امضا نكردند آن‌ هم‌ به‌ اين‌ دليل‌ كه‌ ايشان‌ مي‌گفتند چون‌ من‌ روحاني‌ هستم‌ مصلحت‌ نيست‌ اعلاميه‌ اعتصاب‌ غذا را كه‌ آن‌ زمان‌ شايع‌ بود كه‌ عملي‌ غيرشرعي‌ است‌ امضا كنم‌، ولي‌ با شما همراه‌ هستم‌ و عملاً همكاري‌ خواهم‌ كرد.


 در پايان‌ روز اول‌ اعتصاب‌، حوالي‌ غروب‌ مارا به‌ دفتر زندان‌ احضار كردند. ولذا من‌ به‌ عنوان‌ نماينده‌ بند و مرحوم‌ بازرگان‌  هم‌ به‌ عنوان‌ رئيس‌ و بزرگتر ما به‌ دفتر زندان‌ رفتيم‌. در دفتر زندان‌ مشاهده‌ كرديم‌ كه‌ آقاي‌ دكتر سامي‌  و چند نفر از زندانيان‌ بند 3 هم‌ حضور دارند. چند نفر سرهنگ‌ و سرگرد هم‌ كه‌ نماينده‌ دادرسي‌ ارتش‌  و ساواك‌  و شهرباني‌  بودند نيز حضور داشتند. پس‌ از ورود ما، آنها خود را معرفي‌ كردند و سپس‌ نماينده‌ دادرسي‌ ارتش‌  با احترام‌ گفت‌ شما آقايان‌ براي‌ حمايت‌ از زندانيان‌ بند 3 اعتصاب‌ كرده‌ايد. ما هم‌ خواسته‌هاي‌ اين‌ آقايان‌ را برآورده‌ كرديم‌ و رضايت‌ آنها حاصل‌ شده‌ است‌ و ما از آنها خواهش‌ كرديم‌ كه‌ اعتصابشان‌ را بشكنند ولي‌ آقايان‌ شكستن‌ اعتصاب‌ را موكول‌ به‌ كسب‌ اجازه‌ از شما كرده‌اند. مهندس‌ بازرگان‌  يك‌ دفعه‌ تعجب‌ كرد و با مظلوميت‌ براي‌ اين‌ كه‌ در اين‌ وضعيت‌ ماها را به‌ عنوان‌ خط‌ دهنده‌ و مسئول‌ اعتصابات‌ مي‌شناختند گفت‌ آقايان‌ اختيار دارند، خودشان‌ صاحب‌اختيارند و به‌ دنبال‌ اين‌ اظهارات‌ بدون‌ اين‌ كه‌ ما متوجه‌ منظور مسئولين‌ زندان‌ بشويم‌ مذاكرات‌ پايان‌ گرفت‌. در دفتر زندان‌ براي‌ ما چايي‌ و شيريني‌ آوردند و به‌ ظاهر همه‌ چيز به‌ خير و خوبي‌ تمام‌ شد. ما به‌ بند خود برگشتيم‌ و اعلام‌ كرديم‌ كه‌ ما به‌ پيروزي‌ رسيديم‌ و همه‌ چيز به‌ نفع‌ ما تمام‌ شد. 

 تبعيد به‌ دژ برازجان‌


 در حالي‌ كه‌ دكتر سامي‌  و ساير افراد بند 3، براي‌ رعايت‌ احترام‌ بزرگان‌ بند 4 اين‌ سخنان‌ را گفته‌ بودند، عملاً بند 4 به‌ عنوان‌ محرك‌ نابساماني‌هاي‌ داخل‌ زندان‌ معرفي‌ شد و لذا دادرسي‌ ارتش‌  و ساواك‌  تصميم‌ گرفتند تا با ما برخورد كنند. 3 روز پس‌ از اين‌ واقعه‌، يعني‌ روز چهارشنبه‌ صبح‌ زود، پدرم‌ پس‌ از نماز صبح‌ به‌ چند نفر از جمله‌ خود من‌ گفتند كه‌ من‌ نگرانم‌. امروز يك‌ اتفاقي‌ خواهد افتاد. عباس‌ شيباني‌  هم‌ كه‌ از قديم‌ معروف‌ بود كه‌ كارهايش‌ الهامي‌ است‌ وقتي‌ كه‌ مي‌خواستيم‌ اعتصاب‌ كنيم‌ به‌ ما گفته‌ بود كه‌ اين‌ بار اعتصاب‌ عواقبي‌ به‌ دنبال‌ دارد. ساعت‌ دو بعدازظهر آن‌ روز افسر نگهبان‌ زندان‌ اسامي‌ تعدادي‌ از ما را اعلام‌ كرد كه‌ اين‌ آقايان‌ اثاثيه‌ خود را جمع‌ كنند. گروهي‌ از ما را مستثني‌ كرده‌ بودند. اين‌ عده‌ عبارت‌ بودند از كساني‌ كه‌ پرونده‌ آنها در جريان‌ بود يا پس‌ از مدت‌ كوتاهي‌ بايد آزاد مي‌شدند. آقاي‌ طالقاني‌  هم‌ چون‌ بيانيه‌ اعتصاب‌ را امضا نكرده‌ بود مستثني‌ شده‌ بود. بعد از حدود 4 ساعت‌ ما آماده‌ رفتن‌ شديم‌. در طي‌ اين‌ مدت‌ مرحوم‌ احمد علي‌بابايي‌  از طريق‌ پاسبان‌ها متوجه‌ شد كه‌ براي‌ انتقال‌ ما ژاندارم‌ آورده‌اند و لهذا مشخص‌ شد كه‌ مي‌خواهند ما را تبعيد كنند. 


 خاطره‌اي‌ از آن‌ روز آخر دارم‌ كه‌ در اينجا بازگو مي‌كنم‌. هنگامي‌ كه‌ دادگاه‌ تجديد نظر ما به‌ كار خود پايان‌ داد، دو تن‌ از دوستان‌ مرحوم‌ خليل‌ ملكي‌  به‌ نام‌ آقايان‌ منوچهر صفا  و عباس‌ عاقلي‌زاده‌  كه‌ با ما در يك‌ بند بودند كتابي‌ را براي‌ من‌ آوردند تا آن‌ را ترجمه‌ كنم‌. اين‌ كتاب‌ "ناسيوناليسم‌ در ايران‌ "  نوشته‌ ريچارد كاتم‌  بود كه‌ از تحريم‌ تنباكو شروع‌ كرده‌ بود و تا پانزده‌ خرداد محاكمه‌ سران‌ و اعضاي‌ نهضت‌ آزادي‌  پيش‌ آمده‌ بود. من‌ هم‌ چون‌ ديدم‌ كتاب‌ جالبي‌ است‌ شروع‌ به‌ ترجمه‌ آن‌ كردم‌ و در خلال‌ جلسات‌ درون‌ زندان‌، هر شب‌ بخشي‌ از آن‌ را براي‌ دوستان‌ نقل‌ مي‌كردم‌ و مورد بحث‌ واقع‌ مي‌شد و دوستان‌ همگي‌ در آن‌ بحث‌ها شركت‌ مي‌كردند. روزي‌ كه‌ اسامي‌ ما را اعلام‌ كردند، پاك‌نويس‌ ده‌ پانزده‌ صفحه‌ از آن‌ باقي‌ مانده‌ بود. در آن‌ وضعي‌ كه‌ مأمورين‌ فشار مي‌آوردند كه‌ اثاثيه‌ خود را زودتر جمع‌ كنيد و دوستان‌ من‌ مشغول‌ جمع‌ كردن‌ اثاثيه‌ بودند من‌ نشستم‌ به‌ پاكنويس‌ كردن‌ دستنوشته‌هاي‌ ترجمه‌ كتاب‌ فوق‌ و بحمدالله توانستم‌ آن‌ را تمام‌ كنم‌ و متن‌ كامل‌ را به‌ مرحوم‌ رادنيا  دادم‌ كه‌ ايشان‌ به‌ نحوي‌ آن‌ را به‌ خارج‌ از زندان‌ منتقل‌ كنند. 


 حوالي‌ ساعت‌ 6 بعدازظهر ما را از زندان‌ بيرون‌ آوردند در حالي‌ كه‌ ما هنوز از اين‌ كه‌ ما را به‌ كجا مي‌برند بي‌اطلاع‌ بوديم‌. در باغ‌ زندان‌ قصر  مشاهده‌ كرديم‌ كه‌ 5 نفر از رفقاي‌ ما را كه‌ در بند 3 بودند و از جمله‌ آقاي‌ دكتر حسين‌ عالي‌ ، مجتبي‌ مفيدي‌ ، آقاي‌ مهدي‌ حمسي‌  و آقاي‌ مهدي‌ شاملو  را هم‌ به‌ عنوان‌ عضو نهضت‌ آزادي‌ ، همراه‌ ما آورده‌اند. اين‌ در حالي‌ بود كه‌ گروه‌ جاما  و هيأت‌هاي‌ مؤتلفه‌  را كه‌ اعتصاب‌كنندگان‌ اصلي‌ بودند در همان‌ جا نگهداشته‌ بودند. اين‌ گروه‌ 5 نفره‌ را پيش‌ از ما به‌ حياط‌ زندان‌ آورده‌ بودند و به‌ خاطر مقاومت‌ كردن‌ در مقابل‌ دستبند زدن‌ به‌ دست‌هايشان‌ مورد ضرب‌ و شتم‌ قرار داده‌ بودند.


 به‌ هنگام‌ انتقال‌، افسري‌ به‌ نام‌ سروان‌ حجازي‌  اتوبوس‌ درازي‌ كه‌ ظرفيت‌ 60 نفر را داشت‌ آورده‌ بود. وي‌ خطاب‌ به‌ ما گفت‌ به‌ من‌ دستور داده‌اند كه‌ به‌ همه‌ زنداني‌ها دستبند بزنم‌ و دست‌ هر يك‌ از شما را به‌ يك‌ سرباز ببندم‌. آنجا خيلي‌ بحث‌ و كشمكش‌ شد. ولي‌ ما نگذاشتيم‌ كار به‌ دعوا بكشد. آن‌ افسر هم‌ قول‌ داد كه‌ به‌ محض‌ خارج‌ شدن‌ از شهر دستبندها را باز خواهد كرد. و از طرفي‌ هم‌ پذيرفت‌ كه‌ دست‌هاي‌ ما را به‌ يكديگر دستبند زنند. مهندس‌ بازرگان‌  و دكتر سحابي‌  روي‌ صندلي‌ اول‌ پشت‌ راننده‌ نشستند و دست‌هايشان‌ به‌ هم‌ دستبند زده‌ شد. نزديكي‌غروب‌ ماشين‌ از شهر خارج‌ شد  و از راه‌ جاده‌ ساوه‌ به‌ راه‌ افتاد.


 ساعت‌ 9 شب‌ ماشين‌ در نزديكي‌ شهر ساوه‌ براي‌ شام‌ و نماز توقف‌ كرد. در آنجا موقتاً دستبندها را باز كردند تا ما وضو بگيريم‌ ونماز بخوانيم‌ و شام‌ بخوريم‌. پس‌ از آن‌ كه‌ مجدداً به‌ راه‌ افتاديم‌، حوالي‌ ساعت‌ 10 شب‌، يك‌ مرتبه‌ افسر مزبور گفت‌ اي‌ واي‌ دو ماشين‌ جيپ‌ ما را تعقيب‌ مي‌كنند. و از ما خواست‌ كه‌ به‌ سرعت‌ دست‌بندهاي‌ خود را كه‌ باز كرده‌ بوديم‌ به‌ دست‌هايمان‌ بزنيم‌. بعد از چند دقيقه‌ جيپ‌هاي‌ مزبور ماشين‌ را متوقف‌ و به‌ بازرسي‌ آن‌ پرداختند و چون‌ مشاهده‌ كردند همه‌ زندانيان‌ دستبند به‌ دست‌ دارند، اتوبوس‌ ما را ترك‌ كردند. 


 در اتوبوس‌ بجز 18 نفر زنداني‌، 36 سرباز و چند استوار و فرمانده‌ آنها نيز حضور داشتند. بر روي‌ سقف‌ هم‌ اسباب‌ و اثاثيه‌ ما را قرار داده‌ بودند. از 10 شب‌ تا 5 صبح‌ كه‌ به‌ اصفهان‌  رسيديم‌ و به‌ پادگان‌ ژاندارمري‌  اصفهان‌  وارد شديم‌ دستبند به‌ دست‌ بوديم‌ و در پادگان‌ هم‌ دستبندها را باز نكردند. براي‌ رفتن‌ به‌ دستشويي‌ و توالت‌ هم‌ مجبور بوديم‌ به‌ همان‌ حالت‌ رفتار كنيم‌. از يك‌ طرف‌ خنده‌دار بود و از طرف‌ ديگر تأسف‌بار. به‌ هر صورت‌ نماز را در پادگان‌ ژاندارمري‌  به‌ همان‌ حالت‌ خوانديم‌ و باز به‌ راه‌ افتاديم‌. تا ساعت‌ دو بعدازظهر يكسره‌ در راه‌ بوديم‌. 


 ما بر اثر خستگي‌ و فشار دستبندها كه‌ موجب‌ زخم‌ شدن‌ دست‌هايمان‌ شده‌ بود شروع‌ به‌ سروصدا و فرياد كرديم‌. در نزديكي‌هاي‌ شيراز  در محلي‌ به‌ نام‌ اكبرآباد ، افسر فرمانده‌ دستور توقف‌ داد و دستبندهاي‌ مارا هم‌ باز كرد. در آنجا ما مشاهده‌ كرديم‌ كه‌ برادر من‌ و برادر آقاي‌ علي‌بابايي‌  به‌ استقبال‌ ما آمده‌اند. آنها از طريق‌ يكي‌ از پاسبان‌هاي‌ زندان‌ قصر  از ماجرا مطلع‌ شده‌ و با هواپيما خود را به‌ شيراز  رسانيده‌ و از شيراز  با ماشين‌ به‌ سوي‌ اصفهان‌ حركت‌ كرده‌ و خلاصه‌ ما را پيدا كردند. پس‌ از ناهار و نماز دوباره‌ دستبند به‌ دست‌ به‌ طرف‌ شيراز  حركت‌ كرديم‌ و شب‌ را در پادگان‌ ژاندارمري‌  شيراز  مانديم‌ و استراحت‌ كرديم‌. ساعت‌ 7 صبح‌ دوباره‌ با همان‌ اتوبوس‌ به‌ سمت‌ برازجان‌ حركت‌ كرديم‌. 


 جاده‌ برازجان‌  به‌ شيراز  در آن‌ دوران‌ بسيار بد بود. اين‌ جاده‌ را انگليس‌ها در زمان‌ جنگ‌ بين‌الملل‌  ساخته‌ بودند و هفت‌ كتل‌ داشت‌ كه‌ هر يك‌ گردنه‌هاي‌ بسيار سختي‌ داشتند. در سر پيچ‌ اين‌ كتل‌ها، اتوبوس‌ قادر به‌ پيچيدن‌ نبود لذا ما را بر سر هر پيچ‌ پياده‌ مي‌كردند و افراد كه‌ بجز دكتر سحابي‌  و مهندس‌ بازرگان‌  و دكتر عالي‌  و من‌ همگي‌ دست‌بند به‌ دست‌ داشتند مجبور بودند پياده‌ بخشي‌ از پيچ‌ و خم‌هاي‌ دامنه‌ كوه‌ و كتل‌ها را طي‌ كنند. اين‌ مسأله‌ موجب‌ خستگي‌ و زخمي‌ شدن‌ دست‌هاي‌ دوستان‌ ما شده‌ بود تا اين‌ كه‌ در ساعت‌ 11 شب‌ به‌ برازجان‌ رسيديم‌ يعني‌ راه‌ پنج‌ ساعته‌ را در 16 ساعت‌ طي‌ كرديم‌. در طول‌ راه‌ پرپيچ‌ و خم‌ آقاي‌ بسته‌نگار  زمزمه‌ مي‌كرد كه‌ نحن‌ اساري‌ آل‌ محمد (ص‌) و به‌ ياد انتقال‌ اهل‌بيت‌ داغدار حسين‌بي‌علي‌ (ع‌) به‌ كوفه‌ و سپس‌ كوفه‌ به‌ شام‌ مي‌افتاديم‌ و به‌ حقانيت‌ و مظلوميت‌ خودمان‌ بيشتر ايمان‌ مي‌آورديم‌.


 ما را به‌ دژ برازجان‌  منتقل‌ كردند. اين‌ دژ  قلعه‌ بسيار مستحكمي‌ بود صدسال‌ پيش‌ از آن‌ توسط‌ فردي‌ به‌ نام‌ مشير ساخته‌ شده‌ بود و در ابتدا بارانداز كاروان‌هاي‌ شتر بود و ساختمانش‌ هم‌ مانند شترخان‌ بود. در ابتداي‌ اين‌ قلعه‌ يك‌ ساختمان‌ سه‌ طبقه‌ سنگي‌ قرار داشت‌ كه‌ شهرباني‌ برازجان‌  هم‌ در آنجا واقع‌ بود. ما را در آن‌ ساختمان‌ جا دادند. 


 صبح‌ فرداي‌ آن‌ روز رئيس‌ شهرباني‌ برازجان‌  به‌ محل‌ استقرار ما آمد و برخورد بسيار خوبي‌ هم‌ با ما كرد و بعد دستور داد تا دو نفر از زندانيان‌ سياسي‌ داخل‌ دژ  را بياورند. آن‌ دو نفر يكي‌ مرحوم‌ تقي‌ كي‌منش‌  و ديگري‌ آقاي‌ واثق‌  كه‌ هر دو از اعضاي‌ سازمان‌ افسري‌ حزب‌ توده‌  بودند. اين‌ دو نفر به‌ همراه‌ ده‌ نفر ديگر از افسران‌ سازمان‌ افسري‌ حزب‌ توده‌  دو سال‌ پيش‌ از آن‌ به‌ برازجان‌ تبعيد شده‌ بودند. رئيس‌ شهرباني‌  با كي‌منش‌  و واثق‌  در خصوص‌ تهيه‌ جا براي‌ ما صحبت‌ كرد. آنها هم‌ مشغول‌ به‌ كار شدند. افسران‌ توده‌اي‌ براي‌ ما 18، 17 نفر جا فراهم‌ كردند و لذا ما در يكي‌ از حياط‌هاي‌ دژ  مستقر شديم‌. بجز افسران‌ توده‌اي‌، عده‌اي‌ از زندانيان‌ فرقه‌ دموكرات‌  كردستان‌  و   هم‌ در زندان‌ برازجان‌ به‌ سر مي‌بردند كه‌ از آن‌ جمله‌ مرحوم‌ صفرخان‌ قهرماني‌  و... ديگران‌ بودند. 


 در زندان‌ برازجان‌ ما با افسران‌ حزب‌ توده‌  كه‌ 17 نفر بودند   آشنا شديم‌. آشنايي‌ با اين‌ افراد براي‌ ما غنيمتي‌ بود چرا كه‌ يك‌ تيپ‌ سياسي‌ متفاوت‌ با ما بودند. آنان‌ گرچه‌ از لحاظ‌ عقيدتي‌، با ما اختلاف‌ داشتند. ولي‌ به‌ لحاظ‌ انساني‌ و اخلاقي‌ افراد برجسته‌ و پاكي‌ بودند. آنان‌ چون‌ افسر بودند همگي‌ افراد بسيار منظم‌ و منضبطي‌ بودند و بنده‌ اقرار مي‌كنم‌ كه‌ ما يك‌ مقدار نظم‌ و انضباط‌ زندگي‌ را در 7 ـ 8 ماهي‌ كه‌ با آنان‌ در زندان‌ بوديم‌ از آنان‌ آموختيم‌. 


 آنان‌ همه‌ كارها را به‌ صورت‌ منظم‌ و طبق‌ برنامه‌ انجام‌ مي‌دادند. مسائلي‌ همچون‌ ورزش‌ روزانه‌ و حتي‌ گوش‌ دادن‌ به‌ موسيقي‌ آنها هم‌ روي‌ نظم‌ و قاعده‌ بود. طبق‌ برنامه‌ آنها، روزهاي‌ چهارشنبه‌ پس‌ از نظافت‌ عمومي‌ از ساعت‌ 10 همه‌ مي‌نشستند و به‌ موسيقي‌ كلاسيك‌ گوش‌ مي‌دادند. 


 متقابلاً ما هم‌ بر روي‌ آنها تاثير گذاشتيم‌. اين‌ موضوع‌ نيز نه‌ برداشت‌ و اعتقاد ما بلكه‌ گفته‌ خود آنها بود. پس‌ از ورود به‌ زندان‌ و آشنايي‌ با آن‌ آقايان‌، ما و به‌ ويژه‌ پدر من‌ متوجه‌ شديم‌ كه‌ آنها به‌ لحاظ‌ روحي‌ خيلي‌ پژمرده‌ هستند. يكي‌، دو تن‌ از آن‌ افسران‌ در گذشته‌ از جمله‌ شاگردان‌ دكتر سحابي‌  بودند و پدرم‌ آنها را مي‌شناخت‌. تبعيد و زندان‌ طولاني‌ و دو سال‌ زندگي‌ در زندان‌ برازجان‌ و قطع‌ ارتباط‌ با دنيا وعدم‌ دستيابي‌ به‌ روزنامه‌ و راديو همچنين‌ ديدارهاي‌ با فاصله‌ زياد با خانواده‌ بر روي‌ آنها تأثير گذاشته‌ بود. از سوي‌ ديگر بجز زندان‌ و تبعيد و عدم‌ ارتباط‌ با دوستان‌، عدم‌ برخورد فعال‌ حزب‌ توده‌  نيز مزيد بر علت‌ شده‌ بود. راديو پيك‌ ايران‌  كه‌ به‌ طور مرتب‌ پس‌ از دستگيري‌ سران‌ نهضت‌ آزادي‌  از ما نام‌ مي‌برد و ذكر خير مي‌كرد از افسران‌ حزب‌ توده‌  هيچ‌ نامي‌ به‌ ميان‌ نمي‌آورد. علت‌ آن‌ هم‌ اين‌ بود كه‌ بعد از حادثه‌ دستگيري‌ سران‌ حزب‌ توده‌  و مصاحبه‌هاي‌ امثال‌ دكتر يزدي‌  و دكتر بهرامي‌ ، افسران‌ علي‌رغم‌ ادامه‌ وفاداري‌ نسبت‌ به‌ حزب‌، نسبت‌ به‌ كميته‌ مركزي‌ و سران‌ آن‌ اعتراضات‌ شديدي‌ كرده‌ بودند. به‌ همين‌ جهت‌، حزب‌ هم‌ تقريباً آنها را طرد كرده‌ بود. اين‌ افراد در زماني‌ كه‌ ما آنها را ديديم‌ هر يك‌ بيش‌ از 12 سال‌ زنداني‌ كشيده‌ بودند. 


 هر سال‌ نزديك‌ عيد نوروز كه‌ مي‌شد ساواك‌  به‌ سراغ‌ آنها مي‌آمد و انواع‌ و اقسام‌ پيشنهادات‌ را به‌ آنها مي‌كرد كه‌ در صورت‌ نوشتن‌ متني‌ مبني‌ بر عدم‌ فعاليت‌ شما را آزاد خواهيم‌ كرد. سال‌هاي‌ بعد حتي‌ به‌ دادن‌ قول‌ شفاهي‌ هم‌ راضي‌ شده‌ بودند، ولي‌ اينها مردانه‌ مقاومت‌ كردند و حاضر به‌ نوشتن‌ و يا اعلام‌ عدم‌ فعاليت‌ نشدند و تا پايان‌ حيات‌ رژيم‌ شاه‌ در زندان‌ باقي‌ ماندند. 


 علاوه‌ بر افسران‌ حزب‌ توده‌ ، در زندان‌ برازجان‌ تعدادي‌ از اعضاي‌ غيرنظامي‌ حزب‌ توده‌ و فرقه‌ دموكرات‌  آذربايجان‌  و حزب‌ دموكرات‌  كردستان‌  هم‌ به‌ سر مي‌بردند.


 البته‌ در مورد افسران‌ ذكر اين‌ نكته‌ را هم‌ لازم‌ مي‌دانم‌ كه‌ علي‌رغم‌ همة‌ ويژگي‌ها و خصايل‌ مثبت‌، ما مشاهده‌ كرديم‌ كه‌ آنان‌ افرادي‌ احساسي‌اند و تحمل‌ انتقاد از رفتار حزب‌ توده‌  را ندارند. هرگاه‌ ما عملكرد حزب‌ توده‌  در زمان‌ مصدق‌  را تحليل‌ مي‌كرديم‌، آنان‌ رنجيده‌خاطر مي‌شدند. ولي‌ به‌ هر صورت‌ آشنايي‌ و برخورد با آنها براي‌ ما غنيمتي‌ بود.


 در زندان‌ برازجان‌ گرايشات‌ روشنفكري‌ در ميان‌ من‌ و ساير نهضتي‌هاي‌ جوان‌تر در حال‌ اوج‌ گرفتن‌ بود و بيشتر به‌ مطالعه‌ مجلات‌ و مقالات‌ روشنفكري‌ مي‌ پرداختيم‌. در زندان‌ برازجان‌ من‌ به‌ مطالعه‌ كتاب‌ "افضل‌الجهاد " نوشته‌ عمر اوزگان‌ ، انقلابي‌  الجزايري‌، پرداختم‌ و سپس‌ به‌ ترجمه‌ آن‌ اقدام‌ كردم‌. اين‌ كتاب‌ را مرحوم‌ علي‌ شريعتي‌  هنگامي‌ كه‌ در زندان‌ قصر بوديم‌  برايم‌ آورده‌ بود. در آن‌ كتاب‌ نقش‌ اسلام‌ در مبارزات‌ مردم‌  الجزاير  از سوي‌ اوزگان‌ كه‌ خود قبلاً ماركسيست‌  بود و بعد مسلمان‌ شده‌ بود مورد تجزيه‌ و تحليل‌ قرار گرفته‌ بود. بخشي‌ از اين‌ كتاب‌ را من‌ و دكتر شيباني‌  در زندان‌ برازجان‌ ترجمه‌ كرديم‌ و بعد كه‌ به‌ تهران‌ منتقل‌ شديم‌ به‌ بيرون‌ فرستاديم‌ و بعدها به‌ خارج‌ كشور فرستاده‌ شد و آقاي‌ حسن‌ حبيبي‌  كه‌ در فرانسه‌  بودند ترجمه‌ ما را اصلاح‌ و تكميل‌ كرد و آن‌ كتاب‌ چاپ‌ و منتشر شد. علاوه‌ بر آن‌، كتاب‌ دوزخيان‌ روي‌ زمين‌  سال‌ پنجم‌ انقلاب‌  الجزاير  را هم‌ در زندان‌ برازجان‌ مطالعه‌ كردم‌.


 پس‌ از ورود به‌ دژ برازجان‌ ، در همان‌ هفته‌ اول‌ مشاهده‌ كرديم‌ كه‌ در روز دوشنبه‌ كه‌ روز ملاقات‌ بود جمعيت‌ زيادي‌ از بوشهر  و شيراز  و  تهران‌ كه‌ از حضور مهندس‌ بازرگان‌  و دكتر سحابي‌  در زندان‌ برازجان‌ مطلع‌ شده‌ بودند براي‌ ملاقات‌ به‌ زندان‌ آمده‌اند. علاوه‌ بر آن‌ علماي‌ شيراز  به‌ ويژه‌ مرحوم‌ آيت‌الله بهاءالدين‌ محلاتي‌  رسماً به‌ زندان‌ نامه‌ مي‌نوشت‌ و در مورد رفتار با ما توصيه‌ به‌ نيكي‌ مي‌كرد. براي‌ ما ميوه‌ و چيزهاي‌ ديگر هم‌ مي‌فرستاد. اين‌ مسأله‌ در برازجان‌ كه‌ محل‌ زندانيان‌ عادي‌ تبعيدي‌ بود اثر زيادي‌ مي‌كرد به‌ همين‌ دليل‌ از جلسه‌ بعد ملاقات‌ها با دخالت‌ ساواك‌  قطع‌ شد و از آن‌ پس‌ فقط‌ اعضاي‌ درجه‌ يك‌ خانواده‌ با ارائه‌ شناسنامه‌ مجاز به‌ ملاقات‌ بودند و ديدار با ساير آشنايان‌ و دوستان‌ و فاميل‌ ممنوع‌ شد.


 باتوجه‌ به‌ دوري‌ راه‌ و اين‌ كه‌ اعضاي‌ خانواده‌ ما مجبور بودند مسافت‌ زيادي‌ را براي‌ ديدار ما بپيمايند تصميم‌ گرفتيم‌ كه‌ محلي‌ را در برازجان‌ براي‌ اقامت‌ آنها در نظر بگيريم‌ و چون‌ در آن‌ شهر هتل‌ و مسافرخانه‌اي‌ وجود نداشت‌، لذا خانه‌اي‌ را توسط‌ مادر آقاي‌ محمدمهدي‌ جعفري‌  كه‌ اهل‌ برازجان‌ بود اجاره‌ كرديم‌. آن‌ خانه‌، خانه‌اي‌ ساده‌ و روستايي‌ بود. خانواده‌هايمان‌ كه‌ از  تهران‌ براي‌ ديدار ما مي‌آمدند چندروزي‌ را كه‌ در برازجان‌ مي‌ماندند در آن‌ خانه‌ به‌ سر مي‌بردند. آنها در آن‌ چند روز از صبح‌ تا عصر در حياط‌ زندان‌ نزد ما بودند و ما هم‌ از آنها پذيرايي‌ مي‌كرديم‌ و نهار هم‌ به‌ آنها مي‌داديم‌! 


 در اين‌ ملاقات‌ها، اخبار هم‌ توسط‌ آنها به‌ ما منتقل‌ مي‌شد. و از همين‌ طريق‌ بود كه‌ ما متوجه‌ شديم‌ كه‌ تبعيد ما به‌ برازجان‌ انعكاس‌ جهاني‌ پيدا كرده‌ و راديوها و خبرگزاري‌ها و شخصيت‌هاي‌ جهاني‌ (همچون‌ ژان‌ پل‌ سارتر  و برتراند راسل‌  و جمعي‌ ديگر از اساتيد) اعتراضيه‌هايي‌ نوشته‌ و از دولت‌ ايران‌ خواستار آزادي‌ ما شده‌ بودند. در آنجا بود كه‌ ما فهميديم‌ كه‌ علي‌رغم‌ آن‌ كه‌ افسران‌ حزب‌ توده‌ ، بيش‌ از دو سال‌ بود در آنجا حبس‌ بودند، ولي‌ هيچ‌ كس‌ براي‌ آزادي‌ آنها اقدامي‌ نكرده‌ است‌. 


 با آغاز بهار، در برازجان‌ هوا به‌ تدريج‌ گرم‌ مي‌شد و در خرداد ماه‌ به‌ 44 درجه‌ سانتيگراد بالاي‌ صفر مي‌رسيد و لذا غيرقابل‌ تحمل‌، به‌ ويژه‌ براي‌ امثال‌ پدر من‌ كه‌ از همه‌ مسن‌تر و مريض‌احوال‌تر بود، مي‌شد. مهندس‌ بازرگان‌  هم‌ با اين‌ كه‌ فردي‌ سالم‌ و ورزشكار به‌ نظر مي‌آمد، حال‌ خوبي‌ نداشت‌ و چندين‌ بار در حالت‌ ايستاده‌، تعادل‌ خود را از دست‌ داد و به‌ زمين‌ افتاد. در برازجان‌ علاوه‌ بر گرما، جريان‌ هواي‌ مخصوصي‌ وجود داشت‌. در بعضي‌ روزها هوا شرجي‌ مي‌شد و به‌ همراه‌ خود خاكي‌ از صحراي‌ عربستان‌  مي‌آورد و وضعيت‌ واقعاً غيرقابل‌ تحمل‌ مي‌شد. ما براي‌ مقابله‌ با نفوذ خاك‌ و شنِ بسيار ريز به‌ داخل‌ اطاق‌ها، تمام‌ منفذهاي‌ پنجره‌ها را با پنبه‌ پوشانده‌ بوديم‌. ولي‌ با اين‌ وجود باز هم‌ خاك‌ به‌ داخل‌ مي‌آمد و ظرف‌ دو، سه‌ روزي‌ كه‌ اين‌ جريان‌ ادامه‌ داشت‌، نزديك‌ به‌ 5/2 سانت‌ خاك‌ بر روي‌ طاقچه‌ها مي‌نشست‌. 


 در آن‌ فضا نور چراغ‌هايي‌ كه‌ در داخل‌ حياط‌ زندان‌ روشن‌ بود به‌ اندازه‌ نور يك‌ كبريت‌ به‌ نظر مي‌رسيد. زندگي‌ در برازجان‌ كه‌ بسيار مشكل‌ بود با گرم‌ شدن‌ هوا بيش‌ از پيش‌ سخت‌ مي‌شد. 

 انتقال‌ از برازجان‌


 روز بيستم‌ خرداد 1345 به‌ ما اعلام‌ شد كه‌ وسايل‌ خود را جمع‌ كنيد تا به‌  تهران‌ بازگرديد. ما دليل‌ اين‌ تصميم‌ را در آن‌ زمان‌ نمي‌دانستيم‌ ولي‌ بعدها متوجه‌ شديم‌ كه‌ برادر مرحوم‌ مهندس‌ بازرگان‌ ، حاج‌ احمد آقا بازرگان‌  توسط‌ يكي‌ از دوستان‌ خود به‌ ملاقات‌ سيدضياءالدين‌ طباطبايي‌  رفته‌ بود و سيدضياء  هم‌ به‌ شاه‌ گفته‌ بود كه‌ براي‌ اعليحضرت‌ تبعيد تعدادي‌ از اساتيد دانشگاه‌ خوب‌ نيست‌. شاه‌ هم‌ كه‌ در آن‌ روزها عازم‌ خارج‌ از كشور بود در فرودگاه‌ دستور مي‌دهد كه‌ ما را به‌  تهران‌ بازگردانند. در جريان‌ بازگرداندن‌ ما به‌  تهران‌، اولاً هفده‌ نفر از افسران‌ حزب‌ توده‌  را هم‌ با ما به‌  تهران‌ بازگرداندند و ثانياً در بازگشت‌ برخلاف‌ گذشته‌ با احترام‌ با ما برخورد كردند. 


 دو اتوبوس‌ براي‌ انتقال‌ در نظر گرفته‌ بودند و براي‌ هر نفر هم‌ فقط‌ يك‌ سرباز معين‌ كرده‌ بودند و دستبند هم‌ به‌ دست‌هايمان‌ نزدند. در شهرهايي‌ كه‌ در مسير قرار داشتند اتوبوس‌ توقف‌ مي‌كرد و ما پياده‌ مي‌شديم‌ و به‌ گشت‌ و گذار مي‌پرداختيم‌ و نهار مي‌خورديم‌ و يا چيزي‌ مي‌خريديم‌. در كازرون‌  پس‌ از صرف‌ نهار به‌ محل‌ توقف‌ اتوبوس‌ها بازگشتيم‌ و مشاهده‌ كرديم‌ كه‌ از سربازها خبري‌ نيست‌ و ما به‌ سراغ‌ سربازها رفتيم‌ و پيداشان‌ كرديم‌! به‌ هر صورت‌ جريان‌ بازگشت‌ خيلي‌ خوب‌ بود. در تخت‌ جمشيد  هم‌ توقف‌ كرديم‌. سروان‌ حجازي‌  كه‌ همچون‌ دفعه‌ قبل‌ مسئول‌ انتقال‌ بود خيلي‌ با احترام‌ با ما رفتار مي‌كرد. سه‌ روز در راه‌ بوديم‌ تا به‌  تهران‌ رسيديم‌ و چون‌ زندان‌ قصر  را تعمير و رنگ‌آميزي‌ مي‌كردند ما را به‌ زندان‌ موقت‌ منتقل‌ كردند. 

 انتقال‌ به‌ زندان‌ موقت‌ و ملاقات‌ با مرحوم‌ خليل‌ ملكي‌


 در زندان‌ موقت‌ به‌ مرحوم‌ خليل‌ ملكي‌  برخورد كرديم‌. خليل‌ ملكي‌  را هنگامي‌ كه‌ ما در زندان‌ برازجان‌ بوديم‌، در  تهران‌ محاكمه‌ كردند و ما متن‌ محاكمات‌ او را در روزنامه‌ مي‌خوانديم‌. درآن‌ زمان‌، كه‌ جوان‌تر و راديكال‌ بوديم‌ از نحوه‌ برخورد ملكي‌  با دادگاه‌ و محاكمه‌ راضي‌ نبوديم‌ ومعتقد بوديم‌ كه‌ او خيلي‌ نرم‌ و مسالمت‌آميز با رژيم‌ برخورد مي‌كند. در آن‌ دادگاه‌، دفاع‌ خليل‌ ملكي‌ ، دفاع‌ ايدئولوژيك‌ و سياسي‌ نبود و بيشتر قصد آن‌ داشت‌ كه‌ دفاع‌ حقوقي‌ از خود بكند و در ضمن‌ خدمات‌ خود را بيان‌ كند وبه‌ همين‌ جهت‌ به‌ پيشگامي‌ خود در زمينه‌ طرح‌ اصلاحات‌ ارضي‌ و لزوم‌ مبارزه‌ با فئوداليسم‌ اشاره‌ مي‌كرد. 


 ما پس‌ از برخورد با وي‌ در زندان‌ موقت‌ كه‌ نخستين‌ آشنايي‌ بود با او به‌ گفتگو نشستيم‌. خليل‌ ملكي‌  جداً معتقد بود كه‌ اصلاحات‌ سياسي‌ معطوف‌ به‌ اصلاحات‌ اجتماعي‌ است‌ و چون‌ عناصر قديمي‌ و فئودالي‌ در جامعه‌ تغيير نكرده‌ و پابرجا باقي‌ مانده‌ است‌، لذا امكان‌ تغيير نظام‌ سياسي‌ نيز وجود ندارد.

 بحث‌ و آموزش‌ در زندان‌ قصر


 پس‌ از چندي‌ بار ديگر ما را به‌ زندان‌ قصر  منتقل‌ كردند. با ورود به‌ زندان‌ قصر  مشاهده‌ كرديم‌ كه‌ زندان‌ را نوسازي‌ و نقاشي‌ كرده‌اند و زندانيان‌ عادي‌ را هم‌ از آن‌ بند منتقل‌ كرده‌ و به‌ جاي‌ آنها زندانيان‌ سياسي‌ از جمله‌ اسدالله لاجوردي‌ ، حاج‌ شفيق‌  و مرحوم‌ حاج‌ مهدي‌ عراقي‌  و تعدادي‌ ديگر از اعضاي‌ هيأت‌ مؤتلفه‌  را به‌ آن‌ بند آورده‌اند. گروهي‌ از آنها را هم‌ در بند 4 نگاه‌ داشته‌ بودند. رابطه‌ آنها با مرحوم‌ طالقاني‌  كه‌ هنوز در زندان‌ قصر  بودند بسيار حسنه‌ بود و پس‌ از ورود ما به‌ بند 3، ميان‌ ما و آنها هم‌ رابطه‌ برقرار شد. افسران‌ حزب‌ توده‌ را هم‌ كه‌ از برازجان‌ با ما آورده‌ بودند به‌ همين‌ بند منتقل‌ كردند.


 از آن‌ زمان‌ يعني‌ خرداد 45 كه‌ ما به‌ زندان‌ قصر  منتقل‌ شديم‌ تا هنگام‌ آزادي‌، دوره‌ خوبي‌ را در زندان‌ گذرانديم‌. در آن‌ دوران‌ جو زندان‌ فوق‌العاده‌ داغ‌ و سياسي‌ بود. هر شب‌ در بند جلسات‌ بحث‌ و گفتگو داشتيم‌. به‌ مناسبت‌هاي‌ مختلف‌ همچون‌ اعياد اسلامي‌ و ملي‌ هم‌ مراسم‌ مختلفي‌ برگزار مي‌شد. علاوه‌ بر جلسه‌، در حياط‌ زندان‌ تظاهرات‌ هم‌ برپا مي‌كرديم‌ و شعار مي‌داديم‌. به‌ طور معمول‌ سه‌ شب‌ در هفته‌، مرحوم‌ آقاي‌ طالقاني‌  براي‌ حاضرين‌ تفسير قرآن‌  مي‌گفتند. يك‌ شب‌ هم‌ مرحوم‌ مهندس‌ بازرگان‌  و گاهي‌ هم‌ من‌ صحبت‌ مي‌كردم‌. بحث‌هاي‌ من‌ سياسي‌ و درباره‌ تاريخ‌ نهضت‌ ملي‌ بود. بحث‌هاي‌ مهندس‌ بازرگان‌ هم‌ بحث‌هاي‌ علمي‌ و اسلامي‌ و قرآني‌ و گاهي‌ هم‌ سياسي‌ بود. در آن‌ جلسات‌ علاوه‌ بر دوستان‌ ما، دكتر پيمان‌  و دكتر كاظم‌ سامي‌  هم‌ شركت‌ داشتند. لذا مجمعي‌ بود از همه‌ مبارزين‌ آن‌ دوران‌. به‌ طور كلي‌ خيلي‌ به‌ ما خوش‌ مي‌گذشت‌ ولي‌ خوب‌ آثار و عواقب‌ زيادي‌ هم‌ با خود به‌ همراه‌ داشت‌. 


 در آن‌ دوران‌ ما به‌ دليل‌ فعاليت‌هاي‌ خود طبعاً با مسئولان‌ زندان‌ درگيري‌هاي‌ زيادي‌ داشتيم‌. در آن‌ زمان‌ رئيس‌ زندان‌ سرهنگ‌ كوهرنگي‌  بود كه‌ فردي‌ متدين‌ و بسيار كارآمد و باتدبير بود و علاقه‌ زيادي‌ به‌ آقاي‌ طالقاني‌  داشت‌ و هر جمعه‌ صبح‌ به‌ ديدار ايشان‌ مي‌آمد و نسبت‌ به‌ ساير زندانيان‌ سياسي‌ هم‌ نيت‌ خوبي‌ داشت‌. البته‌ موافق‌ ما نبود. ولي‌ در مواردي‌ از ما دفاع‌ مي‌كرد و به‌ همين‌ دليل‌ هم‌ همواره‌ از سوي‌ اداره‌ اطلاعات‌ شهرباني‌  كه‌ با ساواك‌ رقابت‌ داشت‌ تحت‌ فشار بود. ما چند بار با اطلاعات‌ شهرباني‌  و پليس‌ درگير شديم‌. يكي‌ از اين‌ درگيري‌ها بر سر مسأله‌ ميكروفون‌ داخل‌ اطاق‌هايمان‌ بود. به‌ هنگام‌ ورود ما به‌ زندان‌، زندانيان‌ عادي‌ به‌ ما گفتند در داخل‌ زندان‌ ميكروفون‌ كار گذاشته‌اند. ما در داخل‌ سلول‌ به‌ جستجو پرداختيم‌ و ميكروفون‌ را كه‌ در داخل‌ يك‌ پنجره‌ كه‌ به‌ شيرواني‌ راه‌ داشت‌ و به‌ منزله‌ هواكش‌ بود، پيدا كرديم‌. دو نفر از دوستان‌ ايستادند و من‌ بر روي‌ شانه‌هاي‌ آنها رفتم‌ و ميكروفون‌ را پيدا كردم‌ و سيم‌ آن‌ را قطع‌ كردم‌ و ميكروفون‌ را سرجاي‌ خود گذاشتم‌. بعد ازيكي‌ دو روز، رفت‌ و آمدها شروع‌ شد و مأمورين‌ زندان‌ از روي‌ شيرواني‌ دوباره‌ ميكروفون‌ را كار انداختند. ما هم‌ كه‌ از موضوع‌ باخبر شده‌ بوديم‌ به‌ كار خود ادامه‌ و جلسات‌ خود را برقرار مي‌كرديم‌.


 اتفاق‌ مهم‌ ديگري‌ كه‌ در آن‌ دوران‌ در زندان‌ قصر  به‌ وقوع‌ پيوست‌ به‌ آقاي‌ محمدجواد حجتي‌ كرماني‌  از جمله‌ اعضاي‌ حزب‌ ملل‌ اسلامي‌  كه‌ در زندان‌ شماره‌ 3 به‌ سر مي‌برد، مربوط‌ مي‌شد. يكي‌ از روزها مطلع‌ شديم‌ كه‌ قرار است‌ ايشان‌ را به‌ دليل‌ فعاليت‌هايش‌ در زندان‌ تبعيد كنند. در آن‌ زمان‌ من‌ نماينده‌ بند بودم‌، هم‌بندهايم‌ از من‌ خواستند كه‌ كاري‌ بكنم‌ و جلوي‌ تبعيد ايشان‌ را بگيريم‌. حالا چه‌ كاري‌ از من‌ زنداني‌ برمي‌آمد، نمي‌دانم‌! به‌ هر صورت‌ من‌ چند ملاقات‌ با سرهنگ‌ كوهرنگي‌  رئيس‌ زندان‌ كردم‌ و سرانجام‌ سرهنگ‌ كوهرنگي‌  به‌ ما قول‌ داد كه‌ با مقامات‌ صحبت‌ مي‌كند و خلاصه‌ اين‌ اقدامات‌ نتيجه‌ بخشيد و آقاي‌ حجتي‌  را تبعيد نكردند، ولي‌ وي‌ را به‌ زندان‌ موقت‌ منتقل‌ كردند. 


 نكته‌ ديگر درگيري‌ ما با مأمورين‌ ساواك‌  يا اطلاعات‌ شهرباني‌  بود. در آن‌ ايام‌ به‌ ما خبر رسيد كه‌ ممكن‌ است‌ در ميان‌ افرادي‌ كه‌ به‌ ملاقات‌ شما مي‌آيند مأمورين‌ اطلاعات‌ شهرباني‌ هم‌ باشند، بنابراين‌ مراقب‌ باشيد. يكي‌ از روزهاي‌ پنجشنبه‌ كه‌ ما ملاقاتي‌ داشتيم‌ در ميان‌ افرادي‌ كه‌ به‌ ملاقات‌ ما آمده‌ بودند، دو نفر را مشاهده‌ كرديم‌ كه‌ هيچ‌ كس‌ آنها را نمي‌شناخت‌. به‌ همين‌ لحاظ‌ من‌ از پشت‌ پنجره‌ يك‌ باره‌ رو كردم‌ به‌ آنها گفتم‌ آقا شما با كي‌ كار داريد؟ با كي‌ ملاقات‌ داريد؟ او هم‌ ناشي‌گري‌ كرد و گفت‌ با تو. و سپس‌ به‌ سمت‌ من‌ حمله‌ور شد. من‌ هم‌ متوجه‌ شدم‌ كه‌ اينها مأمورند و شروع‌ به‌ فحش‌ دادن‌ به‌ آن‌ها كردم‌. در پي‌ اين‌ برخورد اوضاع‌ شلوغ‌ شد و پاسبان‌ها آن‌ دو نفر را به‌ بيرون‌ بردند. آنها به‌ اداره‌ اطلاعات‌ شهرباني‌  گزارش‌ ماوقع‌ را دادند. اين‌ بار هم‌ سرهنگ‌ كوهرنگي‌  پادرمياني‌ كرد و به‌ آنها گفته‌ بود كه‌ تقصير خود مأمورين‌ بوده‌ و آنها نبايد خود را لو مي‌دادند و قضيه‌ حل‌ شد. ولي‌ به‌ طور كلي‌ به‌ دليل‌ فعاليت‌هاي‌ زندانيان‌، دائماً در زندان‌ تنش‌ وجود داشت‌. 


 يك‌ روز هنگامي‌ كه‌ ما در كريدور زندان‌ بوديم‌ آقاي‌ بسته‌نگار  يك‌ شيرينكاري‌ كرد و يك‌ سيلي‌ محكم‌ توي‌ گوش‌ افسر نگهبان‌ زد. از نظر مقررات‌ زندان‌، چنين‌ فردي‌ را به‌ سلول‌ انفرادي‌ منتقل‌ مي‌كنند. سلول‌ انفرادي‌ زندان‌ قصر ، جاي‌ بسيار متعفن‌، كثيف‌، تاريك‌ و وحشتناكي‌ بود. به‌ دنبال‌ اين‌ قضيه‌ بار ديگر من‌ مأمور شدم‌ تا قضيه‌ را پيگيري‌ كنم‌. در همين‌ اوضاع‌ به‌ ما خبر رسيد كه‌ قرار است‌ بسته‌نگار  را تبعيد كنند. ماهم‌ شروع‌ به‌ فعاليت‌ كرديم‌ و سرانجام‌ كار به‌ آنجا منتهي‌ شد كه‌ آقاي‌ بسته‌نگار  را به‌ جاي‌ تبعيد، به‌ زندان‌ شماره‌ 3 منتقل‌ كردند. اين‌ اتفاق‌ چندان‌ هم‌ بي‌فايده‌ نبود چون‌ آقاي‌ بسته‌نگار  پس‌ از چندي‌ كه‌ در آن‌ زندان‌ در ميان‌ اعضاي‌ حزب‌ ملل‌ به‌ سر برد، اطلاعات‌ زيادي‌ از آنها و ساير زندانيان‌ از جمله‌ درباره‌ عقايد و افكار و تعليمات‌ و ايدئولوژي‌شان‌ براي‌ ما آورد. 


 در زندان‌ چنان‌ كه‌ گفتم‌ جلسات‌ تفسير آقاي‌ طالقاني‌  بسيار گرم‌ و پرطرفدار بود. ويژگي‌ جلسات‌ آقاي‌ طالقاني‌  آن‌ بود كه‌ ايشان‌ متكلم‌ وحده‌ نبودند و گاهي‌ به‌ ما و سايرين‌ اجازه‌ مي‌دادند كه‌ اظهار نظر و يا تفسيري‌ بكنيم‌. يك‌ بار مرحوم‌ دكتر سامي‌  درباره‌ برخي‌ برداشت‌هاي‌ بهداشت‌ و درماني‌ از آيات‌ و روايات‌ صحبت‌ كرد. من‌ هم‌ سه‌ شب‌ در باره‌ محكمات‌ و متشابهات‌ در قرآن‌  صحبت‌ كردم‌. در آن‌ بحث‌ من‌ با طرح‌ اين‌ كه‌ از ديدگاه‌ علمي‌ متشابهات‌ و محكمات‌ به‌ چه‌ اطلاق‌ ميشود و ارتباط‌ آن‌ با آيات‌ قرآن‌  چيست‌ صحبت‌ كردم‌. مرحوم‌ طالقاني‌  و مرحوم‌ بازرگان‌  از صحبت‌ من‌ استقبال‌ كردند. ولي‌ دكتر پيمان‌  كه‌ در آن‌ بند با ما بودند با بحث‌ من‌ مخالفت‌ كرد. او معتقد بود نبايد كوشش‌ كرد معارف‌ اسلامي‌ را با علوم‌ تطبيق‌ داد، چرا كه‌ علوم‌ متغيرند و با تغيير آنها معارف‌ نيز تغيير خواهند كرد. ما هم‌ در پاسخ‌ اظهار داشتيم‌ كه‌ تطبيق‌ معارف‌ و آيات‌ با يك‌ نقطه‌ و يك‌ موضع‌ علم‌ صورت‌ نمي‌گيرد و ما سير تحول‌ علوم‌ را مد نظر قرار مي‌دهيم‌ لذا چون‌ سير علوم‌ هم‌ به‌ طرف‌ توحيد و عرفان‌ است‌ آن‌ اتفاق‌ نخواهد افتاد. 

 زندانيان‌ ديگر


 پس‌ از انتقال‌ از زندان‌ برازجان‌ و پيش‌ از استقرار در قصر ، در زندان‌ موقت‌ با يك‌ جوان‌ دانشجو به‌ نام‌ هوشنگ‌ تيزابي‌  برخورد كردم‌. تيزابي‌  دانشجوي‌ رشته‌ طب‌ و از جمله‌ دانشجويان‌ علاقمند به‌ مسائل‌ سياسي‌ و هوادار حزب‌ توده‌  بود. در زندان‌ ميان‌ ما و ايشان‌ بحث‌هايي‌ پيرامون‌ مذهب‌، سياست‌ و حزب‌ توده‌  مطرح‌ شد. تيزابي‌  فردي‌ تند و داغ‌ و مهاجم‌ بود و ما با يكديگر اختلافات‌ جدي‌ داشتيم‌. ولي‌ برخوردهاي‌ ما محدود بود و ادامه‌ پيدا نكرد. 


 بعدها من‌ از آقاي‌ ناصر پورپيرار  عضو جداشده‌ از حزب‌ توده‌  و مخالف‌ سرسخت‌ كيانوري‌  شنيدم‌ كه‌ تيزابي‌  در سال‌1350 به‌ بعد به‌ دنبال‌ عمل‌ مسلحانه‌ رفته‌ بود. اين‌ در حالي‌ بود كه‌ حزب‌ توده‌  با عمليات‌ مسلحانه‌ موافق‌ نبود و به‌ همين‌ دليل‌ نيز او را رها كرده‌ بودند. ولي‌ تيزابي‌  از طريق‌ روابط‌ تشكيلاتي‌ در درون‌ حزب‌ درصدد عضوگيري‌ براي‌ عمل‌ مسلحانه‌ برآمده‌ بود. به‌ اعتقاد آقاي‌ پورپيرار  به‌ همين‌ دليل‌ هم‌ حزب‌ او را لو داده‌ بود. قصه‌ تيزابي‌ ، قصه‌ مفصلي‌ بود و با اين‌ كه‌ تعليمات‌ زيادي‌ هم‌ نديده‌ بود ولي‌ با اين‌ وجود دست‌ به‌ اقداماتي‌ زد و سرانجام‌ هم‌ در 7 تير سال‌ 1353 شهيد شد. 


 در زندان‌ قصر  علاوه‌ بر گروه‌هايي‌ كه‌ قبلاً درباره‌ آنها توضيح‌ دادم‌، گروه‌ ديگري‌ هم‌ در رابطه‌ با نهضت‌ روحانيت‌  دستگير شده‌ بودند كه‌ تعدادي‌ از جوانان‌ بازار بودند. مرحوم‌ اكبر پوراستاد  و آقاي‌ بنكدار  از جمله‌ آنان‌ بودند. در ميان‌ اين‌ گروه‌ يك‌ روحاني‌ هم‌ به‌ نام‌ آيت‌الله سعيدي‌  بود كه‌ چند سال‌ بعد شهيد شد. ما در زندان‌ با مرحوم‌ سعيدي‌  هم‌ رابطه‌ و برخورد داشتيم‌ و بحث‌هايي‌ نيز ميان‌ ما انجام‌ شد. در خلال‌ آن‌ بحث‌ها ما به‌ اختلافات‌ موجود ميان‌ روشنفكرهاي‌ مذهبي‌ و پيروان‌ جريان‌ روحانيت‌ پي‌ برديم‌. 


 از جمله‌ بحث‌هايي‌ كه‌ در زندان‌ صورت‌ گرفت‌، بحث‌ پيرامون‌ كتاب‌ خلقت‌ انسان‌  ميان‌ مرحوم‌ سعيدي‌  و دكتر سحابي‌  بود. كتاب‌ خلقت‌ انسان‌  به‌ تازگي‌ منتشر شده‌ بود و آقاي‌ سعيدي‌  كه‌ آن‌ را مطالعه‌ كرده‌ بود موضوع‌ تكامل‌ را قبول‌ نداشت‌ و آن‌ را رد مي‌كرد. همچنين‌ پيرامون‌ مسأله‌ آزادي‌ با مرحوم‌ بازرگان‌  بحث‌هاي‌ زيادي‌ كرد و ميان‌ آن‌ دو در اين‌ خصوص‌ اختلاف‌ نظر وجود داشت‌. همچنين‌ در زمينه‌ مسائل‌ فقهي‌ ايشان‌ با من‌ و ساير دوستان‌ بحث‌ مي‌كرد. 


 مرحوم‌ سعيدي‌  مي‌گفت‌ مسائل‌ و احكام‌ فقهي‌ بر اساس‌ منابع‌ و مدارك‌ است‌ و نمي‌توان‌ آنها را به‌ اين‌ سادگي‌ رد كرد. در آن‌ زمان‌ ما در برخورد با آقاي‌ سعيدي‌  چنين‌ طرح‌ مطلب‌ مي‌كرديم‌ كه‌ مسائل‌ فقهي‌ نظرات‌ و استنباطات‌ علما در رابطه‌ با مسائل‌ روز بوده‌ و علما با استفاده‌ از منابع‌ به‌ مسائل‌ روز پاسخ‌ مي‌داده‌اند. لذا نمي‌توان‌ گفت‌ كه‌ اين‌ فقه‌ عين‌ اسلام‌ است‌. قرآن‌  و سنت‌ و اجماع‌ و عقل‌ به‌ جاي‌ خود ولي‌ به‌ هر صورت‌ عقل‌ مطرح‌ شده‌ در منابع‌ را نمي‌توان‌ عقل‌ مجرد فرض‌ كرد. و عقل‌ مجتهد متأثر از زمان‌ است‌ و به‌ همين‌ دليل‌ است‌ كه‌ در كتب‌ فقه‌ مشاهده‌ مي‌كنيم‌ كه‌ در رابطه‌ با برده‌داري‌ ، تقدم‌ ارباب‌ بر كارگر و... مسائلي‌ طرح‌ شده‌ است‌ كه‌ با اقتصاد پيشه‌وري‌ منطبق‌ مي‌باشد. و در دوره‌اي‌ ديگر فقه‌ با اقتصاد فئودالي‌ تطبيق‌ مي‌كند. 


 يكي‌ از نكاتي‌ كه‌ در بحث‌هاي‌ ما با آقاي‌ سعيدي‌  از سوي‌ ايشان‌ مطرح‌ شد و براي‌ ما تعجب‌انگيز بود اين‌ بود كه‌ ايشان‌ نهج‌البلاغه‌  را جزو منابع‌ احكام‌ نمي‌دانست‌. در حالي‌ كه‌ ما مي‌گفتيم‌ كه‌ بعد از قرآن‌ ، نهج‌البلاغه‌  مهمترين‌ منبع‌ است‌. بحث‌هاي‌ ميان‌ خود من‌ و مرحوم‌ سعيدي‌  به‌ آرامي‌ برگزار مي‌شد ولي‌ در خلال‌ بحث‌ ميان‌ ايشان‌ و آقاي‌ مصطفي‌ مفيدي‌ ، يا مرحوم‌ احمد علي‌بابايي‌  و يا مرحوم‌ دكتر سامي‌  كار به‌ مشاجره‌ مي‌كشيد. به‌ هر صورت‌ مرحوم‌ سعيدي‌  در آن‌ دوران‌ به‌ 5 ـ 6 ماه‌ زندان‌ محكوم‌ و سپس‌ آزاد شد. ولي‌ در سال‌ 48 دوباره‌ ايشان‌ را دستگير كردند و به‌ فاصله‌ كمي‌ پس‌ از دستگيري‌ در حالي‌ كه‌ دوران‌ بازجويي‌ را مي‌گذراند، خبر شهادتش‌ به‌ ما رسيد. مرحوم‌ مطهري‌  براي‌ من‌ در بيرون‌ از زندان‌ پس‌ از دستگيري‌ سعيدي‌ ، به‌ نقل‌ از خانم‌ ايشان‌ گفت‌ كه‌ به‌ هنگام‌ جستجوي‌ منزل‌ مرحوم‌ سعيدي‌  توسط‌ مأمورين‌، نوشته‌اي‌ از داخل‌ يك‌ بالش‌ كشف‌ شده‌ كه‌ سعيدي‌  با مشاهده‌ آن‌ رنگ‌ از رويش‌ پريد. مرحوم‌ مطهري‌  از محتواي‌ آن‌ مدرك‌ مطلع‌ نبود ولي‌ ظاهراً آن‌ مدرك‌ اهميت‌ زيادي‌ داشت‌.


 در دوران‌ زندان‌، يكي‌ از مسائلي‌ كه‌ موجب‌ بروز اختلاف‌ نظر ميان‌ ما شد، موضع‌گيري‌ در قبال‌ جريان‌ تحولات‌ جهان‌ عرب‌ و اقدامات‌ مرحوم‌ جمال‌ عبدالناصر  بود. حركت‌ ناصر شور بسيار زيادي‌ را در جوان‌ترها و حتي‌ آقاي‌ طالقاني‌  ايجاد كرده‌ و ناصر به‌ رهبر مبارزات‌ ضداستعماري‌ تبديل‌ شده‌ بود. در مقابل‌ مرحوم‌ مهندس‌ بازرگان‌  ضمن‌ تأييد خدمات‌ ناصر معتقد بود كه‌ حركت‌ ناصر با آزادي‌ و دموكراسي‌  تفاوت‌ دارد. به‌ اعتقاد ايشان‌ حكومت‌ نظاميان‌ يك‌ حكومت‌ بسته‌ و مخالف‌ آزادي‌ بود ولي‌ ما نظرات‌ ايشان‌ را قبول‌ نداشتيم‌.


 موضوع‌ مورد اختلاف‌ ديگر، گرايش‌ افراد جوان‌تر نهضت‌ به‌ سمت‌ چپ‌ و حركت‌هاي‌ ماركسيستي‌  بود. گرايش‌ ما و امثال‌ ما، در آن‌ دوران‌ به‌ ايدئولوژي‌ ماركسيسم‌  نبود بلكه‌ ما به‌ حركت‌هاي‌ ماركسيستي‌  در جهان‌ نظير ويتنام‌ ، انقلاب‌  كوبا  و حركت‌ مرحوم‌ چه‌گوارا  گرايش‌ داشتيم‌. در آن‌ زمان‌ ما در زندان‌ به‌ نظريه‌اي‌ رسيده‌ بوديم‌. اين‌ نظريه‌ عبارت‌ بود از اين‌ كه‌ ماركسيسم‌  همچنانكه‌ كارل‌ ماركس‌  اعلام‌ كرده‌ است‌ با ذهنيت‌ مخالف‌ است‌ و ذهنيت‌ را در زندگي‌ فرد انسان‌ و يا طبقه‌هاي‌ اجتماعي‌ فاقد ارزش‌ معرفي‌ مي‌كند و در مقابل‌ آن‌ چه‌ اصالت‌ دارد عينيت‌ اجتماعي‌ و به‌ تعبير ماركس‌  موضع‌ توليدي‌ فرد است‌. زيرا موضع‌ توليدي‌ فرد است‌ كه‌ تعيين‌كننده‌ افكار و عقايد وي‌ مي‌باشد. در آن‌ زمان‌ همه‌ سياسيون‌ غيرماركسيست‌ با اين‌ نظريه‌ مخالف‌ بودند و معتقد بودند كه‌ عقيده‌ در مرتبه‌ نخست‌ قرار دارد و عقيده‌ است‌ كه‌ انسان‌ را راه‌ مي‌برد. 


 در رابطه‌ با اين‌ نظر من‌ با توجه‌ به‌ الهامي‌ كه‌ در اين‌ زمينه‌ از آقاي‌ طالقاني‌  گرفته‌ بودم‌ و خود نيز در آن‌ باره‌ كار كرده‌ بودم‌، معتقد شده‌ بودم‌ كه‌ در اين‌ زمينه‌ يك‌ همسويي‌ ميان‌ اسلام‌ و ماركسيسم‌  وجود دارد. با تدبر در قرآن‌  مشاهده‌ كردم‌ كه‌ آيات‌ متعددي‌ در قرآن‌  وجود دارد كه‌ قرآن‌  عمل‌ را اصل‌ و عقيده‌ را فرع‌ قرار داده‌ است‌. به‌ عنوان‌ مثال‌ همين‌ آيه‌ «كل‌ نفسٍ بماكسبت‌ رهينه‌» ولذا نتيجه‌ مي‌گرفتم‌ كه‌ در قرآن‌  بر روي‌ اكتسابيات‌ يعني‌ واكنش‌هايي‌ كه‌ انسان‌ در رابطه‌ با محيط‌ و حوادث‌ آن‌ انجام‌ مي‌دهد، تأكيد شده‌ است‌. برداشت‌ من‌ اين‌ چنين‌ بود كه‌ اين‌ برخوردهاي‌ انسان‌ پس‌ از تكرار، به‌ صورت‌ خصلت‌ ثابتي‌ در مي‌آيد و انسان‌ اگر عقايد و گرايشاتي‌ دارد تابع‌ اكتسابيات‌ او مي‌باشد. ما به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيديم‌ كه‌ اين‌ اكتسابيات‌ البته‌ با موضع‌ توليدي‌ ماركس‌  تفاوت‌ دارد ولي‌ به‌ هر صورت‌ نتيجه‌ هر دوي‌ آنها يكي‌ است‌. يعني‌ فردي‌ كه‌ كارگر زحمتكش‌ و يا مزدور است‌ و در مقابل‌ فردي‌ كه‌ سرمايه‌دار است‌ و يك‌ عمر حاصل‌ كار ديگران‌ را مي‌برد به‌ مرور زمان‌ اين‌ شيوه‌ زندگي‌ و كسب‌ معاش‌ بر گرايشات‌ و عقايد وي‌ هم‌ تأثير مي‌گذارد. 


 به‌ هر صورت‌ منظور من‌ اين‌ است‌ كه‌ قشر جوان‌تر نهضت‌ آزادي‌  در آن‌ زمان‌ همچون‌ ساير جوانان‌ در پي‌ آن‌ بود تا عدم‌ مغايرت‌ بينش‌ مذهبي‌ و توحيدي‌ با ماركسيسم‌  را به‌ اثبات‌ برساند. 

 آزادي‌ از زندان‌


 در دي‌ ماه‌ 1345، چهار سال‌ محكوميت‌ دكتر سحابي‌  تمام‌ شد و پدر من‌ به‌ عنوان‌ اولين‌ فرد از زندانيان‌ نهضت‌ آزادي‌ ، آزاد شد. آزادي‌ ايشان‌ از زندان‌ مقارن‌ بود با مريضي‌ دكتر محمد مصدق‌ كه‌ در احمدآباد  بودند و به‌ همين‌ خاطر براي‌ اولين‌ بار پس‌ از تبعيد اجازه‌ داده‌ شده‌ بود كه‌ ايشان‌ را به‌  تهران‌ منتقل‌ كنند. پس‌ از آزادي‌ پدرم‌، در سال‌ 46 كه‌ جشن‌هاي‌ تاجگذاري‌ برگزار مي‌شد، شاه‌ براي‌ آن‌ كه‌ نشان‌ دهد كه‌ در جامعه‌ وحدت‌ وجود دارد، اقدام‌ به‌ آزادي‌ تعدادي‌ از زندانيان‌ سياسي‌ كرد. 


 در ارديبهشت‌ سال‌ 1346 من‌، آقاي‌ ابوالفضل‌ حكيمي‌  و آقاي‌ محمدمهدي‌ جعفري‌  پس‌ از 4 سال‌ از زندان‌ آزاد شديم‌. در آبان‌ ماه‌ سال‌ 46، مرحوم‌ طالقاني‌  و مرحوم‌ بازرگان‌  كه‌ هر دو به‌ ده‌ سال‌ زندان‌ محكوم‌ شده‌ بودند هم‌ به‌ مناسبت‌ چهارم‌ آبان‌ عفو و آزاد شدند ولي‌ دكتر شيباني‌ ، آقاي‌ بسته‌نگار  و مرحوم‌ علي‌بابايي‌  هنوز در زندان‌ بودند. 


 پس‌ از آزادي‌ ما دو اتفاق‌ افتاد كه‌ از اهميت‌ بالنسبه‌ زيادي‌ براي‌ ما برخوردار بود. اتفاق‌ اول‌، وقوع‌ جنگ‌ سوم‌ اعراب‌ و  اسرائيل‌  كه‌ به‌ جنگ‌ ژوئن‌ 67  معروف‌ شد بود. اين‌ جنگ‌ علاوه‌ بر تأثيرات‌ زيادي‌ كه‌ بر تحولات‌ جنبش‌  فلسطين‌  داشت‌ بر روشنفكران‌ در سراسر جهان‌ و از جمله‌ روشنفكران‌ ايران‌ هم‌ تأثير به‌ سزايي‌ داشت‌ و منجر به‌ تغيير موضع‌ آنها از حمايت‌ از اسرائيل‌  به‌ حمايت‌ از فلسطين‌  و اعراب‌ شد. و از جمله‌ مرحوم‌ خليل‌ ملكي‌  و يا جلال‌ آل‌احمد  كه‌ در سال‌هاي‌ گذشته‌ پس‌ از ديدار از اسرائيل‌  مقالات‌ و كتاب‌هايي‌ در مزاياي‌ رژيم‌ اسرائيل‌  نوشته‌ بودند، موضعشان‌ تغيير كرد و جنبش‌ چپ‌ ايران‌  هم‌ مواضع‌ ضداسراييلي‌ گرفت‌. و ما هم‌ چنانچه‌ در گذشته‌ گفتم‌ اقداماتي‌ را در حمايت‌ از جنبش‌ فلسطين‌  انجام‌ داديم‌. 


 اتفاق‌ دوم‌ كه‌ در اوايل‌ پاييز سال‌ 46 رخ‌ داد، دستگيري‌ و كشته‌ شدن‌ ارنستو چه‌گوارا انقلابي‌ بزرگ‌ آمريكاي‌ لاتين‌  بود كه‌ من‌ از آن‌ واقعه‌ به‌ شدت‌ متأثر شدم‌ و واقعاً در آن‌ زمان‌ عزادار شده‌ بودم‌ تو گويي‌ يكي‌ از نزديكانم‌ فوت‌ كرده‌ بود. 


 پس‌ از آزادي‌ مرحوم‌ بازرگان‌  و مرحوم‌ طالقاني‌  و دكتر سحابي‌ ، ما جلساتي‌ دو هفته‌ يك‌ بار را در روزهاي‌ جمعه‌ ترتيب‌ داديم‌ و اكثراً هم‌ براي‌ برگزاري‌ آنها به‌ خارج‌ شهر مي‌رفتيم‌. در اين‌ جلسات‌ اخبار و اطلاعات‌ را مبادله‌ مي‌كرديم‌ و تصميماتي‌ در خصوص‌ پاره‌اي‌ اقدامات‌ مي‌گرفتيم‌. ولي‌ كار تشكيلاتي‌ نمي‌كرديم‌. چرا كه‌ بعد از سال‌ 43 كه‌ ما محكوم‌ شديم‌ و پاره‌اي‌ از دوستان‌ روابط‌ تشكيلاتي‌ نهضت‌ را تا مدتي‌ پس‌ از آن‌ ادامه‌ دادند، نهضت‌ آزادي‌  در ايران‌ به‌ تعطيلي‌ كشيده‌ شده‌ بود و فعاليتي‌ نداشت‌.


 در آن‌ زمان‌ بخشي‌ از نيروهاي‌ نهضت‌ به‌ خارج‌ از كشور منتقل‌ شده‌ بودند و در آنجا در قالب‌ نهضت‌ آزادي‌  خارج‌ از كشور و جبهه‌ ملي‌ سوم‌  فعاليت‌ مي‌كردند. از جمله‌ اقدامات‌ آنها تأليف‌ و نشر كتاب‌هايي‌ همچون‌ مجموعه‌ نطق‌هاي‌ مدرس‌ ، مكاتبات‌ مصدق‌  و مدافعات‌ مهندس‌ بازرگان‌ ، شورشگري‌ و ضدشورشگري‌ ، افضل‌ الجهاد  و... بود. علاوه‌ بر آن‌ فعاليت‌هاي‌ ديگري‌ هم‌ در مقابله‌ با رژيم‌ داشتند و بسيار پرتلاش‌ بودند به‌ طوري‌ كه‌ افرادي‌ كه‌ از ايران‌ به‌ اروپا  مي‌رفتند در تماس‌ با آنان‌ متحول‌ مي‌شدند. از جمله‌ آن‌ افراد مرحوم‌ شهيد رجايي‌  بود كه‌ تحت‌ تأثير فعاليت‌ و نوع‌ زندگي‌ آنها قرار گرفته‌ بود. مرحوم‌ رجايي‌  در سال‌ 48 به‌ فرانسه‌  رفت‌ و حدود يك‌ سال‌ آنجا ماند و اطلاعات‌ و اخبار و پيام‌هاي‌ زيادي‌ با خود به‌ ايران‌ آورد. 


 مرحوم‌ رجايي‌  به‌ من‌ مي‌گفت‌ كه‌ خيلي‌ تحت‌ تأثير اعضاي‌ نهضت‌ در اروپا  و به‌ خصوص‌ زندگي‌ ساده‌ و بي‌پيراية‌ آنان‌ قرار گرفته‌ است‌. در داخل‌ هم‌ نيروهاي‌ جوان‌ نهضت‌ تحركاتي‌ داشتند. ولي‌ بسياري‌ از افراد نهضت‌ به‌ ويژه‌ مسن‌ترها از فعاليت‌ كناره‌ گرفتند. 


 به‌ هر صورت‌ نهضت‌ آزادي‌  را مي‌توان‌ پيشگام‌ جنبش‌ نوگرايي‌ اسلامي‌ در ايران‌  دانست‌ كه‌ پايه‌گذار آن‌ هم‌ مرحوم‌ مهندس‌ بازرگان‌ و مرحوم‌ طالقاني‌  و دكتر سحابي‌  بودند. نهضت‌ آزادي‌  براي‌ اولين‌ بار نظريه‌ دين‌ از سياست‌ جدا نيست‌ و اين‌ كه‌ فعاليت‌ سياسي‌ محتاج‌ به‌ يك‌ مبناي‌ عقيدتي‌  و ايماني‌ و مذهبي‌ است‌ را مطرح‌ كرد. نهضت‌ آزادي‌  از جهت‌ فعاليت‌ سياسي‌ و مبارزه‌ يك‌ جمعيت‌ شفاف‌ و در عين‌ حال‌ راديكال‌ بود. و اين‌ مسأله‌ برگرفته‌ از ويژگي‌هاي‌ مرحوم‌ مهندس‌ بازرگان‌  بود. اين‌ نكته‌ را نيروهاي‌ ديگر هم‌ مطرح‌ مي‌كردند. از جمله‌ نيروهاي‌ چپ‌ همچون‌ بيژن‌ جزني‌  هم‌ مي‌گفتند بچه‌هاي‌ نهضت‌ روراست‌ و ساده‌اند و فاقد پيچيدگي‌ هستند. 


 البته‌ پيش‌ از نهضت‌ آزادي‌  مرحوم‌ نواب‌ صفوي‌ هم‌ موضوع‌ رابطه‌ دين‌ و سياست‌ را مطرح‌ كرده‌ بود تا به‌ آن‌ حد كه‌ بر روي‌ هفت‌تيرهاي‌ آنها نوشته‌ شده‌ بود: "براي‌ اجراي‌ احكام‌ نوراني‌ اسلام‌". ولي‌ نهضت‌ آزادي‌  به‌ صورت‌ خيلي‌ وسيع‌تر آن‌ را به‌ اجرا درآورد با اين‌ تفاوت‌ كه‌ بينش‌ شهيد نواب‌ خيلي‌ بسته‌ و تعصب‌آميز و مشي‌ آنان‌ هم‌ به‌ طور كلي‌ مبارزه‌ مسلحانه‌ بود و نهضت‌ آزادي‌  چنين‌ نبود. در كيفرخواست‌ ما هم‌ در دادگاه‌ چنين‌ مطرح‌ شده‌ بود كه‌ اين‌ جمعيت‌، يك‌ جمعيت‌ راديكال‌ و تندرو هستند آنقدر تندرو كه‌ حتي‌ جبهه‌ ملي‌ هم‌ آنها را تحمل‌ نكرد و آنها را طرد نمود.


 نهضت‌ آزادي‌  علاوه‌ بر نقاط‌ مثبت‌ فوق‌ واجد ضعف‌هايي‌ هم‌ بود. اولين‌ ضعف‌ آن‌ مسائل‌ آموزشي‌ و تعليماتي‌ بود. نهضت‌ فاقد كتاب‌ و جزوه‌ تعليماتي‌ بود. دليل‌ آن‌ هم‌ اين‌ بود كه‌ نهضت‌ آزادي‌  يك‌ جريان‌ نو بود و برخلاف‌ حزب‌ توده‌  كه‌ از پشتوانه‌ ماركسيسم‌  جهاني‌ برخوردار بود و پس‌ از تشكيل‌، به‌ ترجمه‌ متون‌ ماركسيستي‌ اقدام‌ نمود، چنين‌ پشتوانه‌اي‌ نداشت‌. و چون‌ قبلاً هم‌ از اين‌ لحاظ‌ فكري‌ نشده‌ بود لذا در زمان‌ تشكيل‌، چنين‌ جزواتي‌ را در اختيار نداشت‌. اعضاي‌ نهضت‌ از جمله‌ خود مهندس‌ بازرگان‌  و يا بنده‌ و ديگران‌ هم‌ تمام‌وقت‌ در خدمت‌ جنبش‌ و نهضت‌ قرار نداشتيم‌ و وقت‌ كافي‌ نيز در اختيار نداشتيم‌ تا بر روي‌ مسائل‌ متمركز شويم‌ و به‌ تدوين‌ جزوات‌ ايدئولوژيكي‌ و سياسي‌ و غيره‌ بپردازيم‌. اين‌ ضعف‌ را بعدها اعضاي‌ مجاهدين‌ خلق‌  به‌ درستي‌ شناختند و بر روي‌ آن‌ انگشت‌ نهادند. كتاب‌هاي‌ آموزشي‌ ما در آن‌ دوران‌ يكي‌ كتاب‌ تنبيه‌الامة‌ و تنزيه‌الملة‌  آيت‌الله نائيني‌ و ديگري‌ كتاب‌ راه‌ طي‌ شده‌  مهندس‌ بازرگان‌ بود. البته‌ در زمينه‌ سياسي‌ يك‌ برنامه‌ آموزشي‌ توسط‌ مرحوم‌ رحيم‌ عطايي‌ تهيه‌ شده‌ بود. كساني‌ كه‌ تحت‌ تعليمات‌ سياسي‌ قرار گرفتند همچون‌ مرحوم‌ سعيد محسن‌ ، پرويز يعقوبي‌ و... كه‌ عضو كميته‌ سياسي‌ نهضت‌ شدند همگي‌ معترف‌ بودند كه‌ بنيان‌ تحليل‌ سياسي‌ را در آن‌ جلسات‌ از رحيم‌ عطايي‌ فرا گرفتند.


 ضعف‌ ديگر نهضت‌ آزادي‌ ، ضعف‌ تشكيلاتي‌ بود. نهضت‌ يك‌ تشكيلات‌ خانوادگي‌ بود و به‌ هيچ‌ وجه‌ جنبه‌ روابط‌ حزبي‌ در آن‌ وجود نداشت‌ و دوام‌ فعاليت‌ به‌ انگيزه‌هاي‌ فردي‌ و شخصي‌ مرتبط‌ مي‌شد. به‌ همين‌ لحاظ‌ پس‌ از دستگيري‌ رهبران‌ در سال‌ 41، ما به‌ عنوان‌ طيف‌ دوم‌ به‌ خودي‌ خود به‌ ادامه‌ راه‌ آنها پرداختيم‌ و پس‌ از دستگيري‌ ما هم‌ افرادي‌ همچون‌ آقايان‌ حسام‌ انتظاري‌ ، مصطفي‌ مفيدي‌ ، محمد بسته‌نگار  و مرحوم‌ عباس‌ رادنيا  و آقاي‌ جلال‌الدين‌ فارسي‌  راه‌ نهضت‌ را بر حسب‌ احساس‌ وظيفه‌ شخصي‌ ادامه‌ دادند. اين‌ مسأله‌ ضعف‌ تشكيلاتي‌ موجب‌ شد تا نيروهاي‌ زيادي‌ از دست‌ بروند.


 به‌ هر حال‌ پس‌ از آزادي‌ از زندان‌ با تعدادي‌ از دوستان‌ كه‌ ارتباط‌ تشكيلاتي‌ آنها بايكديگر قطع‌ شده‌ بود بار ديگر گرد هم‌ جمع‌ شديم‌. ولي‌ ارتباطات‌ تشكيلاتي‌ قطع‌ شده‌ بود و اكثر افراد به‌ دنبال‌ كار و زندگي‌ خودشان‌ رفته‌ بودند. به‌ عنوان‌ مثال‌ از حسن‌ نزيه‌  كه‌ از جمله‌ مؤسسين‌ نهضت‌ به‌ شمار مي‌رفت‌ هيچ‌ خبري‌ نبود. در آن‌ زمان‌ مرحوم‌ رحيم‌ عطايي‌ هم‌ بيمار بود و دچار سكته‌ قلبي‌ شده‌ بود و نمي‌توانست‌ خيلي‌ فعاليت‌ بكند زيرا بايد تحت‌ مراقبت‌ مي‌بود و من‌ با او ديدارهاي‌ ريزي‌ داشتم‌ زيرا حرف‌هايي‌ درباره‌ اوضاع‌ سياسي‌، فكري‌ و اجتماعي‌ بود كه‌ فقط‌ با او مي‌توانستم‌ مطرح‌ كنم‌. به‌ هر صورت‌ از زمستان‌ سال‌ 46 به‌ بعد ما با مرحوم‌ طالقاني‌ ، مرحوم‌ بازرگان‌  و دكتر سحابي‌  جلساتي‌، دو هفته‌ يك‌ بار، داشتيم‌ و ضمن‌ تبادل‌ اخبار، فعاليت‌هايي‌ نيز انجام‌ مي‌داديم‌. اين‌ فعاليت‌ها بيشتر به‌ جمع‌آوري‌ كمك‌هاي‌ مالي‌ براي‌ برخي‌ انتشارات‌ سياسي‌ اسلامي‌ و يا كمك‌ به‌ دوستاني‌ كه‌ در اروپا  بودند مربوط‌ بود. در اروپا  نهضت‌ آزادي‌  و جبهه‌ ملي‌ سوم‌  فعال‌ بود. افرادي‌ همچون‌ مرحوم‌ قطب‌زاده‌ ، برادر من‌ فريدون‌ سحابي‌  و تعداد ديگري‌ از افراد همچون‌ دكتر علي‌ شريعتي‌  (كه‌ در سال‌ 44 به‌ ايران‌ بازگشته‌ بود) بسيار فعال‌ بودند. 


 يكي‌ ديگر از فعاليت‌هاي‌ ما در آن‌ دوران‌ جمع‌آوري‌ كمك‌هاي‌ مالي‌ براي‌ فلسطيني‌ها بود. در آن‌ زمان‌ الفتح‌  تازه‌ شروع‌ به‌ كار كرده‌ بود. در روز عيد فطر سال‌ 46، مرحوم‌ طالقاني‌ در مسجد هدايت‌  در رابطه‌ با فلسطين‌  و لزوم‌ حمايت‌ از آنان‌ سخنراني‌ كرد و اظهار داشت‌ كه‌ ما بايد به‌ هر شكل‌ ممكن‌ وظيفه‌ اسلامي‌ خود را انجام‌ دهيم‌ و به‌ الفتح‌  كمك‌ كنيم‌. در آن‌ جلسه‌ آقاي‌ هاشمي‌ رفسنجاني‌  هم‌ حضور داشت‌ و بعد از نماز عيد سخنراني‌ كرد. در آن‌ جلسه‌ قرار شد كه‌ پول‌ جمع‌ كنيم‌ و چون‌ روز عيد فطر بود حاضرين‌ فطريه‌هاي‌ خود را به‌ صندوق‌ ريختند و در حدود 60 هزار تومان‌ پول‌ جمع‌آوري‌ شد. بعد ما به‌ فكر آن‌ افتاديم‌ كه‌ اين‌ پول‌ را به‌ فلسطيني‌ها برسانيم‌. 


 من‌، مرحوم‌ احمد علي‌بابايي‌  و آقاي‌ محمدمهدي‌ جعفري‌  پس‌ از مشورت‌ با يكديگر، چون‌ فلسطيني‌ها در  تهران‌ تشكيلاتي‌ نداشتند، تصميم‌ گرفتيم‌ كه‌ به‌ سفارت‌ مصر  مراجعه‌ كنيم‌ و از آنها بخواهيم‌ كه‌ پول‌ مزبور را به‌ فلسطيني‌ها برسانند. به‌ همين‌ دليل‌ به‌ سفارت‌ مصر در خيابان‌ قوام‌السلطنه‌ مراجعه‌ كرديم‌. چون‌ در آن‌ روز سفارت‌ مصر  تحت‌ نظر بود با يك‌ سري‌ تمهيدات‌ آقاي‌ جعفري‌  را به‌ داخل‌ سفارت‌  فرستاديم‌ و ايشان‌ پول‌ را به‌ سفير مصر  داد و رسيد گرفت‌. بعد از 15 ـ 20 روز با خبر شديم‌ كه‌ رسيد پول‌ و تشكر ياسرعرفات‌  براي‌ ما رسيده‌ است‌. و ما اين‌ را يك‌ موفقيت‌ تلقي‌ كرديم‌ و تشويق‌ شديم‌ كه‌ اين‌ كار را ادامه‌ دهيم‌. لذا براي‌ افتتاح‌ حساب‌ به‌ بانك‌ صادرات‌ مراجعه‌ كرديم‌ ولي‌ مشاهده‌ كرديم‌ كه‌ ساواك‌  مانع‌ افتتاح‌ حساب‌ شده‌ است‌. سرانجام‌ هم‌ رؤساي‌ بانك‌ به‌ ما گفتند ساواك‌  به‌ ما اجازه‌ افتتاح‌ چنين‌ حسابي‌ را نمي‌دهد. 


 در سال‌ 47 ما زندگي‌ عادي‌ را از سر گرفتيم‌. در آن‌ زمان‌ كارخانه‌ صافياد  تازه‌ تأسيس‌ شده‌ بود و ما در آنجا به‌ كار پرداختيم‌. در خلال‌ سال‌هاي‌ 48 و 49 دوبار ساواك‌  مرا احضار كرد. در سال‌ 49 مقدمه‌ جشن‌هاي‌ دوهزار و پانصدساله‌ بود. به‌ دستور اميراسدالله علم‌  قرار بود همه‌ كارخانجات‌ كمك‌ مالي‌ كنند. جلسه‌اي‌ تشكيل‌ داده‌ بودند كه‌ ما در آن‌ جلسه‌ حاضر نشديم‌. سپس‌ ساواك‌  مرا كه‌ مدير كارخانه‌ صافياد  شده‌ بودم‌ احضار كرد. ولي‌ باز من‌ مراجعه‌ نكردم‌. ولي‌ علي‌رغم‌ آن‌ كه‌ عدم‌ توجه‌ به‌ دستور ساواك‌  و بي‌اعتنايي‌ به‌ احضار آنها جسارت‌ بزرگي‌ محسوب‌ مي‌شد ولي‌ آنها هم‌ از ما ظاهراً واهمه‌اي‌ داشتند و ديگر به‌ سراغ‌ ما نيامدند. 


 اوايل‌ سال‌ 48، دوستان‌ جواني‌ كه‌ از اعضاي‌ دانشجويان‌ نهضت‌ به‌ شمار مي‌رفتند و مدتي‌ هم‌ با ما در سال‌ 41و 42 در زندان‌ بودند يعني‌ محمد حنيف‌نژاد  و سعيد محسن‌  با من‌ تماس‌ گرفتند و بعد متوجه‌ شدم‌ كه‌ با مرحوم‌ بازرگان‌  و مرحوم‌ طالقاني‌  و دكتر سحابي‌  هم‌ تماس‌ گرفته‌اند. آنها در اين‌ ملاقات‌ها ما را در جريان‌ تشكيل‌ و تأسيس‌ يك‌ سازمان‌ انقلابي‌ كه‌ بعدها سازمان‌ مجاهدين‌ خلق‌  نام‌ گرفت‌ قرار دادند وعلاوه‌ بر آن‌ تعدادي‌ از جزوات‌ خود را نيز به‌ ما دادند.

 كتاب‌ ولايت‌ فقيه‌


 از جمله‌ حوادثي‌ كه‌ در سال‌هاي‌ مابين‌ دو زندان‌ من‌ يعني‌ فاصله‌ سال‌هاي‌ 46 تا 50 اتفاق‌ افتاد، ورود و تكثير جزوه‌ درس‌ امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر  امام‌ خميني‌  در سال‌ 48 در ايران‌ بود. اين‌ جزوه‌ در داخل‌ ايران‌ تكثير شد و گروهي‌ كه‌ آن‌ را تكثير و توزيع‌ كردند، پس‌ از چندي‌ دستگير شدند. اين‌ گروه‌ به‌ دليل‌ تعبيه‌ و انفجار بمبي‌ در دفتر هواپيمايي‌ اسرائيل‌  در تهران‌ به‌ گروه‌ "العال‌ " معروف‌ شدند. (العال‌  نام‌ شركت‌ هواپيمايي‌ اسراييلي‌ بود) اين‌ گروه‌ علاوه‌ بر انفجار بمب‌، پس‌ از پايان‌ مسابقه‌ فوتبال‌ ميان‌ تيم‌ اسرائيل‌  و ايران‌، تظاهرات‌ بزرگي‌ عليه‌ رژيم‌ شاه‌ به‌ راه‌ انداختند و پس‌ از چندي‌ تعداد زيادي‌ از آنها دستگير شدند. از جمله‌ افراد معروف‌ آن‌ آقايان‌ اسدالله لاجوردي‌ ، اميرلشكري‌  و احمد كروبي‌  بودند. احمد كروبي‌ بعدها در زندان‌ به‌ مجاهدين‌  پيوست‌ و شهيد شد. اسدالله لاجوردي‌  را پس‌ از اطلاع‌ از اين‌ كه‌ تكثيركننده‌ جزوه‌ ولايت‌ فقيه‌  امام‌ خميني‌  بوده‌ است‌، در قزل‌قلعه‌  تحت‌ شكنجه‌هاي‌ زيادي‌ قرار دادند و آن‌ قدر بر سرش‌ كوبيده‌ بودند كه‌ يكي‌ از چشم‌هايش‌ آسيب‌ ديد. معروف‌ بود كه‌ لاجوردي‌  در زندان‌ و زير شكنجه‌ خيلي‌ خوب‌ مقاومت‌ كرده‌ است‌. 


 جزوه‌ ولايت‌ فقيه‌  به‌ دست‌ ما هم‌ رسيد و مرحوم‌ رحيم‌ عطايي‌ كه‌ آن‌ را مطالعه‌ كرده‌ بود به‌ من‌ گفت‌ كه‌ در اين‌ جزوه‌ حرف‌هاي‌ غيرقابل‌ قبولي‌ زده‌ شده‌ است‌. اين‌ جزوه‌ در جمعي‌ كه‌ مرحوم‌ پدرم‌، مهندس‌ بازرگان‌ ، مرحوم‌ طالقاني‌ ، مرحوم‌ علي‌بابايي‌ ، دكتر شيباني‌ ، آقاي‌ بسته‌نگار  و مفيدي‌  و محمدمهدي‌ جعفري‌  و من‌ شركت‌ داشتيم‌ مطرح‌ شد. و بر روي‌ آن‌ به‌ بحث‌ و بررسي‌ پرداختيم‌. مرحوم‌ احمد علي‌بابايي‌  كه‌ خود از مردان‌ مبارز و شجاع‌ و پرشور بود و از روزي‌ هم‌ كه‌ از زندان‌ آزاد شده‌ بود يك‌ روز بيكار نبود و به‌ دنبال‌ راهي‌ براي‌ رفع‌ ظلم‌ مي‌گشت‌، در آن‌ جلسات‌ به‌ دليل‌ موضع‌گيري‌ رك‌ و صريح‌ آقاي‌ خميني‌  در مقابل‌ نظام‌ سلطنت‌ خيلي‌ از آن‌ دفاع‌ مي‌كرد و ذوق‌زده‌ شده‌ بود و مي‌گفت‌ اين‌ حركت‌ خوبي‌ است‌ و تكليف‌ حركت‌هاي‌ سياسي‌ را روشن‌ مي‌كند. يعني‌ از ما جلوتر است‌ و صريحاً رژيم‌ سلطنت‌ را نفي‌ مي‌كند. بنده‌ نظرم‌ با ايشان‌ متفاوت‌ بود. بحث‌ من‌ آن‌ بود كه‌ درست‌ است‌ كه‌ مطالب‌ اين‌ جزوه‌ نفي‌ شاه‌ و سلطنت‌ را مد نظر دارد وليكن‌ با برنامه‌ مطرح‌ شده‌ معلوم‌ نيست‌ ما را به‌ جلو ببرد و ممكن‌ است‌ دچار عقبگرد شويم‌. من‌ معتقد بودم‌ كه‌ روحانيت‌ شيعه‌ در حال‌ حاضر كه‌ صاحب‌ قدرت‌ نيستند، همديگر را قبول‌ ندارند. بنابراين‌ زماني‌ كه‌ صاحب‌ قدرت‌ شوند و حكومت‌ پيدا كنند در هر شهر يا در هر محله‌اي‌ يك‌ فقيه‌ كه‌ فقط‌ خود را قبول‌ دارد و از كسي‌ هم‌ تقليد نمي‌كند، پيدا مي‌شود و مملكت‌ به‌ ملوك‌الطوايفي‌ تبديل‌ خواهد شد. بنابراين‌، اين‌ نظر يك‌ امر ارتجاعي‌ است‌. چرا كه‌ جامعه‌ استبدادي‌، منظم‌ و متشكل‌ و تا حدودي‌ پيشرفته‌، بهتر از جامعه‌ ملوك‌الطوايفي‌ است‌. 


 البته‌ از آن‌ زمان‌ به‌ بعد تا سال‌هاي‌ 54 ـ 55 ديگر صحبتي‌ از ولايت‌ فقيه‌  در ميان‌ نبود. من‌ حتي‌ در داخل‌ زندان‌ قزل‌قلعه‌  كه‌ به‌ همراه‌ آقايان‌ هاشمي‌ رفسنجاني‌ ، مرحوم‌ رباني‌ شيرازي‌ و گروهي‌ از مجاهدين‌  و ديگران‌ بودم‌، هيچ‌ گاه‌ چنين‌ بحث‌هايي‌ مطرح‌ نشد و همه‌ جا صحبت‌ از وحدت‌ بود. منظور از وحدت‌ هم‌، وحدت‌ ميان‌ گروه‌ مسلمان‌ها شامل‌ روحانيون‌، مجاهدين‌  و ديگر افراد مذهبي‌ و گروه‌هاي‌ ماركسيستي‌  بود. 


 در آن‌ دوران‌ در داخل‌ زندان‌ها، زندگي‌ دسته‌جمعي‌ و روابط‌ تفاهم‌آميزي‌ وجود داشت‌. به‌ زندگي‌ جمعي‌ كمون‌ مي‌گفتند. هر چيزي‌ كه‌ براي‌ كسي‌ به‌ زندان‌ آورده‌ مي‌شد داخل‌ كمون‌ مي‌آمد و همه‌ از آن‌ استفاده‌ مي‌كردند. از جمله‌ آقاي‌ هاشمي‌ رفسنجاني‌  و مرحوم‌ رباني‌ شيرازي‌  هم‌ داخل‌ كمون‌ بودند و با ماركسيست‌ها  سر يك‌ سفره‌ مي‌نشستند و يك‌ غذا مي‌خوردند. برخي‌ از طلبه‌ها كه‌ جوان‌تر بودند و تعصبات‌ بيشتري‌ داشتند به‌ آن‌ آقايان‌ اعتراض‌ مي‌كردند. ولي‌ آنها پاسخ‌ آن‌ جوانان‌ را مي‌دادند. در سال‌ 50 كتاب‌ ولايت‌ فقيه‌  در نجف‌  چاپ‌ شد. عامل‌ چاپ‌ آن‌ هم‌ آقاي‌ جلال‌الدين‌ فارسي‌  بود. اين‌ كتاب‌ به‌ داخل‌ زندان‌ راه‌ پيدا كرد و در داخل‌ زندان‌ بر روي‌ آن‌ بحث‌هاي‌ زيادي‌ شد. نه‌ آقاي‌ رباني‌ و نه‌ آقاي‌ هاشمي‌ هيچكدام‌ از اين‌ كتاب‌ دفاع‌ نمي‌كردند.


 ولي‌ از سال‌ 54 به‌ بعد و به‌ دنبال‌ ضربه‌ تشكيلاتي‌ به‌ سازمان‌ مجاهدين‌ خلق‌ ، ميان‌ روحانيون‌ و بازار و ديگران‌ به‌ ويژه‌ مجاهدين‌  تفرقه‌ ايجاد شد. در آن‌ زمان‌ گروه‌هاي‌ بازار و روحانيون‌ كتاب‌ ولايت‌ فقيه‌  را به‌ عنوان‌ نظريه‌ سياسي‌ روحانيت‌ مبارز پذيرفتند. 

 ديگر تحولات‌


 در سال‌هاي‌ 48 و 49 ما كه‌ رابطه‌ تشكيلاتي‌ خاصي‌ نداشتيم‌ به‌ همراه‌ مرحوم‌ مهندس‌ بازرگان‌  و چند نفر ديگر از دوستان‌ ايشان‌ كارخانه‌ صافياد  را تأسيس‌ كرديم‌. محل‌ اين‌ كارخانه‌ در جاده‌ ساوه‌  بود. و من‌ هم‌ به‌ عنوان‌ مسئول‌ كارخانه‌ تعيين‌ شدم‌. مهندس‌ بازرگان‌
 هم‌ به‌ عنوان‌ مديرعامل‌ شركت‌ انتخاب‌ شدند. مهندس‌ بازرگان‌  و پدر من‌ به‌ دليل‌ آن‌ كه‌ در سال‌ 42 از دانشگاه‌ اخراج‌ شده‌ بودند، حقوق‌ بازنشستگي‌ دريافت‌ نمي‌كردند.و تنها در سال‌ 48 يا 49 بود كه‌ يك‌ مستمري‌ در حدود 4 يا 5 هزار تومان‌ براي‌ مادر من‌ و همسر آقاي‌ بازرگان‌  برقرار شد.


 در آن‌ زمان‌ حقوق‌ من‌ در شركت‌ 5000 تومان‌ بود ولي‌ مهندس‌ بازرگان‌  براي‌ خودشان‌ 2500 تومان‌ حقوق‌ مقرر كرده‌ بود. البته‌ من‌ هم‌ از صبح‌ تا پايان‌ شب‌ كار مي‌كردم‌ و گاهي‌ هم‌ پشت‌ ميز كارم‌ به‌ خواب‌ مي‌رفتم‌.


 در آن‌ زمان‌ بجز فعاليت‌ شغلي‌، اقدامات‌ ديگري‌ هم‌ انجام‌ مي‌داديم‌. از جمله‌ رابطه‌ با اعضاي‌ مجاهدين‌ خلق‌  بود كه‌ به‌ طور مفصل‌ آن‌ را خواهم‌ گفت‌. ولي‌ بجز آن‌ در انجمن‌ اسلامي‌ مهندسين‌  قرار شد كه‌ برنامه‌ريزي‌ انجام‌ شود و سخنران‌ها مطالبي‌ را كه‌ از قبل‌ تحقيق‌ و بررسي‌ كرده‌اند، براي‌ جمع‌ حاضر كه‌ در روزهاي‌ تاسوعا و عاشورا براي‌ عزاداري‌ جمع‌ مي‌شوند، مطرح‌ كنند. 


 در همان‌ جلسات‌ من‌ در رابطه‌ با جهاد صحبت‌ كردم‌. ايده‌ اصلي‌ را من‌ از كتاب‌ افضل‌الجهاد  عمر اوزگان‌  گرفته‌ بودم‌. در آنجا با استناد به‌ آيات‌ قرآني‌ نتيجه‌ گرفتم‌ كه‌ گروهي‌ كه‌ اسلام‌ با آنها به‌ جهاد مي‌پردازد نه‌ كفار عادي‌، بلكه‌ ظالمان‌ و كفاري‌ هستند كه‌ در زمره‌ طبقات‌ ستمگر جامعه‌ قرار دارند و ستمگران‌ سياسي‌ و يا اقتصادي‌ محسوب‌ مي‌شوند. اين‌ بحث‌ مورد توجه‌ حاضرين‌ و به‌ ويژه‌ اعضاي‌ مجاهدين‌ خلق‌  قرار گرفت‌. در همان‌ جلسات‌ بود كه‌ مرحوم‌ دكتر شريعتي‌  هم‌ بحث‌ وصايت‌ در اسلام‌ را مطرح‌ كرد.


 بجز ترتيب‌ دادن‌ سخنراني‌هاي‌ مزبور، اقدام‌ ديگري‌ كه‌ در آن‌ زمان‌ انجام‌ دادم‌، نگارش‌ مقدمه‌ بر كتاب‌ خدمات‌ متقابل‌ ايران‌ و اسلام‌  مرحوم‌ مطهري‌  بود. مرحوم‌ مطهري‌  ابتدا اين‌ بحث‌ را تحت‌ عنوان‌ روابط‌ متقابل‌ ايران‌ و اسلام‌ در انجمن‌ اسلامي‌ مهندسين‌ ، طي‌ سه‌ جلسه‌ سخنراني‌، مطرح‌ كرد. بعد قرار شد كه‌ اين‌ سخنراني‌ها چاپ‌ شود و ايشان‌ هم‌ آن‌ سخنراني‌ را بسط‌ داد و مطالبي‌ را به‌ آن‌ اضافه‌ كرد و قرار شد كه‌ انجمن‌ اسلامي‌ مهندسين‌  آن‌ را چاپ‌ كند. من‌ هم‌ مقدمه‌ مفصلي‌ در حدود 40 صفحه‌ بر اين‌ كتاب‌، بدون‌ ذكر نام‌ خود، نوشتم‌. مرحوم‌ مطهري‌  پس‌ از مشاهده‌ مقدمه‌ گفت‌ من‌ اگر مي‌دانستم‌ كه‌ شما چنين‌ مقدمه‌اي‌ مي‌نويسيد من‌ هم‌ بحث‌ خود را بيشتر بر روي‌ مسائل‌ نظري‌ متمركز مي‌كردم‌ تا بحث‌هاي‌ تاريخي‌. در آن‌ مقدمه‌ من‌ در مورد مليت‌ و اصالت‌ آن‌ بحث‌ كرده‌ بودم‌ كه‌ البته‌ با نظرات‌ امروزي‌ و بعد از انقلاب‌ من‌ تفاوت‌ داشت‌. 


 يكي‌ ديگر از اتفاقات‌ آن‌ دوران‌، به‌ هنگام‌ آزادي‌ ما از زندان‌ بود. پس‌ از آزادي‌ از زندان‌ مرحوم‌ آيت‌الله ميلاني‌  و مرحوم‌ آقاي‌ شريعتمداري‌  براي‌ من‌ تلگراف‌ تبريك‌ فرستادند، ولي‌ من‌ به‌ دلايلي‌ پاسخ‌ آنها را ندادم‌ كه‌ كار خوبي‌ نبود و خلاف‌ ادب‌ بود. ولي‌ وقتي‌ در سال‌ 48 يا 49 به‌ همراه‌ پدرم‌ به‌ قم‌  رفتيم‌، به‌ ملاقات‌ آقاي‌ شريعتمداري‌  هم‌ رفتيم‌. در آن‌ ملاقات‌ آقاي‌ شريعتمداري‌  موضوع‌ را به‌ روي‌ من‌ آورد و گفت‌ خبري‌ از شما نشنيديم‌.


 در تابستان‌ سال‌ 49 نيز به‌ همراه‌ خانواده‌ سفري‌ به‌ مشهد  رفتم‌. در آن‌ سفر مهندس‌ معين‌فر  هم‌ با ما بود. يكي‌ از برنامه‌هايي‌ كه‌ ما براي‌ خود در نظر گرفته‌ بوديم‌، ملاقات‌ با آيت‌الله ميلاني‌  بود. موضوع‌ را با آقاي‌ طاهر احمدزاده‌  در ميان‌ گذاشتيم‌ و ايشان‌ هم‌ پيشنهاد كرد كه‌ پيش‌ از ديدار با آيت‌الله ميلاني‌ ، با آقاي‌ خامنه‌اي‌  در اين‌ باره‌ مشورت‌ كنيد. آقاي‌ خامنه‌اي‌  در آن‌ زمان‌ مدرس‌ حوزه‌ علميه‌  مشهد  نبود، ولي‌ كلاس‌ تفسير قرآن‌  داشت‌. ما به‌ ملاقات‌ ايشان‌ رفتيم‌ و موضوع‌ را با ايشان‌ در ميان‌ گذاشتيم‌ كه‌ آيا به‌ ملاقات‌ آقاي‌ ميلاني‌ برويم‌ يا نرويم‌ و اگر رفتيم‌ چه‌ موضوعاتي‌ را مطرح‌ كنيم‌. ايشان‌ با ملاقات‌ ما به‌ شدت‌ مخالفت‌ كرد و گفت‌ ابداً به‌ ديدار آقاي‌ ميلاني‌  نرويد. 


 آقاي‌ ميلاني‌  در آن‌ زمان‌ مورد اعتراض‌ مبارزين‌ قرار داشت‌، چرا كه‌ در آن‌ زمان‌ تا حدودي‌ تحت‌ نفوذ پسرش‌ به‌ طرف‌ دولت‌ متمايل‌ شده‌ و از مبارزين‌ فاصله‌ گرفته‌ و ساواك‌ هم‌ در دستگاه‌ ايشان‌ نفوذ كرده‌ بود. 


 البته‌ آقاي‌ ميلاني‌  مرجع‌ بسيار روشنفكر و متقي‌ و باسوادي‌ بود و تا مدت‌ها هم‌ هر وقت‌ كه‌ دوستان‌ مسأله‌اي‌ داشتند به‌ ايشان‌ رجوع‌ مي‌كردند. به‌ عنوان‌ مثال‌ در اوايل‌ دهه‌ 1340 خانم‌هاي‌ دانشجويي‌ كه‌ بر سر مسأله‌ حجاب‌ مشكل‌ داشتند به‌ ايشان‌ مراجعه‌ كردند و آقاي‌ ميلاني‌ هم‌ مجوز حجاب‌ اسلامي‌ يعني‌ حجاب‌ بدون‌ چادر را صادر كردند و حتي‌ گفتند با اين‌ حجاب‌ اسلامي‌ يعني‌ روسري‌ و مانتو نماز هم‌ مي‌توانيد بخوانيد. البته‌ ايشان‌، بنا به‌ مقتضيات‌ زمان‌ در اين‌ باره‌، فتوا ندادند.


 در سال‌ 1346 كه‌ از زندان‌ آزاد شديم‌، نهضت‌ تقريباً از هم‌ پاشيده‌ بود. رحيم‌ عطايي‌ را كه‌ برادر خانم‌ من‌ بود، بيشتر مي‌ديدم‌ و با هم‌ صحبت‌ها و بحث‌هاي‌ زيادي‌ داشتيم‌. در آن‌ سال‌ تا سال‌هاي‌ 1350 كه‌ در بيرون‌ بودم‌، او بيمار بود و بايد تحت‌ مراقبت‌ مي‌بود و كارهاي‌ تنش‌دار براي‌ او ممنوع‌ بود. ولي‌ با همه‌ اينها خيلي‌ حرف‌ها داشتم‌ كه‌ مي‌توانستم‌ با او فقط‌ مطرح‌ كنم‌. ليكن‌ در كار سياسي‌ عملي‌ بايد بركنار مي‌بود. با مرحوم‌ آقاي‌ طالقاني‌  و مهندس‌ بازرگان‌ و پدرم‌ هم‌ هر دو هفته‌ يك‌ بار، ملاقاتي‌ داشتيم‌ و هر بار در يك‌ جا جمع‌ مي‌شديم‌، رودهن‌ ، طالقان‌ ، بيرون‌ شهر و يا در خانه‌هامان‌؛ در اين‌ ملاقات‌ها اخبار و مسائل‌ را مطرح‌ مي‌كرديم‌ يا تصميماتي‌ براي‌ كارهاي‌ اجتماعي‌ مي‌گرفتيم‌، مثل‌ جمع‌آوري‌ كمك‌هاي‌ مالي‌ و... گاهي‌ هم‌ جلسات‌ وسيع‌تري‌ داشتيم‌ كه‌ علي‌بابايي‌ ، شيباني‌ ، جعفري‌  و... هم‌ در آن‌ شركت‌ داشتند. در اين‌ جلسات‌ هم‌ كه‌ به‌ ندرت‌ تشكيل‌ مي‌شد، بحث‌هاي‌ كلي‌ درباره‌ شرايط‌ و اوضاع‌ و احوال‌ مطرح‌ مي‌شد. همانطور كه‌ پيش‌ از اين‌ نيز اشاره‌ شد، در يكي‌ از اين‌ جلسات‌ در سال‌ 1348 جزوه‌ "ولايت‌ فقيه‌"  آقاي‌ خميني‌  از نجف‌  به‌  تهران‌ به‌ دست‌ بچه‌ها رسيده‌ بود. البته‌ اين‌ با كتاب‌ حكومت‌ اسلامي‌  كه‌ بعداً منتشر شد فرق‌ مي‌كرد. اين‌ جزوه‌ به‌ صورت‌ پلي‌كپي‌ از عراق‌  به‌  تهران‌ رسيده‌ بود و مرحوم‌ لاجوردي‌  هم‌ در اينجا آن‌ را تكثير و پخش‌ كرده‌ بود. بعدها آقاي‌ لاجوردي‌  را گرفتند و بسيار هم‌ آزار و شكنجه‌ دادند ولي‌ او مقاومت‌ بسيار زيادي‌ كرد و از اين‌ ارتباط‌ دم‌ نزده‌ بود. براي‌ همين‌ سرنخ‌ها لو نرفته‌ بود و در سال‌ 50ـ51 كه‌ ما در زندان‌ قصر  با زندانيان‌ ديگر برخورد كرديم‌، لاجوردي‌  به‌ عنوان‌ قهرمان‌ مقاومت‌ زيرشكنجه‌ معروف‌ شده‌ بود به‌ طوري‌ كه‌ يك‌ چشم‌ او هم‌ در اثر ضربات‌ بينايي‌ خود را از دست‌ داده‌ بود. 


 در منزل‌ آقاي‌ علي‌بابايي‌  اين‌ جزوه‌ به‌ دست‌ ما رسيد و ما آن‌ را مطالعه‌ نموديم‌. مرحوم‌ علي‌بابايي‌  كه‌ خود از مردان‌ مبارز، شجاع‌ و پرشور و اهل‌ كار بود و از زماني‌ هم‌ كه‌ از زندان‌ آزاد شده‌ بود يك‌ روز بيكار نبود و به‌ دنبال‌ ايجاد شور و فضاي‌ مبارزه‌ و تهييج‌ و تحرك‌ براي‌ رفع‌ ظلم‌ مي‌گشت‌، از اين‌ جزوه‌ خيلي‌ استقبال‌ كرد و مي‌گفت‌: «آقاي‌ خميني‌  آخر حرف‌ را زده‌ است‌» و «با صراحت‌، نفي‌ نظام‌ سلطنتي‌ را مطرح‌ كرده‌ و ما از او عقب‌ هستيم‌.» ولي‌ رحيم‌ عطايي‌ به‌ اشكالي‌ در اين‌ جزوه‌ برخورد كرده‌ بود و بنده‌ هم‌ به‌ همين‌ نتيجه‌ رسيده‌ بودم‌. بنابراين‌ در همان‌ مكان‌ بحث‌هايي‌ در اين‌ باره‌ انجام‌ شد. 


 اين‌ بحث‌ حول‌ اين‌ موضوع‌ دور مي‌زد كه‌ درست‌ است‌ كه‌ مطالب‌ جزوه‌، نفي‌ شاه‌ و سلطنت‌ را مد نظر دارد وليكن‌ با برنامه‌ مطرح‌ شده‌ معلوم‌ نيست‌ ما را به‌ جلو ببرد، ممكن‌ است‌ دچار عقبگرد بشويم‌. چرا كه‌ با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ روحانيون‌ خود يكديگر را قبول‌ ندارند و ما چندين‌ مرجع‌ داريم‌ كه‌ هر كدام‌ در جاي‌ خود، خود را اعلم‌ و باصلاحيت‌تر مي‌دانند و هر يك‌ در جايي‌ قرار مي‌گيرد كه‌ خود را ولي‌فقيه‌ مي‌داند آن‌ وقت‌ هرج‌ و مرج‌ و ملوك‌الطوايفي‌ مي‌شود. 


 آقاي‌ رباني‌ شيرازي‌  هم‌ هنگامي‌ كه‌ جزوه‌ ولايت‌ فقيه‌  را خوانده‌ بود همين‌ ملاحظات‌ را براي‌ آقاي‌ خميني‌  مكتوب‌ نمود. مرحوم‌ طالقاني‌  هم‌ كه‌ آن‌ روز در جلسه‌ حضور داشت‌، مردد بود. ايشان‌ حاشيه‌اي‌ بر كتاب‌ تنبيه‌الامه‌  مرحوم‌ نائيني‌ زده‌ بود و معتقد بود كه‌ اين‌ كتاب‌ با آن‌ كه‌ شصت‌ سال‌ جلوتر به‌ طبع‌ رسيده‌ از جهاتي‌ منطقي‌تر است‌. در كتاب‌ تنبيه‌الامه‌ درباره‌ شجره‌ خبيثه‌ و شاه‌پرستي‌ سخن‌ گفته‌ شده‌ بود. لذا جزوه‌ ولايت‌ فقيه‌  آقاي‌ خميني‌  از جهاتي‌  راديكال‌تر از آن‌ بود ولي‌ به‌ لحاظ‌ برنامه‌ به‌ هرج‌ و مرج‌ مي‌كشيد. 

 تشكيل‌ سازمان‌ مجاهدين‌ خلق‌ ايران‌


 چنانچه‌ قبلاً عنوان‌ شد ما در زندان‌ و نيز پس‌ از آزادي‌ از زندان‌ به‌ اين‌ جمع‌بندي‌ رسيديم‌ كه‌ دوران‌ ما و ساير نيروهاي‌ ملي‌ براي‌ رهبري‌ حركت‌ و مبارزات‌ به‌ سر آمده‌ است‌. با توجه‌ به‌ سكوتي‌ كه‌ در جامعه‌ حاكم‌ شده‌ بود و رژيمي‌ كه‌ در اوج‌ قدرت‌ قرار داشت‌ همه‌ در يك‌ حالت‌ انتظار به‌ سر مي‌بردند. همه‌ ما منتظر بوديم‌ اتفاقي‌ در جامعه‌ به‌ وقوع‌ بپيوندد. ما منتظر تولد يك‌ فرزند از درون‌ شرايط‌ آن‌ روز جامعه‌ ايران‌ بوديم‌.


 از آن‌ سو ما در دوران‌ زندان‌ و پس‌ از اتمام‌ محاكمه‌ خود شاهد بوديم‌ كه‌ ارتباط‌ پاره‌اي‌ از دوستان‌ با ما قطع‌ شده‌ است‌. افرادي‌ همچون‌ مرحوم‌ محمد حنيف‌نژاد ، سعيد محسن‌  و اصغر بديع‌زادگان‌  ديگر به‌ ملاقات‌ ما در زندان‌ نمي‌آمدند. ما تصور مي‌كرديم‌ كه‌ آنها به‌ دنبال‌ كار خود رفته‌اند و به‌ تحصيل‌ و كار مشغول‌ شده‌اند. گاهي‌ آقاي‌ طالقاني‌  به‌ شوخي‌ يا جدي‌ براي‌ آنها پيغام‌ مي‌فرستاد كه‌ ديگر ما را فراموش‌ كرده‌ايد. تا سال‌ 47 ما از آن‌ دوستان‌ خبري‌ نداشتيم‌. تا اين‌ كه‌ در اواخر سال‌ 47، يك‌ روز مرحوم‌ حنيف‌نژاد  به‌ همراه‌ سعيد محسن‌  و اصغر بديع‌زادگان‌ با قرار قبلي‌ به‌ منزل‌ من‌ آمدند. آنها در ضمن‌ صحبت‌هاي‌ خود، تحليل‌ مفصلي‌ از شرايط‌ آن‌ روز جامعه‌ مطرح‌ كردند و جريان‌ مبارزات‌ ملي‌ و رهبران‌ آن‌ و همچنين‌ نهضت‌ آزادي‌  را نقد كردند. آنها نواقص‌ مبارزات‌ قبلي‌ را دلسوزانه‌ مطرح‌ و دلايل‌ عدم‌ توفيق‌ حركت‌هاي‌ پيشين‌ براي‌ يافتن‌ پايگاه‌ اجتماعي‌ را عنوان‌ نمودند. در ادامه‌ آن‌ نقد و بررسي‌ ملزومات‌ حركت‌ جديد را نيز طرح‌ كردند. از جمله‌ اين‌ كه‌ در حركت‌ جديد، رهبري‌ بايد به‌ دانش‌ مبارزه‌ آگاهي‌ و احاطه‌ داشته‌ و در ضمن‌ مبارزه‌ بايد از حالت‌ غيرحرفه‌اي‌ خارج‌ شده‌ و مبارزين‌ بايد تمام‌ وقت‌ در خدمت‌ مبارزه‌ باشند و شغل‌ و زندگي‌ شخصي‌ و خانوادگي‌ در خدمت‌ مبارزه‌ قرار گيرد. علاوه‌ بر اين‌ مبارزه‌ بايد از حالت‌ احساسي‌ خارج‌ شده‌ و براساس‌ اصول‌ علمي‌ بنا شود.


 آنها در ادامه‌ گفتند از سال‌ 43 گفتگوهايي‌ را با يكديگر آغاز و از سال‌ 44 تشكيلاتي‌ را به‌ وجود آورده‌اند. از آن‌ تشكيلات‌ به‌ عنوان‌ سازمان‌ ياد مي‌كردند و هنوز نام‌ سازمان‌ را تعيين‌ نكرده‌ بودند. در خلال‌ بحث‌هاي‌ مطرح‌ شده‌ در آن‌ جلسه‌، شمه‌اي‌ از فعاليت‌ها، كيفيت‌ عضوگيري‌، نحوه‌ كار با افراد را براي‌ من‌ بيان‌ كردند. من‌ نيز كه‌ همچون‌ ساير دوستان‌ انتظار چنين‌ اقدامي‌ و تولد اين‌ فرزند را داشتم‌، هيچ‌ بحث‌ و مجادله‌اي‌ با آنها نكردم‌ و خودم‌ پذيرفتم‌ كه‌ به‌ طور كامل‌ در خدمت‌ آنها باشم‌. از آن‌ پس‌ هم‌ به‌ طور منظم‌ با آنها جلسات‌ هفتگي‌ داشتم‌. البته‌ از آن‌ جلسه‌ به‌ بعد هر سه‌ نفر به‌ اتفاق‌ نمي‌آمدند. بيشتر اوقات‌ خود مرحوم‌ حنيف‌نژاد  مي‌آمد و گاهي‌ اوقات‌ هم‌ افراد ديگري‌ مي‌آمدند كه‌ بعضي‌ از آنها را هم‌ نمي‌شناختم‌. به‌ عنوان‌ مثال‌ حسين‌ روحاني‌  و محمود عسگري‌زاده‌  و ديگران‌ را با خود مي‌آورد كه‌ من‌ با آنها آشنا شوم‌. ولي‌ ذكري‌ از ردة‌ تشكيلاتي‌ آنها به‌ ميان‌ نمي‌آمد. 


 بعد از مدتي‌ من‌ موضوع‌ را با مرحوم‌ طالقاني‌ ، مرحوم‌ مهندس‌ بازرگان‌  و پدرم‌ در ميان‌ گذاشتم‌ و متوجه‌ شدم‌ كه‌ آنها هم‌ از اين‌ امر مطلع‌ مي‌باشند و توسط‌ رهبري‌ سازمان‌ در جريان‌ قرار گرفته‌اند.


 بعد از مدتي‌ آنها چهار جزوه‌ معروف‌ خود يعني‌ جزوه‌ راه‌ انبياء ـ راه‌ بشر ، تكامل‌ ، متدلوژي‌ شناخت‌  و  جزوه‌ جهان‌ سه‌ عنصري‌ كه‌ به‌ گفته‌ خودشان‌ هنوز كامل‌ نشده‌ بود را به‌ تدريج‌ به‌ من‌ دادند. و از ما خواستند كه‌ آنها را مطالعه‌ و درباره‌ آنها نظر بدهيم‌. در مورد جزوه‌ راه‌ انبيا ـ راه‌ بشر ، من‌ هيچ‌ حرفي‌ نداشتم‌ چون‌ عقيده‌ خود ما هم‌ همين‌ بود. راه‌ انبيا ـ راه‌ بشر  در واقع‌ ادامه‌ كتاب‌ راه‌ طي‌ شده‌  مهندس‌ بازرگان‌  بود. 


 مضمون‌ كتاب‌ اين‌ بود كه‌ راهي‌ كه‌ انبيا مي‌روند، ممكن‌ است‌ در زمان‌ حيات‌ خودشان‌ از سوي‌ افراد هم‌ عصر آنها درك‌ و فهميده‌ نشود، ليكن‌ مجموعه‌ بشريت‌ به‌ تدريج‌ در طول‌ زمان‌ با تجارب‌ خودش‌، آرام‌ آرام‌ به‌ اجزاي‌ آن‌ راه‌ مي‌رسد و آن‌ را خواهد پيمود. اين‌ برداشت‌ هم‌ به‌ اين‌ مفهوم‌ نبود كه‌ پس‌ در اين‌ صورت‌ نيازي‌ به‌ انبيا و دين‌ وجود ندارد. چرا كه‌ اولاً بشر در مدت‌ زماني‌ طولاني‌ به‌ آن‌ خواهد رسيد و به‌ تدريج‌ راه‌ و موانع‌ آن‌ را خواهد شناخت‌ كه‌ خود بسيار مشكل‌ است‌. از سوي‌ ديگر هم‌ به‌ گفته‌ مهندس‌ بازرگان‌  و هم‌ به‌ قول‌ محمد حنيف‌نژاد ، اين‌ موضوع‌ خود دليلي‌ بر حقانيت‌ دين‌ و مكتب‌ انبيا است‌ و از همين‌ جا مشخص‌ مي‌شود آن‌ چه‌ را كه‌ بشر در طول‌ چند هزار سال‌ به‌ آن‌ رسيده‌ و در آينده‌ خواهد رسيد، دين‌ يك‌ جا آورده‌ و اين‌ دليل‌ بزرگي‌ بر حقانيت‌ انبيا است‌. 


 بنابراين‌ درباره‌ آن‌ جزوه‌ حرف‌ و سخني‌ نبود. در مورد جزوه‌ تكامل‌  هم‌ مسأله‌اي‌ نداشتم‌ الا اين‌ كه‌ چون‌ من‌ مطالعاتي‌ در اين‌ زمينه‌ كرده‌ بودم‌، نكاتي‌ را به‌ عنوان‌ تكميل‌ و به‌ صورت‌ حاشيه‌اي‌ يادداشت‌ كردم‌. در خصوص‌ جزوه‌ متدلوژي‌ شناخت‌ ، در قسمت‌ متدلوژي‌ و روش‌شناسي‌ كه‌ يك‌ بحث‌ علمي‌ بود بحث‌ خاصي‌ وجود نداشت‌. ولي‌ در مورد شناخت‌ جامعه‌ و حركت‌هاي‌ اجتماعي‌ كه‌ به‌ موضوع‌ تضاد اتكا شده‌ بود، من‌ آن‌ را هضم‌ نمي‌كردم‌. مخالفت‌ خاصي‌ هم‌ نداشتم‌، چرا كه‌ آن‌ بحث‌ با موضع‌ خود ما در ايجاد تفاهم‌ و توافق‌ ميان‌ اسلام‌ و ماركسيسم‌ ، همخواني‌ داشت‌.


 ولي‌ درباره‌ جزوه‌ جهان‌ سه‌ عنصري‌  كه‌ از كتاب‌ ذره‌ بي‌انتها ي‌ مرحوم‌ بازرگان‌  الهام‌ گرفته‌ بود، من‌ نظر داشتم‌. هنوز هم‌ آن‌ نظرات‌ خود را حفظ‌ كرده‌ام‌. نه‌ آن‌ كه‌ آن‌ ديدگاه‌ غلط‌ باشد، بلكه‌ به‌ نظر من‌ مي‌بايست‌ تكميل‌ مي‌شد كه‌ ان‌شاءالله در بحث‌ توحيد علمي‌ به‌ آن‌ مي‌پردازم‌.


 ولي‌ با همه‌ اين‌ احوال‌ پيدايش‌ چنين‌ سازمان‌ و تشكيلاتي‌ با آن‌ بنيان‌ فكري‌ ـ مذهبي‌ به‌ نظر ما بسيار عالي‌ بود. مرحوم‌ طالقاني‌ ، مرحوم‌ بازرگان‌  و مرحوم‌ دكتر سحابي‌  هم‌ همين‌ نظر و ديدگاه‌ را نسبت‌ به‌ حركت‌ بنيان‌گذاران‌ مجاهدين‌  داشتند. البته‌ مهندس‌ بازرگان‌  درباره‌ جزوه‌ شناخت‌ با آنان‌ بحث‌هايي‌ كرده‌ بود و در آن‌ زمينه‌ به‌ تفاهم‌ نرسيده‌ بودند. ولي‌ مهندس‌ معتقد بود كه‌ در آن‌ شرايط‌ اين‌ بحث‌ و اختلاف‌ نظر چندان‌ مهم‌ نيست‌. 


 اين‌ جزوات‌ به‌ ساير دوستان‌ همچون‌ دكتر شيباني‌  هم‌ داده‌ شده‌ بود. دكتر شيباني‌  با محتواي‌ آن‌ جزوات‌ موافق‌ نبود و در سال‌ 48 به‌ من‌ گفت‌ كه‌ فكر مي‌كنم‌ اينها نظراتشان‌ همان‌ نظرات‌ ماركسيسم‌ ـ لنينيسم‌ چيني‌  است‌. به‌ هر حال‌ از همان‌ سال‌ 48 جلسات‌ مرتبي‌ با اعضاي‌ مجاهدين‌ داشتم‌ و در هر جلسه‌ بحث‌هاي‌ مربوط‌ به‌ تشكيلات‌، تحليل‌ سياسي‌ و تاريخي‌ و گاهي‌ هم‌ بحث‌هاي‌ قرآن‌  و نهج‌البلاغه‌  مطرح‌ مي‌شد. در آن‌ جلسات‌ من‌ از نظرات‌ آنها و به‌ ويژه‌ مرحوم‌ حنيف‌نژاد  استفاده‌ مي‌كردم‌ و گاهي‌ هم‌ نكاتي‌ را كه‌ به‌ نظرم‌ مي‌رسيد ابراز مي‌كردم‌. 


 آن‌ جلسات‌ ادامه‌ داشت‌ تا وقتي‌ كه‌ جزوه‌ ولايت‌ فقيه‌  آقاي‌ خميني‌  به‌ دست‌ ما رسيد و براي‌ من‌ محتواي‌ آن‌ غيرقابل‌ هضم‌ بود و معتقد بودم‌ كه‌ در صورت‌ حاكم‌ شدن‌ اين‌ نظريه‌، مملكت‌ به‌ سمت‌ ملوك‌الطوايفي‌ سوق‌ داده‌ خواهد شد. در آن‌ زمان‌ وقتي‌ ما جزوه‌ ولايت‌ فقيه‌  را با كتاب‌ تنبيه‌الامة‌ و تنزيه‌الملة‌  مرحوم‌ نائيني‌ مقايسه‌ مي‌كرديم‌، متوجه‌ مي‌شديم‌ كه‌ نظرات‌ نائيني‌ از نظرات‌ آقاي‌ خميني‌  جلوتر است‌. با آن‌ كه‌ 60 سال‌ فاصله‌ ميان‌ انتشار دو كتاب‌ وجود داشت‌.


 در اواخر سال‌ 48، ملاقات‌هاي‌ من‌ با مرحوم‌ حنيف‌نژاد  بيشتر شد و ايشان‌ يك‌ روز به‌ من‌ گفت‌ كه‌ ما بايد آرام‌ آرام‌ براي‌ حركت‌ و عمل‌ آماده‌ شويم‌ و به‌ من‌ پيشنهاد كرد كه‌ وظايف‌ بيشتري‌ را در زمينه‌ مسائل‌ ايدئولوژيك‌ و تعليماتي‌ به‌ عهده‌ بگيرم‌. ولي‌ واقعيت‌ آن‌ بود كه‌ من‌ آمادگي‌ لازم‌ را در خود نمي‌ديدم‌ و از نحوه‌ كارهاي‌ تشكيلاتي‌ مطلع‌ نبودم‌. اما في‌الجمله‌ قرار شد كه‌ با توجه‌ به‌ گرفتاري‌ من‌ در كارخانه‌، يكي‌ از دوستان‌ آنها به‌ آنجا بيايد و وقت‌ من‌ آزادتر شود.


 در همان‌ شرايط‌ و در حالي‌ كه‌ كارهاي‌ مطالعاتي‌ را شروع‌ كرده‌ بوديم‌، مسأله‌ ربودن‌ هواپيماهاي‌ مسافربري‌ پيش‌ آمد. اعضاي‌ سازمان‌ مجاهدين‌  براي‌ برقراري‌ تماس‌ با سازمان‌ الفتح‌ ، سعي‌ كردند كه‌ از چند طريق‌ عمل‌ كنند. از جمله‌ با دفتر الفتح‌  در پاريس‌ ، در نجف‌  و در شيخ‌نشين‌هاي‌ خليج‌ فارس‌  رابطه‌ برقرار كردند. در همين‌ رابطه‌ چند تن‌ از افراد سازمان‌ در قطر  دستگير شدند كه‌ يكي‌ از آنها توانست‌ از چنگ‌ پليس‌ قطر فرار كند. به‌ هر صورت‌ چون‌ دولت‌ قطر  تصميم‌ گرفت‌ كه‌ آنها را به‌ دولت‌ ايران‌ تحويل‌ دهد، سازمان‌ با كمك‌ الفتح‌  از جريان‌ مطلع‌ شد و الفتح‌  از طريق‌ يك‌ قاضي‌ دادگاه‌ دوبي‌ از نحوه‌ و زمان‌ انتقال‌ آنها مطلع‌ شد. اعضاي‌ سازمان‌ هم‌ اقداماتي‌ كردند و هواپيماي‌ دوستان‌ خود را ربودند و به‌ بغداد بردند.


 در آن‌ زمان‌ روابط‌ ايران‌ و عراق‌  تيره‌ بود و تعداد زيادي‌ از مخالفين‌ دولت‌ ايران‌ و از جمله‌ چند تن‌ از اعضاي‌ كنفدراسيون‌ دانشجويان‌ در بغداد  به‌ سر مي‌بردند. اعضاي‌ سازمان‌ پس‌ از فرود در فرودگاه‌ بغداد  هويت‌ خود را به‌ مأموران‌ عراقي‌ نگفتند و آنها هم‌ به‌ تصور اين‌ كه‌ ممكن‌ است‌ اينها مأمور ساواك‌  باشند، آنها را به‌ زندان‌هاي‌ امنيتي‌ منتقل‌ كردند. در زندان‌ چند تن‌ از اعضاي‌ كنفدراسيون‌  از جمله‌ آقاي‌ حسن‌ ماسالي‌ ، با آنها صحبت‌ و گفتگو كردند، ولي‌ اعضاي‌ سازمان‌ نه‌ به‌ آنها و نه‌ به‌ مأموران‌ امنيتي‌ عراق‌  كه‌ شكنجه‌هاي‌ زيادي‌ را به‌ آنها اعمال‌ كردند، هيچ‌ حرفي‌ درباره‌ هويت‌ خود نگفتند. يكي‌ از اعضاي‌ آن‌ گروه‌ بعدها در زندان‌ براي‌ من‌ از شكنجه‌هاي‌ عراقي‌ها تعريف‌ كرد كه‌ واقعاً وحشيانه‌ بود از جمله‌ آن‌ كه‌ آنها را از پا آويزان‌ كرده‌ و در اطراف‌ آنها تيراندازي‌ مي‌كردند. رهبر اين‌ گروه‌ كه‌ با زندانيان‌ آزاد شده‌ مجموعاً نه‌ نفر مي‌شدند،   حسين‌ روحاني‌  بود. در اين‌ ميان‌ سازمان‌ از طريق‌ الفتح‌  از دولت‌ عراق‌  خواست‌ كه‌ آنها را آزاد كند. علاوه‌ بر آن‌ عده‌اي‌ از ايرانيان‌ هم‌ كه‌ در عراق‌  بودند به‌ آقاي‌ سيدمحمود دعايي‌  مراجعه‌ كردند و از طريق‌ ايشان‌ از آقاي‌ خميني‌  خواستند كه‌ به‌ دولت‌ عراق‌  توصيه‌ كند كه‌ آنان‌ را آزاد كند. آقاي‌ خميني‌  از نجف‌  براي‌ آقاي‌ طالقاني‌  پيغامي‌ فرستاد و از ايشان‌ در خصوص‌ اعضاي‌ سازمان‌ سؤال‌ كرده‌ و خواستار نظر ايشان‌ شده‌ بود. آقاي‌ طالقاني‌  هم‌ در پاسخ‌ نوشته‌ بود: "و امّا التسعه‌" و در ادامه‌ اين‌ آيه‌ سوره‌ كهف‌ را نوشته‌ بود: "انهم‌ فتية‌ آمنوا بربهم‌ وزدناهم‌ هدي‌"(كهف‌، 13). "آنان‌ نه‌ نفر هستند. آنان‌ جواناني‌ هستند كه‌ به‌ پروردگارشان‌ ايمان‌ آوردند و خدا هم‌ بر هدايت‌ آنان‌ افزود." اين‌ پيام‌ بسيار جالب‌ و نكته‌دار بود.


 آقاي‌ خميني‌  پس‌ از دريافت‌ پاسخ‌ آقاي‌ طالقاني‌ ، به‌ آقاي‌ محمود دعايي‌ اجازه‌ داد تا به‌ مقامات‌ عراقي‌ مراجعه‌ كرده‌ و درباره‌ آزادي‌ آنان‌ سفارش‌ كند. به‌ هر صورت‌ با مداخله‌ الفتح‌ و اين‌ توصيه‌، آنها آزاد و به‌ دولت‌ ايران‌ تحويل‌ داده‌ نشدند.


 به‌ دنبال‌ اين‌ واقعه‌ رابطه‌ الفتح‌  با سازمان‌ عميق‌تر شد و تعدادي‌ از كادرهاي‌ سازمان‌ براي‌ آموزش‌ به‌ اردوگاه‌هاي‌ الفتح‌  اعزام‌ شدند. گروه‌ اول‌ يك‌ گروه‌ 4 نفري‌ بودند كه‌ به‌ سرپرستي‌ مرحوم‌ علي‌اصغر بديع‌زادگان‌ به‌ فلسطين‌  رفتند و مسعود رجوي‌  و علي‌ ميهن‌دوست‌  هم‌ جزو اين‌ گروه‌ بودند. ميهن‌دوست‌  بعدها شهيد شد. پس‌ از بازگشت‌ اين‌ گروه‌، چند گروه‌ ديگر نيز از سوي‌ سازمان‌ براي‌ آموزش‌ و طي‌ دوره‌هاي‌ چريكي‌ به‌ فلسطين‌  اعزام‌ شدند.


 در بهمن‌ سال‌ 49 به‌ دنبال‌ قضيه‌ سياهكل‌، مسأله‌ اقدام‌ عملي‌ در سازمان‌ تسريع‌ شد و تحليل‌ آنها اين‌ بود كه‌ علي‌رغم‌ تبحر سازمان‌ در زمينه‌ مسائل‌ امنيتي‌، با توجه‌ به‌ جو ايجاد شده‌، دير يا زود ساواك‌  به‌ تشكيلات‌ سازمان‌ پي‌ خواهد برد و آنها در تور امنيتي‌ ساواك‌  قرار خواهند گرفت‌ و كشف‌ خواهند شد. لذا لازم‌ است‌ كه‌ پيش‌ از دستگيري‌ دست‌ به‌ يك‌ اقدام‌ عملي‌ زده‌ شود. و از سوي‌ ديگر براي‌ آن‌ كه‌ از ماركسيست‌ها  عقب‌ نمانند هم‌ لازم‌ است‌ كه‌ عملياتي‌ را به‌ مرحله‌ اجرا درآورند.


 به‌ غير از اينها، سازمان‌ در اواخر سال‌ 49 تا حدودي‌ هم‌ با مسائل‌ مالي‌ روبرو شده‌ بود. در آن‌ زمان‌ علي‌رغم‌ فعاليت‌هايي‌ كه‌ جهت‌ دريافت‌ كمك‌هاي‌ مالي‌ از سوي‌ علاقمندان‌ به‌ مبارزه‌ براي‌ سازمان‌ انجام‌ مي‌شد و از جمله‌ خود ما و مرحوم‌ طالقاني‌  و مرحوم‌ بازرگان‌  و غيره‌ كمك‌هايي‌ را براي‌ سازمان‌ جمع‌آوري‌ مي‌كرديم‌، ولي‌ با اين‌ وجود مشكلات‌ مالي‌ به‌ تدريج‌ خود را نشان‌ مي‌داد. خاطرم‌ هست‌ كه‌ يك‌ شب‌ مرحوم‌ مهندس‌ بازرگان‌  مي‌گفت‌ كه‌ نگران‌ لو رفتن‌ بچه‌هاست‌ و مي‌گفت‌ نگرانم‌ كه‌ نتوانند به‌ مبارزه‌ ادامه‌ بدهند والا اگر لازم‌ باشد خانه‌ خود را هم‌ خواهم‌ فروخت‌ و پولش‌ را به‌ اعضاي‌ سازمان‌ خواهم‌ داد. و لذا لازم‌ بود كه‌ يك‌ اقدام‌ عملي‌ از سوي‌ سازمان‌ صورت‌ بگيرد.

 ايجاد ارتباط‌ ميان‌ روحانيون‌ و مجاهدين‌


 در سال‌هاي‌ 48 و 49 يكي‌ از اقدامات‌ ما در رابطه‌ با سازمان‌ مجاهدين‌ ، معرفي‌ اعضاي‌ آنها به‌ روحانيون‌ و غيرروحانيون‌ مبارز و ايجاد رابطه‌ ميان‌ آنها با سازمان‌ بود. در همين‌ رابطه‌ من‌ آنها را به‌ آقايان‌ خامنه‌اي‌  و بهشتي‌  معرفي‌ كردم‌.


 در سال‌ 50 و پيش‌ از دستگيري‌، مرحوم‌ محمد حنيف‌نژاد  در ملاقات‌هاي‌ خود با من‌، به‌ كرات‌ ابراز نگراني‌ مي‌كرد و من‌ حالت‌ اضطرابي‌ را در وجودش‌ مي‌ديدم‌. چندين‌ بار به‌ خود من‌ گوشزد كرد كه‌ بايد ارتباط‌ خود را با سازمان‌ بيشتر كنم‌. من‌ علت‌ نگراني‌هاي‌ وي‌ را در آن‌ روزها درك‌ نمي‌كردم‌. در همان‌ دوران‌ كه‌ ماجراي‌ كناره‌گيري‌ عبدي‌  از سازمان‌ هم‌ مطرح‌ شد، بار ديگر مرحوم‌ محمد در تحليلِ عمل‌ او كناره‌گيري‌ وي‌ را ناشي‌ از ضعف‌ ايمان‌ مي‌دانست‌ و بر كار و فعاليت‌ جهت‌ افزايش‌ ايمان‌ مذهبي‌ بچه‌ها تأكيد مي‌كرد. 


 بعدها شنيدم‌ كه‌ به‌ دنبال‌ كناره‌گيري‌ عبدي‌ ، در اعمال‌ مذهبي‌ همچون‌ نماز، و نماز جماعت‌ و دعاهاي‌ بعد از نماز و مطالعات‌ مذهبي‌ تأكيد زيادتري‌ از سوي‌ كادر مركزي‌ مي‌شد و در سير مطالعاتي‌ اعضا هم‌ تجديدنظرهايي‌ شد و به‌ اصطلاح‌ كتاب‌هاي‌ ماركسيستي‌ همچون‌ اصول‌ مقدماتي‌ فلسفه‌ نوشته‌ ژرژ پوليتسر  را براي‌ اعضايي‌ قرار دادند كه‌ دو، سه‌ سال‌ با سازمان‌ كار كرده‌ و جاافتاده‌ بودند. 


 من‌ هم‌ در كنار تأكيدات‌ مرحوم‌ محمدآقا ، شروع‌ به‌ آماده‌ كردن‌ خودم‌ كردم‌ و به‌ اصطلاح‌ به‌ خودسازي‌ پرداختم‌. در كارخانه‌ صافياد  كه‌ بودم‌ با اين‌ كه‌ در آنجا غذاي‌ گرم‌ براي‌ كاركنان‌ آماده‌ مي‌شد ولي‌ من‌ از غذاي‌ آنجا نمي‌خوردم‌ و غذاي‌ ساده‌اي‌ شامل‌ نان‌ و پياز و گوجه‌فرنگي‌ يا نان‌ و پياز و تخم‌مرغ‌ غذاي‌ روزانه‌ من‌ بود. اتفاقاً مأمور خريد كارخانه‌ هم‌ كه‌ با من‌ غذا مي‌خورد مدتي‌ از همين‌ غذا استفاده‌ مي‌كرد تا اين‌ كه‌ بنده‌ خدا يك‌ روز به‌ حالت‌ شوخي‌ و اعتراض‌ گفت‌ آقا به‌ من‌ چه‌ كه‌ شما مي‌خواهيد چريك‌ بشويد. من‌ به‌ ايشان‌ گفتم‌ كه‌ شما مجبور نيستيد كه‌ از غذاي‌ من‌ استفاده‌ كنيد و مي‌توانيد از غذاي‌ كارخانه‌ مصرف‌ كنيد.


 در هر صورت‌ من‌ با چنين‌ كارهاي‌ مقدماتي‌، خودم‌ را آماده‌ مي‌كردم‌ كه‌ به‌ سازمان‌ بپيوندم‌ و مرحوم‌ محمد هم‌ مكرراً به‌ من‌ اصرار مي‌كرد كه‌ هر چه‌ زودتر خودت‌ را از كارخانه‌ صافياد  آزاد كن‌، چرا كه‌ كارهاي‌ زيادي‌ است‌ كه‌ بايد انجام‌ شود. و هدف‌ وي‌ نيز در رابطه‌ با من‌ عمدتاً كارهاي‌ تعليماتي‌ بود. 

 دستگيري‌ اعضاي‌ سازمان‌


 در همين‌ وضعيت‌، در اول‌ شهريور ماه‌ 1350، ساواك‌  خانه‌هاي‌ تيمي‌ و اعضاي‌ سازمان‌ را مورد هجوم‌ قرار داد. ساواك‌  به‌ خانه‌اي‌ كه‌ مرحوم‌ سعيد محسن‌ ، بهمن‌ بازرگاني‌  و محمود عسگري‌زاده‌  و تعداد ديگري‌ در آنجا بودند حمله‌ و آنان‌ را دستگير كرد. آن‌ شب‌ مرحوم‌ محمد حنيف‌نژاد  در منزل‌ ما بود و ابتدا از قضيه‌ باخبر نبود. وي‌ پس‌ از آن‌ كه‌ خانه‌ ما را ترك‌ كرد، مخفي‌ شد و من‌ ديگر محمد را نديدم‌. از آن‌ پس‌ تا زمان‌ دستگيري‌ رابط‌ من‌ با مرحوم‌ حنيف‌نژاد ، مرحوم‌ رجايي‌  بود. 


 رجايي‌  كه‌ در سال‌هاي‌ 40 ـ 42 جزو اعضاي‌ نهضت‌ بود، پس‌ از دستگيري‌ در سال‌ 42 با اين‌ كه‌ مدارك‌ زيادي‌ از وي‌ به‌ دست‌ ساواك‌  افتاده‌ بود مقاومت‌ خوبي‌ در زندان‌ كرده‌ بود و به‌ همين‌ دليل‌ هم‌ شهرت‌ خوبي‌ به‌ دست‌ آورده‌ بود. مرحوم‌ رجايي‌  در سال‌ 48 سفري‌ به‌ پاريس‌ كرد و در آنجا به‌ شدت‌ تحت‌ تأثير ساده‌زيستي‌ افراد نهضت‌ به‌ خصوص‌ آقاي‌ حسن‌ حبيبي‌  قرار گرفته‌ بود. پس‌ از بازگشت‌ از پاريس‌ از طريق‌ من‌ با سازمان‌ مرتبط‌ شد و پس‌ از دستگيري‌ مرحوم‌ محمد، رابط‌ من‌ با او و سازمان‌ شد و اخبار و پيام‌هاي‌ ما را به‌ يكديگر مي‌رسانيد.


 به‌ هر صورت‌ در مهرماه‌ 50، رژيم‌ از يك‌ سو مشغول‌ برگزاري‌ جشن‌هاي‌ 2500 ساله‌ بود و از سوي‌ ديگر به‌ دستگيري‌هاي‌ وسيع‌ دست‌ زده‌ بود و همين‌ مسأله‌ موجب‌ شد تا ما كه‌ تمام‌ آرزوها و آرمان‌هايمان‌ را در سازمان‌ و اعضاي‌ آن‌ مي‌ديديم‌ به‌ شدت‌ از موج‌ دستگيري‌ها متأثر شويم‌ و به‌ فكر چاره‌اي‌ برآييم‌. به‌ همين‌ لحاظ‌ من‌ و آقاي‌ طاهر احمدزاده‌ شروع‌ به‌ نوشتن‌ نامه‌ به‌ دوستان‌ خود در خارج‌ از كشور كرديم‌ كه‌ براي‌ تحت‌ فشار قرار دادن‌ رژيم‌ دست‌ به‌ اقداماتي‌ بزنند. با آقاي‌ هاشمي‌ رفسنجاني‌  هم‌ در اين‌ باره‌ صحبت‌ كردم‌.


 قبلاً هم‌ با آقاي‌ هاشمي‌  در رابطه‌ با جمع‌آوري‌ كمك‌هاي‌ مالي‌ براي‌ سازمان‌ صحبت‌ كرده‌ بودم‌. من‌ و آقاي‌ هاشمي‌  از جمله‌ اعضاي‌ هيأت‌ امناي‌ مدرسه‌ رفاه‌  بوديم‌. مدير اين‌ مدرسه‌ هم‌ خانم‌ پوران‌ بازرگان‌  همسر مرحوم‌ محمد حنيف‌نژاد  بود و قرار بود كه‌ آقاي‌ هاشمي‌  كمك‌هاي‌ مالي‌ خود را از طريق‌ خانم‌ بازرگان‌  به‌ سازمان‌ برساند. به‌ هر صورت‌ آقاي‌ هاشمي‌  هم‌ نامه‌اي‌ براي‌ آقاي‌ خميني‌  نوشته‌ بود و ضمن‌ طرح‌ مسائل‌ فيمابين‌ خودشان‌، مسأله‌ دستگيري‌ اعضاي‌ سازمان‌ را هم‌ مطرح‌ كرده‌ و از ايشان‌ خواسته‌ بود كه‌ از بچه‌ها و اعضاي‌ سازمان‌ حمايت‌ كنند. نامه‌ من‌ خطاب‌ به‌ مرحوم‌ صادق‌ قطب‌زاده‌  و نامه‌ آقاي‌ احمدزاده‌  هم‌ خطاب‌ به‌ كليه‌ دوستان‌ خارج‌ از كشور بود. اين‌ سه‌ نامه‌ را به‌ يكي‌ از دوستان‌ خودمان‌ كه‌ عازم‌ خارج‌ از كشور بود داديم‌. ايشان‌ هم‌ احتياط‌ كرده‌ بود و چون‌ مسافرين‌ را به‌ شدت‌ كنترل‌ مي‌كردند نامه‌ها را به‌ مادرخانم‌ خود كه‌ خانم‌ سالخورده‌اي‌ بود داده‌ بود تا امكان‌ لو رفتن‌ آنها كمتر شود. ولي‌ نامه‌ها در هنگام‌ بازرسي‌ چمدان‌هاي‌ مادرخانم‌ دوست‌ ما به‌ دست‌ ساواك‌  افتاد و ايشان‌ هم‌ اعتراف‌ كرد كه‌ نامه‌ها را از دامادم‌ گرفته‌ام‌. دوست‌ ما را در 20 مهر 1350 دستگير كردند و متعاقب‌ آن‌ براي‌ دستگيري‌ من‌ به‌ كارخانه‌ آمدند و از آنجا مرا به‌ زندان‌ اوين‌  بردند.

 زندان‌ اوين‌


 در زندان‌ اوين‌  منوچهري‌  كه‌ از جمله‌ بازجوهاي‌ قهار و مسئول‌ بازجويي‌ مجاهدين‌  بود به‌ سراغ‌ من‌ آمد. منوچهري‌  پس‌ از ديدن‌ من‌ گفت‌ تو هنوز اين‌ كارها را كنار نگذاشتي‌ و با وجود زندان‌ كشيدن‌ باز هم‌ دست‌بردار نيستي‌. من‌ در ابتدا انكار كردم‌. ولي‌ پس‌ از مدتي‌ وقتي‌ از گوشة‌ پرونده‌اي‌ كه‌ در جلوي‌ منوچهري‌  قرار داشت‌ توانستم‌ برخي‌ از محتويات‌ پرونده‌ را و اتفاقاً نامه‌ خود را در ميان‌ آن‌ نامه‌ها ديدم‌ متوجه‌ شدم‌ كه‌ جاي‌ انكار كردن‌ نيست‌. به‌ ويژه‌ خاطرم‌ هست‌ كه‌ اين‌ جمله‌ كه‌ در انتهاي‌ نامه‌ نوشته‌ بودم‌ كه‌ فرزندان‌ آقاي‌ احمدزاده‌  هم‌ در زندان‌ زير شكنجه‌ هستند را به‌ خوبي‌ خواندم‌.


 منوچهري‌  مرتب‌ به‌ من‌ مي‌گفت‌ نامه‌پراكني‌ مي‌كني‌. به‌ هر صورت‌ سرانجام‌ به‌ او گفتم‌ بله‌ نامه‌ نوشتم‌. گفت‌ چه‌ كسي‌ نامه‌ نوشته‌ است‌؟ گفتم‌ خودم‌. پرسيد براي‌ چه‌ كسي‌؟ گفتم‌ براي‌ يكي‌ از دوستانم‌ كه‌ در اروپا  زندگي‌ مي‌كند. گفت‌ خوب‌ چرا به‌ آنها نامه‌ نوشتي‌؟ گفتم‌ پس‌ به‌ كه‌ بنويسم‌؟ منوچهري‌  گفت‌ به‌ ما نامه‌ مي‌نوشتي‌. من‌ به‌ او گفتم‌ كه‌ براي‌ چه‌ به‌ شما نامه‌ بنويسم‌، شما دشمن‌ ما هستيد. منوچهري‌  در پاسخ‌ گفت‌ اختيار داريد ما شما را دشمن‌ خودمان‌ نمي‌دانيم‌، ما شما را سرمايه‌ ملي‌ مي‌دانيم‌. خلاصه‌ از اين‌ گونه‌ صحبت‌ها مطرح‌ شد و جلسه‌ حالت‌ بازجويي‌ نداشت‌. در آخر بحث‌ منوچهري‌  به‌ من‌ گفت‌ خوب‌ حالا تو از ما چه‌ مي‌خواهي‌؟ هيچ‌ اشكالي‌ ندارد بگو. من‌ هم‌ گفتم‌ اين‌ بچه‌ها را آزاد كن‌. گفت‌ اي‌ بابا رويت‌ خيلي‌ زياد است‌. بعد از آن‌ جلسه‌ بازجويي‌ مرا به‌ يك‌ اتاق‌ فرستادند كه‌ وضعيت‌ مناسبي‌ داشت‌ و به‌ ميز و صندلي‌ و تختخواب‌ مجهز و نسبتاً هم‌ بزرگ‌ بود و حالت‌ سلول‌ نداشت‌. ولي‌ اين‌ اتاق‌ يا سلول‌ بين‌ دو اتاق‌ بازجويي‌ واقع‌ شده‌ بود و روز و شب‌ صداي‌ شلاق‌ و شكنجه‌ و فرياد و ناله‌، اعصاب‌ را متشنج‌ مي‌كرد. وقتي‌ هم‌ كه‌ از آنجا بيرون‌ مي‌آمدم‌ تا به‌ دستشويي‌ بروم‌ و از جلوي‌ اتاق‌ها رد مي‌شدم‌، زندانيان‌ شكنجه‌ شده‌ را مي‌ديدم‌ كه‌ از صورت‌ يا پا و نقاط‌ ديگر بدنشان‌ خون‌ جاري‌ بود. در آن‌ دوران‌ گرچه‌ من‌ شكنجه‌ نشدم‌ ولي‌ آن‌ صداها و مشاهدات‌ از شكنجه‌ بدتر بود. 


 از سوي‌ ديگر من‌ از پنجره‌ اتاق‌ شاهد رفت‌ و آمد ماشين‌هاي‌ ساواك‌  به‌ داخل‌ زندان‌ بودم‌. يك‌ روز ديدم‌ كه‌ مرحوم‌ محمد حنيف‌نژاد  را آوردند. مشاهده‌ آن‌ صحنه‌ براي‌ من‌ بسيار تكان‌دهنده‌ بود و يك‌ لحظه‌ به‌ نظرم‌ رسيد كه‌ ديگر همه‌ چيز تمام‌ شد. لذا فهميدم‌ كه‌ اگر مرا به‌ سلول‌هاي‌ انفرادي‌ نبردند، و محترمانه‌ به‌ اطاق‌ مزبور بردند، در واقع‌ يك‌ نوع‌ شكنجه‌ غيرفيزيكي‌ و محترمانه‌ بود.


 در آن‌ دوران‌ يك‌ موضوع‌ ديگر هم‌ براي‌ من‌ جالب‌ و عجيب‌ بود. من‌ در دوره‌ تحصيل‌ در دبيرستان‌ البرز ، يك‌ همكلاسي‌ يهودي‌ داشتم‌ به‌ اسم‌ يهودا عاقل‌  كه‌ او را در زندان‌ و در ميان‌ بازجوها ديدم‌ و متوجه‌ شدم‌ كه‌ وي‌ از جمله‌ عوامل‌ سازمان‌ موساد  در  تهران‌ و يا مأمور ساواك‌  است‌.


 به‌ هر صورت‌ در جلسات‌ بعدي‌ بازجويي‌، منوچهري‌  ديگر شركت‌ نداشت‌ و اخوان‌ جلسات‌ بازجويي‌ را اداره‌ مي‌كرد. او از من‌ درباره‌ سوابق‌ و گذشته‌ و اشخاصي‌ كه‌ مي‌شناختم‌ سؤال‌ مي‌كرد. و من‌ هر چه‌ مي‌دانستم‌، مي‌گفتم‌ ولي‌ درباره‌ رابطه‌ با مجاهدين‌ همه‌ روابط‌ خودم‌ با آنها را به‌ رابطه‌ دوستانه‌اي‌ كه‌ از پيش‌ وجود داشته‌ منحصر كردم‌ و اظهار داشتم‌ كه‌ رابطه‌ ما فقط‌ در حد گفتگو و بحث‌هاي‌ قرآني‌ و نهج‌البلاغه‌  بوده‌ است‌. بعد از آن‌ درباره‌ رابطه‌ من‌ با آقاي‌ هاشمي‌ رفسنجاني‌  سؤال‌ كردند. آقاي‌ هاشمي‌  را نيز چند روز قبل‌ از من‌ دستگير كرده‌ بودند. دليل‌ دستگيري‌ ايشان‌ هم‌، همان‌ نامه‌ بود كه‌ از دوست‌ ما در فرودگاه‌ گرفته‌ بودند. آقاي‌ هاشمي‌  هم‌ مسئوليت‌ نامه‌ را بر عهده‌ نگرفته‌ بود. 


 مرا بعد از اتمام‌ بازجويي‌ به‌ بند معروف‌ 325  منتقل‌ كردند. در اينجا بايد بگويم‌ مجموع‌ بازجويي‌ من‌ در اطاق‌ مزبور سه‌ جلسه‌ 2 ساعته‌ و جمعاً 25 صفحه‌ بود. بند 325 ، تازه‌ساز بود و هنوز در و ديوار آن‌ خيس‌ بود. سلول‌هاي‌ اين‌ بند بسيار كوچك‌ و تاريك‌ بود. يكي‌ دو روز پس‌ از آن‌ متوجه‌ شدم‌ كه‌ درِ بند باز شد و يك‌ زنداني‌ را به‌ يكي‌ از سلول‌ها بردند. زنداني‌ مزبور كه‌ پس‌ از چند لحظه‌ متوجه‌ شديم‌ آقاي‌ هاشمي‌  است‌ خيلي‌ سر و صدا مي‌كرد و با صداي‌ بلند فرياد مي‌زد كه‌ به‌ من‌ مي‌گويند تو با آقاي‌ خميني‌  رابطه‌ داري‌، به‌ آقاي‌ خميني‌  نامه‌ نوشتي‌ و به‌ اين‌ وسيله‌ مي‌خواست‌ ورود خويش‌ را به‌ سايرين‌ اعلام‌ كند. راهروي‌ بند 325  به‌ قدري‌ باريك‌ بود كه‌ وقتي‌ در سلول‌ها را باز مي‌كردند، عرض‌ در تمام‌ راهرو را مي‌گرفت‌ و ارتباط‌ دو طرف‌ راهرو قطع‌ مي‌شد. هاشمي‌  پس‌ از چند دقيقه‌ كه‌ از ورودش‌ به‌ سلول‌ مي‌گذشت‌، سرو صدا راه‌ انداخت‌ كه‌ مي‌خواهم‌ به‌ دستشويي‌ بروم‌ و چون‌ دستشويي‌ انتهاي‌ سالن‌ بود و در سلول‌ وي‌ باز بود به‌ همين‌ دليل‌ سرباز مأمور زندان‌ او را نمي‌ديد. آقاي‌ هاشمي‌  در رفت‌ و آمد خود از سوراخ‌ درب‌ تمام‌ سلول‌ها داخل‌ آن‌ را به‌ دقت‌ نگاه‌ مي‌كرد تا به‌ سلول‌ من‌ رسيد و چون‌ من‌ را با ريش‌ بلند ديد خيلي‌ تعجب‌ كرد. من‌ به‌ آقاي‌ هاشمي‌  گفتم‌ كه‌ درباره‌ ايشان‌ چه‌ چيزهايي‌ به‌ بازجوها گفته‌ام‌ و توضيح‌ دادم‌ كه‌ به‌ بازجوها گفته‌ام‌ كه‌ آقاي‌ هاشمي‌  از جريانات‌ هيچ‌ اطلاعي‌ ندارد و پس‌ از دستگيري‌ بچه‌هاي‌ سازمان‌ از او خواسته‌ام‌ كه‌ اگر توانستي‌ براي‌ آنان‌ كمك‌ مالي‌ جمع‌ كرده‌ و به‌ خانم‌ پوران‌ بازرگان‌  بدهد. و هيچ‌ يك‌ از آنان‌ را هم‌ نمي‌شناسد. هاشمي‌  هم‌ گفت‌ خيلي‌ خوب‌ و رفت‌. همان‌ روز يا روز بعد از آن‌ ايشان‌ را براي‌ بازجويي‌ بردند. و او هم‌ همان‌ چيزهايي‌ را كه‌ من‌ گفته‌ بودم‌ براي‌ بازجوها گفت‌. بعد از دو، سه‌ ساعت‌ كه‌ او را به‌ سلول‌ بازگرداندند باز هم‌ با داد و بيداد و صداي‌ بلند گفت‌، ديديد گفتم‌ كه‌ من‌ بي‌گناهم‌، عاقبت‌ برايشان‌ روشن‌ شد كه‌ من‌ حقيقت‌گو هستم‌. به‌ اين‌ وسيله‌ فهميدم‌ كه‌ بازجويي‌ هاشمي‌  به‌ خير گذشته‌ است‌. بعد هم‌ با همان‌ ترتيب‌ گذشته‌ به‌ جلوي‌ سلول‌ من‌ آمد و از سوراخ‌ در سلول‌ به‌ من‌ گفت‌ كه‌ من‌ حرف‌هاي‌ تو را تكرار كرده‌ و آنها هم‌ باور كردند كه‌ من‌ به‌ آنها دروغ‌ نگفته‌ام‌.


 از 20 مهر ماه‌ كه‌ ما را گرفتند تا اواسط‌ دي‌ ماه‌ در زندان‌ اوين‌  بودم‌. هاشمي‌  هم‌ در يك‌ سلول‌ ديگر و چند نفر از بچه‌هاي‌ مجاهدين‌  هم‌ در همان‌ بند بودند. از جمله‌ مرحوم‌ محمود عسگري‌زاده‌ . آقاي‌ مهندس‌ توسلي‌ ، دوست‌ خودمان‌ هم‌ در آنجا بودند. من‌ وقتي‌ رفتار و نحوه‌ زندگي‌ محمود عسگري‌زاده‌  را مي‌ديدم‌ مشاهده‌ مي‌كردم‌ كه‌ بچه‌هاي‌ مجاهدين‌ حقيقتاً با ديگران‌ تفاوت‌ اساسي‌ دارند. چه‌ به‌ لحاظ‌ هوشياري‌ و چه‌ به‌ لحاظ‌ فعاليت‌ و تحرك‌. او يك‌ لحظه‌ در سلول‌ بيكار نمي‌نشست‌. دائم‌ از ديوار بالا مي‌رفت‌ و از سوراخ‌ در سلول‌ و پنجره‌ از بيرون‌ خبر كسب‌ مي‌كرد. آنها از همان‌ زماني‌ كه‌ به‌ زندان‌ وارد شدند، يك‌ سيستم‌ مخابراتي‌ در زندان‌ به‌ راه‌ انداختند. يعني‌ سلول‌ به‌ سلول‌ با مشت‌ زدن‌ به‌ ديوار، مورس‌ مي‌زدند. و چون‌ ساكنين‌ همه‌ سلول‌ها را مي‌شناختند و مي‌دانستند در هر يك‌ از سلول‌ها چه‌ كساني‌ زنداني‌ هستند، با افراد چند سلول‌ آن‌ طرف‌تر هم‌، ارتباط‌ برقرار مي‌كردند. 


 البته‌ ايجاد ارتباط‌ گاهي‌ هم‌ از طريق‌ يادداشت‌هايي‌ كه‌ بر روي‌ كاغذهاي‌ رسيده‌ از بيرون‌ نوشته‌ مي‌شد، انجام‌ مي‌گرفت‌. يادداشت‌ها را به‌ هنگام‌ رفتن‌ به‌ دستشويي‌ در محل‌ مشخصي‌ قرار مي‌دادند و فرد موردنظر كه‌ بعد از وي‌ به‌ دستشويي‌ مي‌رفت‌ آن‌ را برمي‌داشت‌. از اين‌ جهات‌ بچه‌هاي‌ مجاهدين‌  از ساير زندانيان‌ جلوتر و فعال‌تر بودند. در آن‌ سلول‌ بعداً آقاي‌ يزدان‌ حاج‌ حمزه‌  و آقاي‌ حميد رزمي‌  را هم‌ آوردند كه‌ از دوستان‌ و فعالين‌ طرفدار بود. يعني‌ در سلولي‌ كه‌ اين‌ ايام‌ زندان‌ ويژه‌ روحانيون‌ شده‌ است‌، پنج‌ نفر بازداشت‌ بوديم‌.

 انتقال‌ به‌ زندان‌ قزل‌قلعه‌


 اواسط‌ دي‌ ماه‌ مرا از اوين‌  به‌ زندان‌ قزل‌قلعه‌  بردند. در قزل‌ قلعه‌  ما در بند عمومي‌ بوديم‌ و در سلول‌ نبوديم‌. در آنجا با دكتر احمد طباطبايي‌ ، عليرضا زمرديان‌ ، مهدي‌ ابريشمچي‌ ، محمود سيدي‌ كاشاني‌  از اعضاي‌ مجاهدين‌  و عده‌اي‌ ديگر هم‌بند بوديم‌. آقاي‌ هاشمي‌ رفسنجاني‌  و رباني‌ شيرازي‌  را هم‌ به‌ آنجا منتقل‌ كردند. جمع‌ ما در آنجا كامل‌ بود. روزها به‌ مطالعه‌ و بحث‌ مي‌گذشت‌. شب‌ها هم‌ برنامه‌هاي‌ راديوي‌ خارجي‌ را گوش‌ مي‌داديم‌ و سرودهاي‌ عربي‌ والفتح‌  را مي‌شنيديم‌ و بعد از آن‌ هم‌ بچه‌ها با همديگر سرود مي‌خواندند. اين‌ برنامه‌ها در ايجاد روحيه‌ خيلي‌ مؤثر بود. در قزل‌ قلعه‌  علاوه‌ بر اعضاي‌ مجاهدين‌ ، روحانيون‌ و اعضاي‌ گروه‌هاي‌ چپ‌ همچون‌ گروه‌ سياهكل‌ و غيره‌ هم‌ بودند. آنها زندانياني‌ بودند كه‌ عموماً بازجويي‌ شده‌ بودند.


 در زندان‌ قزل‌ قلعه‌ ، زندگي‌ به‌ صورت‌ جمعي‌ و به‌ اصطلاح‌ كمون‌ بود. قانون‌ كمون‌ به‌ اين‌ صورت‌ بود كه‌ هر چيزي‌ كه‌ براي‌ هر زنداني‌ آورده‌ مي‌شد، اعم‌ از غذا، لباس‌، شيريني‌ و ميوه‌ و كتاب‌ به‌ صندوق‌ كمون‌ تحويل‌ داده‌ و مالكيت‌ شخصي‌ وجود نداشت‌ و چون‌ بچه‌ مذهبي‌ها عموماً از خانواده‌هاي‌ نسبتاً مرفه‌ بودند وسايل‌ و اغذيه‌اي‌ كه‌ براي‌ آنها مي‌آمد در مقايسه‌ با بچه‌هاي‌ ماركسيست‌  بيشتر بود. و وسايل‌ و اغذية‌ تحويلي‌ ما به‌ كمون‌ خيلي‌ بيشتر از آن‌ چيزي‌ بود كه‌ از كمون‌ دريافت‌ مي‌كرديم‌. نكاتي‌ هم‌ در اين‌ ميان‌ وجود داشت‌ كه‌ قابل‌ توجه‌ بود از جمله‌ اين‌ كه‌ علي‌رغم‌ آن‌ كه‌ به‌ دليل‌ جو غالب‌ همه‌ از سوسياليسم‌  صحبت‌ مي‌كردند، ولي‌ در عمل‌ وضعيت‌ به‌ گونه‌اي‌ ديگر بود. به‌ عنوان‌ مثال‌ در آنجا تقسيم‌ كار هم‌ وجود داشت‌ و از جمله‌ شستشوي‌ لباس‌ هم‌ نوبتي‌ بود. هر روز 4 ـ 5 نفر مسئول‌ شستن‌ لباس‌ افراد بند بودند. همه‌ لباس‌ مي‌شستند و چون‌ بچه‌ مذهبي‌ها بيشتر بودند آنها بيشتر
 لباس‌ مي‌شستند و از جمله‌ خود من‌ در اين‌ كار شركت‌ داشتم‌. در اين‌ رابطه‌ چندين‌ بار شاهد بوديم‌ كه‌ بعضي‌ از زندانيان‌ چپ‌ لباس‌ كثيف‌ خود را با لباس‌ نو عوض‌ كرده‌ و لباس‌ چرك‌ خود را نمي‌شويند. و مسئوليت‌ خود را انجام‌ نمي‌دهند. ولي‌ موقع‌ تقسيم‌ غذا يا ميوه‌ و شيريني‌، سهم‌ خود را از كمون‌ برمي‌دارند. ما با دوستان‌ خود درددل‌ مي‌كرديم‌ كه‌ اين‌ چه‌ نوع‌ رفتاري‌ است‌ كه‌ در موقع‌ استفاده‌، سوسياليسم‌  حاكم‌ است‌ ولي‌ در موقع‌ كار كردن‌ سوسياليسم‌  فراموش‌ مي‌شود. ولي‌ روي‌ هم‌ رفته‌ جو آن‌ چنان‌ بود كه‌ اين‌ مسائل‌ اصولاً كمتر طرح‌ مي‌شد. حتي‌ كساني‌ همچون‌ آقاي‌ رباني‌ شيرازي‌  و يا هاشمي‌ رفسنجاني‌  هم‌ كه‌ بعدها با ماركسيست‌ها  مخالف‌ شدند، در آن‌ دوران‌ با آنها بر سر يك‌ سفره‌ مي‌نشستند.


 در همان‌ زمان‌ خبر رسيد كه‌ بچه‌هاي‌ مجاهدين‌  به‌ نجف‌  نزد آقاي‌ خميني‌  رفته‌ و از آقاي‌ خميني‌  درخواست‌ حمايت‌ كرده‌اند. از  تهران‌ هم‌، آقاي‌ مطهري‌  و آقاي‌ هاشمي‌  به‌ وسيله‌ نامه‌ از ايشان‌ خواسته‌ بودند كه‌ از مجاهدين‌  حمايت‌ كنند. در ديدار نمايندگان‌ مجاهدين‌  با آقاي‌ خميني‌  آنها به‌ ارائه‌ تفسير خود از قرآن‌  در نزد ايشان‌ پرداخته‌ بودند و آقاي‌ خميني‌  هم‌ تفسير آنها از آيات‌ قرآن‌  را كه‌ به‌ عنوان‌ مثال‌ در سوره‌ محمد(ص‌) "اضلّ اعمالهم‌" را به‌ امپرياليسم‌  تفسير كرده‌ بودند، مخالف‌ تفاسير سنتي‌ ديده‌ و به‌ آنها سوءظن‌ پيدا كرده‌ بود و از آنها حمايت‌ نكرد. 


 وقتي‌ خبر عدم‌ حمايت‌ آقاي‌ خميني‌  از مجاهدين‌  به‌ قزل‌ قلعه‌  رسيد، اعضاي‌ مجاهدين‌ به‌ شدت‌ ناراحت‌ شدند و به‌ اصطلاح‌ ترش‌ كردند. زمرديان‌  و ابريشمچي‌  به‌ شدت‌ عصباني‌ و ناراحت‌ بودند. بحثي‌ ميان‌ آنها و آقاي‌ هاشمي‌  در اين‌ مورد انجام‌ گرفت‌. آقاي‌ هاشمي‌ مي‌گفت‌ آخر شما چه‌ انتظاري‌ از ايشان‌ داريد؟ ايشان‌ پير شده‌ و هفتاد سالشان‌ است‌ و مسائل‌ اينجا را درك‌ نمي‌كنند. اين‌ نكته‌ بسيار جالبي‌ است‌ كه‌ كساني‌ كه‌ بعدها نسبت‌ به‌ مجاهدين‌  و ماركسيست‌ها كينه‌ و خصومت‌ پيدا كردند در آن‌ زمان‌ تا چه‌ اندازه‌ شيفته‌ مجاهدين‌  بودند.


 نمونه‌ ديگر به‌ برخورد مرحوم‌ رباني‌ شيرازي‌  با طلبه‌هاي‌ جواني‌ كه‌ نسبت‌ به‌ زندگي‌ مشترك‌ ايشان‌ با ماركسيست‌ها  اعتراض‌ داشتند، مربوط‌ مي‌شد. از جمله‌ اين‌ طلبه‌ها، يك‌ طلبه‌ جوان‌ به‌ نام‌ علي‌ عُرَفا  بود. وي‌ فردي‌ بسيار وسواسي‌ بود و خيلي‌ به‌ خود سخت‌ مي‌گرفت‌. به‌ عنوان‌ مثال‌ به‌ هنگام‌ غذا، براي‌ اين‌ كه‌ با ماركسيست‌ها  هم‌غذا نشود از بند بيرون‌ مي‌رفت‌ و به‌ يك‌ تكه‌ نان‌ خالي‌ قناعت‌ مي‌كرد. اين‌ كار را روزهاي‌ متوالي‌ تكرار كرد. او به‌ آقاي‌ رباني‌  اعتراض‌ مي‌كرد كه‌ شما روحاني‌ و در سطح‌ استاد ما هستيد چرا با اين‌
 ماركسيست‌ها  بر سريك‌ سفره‌ مي‌نشينيد. آقاي‌ رباني‌  هم‌ با من‌ درد دل‌ مي‌كرد و مي‌گفت‌ ببينيد كه‌ اينها به‌ من‌ چه‌ چيزهايي‌ مي‌گويند. مرحوم‌ رباني‌ شيرازي‌  از من‌ خواست‌ كه‌ در ميان‌ زنداني‌هاي‌ ماركسيست‌  جستجو كنم‌ و كساني‌ را كه‌ احتياج‌ مالي‌ دارند به‌ ايشان‌ معرفي‌ كنم‌. ايشان‌ در چندين‌ مورد، نياز مالي‌ افرادي‌ را كه‌ من‌ معرفي‌ مي‌كردم‌، تأمين‌ كرد.


 در همين‌ اوضاع‌ و احوال‌ و در حالي‌ كه‌ چند روز بيشتر از حضور من‌ در قزل‌ قلعه‌ نمي‌گذشت‌، روز 26 دي‌ ماه‌ (1350) روزنامه‌ تحويل‌ بند نشد. عدم‌ تحويل‌ روزنامه‌ به‌ معني‌ آن‌ بود كه‌ براي‌ يكي‌ از زندانيان‌ حادثه‌ ناگواري‌ همچون‌ فوت‌ يكي‌ از بستگان‌ و يا مسائل‌ ديگري‌ اتفاق‌ افتاده‌ است‌. و براي‌ آن‌ كه‌ زنداني‌ خبر ناگوار مربوط‌ به‌ خود را در روزنامه‌ نخواند، روزنامه‌ تحويل‌ نمي‌شد. در اين‌ گونه‌ مواقع‌ نمايندگان‌ بند به‌ دفتر زندان‌ احضار مي‌شدند و از خبر مزبور آگاه‌ شده‌ و خودشان‌ به‌ ترتيبي‌ زنداني‌ مزبور را در جريان‌ مي‌گذاشتند. 


 آن‌ روز هم‌ پس‌ از آن‌ كه‌ روزنامه‌هاي‌ اطلاعات‌  و كيهان‌  به‌ دست‌ ما نرسيد، آقاي‌ رباني‌  كه‌ از ديگران‌ مسن‌تر بود و با استوار ساقي‌  رابطه‌ نزديك‌تري‌ داشت‌ به‌ بيرون‌ از بند رفت‌ و با ساقي‌  گفتگو كرد. پس‌ از مدتي‌ آقاي‌ رباني‌  به‌ داخل‌ بند برگشت‌ و من‌ از دور ديدم‌ كه‌ ايشان‌ با مهندس‌ توسلي‌  و ديگران‌ مشغول‌ صحبت‌ شد و مرتباً به‌ من‌ اشاره‌ مي‌كرد. به‌ همين‌ لحاظ‌ من‌ مقداري‌ نگران‌ شدم‌. پس‌ از مدتي‌ ديدم‌ زمزمه‌ها و گفتگوهاي‌ آهسته‌ ميان‌ بچه‌هاي‌ بند شروع‌ شد و همه‌ سرشان‌ را تكان‌ مي‌دهند. به‌ هر شكل‌، مرحوم‌ رباني‌  خودش‌ به‌ تدريج‌، سر صحبت‌ را با من‌ باز كرد و ماجرا را تعريف‌ كرد. موضوع‌ از اين‌ قرار بود كه‌ پرويز ثابتي‌  كه‌ به‌ مرد شماره‌ 2 ساواك‌  معروف‌ بود و آن‌ روزها به‌ مقام‌ امنيتي‌ معروف‌ شده‌ بود، يك‌ مصاحبه‌ مطبوعاتي‌ و راديو تلويزيوني‌ مفصل‌ انجام‌ داده‌ و تمام‌ كشفياتي‌ را كه‌ در آن‌ روزها انجام‌ شده‌ بود براي‌ خبرنگاران‌ توضيح‌ داده‌ است‌. از جمله‌ راجع‌ به‌ دستگيري‌ اعضاي‌ گروه‌ ساكا  كه‌ مخفف‌ سازمان‌ اطلاعاتي‌  كمونيستي‌ ايران‌  به‌ رهبري‌ باقر امامي‌  بود، توضيحاتي‌ داده‌ بود. به‌ غير از آن‌ درباره‌ سازمان‌ مجاهدين‌ خلق‌  هم‌ توضيحات‌ مفصلي‌ داده‌ بود. در آن‌ مصاحبه‌ ثابتي‌  با لفظ‌ ماركسيست‌هاي‌ مذهبي‌  از سازمان‌ نام‌ برد. اصطلاح‌ ماركسيست‌هاي‌ مذهبي‌  را نخستين‌ بار خود شاه‌ به‌ كار برد و از آن‌ به‌ عنوان‌ گروهي‌ كه‌ از همه‌ خطرناك‌تر هستند ياد كرد. 


 ثابتي‌  در آن‌ مصاحبه‌ گفته‌ بود كه‌ سحابي‌ مؤسس‌ سازمان‌ است‌. در حالي‌ كه‌ من‌ هيچ‌ نقشي‌ در تأسيس‌ سازمان‌ نداشتم‌. او بيش‌ از اندازه‌ بر روي‌ نقش‌ من‌ مانور داده‌ بود و به‌ اصطلاح‌ مرا بزرگ‌ كرده‌ بود. دوستان‌ به‌ همين‌ خاطر براي‌ من‌ احساس‌ خطر مي‌كردند. در ادامه‌ هم‌ آن‌ نامه‌اي‌ را كه‌ من‌ نوشته‌ بودم‌ و به‌ دست‌ ساواك‌  افتاده‌ بود به‌ خبرنگاران‌ داده‌ و نامه‌ در روزنامه‌هاي‌ 28 دي‌ ماه‌ به‌ چاپ‌ رسيد. بدين‌ شكل‌ نامه‌ مخفي‌ كه‌ ما از لو رفتن‌ آن‌ ناراحت‌ شده‌ بوديم‌ در سراسر كشور منتشر شد.


 آن‌ نامه‌ با اين‌ آيه‌ قرآن‌  شروع‌ شده‌ بود: "سلام‌ عليكم‌ بما صبرتم‌ فنعم‌ عقبي‌ الدار" و مضمون‌ آن‌ هم‌ درخواست‌ حمايت‌ از اعضاي‌ سازمان‌ بود. و بدين‌ وسيله‌ بدون‌ آن‌ كه‌ ما نقشي‌ در اين‌ امر داشته‌ باشيم‌ به‌ لطف‌ خدا آن‌ نامه‌ منتشر شد و تأثير بسياري‌ هم‌ به‌ نفع‌ مجاهدين‌  به‌ جاي‌ گذاشت‌. اين‌ مسأله‌ را من‌ سال‌ بعد كه‌ در زندان‌ قصر  بودم‌ متوجه‌ شدم‌. در زندان‌ قصر ، چند نفر از اعضاي‌ هيأت‌ مؤتلفه‌  و بچه‌هاي‌ بازار به‌ من‌ گفتند ما تا زمان‌ انتشار نامه‌، مجاهدين‌  را نمي‌شناختيم‌ و پس‌ از آن‌ بود كه‌ به‌ وجود سازمان‌ پي‌ برديم‌. بدين‌ ترتيب‌ كاري‌ كه‌ ما مي‌خواستيم‌ به‌ صورت‌ مخفيانه‌ با يكي‌ دو نفر انجام‌ دهيم‌ به‌ اطلاع‌ همه‌ ملت‌ رسيد!


 من‌ در آن‌ زمان‌، 6 ماه‌ در قزل‌ قلعه‌  زنداني‌ بودم‌. در آن‌ دوران‌، محاكمه‌ تعداد زيادي‌ از زندانيان‌ در حال‌ انجام‌ بود. زندانيان‌ را طبقه‌بندي‌ كرده‌ بودند. دسته‌ اول‌ عبارت‌ بودند از مسعود رجوي‌ ، محمد بازرگاني‌ ، علي‌ ميهن‌دوست‌ ، ناصر صادق‌، محمد بازرگاني‌ ، مهدي‌ فيروزيان‌ ، حسن‌ راهي‌ ، تقي‌ شهرام‌ ، محمود احمدي‌ ، مصطفي‌ ملايري‌ ، محمد غرضي‌  و منصور بازرگان‌  كه‌ عده‌اي‌ از آنها از جمله‌ مسعود رجوي‌ محكوم‌ به‌ اعدام‌ شدند. دليل‌ عدم‌ اعدام‌ مسعود رجوي‌  هم‌ ظاهراً فعاليت‌هايي‌ بود كه‌ كاظم‌ رجوي‌  برادر وي‌، كه‌ در اروپا  به‌ وكالت‌ و كارهاي‌ حقوقي‌ اشتغال‌ داشت‌، انجام‌ داده‌ بود. كاظم‌ رجوي‌  به‌ اساتيد دانشگاه‌ در اروپا  مراجعه‌ كرده‌ بود و آنها هم‌ به‌ هنگام‌ سفر شاه‌ به‌ اروپا  از وي‌ خواسته‌ بودند كه‌ رجوي‌  را اعدام‌ نكنند و به‌ همين‌ دليل‌ حكم‌ اعدام‌ وي‌ به‌ حبس‌ ابد تبديل‌ شده‌ بود. پس‌ از مشخص‌ شدن‌ تبديل‌ حكم‌ اعدام‌ رجوي‌  به‌ حبس‌ ابد، وي‌ خيلي‌ ناراحت‌ بود و مرتباً سيگار مي‌كشيد كه‌ چرا مرا اعدام‌ نكردند.   احمد طباطبايي‌  و عليرضا زمرديان‌  كه‌ همراه‌ محمد حنيف‌نژاد محاكمه‌ مي‌شدند اخبار دادگاه‌ او را براي‌ ما نقل‌ مي‌كردند. در آن‌ دوران‌ چه‌ در داخل‌ زندان‌ و چه‌ كساني‌ كه‌ در خارج‌ از زندان‌ بودند همه‌ معتقد بودند كه‌ محمدآقا  نبايد از خود دفاع‌ ايدئولوژيك‌ بكند و نبايد مانند سعيد محسن‌  و ديگران‌ با رژيم‌ تند برخورد بكند. او بايد به‌ بقاي‌ خود فكر كند. و نبايد كشته‌ شود و بايد بماند و راه‌ خود را ادامه‌ دهد. از جمله‌ مهندس‌ بازرگان‌  و دكتر سحابي‌  هم‌ كه‌ خودشان‌ از سوي‌ ساواك‌  تحت‌ فشار بودند كه‌ مجاهدين‌  و خط‌ مشي‌ مسلحانه‌ را نفي‌ و تكذيب‌ كنند از خارج‌ از زندان‌ براي‌ مرحوم‌ محمدآقا  پيغام‌ مي‌دادند كه‌ در شرايط‌ فعلي‌ كه‌ فرد مؤسس‌ و باني‌ در جامعه‌ ما كم‌ است‌ تو بايد خود را حفظ‌ كني‌ و دفاع‌ تحريك‌آميز نكني‌ و با رژيم‌ لجبازي‌ ننمايي‌. 


 البته‌ گروهي‌ هم‌ در داخل‌ زندان‌ بودند كه‌ داغ‌ و تند بودند و معتقد بودند كه‌ محمدآقا بايد خيلي‌ سخت‌ و محكم‌ بايستد. از جمله‌ اين‌ افراد سيدجليل‌ سيداحمديان‌  بود كه‌ فردي‌ احساساتي‌ و تند بود. او مي‌گفت‌ محمدآقا بايد محكم‌ بايستد. خود محمدآقا هم‌ به‌ گفته‌ اعضاي‌ سازمان‌ از يك‌ طرف‌ معتقد به‌ بقا شده‌ بود و به‌ اين‌ نكته‌ رسيده‌ بود كه‌ بايد بماند. ولي‌ از سوي‌ ديگر محمد آقا در قبال‌ دوستان‌ خود احساس‌ تعهد مي‌كرد. پيش‌ از وي‌ چند تن‌ از جمله‌ علي‌ باكري‌ ، ناصر صادق‌، علي‌ ميهن‌دوست‌  و محمد بازرگاني‌  محكوم‌ و اعدام‌ شده‌ بودند. هيچ‌ وقت‌ جريان‌ محاكمه‌ علي‌ باكري‌  اعلام‌ نشد و راديوهاي‌ خارجي‌ در آن‌ زمان‌ اعلام‌ كردند كه‌ علي‌ باكري‌  مخفيانه‌ كشته‌ شده‌ است‌. از سوي‌ ديگر حنيف‌ هم‌ فكر مي‌كرد كه‌ عدم‌ اعدام‌ وي‌ يك‌ توطئه‌ است‌ و موجب‌ اختلاف‌ ميان‌ اعضاي‌ سازمان‌ و ميان‌ خانواده‌هاي‌ آنها خواهد شد. به‌ هر صورت‌ محمد آقا چه‌ در دادگاه‌ بدوي‌ و چه‌ در دادگاه‌ تجديدنظر دفاع‌ ايدئولوژيك‌ كرد. مقامات‌ دادگاه‌ را تحريك‌ نكرد ولي‌ با استناد به‌ آيات‌ قرآني‌ حركت‌ و عمل‌ خود را توضيح‌ داد. لجبازي‌ نكرد ولي‌ از مواضع‌ خود هم‌ پايين‌ نيامد.


 در اواخر اسفند ماه‌ دادگاه‌ من‌ تشكيل‌ شد. من‌ به‌ همراه‌ سيدي‌ كاشاني‌  و محمود احمدي‌ محاكمه‌ مي‌شدم‌. موضع‌ من‌ در دادگاه‌ اين‌ بود كه‌ من‌ عضو سازمان‌ نبودم‌ و به‌ اصطلاح‌ رابطه‌ من‌ با سازمان‌ رابطه‌ ايدئولوژيك‌ و اسلامي‌ و گفتگو بوده‌ است‌ ولي‌ از برنامه‌ و سازمان‌دهي‌ و كارهاي‌ سياسي‌ استراتژيك‌ آنها باخبر نبودم‌. 

 اختلافات‌ درون‌ تشكيلات‌ مجاهدين‌


 در آن‌ دوران‌ در زندان‌ از گفتگوهاي‌ ميان‌ بچه‌هاي‌ مجاهدين‌  پي‌ به‌ مسائل‌ جديدي‌ بردم‌. بعد از بازگشت‌ گروه‌ اول‌ اعزامي‌ مجاهدين‌  شامل‌ اصغر بديع‌زادگان‌، محمد بازرگاني‌ ، مسعود رجوي‌  و علي‌ ميهن‌دوست‌  به‌ فلسطين‌ ، زمزمه‌هايي‌ در ميان‌ پاره‌اي‌ از كادرها شروع‌ مي‌شود. مسعود رجوي‌  فردي‌ بود بسيار حراف‌ و اين‌ ويژگي‌ زياد حرف‌ زدن‌ و خوب‌ حرف‌ زدن‌ وي‌ در آن‌ زمان‌ در روزنامه‌ها هم‌ منعكس‌ شده‌ بود. در مقابل‌، مرحوم‌ اصغر بديع‌زادگان‌ فردي‌ بسيار عميق‌ ولي‌ كم‌حرف‌ بود. اصغر بديع‌زادگان‌ علاوه‌ بر آن‌ فردي‌ بسيار زيرك‌ و اهل‌ عمل‌ بود و در سخت‌ترين‌ شرايط‌ امنيتي‌ اقدامات‌ عجيبي‌ مي‌كرد. از آن‌ جمله‌ بعد از شروع‌ دستگيري‌هاي‌ مجاهدين‌  و به‌ هنگامي‌ كه‌ فرودگاه‌ها به‌ شدت‌ كنترل‌ و مراقبت‌ مي‌شد از فلسطين‌  به‌ ايران‌ بازگشت‌ و اسلحه‌ به‌ ايران‌ آورد و توانست‌ خود و اسلحه‌اش‌ را كه‌ يك‌ مسلسل‌ بود از تور بازرسي‌ فرودگاه‌ و دستگاه‌ اشعه‌ ايكس‌ رد كند. ولي‌ در مقابل‌ مسعود رجوي‌  و محمد بازرگاني‌  وي‌ را دست‌كم‌ مي‌گرفتند و از اين‌ كه‌ او عضو كادر مركزي‌ است‌ و آنها از لحاظ‌ سازماني‌ از وي‌ پايين‌تر هستند، ناراحت‌ بودند و بحث‌ و زمزمه‌هايي‌ را به‌ راه‌ انداختند.


 تا سال‌ 50 در درون‌ سازمان‌ جو مخلصانه‌اي‌ وجود داشت‌ و اعضا عموماً با يكديگر در انجام‌ هر چه‌ بيشتر وظايف‌ و امور مسابقه‌ مثبت‌ داشتند. ولي‌ وقتي‌ افرادي‌ كه‌ به‌ فلسطين‌ رفته‌ بودند، به‌ كشور بازگشتند، فضا تا حدودي‌ تغيير كرد و نق‌زدن‌ها شروع‌ شد. به‌ دنبال‌ همين‌ جو بود كه‌ يك‌ بار سعيد محسن‌  در مقابل‌ غرزدن‌هاي‌ مسعود رجوي‌  گفته‌ بود كه‌ مسعود را بايد وارد كادر مركزي‌ كرده‌ و به‌ اين‌ وسيله‌ رويش‌ را كم‌ كنيم‌. سعيد محسن‌  معتقد بود او بايد به‌ اين‌ وسيله‌ فشار كار در درون‌ كادر مركزي‌ را متوجه‌ شود و بفهمد كه‌ در اينجا نان‌ و حلوا خير نمي‌كنند و وظايف‌ كادر مركزي‌ بسيار سنگين‌ است‌ و مانند ساير تشكل‌ها نيست‌ كه‌ بنشينند و رياست‌ بكنند. در آن‌ زمان‌ مسعود رجوي‌  هنوز در زمره‌ اعضاي‌ كادر مركزي‌ نبود و به‌ عنوان‌ يكي‌ از نامزدهاي‌ عضويت‌ در كادر مركزي‌ مطرح‌ شده‌ بود.


 در آن‌ دوران‌ بحث‌ ديگري‌ كه‌ در ميان‌ اعضاي‌ سازمان‌ در زندان‌ به‌ وجود آمده‌ بود بر سر مسائل‌ ايدئولوژيك‌ بود. مجاهدين‌  به‌ هنگام‌ عضوگيري‌ دقت‌ زيادي‌ مي‌كردند و فرد موردنظر را از لحاظ‌ اخلاقي‌ و صداقت‌ و سابقه‌ مورد آزمايش‌ قرار مي‌دادند. به‌ لحاظ‌ اعتقادي‌ هم‌ اظهار مي‌داشتند حتي‌ اگر فرد ماركسيست‌  هم‌ باشد ما او را جذب‌ مي‌كنيم‌ ولي‌ او را به‌ يك‌ فرد مذهبي‌ و مسلمان‌ تبديل‌ مي‌كنيم‌. از جمله‌ اين‌ افراد بهمن‌ بازرگاني‌  بود. فرد ديگر، حبيب‌ رهبري‌  بود كه‌ همكار شهيد مهدي‌ رضايي‌  بود و او هم‌ شهيد شد. او نيز در ابتدا ماركسيست‌  بود و بعد مسلمان‌ شد. 


 بعد از بازگشت‌ از فلسطين‌  علاوه‌ بر شروع‌ زمزمه‌هاي‌ عليه‌ كادر مركزي‌، شك‌ و ترديدهايي‌ هم‌ در مورد ايدئولوژي‌ پيدا شد. در آن‌ دوران‌ در اقناع‌ بچه‌هاي‌ ماركسيست‌ ، آنها را در مورد كليه‌ مسائل‌ تئوريك‌ همچون‌ توحيد و نبوت‌ توجيه‌ كرده‌ بودند، ولي‌ در مورد مسأله‌ وحي‌ و چگونگي‌ و ماهيت‌ آن‌، موضوع‌ حل‌ نشده‌ بود. به‌ عنوان‌ مثال‌ مي‌گفتند بهمن‌ بازرگاني‌  بر سر مسأله‌ وحي‌ قانع‌ نشده‌ بود. آنها هم‌ با هم‌ به‌ توافق‌ رسيده‌ بودند كه‌ مسأله‌ وحي‌ را موقتاً مطرح‌ نكنند تا در جريان‌ عمل‌ آن‌ مسأله‌ حل‌ شود. اين‌ امر نيز سابقه‌ داشته‌ و دارد كه‌ پاره‌اي‌ مسائل‌ را در صحنه‌ عمل‌ و در برخورد با بعضي‌ موضوعات‌ ديگر مي‌توان‌ حل‌ كرد. 


 با طرح‌ اين‌ موضوعات‌ و اطلاع‌ از ترديدهاي‌ مطرح‌ شده‌، من‌ به‌ ياد سال‌هاي‌ پيش‌ از دستگيري‌ها و ناراحتي‌ و نگراني‌هاي‌ محمدآقا افتادم‌. محمد آقا در آن‌ زمان‌ متوجه‌ شده‌ بود كه‌ ماشيني‌ را ساخته‌ و به‌ راه‌ انداخته‌ است‌ كه‌ به‌ طور مرتب‌ هم‌ كار مي‌كند ولي‌ به‌ سمت‌ چپ‌ منحرف‌ مي‌شود و به‌ همين‌ دليل‌ مرتب‌ به‌ من‌ مي‌گفت‌ كه‌ ما اكنون‌ بايد وارد فاز عمل‌ شويم‌ و نمي‌رسيم‌ براي‌ امور ايدئولوژيك‌ (عقايد و ايمان‌ ديني‌) وقت‌ بگذاريم‌. لذا تو به‌ ما كمك‌ كن‌ و لزوم‌ كار تئوريك‌ را گوشزد مي‌كرد. هدف‌ محمد آقا اين‌ بود كه‌ بنيان‌هاي‌ مذهبي‌ سازمان‌ را تقويت‌ كند. اين‌ احساس‌ خطر محمدآقا را من‌ در آن‌ زمان‌ درست‌ درك‌ نمي‌كردم‌. ولي‌ بعد از آن‌ كه‌ اعضاي‌ اصلي‌ سازمان‌ توسط‌ ساواك‌  از بين‌ رفتند، به‌ تدريج‌ اين‌ خطر بيشتر شد. ساواك‌  هم‌ خيلي‌ حساب‌ شده‌ كار كرد. با رفتن‌ محمد حنيف‌نژاد  و ساير اعضاي‌ اوليه‌، سازمان‌ قطب‌هاي‌ خود را از دست‌ داد. بچه‌هايي‌ كه‌ باقي‌ مانده‌ بودند با فدايي‌ها و ماركسيست‌ها خيلي‌ قاطي‌ شده‌ بودند و با توجه‌ به‌ جو جهاني‌، گرايش‌ آنها به‌ ماركسيسم‌
 بيشتر شد. در مراحل‌ بعدي‌ هم‌ ساواك‌  خيلي‌ ماهرانه‌ افراد كيفي‌ را چه‌ در درون‌ مذهبي‌ها و چه‌ در درون‌ ماركسيست‌ها حذف‌ مي‌كرد. كه‌ از آن‌ جمله‌ مي‌توان‌ به‌ شهادت‌ كاظم‌ ذوالانوار اشاره‌ كرد. مرحوم‌ ذوالانوار  يكي‌ از چهره‌هاي‌ بسيار درخشان‌ مجاهدين‌  بود كه‌ ويژگي‌هاي‌ بسيار برجسته‌اي‌ داشت‌ و از لحاظ‌ اخلاقي‌ بسيار بالا بود. مسعود رجوي‌  در مقابل‌ ذوالانوار در موضع‌ و مرتبه‌اي‌ پايين‌تر قرار داشت‌ و ساواك‌  هم‌ اين‌ را تشخيص‌ داده‌ بود و ذوالانوار  را همراه‌ با مصطفي‌ خوشدل‌  و بيژن‌ جزني‌  و شش‌ تن‌ ديگر كه‌ از گروه‌هاي‌ ديگر و فداييان‌ خلق‌ بودند، در سال‌ 54 به‌ طور ناجوانمردانه‌ در تپه‌هاي‌ اوين‌  به‌ شهادت‌ رساند. و بدين‌ وسيله‌ با رفتن‌ چنين‌ چهره‌هايي‌، بنيان‌هاي‌ مذهبي‌ سازمان‌ ضعيف‌تر مي‌شد. ماركسيست‌  شدن‌ سازمان‌ براي‌ ساواك‌  موفقيت‌ بزرگي‌ بود چرا كه‌ بدين‌ طريق‌ سازمان‌ نفوذ مردمي‌ خود را از دست‌ مي‌داد و خطر آنها كمتر مي‌شد.

 شريعتي‌  و مجاهدين‌


 رابطه‌ سازمان‌ مجاهدين‌  با دكتر شريعتي‌ در ابتدا بسيار محدود بود. شكل‌گيري‌ مجاهدين‌  در زماني‌ انجام‌ شده‌ بود كه‌ شريعتي‌ هنوز ندرخشيده‌ بود. بعد از بازگشت‌ دكتر از اروپا  هم‌ رابطه‌ زيادي‌ ميان‌ آنها وجود نداشت‌. خط‌ مشي‌ مجاهدين‌  كه‌ خط‌ مشي‌ قهرآميز بود با خط‌ شريعتي‌ كه‌ معتقد به‌ حركت‌ آگاهي‌بخش‌ و فرهنگي‌ بود تفاوت‌ داشت‌ و به‌ همين‌ لحاظ‌ در سال‌هاي‌ 50 و 51 هواداران‌ مجاهدين‌  در حسينيه‌ ارشاد با شريعتي‌ بحث‌ و مسأله‌ داشتند و فكر مي‌كردند كه‌ كار فرهنگي‌ شريعتي‌ ترمز كار مسلحانه‌ است‌ و لذا با شريعتي‌ مخالف‌ بودند.   داستان‌ اعتراض‌ صديقه‌ رضايي‌  خواهر رضايي‌ها عليه‌ شريعتي‌  در حسينيه‌ ارشاد كه‌ معروف‌ است‌، خود نمادي‌ از نظريات‌ مجاهدين‌  درباره‌ شريعتي‌ مي‌باشد، كه‌ بعدها بطلان‌ آن‌ ظاهر شد. اگر شما كار سازماني‌ و مسلحانه‌ مي‌كنيد چه‌ دليل‌ ايدئولوژيك‌، انقلابي‌ يا تحليلي‌ و عقلاني‌ وجود دارد كه‌ ديگري‌ حق‌ كار فرهنگي‌ ندارد، بجز احساسات‌ و خودخواهي‌ گروهي‌ شما؟ ولي‌ از سال‌ 54 به‌ بعد، هواداران‌ مجاهدين‌  كه‌ به‌ زندان‌ مي‌آمدند، تا حدودي‌ از شريعتي‌ متأثر بودند. ولي‌ در نزد اعضاي‌ اوليه‌ و بنيانگذاران‌ چنين‌ گرايشي‌ وجود نداشت‌. رابطه‌ هواداران‌ مجاهدين‌  با شريعتي‌  در سال‌هاي‌ بعد متحول‌ شد كه‌ در فصل‌هاي‌ بعدي‌ اشاره‌ خواهيم‌ كرد. 

 روحانيت‌ و سازمان‌ مجاهدين‌


 روحانيان‌ مبازري‌ كه‌ پس‌ از سال‌ 42 وارد مبارزه‌ شدند در ابتدا پرشور ولي‌ خام‌ و بي‌تجربه‌ بودند. به‌ عنوان‌ مثال‌ آقاي‌ حجتي‌ كرماني‌  را بار اول‌ كه‌ دستگير كردند به‌ اين‌ دليل‌ بود كه‌ بر بالاي‌ منبر پس‌ از ترور حسنعلي‌ منصور  اين‌ شعر را خوانده‌ بود كه‌: 

 ديدي‌ كه‌ خون‌ ناحق‌ پروانه‌ شمع‌ را  چندان‌ امان‌ نداد كه‌ شب‌ را سحر كند


 ديگران‌ هم‌ همين‌ طور بودند. در آن‌ سال‌ها 12 ـ 10 نفر از روحانيان‌ همچون‌ آقاي‌ حجتي‌  و علي‌اصغر مرواريد  زندان‌ بودند كه‌ خيلي‌ پرحرارت‌ و داغ‌ بودند. در سال‌ 48 به‌ بعد تحت‌ تأثير جو قيام‌ مسلحانه‌، در روحانيت‌ هم‌ تحول‌ و تكاملي‌ رخ‌ داد و روحانيان‌ هم‌ در جريان‌ مبارزه‌ به‌ اين‌ اميد و آرزو بودند كه‌ به‌ سمت‌ يك‌ انقلاب‌ مسلحانه‌ سازمان‌ يافته‌ حركت‌ كنند. نمونه‌ بارز آنها هم‌ مرحوم‌ سيدعلي‌ اندرزگو  از اعضاي‌ سابق‌ فداييان‌ اسلام‌  بود كه‌ در كار با اسلحه‌ و شناخت‌ سلاح‌ها تبحر داشت‌ و در تأمين‌ اسلحه‌ براي‌ چريك‌ها فعال‌ بود. 


 اعضاي‌ مؤتلفه‌  در درون‌ جريان‌ روحانيت‌ فعال‌تر بودند ولي‌ مشكل‌ آنها ايجاد تشكيلات‌ بود. به‌ هر حال‌ با تولد مجاهدين‌  و به‌ ويژه‌ از سال‌ 50 كه‌ نام‌ آنها علني‌ شد، روحانيان‌ مبارز هم‌ با آغوش‌ باز به‌ استقبال‌ آنها رفتند و امكانات‌ زيادي‌ هم‌ براي‌ آنها فراهم‌ كردند. و تعدادي‌ از اعضاي‌ هيأت‌هاي‌ مؤتلفه‌  هم‌ در زندان‌ و بيرون‌ زندان‌ به‌ سازمان‌ وصل‌ شدند.از جمله‌ آنها مرحوم‌ محمد كچويي‌  بود كه‌ در زندان‌ به‌ مجاهدين‌  وصل‌ شد. مرحوم‌ رضا رضايي‌ ، احمد رضايي‌  و شخص‌ محمد حنيف‌نژاد  در اين‌ زمينه‌ خيلي‌ تلاش‌ مي‌كردند و در جذب‌ نيروهاي‌ هوادار روحانيت‌ مؤثر بودند. اين‌ به‌ دليل‌ تبحري‌ بود كه‌ اينان‌ در بحث‌هاي‌ قرآني‌ و ايدئولوژيك‌ داشتند و در بازار و مساجد، جلسات‌ مختلفي‌ را اداره‌ مي‌كردند. 


 بعد از سفري‌ كه‌ من‌ به‌ همراه‌ مرحوم‌ حنيف‌نژاد  در سال‌ 49 به‌ مشهد  داشتيم‌، در آنجا مرحوم‌ حنيف‌نژاد  با آقاي‌ خامنه‌اي‌  آشنا شد. پس‌ از آن‌ آقاي‌ خامنه‌اي‌  به‌  تهران‌ آمد و با محمد آقا و سعيد محسن‌  و ديگران‌ جلسات‌ هفتگي‌ داشتند. پس‌ از چندي‌ يك‌ روز صبح‌ زود آقاي‌ خامنه‌اي‌  به‌ منزل‌ ما آمد و با من‌ درباره‌ مجاهدين‌  به‌ گفتگو پرداخت‌. ايشان‌ در مورد نظرات‌ فلسفي‌ مجاهدين‌  گفت‌ من‌ احساس‌ مي‌كنم‌ كه‌ اين‌ها همان‌ حرف‌هاي‌ ساده‌ فلسفي‌ ماركسيست‌ها را تكرار مي‌كنند و به‌ نظر مي‌رسد با طرح‌ اين‌ مسائل‌ درصدد اثبات‌ ديالكتيك‌ هستند و نظرات‌ فلسفي‌ آنها نپخته‌ است‌. ولي‌ ايشان‌ از لحاظ‌ سازماني‌ آنها را تأييد مي‌كرد و متمايل‌ به‌ آنها بود. مرحوم‌ دكتر بهشتي‌  هم‌ همين‌ طور بود و به‌ سازمان‌ تمايل‌ داشت‌ و يك‌ بار هم‌ از طريق‌ من‌ به‌ آنها كمك‌ مالي‌ كرد. آقاي‌ هاشمي‌ رفسنجاني‌  هم‌ چنين‌ نظراتي‌ داشت‌. من‌ اطلاع‌ دارم‌ كه‌ آقاي‌ رفسنجاني‌ در سال‌ 54 تا شب‌ آخري‌ كه‌ بيانيه‌ اعلام‌ مواضع‌ ماركسيست‌ها  منتشر شد، با بهرام‌ آرام‌  ارتباط‌ داشت‌ و سعي‌ مي‌كرد كه‌ آنها را از اين‌ عمل‌ منصرف‌ كند و مي‌گفت‌ حالا اين‌ را منتشر نكنيد و مقداري‌ تأمل‌ كنيد.


 ولي‌ از سال‌ 54 و پس‌ از ضربه‌اي‌ كه‌ ماركسيست‌ها به‌ سازمان‌ وارد كردند، جو عوض‌ شد. ضربه‌ 54 همه‌ را شوكه‌ كرد. بعد از آن‌ حركت‌ همه‌ مأيوس‌ شدند و به‌ اصطلاح‌ حس‌ كردند كه‌ فريب‌ خورده‌اند و به‌ همين‌ لحاظ‌ كينه‌ آنها را در دل‌ گرفتند.


 البته‌ اين‌ را هم‌ بايد اضافه‌ كنم‌ كه‌ در آن‌ دوران‌ واقعاً گرايش‌ به‌ ماركسيسم‌  در بسياري‌ از افراد تا حدودي‌ وجود داشت‌ و تنها افراد معدودي‌ بودند كه‌ به‌ مواضع‌ مجاهدين‌  در قبال‌ ماركسيسم‌  ايراد داشتند. از آن‌ جمله‌ دكتر شيباني‌  بود كه‌ در همان‌ سال‌ 48 به‌ من‌ و مرحوم‌ احمد علي‌بابايي‌  گفت‌ كه‌ من‌ فكر مي‌كنم‌ اينها مائوئيست‌اند.


 سازمان‌ تا سال‌هاي‌ بعد از انقلاب‌ هم‌ به‌ تئوري‌ جنگ‌ مسلحانه‌ اعتقاد داشت‌. ولي‌ در درون‌ اعضايي‌ كه‌ ماركسيست‌ شدند، به‌ تدريج‌ تغييراتي‌ پديد آمد. علت‌ پايداري‌ سازمان‌ هم‌ اين‌ بود كه‌ در فاصله‌ سال‌هاي‌ 50 تا 54 از لحاظ‌ نفوذ مردمي‌ بسيار رشد كرده‌ بود. خانه‌، تشكيلات‌، وسائل‌ و امكانات‌ همه‌ در حد خوبي‌ در اختيارشان‌ بود و آنها اين‌ را نشانه‌ اقبال‌ عمومي‌ به‌ سازمان‌ مي‌دانستند. در آن‌ سال‌ها وضعيت‌ طوري‌ شده‌ بود كه‌ اعضاي‌ سازمان‌ به‌ مغازه‌هاي‌ افراد مطمئن‌ مراجعه‌ و وجوهات‌ مذهبي‌ را جمع‌آوري‌ مي‌كردند. و اين‌ را دليل‌ آن‌ مي‌دانستند كه‌ پذيرش‌ توده‌اي‌ پيدا كرده‌اند.


 ولي‌ از سال‌ 54 به‌ بعد، اعضاي‌ ماركسيست‌ شده‌ سازمان‌ به‌ سمت‌ تئوري‌هاي‌ حزب‌ توده‌  گرايش‌ يافتند. حزب‌ توده‌  از همان‌ ابتداي‌ جنبش‌ مسلحانه‌ در سال‌ 49 با آن‌ مخالفت‌ كرده‌ بود. افسران‌ زنداني‌ حزب‌ توده‌  هم‌ همين‌ نظر را داشتند. آنها معتقد بودند كه‌ رشد مبارزه‌ انقلابي‌ در گرو رشد طبقه‌ انقلابي‌ يعني‌ طبقه‌ كارگر است‌ و چون‌ طبقه‌ كارگر در ايران‌ رشد نيافته‌ است‌ بنابراين‌ بايد فعاليت‌ ما در جهت‌ رشد فرهنگي‌ و سياسي‌ طبقه‌ كارگر باشد تا آنها را به‌ سمت‌ انقلاب‌ هدايت‌ كنيم‌. به‌ دليل‌ همين‌ عدول‌ از مبارزه‌ مسلحانه‌ از طرف‌ تقي‌ شهرام‌  و سايرين‌ بود كه‌ برخي‌ از تحليل‌گران‌ مسأله‌ فرار شهرام‌  با يك‌ افسر شهرباني‌  وقت‌ را مثل‌ موضوع‌ فرار "سيروس‌ نهاوندي‌ " از زندان‌ اوين‌  امري‌ ساختگي‌ و كار خود ساواك‌  تلقي‌ مي‌كنند. 


 اعضاي‌ ماركسيست‌  سازمان‌ هم‌ كه‌ بعد از انقلاب‌ نام‌ سازمان‌ پيكار در راه‌ آزادي‌ طبقه‌ كارگر  را بر خود نهادند به‌ تدريج‌ به‌ سمت‌ اين‌ نظريه‌ گرايش‌ يافتند. ولي‌ بچه‌هايي‌ كه‌ مسلمان‌ باقي‌ ماندند بر همان‌ تئوري‌ مسلحانه‌ وفادار ماندند و در جريان‌ انقلاب‌، مجاهدين‌  و همچنين‌ فدايي‌ها در روزهاي‌ آخر با حمله‌ به‌ پادگان‌ها و جمع‌آوري‌ اسلحه‌ در همين‌ راستا گام‌ برداشتند. پذيرش‌ تئوري‌ مبارزه‌ مسلحانه‌ تحت‌ تأثير جنبش‌ چريكي‌ دهه‌ 60 و 70 به‌ ويژه‌ در آمريكاي‌ لاتين‌  تحقق‌ يافت‌.







 دوره‌ ششم‌ 

 سال‌هاي‌ 1350 تا 1357 







 محاكمه‌ اعضاي‌ سازمان‌ 


 در بهار سال‌ 51، محاكمات‌ اعضاي‌ سازمان‌ مجاهدين‌  به‌ پايان‌ رسيد و رژيم‌ احكام‌ دادگاه‌ها را در مورد اعضاي‌ مجاهدين‌  به‌ اجرا گذاشت‌. در وهله‌ اول‌، علي‌ ميهن‌دوست‌ ، محمد بازرگاني‌ ، علي‌ باكري‌  و ناصر صادق‌، در سي‌ام‌ فروردين‌ 51، به‌ جوخه‌هاي‌ اعدام‌ سپرده‌ شدند و به‌ شهادت‌ رسيدند. پس‌ از آن‌ در سحرگاه‌ چهارم‌ خرداد، محمد حنيف‌نژاد ، سعيد محسن‌ ، علي‌اصغر بديع‌زادگان‌، محمود عسگري‌زاده‌  و عبدالرسول‌ مشكين‌فام‌ تيرباران‌ شدند و شربت‌ شهادت‌ نوشيدند. البته‌ حنيف‌نژاد  و سعيد محسن‌  و ديگران‌ در يك‌ دادگاه‌ محاكمه‌ نشدند ولي‌ احكام‌ اين‌ پنج‌ تن‌ در روز چهارم‌ خرداد 51 اجرا شد.


 اعلام‌ خبر تيرباران‌ اعضاي‌ مركزيت‌ سازمان‌، تأثير زيادي‌ در داخل‌ زندان‌ها و از جمله‌ در زندان‌ قزل‌ قلعه‌  برجاي‌ گذاشت‌ و به‌ منظور بزرگداشت‌ ياد شهداي‌ سازمان‌ مجلسي‌ در داخل‌ زندان‌ قزل‌قلعه‌  برگزار شد. در آن‌ جلسه‌ عده‌اي‌ و از جمله‌ من‌ سخنراني‌ كردند. در آن‌ جلسه‌ من‌ خاطرات‌ خود را از مرحوم‌ محمد حنيف‌نژاد  بيان‌ كردم‌ و درباره‌ شخصيت‌ و خصوصيات‌ فكري‌ و عملي‌ و اعتقادات‌ و سوابق‌ حنيف‌نژاد  سخن‌ گفتم‌. مجلس‌ مزبور، جلسه‌اي‌ بسيار بااحساس‌ بود و همه‌ زندانيان‌ و از جمله‌ آقاي‌ رباني‌ شيرازي‌  و هاشمي‌ رفسنجاني‌  نيز در آن‌ شركت‌ داشتند.

 انتقال‌ به‌ زندان‌ قصر


 بعد از چهارم‌ خرداد، چون‌ همه‌ زندانيان‌ محاكمه‌ شده‌ بودند، زندانيان‌ به‌ تدريج‌ به‌ زندان‌هاي‌ ديگر منتقل‌ شدند. از جمله‌ در هفدهم‌ يا هجدهم‌ خرداد من‌ را به‌ همراه‌ 8، 9 نفر از زندانيان‌ مجاهدين‌  به‌ زندان‌ شماره‌ 4 قصر  منتقل‌ كردند. ولي‌ آقاي‌ هاشمي‌ رفسنجاني‌  و رباني‌ شيرازي‌  را در قزل‌ قلعه‌  نگاه‌ داشتند. 


 بند 4 زندان‌ قصر  براي‌ من‌ كه‌ در سال‌هاي‌ پيش‌ در آنجا زنداني‌ بودم‌، آشنا بود. در آنجا هنوز تعدادي‌ از زندانيان‌ پيشين‌ باقي‌ مانده‌ بودند. زندانيان‌ حزب‌ توده‌ ، زندانيان‌ مربوط‌ به‌ وقايع‌ كردستان‌ ، اعضاي‌ هيأت‌هاي‌ مؤتلفه‌  و حزب‌ ملل‌ اسلامي‌  از جمله‌ حاضرين‌ در آن‌ بند بودند. همچنين‌ اعضاي‌ گروه‌ "العال‌ " همچون‌ آقايان‌ لشكري‌ ، احمد كروبي‌ ، اسدالله لاجوردي‌  نيز در آن‌ بند حضور داشتند. به‌ همين‌ لحاظ‌ آن‌ بند مجمعي‌ از تيپ‌هاي‌ مختلف‌ بود و ماركسيست‌ها  و مذهبي‌ها اعم‌ از متعصب‌ و غيرمتعصب‌ و تندرو و افراطي‌ و غيرافراطي‌ در آنجا حضور داشتند. ولي‌ برخلاف‌ قزل‌ قلعه‌  كه‌ زندگي‌ زندانيان‌، به‌ صورت‌ كمون‌ و به‌ اصطلاح‌ همه‌ چيز مشترك‌ بود، در زندان‌ قصر  جمع‌ مذهبي‌ها از جمع‌ ماركسيست‌ها جدا بود.


 ما پس‌ از ورود به‌ بند اقداماتي‌ انجام‌ داديم‌ و سعي‌ كرديم‌ تا زندگي‌ و جمع‌ مشترك‌ در قزل‌ قلعه‌  را در آنجا هم‌ به‌ وجود آوريم‌. ولي‌ چه‌ در ميان‌ مذهبي‌ها و به‌ ويژه‌ هيأت‌هاي‌ مؤتلفه‌  و چه‌ در ميان‌ ماركسيست‌ها  عده‌اي‌ بودند كه‌ علاقه‌اي‌ به‌ زندگي‌ مشترك‌ نداشتند. به‌ اين‌ جهت‌ دنباله‌ آن‌ كار را نگرفتيم‌ و من‌ نيز به‌ جمع‌ مذهبي‌ها پيوستم‌ و با آنها زندگي‌ مي‌كردم‌. در درون‌ جمع‌ مذهبي‌ها هم‌ تضادها و اختلافاتي‌ وجود داشت‌. اختلافات‌ موجود عمدتاً به‌ رابطه‌ ميان‌ اعضاي‌ حزب‌ ملل‌ اسلامي‌  و به‌ خصوص‌ رهبر آنها آقاي‌ محمدكاظم‌ بجنوردي‌ ، با ماركسيست‌ها مربوط‌ مي‌شد. آقايان‌ انواري‌ ، عراقي‌ ، عسگراولادي‌  و به‌ اصطلاح‌ زعما و بزرگان‌ جمع‌ مذهبي‌ بند 4 قصر ، نسبت‌ به‌ روابط‌ آقاي‌ بجنوردي‌  با ماركسيست‌ها  اعتراض‌ داشتند، آنها معتقد بودند كه‌ هرگاه‌ در جمع‌ مذهبي‌ها مسأله‌اي‌ مطرح‌ مي‌شود، اعضاي‌ حزب‌ ملل‌ و آقاي‌ بجنوردي‌  پيش‌ از تصميم‌گيري‌، با توده‌اي‌ها مشورت‌ مي‌كنند و حتي‌ اخبار جمع‌ را هم‌ با آنها مطرح‌ مي‌سازند. از سوي‌ ديگر آقاي‌ بجنوردي‌  هم‌ زندانيان‌ عضو هيأت‌هاي‌ مؤتلفه‌  و به‌ ويژه‌ آقاي‌ لاجوردي‌  را تندرو مي‌دانست‌. بجنوردي‌  مي‌گفت‌ اين‌ لاجوردي‌  اصلاً ماركسيست‌ها  را آدم‌ نمي‌داند. 


 علاوه‌ بر آن‌ در ميان‌ اعضاي‌ حزب‌ ملل‌ نيز اختلافاتي‌ وجود داشت‌. آقاي‌ بجنوردي‌  كه‌ رهبر حزب‌ بود، ساير اعضاي‌ مركزيت‌ و اعضا را رها كرده‌ بود و به‌ هدايت‌ فكري‌ و برنامه‌ريزي‌ براي‌ اعضاي‌ حزب‌ اهميتي‌ نمي‌داد و آنها را به‌ حال‌ خود واگذاشته‌ بود. 


 در داخل‌ زندان‌ به‌ ويژه‌ در زندان‌هاي‌ بلندمدت‌، رفتار ونحوه‌ گذران‌ وقت‌ اهميت‌ بسياري‌ دارد و چگونگي‌ رفتار زنداني‌ در روحيات‌ و سرنوشت‌ وي‌ تأثير بسياري‌ مي‌گذارد. اگر زنداني‌ در داخل‌ زندان‌ به‌ كارهاي‌ عملي‌ و يا فكري‌ مشغول‌ نباشد، روزهاي‌ زندان‌ به‌ سختي‌ مي‌گذرد و دچار عذاب‌هاي‌ روحي‌ و مشكلات‌ عصبي‌ مي‌شود. 


 بنابراين‌ مسأله‌ اول‌ مشغول‌ بودن‌ زنداني‌ است‌ كه‌ براي‌ نيروهاي‌ سياسي‌ بسيار مهم‌ بود. در آن‌ زمان‌ درس‌ خواندن‌ در ميان‌ زندانيان‌ رواج‌ نداشت‌. در سال‌هاي‌ پيش‌ ميان‌ زندانيان‌ توده‌اي‌ درس‌ خواندن‌ و ترجمه‌ كتاب‌ و آموزش‌ زبان‌ مرسوم‌ بود. ولي‌ در ميان‌ زندانيان‌ دهه‌ 50 كه‌ زندانيان‌ جنبش‌ مسلحانه‌ محسوب‌ مي‌شدند درس‌ خواندن‌ نوعي‌ افت‌ تلقي‌ مي‌شد و هر كس‌ در زندان‌ درس‌ مي‌خواند، از سوي‌ ديگران‌ متهم‌ به‌ بريدن‌ مي‌شد. در فضاي‌ آن‌ روز زندان‌ها، به‌ ويژه‌ مجاهدين‌  بر روي‌ درس‌ خواندن‌ و مطالعات‌ شخصي‌ اعضاي‌ خود خيلي‌ تعصب‌ داشتند. فدايي‌ها هم‌ چنين‌ اعتقادي‌ داشتند ولي‌ تعصب‌ آنها به‌ اندازه‌ مجاهدين‌  نبود.


 در چنين‌ شرايطي‌ رهبري‌ حزب‌ ملل‌ به‌ چنين‌ مسائلي‌ اهميت‌ نمي‌داد. البته‌ اين‌ نكته‌ نيز بايد مد نظر قرار داده‌ شود كه‌ در آن‌ روزها، اعضاي‌ حزب‌ ملل‌ بيش‌ از 8 سال‌ بود كه‌ در زندان‌ به‌ سر مي‌بردند و شايد چنين‌ مسائلي‌ را در سال‌هاي‌ اول‌ زندان‌ خود از سر گذرانده‌ بودند.


 به‌ هر صورت‌ به‌ دليل‌ ارتباط‌ اعضاي‌ حزب‌ ملل‌ اسلامي‌  با ماركسيست‌ها، زندانيان‌ مؤتلفه‌  از آنها ناراحت‌ بودند. در آن‌ دوران‌ من‌ شاهد بودم‌ كه‌ آقاي‌ بجنوردي‌  بيشتر به‌ مطالعه‌ كتب‌ ماركسيستي‌  مي‌پردازد. من‌ كه‌ تا حدودي‌ با وي‌ نزديك‌ بودم‌ دليل‌ اين‌ كار را از وي‌ پرسيدم‌. آقاي‌ بجنوردي‌  هم‌ در جواب‌ مي‌گفت‌ كه‌ من‌ تمام‌ هم‌ و غم‌ خود را بر روي‌ اين‌ گذاشته‌ام‌ تا بطلان‌ نظام‌ سرمايه‌داري‌ را اثبات‌ كنم‌. به‌ اوگفته‌ مي‌شد كه‌ اين‌ كار قبلاً از سوي‌ ديگران‌ انجام‌ شده‌ است‌. شماچرا كار تكراري‌ مي‌كنيد؟ پاسخ‌ بجنوردي‌  اين‌ بود كه‌ من‌ مي‌خواهم‌ اين‌ مسأله‌ را به‌ اين‌ مذهبي‌ها حالي‌ كنم‌. 


 غرض‌ اين‌ كه‌ در آن‌ دوران‌ حال‌ و هواي‌ آقاي‌ بجنوردي‌  چنين‌ بود. در ميان‌ اعضاي‌ هيأت‌هاي‌ مؤتلفه‌  هم‌ موضع‌گيري‌ تندي‌ عليه‌ بجنوردي‌  وجود داشت‌ و به‌ لحاظ‌ فكري‌ با وي‌ متفاوت‌ بودند. در زندان‌ در ميان‌ اعضاي‌ مؤتلفه‌  حاج‌ مهدي‌ عراقي‌ ، فردي‌ بازتر و منصف‌تر از ديگران‌ بود. مرحوم‌ عراقي‌  علاوه‌ بر آن‌ اهل‌ مطالعه‌ بود و زبان‌ انگليسي‌ را در زندان‌ آموخته‌، به‌ مطالعه‌ كتب‌ اقتصادي‌ و از جمله‌ اقتصاد ماركسيستي‌ مي‌پرداخت‌. يكي‌ از اعضاي‌ مؤتلفه‌  حاج‌ عباس‌ مدرسي‌  بود كه‌ در جريان‌ محاكمه‌ عاملين‌ قتل‌ منصور  به‌ زندان‌ ابد محكوم‌ شده‌ بود. وي‌ فردي‌ بسيار مقدس‌ و متشرع‌ و فوق‌العاده‌ پرحرارت‌ و تندرو بود. وي‌ را به‌ دليل‌ همين‌ تندروي‌ها مدتي‌ به‌ زندان‌ قزل‌قلعه‌  فرستادند. پس‌ از چندي‌ مدرسي‌  به‌ قصر  بازگردانده‌ شد. در فاصله‌اي‌ كه‌ وي‌ در قزل‌ قلعه‌  زنداني‌ بود به‌ ما خبر رسيد كه‌ مدرسي‌ گرايشات‌ مذهبي‌ خود را از دست‌ داده‌ و به‌ سمت‌ ماركسيست‌ها  گرايش‌ يافته‌ است‌. به‌ همين‌ دليل‌ هنگامي‌ كه‌ به‌ بند 4 بازگشت‌، اعضاي‌ مؤتلفه‌  از اين‌ موضوع‌ بسيار ناراحت‌ بودند. پس‌ از بازگشت‌ ما مشاهده‌ كرديم‌ مدرسي‌  نه‌ تنها نماز نمي‌خواند و به‌ عقايد ماركسيستي‌  متمايل‌ شده‌ است‌ بلكه‌ برخوردهاي‌ بسيار رك‌ و صريح‌ و تند وتيزي‌ با دوستان‌ سابق‌ خود مي‌كند. با مشاهده‌ رفتار و عملكرد مدرسي‌ ، اعضاي‌ مؤتلفه‌  و به‌ ويژه‌ مرحوم‌ عراقي‌  و آقاي‌ عسگراولادي‌  از ما انتظار داشتند كه‌ با توجه‌ به‌ آشنايي‌ ما با مباني‌ ماركسيسم‌  مدرسي‌  را بازسازي‌ كنيم‌. من‌ نيز به‌ همراه‌ مرحوم‌ احمد طباطبايي‌  برنامه‌اي‌ براي‌ بحث‌ با وي‌ تنظيم‌ كرديم‌. پس‌ از 5 ـ 6 ماه‌ كه‌ با وي‌ كار شد، مدرسي‌  بازسازي‌ و بار ديگر به‌ يك‌ فرد مذهبي‌ و نمازخوان‌ تبديل‌ شد و به‌ همين‌ لحاظ‌ آقايان‌ مؤتلفه‌اي‌  خوشحال‌ شدند. ولي‌ مدرسي‌  پس‌ از اين‌ بازسازي‌ به‌ سمت‌ مجاهدين‌  گرايش‌ پيدا كرد و رابطه‌ پيشين‌ خود را مجدداً با مؤتلفه‌ برقرار نكرد.


 مرحوم‌ حاج‌ مهدي‌ عراقي‌  به‌ علت‌ توانايي‌هاي‌ عملي‌ بالايي‌ كه‌ داشت‌ در كارهاي‌ مربوط‌ به‌ زندانيان‌ خيلي‌ فعال‌ بود. وي‌ هر روز صبح‌ به‌ آشپزخانه‌ كل‌ زندان‌ قصر  مي‌رفت‌. آشپزخانه‌ زندان‌ قصر  دستگاه‌ عظيم‌ و بزرگي‌ بود كه‌ روزانه‌ مي‌بايست‌ براي‌ 5هزار زنداني‌ سه‌ وعده‌ غذا تهيه‌ نمايد. عراقي‌  سرپرست‌ آشپزخانه‌ بود. او با تكيه‌ بر تجربه‌ و توانايي‌هاي‌ فردي‌ خود سازمان‌ آشپزخانه‌ را به‌ خوبي‌ مرتب‌ و منظم‌ ساخته‌ بود. اقدامات‌ مرحوم‌ عراقي‌ موجب‌ تغيير كيفي‌ و كمي‌ در غذاي‌ زندانيان‌ شده‌ بود. هر روز سبزي‌ و بنشن‌ و ساير مواد غذايي‌ زندان‌ را به‌ بند شماره‌ 4 مي‌آوردند و زندانيان‌ مواد مزبور را تميز مي‌كردند و به‌ همين‌ دليل‌ غذاي‌ زندان‌ از مواد زايد پاك‌ شده‌ بود. و چون‌ عراقي‌  بر پخت‌ آنها هم‌ نظارت‌ كافي‌ داشت‌، كيفيت‌ غذاي‌ زندان‌ بسيار بهبود پيدا كرده‌ بود. عراقي‌  هر روز صبح‌ تا عصر را در آشپزخانه‌ به‌ سر مي‌برد و پس‌ از اين‌ كه‌ شام‌ زندان‌ را سرِ بار مي‌گذاشتند به‌ بند باز مي‌گشت‌. در داخل‌ بند، وي‌ براي‌ ما درباره‌ تاريخچه‌ شكل‌گيري‌ هيأت‌هاي‌ مؤتلفه‌ ، رابطه‌ با نواب‌ صفوي‌  و مسائل‌ فداييان‌ اسلام‌  صحبت‌ مي‌كرد. در همين‌ بحث‌ها، نقش‌ آقاي‌ خميني‌  در تأسيس‌ هيأت‌هاي‌ مؤتلفه‌  و همچنين‌ نحوه‌ ترور حسنعلي‌ منصور  و نحوه‌ دستگيري‌ اعضاي‌ مؤتلفه‌  را مطرح‌ كرد. 


 علاوه‌ بر مرحوم‌ عراقي‌ ، آقاي‌ عسگراولادي‌  هم‌ موضوع‌ نقش‌ آقاي‌ خميني‌  در تأسيس‌ هيأت‌هاي‌ مؤتلفه‌  را در همان‌ دوران‌ براي‌ ما بازگو كرد. درآنحا بود كه‌ ما پي‌ برديم‌ كه‌ هيأت‌هاي‌ مؤتلفه‌  تشكيلاتي‌ مربوط‌ به‌ آقاي‌ خميني‌  بوده‌ است‌. به‌ گفته‌ آقاي‌ عسگراولادي‌ در سال‌ 41 آقاي‌ خميني‌  به‌ آنان‌ دستور مي‌دهد كه‌ هيأت‌هاي‌ مذهبي‌ را، كه‌ در آن‌ زمان‌ شش‌ هيأت‌ بودند، متشكل‌ كرده‌ و تشكيلاتي‌ به‌ وجود آورند. به‌ گفته‌ آقاي‌ عسگراولادي‌ ، آنان‌ پس‌ از مشورت‌ و گفتگو با ياران‌ خود به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيدند كه‌ چون‌، خود تجربه‌ كار تشكيلاتي‌ ندارند لذا بهتر آن‌ است‌ كه‌ با تنها تشكيلات‌ مذهبي‌ آن‌ روز يعني‌ نهضت‌ آزادي‌ پيوند برقرار سازند. ايشان‌ مي‌گفت‌ به‌ خيال‌ خودمان‌ فكر كرديم‌ كه‌ راه‌ حل‌ خوبي‌ پيدا كرده‌ايم‌ و اين‌ موضوع‌ را براي‌ امام‌ هم‌ بيان‌ كرديم‌ و گفتيم‌ ما پس‌ از مشورت‌هايي‌ كه‌ كرديم‌ به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيديم‌ كه‌ به‌ نهضت‌ آزادي‌  بپيونديم‌ و درآن‌ قالب‌ فعاليت‌ كنيم‌. امام‌ خميني‌ پس‌ از شنيدن‌ صحبت‌هاي‌ آقاي‌ عسگراولادي‌  و دوستانشان‌ مي‌گويند نخير شما وارد تشكيلات‌ نهضت‌ نشويد، بلكه‌ خودتان‌ بايد تشكيلاتي‌ را به‌ وجود آوريد وسپس‌ در ادامه‌ مي‌گويند "من‌ هنوز از بچه‌ مسلمان‌ها نااميد نيستم‌". به‌ عقيده‌ ايشان‌ ما (اعضاي‌ نهضت‌ آزادي‌ ) خيلي‌ بچه‌ مسلمان‌ نبوديم‌. البته‌ آقاي‌ عسگراولادي‌  بعدها در بيان‌ خاطرات‌ خود اين‌ بخش‌ را نقل‌ نكرده‌اند بلكه‌ چنين‌ عنوان‌ كرده‌اند كه‌ امام‌ گفتند چون‌ اعضاي‌ نهضت‌ آزادي‌ فعالند و افراد سياسي‌ شناخته‌شده‌اي‌ هستند، بهتر است‌ شما مخفي‌ بمانيد و با افراد مخفي‌ پيوند برقرار كنيد و اين‌ مسأله‌ براي‌ فعاليت‌ شما بهتر است‌. 


 روابط‌ ما بااعضاي‌ هيأت‌هاي‌ مؤتلفه‌  موجب‌ آشنايي‌ و شناخت‌ بيشتر و متقابل‌ ما از يكديگر شد. در ميان‌ اعضاي‌ مؤتلفه‌ ، مرحوم‌ اسدالله لاجوردي‌  از ديگر اعضا تندتر بود و بيش‌ از ديگران‌ به‌ چهره‌ بعدي‌ مؤتلفه‌  شباهت‌ داشت‌. در آن‌ دوران‌ همه‌ اعضاي‌ مؤتلفه‌ همچون‌ آقاي‌ انواري‌  و عسگراولادي‌  معتقد به‌ زندگي‌ جداگانه‌اي‌ از ماركسيست‌ها  بودند ولي‌ با اين‌ وجود با آنان‌ سلام‌ و عليك‌ مي‌كردند و به‌ اصطلاح‌ روابط‌ انساني‌ و دوستانه‌اي‌ داشتند. ولي‌ لاجوردي‌  اصلاً حاضر به‌ سلام‌ و عليك‌ هم‌ با آنان‌ نبود و موضع‌ وي‌ نسبت‌ به‌ آنان‌ بسيار خصمانه‌ بود. پس‌ از انتقال‌ به‌ زندان‌ مشهد  هم‌ چنان‌ كه‌ نقل‌ مي‌كردند چنين‌ رفتاري‌ را حفظ‌ كرده‌ بود. 


 در آن‌ دوران‌، مهندس‌ محمد توسلي‌ ، دكتر طباطبايي‌ ، كريم‌ رستگار ، ناصر جوهري‌  و من‌ و يكي‌، دو نفر ديگر را كه‌ با هم‌ از زندان‌ قزل‌ قلعه‌  به‌ قصر  منتقل‌ كرده‌ بودند، با يكديگر نزديك‌تر بوديم‌. 


 فضاي‌ آن‌ روزگار زندان‌ متأثر از جو مسلحانه‌ در خارج‌ از زندان‌، كاملاً قهرآميز بود. لذا تنها كساني‌ مجاز با صحبت‌ كردن‌ با پليس‌ و مأموران‌ زندان‌ بودند كه‌ از سوي‌ ساير زندانيان‌ به‌ نمايندگي‌ انتخاب‌ شده‌ بودند و در غير اين‌ صورت‌ با آنان‌ برخورد مي‌شد. 


 در مواقعي‌ كه‌ اخبار حوادث‌ خارج‌ به‌ داخل‌ زندان‌ مي‌رسيد مراسم‌ گوناگوني‌ از سوي‌ زندانيان‌ برگزار مي‌شد. به‌ عنوان‌ مثال‌ وقتي‌ سرتيپ‌ طاهري‌  از سوي‌ مجاهدين‌  ترور شد، در داخل‌ زندان‌ جشن‌ گرفته‌ شد و زندانيان‌ به‌ صورت‌ علني‌ و با صداي‌ بلند سرود "بيا تا به‌ ياد شهيدان‌ خويش‌" كه‌ از سروده‌هاي‌ افسران‌ حزب‌ توده‌  بود را خواندند. تحمل‌ ساواك‌  و عدم‌ برخورد پليس‌ با زندانيان‌ در اين‌ رابطه‌ براي‌ من‌ تعجب‌انگيز بود. در آن‌ دوران‌ كميته‌ مشترك‌ ضدخرابكاري‌ به‌ شدت‌ فعال‌ بود و در سطح‌ كشور بگير و ببند شديدي‌ وجود داشت‌. به‌ همين‌ دليل‌ همه‌ ما نگران‌ بوديم‌ كه‌ در چنين‌ شرايطي‌، چطور پليس‌ و مأموران‌ زندان‌ شعار مرگ‌ بر رژيم‌ و مرگ‌ بر پليس‌  و مرگ‌ بر سازمان‌ امنيت‌ را به‌ راحتي‌ تحمل‌ مي‌كنند و هيچ‌ برخوردي‌ با ما نمي‌كنند. ولذا علي‌رغم‌ ادامه‌ دادن‌ به‌ چنين‌ فعاليت‌هايي‌ در داخل‌ زندان‌، انتظار برخورد پليس‌ را هم‌ داشتيم‌. 


 به‌ هر صورت‌ دوران‌ خوبي‌ بود. در آن‌ دوران‌ هر روز بعد از صبحانه‌، بحث‌ و گفتگو، انتقال‌ اخبار و انتقال‌ تجربه‌ شروع‌ مي‌شد و هيچ‌ كس‌ بيكار نبود. به‌ هنگام‌ شب‌ هم‌ جلسات‌ عمومي‌ و مجلس‌ تفسير قرآن‌  برقرار بود. تفسير قرآن‌ هم‌ تفسير داغ‌ و انقلابي‌ بود. در مجموع‌ در زندان‌ تحولي‌ ايجاد شده‌ بود. اين‌ مطلب‌ را آقاي‌ عسگراولادي‌  هم‌ معترف‌ بودند. ايشان‌ مي‌گفتند از زماني‌ كه‌ اين‌ 5 ـ 6 زنداني‌ جديد به‌ اين‌ بند آمده‌اند، روح‌ تازه‌اي‌ در بند دميده‌ شده‌ است‌. 


 از اوايل‌ آبان‌ ماه‌ 51، خبر انتقال‌ زندانيان‌ ميان‌ زندانيان‌ شايع‌ شده‌ بود. اين‌ شايعه‌ پس‌ از چندي‌ به‌ حقيقت‌ پيوست‌ و گروه‌ ما و ساير زندانيان‌ مجاهدين‌  را به‌ شيراز منتقل‌ كردند و زندانيان‌ حزب‌ ملل‌ اسلامي‌  را هم‌ از قصر  به‌ يك‌ زندان‌ ديگر بردند. زندانيان‌ فداييان‌ را هم‌ به‌ شيراز  و اعضاي‌ هيأت‌ مؤتلفه‌  را هم‌ به‌ مشهد  منتقل‌ كردند. ولي‌ اعضاي‌ كادر مركزي‌ مجاهدين‌ خلق‌  و فداييان‌ خلق‌  را در زندان‌ قصر  نگاه‌ داشتند. ساواك‌  و پليس‌ شاه‌ بدين‌ ترتيب‌ سعي‌ كردند ميان‌ زندانيان‌ جديد يا زندانيان‌ جنبش‌ مسلحانه‌ و زندانيان‌ قديم‌ فاصله‌ بيندازند.

 زندان‌ عادل‌آباد شيراز


 ما پس‌ از ورود به‌ شيراز  به‌ زندان‌ نوساز عادل‌آباد  منتقل‌ شديم‌. زندان‌ عادل‌آباد  زندان‌ جديد و مدرني‌ نظير زندان‌هاي‌ آمريكا  بود. در حدود يك‌صد و چهل‌ زنداني‌ سياسي‌ از تهران‌ به‌ شيراز  منتقل‌ شديم‌. در زندان‌ شيراز  گرداننده‌ امور و طراح‌ مسائل‌ فدايي‌ها و مجاهدين‌  بودند و نيروهاي‌ ديگر، مسائل‌ و كارهاي‌ خود را با آنها تنظيم‌ مي‌كردند. 


 در آن‌ زندان‌ علاوه‌ بر زندانيان‌ انتقالي‌ از  تهران‌، گروه‌ها و زندانيان‌ ديگري‌ هم‌ بودند كه‌ از آن‌ جمله‌ آقاي‌ حائري‌ شيرازي‌  و گروه‌ مهندس‌ طاهري‌  را مي‌توانم‌ نام‌ ببرم‌. آقاي‌ مهندس‌ رجبعلي‌ طاهري‌  در سال‌هاي‌ گذشته‌ از اعضاي‌ نهضت‌ آزادي‌  بود. پس‌ از شروع‌ فعاليت‌ مجاهدين‌ خلق‌ ، مهندس‌ طاهري‌  گروهي‌ را به‌ منظور حمايت‌ از مجاهدين‌  تشكيل‌ داده‌ و به‌ فعاليت‌ پرداخته‌ بود. اعضاي‌ اين‌ گروه‌ پس‌ از دستگيري‌ به‌ ميزان‌ زيادي‌ تحت‌ شكنجه‌ قرار گرفته‌ بودند. آقاي‌ حائري‌ شيرازي‌  هم‌ در رابطه‌ با گروه‌ مهندس‌ طاهري‌  دستگير شده‌ بود. اعضاي‌ اين‌ گروه‌ هر كدام‌ به‌ يك‌ تا سه‌ سال‌ زندان‌ محكوم‌ شده‌ بودند. اعضاي‌ اين‌ گروه‌ پس‌ از ورود به‌ زندان‌ جزو ابواب‌ جمعي‌ مذهبي‌ها و مجاهدين‌  درآمدند. ولي‌ در رابطه‌ با كمون‌ مشترك‌ ما با ماركسيست‌ها  اعتراض‌ داشتند. 


 در ميان‌ اعضاي‌ اين‌ گروه‌ فردي‌ به‌ نام‌ "حاج‌ تُقي‌' " بود كه‌ بسيار مقدس‌، تندرو و آتشين‌ بود و معمولاً سر سفره‌ غذاي‌ مشترك‌ نمي‌نشست‌. همين‌ مسأله‌ نيز موجب‌ شد كه‌ روابط‌ وي‌ با مديريت‌ زندان‌ و پليس‌ حسنه‌ شود و از ساير زندانيان‌ ببرد. البته‌ وي‌ با پليس‌ سازش‌ نكرد. حاج‌ تُقي‌'  پيش‌ از دستگيري‌ دبير بود و پس‌ از آزادي‌ به‌ سر كار خود رفت‌ و پس‌ از انقلاب‌ مدتي‌ هم‌ استاندار فارس‌  شد. 


 در زندان‌  شيراز  چون‌ اعضاي‌ مجاهدين‌ ، افرادي‌ تشكيلاتي‌ و واقعاً سازمان‌ يافته‌  و منظم‌ بودند، به‌ سرعت‌ تشكيلات‌ داخل‌ زندان‌ سازمان‌ داده‌ شد. در داخل‌ زندان‌، جلسات‌ بحث‌ و گفتگو و تبادل‌ اخبار و تحليل‌ حوادث‌ برقرار شد.


 از سوي‌ ديگر وسايل‌ خبرگيري‌ جالبي‌ در زندان‌ زير نظارت‌ شديد و دقيق‌ پليس‌ برقرار شد. در زندان‌ شيراز  ما راديو داشتيم‌. هر شب‌، يكي‌ دو تن‌ از بچه‌ها به‌ عنوان‌ مريض‌، زير پتو رفته‌ و اخبار راديوهاي‌ خارجي‌ و  راديوهاي‌ ميهن‌پرستان‌  و  پيك‌ ايران‌  را گوش‌ داده‌ و يادداشت‌ مي‌كردند. مثلاً نبي‌ معظمي‌  متخصص‌ اين‌ كار بود و ساعت‌ها زير پتو مي‌ماند و بچه‌ها به‌ شوخي‌ مي‌گفتند دارد به‌ "نبي‌" وحي‌ مي‌شود! اين‌ اخبار سپس‌ نوشته‌ و تكثير مي‌شد و در اختيار ساير زندانيان‌ قرار مي‌گرفت‌ و به‌ اين‌ شكل‌ يك‌ نشريه‌ داخلي‌ زندان‌ به‌ وجود آمده‌ بود.


 يكي‌ ديگر از كارهايي‌ تشكيلاتي‌، آوردن‌ جزوه‌هاي‌ تعليماتي‌ سازمان‌ به‌ داخل‌ زندان‌ بود. اين‌ جزوه‌ها در داخل‌ كتاب‌ و يا وسايل‌ ديگر جاسازي‌ مي‌شد و در داخل‌ زندان‌ در اختيار افراد قرار مي‌گرفت‌.


 در اين‌ زمينه‌ها، عملكرد مجاهدين‌  بسيار سريع‌ و دقيق‌ بود. دقت‌ عمل‌ و عملكرد مجاهدين‌  و همچنين‌ امكانات‌ آنها در اين‌ زمينه‌ها به‌ قدري‌ گسترده‌ بود كه‌ حتي‌ فداييان‌ هم‌ براي‌ اين‌ گونه‌ اقدامات‌ از امكانات‌ آنها استفاده‌ مي‌كردند. 


 يكي‌ از كساني‌ كه‌ با مهارت‌ و دقت‌ بسيار لوازم‌ ضروري‌ را به‌ داخل‌ زندان‌ مي‌رساند فاطمه‌ اميني‌  همسر منصور بازرگان‌  بود. ايشان‌ به‌ قدري‌ با ظرافت‌، اعلاميه‌ها يا وسايل‌ ديگر را درون‌ ساك‌ يا آستر لباس‌ها مي‌دوخت‌ و جاسازي‌ مي‌كرد كه‌ خود زنداني‌ها مدت‌ها وقت‌ مي‌گذاشتند تا آن‌ را پيدا كنند. يك‌ بار نيز منصور بازرگان‌  وسيله‌ مورد درخواست‌ خود را پيدا نكرد و در ملاقات‌ بعدي‌ از فاطمه‌ خانم‌  گله‌ كرد ولي‌ خانم‌ اميني‌  به‌ او گفت‌ كه‌ دوباره‌ بگرد، حتماً پيدا مي‌شود. ما دوباره‌ جستجو كرديم‌ و پيدا شد!


 جلسات‌ داخل‌ زندان‌ هم‌ چند نوع‌ بود. يك‌ گونه‌ آن‌ جلسات‌ سياسي‌ بود كه‌ اخبار سياسي‌ اعم‌ از اخبار راديوها و يا اخباري‌ كه‌ از خارج‌ از زندان‌ به‌ طرق‌ مختلف‌ به‌ داخل‌ مي‌رسيد، تبادل‌ و پيرامون‌ آن‌ تحليل‌ مي‌شد. گونه‌ ديگر جلسات‌ ايدئولوژيك‌، جلسات‌ تفسير قرآن‌  و نهج‌البلاغه‌  بود. در اين‌ جلسات‌ اعضاي‌ مجاهدين‌  و همچنين‌ افراد غيرعضو شركت‌ مي‌كردند. از همان‌ ابتدا ما متوجه‌ شديم‌ كه‌ همه‌ اعضاي‌ مجاهدين‌  در جلسات‌ ايدئولوژيك‌ شركت‌ نمي‌كنند و يك‌ عده‌ خاص‌ هستند كه‌ در اين‌ جلسات‌ حضور پيدا مي‌كنند. اين‌ عده‌ ثابت‌ قدم‌ و فعال‌ بودند و بحث‌ هم‌ مي‌كردند. اما عده‌اي‌ اصلاً شركت‌ نمي‌كردند و بعضي‌ از آنها نيز به‌ نظر مي‌رسيد كه‌ به‌ طور كلي‌ اين‌ جلسات‌ را بايكوت‌ كرده‌اند. چون‌ روابط‌ و فعاليت‌هاي‌ اعضاي‌ سازمان‌ تشكيلاتي‌ بود و كسي‌ حق‌ آن‌ را نداشت‌ كه‌ به‌ طور فردي‌ چنين‌ برخوردهايي‌ داشته‌ باشد، به‌ همين‌ جهت‌ اين‌ گونه‌ برخوردها براي‌ خود من‌ مسأله‌ شده‌ بود. ما در آن‌ دوران‌ مشاهده‌ مي‌كرديم‌ كه‌ روابط‌ پاره‌اي‌ از اعضاي‌ سازمان‌ همچون‌ رضا باكري‌ ، مسعود اسماعيل‌خانيان‌ ، فتح‌الله خامنه‌اي‌  و يا سيدجليل‌ سيداحمديان‌ ، بيشتر با ماركسيست‌ها  است‌ و اينها بيشتر علاقمند به‌ رابطه‌ و تفريح‌ و بحث‌ و جدل‌ با ماركسيست‌ها مي‌باشند و ارتباطشان‌ با مذهبي‌ها كمتر است‌.


 از سوي‌ ديگر رفتار اعضاي‌ مجاهدين‌  در زندان‌ شيراز  با زندانيان‌ سياسي‌ مذهبي‌ كه‌ عضو مجاهدين‌  نبودند بسيار سخت‌ و شديد بود. نسبت‌ به‌ كوچكترين‌ كوتاهي‌ و يا اشتباه‌ آنها با شدت‌ برخورد مي‌كردند. به‌ عنوان‌ مثال‌ زندانيان‌ جديد كه‌ از مقررات‌ زندان‌ مطلع‌ نبودند، اگر با افسر زندان‌ گرم‌ صحبت‌ مي‌كردند با عكس‌العمل‌ شديد مواجه‌ مي‌شدند و او را به‌ اصطلاح‌ از كمون‌ اخراج‌ و بايكوت‌ مي‌كردند. در مقابل‌ چنين‌ برخوردهايي‌ به‌ تذكرات‌ امثال‌ من‌ هم‌ كه‌ خواهان‌ برخورد تدريجي‌ و آموزشي‌ با چنين‌ افرادي‌ بوديم‌، توجهي‌ نمي‌شد.


 در مقابل‌ در رفتار با ماركسيست‌ها  خيلي‌ با گذشت‌ برخورد مي‌كردند و امكانات‌ زيادي‌ را به‌ آنها اختصاص‌ مي‌دادند. ماركسيست‌ها هم‌ چندين‌ گروه‌ بودند. فدايي‌ها، اعضاي‌ سازمان‌ افسران‌ حزب‌ توده‌  همچون‌ آقاي‌ حجري‌ و عمويي‌  و كي‌منش‌  و... و يا اعضاي‌ جديد حزب‌ توده‌  از آن‌ جمله‌ بودند.


 البته‌ رفتار مجاهدين‌  نسبت‌ به‌ من‌ خوب‌ بود و رعايت‌ مرا مي‌كردند. اما با افراد مذهبي‌ كه‌ عضو مجاهدين‌  نبودند، همچون‌ گروه‌ مهندس‌ طاهري‌ ، خوش‌ رفتاري‌ نمي‌شد و يك‌ حالت‌ مچ‌گيري‌ نسبت‌ به‌ آنها وجود داشت‌. 


 در آن‌ زمان‌ از خارج‌ از زندان‌ پيامي‌ براي‌ اعضاي‌ مجاهدين‌  زندان‌  شيراز  رسيد. محتواي‌ آن‌ پيام‌ اين‌ بود كه‌ در بحث‌هاي‌ درون‌ زندان‌ صرفاً به‌ مسايل‌ ايدئولوژيك‌ پرداخته‌ شود. در آن‌ پيام‌ چنين‌ آمده‌ بود كه‌ وضع‌ سازمان‌ در خارج‌ از زندان‌ به‌ لحاظ‌ تشكيلاتي‌ و سياسي‌ مرتب‌ است‌ و هيچ‌ نگراني‌ از اين‌ جهت‌ وجود ندارد. فقط‌ به‌ لحاظ‌ ايدئولوژيك‌ ضعف‌هايي‌ وجود دارد و چون‌ اعضاي‌ داخل‌ زندان‌ فراغت‌ دارند، به‌ همين‌ لحاظ‌ لازم‌ است‌ تا در خصوص‌ مسايل‌ ايدئولوژيك‌ كار كنند. اين‌ پيام‌ را با من‌ مطرح‌ كردند. در آن‌  پيام‌ گفته‌ شده‌ بود كه‌ در خصوص‌ كار ايدئولوژيك‌ من‌ هم‌ شركت‌ داشته‌ باشم‌. چون‌ در داخل‌ زندان‌ هم‌ با چنين‌ مسايلي‌ روبرو بوديم‌ با رسيدن‌ اين‌ پيام‌ متوجه‌ شديم‌ كه‌ در خارج‌ از زندان‌ هم‌ مسايلي‌ همچون‌ اسلام‌ و مبارزه‌، فلسفه‌ شعائر و مناسك‌ مذهبي‌ و به‌ طور كلي‌ اعتقادات‌ مذهبي‌ به‌ مسأله‌اي‌ براي‌ مبارزين‌ تبديل‌ شده‌ است‌.


 به‌ دنبال‌ رسيدن‌ اين‌ پيام‌، چند نفر از اعضاي‌ مجاهدين‌  به‌ اضافه‌ من‌ براي‌ كار ايدئولوژي‌ تعيين‌ شديم‌. البته‌ براي‌ من‌ معلوم‌ نشد كه‌ اين‌ چند نفر از سوي‌ مركزيت‌ تعيين‌ شده‌ بودند و يا از سوي‌ اعضاي‌ زندان‌ شيراز  مشخص‌ شدند. اين‌ عده‌ عبارت‌ بودند از مرحوم‌ مهندس‌ علي‌ بهپور ، زين‌العابدين‌ حقاني‌ ، دكتر ميلاني‌ ، محمد اكبري‌  و من‌ كه‌ جمعاً پنج‌ نفر مي‌شديم‌. علي‌ بهپور  مسئول‌ تشكيلات‌ سازمان‌ مجاهدين‌  در فارس‌  بود. وي‌ از جمله‌ افراد بالاي‌ سازمان‌ بود كه‌ در گروه‌ ايدئولوژي‌ با مرحوم‌ محمد حنيف‌نژاد  همكاري‌ كرده‌ و به‌ لحاظ‌ ايدئولوژيك‌ فرد مطلعي‌ محسوب‌ مي‌شد. او استاديار دانشگاه‌  شيراز  بود و اطلاعات‌ علمي‌ خوبي‌ هم‌ داشت‌.


 در ابتدا ما تصميم‌ گرفتيم‌ تا براي‌ شروع‌ كار پرسشنامه‌اي‌ تهيه‌ كنيم‌ و آن‌ را در ميان‌ افراد سازمان‌ در داخل‌ زندان‌ شيراز  توزيع‌ كرديم‌. در آن‌ پرسشنامه‌ سؤالات‌ متعددي‌ طرح‌ شده‌ بود. تعدادي‌ از سؤالات‌ مطرح‌ شده‌ از اين‌ قرار بود: منظور از كار ايدئولوژي‌ چيست‌؟ آيا ارتباط‌ ايدئولوژي‌ با امور سياسي‌، مبارزه‌، انقلاب‌، جنگ‌ چريكي‌ و نبرد مسلحانه‌ مد نظر است‌ و يا كار بر روي‌ متن‌ مذهب‌؟ آيا بر روي‌ اعتقادات‌ مربوط‌ به‌ توحيد و معاد و عبادات‌ و نماز كار شود؟ و... 


 پاسخ‌هايي‌ كه‌ از اين‌ طريق‌ براي‌ ما رسيد بسيار تكان‌ دهنده‌ بود. از ميان‌ 44، 45 پاسخ‌ رسيده‌ بيش‌ از بيست‌ نفر پاسخ‌ داده‌ بودند كه‌ اصلاً چه‌ نيازي‌ به‌ كار ايدئولوژيك‌ است‌. چرا بايد در زندان‌ بحث‌ ايدئولوژيك‌ انجام‌ شود. يكي‌ از اعضاي‌ سازمان‌ به‌ نام‌ حسين‌ قاضي‌  كه‌ از اعضاي‌ فعال‌ و منضبط‌ و اخلاقاً فرد خوبي‌ بود نوشته‌ بود كه‌ ما نيازي‌ به‌ ايدئولوژي‌ نداريم‌. چرا كه‌ منظور از ايدئولوژي‌، رسيدن‌ به‌ انقلاب‌ بود و چون‌ ما هم‌ اكنون‌ به‌ انقلاب‌ دست‌ يافته‌ايم‌ ديگر نيازي‌ به‌ ايدئولوژي‌ وجود ندارد. به‌ عقيده‌ وي‌ انقلاب‌ انجام‌ چند حركت‌ چريكي‌ و تشكيل‌ خانه‌هاي‌ تيمي‌ بود كه‌ هنوز هم‌ به‌ نتيجه‌ عيني‌ يعني‌ حركت‌ توده‌ مردم‌ و سرنگوني‌ رژيم‌ نرسيده‌ بود. 


 به‌ هر صورت‌ اين‌ پاسخ‌ها نگراني‌هاي‌ موجود را بيشتر مي‌كرد و با اين‌ كه‌ ما از بحث‌هاي‌ خارج‌ از زندان‌ مطلع‌ نبوديم‌ ولي‌ با اين‌ وجود بسيار نگران‌ آينده‌ بوديم‌. در آن‌ زمان‌، رضا باكري‌  و مسعود اسماعيل‌خانيان‌  بر روي‌ گروه‌ ايدئولوژي‌ مسأله‌ داشتند و اصلاً ما را قبول‌ نداشتند. بهپور  و حقاني‌  در خصوص‌ اين‌ موارد با من‌ درددل‌ مي‌كردند و از بي‌توجهي‌ آنان‌ و پاره‌اي‌ ديگر از اعضا نسبت‌ به‌ مسائل‌ مذهبي‌ گله‌ داشتند. آن‌ دو نفر با ماركسيست‌ها  بيشتر از افراد مذهبي‌ مراوده‌ و ارتباط‌ داشتند. 


 به‌ هر صورت‌ گروه‌ ايدئولوژي‌ كار خود را آغاز كرد ولي‌ پس‌ از داستان‌ تغيير ايدئولوژي‌ سازمان‌ در سال‌ 54، اين‌ گروه‌ از هم‌ پاشيد. زين‌العابدين‌ حقاني‌  بعد از مدتي‌ به‌ ماركسيست‌ها  پيوست‌. اكبري‌  آزاد شد و در خارج‌ از زندان‌ در درگيري‌ شهيد شد. علي‌ بهپور هم‌ ابتدا نماز را ترك‌ كرد و به‌ طور كلي‌ از مجاهدين‌  جدا شد و با اقداماتي‌ كه‌ براي‌ آزادي‌ وي‌ انجام‌ شد، زودتر از موعد آزاد شد. در اين‌ جلسات‌ پنج‌ نفري‌ من‌ متوجه‌ شدم‌ كه‌ اطلاعات‌ و سواد علمي‌ و ايدئولوژيك‌ بهپور  از همه‌ بيشتر است‌ ولي‌ خودم‌ از طرح‌ او براي‌ ايدئولوژي‌ توحيدي‌ استفاده‌ كردم‌. من‌ دستاوردها و برداشت‌هاي‌ خود را ادامه‌ دادم‌ و جزوه‌اي‌ در اين‌ رابطه‌ به‌ نام‌ توحيد علمي‌  نوشتم‌. در آن‌ جزوه‌ توحيد را از ديدگاه‌ علمي‌ و آخرين‌ تحولات‌ علمي‌ مطرح‌ و مسائلي‌ از قبيل‌ ساختار جهان‌، پيدايش‌ و تكامل‌ حيات‌ را از ديد توحيدي‌ بيان‌ كردم‌. 


 ولي‌ علي‌رغم‌ چنين‌ وضعيتي‌، فضاي‌ زندان‌ هنوز فضاي‌ انقلابي‌ خوبي‌ بود. در آن‌ زمان‌ افسران‌ و مأموران‌ زندان‌ خيلي‌ به‌ زندانيان‌ احترام‌ مي‌گذاشتند. بعضي‌ از آنها به‌ زندان‌ سياسي‌ نزديك‌ مي‌شدند و به‌ عنوان‌ مثال‌ به‌ اتاق‌ ما و ساير زندانيان‌ مي‌آمدند. ولي‌ برخورد ما با آنها بسيار انقلابي‌ و خصمانه‌ بود. در آن‌ دوران‌ امكانات‌ زندان‌ بسيار خوب‌ بود. در خصوص‌ تهيه‌ غذا هر روز مرحوم‌ منصور بازرگان‌  در آشپزخانه‌ حاضر مي‌شد و بر تهيه‌ غذاي‌ زندانيان‌ نظارت‌ و حتي‌ خود در پخت‌ غذا شركت‌ مي‌كرد. بالا رفتن‌ كيفيت‌ غذاي‌ زندان‌ موجب‌ شده‌ بود تا زندانيان‌ عادي‌ هم‌، از زندانيان‌ سياسي‌ طرفداري‌ كنند و از اين‌ لحاظ‌ محيط‌ زندان‌، محيط‌ خوبي‌ بود. و از سوي‌ ديگر وضعيت‌ ملاقات‌ها هم‌ با آن‌ كه‌ از پشت‌ شيشه‌ و با تلفن‌ صورت‌ مي‌گرفت‌ نسبتاً خوب‌ و طولاني‌ بود و در ملاقات‌هايي‌ كه‌ انجام‌ مي‌گرفت‌، هم‌ اخبار خارج‌ از زندان‌ به‌ ما مي‌رسيد و هم‌ وسايل‌ و مواد مورد نياز همچون‌ مواد غذايي‌ به‌ ميزان‌ بسيار زيادي‌ براي‌ زندانيان‌ مي‌رسيد. 


 در آن‌ زمان‌ يكي‌ از اتاق‌هاي‌ بند 18 به‌ انبار مواد غذايي‌ اختصاص‌ يافته‌ بود. آن‌ قدر اجناس‌ مختلف‌ در انبار جمع‌ شده‌ بود كه‌ آنجا را به‌ شكل‌ مغازه‌ خواربار فروشي‌ درآورده‌ بودند. اين‌ مسأله‌ موجب‌ شده‌ بود تا مأمورين‌ زندان‌ و از جمله‌ سروان‌ اديب‌پور  كه‌ معاون‌ زندان‌ و فردي‌ تنگ‌نظر به‌ شمار مي‌آمد از آن‌ همه‌ امكانات‌ و مواد جمع‌آوري‌ شده‌ ناراحت‌ مي‌شدند. اديب‌پور  گاهي‌ سعي‌ مي‌كرد با بعضي‌ از زندانيان‌ صحبت‌ كند ولي‌ زندانيان‌ با وي‌ برخورد مي‌كردند و از جمله‌ يكي‌ از زندانيان‌ كه‌ اهل‌ لرستان‌  و آدم‌ ماجراجويي‌ بود يك‌ بار به‌ وي‌ گفت‌ برو كنار بگذار باد بيايد.

 درگيري‌ زندانيان‌ و پليس‌


 روز يازدهم‌ فروردين‌ سال‌ 52، در داخل‌ زندان‌ درگيري‌ محدودي‌ ميان‌ زندانيان‌ و پليس‌ اتفاق‌ افتاد. دليل‌ آن‌ هم‌ اين‌ بود كه‌ پس‌ از 6 ـ 5 ماه‌ كه‌ از انتقال‌ ما به‌ زندان‌  شيراز  مي‌گذشت‌ براي‌ اولين‌ بار پليس‌ اعلام‌ كرد كه‌ زندانيان‌ براي‌ بازرسي‌ آماده‌ باشند. در هنگام‌ بازرسي‌ مأموران‌ پليس‌ به‌ داخل‌ بند مي‌آمدند و زندانيان‌ موظف‌ بودند در داخل‌ راهرو بايستند. سپس‌ مأموران‌ پليس‌ به‌ داخل‌ اتاق‌ها مي‌رفتند و كليه‌ وسايل‌ زندانيان‌ را بازرسي‌ مي‌كردند. چون‌ در آن‌ هنگام‌ مدارك‌ و وسايل‌ غيرمجاز زيادي‌ در داخل‌ زندان‌ وجود داشت‌، اعضاي‌ مجاهدين‌  و فداييان‌ تصميم‌ گرفتند براي‌ آن‌ كه‌ اين‌ مدارك‌ و وسايل‌ به‌ چنگ‌ پليس‌ نيفتد، به‌ هر قيمتي‌ كه‌ شده‌، جلوي‌ بازرسي‌ را بگيرند.به‌ همين‌ دليل‌ چند نفري‌ تصميم‌گرفتند تا اقدامي‌ بكنند. 


 در اتاق‌ آخر بند 18، سيدجليل‌ سيداحمديان‌ ، فتح‌الله خامنه‌اي‌  و علي‌ شكوهي‌  به‌ هنگام‌ ورود مأمورين‌ پليس‌ كه‌ رئيس‌ زندان‌، رئيس‌ شهرباني‌  شيراز  و رئيس‌ اطلاعات‌ شهرباني‌  و چند مأمور ساواك‌  هم‌ در ميان‌ آنها بودند، با آنها درگير شدند. به‌ هنگام‌ ورود مأمورين‌ زندان‌، معاون‌ شهرباني‌ شيراز  و يا يكي‌ از مأموران‌ ساواك‌  به‌ علي‌ شكوهي‌  كه‌ در بالاي‌ تختخواب‌ نشسته‌ بود گفت‌ اي‌ آقايي‌ كه‌ آن‌ بالا نشستي‌ بيا پايين‌ ببينم‌. شكوهي‌  هم‌ متلكي‌ نثار او كرد. از آن‌ سو علي‌ محمد تشيد  هم‌ با مأمور ساواك‌  برخوردي‌ كرد و ناگاه‌ ميان‌ آنها درگيري‌ آغاز شد. در يك‌ لحظه‌ كار بالا گرفت‌ و ما كه‌ در مقابل‌ اتاق‌ خود ايستاده‌ بوديم‌ مشاهده‌ كرديم‌ كه‌ معاون‌ شهرباني‌  در حالي‌ كه‌ خون‌ از بيني‌اش‌ جاري‌ است‌ و صورتش‌ را خون‌ پوشانده‌ در حال‌ خروج‌ از بند است‌. ظاهراً پس‌ از شروع‌ درگيري‌ سيدجليل‌ سيداحمديان‌  و يا يكي‌ ديگر از دوستان‌ وي‌، با سر محكم‌ به‌ بيني‌ معاون‌ شهرباني‌  زده‌ بود و به‌ دنبال‌ آن‌، درگيري‌ همه‌ جانبه‌ ميان‌ زندانيان‌ و مأمورين‌ ساواك‌  و شهرباني‌  آغاز شد. البته‌ من‌ و چند تن‌ ديگر اهل‌ درگيري‌ نبوديم‌. ولي‌ ساير زندانيان‌ يعني‌ اعضاي‌ مجاهدين‌  و فدايي‌ها با مأمورين‌ شروع‌ به‌ زد و خورد كردند. از آن‌ طرف‌ رئيس‌ شهرباني‌  و معاون‌ او و رئيس‌ زندان‌ با خواهش‌ و التماس‌ سعي‌ كردند تا غائله‌ را بخوابانند. آنها مي‌گفتند اشتباه‌ شده‌ است‌. اين‌ اتفاق‌ تقصير ساواك‌  است‌. هدف‌ آنان‌ اين‌ بود كه‌ بچه‌ها را آرام‌ سازند. بچه‌ها هم‌ فوق‌العاده‌ برافروخته‌ و ناراحت‌ بودند. اين‌ در حالي‌ بود كه‌ اين‌ درگيري‌ از سوي‌ بچه‌ها و با هدف‌ برهم‌ زدن‌ بازرسي‌ ايجاد شده‌ بود. 


 به‌ هر صورت‌ پس‌ از گذشت‌ مدتي‌ زندانيان‌ هم‌ آرام‌ گرفتند و تمام‌ مأمورين‌ از بند خارج‌ شدند و بچه‌ها هم‌ در را بستند و اعلام‌ كردند كه‌ پليس‌ حق‌ ندارد وارد بند شود. پس‌ از آن‌با يكديگر به‌ گفتگو و مذاكره‌ نشستند. عقيده‌ همه‌ اين‌ بود كه‌ پليس‌ حتماً مجدداً حمله‌ خواهد كرد و بدين‌ لحاظ‌ بايد به‌ فكر مقابله‌ بود. براي‌ همين‌ منظور تشك‌هاي‌ ابري‌ را جمع‌ كردند و در پشت‌ در بند قرار دادند. چند نفر هم‌ كبريت‌ به‌ دست‌ حاضر و آماده‌ بودند كه‌ به‌ محض‌ هجوم‌ پليس‌ تشك‌ها را آتش‌ زده‌ و بدين‌ وسيله‌ بند را به‌ آتش‌ بكشند. آنان‌ در مقابل‌ اين‌ پرسش‌ كه‌ در اين‌ صورت‌ همه‌ ما هم‌ خواهيم‌ سوخت‌ پاسخ‌ مي‌دادند كه‌ به‌ هر صورت‌ ما بايد مقاومت‌ كنيم‌. ضمن‌ اين‌ كه‌ چون‌ اين‌ اتفاق‌ به‌ مصلحت‌ رژيم‌ نيست‌، پليس‌ درها را باز خواهد كرد. در عقب‌ بند را هم‌ با همين‌ تدابير مراقبت‌ مي‌كردند. آن‌ روز تا ظهر و پس‌ از آن‌ سرگرد قهرماني‌  رئيس‌ زندان‌ و رئيس‌ شهرباني‌ فارس‌  مرتب‌ در رفت‌ و آمد بود و با افراد مسن‌ بند يعني‌ آقاي‌ حجري‌ و آقاي‌ احمدزاده‌  به‌ گفتگو پرداخت‌. ما هم‌ معتقد بوديم‌ كه‌ بايد مسأله‌ را به‌ ترتيبي‌ حل‌ كرد تا كار به‌ آتش‌سوزي‌ و درگيري‌ مجدد نيانجامد. ولي‌ جو زندان‌ و به‌ ويژه‌ زندانيان‌ جوان‌ آنقدر و تند و انقلابي‌ بود كه‌ حتي‌ آنها هم‌ كه‌ نمايندگان‌ آنها بودند، مراقب‌ بودند كه‌ طوري‌ صحبت‌ نكنند كه‌ مورد اعتراض‌ قرار بگيرند. به‌ هر صورت‌ اين‌ رفت‌ و آمد مأمورين‌ شهرباني‌  آن‌ قدر تكرار شد كه‌ بچه‌ها تقريباً باور كردند كه‌ مسبب‌ همه‌ حوادث‌ ساواك‌  بوده‌ و شهرباني‌  در اين‌ حوادث‌ نقش‌ نداشته‌ و در برخورد با زندانيان‌ براي‌ حل‌ مسأله‌ حسن‌ نيت‌ دارد. 


 آن‌ شب‌ را هم‌ زندانيان‌ به‌ غذاخوري‌ زندان‌ رفتند و به‌ سلول‌ها برگشتند و اتفاق‌ خاصي‌ نيافتاد. فردا صبح‌ هم‌ به‌ هنگام‌ صبحانه‌ همه‌ چيز عادي‌ بود. در هنگام‌ ظهر، زندانيان‌ براي‌ صرف‌ غذا به‌ نهارخوري‌ رفتند. و تنها كساني‌ همچون‌ من‌ كه‌ رژيم‌ غذايي‌ داشتند و غذاي‌ خاصي‌ مي‌خوردند در بند مانديم‌. تعداد 20 ـ 30 نفر بوديم‌. پس‌ از رفتن‌ بچه‌ها به‌ نهارخوري‌، ناگهان‌ ما مشاهده‌ كرديم‌ كه‌ تعداد زيادي‌ مأمور پليس‌ با كلاهخود و باتون‌هاي‌ بلند مخصوص‌ ضدشورش‌ در مقابلِ در بند و مقابل‌ اتاق‌هاي‌ ما ايستادند و خطاب‌ به‌ ما گفتند تكان‌ نخوريد و ما را يكي‌ يكي‌ از اتاق‌ بيرون‌ كردند و دست‌هاي‌ ما را از پشت‌ گرفته‌ و به‌ داخل‌ كريدور عمومي‌ زندان‌ بردند. در داخل‌ آن‌ كريدور ما را تحويل‌ ساير مأمورين‌ دادند و از آنجا بيرون‌ راندند. در دو طرف‌ كريدور كه‌ طول‌ آن‌ 300 متر بود مأمورين‌ ضدشورش‌ ايستاده‌ و در طول‌ مسير با باتون‌ بر سر و روي‌ ما كه‌ در حال‌ عبور بوديم‌، مي‌كوبيدند. ما را با اين‌ وضع‌ به‌ سوي‌ بند يك‌ كه‌ سلول‌هاي‌ انفرادي‌ داشت‌ بردند. افرادي‌ را هم‌ كه‌ براي‌ نهار به‌ غذاخوري‌ رفته‌ بودند ناگهان‌ غافلگير كرده‌ و آنها هم‌ به‌ هنگام‌ صرف‌ نهار متوجه‌ شدند كه‌ در محاصره‌ 800�ـ�700 مأمور پليس‌ قرار گرفته‌اند. آنها را هم‌ با كتك‌ به‌ بند يك‌ آوردند. در بند يك‌ در هر سلول‌ چند نفر را قرار دادند. در آنجا ما متوجه‌ شديم‌ كه‌ وضعيت‌ زندان‌ تغيير كرده‌ است‌. با مشاهده‌ اين‌ وضعيت‌ جديد، زندانيان‌ همگي‌ تصميم‌ به‌ اعتصاب‌ غذا گرفتند. 


 اعتصاب‌ غذا هم‌ بدون‌ تعيين‌ شرط‌ و مهلت‌ آغاز شد. پس‌ از گذشت‌ سه‌ روز، مأمورين‌ به‌ سراغ‌ زندانيان‌ مي‌آمدند ويكي‌ يكي‌ بچه‌ها را از بند يك‌ به‌ بيرون‌ مي‌بردند. در ابتدا مانمي‌دانستيم‌ كه‌ افراد را به‌ كجا منتقل‌ مي‌كنند تا اين‌ كه‌ نوبت‌ به‌ خود من‌ رسيد. در آنجا لباس‌ من‌ را با لباس‌ زندان‌ عوض‌ كرده‌، چشم‌هايم‌ را بستند و با كتك‌، غذا خوراندند. در هنگامي‌ كه‌ من‌ را براي‌ شكستن‌ اعتصاب‌ غذا بردند متوجه‌ شدم‌ كه‌ صداي‌ آشنايي‌ مي‌آيد. صدا متعلق‌ به‌ سرهنگ‌ قهرماني‌  بود. بجز او يك‌ مأمور ساواك‌  هم‌ بود. او پرسيد كه‌ اين‌ فرد كيست‌. آنها هم‌ نام‌ مرا گفتند. در آن‌ هنگام‌ مأمور ساواك‌  گفت‌ چشمش‌ را باز كنيد. چشم‌ مرا كه‌ باز كردند، من‌ در مقابل‌ خود، آن‌ مأمور ساواك‌  را ديدم‌. وي‌ همان‌ فردي‌ بود كه‌ در  تهران‌ مرا بازجويي‌ كرده‌ بود. ساواكي‌  مزبور با ديدن‌ من‌ شروع‌ به‌ دادن‌ فحش‌هاي‌ ركيك‌ كرد و گفت‌ فلان‌ فلان‌ شده‌ يادت‌ مي‌آيد كه‌ در زندان‌ قصر  اعلاميه‌ انقلابي‌ نوشته‌ بودي‌؟ و به‌ دنبال‌ آن‌ كتك‌ مفصلي‌ به‌ من‌ زد. ولي‌ بيشتر از كتك‌هاي‌ مأمور ساواك‌ ، فحش‌هاي‌ سرهنگ‌ قهرماني‌  كه‌ تا قبل‌ از اين‌ ماجرا با ما بسيار محترمانه‌ صحبت‌ مي‌كرد برايم‌ دردناك‌ بود. در همان‌ اثنا، دست‌هايم‌ را گرفتند و يك‌ آبگوشت‌ سرد و ماسيده‌اي‌ را به‌ زور در دهانم‌ كردند. بعد هم‌ فوري‌ ما را بردند و سرمان‌ را تراشيدند. و از آنجا من‌ و ساير زندانيان‌ را به‌ بند سابق‌ منتقل‌ كردند. 


 پس‌ از ورود به‌ بند مشاهده‌ كرديم‌ كه‌ اتاق‌ها را كاملاً خالي‌ كرده‌ و تمام‌ اثاثيه‌ اعم‌ از وسايل‌ ممنوعه‌ و غيرممنوعه‌ همچون‌ لباس‌ و قلم‌ و كتاب‌ و كاغذ را هم‌ برده‌ بودند. از آن‌ زمان‌ تا مدت‌ سه‌ سال‌ وضع‌ به‌ همين‌ منوال‌ بود و در راهروي‌ زندان‌ هم‌ مرتباً مأمورين‌ پليس‌ قدم‌ مي‌زدند و همه‌ چيز زير نظر پليس‌ قرارداشت‌. در آن‌ زمان‌ در هر اتاق‌ سه‌ تخت‌ سه‌ طبقه‌ قرار داشت‌ و بدين‌ لحاظ‌ در هر اتاق‌ 9 زنداني‌ بودند و خلاصه‌ جاي‌ جنبيدن‌ هم‌ نبود. مقررات‌ بسيار سخت‌ شده‌ بود. هر زنداني‌ دو تا سه‌ بار در روز آن‌ هم‌ با كلي‌ دردسر اجازه‌ رفتن‌ به‌ دستشويي‌ را داشت‌. 


 چنين‌ وضعيتي‌ بعدها در زندان‌ قصر  هم‌ اتفاق‌ افتاد. در آنجا هم‌ كه‌ محل‌ حضور رهبران‌ مجاهدين‌  يعني‌ مسعود رجوي‌  و موسي‌ خياباني‌  و رهبران‌ فداييان‌ بود، پليس‌ پس‌ از مدتي‌ كه‌ سرود خواندن‌ و ورزش‌ دسته‌جمعي‌ زندانيان‌ را تحمل‌ كرده‌ بود، ناگهان‌ به‌ داخل‌ زندان‌ هجوم‌ آورده‌ و تعداد زيادي‌ از زندانيان‌ را از قصر  به‌ ساير زندان‌ها تبعيد كرده‌ بود. 


 به‌ هر صورت‌ به‌ دليل‌ پاره‌اي‌ روحيات‌ و نقطه‌نظرات‌ انقلابي‌ همچون‌ اين‌ تفكر كه‌ بايد در مقابل‌ پليس‌ ايستاد و به‌ اصطلاح‌ روي‌ آنها را كم‌ كرد، ما امكانات‌ زيادي‌ را از دست‌ داديم‌ و از برگزاري‌ مراسم‌ عمومي‌، سرودخواني‌ و ساير برنامه‌ها كه‌ تأثير زيادي‌ در روحيه‌ زندانيان‌ داشت‌، محروم‌ شديم‌. 


 شرايط‌ زندان‌  شيراز  تا سال‌ 55 به‌ همين‌ منوال‌ ادامه‌ داشت‌ و از آن‌ زمان‌ به‌ بعد به‌ تدريج‌ تا حدودي‌ شرايط‌ تغيير كرد. در ابتدا در اتاق‌هاباز شد ولي‌ باز هم‌ ما اجازه‌ بيرون‌ رفتن‌ نداشتيم‌. پس‌ از آن‌ آرام‌، آرام‌ اجازه‌ دادند كه‌ هر روز يك‌ ربع‌ اعضاي‌ هر اتاق‌ براي‌ هواخوري‌ به‌ حياط‌ زندان‌ بروند و پس‌ از بازگشت‌ آنان‌، نوبت‌ به‌ اعضاي‌ ديگر اتاق‌ مي‌رسيد.


 ملاقات‌ها هم‌ در آن‌ دوران‌ بسيار سخت‌ و محدود شد و بجز سيب‌ و خيار اجازه‌ ورود هيچ‌ ماده‌ غذايي‌ را نمي‌دادند. خلاصه‌ زندگي‌ بسيار سخت‌ و دشوار شده‌ بود. رفتار مأمورين‌ هم‌ بسيار تغيير كرده‌ بود. از جمله‌ همان‌ اديب‌پور  در كريدور زندان‌ راه‌ مي‌رفت‌ و مرتباً به‌ زندانيان‌ بد و بيراه‌ مي‌گفت‌ و يا ناگهان‌ يكي‌ از زندانيان‌ را مورد خطاب‌ قرار مي‌داد و هر چه‌ مي‌خواست‌ به‌ او مي‌گفت‌. هيچ‌ كس‌ هم‌ ديگر نمي‌توانست‌ به‌ او چيزي‌ بگويد چرا كه‌ روحيه‌ چريكي‌ و انقلابي‌ از بين‌ رفته‌ بود. اين‌ وضعيت‌ سخت‌ از يك‌ سو موجب‌ فشار بر خود انسان‌ مي‌شد و از سوي‌ ديگر مشاهده‌ مي‌كرديم‌ كه‌ وضعيت‌ جديد موجب‌ بريدن‌ افراد بسياري‌ شده‌ و زندانيان‌ به‌ تدريج‌ از مواضع‌ اعتقادي‌ و سياسي‌ خود عدول‌ مي‌كنند و اين‌ خود بر فشارهاي‌ موجود مي‌افزود. 


 يكي‌ از افرادي‌ كه‌ در اين‌ دوران‌ بريد بهرام‌ قبادي‌  برادر چنگيز قبادي‌  از اعضاي‌ سازمان‌ چريك‌هاي‌ فدايي‌ خلق‌ بود. هم‌ چنگيز قبادي‌  و هم‌ مهرنوش‌ ابراهيمي‌  همسر وي‌ به‌ طرز قهرمانانه‌اي‌ كشته‌ شده‌ بودند. آنها در يك‌ خانه‌ تيمي‌ در يافت‌آباد   تهران‌ از سوي‌ ساواك‌ محاصره‌ شدند، چنگيز كشته‌ شد و پس‌ از كشته‌ شدن‌ او، مهرنوش‌ بر روي‌ بام‌ خانه‌ با مسلسل‌ دفاع‌ جانانه‌اي‌ كرده‌ و چند مأمور ساواك‌  را هم‌ از پاي‌ درآورد. بهرام‌ برادر چنگيز دانشجوي‌ سال‌ پنجم‌ پزشكي‌ بود و از رهبران‌ تندروي‌ داخل‌ زندان‌ به‌ شمار مي‌آمد. و به‌ همين‌ دليل‌ به‌ همراه‌ سيدجليل‌ سيداحمديان‌  و حسين‌ قاضي‌  مورد اذيت‌ و آزار مأمورين‌ زندان‌ قرار گرفت‌. بعد از مدتي‌ كه‌ بهرام‌ را به‌ داخل‌ بند آوردند، ما مشاهده‌ كرديم‌ كه‌ بهرام‌ بريده‌ است‌ و مبارزه‌ مسلحانه‌ و ساير مسائل‌ را نفي‌ مي‌كند. 


 بهرام‌ قبادي‌  نه‌ تنها از مبارزه‌ مسلحانه‌ بريده‌ بود بلكه‌ به‌ هنگام‌ بحث‌، سعي‌ مي‌كرد صداي‌ خود را بلند كند تا از اين‌ طريق‌ بر روي‌ ديگران‌ هم‌ تأثير بگذارد. علاوه‌ بر اين‌، چند تن‌ از اعضاي‌ مجاهدين‌  هم‌ از مبارزه‌ مأيوس‌ و به‌ اصطلاح‌ بريده‌ بودند. يكي‌ از دلايل‌ ريزش‌ نيروها، كاهش‌ عمليات‌ چريكي‌ در خارج‌ از زندان‌ بود. در چنين‌ فضايي‌ بود كه‌ چريك‌ها اعم‌ از فدايي‌ و مجاهد نسبت‌ به‌ ادامه‌ مبارزه‌ مسأله‌دار مي‌شدند. اين‌ مسأله‌ در ميان‌ مجاهدين‌  با قطع‌ شدن‌ اعمال‌ مذهبي‌ و از جمله‌ اداي‌ نماز همراه‌ بود.

 كودتا  در درون‌ سازمان‌ مجاهدين‌ خلق‌


 تا سال‌ 1354، شرايط‌ زندان‌ متأثر از حوادث‌ سال‌ 1352، بسيار سخت‌ و دشوار بود. درهاي‌ سلول‌ها كماكان‌ بسته‌ بود و امكان‌ ارتباط‌ زندانيان‌ با سلول‌هاي‌ مجاور وجود نداشت‌. از سال‌ 54 به‌ بعد، به‌ تدريج‌ شرايط‌ زندان‌ رو به‌ بهبود رفت‌. ابتدا درب‌ اتاق‌ها چند ساعت‌ در روز باز گذاشته‌ شد و سپس‌ زندانيان‌ امكان‌ خروج‌ از سلول‌ و قدم‌ زدن‌ و هواخوري‌ در حياط‌ زندان‌ را پيدا كردند. ولي‌ با اين‌ وجود ريزش‌ نيروها كماكان‌ ادامه‌ داشت‌. هم‌نشيني‌ افراد به‌ اصطلاح‌ بريده‌ با ساير زندانيان‌ نيز مزيد بر علت‌ مي‌شد و به‌ اين‌ لحاظ‌ تعداد افرادي‌ كه‌ منكر مبارزه‌ مي‌شدند و راه‌ خود را تغيير مي‌دادند، كم‌ نبود. بريدن‌ در ميان‌ ماركسيست‌ها به‌ ترك‌ مبارزه‌ منتهي‌ مي‌شد ولي‌ در ميان‌ نيروهاي‌ مذهبي‌ و به‌ ويژه‌ اعضاي‌ سازمان‌ علاوه‌ بر ترك‌ مبارزه‌، عموماً با ترك‌ اعتقادات‌ و نماز خواندن‌ نيز همراه‌ بود. گروهي‌ هم‌ اعتقاد خود را به‌ نماز از دست‌ داده‌ بودند ولي‌ چون‌ عضو و تابع‌ نظرات‌ سازمان‌ بودند، اظهار مي‌كردند تا زماني‌ كه‌ سازمان‌ در اين‌ خصوص‌ اعلام‌ موضع‌ نكند ما نماز خود را ادامه‌ خواهيم‌ داد. از اين‌ رو نماز آنها نماز سياسي‌ بود.


 در آن‌ زمان‌ ما كه‌ اعتقادات‌ خود را حفظ‌ كرده‌ بوديم‌ براي‌ مقابله‌ با اين‌ شرايط‌ احساس‌ مسئوليت‌ مي‌كرديم‌ و به‌ همين‌ لحاظ‌ سعي‌ داشتيم‌ تا با بحث‌ و گفتگو با افرادي‌ كه‌ مسأله‌دار شده‌ بودند، آنها را از بريدن‌ باز داريم‌. در تابستان‌ سال‌ 54 من‌ به‌ همراه‌ عليرضا زمرديان‌  و عباس‌ داوري‌  به‌ طور جداگانه‌ كار فكري‌ مي‌كردم‌ و آثار نگراني‌ از تحولات‌ پديد آمده‌ در درون‌ سازمان‌ را در آنها مشاهده‌ مي‌كردم‌. 


 در مهر ماه‌ همان‌ سال‌ هنگامي‌ كه‌ به‌ همراه‌ زمرديان‌  و فتح‌الله خامنه‌اي‌ ، متن‌ انگليسي‌ "آنتي‌ دورينگ‌ " اثر فردريش‌ انگلس‌  را مطالعه‌ مي‌كردم‌، توسط‌ برادرم‌ كه‌ به‌ ملاقات‌ من‌ در شيراز  آمده‌ بودند از تغييرات‌ درون‌ سازمان‌ آگاه‌ شدم‌. ميزان‌ اطلاع‌ من‌ از ماجرا به‌ واسطه‌ آن‌ كه‌ ملاقات‌ و گفتگو با برادرم‌ از پشت‌ شيشه‌ و از طريق‌ تلفن‌ و تحت‌ كنترل‌ پليس‌ صورت‌ مي‌گرفت‌، چندان‌ زياد نبود. آگاهي‌ از موضوع‌ كودتاي‌ درون‌ سازمان‌  و شهادت‌ مجيد شريف‌ واقفي‌  و دو تن‌ ديگر از اعضاي‌ مذهبي‌ سازمان‌ كه‌ در پي‌ اين‌ تحولات‌ به‌ وقوع‌ پيوسته‌ بود براي‌ من‌ بسيار سنگين‌ بود. هيچ‌گاه‌ از خاطر نمي‌برم‌ كه‌ پس‌ از آگاهي‌ از اين‌ واقعه‌، ناگهان‌ پاهايم‌ سست‌ شد و نزديك‌ بود در همان‌ محل‌ ملاقات‌ نقش‌ بر زمين‌ شوم‌. 


 پس‌ از پايان‌ ملاقات‌ به‌ داخل‌ زندان‌ بازگشتم‌ و موضوع‌ را با دوستان‌ زنداني‌ مطرح‌ كردم‌. عده‌اي‌ ناراحت‌ و نگران‌ شدند و گروه‌ ديگري‌ هم‌ كه‌ گويا منتظر اعلام‌ چنين‌ موضوعي‌ بودند از آن‌ استقبال‌ كردند. بلافاصله‌ از روز بعد مشاهده‌ شد كه‌ 4 ـ 5 نفر از زندانيان‌ عضو مجاهدين‌  نماز خواندن‌ را قطع‌ كردند. علامت‌ تغيير ايدئولوژي‌ در وهله‌ اول‌ قطع‌ نماز بود و به‌ دنبال‌ آن‌ ايستاده‌ ادرار كردن‌! در توالت‌هاي‌ زندان‌ مدرن‌ شيراز  كه‌ در آنها نيمي‌ از بدن‌ پيدا بود. طولي‌ نكشيد كه‌ از ميان‌ 25 ـ 26 نفر عضو مجاهدين‌  در زندان‌ به‌استثناي‌ 3 نفر يعني‌ مرحوم‌ نبي‌ معظمي‌ ، مرحوم‌ حبيب‌ مكرم‌دوست‌  و مرحوم‌ منصور بازرگان‌ ، مابقي‌ تغيير ايدئولوژي‌ دادند. و تنها من‌ و آن‌ سه‌ نفر بر سر موضع‌ ايدئولوژيك‌ و مذهبي‌ خود باقي‌ مانديم‌. در ميان‌ اعضايي‌ كه‌ تغيير ايدئولوژي‌ دادند، يكي‌ هم‌ آقاي‌ علي‌ بهپور  بود. البته‌ بهپور اظهار مي‌كرد كه‌ من‌ ماركسيست‌  نيستم‌ و به‌ خدا و توحيد هم‌ معتقدم‌ ولي‌ نماز و عبادات‌ را لازم‌ نمي‌دانم‌. به‌ هر صورت‌ جو عمومي‌ تغيير كرد. حالا چگونه‌ يك‌ فرد مذهبي‌، يك‌ شبه‌ ماركسيست‌ شده‌ بود جاي‌ بحث‌ و تأمل‌ دارد. 


 تغيير ايدئولوژي‌ به‌ يك‌ باره‌ جو زندان‌ و روابط‌ ميان‌ زندانيان‌ را دچار دگرگوني‌ و تغيير كرد. تا آن‌ زمان‌ رابطه‌ ميان‌ زندانيان‌ اعم‌ از مذهبي‌ و ماركسيست‌ ، روابطي‌ مبتني‌ بر احترام‌ متقابل‌ و خيلي‌ دوستانه‌ بود ولي‌ از آن‌ پس‌ نيروهاي‌ ماركسيست‌ شده‌ جديد (مجاهدين‌ ) شروع‌ به‌ لجاجت‌ و اذيت‌ نيروهاي‌ مذهبي‌ كردند. رفتار بد و توهين‌آميز اين‌ جماعت‌ به‌ قدري‌ زننده‌ بود كه‌ حتي‌ اعضاي‌ سازمان‌ چريك‌هاي‌ فدايي‌ همچون‌ مرحوم‌ علي‌ شكوهي‌ كه‌ پس‌ از انقلاب‌ اعدام‌ شد، دكتر احمد احمدي‌  و اسكويي‌  و نورالدين‌ رياحي‌  به‌ دفاع‌ از ما مي‌پرداختند. تعداد اعضاي‌ ماركسيست‌شده‌  از مذهبي‌ها بيشتر بود و به‌ همين‌ لحاظ‌ مكرراً عليه‌ ما اقداماتي‌ انجام‌ مي‌دادند كه‌ باعث‌ بروز مشكلاتي‌ براي‌ ما مي‌شد. از جمله‌ جلوگيري‌ از سكونت‌ ما در اطاق‌هاي‌ جنوبي‌ زندان‌ كه‌ آفتابگير بود. چون‌ اطاق‌هاي‌ شمالي‌ زندان‌ آفتابگير نبود براي‌ استفاده‌ از نور خورشيد كه‌ در سلامتي‌ زنداني‌ تأثير داشت‌، زندانيان‌ به‌ نوبت‌ از اتاق‌هاي‌ جنوبي‌ استفاده‌ مي‌كردند. اعضاي‌ ماركسيست‌شده‌ سازمان‌ حتي‌ اين‌ امكان‌ را از ما دريغ‌ مي‌كردند و اجازه‌ برخورداري‌ از اين‌ نعمت‌ الهي‌ را به‌ ما نمي‌دادند. علاوه‌ بر اين‌ سعي‌ داشتند تا وجهه‌ ما را در ميان‌ ديگر زندانيان‌ خراب‌ كنند. البته‌ در اين‌ كار موفق‌ نشدند. مرحوم‌ منصور بازرگان‌  و مرحوم‌ نبي‌ معظمي‌  به‌ دليل‌ فعاليت‌ها و اقداماتي‌ كه‌ جهت‌ بهبود مسائل‌ رفاهي‌ و صنفي‌ زندانيان‌ انجام‌ مي‌دادند و من‌ هم‌ به‌ دليل‌ سن‌ و سال‌ و كلاس‌هاي‌ مختلفي‌ كه‌ در زمينه‌ تئوريك‌ و مسائل‌ تاريخي‌ تشكيل‌ مي‌دادم‌ تا حدود زيادي‌ موقعيت‌ و احترام‌ خود را حفظ‌ كرديم‌ و از اين‌ نظر آنها نتوانستند كاري‌ از پيش‌ ببرند. 


 يكي‌ ديگر از پي‌آمدهاي‌ تغيير و تحول‌ ايدئولوژيك‌ سازمان‌ لزوم‌ پرداختن‌ هر چه‌ بيشتر به‌ زندانيان‌ تازه‌وارد و بحث‌ و گفتگو با آنان‌ بود. در طول‌ سال‌ هاي‌ 54 تا 57 تعداد زندانيان‌ تازه‌وارد به‌ طور مرتب‌ افزايش‌ مي‌يافت‌. زندانيان‌ تازه‌وارد به‌ محض‌ ورود از سوي‌ نيروهاي‌ مجاهد ماركسيست‌شده‌ ، مورد محاصره‌ قرار مي‌گرفتند و كار توجيهي‌ منظمي‌ با آنها آغاز مي‌شد. در مقابل‌ آنها ما هم‌ احساس‌ وظيفه‌ مي‌كرديم‌. من‌، مرحوم‌ منصور بازرگان‌  و حبيب‌ مكرم‌دوست‌  در سال‌هاي‌ 55 و 56، روزانه‌ تا 14 ساعت‌ براي‌ زندانيان‌ تازه‌وارد وقت‌ مي‌گذاشتيم‌ و با آنها صحبت‌ مي‌كرديم‌ تا اثرات‌ بحث‌ها و رفتارهاي‌ نيروهاي‌ ماركسيست‌شده‌ را خنثي‌ كنيم‌. در اين‌ زمينه‌ هم‌ بحمدلله توفيق‌ زيادي‌ نصيب‌ ما شد. در آبان‌ 57 كه‌ از زندان‌  شيراز  به‌  تهران‌ منتقل‌ شدم‌ حتي‌ يك‌ نفر از بچه‌هاي‌ مذهبي‌ زندان‌ كه‌ با ما زندگي‌ مي‌كردند به‌ طرف‌ مقابل‌ گرايش‌ پيدا نكردند. در ميان‌ افرادي‌ كه‌ در آن‌ سال‌ها دستگير و به‌ زندان‌ آمدند افراد برجسته‌اي‌ هم‌ وجود داشتند. كه‌ از ميان‌ آنها مي‌توان‌ به‌ مرحوم‌ حسين‌ تفرشي‌ها  اشاره‌ كرد. حسين‌ تفرشي‌ها  با انبوهي‌ از اخبار، اطلاعات‌ و تحليل‌ به‌ زندان‌ آمد و در داخل‌ زندان‌ تحولي‌ ايجاد كرد. تفرشي‌ها  پس‌ از ورود به‌ زندان‌ با هجوم‌ اعضاي‌ ماركسيست‌ شده‌  سازمان‌ مواجه‌ شد و از آن‌ سو من‌ هم‌ با وي‌ گفتگوهايي‌ را آغاز كردم‌. تفرشي‌ها  به‌ دليل‌ پايه‌هاي‌ فكري‌ و اعتقادي‌ خود و توان‌ تحليلي‌ كه‌ داشت‌، در مقابل‌ هجوم‌ آنها مقاومت‌ نشان‌ داد و بر مواضع‌ ايدئولوژيك‌ خود ايستاد. 

 مجاهدين‌  و دكتر شريعتي‌


 مجاهدين‌ خلق‌  قبل‌ از دستگيري‌ و تا سال‌هاي‌ 52 و 53 نسبت‌ به‌ حركت‌ دكتر شريعتي‌ خوش‌بين‌ نبودند، گرچه‌ با وي‌ ابراز مخالفت‌ نمي‌كردند. ولي‌ از سال‌ 53 ديدگاه‌ آنها به‌ تدريج‌ نسبت‌ به‌ شريعتي‌ تغيير كرد. در سال‌ 53 عليرضا زمرديان‌  و زين‌العابدين‌ حقاني‌  از زندان‌  شيراز  به‌ قزل‌قلعه‌  و پس‌ از آن‌ به‌ زندان‌ قصر  منتقل‌ شدند. پس‌ از حدوداً 10 ماه‌ آنها دوباره‌ به‌ زندان‌  شيراز  بازگشتند. آنها پس‌ از بازگشت‌ به‌ شيراز  حامل‌ چند خبر مهم‌ بودند. يكي‌ از آن‌ اخبار وسعت‌ يافتن‌ و گسترش‌ حركت‌ شريعتي‌ در ميان‌ آحاد جامعه‌ و به‌ ويژه‌ دانشجويان‌ بود. اين‌ موضوع‌ از طريق‌ زندانيان‌ جديد هم‌ كه‌ ما با آنها برخورد داشتيم‌، منتقل‌ مي‌شد. حقاني‌  هم‌ كه‌ در  تهران‌ با مركزيت‌ سازمان‌ در درون‌ زندان‌ تماس‌ گرفته‌ بود، عنوان‌ داشت‌ به‌ دليل‌ اهميت‌ حركت‌ شريعتي‌ بنا بر آن‌ شده‌ كه‌ سازمان‌ ميان‌ حركت‌ خود و شريعتي‌ هماهنگي‌هايي‌ به‌ وجود آورد. 


 خبر ديگري‌ كه‌ توسط‌ زمرديان‌  از  تهران‌ براي‌ ما رسيده‌ مربوط‌ به‌ آقاي‌ مطهري‌  و انواري‌ بود. آقاي‌ انواري‌  براي‌ زندانيان‌ بند 3 قصر  تعريف‌ كرده‌ بود كه‌ در يكي‌ از روزهاي‌ ملاقات‌ مرحوم‌ مطهري‌  به‌ وي‌ گفته‌ است‌ كه‌ الان‌ دوره‌ مجاهدين‌  است‌ و شما سعي‌ كنيد از روش‌ و شيوه‌ آنها در تفسير قرآن‌  و كار با نهج‌البلاغه‌  استفاده‌ كنيد. و اين‌ نكته‌ حاكي‌ از تأثيري‌ بود كه‌ حركت‌ مجاهدين‌  بر روي‌ همه‌ طيف‌ها و حتي‌ روحانيونِ در سطح‌ اجتهاد به‌ جاي‌ گذاشته‌ بود. ولي‌ علي‌رغم‌ اين‌ همه‌ اعتماد و خوش‌بيني‌ كه‌ نسبت‌ به‌ حركت‌ مجاهدين‌  به‌ وجود آمده‌ بود، حوادث‌ سال‌ 54 و ضربه‌اي‌ كه‌ به‌ تشكيلات‌ و ايدئولوژي‌ مجاهدين‌  وارد آمد، باعث‌ شد كه‌ آن‌ خوش‌بيني‌ها و اعتمادها جاي‌ خود را به‌ نفرت‌ و كينه‌ بدهد. در اواخر سال‌ 55 عليرضا زمرديان‌  به‌ من‌ گفت‌ "در ايامي‌ كه‌ مرا به‌ زندان‌ قزل‌قلعه‌  فرستاده‌ بودند، در سلول‌ انفرادي‌، يك‌ بار ديگر قرآن‌  را مطالعه‌ كردم‌ و به‌ نظرم‌ چنين‌ آمد كه‌ قرآن‌ چيزي‌ ندارد". و از آن‌ زمان‌ زمينه‌ براي‌ تغيير ايدئولوژي‌ در وي‌ فراهم‌ شده‌ بود. 


 چند نفر ديگر هم‌ بودند كه‌ البته‌ ماركسيست‌  نشدند ولي‌ با آنها زندگي‌ مي‌كردند از جمله‌ عبدالله محسن‌  برادر مرحوم‌ سعيد محسن‌ . فعاليت‌ و جنب‌ و جوش‌ من‌ در آن‌ روزها، پليس‌ را نسبت‌ به‌ من‌ حساس‌ كرده‌ بود و به‌ همين‌ دليل‌ هم‌سلولي‌هاي‌ من‌ را به‌ ساواك‌  احضار و از آنها درباره‌ فعاليت‌هاي‌ من‌ سؤال‌ مي‌كردند. در مجموع‌ براي‌ منصور بازرگان‌ ، حبيب‌ مكرم‌دوست‌ ، نبي‌ معظمي‌  و من‌ دوران‌ سخت‌ و پرتنشي‌ بود و خون‌ دل‌ بسياري‌ خورديم‌. ولي‌ بحمدالله نتيجه‌ آن‌ مثبت‌ بود. 


 از سال‌ 55 وضعيت‌ زندان‌ آرام‌ آرام‌ تغيير كرد و بهبود يافت‌. از آن‌ سال‌ تلويزيون‌ به‌ داخل‌ زندان‌ آمد و ما امكان‌ استفاده‌ از تلويزيون‌ را پيدا كرديم‌. تا آن‌ زمان‌ حتي‌ راديو هم‌ در اختيار ما نبود. تنها يك‌ بلندگو در زندان‌ نصب‌ شده‌ بود كه‌ از آن‌ آهنگ‌هاي‌ مبتذل‌ پخش‌ مي‌شد و هدف‌ هم‌ اذيت‌ كردن‌ و عصبي‌ نمودن‌ زندانيان‌ سياسي‌ بود. 

 بازديد هيأت‌ صليب‌ سرخ‌  از زندان‌ شيراز


 در سال‌ 56، هيأتي‌ مركب‌ از سه‌ نفر از طرف‌ صليب‌ سرخ‌ بين‌المللي‌  به‌ ايران‌ آمد. شرط‌ اعضاي‌ هيأت‌ با دولت‌ ايران‌ بازديد از زندان‌ها و گفتگو با زندانيان‌ بدون‌ حضور مأمورين‌ بود. لذا ما آزاد بوديم‌ كه‌ هر آن‌ چه‌ را كه‌ مي‌خواهيم‌ با آنها در ميان‌ بگذاريم‌. حضور آنها در زندان‌ شيراز  نزديك‌ به‌ 12 ساعت‌ به‌ طول‌ انجاميد كه‌ در اين‌ مدت‌ با تعداد زيادي‌ از زندانيان‌ به‌ گفتگو پرداختند. زندانيان‌ سرگذشت‌ خود و شكنجه‌ها و آزارهايي‌ را كه‌ در مورد آنها اعمال‌ شده‌ بود براي‌ اعضاي‌ هيأت‌ توضيح‌ دادند. در اغلب‌ گفتگوهاي‌ انجام‌ شده‌، من‌ به‌ عنوان‌ مترجم‌ حضور داشتم‌. اعضاي‌ هيأت‌ پيش‌ از عزيمت‌ به‌ ايران‌ توسط‌ فعالين‌ سياسي‌ ايراني‌ در اروپا  همچون‌ مرحوم‌ صادق‌ قطب‌زاده‌  و آقاي‌ جلال‌الدين‌ فارسي‌  و ديگران‌ در جريان‌ اوضاع‌ ايران‌ قرار گرفته‌ و از طريق‌ آنها با تعدادي‌ از زندانيان‌ همچون‌ خود من‌ آشنا شده‌ بودند. 


 بازديد هيأت‌ صليب‌ سرخ‌ بين‌المللي‌  تأثير زيادي‌ در شرايط‌ داخل‌ زندان‌ برجاي‌ گذاشت‌. از جمله‌ بار ديگر نظارت‌ نمايندگان‌ زندانيان‌ بر غذاي‌ زندان‌ برقرار شد. منصور بازرگان‌  و ابراهيم‌ آوخ‌  به‌ عنوان‌ نماينده‌ زندانيان‌ براي‌ نظارت‌ بر امر غذاي‌ زندان‌ انتخاب‌ شدند. نظارت‌ و كنترل‌ اين‌ دو سبب‌ شد تا كيفيت‌ غذاي‌ زندان‌ بهبود پيدا كند. بهبود كيفيت‌ و افزايش‌ كميت‌ غذا موجب‌ تأثيرگذاري‌ بر زندانيان‌ غيرسياسي‌ شد كه‌ اين‌ نيز به‌ نفع‌ سياسي‌ها بود. 

 آخرين‌ روزها در زندان‌ شيراز


 از روزهاي‌ پرماجراي‌ سال‌ 1357 در زندان‌ عادل‌آباد و پس‌ از آن‌ خاطراتي‌ در ذهن‌ دارم‌ كه‌ نقل‌ آنها و حتي‌ پرداختن‌ به‌ جزئياتي‌ از آن‌ در اينجا خالي‌ از لطف‌ نمي‌باشد. 


 در آن‌ اواخر و سالهاي‌ بعد از 1354، به‌ دليل‌ تغيير ايدئولوژي‌  سازمان‌ مجاهدين‌ و اعضاي‌ سطح‌ بالاي‌ آن‌ در زندان‌ شيراز، ما روزهاي‌ پرتنش‌ و سختي‌ را مي‌گذرانديم‌. از بچه‌هاي‌ مذهبي‌ مجاهدين‌، همانطور كه‌ پيش‌ از اين‌ اشاره‌ كردم‌، تنها منصور بازرگان‌، نبي‌ معظمي‌ و حبيب‌ مكرم‌دوست‌ باقي‌ مانده‌ بودند و بنده‌ هم‌ گرچه‌ عضو آن‌ سازمان‌ نبودم‌ ولي‌ در كنار مذهبي‌هاي‌ آنها باقي‌ بودم‌. البته‌ بچه‌هاي‌ دانشجوي‌ مذهبي‌ در اين‌ سالهاي‌ آخر دستگير شده‌ بودند كه‌ وجود اين‌ جوان‌ها از يك‌ سو براي‌ ما خوشبختي‌ بود و باعث‌ گرمتر شدن‌ و وسيع‌تر شدن‌ جمع‌ ما مي‌شد  ولي‌ از طرف‌ ديگر نگران‌ بوديم‌ كه‌ مجاهدين‌ تغييريافته‌، اين‌ دانشجويان‌ كم‌تجربه‌ را منحرف‌ كنند. اين‌ نگراني‌ بيجا هم‌ نبود چرا كه‌ در واقع‌ هر كس‌ كه‌ وارد زندان‌ مي‌شد، همين‌ اعضاي‌ "تغييركرده‌" دوره‌اش‌ مي‌كردند. مثلاً يك‌ مدت‌ ابراهيم‌ آوخ‌ رويش‌ كار مي‌كرد بعد او تحويل‌ مي‌داد به‌ رضا باكري‌ و او پس‌ از مدتي‌ تحويل‌ به‌ اسماعيل‌خانيان‌ مي‌داد و يا پاس‌ مي‌دادند به‌ زمرديان‌! اوضاع‌ به‌ اين‌ صورت‌ بود كه‌ مرحوم‌ منصور بازرگان‌ خيلي‌ روي‌ اين‌ جريان‌ حساس‌ شده‌ بود و شب‌ و روز تلاش‌ مي‌كرد و با آنها صحبت‌ مي‌كرد و بعد هم‌ همه‌ را تحويل‌ من‌ مي‌داد چرا كه‌ پيش‌ خود فكر مي‌كرد من‌ مثلاً مي‌توانم‌ حرفهاي‌ ديگران‌ را خنثي‌ كنم‌. اين‌ بود كه‌ در آن‌ ايام‌ گرفتاري‌ من‌ در زندان‌ بسيار زياد شده‌ بود. از صبح‌ تا شب‌ با اين‌ بچه‌ها كار مي‌كردم‌، يعني‌ يا يكي‌ يكي‌ و يا دو نفري‌ هر كدام‌ يك‌ يا دو ساعت‌، با من‌ مي‌نشستند و برنامه‌ تاريخ‌ نهضت‌ ملي‌ و يا بحث‌ قرآني‌ يا نهج‌البلاغه‌ داشتيم‌ و يا بيشتر سؤالات‌ و مشكلاتي‌ را كه‌ داشتند مطرح‌ مي‌نمودند. يكي‌ از بچه‌هايي‌ كه‌ بسيار عميق‌ و بادقت‌ بود و با دستي‌ پر هم‌ وارد زندان‌ شده‌ بود همين‌ مرحوم‌ حسين‌ تفرشيها بود كه‌ من‌ هم‌ بيش‌ از ديگران‌ براي‌ او وقت‌ مي‌گذاشتم‌. از آنطرف‌ عليرضا با او كار مي‌كرد، مهدي‌ خسروشاهي‌ و فتح‌الله خامنه‌اي‌ نيز با او كار مي‌كردند. از اين‌ سو من‌ هم‌ يك‌ نفري‌ بايد جواب‌ القائات‌ آن‌ سه‌ نفر را به‌ او مي‌دادم‌. يادش‌ بخير محمد پيران‌ هم‌ گاهي‌ به‌ كمك‌ من‌ مي‌آمد او از ملل‌ اسلامي‌ بود ولي‌ چون‌ هم‌ مذهبي‌ بود و هم‌ راه‌ و رسم‌ بحث‌ با اين‌ جوان‌ها را بلد بود، با اين‌ بچه‌ها كار مي‌كرد و مشكلاتشان‌ را رفع‌ مي‌نمود. بچه‌هاي‌ ديگري‌ هم‌ آمده‌ بودند كه‌ به‌ همين‌ ترتيب‌ در كلاسهاي‌ مختلف‌ با ايشان‌ كار مي‌كرديم‌. از جمله‌ دانشجوياني‌ از دانشگاه‌ اصفهان‌. يكي‌ از افرادي‌ هم‌ كه‌ به‌ زندان‌ عادل‌آباد آمده‌ بود، مهندس‌ باقريان‌ بود. وي‌ به‌ دليل‌ چند كار اطلاعاتي‌ و جمع‌آوري‌ اخباري‌ از كارخانه‌هاي‌ ذوب‌ آهن‌ و ارج‌ در رابطه‌ با فدائي‌ها دستگير شده‌ بود. او اگر چه‌ سابقة‌ مذهبي‌ داشت‌ لكن‌ به‌ دليل‌ چند سالي‌ كه‌ كار تشكيلاتي‌ با فدائيان‌ داشته‌ بود به‌ ماركسيسم‌ متمايل‌ شده‌ بود. ايشان‌ با مشاهده‌ تلاشهاي‌ ما و كلاسهاي‌ مختلفي‌ كه‌ با بچه‌ها مي‌گذاشتيم‌ به‌ شوخي‌ مي‌گفت‌: «ما اگر چه‌ فدايي‌ شده‌ايم‌ ولي‌ تو شكم‌ هنوز مسلمونيم‌، با ما هم‌ يكخورده‌ كار كنيد!» از اين‌ رو كلاسهايي‌ هم‌ با ايشان‌ داشتيم‌ كه‌ الحمدالله مؤثر هم‌ بود. در اين‌ ايام‌ من‌ خود را به‌ گربه‌اي‌ تشبيه‌ مي‌كردم‌ كه‌ بچه‌هايش‌ را به‌ دندان‌ مي‌گيرد و از ترس‌ اينكه‌ كسي‌ آنها را ببرد، اين‌ طرف‌ و آن‌ طرف‌ مي‌كشاند. من‌ اين‌ بچه‌هاي‌ جوان‌ را در زندان‌ همچون‌ گربه‌ مي‌پاييدم‌ كه‌ نبرندشان‌!


 در زندان‌، ماركسيستها و گروههاي‌ ماركسيستي‌ ديگر هم‌ بودند، توده‌اي‌ها، فدائي‌ها، آقاي‌ عمويي‌، جواد اسكويي‌، علي‌ شكوهي‌ و... ولي‌ خيال‌ ما از جانب‌ اينان‌ ناراحت‌ نبود چرا كه‌ برخورد معمولي‌ داشتند و با تازه‌واردها هم‌ روابطشان‌ عادي‌ بود وليكن‌ اين‌ اعضا تغيير كرده‌ مجاهدين‌ مانند افرادي‌ كه‌ ولعي‌ دارند با افراد برخورد مي‌كردند و بلافاصله‌ مسائل‌ را با شدت‌ و حتي‌ تمسخر مطرح‌ نموده‌ و آنها را دوره‌ مي‌كردند. لذا ما هم‌ ناچار به‌ كار زياد بوديم‌. بيشتر كار ما روي‌ تاريخ‌ نهضت‌ ملي‌ متمركز مي‌شد و هدفمان‌ اين‌ بود كه‌ به‌ اين‌ جوان‌ها بفهمانيم‌ كه‌ در ايران‌ قبل‌ از جنبش‌ ماركسيستي‌، نهضت‌ ملي‌ بوده‌ كه‌ اصالت‌ دارد. بعد كمي‌ هم‌ به‌ بحث‌ در قرآن‌ و نهج‌البلاغه‌ مي‌پرداختيم‌ ولي‌ بيشتر در حل‌ و فصل‌ مسائل‌ و مشكلات‌ خودشان‌، يا ابهاماتي‌ كه‌ خودشان‌ مطرح‌ مي‌كردند، صرف‌ وقت‌ مي‌نموديم‌. 


 در تابستان‌ سال‌ 1357 دو تن‌ از اعضاي‌ سازمان‌ مجاهدين‌ به‌ نامهاي‌ حسن‌ فرزانه‌ و مهدي‌ كتيرايي‌ با پيامهايي‌ از جانب‌ مركزيت‌ سازمان‌ براي‌ چند عضو مذهبي‌ سازمان‌  و شخص‌ من‌ به‌ شيراز آمدند. مهدي‌ كتيرايي‌ كه‌ از كادرهاي‌ بالاي‌ سازمان‌ محسوب‌ مي‌شد اصلاً اهل‌ شيراز بود، از طريق‌ برادرش‌ كه‌ افسر شهرباني‌ بود اقدام‌ كرده‌ بود كه‌ در ظاهر براي‌ نزديك‌ بودن‌ به‌ خانواده‌ به‌ شيراز منتقل‌ شود. و بعد فهميديم‌ كه‌ اين‌ درخواست‌ در واقع‌ بهانه‌اي‌ براي‌ انجام‌ يك‌ مأموريت‌ سازماني‌ بوده‌ است‌، و او در حقيقت‌ از سوي‌ رجوي‌ آمده‌ است‌.


 ما با هم‌ مدت‌ زيادي‌ بحث‌ و گفتگو داشتيم‌، مهدي‌ كتيرايي‌ از اقدامات‌ انجام‌ شده‌ از سوي‌ مركزيت‌ و كادرهاي‌ سازمان‌ براي‌ مقابله‌ با انحراف‌ ايدئولوژيك‌ در سازمان‌ با من‌ صحبت‌ كرد و اظهار داشت‌ خط‌ انحرافي‌ گرايش‌ به‌ ماترياليسم‌ در سازمان‌ منتفي‌ شده‌ است‌. من‌ از اين‌ بابت‌ خوشحال‌ شدم‌ و استقبال‌ كردم‌ ولي‌ در خصوص‌ ساير مباحث‌ و از جمله‌ در مورد ديالكتيك‌ گفتگوها ادامه‌ داشت‌. اين‌ بحث‌ را من‌ با علي‌ بهپور نيز داشتم‌ و آنجا هم‌ مشكل‌ ما حل‌ نشده‌ بود. به‌ همين‌ علت‌ بحث‌ها قطع‌ شد و وي‌ ديگر گفتگو با ما را ادامه‌ نداد. اما منصور بازرگان‌، نبي‌ معظمي‌ كه‌ عضو سازمان‌ بودند با كتيرايي‌ رابطه‌ منظم‌ تشكيلاتي‌ داشتند. احساس‌ من‌ اين‌ بود كه‌ از طرف‌ سازمان‌ به‌ او گفته‌ شده‌ بود كه‌ اين‌ بحثها را مطرح‌ كند و هر كس‌ كه‌ تمامي‌ مواضع‌ سازمان‌، اعم‌ از مواضع‌ سياسي‌ و ايدئولوژيك‌ و عقايد فلسفي‌ را قبول‌ داشت‌، با او رابطه‌ منظم‌ را ادامه‌ دهد و در غير اين‌ صورت‌ ادامه‌ ندهد! شخص‌ ديگري‌ كه‌ به‌ زندان‌ شيراز منتقل‌ شده‌ بود، حسن‌ فرزانه‌ بود. او برخلاف‌ كتيرايي‌ كه‌ از اوين‌ آمده‌ بود، از زندان‌ قصر تهران‌ به‌ شيراز منتقل‌ شده‌ بود. وي‌ پيام‌ فلسفي‌ يا ايدئولوژيك‌ خاصي‌ نداشت‌ ولي‌ اطلاعات‌ ريزي‌ از زندانهاي‌ تهران‌ براي‌ ما آورد. از فشاري‌ كه‌ ساواك‌ بر بچه‌ها وارد مي‌كرد صحبت‌ كرد. او در ضمن‌ سخنانش‌ بر نقش‌ مسعود رجوي‌ و فشارهاي‌ وارده‌ بر شخص‌ او و اينكه‌ او در اثر اين‌ فشارها بيمار شده‌ است‌، بسيار تكيه‌ مي‌كرد و به‌ نظر مي‌رسيد كه‌ به‌ نوعي‌ رهبري‌ سازماني‌ او را تبليغ‌ يا القا مي‌كرد. به‌ هر حال‌ اطلاعات‌ او براي‌ ما مفيد بود و ما را از وضعيت‌ زندانهاي‌ تهران‌ و ساير زندانيان‌ باخبر مي‌كرد. 

 خبر هفدهم‌ شهريور


 وقتي‌ كه‌ واقعه‌ هفدهم‌ شهريور در ميدان‌ شهداي‌ تهران‌ پيش‌ آمد، تا مدتي‌ ما از جريان‌ آن‌ بي‌اطلاع‌ بوديم‌. اخباري‌ به‌ صورت‌ شايعه‌ در ملاقاتهاي‌ پشت‌ شيشه‌ ساير زندانيان‌ به‌ دست‌ ما مي‌رسيد كه‌ پراكنده‌ و نامنسجم‌ به‌ نظر مي‌رسيد. بستگان‌ من‌ هم‌ مدتي‌ بعد از آن‌ به‌ ملاقات‌ نيامده‌ بودند. بدين‌ دليل‌ هم‌بندان‌ هر يك‌ تحليل‌ و حدس‌ و گمان‌ خود را بر اخبار اندك‌ و پراكنده‌ مي‌افزودند و ماجرا را مي‌پروراندند. مثلاً فتح‌الله خامنه‌اي‌ كه‌ در آن‌ موقع‌ ديگر ماركسيست‌ شده‌ بود مي‌گفت‌: مادرش‌ با حرارت‌ زياد تعريف‌ كرده‌ كه‌ در اين‌ تظاهرات‌ عده‌اي‌ فرياد مي‌زده‌اند كه‌ طبقه‌ كارگر پيروز است‌! و يا اينكه‌ يك‌ شورش‌ طبقاتي‌ اتفاق‌ افتاده‌ است‌! در هر صورت‌ ما اخبار مختلفي‌ مي‌شنيديم‌ تا اينكه‌ در حدود يك‌ هفته‌ يا ده‌ روز بعد از آن‌ حادثه‌، تلويزيون‌ مباحثات‌ مجلس‌ را پخش‌ كرد و ما صحبت‌هاي‌ احمد بني‌احمد را شنيدم‌ كه‌ نسبت‌ به‌ دولت‌ شريف‌ امامي‌ اعتراض‌ مي‌كرد و واقعه‌ هفدهم‌ شهريور را با احساسات‌ گرمي‌ شرح‌ داد و تعداد كشته‌ها را كه‌ دولت‌ در آن‌ روز 97 نفر اعلام‌ كرده‌ بود شگفت‌آور خواند و زير سؤال‌ برد... در آن‌ زمان‌ مذاكرات‌ مجلس‌ را به‌ راديو و تلويزيون‌ وصل‌ مي‌كردند و آقاي‌ بني‌احمد و محسن‌ پزشكپور سخناني‌ مي‌گفتند كه‌ از آنها چهرة‌ مشهوري‌ ساخته‌ بود و همين‌ حرفها موجب‌ روشن‌ شدن‌ و آگاه‌ شدن‌ آن‌ دسته‌ از مردم‌ كه‌ بي‌خبر مانده‌ بودند، شده‌ بود. خود ما هم‌ با همين‌ صحبت‌ها فهميديم‌ كه‌ چه‌ خبرها شده‌ است‌. چند روز بعد خانم‌ من‌ براي‌ ملاقات‌ به‌ شيراز آمد و از همان‌ پشت‌ شيشه‌ و از طريق‌ گوشي‌ تلفن‌ به‌ من‌ فهماند كه‌ همه‌ خانواده‌، خودش‌، خواهرم‌ و هاله‌ و حامد و ديگران‌ در اين‌ تظاهرات‌ شركت‌ داشتند و شاهد خيلي‌ وقايع‌ دردناك‌ بوده‌اند و از آنجا كه‌ از هم‌ دور افتاده‌ بودند، هر لحظه‌ انتظار مي‌كشيده‌ كه‌ جنازه‌ حامد را هم‌ بر سر دست‌ها ببيند و تا بعدازظهر در كوچه‌ پس‌ كوچه‌ها پنهان‌ شده‌ بودند... فرداي‌ آن‌ روز از رياست‌ بهشت‌زهرا كه‌ آقاي‌ توسلي‌ آن‌ را به‌ عهده‌ داشت‌ آمار كشته‌ها را گرفته‌ بودند و معلوم‌ شده‌ بود كه‌ تقريباً سه‌ هزار نفر اضافه‌ بر متوفيات‌ معمولي‌ هر روز، آمار داشته‌اند! البته‌ نتوانستيم‌ بيشتر صحبت‌ كنيم‌ و وقت‌ تمام‌ شد، همينقدر ما متوجه‌ شديم‌ كه‌ اين‌ تظاهرات‌ مردمي‌ با شعارهاي‌ اللهاكبر و لااله‌الاالله و بر ضد شاه‌ بوده‌ و به‌ دنبال‌ تظاهرات‌ عيد فطر كه‌ در آن‌ ارتشي‌ها را براي‌ پيوستن‌ به‌ مردم‌ تشويق‌ كرده‌ بودند و در لوله‌ تفنگ‌هاي‌ آنها گل‌ گذاشته‌ بودند، اتفاق‌ افتاده‌ و مظلومانه‌ سركوب‌ شده‌ است‌... بعد از اين‌ ملاقات‌ يك‌ روز تلويزيون‌ زندان‌ صحنه‌هايي‌ از تظاهرات‌ روز عيد فطر را نشان‌ داد و ما در آنجا انبوه‌ جمعيت‌ را ديديم‌ كه‌ راهپيمايي‌ مي‌كردند. از يك‌ سو هيجان‌ زده‌ شدم‌ و از اين‌ حركت‌ گسترده‌ مردمي‌ به‌ شدت‌ به‌ وجد آمدم‌، به‌ طوري‌ كه‌ ناخودآگاه‌ اشك‌ از چشمانم‌ سرازير شد و از سوي‌ ديگر نقش‌ روحانيت‌ را در بسيج‌ مردم‌ و نقش‌ شبكه‌ گسترده‌ مساجد و منابر را مشاهده‌ نمودم‌!


 باري‌ با اوج‌گيري‌ مبارزات‌ ما به‌ طور پراكنده‌ از تحولات‌ خارج‌ از زندان‌ مطلع‌ مي‌شديم‌. خبر تظاهرات‌ عيد فطر و پس‌ از آن‌ واقعة‌ 17 شهريور تأثير بسياري‌ بر روحية‌ زندانيان‌ گذاشت‌ و بحث‌هاي‌ زيادي‌ را در زندان‌ برانگيخت‌. بحث‌ها عمدتاً حول‌ محور نقش‌ روحانيت‌، آقاي‌ خميني‌، محتواي‌ شعارها، آتش‌ زدن‌ سينماها و مشروب‌فروشي‌ها و... بود. در آن‌ زمان‌ تعدادي‌ از زندانيان‌ كه‌ به‌ گروه‌ مهدي‌ هاشمي‌ وابسته‌ بودند، از اين‌ اقدامات‌ و نقش‌ روحانيت‌ و رهبري‌ امام‌ خميني‌ دفاع‌ مي‌كردند ولي‌ ما كه‌ از نوگرايان‌ مذهبي‌ بوديم‌ با آتش‌ زدن‌ سينماها و يا حتي‌ مشروب‌فروشي‌ها مخالف‌ بوديم‌. اين‌ نكته‌ از آن‌ جهت‌ حائز اهميت‌ است‌ كه‌ ريشة‌ بخشي‌ از اختلافات‌ بعد از انقلاب‌ را مي‌توان‌ در همان‌ ديدگاه‌ها مشاهده‌ نمود. 

 "حكايت‌" انتقال‌ از زندان‌ عادل‌آباد 


 يك‌ هفته‌ بعد پدرم‌ براي‌ ملاقات‌ ما به‌ شيراز آمد و به‌ من‌ گفت‌ كه‌ اين‌ روزها اوضاع‌ كمي‌ تغيير كرده‌ "و اكنون‌ از طرف‌ دولت‌ و حتي‌ ارتش‌ و ساواك‌ به‌ سراغ‌ ما مي‌آيند و مي‌خواهند تماس‌ بگيرند و ميل‌ دارند رضايت‌ امثال‌ ماها را جلب‌ كنند! و مثلاً يك‌ آزاديهايي‌ بدهند" پدرم‌ به‌ من‌ فهماند كه‌ از اولين‌ اقدامات‌ آنها آنطور كه‌ خودشان‌ وعده‌ داده‌اند اين‌ است‌ كه‌ زندانيها را به‌ تدريج‌ آزاد كنند ولي‌ از زمان‌ اين‌ اقدامات‌ هيچ‌ اطلاعي‌ نداشت‌...


 بعد از آن‌ چندين‌ روز گذشت‌، تا آنكه‌ يك‌ روز بعدازظهر به‌ طور ناگهاني‌ مرا صدا زدند و گفتند "اثاثت‌ را جمع‌ كن‌". اين‌ بود كه‌ من‌ هم‌ به‌ عجله‌ وسايل‌ شخصي‌ام‌ را جمع‌ نموده‌ و مقدار زيادي‌ يادداشت‌ كه‌ داخل‌ زندان‌ تهيه‌ كرده‌ و جزوه‌هاي‌ ريزنويس‌ كه‌ داشتم‌ و برخي‌ را به‌ شكل‌ كپسول‌ درآورده‌ بودم‌ به‌ نحوي‌ به‌ بيرون‌ منتقل‌ كردم‌. يك‌ بحثي‌ را شروع‌ كرده‌ بودم‌ به‌ نام‌ توحيد علمي‌ و بحث‌ ديگري‌ نيز درباره‌ شناخت‌ داشتم‌ كه‌ پيش‌ از آن‌ به‌ بيرون‌ فرستاده‌ بودم‌.   ولي‌ باز هم‌ يادداشتهاي‌ ديگري‌ داشتيم‌ كه‌ مي‌ترسيدم‌ با خود ببرم‌ چرا كه‌ امكان‌ داشت‌ در هنگام‌ بيرون‌ رفتن‌ از زندان‌ شيراز ما را بگردند و يا آنكه‌ هنگام‌ ورود به‌ زندان‌ تهران‌ از ما بگيرند! اين‌ است‌ كه‌ آنها را به‌ انضمام‌ كتابهايي‌ كه‌ داشتم‌ همه‌ را براي‌ منصور گذاشتم‌ يا به‌ دست‌ "نبي‌" سپردم‌. به‌ هر صورت‌ با بچه‌ها خداحافظي‌ كرديم‌ و آمديم‌...


 پس‌ از انجام‌ تشريفات‌ لازم‌، مرا تحويل‌ يك‌ استوار ژاندارمري‌ كه‌ مربوط‌ به‌ پليس‌ راه‌ بود دادند و از زندان‌ شيراز خارج‌ شديم‌...


 براي‌ من‌ عجيب‌ بود كه‌ هيچ‌ پليس‌ يا سربازي‌ براي‌ محافظت‌ ما نگذاشته‌ بودند، پيش‌ خود فكر مي‌كردم‌ به‌ علت‌ باز شدن‌ فضا سختگيري‌ها كمتر شده‌! و يا آنكه‌ روي‌ من‌ سفارش‌ خاصي‌ شده‌ است‌؟ بعدها شنيدم‌ كه‌ قره‌باغي‌ كه‌ در آن‌ موقع‌ رئيس‌ ستاد ارتش‌ بود دستور داده‌ بود كه‌ انتقال‌ ما از شيراز بدون‌ سختگيري‌ باشد. 


 به‌ هر حال‌ به‌ اتفاق‌ اين‌ استوار ژاندارمري‌ از زندان‌ خارج‌ شديم‌، فكر مي‌كردم‌ كه‌ مستقيم‌ راهي‌ تهران‌ خواهيم‌ شد. ولكن‌ ايشان‌ ما را با خود به‌ منزل‌ خودشان‌ در شيراز برد. از ايشان‌ پرسيدم‌: "مگر نمي‌رويم‌؟" و او گفت‌: "حالا چه‌ عجله‌ داري‌؟ امشب‌ را بايد منزل‌ ما بماني‌!!." ايشان‌ كه‌ نامش‌ استوار اسكندري‌ بود خود اهل‌ شيراز بود. و آن‌ شب‌ مراسم‌ بله‌برون‌ و خواستگاري‌ داشتند. به‌ همراه‌ او وارد خانه‌شان‌ كه‌ دو طبقه‌ بود و كوچك‌ و حياط‌ كوچكي‌ هم‌ داشت‌ شديم‌. خانه‌ پر از مهمان‌ بود و او مرا دوست‌ خود معرفي‌ كرد و سپس‌ به‌ همراه‌ ميهمانها به‌ منزل‌ داماد رفتيم‌ و آنجا ميهماني‌ شام‌ بود و براي‌ من‌ خيلي‌ عجيب‌ و باورنكردني‌ بود كه‌ از زندان‌ آمده‌ام‌ و وارد خانواده‌اي‌ ناشناس‌ شده‌ام‌! ولي‌ ترسي‌ نداشتم‌ و بدبين‌ نبودم‌، تنها اين‌ حوادث‌ برايم‌ عجيب‌ بود و نمي‌دانستم‌ چه‌ خواهد شد. آن‌ شب‌ را ما به‌ عنوان‌ يك‌ انسان‌ آزاد در شيراز به‌ سر برديم‌، شب‌ را منزل‌ استوار اسكندري‌ مانديم‌ و صبح‌ زود، تاريك‌ روشن‌، صبحانه‌اي‌ خورديم‌ و با يك‌ ماشين‌ شورلت‌  GM  كه‌ كف‌ آن‌ كوتاه‌ بود به‌ راه‌ افتاديم‌، او رانندگي‌ مي‌كرد و من‌ هم‌ در كنار او نشسته‌ بودم‌، هر جا اظهار خستگي‌ مي‌كردم‌ يا او خود خسته‌ مي‌شد، كنار قهوه‌خانه‌اي‌ مي‌ايستاد، چاي‌ مي‌خورديم‌ و خوش‌ خوشك‌ به‌ سمت‌ تهران‌ مي‌آمديم‌.


 نزديك‌ غروب‌ بود كه‌ به‌ بهشت‌زهرا رسيديم‌. 


 شلوغي‌ و ازدحام‌ جمعيت‌ در بهشت‌ زهرا و كنار درب‌ بزرگ‌ آن‌ خيلي‌ آشكار بود. من‌ مي‌دانستم‌ كه‌ آن‌ روز چهلم‌ هفدهم‌ شهريور است‌. ولي‌ در شهرهاي‌ وسط‌ راه‌ مثل‌ اصفهان‌ به‌ ندرت‌ تجمع‌ و شلوغي‌ به‌ چشم‌ خورده‌ بود. حتي‌ يك‌ جا در اصفهان‌ حركت‌ دسته‌جمعي‌ و تظاهرات‌ چند تن‌ از دانش‌آموزان‌ يا جوانان‌ را ديدم‌ ولي‌ حالت‌ شورشي‌ نداشت‌. اما در جلوي‌ بهشت‌زهرا جاده‌ مملو از جمعيت‌ بود، زن‌، مرد، پير، جوان‌، روحاني‌ و... چند نفر جلوي‌ ماشين‌ دست‌ نگه‌ داشتند، و چون‌ خيلي‌ شلوغ‌ بود استوار، سوارشان‌ كرد! در ميان‌ مسافران‌ يكي‌ دو تا هم‌ طلبه‌ بود. ما با اين‌ها مقداري‌ صحبت‌ كرديم‌. آن‌ طلبه‌ها خيلي‌ داغ‌ و انقلابي‌ صحبت‌ نمي‌كردند، ولي‌ حرفهايشان‌ موجب‌ شد تا ما در فضاي‌ موجود قرار بگيريم‌، استوار هم‌ لباس‌ نظامي‌ به‌ تن‌ داشت‌ و مسافرها خيلي‌ هم‌ جرأت‌ نمي‌كردند "باز" صحبت‌ كنند. 


 وقتي‌ به‌ تهران‌ رسيديم‌ هوا ديگر داشت‌ تاريك‌ مي‌شد. فكر مي‌كردم‌ بلافاصله‌ مرا تحويل‌ زندان‌ قصر خواهد داد. ولي‌ هنگامي‌ كه‌ از دروازه‌شميران‌ كه‌ محل‌ خانه‌ پدري‌مان‌ بود رد مي‌شديم‌، رو به‌ من‌ كرد و گفت‌: "بيا برويم‌ به‌ خانه‌تان‌!" من‌ گفتم‌: "طوري‌ نيست‌؟ مسئوليت‌ ندارد برايت‌؟ من‌ حرفي‌ ندارم‌ها..." گفت‌: "نه‌ بابا، حالا امشب‌ را برويم‌ خانه‌ شما!!"


 من‌ آدرس‌ دقيق‌ منزل‌ پدرم‌ را نمي‌دانستم‌، چرا كه‌ هنگامي‌ كه‌ من‌ زندان‌ بودم‌ پدرم‌اينها در همان‌ محله‌ خانه‌ تازه‌ ساخته‌ بودند كه‌ خانم‌ و بچه‌هاي‌ من‌ هم‌ در يك‌ طبقه‌ آن‌ زندگي‌ مي‌كردند. لذا، سر چهار راه‌ داخل‌ يك‌ گيشه‌ تلفن‌ شدم‌ و با منزل‌ پدرم‌ تماس‌ گرفتم‌. پدرم‌ خود گوشي‌ را برداشت‌، تنها بود و از شنيدن‌ صداي‌ من‌ جا خورد. من‌ هم‌ به‌ هيجان‌ آمده‌ و از او پرسيدم‌ كه‌ مي‌توانم‌ به‌ منزل‌ بيايم‌؟ من‌ همين‌ نزديكي‌ها هستم‌!


 وقتي‌ به‌ منزل‌ رسيديم‌ غير از پدرم‌ كسي‌ خانه‌ نبود، سراغ‌ خانم‌ خودم‌ زري‌ را گرفتم‌ و او گفت‌: "زري‌ و زهره‌ با بچه‌ها رفته‌اند بهشت‌زهرا! برايم‌ معلوم‌ شد كه‌ زري‌ هم‌ براي‌ چهلم‌ هفده‌ شهريور رفته‌؛ كمي‌ با پدرم‌ از اين‌ طرف‌ و آن‌ طرف‌ صحبت‌ كرديم‌. و او هم‌ به‌ فاميلهاي‌ نزديك‌ تلفن‌ زد و خبر داد كه‌ فلاني‌ آمده‌... استوار هم‌ با من‌ آمده‌ بود. او را در پذيرايي‌ نشانده‌ و چاي‌ و شيريني‌ برايش‌ آورديم‌ تا مادرم‌اينها بيايند.


 كم‌كم‌ زهره‌ و حامد رسيدند. هوا كاملاً تاريك‌ شده‌ بود كه‌ زري‌ هم‌ آمد. وقتي‌ پشت‌ در رسيده‌ بود حامد و زهره‌ از پنجره‌ به‌ او گفتند كه‌ من‌ آمده‌ام‌! او هم‌ با ناباوري‌ پله‌ها را يكي‌ يكي‌ بالا آمد ولي‌ روي‌ پله‌ آخري‌ پاهايش‌ سست‌ شد و چشمش‌ سياهي‌ رفت‌ و افتاد و از حال‌ رفت‌!! طفلك‌ دچار شوك‌ شده‌ بود. خلاصه‌ زير بغلش‌ را گرفتيم‌ و آب‌ قند داديم‌ و به‌ خير گذشت‌...


 آن‌ شب‌ را به‌ اتفاق‌ استوار اسكندري‌ در منزل‌ مانديم‌ و صبح‌ ساعت‌ 7 صبح‌ به‌ طرف‌ زندان‌ قصر حركت‌ كرديم‌. تشريفات‌ ورود به‌ زندان‌ طول‌ كشيد و نزديك‌ ظهر بود كه‌ وارد بند شده‌ و با بچه‌هاي‌ تهران‌ برخورد كردم‌. هنگام‌ انتقال‌ از يك‌ قسمت‌ ما را عبور دادند كه‌ يك‌ انفرادي‌ در آنجا بود! او علي‌ معين‌فر بود، خيلي‌ جوان‌ بود و خودش‌ تا مرا ديد گفت‌: "مهندس‌، من‌ فلاني‌ام‌." ولي‌ ديگر نتوانستيم‌ صحبتي‌ بكنيم‌ و از آن‌ جا رد شدم‌. بعد از انقلاب‌ هم‌ شنيدم‌ سالها زنداني‌ شد و برادرش‌ امير هم‌ متأسفانه‌ اعدام‌ شد!... بعد از عبور از بند انفرادي‌ وارد بند عمومي‌ شدم‌ و با مهندس‌ ميثمي‌ و نزديكان‌ او، مهدي‌ غني‌، پاينده‌، حسين‌ ابريشمچي‌، توكّل‌ و... و عده‌اي‌ ديگر از زندانيان‌ برخورد كردم‌.


 در بند 2 زندان‌ قصر زندانيان‌ مهمي‌ از اعضاي‌ سازمان‌ مجاهدين‌، چريكهاي‌ فدايي‌ و حزب‌ توده‌ حضور داشتند. البته‌ كادر مركزي‌ و سران‌ مجاهدين‌ در زندان‌ اوين‌ بودند. ولي‌ بسياري‌ از كادرهاي‌ درجه‌ يك‌ آنها در بند قصر زنداني‌ بودند. به‌ هنگام‌ ورود من‌ بيش‌ از يك‌ ماه‌ بود كه‌ زندانيان‌ در اعتصاب‌ غذا به‌ سر مي‌بردند و من‌ هم‌ پس‌ از ورود به‌ قصر به‌ آنها پيوستم‌ و سه‌ روز اعتصاب‌ غذا كردم‌. چند روز پس‌ از آنكه‌ من‌ وارد قصر شدم‌ سرانجام‌ رژيم‌ با خواسته‌هاي‌ زندانيان‌ موافقت‌ كرد و اعتصاب‌ غذا پايان‌ يافت‌. در بدو ورود به‌ اين‌ بند مشاهده‌ كردم‌ كه‌ مهندس‌ ميثمي‌ و اطرافيانش‌ كه‌ 12 نفر بودند  در شرايط‌ بسيار بدي‌ به‌ سر مي‌بردند. مهندس‌ لطف‌الله ميثمي‌ و دوستانش‌ از سوي‌ اعضاي‌ تحت‌ رهبري‌ "مسعود رجوي‌" بايكوت‌ شده‌ بودند. به‌ عنوان‌ مثال‌ هنگامي‌ كه‌ ميثمي‌ سر سفره‌ مي‌نشست‌، آنها سفره‌ را ترك‌ مي‌كردند! من‌ از اين‌ نوع‌ برخوردها جداً ناراحت‌ بودم‌. مهندس‌ ميثمي‌ براي‌ حل‌ مسائل‌ خود با سازمان‌ ترتيبي‌ داد كه‌ از زندان‌ قصر به‌ اوين‌ منتقل‌ شود تا در آنجا بتواند با رجوي‌ و ساير رهبران‌ مجاهدين‌ بحث‌ و گفتگو كند. ولي‌ در آن‌ بحث‌ها نتيجه‌اي‌ حاصل‌ نشده‌ بود و آنها با يكديگر به‌ توافق‌ نرسيدند، به‌ همين‌ دليل‌ پس‌ از بازگشت‌ ميثمي‌ به‌ زندان‌ قصر، او از سوي‌ مجاهدين‌ بايكوت‌ شده‌ بود. به‌ اين‌ لحاظ‌ زندگي‌ در قصر براي‌ ميثمي‌ و دوستانش‌ بسيار سخت‌ و دشوار بود. من‌ پس‌ از مشاهده‌ اين‌ وضعيت‌ با محمود احمدي‌ كه‌ از كادرهاي‌ سازمان‌ بود بحث‌ كردم‌. آنها نيز ادعاهايي‌ عليه‌ آقاي‌ ميثمي‌ داشتند. ميثمي‌ پس‌ از گذراندن‌ دوران‌ سخت‌ بازجويي‌ و تحمل‌ شكنجه‌هاي‌ زياد در حالي‌ كه‌ قطع‌ دست‌ و نابينا هم‌ شده‌ بود، در زندان‌ بيكار ننشسته‌ و با دوستان‌ خود بر روي‌ ايدئولوژي‌ سازمان‌ كار كرده‌ و چند جزوه‌ هم‌ تهيه‌ كرده‌ بود. مجاهدين‌ آثار ميثمي‌ را قبول‌ نداشتند و معتقد بودند كه‌ وي‌ ايدئولوژي‌ مجاهدين‌ را درست‌ درك‌ نكرده‌ و جزواتش‌ حاوي‌ مطالب‌ انحرافي‌ است‌. غير اين‌ گفتگوهاي‌ ديگر هم‌ ميان‌ من‌ و محمود احمدي‌ و بچه‌هاي‌ سازمان‌ مي‌شد. بحث‌هاي‌ مختلفي‌ كه‌ از نظر مواضع‌ ايدئولوژيك‌ از جنبه‌هاي‌ گوناگون‌ به‌ نظرم‌ خيلي‌ مهم‌ بود مطرح‌ مي‌كردم‌. يك‌ بخش‌ از بحث‌هايمان‌ مسئله‌ استثمار بود. من‌ مي‌گفتم‌ استثمار از ديدگاه‌ ماركسيستها فقط‌ صورت‌ اقتصادي‌ دارد و يا به‌ اين‌ جنبه‌ آن‌ اهميت‌ بيشتري‌ مي‌دهند. در حالي‌ كه‌ استثمار صور گوناگون‌ دارد. اين‌ فكر بعد از ضربه‌ 54 براي‌ من‌ پيدا شده‌ و به‌ طور جدي‌ طرح‌ شده‌ بود. در زندان‌ كه‌ بودم‌ خبرهايي‌ از شهرهاي‌ مختلف‌ مي‌آمد. مي‌شنيدم‌ كه‌ سازمان‌ بچه‌هايي‌ را عضوگيري‌ كرده‌ بود. اين‌ بچه‌ها با ايمان‌ شديدي‌ وارد سازمان‌ شده‌ بودند، و همه‌ چيز خودشان‌ را تقديم‌ سازمان‌ مي‌كردند و اي‌ بسا مثلاً پول‌ از پدرشان‌ مي‌گرفتند و به‌ سازمان‌ مي‌دادند. بعضي‌ها خانه‌ در اختيار سازمان‌ مي‌گذاشتند. بعد مي‌شنيديم‌ كه‌ اين‌ بچه‌ها با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ مذهبي‌ مانده‌اند و يا كسي‌ كه‌ در برابر تغييرات‌ مقاومتي‌  از خود نشان‌ مي‌دهد، به‌ تدريج‌ از سوي‌ بالا تنزل‌ رتبه‌ داده‌ مي‌شود يعني‌ مسئوليتهايش‌ را از او مي‌گيرند و حتي‌ از خانه‌ تيمي‌ او را بيرون‌ مي‌كنند و بعد به‌ او مي‌گويند برو! در آن‌ زمان‌ اين‌ فكر براي‌ من‌ پيدا شده‌ بود كه‌ فردي‌ كه‌ در سازمان‌ عضوگيري‌ شده‌ است‌، با يك‌ دنيا ايمان‌ به‌ اين‌ سازمان‌ مي‌پيوندد و روي‌ همان‌ عشق‌ و ايمان‌، هر چه‌ خودش‌ دارد تقديم‌ مي‌كند. مجموعه‌ اينها مي‌شود قدرت‌ سازمان‌. همه‌ اين‌ فداكاري‌ها، پيمان‌ها، اطلاعات‌ شخصي‌ و معلومات‌ و فعاليتها و بعد هم‌ امكانات‌ مادي‌ كه‌ فردي‌ مي‌آورد و به‌ سازمان‌ مي‌دهد. يعني‌ در حقيقت‌ دسترنج‌ خودش‌ را به‌ سازمان‌ مي‌دهد. بعد سازمان‌ همة‌ اين‌ها را برمي‌دارد و خودش‌ را بيرون‌ مي‌كند. اين‌ برخورد چه‌ فرقي‌ با استثمار دارد؟! مگر نه‌ اينكه‌ در مفهوم‌ اقتصادي‌، استثمار يعني‌ آنكه‌ مثلاً صاحب‌ سرمايه‌اي‌ يا صاحب‌ ابزار توليد، محصول‌ كار يك‌ كارگر را دسترنج‌ يك‌ كارگر را ضبط‌ مي‌كند و به‌ او حقوق‌ "بخور و نميري‌" مي‌دهد و بقيه‌ سود را خود مي‌برد؟ لذا به‌ مفهوم‌ آيات‌ قرآني‌ كه‌ مرحوم‌ طالقاني‌ گفته‌ بود رسيدم‌، ديدم‌ كه‌ استثمار همه‌جانبه‌ است‌ و فقط‌ يك‌ وجه‌ اقتصادي‌ ندارد. استثمار مي‌تواند سياسي‌، اجتماعي‌ و انساني‌ و اخلاقي‌ هم‌ باشد. مثلاً در ميان‌ زن‌ و شوهر، ممكن‌ است‌ يك‌ عمر زني‌ در خانه‌ شوهر زحمت‌ بكشد. تربيت‌ بچه‌ها، نظافت‌، تهيه‌ آذوقه‌، پرستاري‌ و تيمارداري‌ همه‌ را تحمل‌ كند بي‌اجر و پاداشي‌ مادي‌ ولي‌ همه‌ اينها به‌ اميد عشق‌ و محبت‌ است‌. بعد اگر مرد هنگامي‌ كه‌ خيال‌ خود را راحت‌ ديد و وضع‌ مالي‌ بهتري‌ پيدا كرد، از روي‌ هوس‌ زن‌ ديگري‌ بگيرد، اين‌ استثمار نيست‌؟ اين‌ هم‌ يك‌ وجه‌ بهره‌كشي‌ آدم‌ از آدم‌ است‌! قرآن‌ با اين‌ موضوع‌ همه‌جانبه‌ برخورد مي‌كند. البته‌ در مورد هر فرد يا گروه‌ اجتماعي‌ ممكن‌ است‌ يكي‌ از وجوه‌ استثمار مصداق‌ پيدا كند. يكي‌ از مصداقهاي‌ آن‌ هم‌ برخوردي‌ بود كه‌ درون‌ سازمان‌ مجاهدين‌ انجام‌ شده‌ بود. اين‌ بحث‌ها را در زندان‌ شيراز با مرحوم‌ منصور بازرگان‌ هم‌ داشتيم‌. در اينجا جمله‌ معترضه‌اي‌ هم‌ به‌ خاطرم‌ آمد.


 هنگامي‌ كه‌ در خرداد سال‌ 1351 ما را از قزل‌قلعه‌ به‌ زندان‌ قصر آوردند، احمد كروبي‌ هم‌ به‌ آنجا آمد. وي‌ كه‌ در آن‌ موقع‌ با مجاهدين‌ نبود، اعتقادات‌ شديد مذهبي‌ داشت‌ و به‌ لاجوردي‌ ارادت‌ داشت‌ و با امير لشگري‌ جزو گروه‌ ال‌آل‌ بودند. ايشان‌ مرد باسوادي‌ بود و روي‌ قرآن‌ كار مي‌كرد و با او بحث‌ زيادي‌ داشتيم‌. بعدها او به‌ مجاهدين‌ كه‌ مذهبي‌ باقي‌ مانده‌ بودند گرايش‌ پيدا كرد و متأسفانه‌ بعد از انقلاب‌ كشته‌ شد. در آن‌ زمان‌ من‌ با او درد دل‌ مي‌كردم‌ و مي‌گفتم‌ "اين‌ حكم‌ زندان‌ كه‌ براي‌ من‌ بريده‌اند خيلي‌ زياد است‌، كاري‌ كه‌ من‌ كرده‌ام‌ در خور 11 سال‌ زندان‌ نيست‌؛ من‌ از اين‌ مقدار زندان‌ گله‌ نمي‌كنم‌ فقط‌ دلم‌ مي‌خواست‌ كار مهم‌تري‌ انجام‌ داده‌ بودم‌ يا ضربه‌ بزرگتري‌ زده‌ باشم‌ كه‌ اين‌ همه‌ هزينه‌ بپردازم‌؛ اگر كار مهمي‌ انجام‌ داده‌ بودم‌ حبس‌ ابد هم‌ مهم‌ نبود اعدام‌ هم‌ مهم‌ نبود". احمد كروبي‌ به‌ من‌ گفت‌: "فلاني‌ تو نمي‌داني‌ با آن‌ "نامه‌"ات‌ چه‌ كردي‌! وقتي‌ كه‌ آن‌ نامه‌ در روزنامه‌ منتشر شده‌ (اشاره‌ به‌ نامه‌اي‌ كه‌ لو رفت‌ و ساواك‌ در روزنامه‌هاي‌ آن‌ روز منتشر كرد) ما در درون‌ زندان‌ از جايي‌ اطلاع‌ نداشتيم‌، در اين‌ زمان‌ زندانياني‌ كه‌ در زندان‌ قصر بودند مثل‌ آقاي‌ لاجوردي‌ و آقاي‌ عسگراولادي‌ از خوشوقتي‌ شكفتند، آنان‌ وقتي‌ كه‌ ديدند گروهي‌ كه‌ اخيراً دستگير شده‌اند مذهبي‌ هستند و با "طالقاني‌" رابطه‌ داشته‌اند، گفتند كه‌ ما انگار آن‌ آرمان‌ و آرزويمان‌ را گير آورده‌ايم‌. و اين‌ اطلاع‌ از هويت‌ اين‌ گروه‌ موجب‌ شد كه‌ جامعه‌ مذهبي‌ سياسي‌ شدة‌ ايران‌ اطمينان‌ پيدا كرد به‌ مسلماني‌ آنان‌ و هجومي‌ از امكانات‌ و كمك‌ها به‌ سوي‌ سازمان‌ سرازير شد. وقتي‌ كه‌ به‌ زندان‌ شيراز منتقل‌ شده‌ بودم‌، در برخي‌ از ملاقات‌ها از مجاهدين‌ شنيدم‌ كه‌ مي‌گفتند: "ما امروز آنقدر امكانات‌ داريم‌ كه‌ به‌ فدايي‌ها هم‌ كمك‌ مي‌دهيم‌. يعني‌ اينقدر مردم‌ به‌ اينها اميد بسته‌ بودند، طوري‌ كه‌ انگار فرزندي‌ كه‌ سالها منتظر تولدش‌ بوده‌اند، به‌ دنيا آمده‌ است‌ و آنها حاضر شده‌ بودند همه‌ امكاناتشان‌ را در اختيارش‌ بگذارند و از او حمايت‌ كنند. آن‌وقت‌ در سال‌ 54، به‌ اين‌ احساسات‌ و اعتقادي‌ كه‌ عملاً به‌ قدرت‌ سازمان‌ مبدل‌ شده‌ بود، لگد زده‌ شد، و خراب‌ گرديد، آن‌ هم‌ به‌ بدترين‌ نحو ممكن‌!


 به‌ خاطر دارم‌ در زندان‌ شيراز همين‌ آقاي‌ عمويي‌ به‌ من‌ گفت‌: ما خود ماركسيست‌ هستيم‌ ولي‌ از اينكه‌ در سازمان‌ مجاهدين‌ عده‌اي‌ ماركسيست‌ شده‌اند ما خوشحال‌ نشده‌ايم‌ براي‌ اينكه‌ به‌ شكلي‌ غيردموكراتيك‌ و با زور سازمان‌ را ماركسيست‌ كرده‌اند، لذا ماركسيستها هم‌ خود به‌ اين‌ ضربه‌ اعتراض‌ داشتند. حرف‌ ما اين‌ بود كه‌ آن‌ اعضاي‌ سازمان‌ كه‌ ماركسيست‌ شده‌ بودند اگر چه‌ خود نيز فعاليتهايي‌ داشتند و استعدادهايي‌ را در اختيار سازمان‌ گذاشته‌ بودند، لكن‌ اين‌ ظرفيتها در مقابل‌ آن‌ امكانات‌ كه‌ همين‌ مسلمانها يا اسلام‌ انقلابي‌ شده‌ كه‌ از طرف‌ همان‌ مجاهدين‌ معرفي‌ شده‌ بود، موجبات‌ اصلي‌ قدرت‌ و توان‌ سازمان‌ را فراهم‌ مي‌نمود. لذا آقاي‌ تقي‌ شهرام‌ كه‌ از زندان‌ ساري‌ و تور امنيتي‌ آنجا توانست‌ فرار كند، شاهكار شخصي‌ او نبود، شاهكار همة‌ آن‌ امكاناتي‌ بود كه‌ در بيرون‌ ايجاد شده‌ بود!


 در نظام‌ حكومتي‌ هم‌ همين‌ مسئله‌ مي‌تواند تكرار شود. مثلاً مردم‌ ايران‌ انقلاب‌ كردند و سخن‌ از حكومت‌ اسلامي‌ راندند، حكومت‌ عدل‌ علي‌ را در ذهنشان‌ تصور كرده‌ بودند، فسخ‌ شكنجه‌ و زندان‌ و آزادي‌ عقيده‌ را آرزو داشتند، لذا فداكاري‌ كرده‌ و با عشق‌ همه‌ وجود خودشان‌ را در اختيار آن‌ گذاشتند تا سرانجام‌ پيروزي‌ فرارسيد و عده‌اي‌ حاكم‌ شدند. حال‌ اگر اينان‌ منافع‌ و آرمانهاي‌ قشر معدودي‌ را فقط‌ به‌ اجرا بگذارند، آيا اين‌ هم‌ نوعي‌ استثمار نيست‌؟


 در بحثهايي‌ كه‌ در زندان‌ با اعضاي‌ سازمان‌ مجاهدين‌ و محمود احمدي‌ داشتيم‌، ايشان‌ اين‌ استدلال‌ را نفي‌ نمي‌كرد لكن‌ مي‌گفت‌ كه‌ اكنون‌ وجه‌ اقتصادي‌ اولويت‌ دارد و اصلي‌ است‌. يعني‌ اگر اين‌ وجه‌ اقتصادي‌ را درست‌ كنيم‌، آن‌ وقت‌ امكان‌ پرداختن‌ به‌ وجوه‌ ديگرش‌ هست‌،  يعني‌ تا نظام‌ سرمايه‌داري‌ هست‌، نمي‌توانيم‌ با آن‌ مماشات‌ كنيم‌ و تا برداشتن‌ اين‌ سد نمي‌توان‌ به‌ وجوه‌ ديگر پرداخت‌، آقاي‌ ميثمي‌ هم‌ همين‌ بحث‌ را با سعادتي‌ داشت‌ و مي‌گفت‌ ضربه‌اي‌ كه‌ ما خورديم‌ از برداشت‌ ابزارگونه‌ فكر ماركسيستي‌ بود. اگر شما اين‌ شيوه‌ها را عوض‌ نكنيد باز هم‌ تضاد بين‌ برادرها آنتاگونيستي‌ و خوني‌ مي‌شود، ولي‌ آنها تحليل‌ طبقاتي‌ مي‌كردند كه‌ ملاكش‌ ابزار بود و موضع‌ انسان‌ از ابزار درمي‌آمد و با اين‌ ديدگاه‌ بود كه‌ با ميثمي‌ هم‌ قطع‌ رابطه‌ كردند و حتي‌ او را بايكوت‌ نمودند. 

 آزادي‌ از زندان‌


 پس‌ از نزديك‌ ده‌ روز كه‌ از انتقال‌ من‌ به‌ زندان‌ قصر مي‌گذشت‌ به‌ همراه‌ تعدادي‌ از زندانيان‌ مذهبي‌ و غيرمذهبي‌ در روز چهارم‌ آبان‌ 57 آزاد شدم‌. بعد از هفت‌ سال‌ دوري‌ از خانواده‌، چند روز اول‌ آزادي‌ به‌ ديد و بازديد گذشت‌. طي‌ همين‌ ديد و بازديدهاي‌ معمولي‌ مشاهده‌ مي‌كردم‌ كه‌ روحيات‌ مردم‌ تغيير زيادي‌ يافته‌ و حتي‌ در رفتار و عادات‌ معمولي‌ مردم‌ هم‌ تفاوتهايي‌ با گذشته‌ به‌ چشم‌ مي‌خورد همچون‌ رعايت‌ حقوق‌ ديگران‌ و ساده‌زيستي‌. در ميهمانيها مشاهده‌ مي‌شد كه‌ مردم‌ به‌ يك‌ نوع‌ غذا اكتفا مي‌كنند و يا در محل‌هاي‌ عمومي‌ سيگار نمي‌كشند. اين‌ تغييرات‌ را من‌ در همسرم‌ مشاهده‌ مي‌كردم‌. همسرم‌ تعريف‌ مي‌كرد كه‌ در روز هفده‌ شهريور به‌ همراه‌ پسر و دخترم‌ به‌ ميدان‌ شهدا رفته‌ بودند. وي‌ مي‌گفت‌ كه‌ در آن‌ كارزار هر لحظه‌ انتظار آن‌ را داشتم‌ تا جنازه‌ و نعش‌ حامد را ببينم‌. اين‌ روحيه‌ براي‌ يك‌ فرد غيرتشكيلاتي‌ بسيار پرمعنا بود و نشاني‌ از تحول‌ فكري‌ به‌ شمار مي‌رفت‌. لهذا اين‌ نتيجه‌ براي‌ من‌ حاصل‌ شد كه‌ جنبشي‌ كه‌ آغاز شده‌ است‌ تنها يك‌ نهضت‌ سياسي‌ نيست‌ بلكه‌ در اخلاقيات‌ و روحيات‌ مردم‌ هم‌ تغييرات‌ مثبتي‌ به‌ وجود آمده‌ است‌ تحولي‌ كه‌ بسيار خوشايند و مطلوب‌ بود. من‌ مي‌ديدم‌ آنچه‌ را كه‌ انقلابيون‌ خود را مقيد به‌ آنها مي‌دانستند از سوي‌ مردم‌ بدون‌ توصيه‌ گروههاي‌ سياسي‌ رعايت‌ مي‌شود. بنابراين‌ نتيجه‌ مي‌گرفتم‌ كه‌ آنچه‌ امروز دارد اتفاق‌ مي‌افتد واقعاً يك‌ انقلاب‌ است‌.

 درباره‌ همسرم‌


 همسر اينجانب‌ خانم‌ زرين‌دخت‌ عطايي‌ كه‌ در گذشته‌ كيفيت‌ آشنايي‌ و ازدواج‌ با او را ذكر كرده‌ام‌ در زندگي‌ اجتماعي‌ و سياسي‌ و خانوادگي‌ من‌ تأثير بسيار مهمي‌ داشته‌ است‌. اكنون‌ كه‌ حدود پنجاه‌ سال‌ از ازدواج‌ ما مي‌گذرد لازم‌ است‌ به‌ شمه‌اي‌ از سهم‌ او در زندگي‌ خود اشاره‌ نمايم‌.


 همسرم‌ از همان‌ اولين‌ ماه‌ ازدواج‌ با من‌ به‌ يك‌ زندگي‌ سخت‌ و همراه‌ با محروميت‌هاي‌ مختلف‌ وارد شد. هنوز دو ماه‌ از عقد ازدواج‌ ما نگذشته‌ بود كه‌ من‌ با وضع‌ بدي‌ بازداشت‌ شدم‌ و متعاقباً هفت‌ ماه‌ از بهترين‌ دوران‌ زندگي‌ يك‌ دختر جوان‌، با زندان‌ من‌ كه‌ با تنش‌ و اخبار بد از فشار و شكنجه‌ در زندان‌ لشگر دو زرهي‌ سابق‌ همراه‌ بود سپري‌ شد. با اين‌ وجود در پايان‌ اين‌ مدت‌، با خواست‌ من‌ و بدون‌ رضايت‌ خودش‌ از تحصيل‌ در دانشگاه‌ كه‌ استعداد و علاقه‌ وافري‌ به‌ مهندسي‌ داشت‌، چشم‌ پوشيد. 


 اما بعد از اين‌ زندان‌ دوم‌ هم‌، گر چه‌ از كار سياسي‌ نهضت‌ مقاومت‌  معاف‌ شده‌ بودم‌ ولي‌ مواجه‌ با تنگي‌ زندگي‌ معيشتي‌ و عدم‌ درآمد شدم‌. تا اين‌ كه‌ در آخر سال‌ 34 موفق‌ به‌ آغاز زندگي‌ مشترك‌ در خانه‌اي‌ كه‌ نه‌ راحت‌ بود و نه‌ در خور شئونات‌ خانوادگي‌، شديم‌. و او اين‌ خانه‌ نامناسب‌ را تحمل‌ كرد ولي‌ چنان‌ با شور و محبت‌ با من‌ بود كه‌ هيچ‌ يك‌ از اين‌ محروميت‌ها را به‌ روي‌ خود نمي‌آورد.


 در اين‌ دوران‌، هم‌ به‌ علت‌ تنگي‌ درآمد و هم‌ به‌ علت‌ عقايد مذهبي‌ و اجتماعي‌ ـ سياسي‌ خودم‌ به‌ روابط‌ عاطفي‌ و تفريح‌ و مسافرت‌ يا كادو و غير آن‌ كه‌ مايه‌ دلخوشي‌ يك‌ زن‌ جوان‌ بوده‌ است‌ نمي‌پرداختم‌ و خيلي‌ خشك‌ رفتار مي‌كردم‌. معذلك‌ او روز به‌ روز با من‌ پرشورتر و با صفاتر رفتار مي‌كرد. به‌ طوري‌ كه‌ بعد از يكي‌ دو سال‌ از ازدواجمان‌، من‌ طالب‌ ادامه‌ تحصيل‌ او شدم‌ كه‌ استعدادش‌ فراوان‌ بود ولي‌ خود او منصرف‌ و زندگي‌ در سختي‌ و تنگي‌ در كنار من‌ را ترجيح‌ داد. 


 تا اين‌ كه‌ در اواخر سال‌ 35 گشايشي‌ در وضع‌ شغلي‌ و درآمدي‌ من‌ پيدا شد و او توانست‌ تا اواسط‌ سال‌ 39 نفسي‌ بكشد. ولي‌ مجدداً از اواخر سال‌ 39 به‌ علت‌ بحران‌ اقتصادي‌ و ركود كارهاي‌ دولتي‌ ما كه‌ حرفه‌ اصلي‌مان‌ پيمانكاري‌ و مشاورة‌ تأسيسات‌ ساختمان‌ها بود دچار بيكاري‌ شديم‌. در اين‌ سال‌ها بود كه‌ وضع‌ مالي‌ و زندگي‌ و معاش‌ ما به‌ سخت‌ترين‌ وضع‌ رسيده‌ بود و حتي‌ نمي‌توانستم‌ اجارة‌ جاري‌ منزل‌ جديدمان‌ را كه‌ ساختماني‌ قديمي‌ ولي‌ نسبتاً مرفه‌ بود بپردازم‌. از اواسط‌ سال‌ 39، با معرفي‌ و دعوت‌ شادروان‌ مهندس‌ عبدالحسين‌ ابراهيمي‌  كه‌ رئيس‌ انستيتوي‌ ساختمان‌ پلي‌تكنيك‌  و هم‌ رئيس‌ كانون‌ كارشناسان‌ رسمي‌ دادگستري‌  بود براي‌ تدريس‌ درس‌ شوفاژ و تهويه‌ مطبوع‌ در سال‌هاي‌ سوم‌ و چهارم‌ ساختمان‌ شدم‌ كه‌ خود كار خوبي‌ بود. هم‌ به‌ اجبار به‌ مطالعه‌ و تحقيق‌ و جمع‌آوري‌ مدارك‌ و جداول‌ مي‌پرداختم‌ كه‌ موجب‌ بالا رفتن‌ دانش‌ نظري‌ و فني‌ خودم‌ مي‌شد و هم‌ با روبرويي‌ با دانشجويان‌ و سؤال‌هاي‌ آنها بر غناي‌ معلوماتي‌ و تجربي‌ حرفه‌اي‌ام‌ افزوده‌ مي‌شد. بابت‌ حق‌التدريس‌ ماهيانه‌ به‌ من‌ 340 تومان‌ مي‌دادند كه‌ من‌ آن‌ را دربست‌ به‌ همسرم‌ براي‌ امرار معاش‌ مي‌دادم‌ كه‌ البته‌ خيلي‌ كمتر از نياز و ضرورت‌ در خور شأن‌ او بود. در آن‌ موقع‌ حقوق‌ معمول‌ مهندسين‌ در سطح‌ من‌ حدود 3 هزار تومان‌ بود. لذا معلوم‌ است‌ كه‌ مبلغي‌ كه‌ من‌ به‌ همسرم‌ مي‌دادم‌ خيلي‌ پايين‌تر از سطح‌ زندگي‌ آن‌ روز ما بود. من‌ در آن‌ موقع‌ نمي‌دانستم‌ و او هم‌ هرگز به‌ روي‌ من‌ نياورد تا اين‌ كه‌ سال‌ها بعد از طريق‌ خانواده‌اش‌ شنيدم‌ كه‌ او در تمام‌ اين‌ مدت‌ سال‌هاي‌ 39 تا 42 كه‌ من‌ در تنگناي‌ مالي‌ بوده‌ام‌ مقداري‌ از جهيزيه‌ خودش‌ را كه‌ يادگارهاي‌ قديمي‌ مادرش‌ بود بدون‌ آن‌ كه‌ به‌ من‌ بگويد مي‌فروخت‌ و صرف‌ كسري‌هاي‌ زندگي‌ مي‌كرد و به‌ قول‌ مرحوم‌ دكتر شريعتي‌  محبت‌ به‌ دوست‌ را بدون‌ آن‌ كه‌ دوست‌ بفهمد يا بداند به‌ جاي‌ مي‌آورد. 


 از سال‌ 39 به‌ علت‌ باز شدن‌ فضاي‌ سياسي‌ مجدداً كارهاي‌ سياسي‌ من‌ شروع‌ شد. من‌ اين‌ بار در قالب‌ نهضت‌ آزادي‌  تمام‌ وقت‌ و حواس‌ و اراده‌ام‌ به‌ آن‌ كارها كه‌ همراه‌ با يك‌ زندان‌ يك‌ ماهه‌ام‌ بود، متوجه‌ ساختم‌ و خانه‌ و خانواده‌ و تفريح‌ و عواطف‌ همسري‌ را ناديده‌ مي‌گرفتم‌ و اين‌ زن‌ با كمال‌ خوشرويي‌ كارهاي‌ سياسي‌ و نيز شغلي‌ و هم‌ بي‌درآمدي‌ من‌ را استقبال‌ مي‌كرد كه‌ عرض‌ كردم‌. اين‌ بود كه‌ من‌ در تمام‌ مدت‌ 39 تا 42 يك‌ كاري‌ مربوط‌ به‌ اداره‌ ساختمان‌ وزارت‌ فرهنگ‌  را انجام‌ داديم‌ كه‌ تا سال‌هاي‌ بعد هم‌ به‌ ما چيزي‌ نپرداختند. و ديگر اين‌ كه‌ من‌ با معرفي‌ مرحوم‌ مهندس‌ ابراهيمي‌  كه‌ رئيس‌ كانون‌ كارشناسان‌ دادگستري‌ بود به‌ سمت‌ كارشناس‌ رسمي‌ امور برق‌ و مكانيك‌ منصوب‌ شدم‌ و پرونده‌هاي‌ مهم‌ كابل‌كشي‌ برق‌ شهر  تهران‌ با همكاري‌ مرحومان‌ مهندس‌ رهنما  و مهندس‌ صائبي‌  كل‌ تأسيسات‌ ساختمان‌ مجلس‌ سناي‌  آن‌ زمان‌ را به‌ تنهايي‌ انجام‌ دادم‌ كه‌ گزارش‌هاي‌ مربوطه‌ را نيز ارائه‌ دادم‌ كه‌ مورد تقدير بازپرس‌ پرونده‌ (جناب‌ آقاي‌ كريمي‌پور ) و دادستان‌  تهران‌ جناب‌ آقاي‌ دكتر احمد صدر حاج‌ سيدجوادي‌  قرار گرفت‌ ولي‌ از مجموع‌ حقوق‌ كارشناسي‌ من‌ كه‌ حدود 200 هزار تومان‌ مي‌شد، فقط‌ 20 هزار تومان‌ را دادند و بقيه‌ را به‌ علت‌ انقلاب‌ سفيد و آريامهري‌ و جمع‌ شدن‌ كليه‌ پرونده‌هاي‌ رسيدگي‌ به‌ فساد و سوءاستفاده‌هاي‌ مسئولين‌ ده‌ ساله‌ 32 تا 42 و تبرئه‌ متهمان‌، خوردند و به‌ ما ندادند. چنين‌ بود كه‌ در حين‌ ركود اقتصادي‌ كارهاي‌ تخصصي‌ يا حرفه‌اي‌ هم‌ كه‌ انجام‌ مي‌دادم‌، بي‌درآمد بود كه‌ اگر درآمد داشت‌ مي‌توانست‌ تمام‌ كسري‌هاي‌ زندگي‌ ما را جبران‌ كند و همه‌ اين‌ محروميت‌ها مستقيماً به‌ همسرم‌ تحميل‌ مي‌شد. 


 از اوايل‌ بهمن‌ سال‌ 41 كه‌ به‌ همت‌ جريان‌ معروف‌ به‌ انقلاب‌ سفيد  و عرض‌ اندام‌ شاه‌، فعاليت‌هاي‌ سياسي‌ تمام‌ گروه‌هاي‌ سياسي‌ مخالف‌ شاه‌ و حكومت‌ آن‌ روزگار شدت‌ گرفت‌ و نهضت‌ روحانيت‌  هم‌ شروع‌ شده‌ بود، و همان‌ نيز تمام‌ نيروهاي‌ سياسي‌ خط‌ نوانديشي‌ و نوگرايي‌ ديني‌  (مدرنيته‌ ديني‌ ) را كه‌ ما نهضتي‌ها جزو آن‌ بوديم‌، داغ‌تر و پرشورتر كرده‌ بود و طبعاً دقت‌ و توجه‌ و تمركز هر چه‌ بيشتر ما را مي‌گرفت‌ تا اين‌ كه‌ تا اول‌ بهمن‌ ماه‌ سال‌ 41 در جريان‌ رفراندم‌ انقلاب‌ سفيد  شاه‌، بزرگان‌ ما، مرحومان‌ طالقاني‌  و مهندس‌ بازرگان‌  و دكتر سحابي‌  بازداشت‌ شدند و همه‌ كار نهضت‌ برعهده‌ هيأت‌ اجراييه‌ افتاد كه‌ من‌ يكي‌ از آنها بودم‌ (آقايان‌ احمد صدر حاج‌ سيدجوادي‌ ، حسام‌ انتظاري‌ ، محمدمهدي‌ جفرودي‌  (مسئول‌ كميته‌ دانشجويي‌)، آقاي‌ ابوالفضل‌ حكيمي‌  و شادروانان‌ احمد علي‌بابايي‌  و ذبيح‌الله آسايش‌ و رحيم‌ عطايي‌ و اينجانب‌). به‌ اين‌ جهت‌ فعاليت‌ نهضت‌ با اين‌ اعضاء هيأت‌ اجراييه‌ باقي‌ مانده‌ اوج‌ گرفت‌ و به‌ قول‌ بازجويان‌ ساواك‌  كه‌ بعد از بازداشت‌ اول‌ خرداد 42 ما را بازجويي‌ مي‌كردند، نهضت‌ در فاصله‌ دي‌ ماه‌ 41 تا خرداد 42 آتش‌ سوزانده‌ بود و اين‌ رفتار ما به‌ هزينه‌ عدم‌ رسيدگي‌ به‌ مشكلات‌ همسرم‌ تمام‌ مي‌شد. 


 تا اين‌ كه‌ بالاخره‌ در اول‌ خرداد 42، حدود 18 نفر از كادرهاي‌ درجه‌ اول‌ و هيأت‌ اجراييه‌ و اينجانب‌ بازداشت‌ شديم‌. در همين‌ فاصله‌ زماني‌ بود كه‌ همسر من‌ در عين‌ وضع‌ حمل‌ فرزند دوم‌ ما، حامد  و احتياج‌ به‌ مراقبت‌ و رسيدگي‌، از كارهاي‌ سياسي‌ ما ممانعتي‌ نمي‌كرد و در تمام‌ اين‌ مدت‌ درآمد همان‌ حق‌التدريس‌ پلي‌تكنيك‌  بود.


 بعد از بازداشت‌ اول‌ خرداد 42، با داشتن‌ دو فرزند، مسئوليت‌ زندگي‌ و حتي‌ معاش‌ و تربيت‌ جسمي‌ و روحي‌ و اخلاقي‌ بچه‌هايم‌ به‌ عهده‌ همسرم‌ افتاده‌ بود و تا چهار سال‌ ادامه‌ داشت‌. در اين‌ مدت‌ با كمال‌ جديت‌ و درايت‌ و انضباط‌، خانه‌ ما را اداره‌ و فرزندانمان‌ را تربيت‌ كرد و حتي‌ دردسرهاي‌ دوران‌ تبعيد ما به‌ برازجان‌ را بدون‌ كوچكترين‌ اعتراضي‌ تحمل‌ كرد. 


 تا اين‌ كه‌ بالاخره‌ در ارديبهشت‌ ماه‌ 46 آزاد شدم‌. پس‌ از آزادي‌ بود كه‌ فهميدم‌ كه‌ همسرم‌ به‌ خاطر تحمل‌ مشكلات‌ دوران‌ زندان‌ و تبعيد، دچار ناراحتي‌ اعصاب‌ و بي‌خوابي‌ شده‌ و اين‌ هم‌ شد ارمغان‌ آخري‌ كه‌ زندگي‌ با من‌ برايش‌ آورده‌ بود. 


 پس‌ از حدود يك‌ ماه‌ از آزادي‌، كاري‌ پيدا كردم‌ و مشغول‌ شدم‌ و پس‌ از چند ماه‌ وارد دومين‌ پست‌ فشرده‌ تأسيس‌ شركت‌ و كارخانه‌ سافياد شدم‌ كه‌ چون‌ اول‌ كار و تأسيس‌ و مديريت‌ با هم‌ بود خيلي‌ فشرده‌ بود و من‌ با شوق‌ و اميد كار آن‌ را تعقيب‌ مي‌كردم‌ كه‌ معمولاً از صبح‌ زود تا ده‌ شب‌ وقت‌ مي‌گذاردم‌ كه‌ هر شب‌ بين‌ ساعت‌ 10 و 11 به‌ منزل‌ مي‌رسيدم‌. حداقل‌ در اين‌ چهارساله‌ (50ـ46) مشكل‌ مالي‌ نداشتيم‌. 


 در اين‌ مدت‌ بين‌ سال‌هاي‌ 46 تا 48 من‌ فعاليت‌ سياسي‌ مهم‌ و آشكاري‌ نداشتم‌ تا اين‌ كه‌ در سال‌ 48 بنيانگذاران‌ سازمان‌ مجاهدين‌  شهيدان‌ حنيف‌نژاد ، سعيد محسن‌  و بديع‌زادگان‌ كه‌ چند سال‌ بود روابطمان‌ با آنها قطع‌ شده‌ بود با من‌ تماس‌ گرفتند و از كم‌ و كيف‌ كارهاي‌ سازمان‌دهي‌ خودشان‌ و كارهاي‌ ايدئولوژيك‌ و تربيت‌ كادر، من‌ را در جريان‌ گزاشتند و از آن‌ به‌ بعد در منزلمان‌ به‌ طور هفتگي‌ يك‌ جلسه‌ با آنها داشتم‌ كه‌ بيشتر بحث‌ نهج‌البلاغه‌  و قرآن‌ و استفاده‌هاي‌ ايدئولوژيك‌ از آن‌ مي‌شد. من‌ همسرم‌ را در جريان‌ اين‌ كار مي‌گذاشتم‌ و او هم‌ مخالفتي‌ نمي‌كرد و همچنان‌ با حوصله‌ و انرژي‌ و عاطفه‌ زندگي‌ داخلي‌ و تربيت‌ فرزندان‌ را به‌ دوش‌ مي‌كشيد. منظور از ذكر اين‌ خاطرات‌ اين‌ است‌ كه‌ در تمام‌ مدت‌ (18 سال‌) زندگي‌ مشترك‌ من‌ يا در زندان‌ و فعاليت‌ تمام‌ وقت‌ مخفي‌، تمام‌ حواسم‌ متوجه‌ كارهاي‌ سياسي‌ يا شغلي‌ بود كه‌ اكثراً همراه‌ با تنگي‌ مالي‌ و معيشتي‌ مي‌گذشت‌ و همسرم‌ با صداقت‌ و وفاداري‌ خانه‌ را اداره‌ و فرزندانمان‌ را به‌ بهترين‌ وجه‌ تربيت‌ مي‌نمود. واقعاً اگر خيال‌ من‌ از خانه‌ و فرزند و همسر و معيشت‌ آنها راحت‌ نبود، هرگز نمي‌توانستم‌ در كار سياسي‌ و اجتماعي‌ و شغلي‌ آن‌ چنان‌ تمام‌ وقت‌ و با تمام‌ همت‌ كار كنم‌. لذا به‌ حق‌ بايد گفت‌ كه‌ بخش‌ عمده‌اي‌ از سرمايه‌ يا آبروي‌ اجتماعي‌ ـ سياسي‌ اين‌ بنده‌ مديون‌ و متعلق‌ به‌ همسر وفادارم‌ مي‌باشد. خداوند اجر و پاداش‌ اخروي‌ او را خودش‌ عطا فرمايد. تا آن‌ كه‌ مجدداً در اواسط‌ مهر 1350، در بحبوحه‌ جشن‌هاي‌ شاهنشاهي‌ و اوج‌گيري‌ جنبش‌ مسلحانه‌ براي‌ بار پنجم‌ بازداشت‌ شدم‌. پس‌ از سه‌ ماه‌ از بازداشت‌ من‌ كه‌ در انفرادي‌ اوين‌  بودم‌ پرويز ثابتي‌  معروف‌ به‌ مقام‌ امنيتي‌ آن‌ زمان‌ در مصاحبه‌ مطبوعاتي‌ اخبار بدي‌ از اتهامات‌ و فعاليت‌هاي‌ من‌ از جمله‌ مشاركت‌ در تأسيس‌ سازمان‌ مجاهدين‌  و تماس‌ با خبرنگاران‌ خارجي‌ و تبليغ‌ عليه‌ نظام‌ شاهنشاهي‌ به‌ روزنامه‌ها و راديو و تلويزيون‌ داد كه‌ موجب‌ نگراني‌ و ترس‌ همسر و تمامي‌ خانواده‌ گرديد كه‌ قطعاً در جوّ آن‌ روز مرا اعدام‌ خواهند كرد. و معذلك‌ پس‌ از تشكيل‌ دادگاه‌ نظامي‌  بدوي‌ و تجديدنظر و دفاعيات‌ حقوقي‌ مفصل‌ من‌ در ارديبهشت‌ 1351 به‌ يازده‌ سال‌ زندان‌ محكوم‌ شدم‌. در اينجا بود كه‌ فكر كردم‌ به‌ كلي‌ دارم‌ زندگي‌ سياسي‌ و محكوميت‌ و محروميت‌هايم‌ را كه‌ تا حدودي‌ خودخواسته‌ بود به‌ خانمم‌ تحميل‌ مي‌كنم‌ و او بايد يازده‌ سال‌ را با محروميت‌ و مشكلات‌ بسيار تحمل‌ كند، نامه‌اي‌ تشكرآميز از وفاداري‌هاي‌ 18 ساله‌ و معذرت‌ از اين‌ كه‌ بايد اين‌ زنداني‌ طولاني‌ را نيز به‌ دوش‌ بكشد نوشتم‌ كه‌ حق‌ نمي‌دانم‌ و ندارم‌ كه‌ بيش‌ از اين‌ از وفاداري‌ او سوءاستفاده‌ كنم‌ و با كمال‌ تأثر و تأسف‌ از او تقاضاي‌ جدايي‌ و در واقع‌ رهاسازي‌ او از شرّ خودم‌ كردم‌ و او با بزرگواري‌اي‌ كه‌ انتظارش‌ را نداشتم‌ نامه‌ را به‌ من‌ پس‌ داد و گفت‌ كه‌ همچنان‌ ادامه‌ مي‌دهد. 


 تا اين‌ كه‌ پس‌ از پنج‌ ماه‌ در زندان‌  تهران‌ به‌ شيراز  زندان‌ عادل‌آباد  تبعيد شديم‌. اقامت‌ در زندان‌ شيراز  هم‌ كه‌ شش‌ سال‌ طول‌ كشيد با دردسر و مشكلات‌ فراوان‌ گذشت‌. او هر دو هفته‌ با دو فرزندمان‌ تمام‌ شب‌ را در اتوبوس‌  تهران‌ به‌ شيراز  مي‌گذراند و صبح‌ زود جلو درب‌ زندان‌ مي‌آمد و پس‌ از دو سه‌ ساعت‌ معطلي‌، به‌ ملاقات‌ پشت‌ شيشه‌ و يا تلفن‌ تحت‌ كنترل‌ توفيق‌ مي‌يافتيم‌ ولي‌ پس‌ از يك‌ ربع‌ تلفن‌ قطع‌ مي‌شد تا اين‌ كه‌ با اقدامات‌ ما از داخل‌ زندان‌ يك‌ ربع‌ ساعت‌ ديگر تلفن‌ را وصل‌ و ملاقات‌ را تمديد مي‌كردند. معذلك‌ در همان‌ ملاقات‌هاي‌ يك‌ ربع‌ تا نيم‌ ساعتي‌ هم‌ اكثر سؤالاتم‌ از پشت‌ شيشه‌ مربوط‌ به‌ اوضاع‌ سياسي‌ خارج‌ از زندان‌ بود و كمتر فكر او را مي‌كردم‌ كه‌ او هم‌ با اين‌ راه‌ دور و دراز و بي‌خوابي‌ در راه‌، مسائل‌ و مشكلاتي‌ در خانه‌ و خانواده‌ دارد كه‌ بايد از احوالش‌ سؤال‌ مي‌كردم‌ و اگر كاري‌ نمي‌توانستم‌ بكنم‌ لااقل‌ دلداريش‌ مي‌دادم‌. در اين‌ مدت‌، من‌ در نامه‌نگاري‌هاي‌ زير كنترل‌ و سانسور پليس‌ و ساواك‌  هميشه‌ صحبت‌ از اين‌ مي‌كردم‌ كه‌ اميدوارم‌ بعد از اتمام‌ يازده‌ سال‌ زندان‌ كه‌ امكان‌ كار سياسي‌ براي‌ من‌ وجود نخواهد داشت‌، در كنار او بيشتر بگذرانم‌ و جبران‌ محروميت‌ها را بنمايم‌. بعد از حوادث‌ 17 شهريور سال‌ 57 و اتفاقات‌ سياسي‌ و اجتماعي‌ كه‌ افتاده‌ بود در اوج‌ مبارزات‌ عليه‌ شاه‌ كه‌ داستانش‌ مفصل‌ است‌ و در جايي‌ ديگر از اين‌ خاطرات‌ گفته‌ام‌ در 26 مهر سال‌ 57 از شيراز  به‌  تهران‌ منتقل‌ شدم‌ و پس‌ از يك‌ هفته‌ در زندان‌  تهران‌ همراه‌ با عده‌ زيادي‌ از زندانيان‌ سياسي‌ آزاد شدم‌ و آن‌ زمان‌ فهميدم‌ كه‌ در هيجانات‌ آن‌ ايام‌، مرداد و شهريور سال‌ 57 همسرم‌ خود نيز به‌ صف‌ مبارزان‌ و انقلابيون‌ پيوسته‌ و از طرف‌ ديگر با عده‌اي‌ از دوستان‌ نهضتي‌ و انجمني‌ در مجالس‌ و كلاس‌هاي‌ درس‌ قرآن‌  با آقاي‌ عبدالعلي‌ بازرگان‌  شركت‌ كرده‌ و به‌ قول‌ آن‌ دوستان‌ شاگرد جدي‌ و برجسته‌ و در واقع‌ ناظم‌ آن‌ جلسات‌ بوده‌ است‌ كه‌ اين‌ هم‌ حركتي‌ بود از جانب‌ او به‌ سوي‌ آرمان‌هاي‌ من‌. وي‌ در روز 17 شهريور در ميدان‌ ژاله‌  حضور يافته‌ و دو فرزندش‌ هاله‌  و حامد  را نيز براي‌ تقديم‌ به‌ انقلاب‌ برده‌ و خود آماده‌ شهيد شدن‌ آنها شده‌ بود. 


 به‌ هر حال‌ پس‌ از 7 سال‌ و يك‌ ماه‌ در حالي‌ كه‌ هنوز 4 سال‌ از زنداني‌ام‌ باقي‌ مانده‌ بود آزاد شدم‌.


 اما آزادي‌ ما در شرايطي‌ اتفاق‌ افتاد كه‌ درست‌ در بحبوحه‌ انقلاب‌ و هيجانات‌ پاييز 57 بود و ما وارد اين‌ شرايط‌ جديد شديم‌ و ماه‌ها آن‌ چنان‌ غرق‌ در ملاقات‌هاي‌ مردم‌ و دوستان‌ و مشاركت‌ در جريانات‌ انقلابي‌ و بالاخره‌ عضويت‌ در شوراي‌ انقلاب‌ و پذيرش‌ مسئوليت‌ هدايت‌ انقلاب‌، در آن‌ شرايط‌ كه‌ بسيار خطير مي‌نمود شدم‌ كه‌ فراموش‌ كردم‌ كه‌ در زندان‌ در نامه‌نگاري‌ها به‌ همسرم‌ چه‌ وعده‌هايي‌ مي‌دادم‌. در آن‌ زمان‌ او نگراني‌ دوچنداني‌ نيز براي‌ فرزندمان‌ هاله‌  كه‌ با مشورت‌ پدرم‌، براي‌ ادامه‌ تحصيل‌ به‌ فرانسه‌  فرستاده‌ بود داشت‌ تا از هيجانات‌ و فعاليت‌هاي‌ سياسي‌  تهران‌ به‌ دور باشد و به‌ تحصيل‌ بپردازد. ولي‌ رفتن‌ او به‌ پاريس‌ همزمان‌ شده‌ بود با مهاجرت‌ مرحوم‌ امام‌ خميني‌  به‌ پاريس‌ و درگير شدن‌ هاله‌  در پذيرايي‌ و اداره‌ خانه‌ امام‌  در پاريس‌ و اينها مورد رضايت‌ مادرش‌ نبود و بر نگراني‌ تحصيلي‌ او افزوده‌ بود و لذا با يك‌ دنيا آشفتگي‌ و نگراني‌، انتظار و همراهي‌ و همدلي‌ مرا داشت‌...


 سال‌ها گذشت‌. آن‌ دوره‌هاي‌ بحراني‌ انقلاب‌ همه‌ سپري‌ شد و همسرم‌ همچنان‌ خود را در طوفان‌ها و بلاها و پريشاني‌ها با تنهايي‌ روبه‌ رو مي‌ديد و سرانجام‌، خود داروي‌ خود را پيدا مي‌كرد. ولي‌ اين‌ بحران‌ها هر از چند گاهي‌ تكرار مي‌شد. ما و كارها و تلاش‌ها و درگيري‌هاي‌ سياسي‌ و جلسات‌ متعدد، دروني‌ و بيروني‌ و او و تنهايي‌ و نديدن‌هاي‌ من‌! نمي‌دانم‌ امروز كه‌ 50 سال‌ از زندگي‌ مشترك‌ ما مي‌گذرد، آيا اثري‌ يا خاطره‌اي‌ نيكو در قلب‌ و ذهن‌ او بر جاي‌ گذاشته‌ام‌؟!
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